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 با خواننده

ًیمبسمًاللهًالرحمنًالرح

شايد برخى بگويند در اين موقع كه اسلام از هر سو مورد هجوم استعماارررا     

هتا  خررنتاس سساستىق اقعىتاد ق     مزد را  آنها شده   شرق   غرب با ستلا  

فرهنگى   جنگتىق موجوديتج جاممتس ماتااانا  را دهديتد كترده   اجعاا تا         

هتتا  كعتت استتلامى را بتته  تتور  اجعاا تتا  بسگانگتتا    كهتتار درآ ردهق   م 

خىتو  در بتسن قب تس جتوا      اسعثاار  آنا  هر ر ز بر دوسمه دباسغا  خود به

ناايند مبانى ديتن استلام   كنندق   كوشش میافزايند   افكار آنها را منحرف مییم

ا  كته استاا استلام      كننتده هاه مربو ا  راراهرا از ريشه قرع سازندق   اين

حشا   منكرا     ادا    شمائر بسگانگا  دربسج اسلامی را در خرر انداخعهق   ف

كنندق شت    ر ز بته  تور  كعتابق نشتريهق      یها  مذهبى را در يج م  اقاسج

شودق   اخعلافتا     درجاهق مجاهق ر زنامه  ... در دسعرا ماااانا  رذارده می

دهتدق  ها  رونارو ق جاممتس ماتااانا  را بته ستو  ان ترا  ستوق متی       جدايى

ق جتز  شهيد جاويدد  وهايى مانند بحث پسرامو  مرال  كعاب رپرداخعن به رهج

 ناايد؟هسزم ريخعن در آدش اخعلافا  چه ثار  دارد؟   چه درد  را درما  می

هتا را از مستا    در؛   فا اهما بايد بكوشسم اخعلاف را كم كنسم   ادحاد خود را محكم

اين دباسغا  مااومق   ايتن  زدرىق   كن الحاد   غرببرداريمق   در برابر اين سسل بنسا 

شود   مراستم   آثتار     جوامع اسلامى میداخل در ها  ديگر هايى كه از ماسجد ويج

هتا  مترثر  بته    ررداندق سد  باازيمق فكر  بكنسمق هاكتار  خرافا  آنها را احسا می

  جود بسا ريم   از ا ول   قدر جامع   مشعرس اسلامى پاسدار  كنسم.
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را ر شتن كترد   ح تايس استلام را در اقعىتادق سساستجق        بايد افكار جوانتا  

قور قابل درس در دسعرا آنا  رذارد دا بدانند اجعااعق اخلاقق دربسج   دماسمق به

ها  اناانى آنها را دمالسم استلامى دتيمسن كترده استجق   آنهتا را از      داام خواسعه

 ار سازيم.فايده   درجس د  بركندشنج فكر    بحث در پسرامو  موضو ا  كم

شود دشانانى كه برا  از پا انداخعن شجرة قسبس دوحسد اين مناقشا  سب  می

دتر بته كتار    البالدر شده   فارغاسلامى   خداپرسعى مشغول فمالسج هاعندق چسره

 خود ادامه دهند.

هايى كه سب  بر ز نگرانىق ناراحعىق ساعى   د دستعگى شتود   امر زه بحث

هايى كه داريمق فر ج اين سااتاه با اين ررفعار   جه مىاحج نساجق  هسچبه

ها  داخاى هرچته  دح س ا  را نداريم   بايد مىراً از آ  پرهسز كرد. اين اخعلاف

كندق   بته  هم جزئى   اندس باشدق جبهس مبارزه با دشانا  خارجى را ضمسف می

 .ها  خائنانس آنها جاو خواهد رفجسود بسگانگا ق   به سو  هدف

وز    خسرخواهى باسار ارزنده   قابل دوجه اسج   ما هتم بته ايتن    اين دلا

دهىسل آ  را شر  داديم دا خوانندرا  ارجاند به دكالسف خرسر  كته در حهت    

 دايى در راه دفاع از حريم احكام   دمالسم   شمائر استلام دارنتد     هم هاگامی

 را ها  دشتانا  شش: ما نبايد ماا ى   كوسازيم لا ه میبسشعر دوجه فرمايند   

 ها فراموش كنسم.در دجزيه   ايجاد دهرقه   جدايى بسن ماااا 

هايى را كه اختعلاف   جتدايى بترا  جاممتس متا دارد از نرتر د ر       نبايد زيا 

وَلًََ﴿سازيم. نبايد اين آيس محكاس كعاب ختدا را از پتسش چشتم ختود بترداريم:      

 1.﴾يُحكُمًْتَناَزَعُواًفَتَفْشَلُواًوَتَذْهَبًَرً 

                                                           
  نزاع )  كشاكش( نكنسدق دا ساج نشويدق   قدر  )  شتوكج( شتاا از   . »64انهالق . 1

 «.مسا  نر د
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بسگانگا  اسعمااررر پس از آنكته كشتورها  استلام را دجزيته كترده   در هتر       

ها كته حتاف    ها را به نام اين حكومجا  حكومعى ضمسف ساخعند   ماااا ناحسه

هتا    منافع بسگانگا  بودندق به ر   هم  اداشعند   ادحاد اسلامى را با اين حكومج

د غسرماكن ساخعند   ماتااانا  را بته نتام    سرانى كه بر آنها رااشعندق به راا  خو

ها  جماى   غسرا سل بته ر   هتم  اداشتعندق بتاز هتم      ها  كوچك    قنماسج

برد   فكتر ادحتاد   د دوحسد  اسلامىق اين جاممه را به سو   حد  میيديدند   ا

شتود    ماااسنق يمنى ادحاد جهانى   اناانى اسلامى از مغزها  آنهتا ختارن ناتی   

ها  بخش اسلام اين افراد  را كه به نام  قن   كشور   رژيم  نجا  د  الىي  ا

 كند.رزم می زم   هماندق يگانه   همرونارو  از هم جدا شده   با هم بسگانه رشعه

   بانگ: 

 كْبًًَُأًَأَللهُ

 اللهًُلًََإ ًهًَلًَإ ًًأَشْهَدًُأَنًْلًََ

 سُولًُالله دا ًرًَأَشْهَدًُأَنًَمَُُمًَ

 برد.جغرافسايى را از مسا  میها  فا اه

باز هم مشعركا  ماااانا  به قتدر  زيتاد   ا تسل استج كته ايتن جهتا         

قور كه ماج دتونس يتك ماتج استج       هاق آنها را از هم جدا نكردق   آ جدايى

ماج هاند مثلاً يك ماج   از هم جدا   بسگانه هاعندق ماج دونسق ماج مراكشق 

انتد   از هتم جتدا نساتعندق     لاً چهار ماج نشتده ماج اند نز    ماج پاكاعا  مث

ماسج اسلامى آنها محهوظ   ثابج اسج   در برابر ماسج اسلامىق ماسج دوناى يا 

نوُنًَإ خْوَةً مراكشى ا عبار   ارزشى پسدا نكردق   ا ل كريم  هاچنتا    ،1إ نَمًََالْـمُؤْم 

 در بسن ماااانا  حاكم   نافذ مانده اسج.

                                                           
 «.مرمنا  برادر يكديگرند. »11حجرا ق . 1
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ها  كه شده باز هم ن شه یند به هر نوع   به هر اسم   رساكنلذا كوشش می

خود را دنبال كنند دتا در كشتورها  استلامى شتمائر   مشتعركا  را ضتمسف         

 تالزاما    د سدا  اسلامى جاممه را ساج ناايندق    اد    شتمائر ديگتر را     

ننتد.  دتر يج ك  تها  جاهاسج   ا ىار پسش از اسلام آنها باشد   اررچه از د را 

 ها  آ  باسار اسج.هرحالق شبكا  اسعماار   مكائد   دامهب

هاته  ما ماااانا  بايد در اين  ىر آراه   هشسار باشسم   در برابر هجوم ايتن 

دشان   دباسغا  ضد اسلام كه هزارا   هحا  مربو ا  را در دنستا در اخعستار   

از راه ارشاد به دمتالسم  دارندق اياعاده   آمادة دفاع باشسم   رشد فكر  جوانا  را 

دتر در  اتم   اختلاق      در   پسشرفعها  هرچه معرقىاسلام دكامل دهسم   جاممه

  نمج باازيم.

دانسم   خدا رواه اسج كه حعى من ناچسز از احاتاا ايتن   ما اين دردها را می

 خوابى دارم.كشم   بىبرم   ناراحعى میدردها چ در رنج می

ا  در بسن مردم انداخجق چه ه يا نداناعه سنگ دهرقهاما ارر كاى آمد   داناع

 بايد كرد؟

ارر كاى آمد در يك موضو ى كته فمتلًا مرتر  افكتار نساتج   افكتار بته       

دترين مكعت  جهتاد      ا رلا  معجتدد   پسشترفعه هتم آ  را پذيرفعته   معرقتى     

د ستج   آزادمتنش   درين ناونس مبارزة متردا  فيتساج   خسرختواه   نتوع     الی

شده نرر  مخالف دادق   در دسعرا افكار رذارد   ههج سال  ار خود هشناخع

 را بسهوده ر   آ  رذاشجق چه بايد كرد؟

ارر كاى در يك موضو ى كه جزء خو  جاممتس متا   ركتن موجوديتج       

ماسجق نرر ناهنجار  داد   با اينكته بزررتا  ا  را نىتسحج كردنتد   از       ب ا
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قبول نكرد   آ  را چاپ   منعشر ناودق چه   رضه داشعن اين فكر منع ناودندق

 1بايد كرد.

ارر كاى آمد مكع  معحرس   قابل پستر   جاممتس متا را از  تور  باتسار      

كتار   درخشا ق ا سلق خردپاند   مورد احعرام خارن كرد   با مغارته   اشتعباه  

 ارزش جاوه دادق چه كنسم؟شاءالله غسر اد ( بى)هرچند ا 

دهتد   بته نىتسحج دوجته     كه ا  اسعبداد به خترن متی  بديهى اسج در اينجا 

دوا  ساكج نشاج   چسز  نگهج   از راراهى افكتار در حتال     كندق ناینای

 آينده جاورسر  نكرد.

بايد اين سنگ دهرقه را از مسا  برداشج   افكار را آراه كرد   مدافمه بتا ايتن   

 س اخعلاف اسج.سنگق دشديد اخعلاف   جدايى نساجق باكه جاورسر  از دوسم

از موضتو ا    نكعس مهم اين استج كته موضتوع درس ح س تج قستام امتام      

 ده   درجس د  نساج.يفااهاسج   كمكم

متتا استتلام را بايتتد از كجتتا بشناستتسم؟ استتلام را از قتترآ    ستتنجق مكعتت    

 شناسسم. نهيتج امتام  می ر ائاهيامسرالارمنسنق مكع  سسدالشهدا   مكع  سا

 قرار دارد.در قا  مذه  شسمه 

ايم. ارر خدا  نخواستعه در آ  انتدكى     ارر آ  را نشناسسمق اسلام را نشناخعه

 ايم.هم راراه بشويمق از ح ايس اسلام منحرف شده

ها  اسلام اسج. ارر ما در هاسن دهندة دمالسم   برنامهسنس اسلام   نشا يامام آ

 ايم.اشعباه افعادهن ره در اشعباه بسهعسمق در درس ر     ح س ج اسلام به 

                                                           
  ستال  شتايد حتد د د  شهيد جاويدد   اين ناچسز ضمسف نسز برحا  د اضا  نوياندة محعرم. 1

قتور  قور سريع   اجاال كعاب ايشا  را مرالمه كردم   استاا آ  را غاتد داناتعم   بته    پسش به
خساى مخعىر بميی مماي    نواقص آ  را نوشعمق   به ايشا  د ديم كردمق   هاسن د اضتا را از  

 لاع ندارم! قج پذيرفعه شدق د باره چرا به فكر انعشار آ  افعادندق اقايشا  ناودم   خوشبخعانه آ 
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در  دار اين دين اسج كه پسغابتر امامج از رئوا دمالسم اسلام     ايد ريشه

فرمتودق   شتناخعن ح س تج قستام     آغاز بمثج آ  را ا لام كرد   به آ  د و  می

 با شناخعن ح س ج ممنا  امامج اردباط دارد. امام

ديگر اسج. ارتر   كار نكعس ديگر اين اسج كه اين سخن هم راهى يك اشعباه

اندازدق ايراد كننتد كته   دهد   سنگ دهرقه را میها را میرونه قر به كاى كه اين

 چرا چنسن كرد ؟

انداز بسگانه اسجق   با ايتن قتر  شتاا    ها  دهرقهها كاك به هدفاين بحث

دتر    دتر   معرقتى  را قابتل پستر     كنستد   مكعت  امتام   هسچ درد  را د ا نای

 دهسدق هرچه به ا  بگويند جا دارد.نای خردپانددر نشا 

هتا را  اما معيسهانه باسار  يا بسشتعر از ايتن افتراد ممتد د كته ايتن دلاتوز        

ناايند به ا  زبا  ا عرا  باز نكردندق   با اينكه چند سال استج ايتن فكتر را    می

 كندق ا  را از اين كار باز نداشعند.دم س  می

 ناايند.ندق اين ا عرا  را میده لى به كاانی كه به ا  پاسخ می

بتافى بته نهتع كاتانى كته بته نحتو  از انحتاء         اين ا عرا  جز به يك منهى

 شود.خواهند در بنسا  اسعوار جاممس ما خااى  ارد سازندق دمبسر نایمی

نهق ما بايد به هاه جواب بدهسم   به هاته پاستخ بگتويسمق   از هاتس مرزهتا      

خوب دفاع   نگاهدار  شدق نبايد رهتج چترا   نگاهدار  كنسم. ارر از يك مرز  

از اين مرز خوب نگهدار  كرديد؟ بايد مرز ديگر را هم كته متورد حااته استج     

نشا  داد   خود شاا يا هركس معخىص    ارد اسجق آ  مترز را نگتاه بتداردق    

ا  ايم كه هركس خواسج از هر مرز  دفاع كند يا از  قتوع رخنته   ررنه ما ديده

وار جاورسر  ناايدق آ  كاانی كه از آ  مرز قىد هجوم دارندق با در اين سد اسع

ها  مناف انه   در دسج بمد جاهلانه مانع كار ا  شدند؛ زيترا  اين قااش دلاوز 
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خواهد هاس مرزها بد   دفاع باشد   مرزدارا  از بسم دهاج   ا عرا  دشان می

 نشسنى ناايند. ...    

كننتد    س كاانى اسج كه دهرقته درستج متی   هاسج حربها قر بافىاين منهى

ها  فكر خسانعكتار ختود را   ها ساخعهسازند   در حاايج اين دلاوز مذه  می

 دهند.رشد می

هركس خواسج با هر منكر   فااد   بد عى مبارزه كندق ايتن ستنگ را جاتو    

هتا  ديگتر مبتارزه    شتود يتا چترا بتا بتد ج     پايش انداخعند كه قرف بزرگ می

رتويى   پارستال   رويى   دير ز نگهعى؟ چرا اماال میچرا امر ز می ناايى؟نای

 حرفى نزد ؟

برخى هم برا  اينكه از زحاج شركج در خدمج به اسلام   دفتاع از حتريم   

شتاارند.  ثاتر متی  ها را بىسازندق   كوششدين خلا  شوندق مردم را ناامسد می

 ها نساج. قج اين حرف رسد   اكنو ا  ندارد   به جايى نایرويند فايدهمی

اين افراد هم بسشعر كاانى هاعند كه خودشا  در هسچ جهاد  شركج ندارنتد  

  از آنا   مائول نشوندا   نوا  نشود دا آنها مبارزههسچ  لز مكه  دانندبهعر می  

 خواهند.نمبارزه   جهاد 

ه دوفستس  ها نباشسم   به سهم خود بت بافىشاءالله اهل اين منهىخواهسم ا ما می

الهى افكار را ر شن   ماااانا  را بته العزامتا  دينتى   استلامى ختود معوجته       

ها  مخعاتف  ها   دسعهسازيمق   از هاه بخواهسم در اين دنسايى كه داام جامسج

پا خسزند   مجاهدانهق اسلام را ناايندق بهبرا  سماد    سرباند  خود دلاش می

 سجق يار  كنند.كه هدف آ  سماد    سرباند  هاگا  ا

منتد   خىو اًق يتك  لاقته   نكعس سوم اين اسج كه در موضوع سسدالشهدا

ا  هاه دارا هاعند   قستام   نهيتج آ  حيتر  در د رة ستال قترف       اش انه
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دها   باانتد  دواند در مثل اين كعاب بىكس نایدوجه  اوم شسمسا  اسج   هسچ

   قهل خاموشى بر زبا  بزند.

هتا  ديگتر مزم   ه انع اد از ايتن كعتاب را بسشتعر از كعتاب    ا  كچهارمسن نكعه

سازد اين اسج كه اين كعاب اثر  اسج كه در آينده ماكن اسج مورد استعناد  می

جتا    هررونه انع اد  تحس  پسرامتو  آ  ب  ديگرا  از خود ماق بر خود ما شود؛ لذا 

 مورد اسج دا در آدسه مورد سوءاسعهادة بدانديشا  نگردد.به

 رسانم:را هم به  ر  می اين دوضسحا ق اين  ادا پس از

 در اين كعاب ما قىد  غسر از آشكار شد  حس   دفاع از قستام سسدالشتهدا  

شدهيد   خواهسم احااسا  كاى را برانگسزيم يتا نوياتندة محعترم   نداريمق   نای
مباحث راهى  نا  قاتم رهتا    یرا دوبسخ يا دح سر كنسم. ارر درضان بميجاويد 

ها   ااى به آ  العزام دارمق ختارن شتده   ز حد د  كه شخىاً در بحثشده   ا

خواهم   از خوانندرا  محعرم خواهشاند اسج كته در هنگتام   باشمق ممذر  می

دهم كه كعاب بنده به مرالمهق اين  ذرخواهى را فراموش نهرمايند. من درجس  می

 شارده شود.شهيد جاويد   نوا  دوضسحادى پسرامو  مرال  كعاب

دوضتسحادى را كته پسرامتو     شهيد جاويد  دارم نوياندة محعرممن د سج می

ا  كه بسن انديشتس  امق منىهانه مرالمه فرمايند   امسد ارم فا اهمرال  ايشا  داده

ازپسش به هم نزديك شويمق   هاه ما   فكر ايشا  پسدا شدهق برقرف رردد   بسش

شتودق دفتع     اسلام   دشسع میهايى را كه از خارن به جهادر  ف  احد يورش

ً شاءالله دمالى.كنسم؛ ا 

ًيدًُإ لًََأُرًِإِنْ﴿ ََ ْْ  ْْ ًوَمًًَا ُُ ْْ ََ ًأُن ًًإ لًََب الله ًاًتَوْف یقيحًَمَاًاسْتَ ًوَإ لَیْه  ُُ ًتَوَكَلْ  1.﴾یبًُعَلَیْه 

                                                           
س منق جز خواهم!   دوفسنای تدا آنجا كه دوانايی دارم   تمن چسز  را جز ا لا   . »88هودق . 1

 «.رردمل كردم   به سو  ا  بازمیبه خدا نساج! بر ا  دوك
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بًَ﴿ ًع  ْ ونًَالْقَـوْلًَالَذً *ًًادً فَبَشِّر ُْ
ـونًَأَحْسَـنًًَينًَيَسْـتَم  ُْ ينًَهَـدَاهُمًُاللهُولًَهًُأًُفَیَتَب  ًالَـذ  ََ ًئ ـ

ًهُمًْأُولُواًالْْلَْبًَوَأُولًَ ََ ًئ   1.﴾اب 

نًَالًْ﴿ جًَـم  نيَنًر  دَقُواًمَاًعَاهَدُواًاللهَمُؤْم  َْ ً نهُْمًْمَنًْقَضًًَال  ًفَم  ـنهُْمًْمَـنًًْعَلَیْه  نَحْبَـهًُوَم 

ًَ اًبَدَلُواًتَبْدً يَنْتَظ رًُوَمًَ  2﴾.ي

                                                           
شتنوند   از  هاتا  كاتانی كته ستخنا  را متی     ؛ پس بندرا  مرا بشتار  ده . »18 ت 11زمرق . 1

 «.ند؛ آنا  كاانی هاعند كه خدا هدايعشا  كردهق   آنها خردمندانندكننسكودرين آنها پسر   می

كته بتا ختدا باتعندق  تادقانه        هاعند كه بر سر  هد یا  مرمنا  مردانسدر م. »22احزابق . 2
 یدند(   بميت ساا  خود را به آخر بردند )  در راه ا  شربج شهاد  نوشت سپ یاند؛ بمياعادهيا
 «.اا  خود ندادندسدر  هد   پ یاير   دبدسسگر در انعرارند؛   هررز دغيد
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 . قیام امام1

  شر  نهيج جتا دا    پايتدار حاتسنىق     در دو سف قسام م دا سسدالشهدا

زبا ق بسا    الهاظ   كااا  ما در هر درجه از فىاحج   بلاغج باشدق  تاجز    

نرسر  اسج كه هنوز پتس  يكى از حوادث بى نادوا  اسج. بد   شك قسام امام

اهاسج آ  كاملاً آشكار نگشتعه   فتر غ    از سسزده قر    اند  اسرار    راج  

دجاى آ  خاموش نشدهق   انوارش هاواره در دابش   لاما ق   راهناا  بشريج 

به سو  آزاد     ز  نهسق   فداكار    جهاد در راه مبدأ     سده   پايتدار   

   م ا مج در برابر باقل   شرس   بشرپرسعى بوده   خواهد بود.

ها   الى اناانى   ستاخعن    پسشبرد م ا د باند   هدفا  كه برامهاهسم  السه

 شود.شودق از هسچ نهيج   ان لاب ديگر درس نایاجعااع معرقى از آ  اسعنباط می

خلا س اين قسام اين اسج:  قعى استلام در چنگتال  هريتج كهتر   شترس        

ا جت زدق   قسافس كثسف    حشتعناس اردجتاع در هاته    پا میامسه دسجاسعبداد بنى

كردق   احكام خدا ماخره   سنن ديتن پاياتال   ماااانا  را نگرا    ناراحج می

درين ضربج بر قا  اسلام   نرام اسلام به نام حكومج يزيتد  ارد  شدهق   كار 

بستج    درين رهبر   اسعاد الهى   ممام ربوبى با ههعاد نهر از اهتل شده بودق بزرگ

ديدة دانشگاه خود كه روش   دربسج العحىسل  خوا    شارردا  ماعاز   فارغ

چشم جها  مانند آنا  را نديده   نشنسدهق قسام كردق جا    مال   فرزندا  خود را 

عافعند   در جاتو م ا تد دخريبتى    در قبس اخلا  رذاردهق به يار  دين خدا شت 

هتا   هايى كته بته اناتا    امسه سد  اسعواردر از آهن   پومد ساخعند   درایبن

خواه دادندق خردمندا  را ما    مبهو  كرد   ارباب بسنش   آزاد  خداپرسج  
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   بارا    هايى كه ف د يك مشج الهاظ بىسر  را  اله   حسرا  ساخج. درا

  ا نبود.سخنرانى   فرياد   اد

هتا  خالىتانه     هتا  قهرمانانتهق   ازخودرذشتعگى   ها  آنها فتداكار  درا

 دىاسم محكم    زم راسخ بود.

ها  آدش باكه اشمس نور در  اس درياها  ژرف   بسكرا  مىائ  شماهمانند 

رفعنتد   بتر آفتاق ابتديجق     می جانكاه   اموان خر شا  آزمايش   بلا مردانه فر 

كردند ها  نور    زرين ثبج میپاعى اين زندرى دنسا   لذايذ جااانى را با قام

شترف   كرامتج   ستده      نشا  دادند كه جهاد   جانباز  در راه مبتدأ   حهت    

در از زندرى ماد  اسج   بشر  امدر   بردر از آ  اسج كه اسسر  زيردر   ررامى

 ها  فانسه باشد.  بندة لذ 

هتاق   زر   زيتور  كته    هتاق   كتامرانى  اين جها    آنچه در آ  بود از نماج

فر شندق   بترا  آ  ديتن   اياتا    شترف را از دستج      بسشعر خود را به آ  می

بر  تز    كرامتج   شترافج ختانوادرى   حات    نات           دهندق  لا هیم

مانند   اموال   فرزندا  كوچك   بزرگق   بانوا    دخعترا ق  سوابس درخشا  بی

كندق   معاع حسا  دنستا    برادرا    خواهرا ق   آنچه بشر به آ  دلباعگى پسدا می

  چرا احد  با حاسنو رونه چبود   بد   هسچ اسجق هاه در اخعسار حاسن

قراز نبودق   در جها  پهنا ر كاى مهاخر ا  را نداشتج. هرچته در    ز    همهم

دين فدا كرد   با خود به قربانگاه كربلا بترد      اخعسار آ  حير  بودق برا  ب ا

 در راه مبدأ   م ىد م دا خود از هاه چشم پوشسد.

هايى ها   درار معيان  بر ا  برا  بشاين قسام   فداكار  از هر ناحسه

الغراءق خردمندا  در اسج كه به فرمودة  لامس كبسرق شسخ محادحاسن كاشف

برابر آ  خاضع   در محراب  راج آ ق   ولق پسشانى خيتوع را بتر زمتسن    

 اند. ادب رذارده
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ــنًْحًَ ًم  ًوَجَدْتَــهًُكَالْبَــدْر  َُ ًیْــُ ًالْتَفَــ

ًوًَكَال ــمََ   ًالسَ ــد  ًكَبَ   ً ــاشَــمْ   ًنُورُهَ

راً  ــوَاه  ًجَ ــب  ي ًل لْقَر  ُِ ــنَ ًيَمْ ــالبَحْر  ًكَ
ً

ًَ اق بــاً ً ًنُــورا  ََ إًإ لَــيًعَیْنَیْــ ًيََْــد 

ـــيُغًْ ــاً ـ ش ب قا ًوَمَغَار  ــار  دًَمَشَ ََ ــب  ًيًالْ

ًسَـــحَا  باً  ْ یــد  ـــُ ًل لْبَ َْ ًوَيَبْ غُــرَرا 
1ً

ً

دوفسس ابو ام نوياندة فاضل مىر  پس از آنكه ابتا  نهتس    راتج ر      

رويد جها  را از اينكته بترايش هاعتا   شتريكى بستا رد      سعايد   میمیرا  امام

 كند:یرونه دو سف مرا اين  اجز ساخجق اقدام   قسام امام

مَامًُالْـحُسَيْنًُأًَ  ْْ ًقْدَمًَا ،ًوَأَهْـ   ه  ًوَأَوْلََد ، ،ًوَأَفْفال ـ ه  ًل نَفْس  ما  ًمُقَدر ًعَىَ ًالْـمَوْ  

ًقُرْبَان ًل لْقَتْ   ًوًَبَیْت ه  يًاً وَفَا ا  ًوًًَنً ل د  ًعَلَیْـه  َْىَ ًاللهُ ً
 ، ًوًَجَدر ًسَـءَا   ًسَـلَمًَب كُـ ر  ِ ف یبَـ

،ًوًَ د ًوَتَوَقًُّنَفْ   ًتَرَدُّ عَدَم 
ًحَال هً  َ ًب ل سَان  ًقَا   ً:ف 

مًْ ــتَق  ًسًَْيَس ــد  ــنًُمَُُمَ ي
ــانًَد  ًإ نًْكَ

ً

ين يـ سـإ لًََب نَفًًْ ًخُـذ  ُُ   2يًيَاًسُـیُو
 

 رويد:آنكه در   ف شجا ج آ  حير  شرحى سخن راندهق می  پس از 

،ًوًَ» مَاح  ًالرر ن  ْْ ًعَىَ ًفَ بََ َْ إً
،ًوًَوَهُوًَالَذ   ُ یُو ًالسُّ ب  ًحَتَـ ًضََْ هَام  ًالسر رَمْي 

،ًوًَ ًالقُنْفُـذ  لْـد  ًج    ً ًكَالشَوْك  ه  ًد رْع  هَامًُ   ًالسر
ارَ   َْ

ًمً  ه  ً  یَاب ـ ـدًَ   ًاَ ـحَتَـ ًوُج   ِ

،ًوًَوًَ ًب سَهْم   ِ ونًَرَمْیَ شُِّْ
ًوًَع  ث  ََ  ًَ  ، ًجَسَد  ًوًَ    ٌ ،ًوَأَرْبَـ  ِ ًب رُمْ  ِ نَ ْْ ُ ونًَفَ ََ ُ ـونًََ  ََ  َ

                                                           
 ا  ماننتد متاه   «.ف  التضحية فى ضاحيية ال ا»ق م الس 111-118   الاي  ق جنةالغراءق كاشف. 1

افشتاند    ابی كه به چشاانج نور متی يچهارده اسج كه از هرجا به آ  نگاه كنیق آ  را می ش 
پوشتاند   ماننتد   مشرق   مغرب را میمانند خورشسد در  سد آساا  كه نور آ  هاس شهرها  

بخشد   برا  كاانی دريا اسج كه برا  آنا  كه در كنار آ  هاعندق جواهر ارزشاند خود را می
 فرسعد.كه از آ  د ر باشندق ابرها را به سو  ا  می

كته ختودش     امام حاسن بر مترگ اقتدام كتردق درحتالی     .661ت668  ق. ابو امق اهل البسج2
با  ققربانی داد   به دين جدش كرداش را جاودر از هاه فدا   خانواده ودكانش  ك فرزندانش

داام بخشندری   با دل خوش   با كاال مسلق بد   آنكه درديد   د دلتی در ايتن امتر داشتعه     
شودق ا  شاشسرها رهج: ارر دين محاد جز با كشعن من راسج نایباشد كه با زبا  حالش می

 .(ر  آيسد   بريزيد  بر من ف)مرا بگسريد 
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ً ًب سَیْف   ِ بَ  1؛«ضََْ

  هاكتار  آنهتا در ايتن قستام      بستج امتام    در پايا  مد    سعايش از اهل

 رويد:م دا می

ُْوافَل لً » ًرَفَ
 ِ نًْعُصْبَ هُمًْم  ًدَرُّ

،ًوًًَه  ًمَناَرًَالْفَءْر  َ ًمُشَـارَكين  َ َْ ًغَـ ـِّر
 ْ لَب سُواً  یاَبًَالْ

لْباَبًَالوَْفَا  ،ًوًَ لْبَبوُاًج  یهَا،ًوَتَََ
مْ،ًوًَف  ًَ ناَ  ه  َْاصِ   ًب  ًضَءَمُواًأَعْوَامًَالدَهْر  َِ واًرَايَ نَشَُِّ

قًُفَوْقًَ ف  ًتََْ  ُ ًوَالشََِّ مْ،ًوًًَالْـمَجْد  ه  ،ًحَلَوْاًجً رُؤُوس   ِ یلَ مًُالْــجَم  ه  ال ـ َْ ًب أفَْ یدًَالَِّمَان 

ًوًَ ًمَـدَ ًالْْحَْقَـاب  قًَوًَوَأَمَسَ ًذ كْرُهُمًْحَیاّ  ًالْــمَشَار  ًمَال ئـا  هُور  بَ،ًالـدُّ الْــمَغَار 

فَحًَ َْ ًالْْيََامً وَنَقَشُواًعَىَ ً ًًا   هْـدُ،ًوًَلًََتُُحَْـ ًسَُوُرًَمَـدْح  َْ عَـادًَسَـناًَإ نًْفَـالًَالْ

ًوًَأَن لُوًنُورًَالشَمْ   ْْ ًوَيَ
مًْيَمْحُوًدُجَ ًالظُّلُمََ   ه  ًوَار   2.«الْكَوَاك ب 

 رويد:می   در   ف   سعايش ا حاب امام

ًفَارَقُواًالْْهَْـَ ًوًَ» حَاب  ْْ ًأَ َ َْ حَابُهًُفَكَانُواًخَ ْْ جَاهَـدُواًالْْحَْبَـابَ،ًوًَوَأَمَاًأَ

،ًوًَ ََال  هَادًَالْْبَْ عً ـدَمُواًمُسًْتَقًَدُونَهًُج  ًقَا  ل ًيَنًإ لًََمَیًَر  تَال  ًالْق  ًيَنًلَهُ:ًأَنْفُسُـدَان  ََ ناًَلَـ

دَا ًُ ًًَِ،الْف  ْْضا ًق لَ ضُهُمًُبَ ْْ ًبَ َُ
ناَ.ًيُضَاح  يْناًَوَوُجُوه  ًب أَيْد  ََ ی ،ًب الْــمًًَةً مُبَـالًًََنَق  وْ  

                                                           
ها   شاشسرها   دسرها  بر كترد    ا  كای اسج كه بر زخم نسزه». 651البسجق   ابو امق اهل. 1

دستر بتر آ     121دا آنكه دسرها در زره ا  هاانند خارها در پوسج خارپشج جا  ررفعند   دا آنكه 
 .«ر فر د آمدضربج شاشس 26زخم نسزه رسسد    22حير  زدند   به بد  شريف آ  حير  

خسر   رحاج خدا بر خويشا ندانی كه منتارة افعختار را بانتد    ». 652البسجق   هلا بو امقا. 2
ها   ز    شرف را پوشسدند كه كای در اين كار شريك   انباز آنها نساتج    كردند   لباا

  پترچم   انبوه خودشتا  پتر كردنتد    ثنا جامس  فا را به دن كردند   داريخ   زما  را با مد    
بزرری    راج   شرف را كه بر بام  سرشا  در اهعزاز اسجق برافراشعند   با كارها  زيبا  

هتا  هتا   زمتا     ياد آنها در سرداسر د را  (زينج دادند)خودشا  ررد  زمانه را آذين باعند   
ود ها  متد  خت  ها  ر زها سرر زنده بوده   مشرق   مغرب را پر كرده اسج   آنها بر برگ

شتوند   از بتسن   هتا نتابود ناتی   را ن ش زدند كه هرچه زما  بگذرد   قومنی باشدق اين متد  
كنتد   بتر   ها  سخج را محو   نابود میاند   درخشندری نور آنها داريكیر ند   جا دانهینا

 .«نور خورشسد   سعاررا  بردر  دارد
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ً ًب مًََيَص  ورا  ًإإ لًََأَنًْوَسُُُ م  َْ نًَالـنر
ًم  ونًَإ لَیْه  ـنًَوًْ(ًوَأَبْـدًَ:قَـالًََُ اًيَـوْمًَعَاشُـورَاَ ًم 

ًوًَ  ِ ثًْاالشَجَاعَ ًمَاًسًَْيُرًَم   ِ  1«.لُهًُلْبَسَالَ

بسج   ا تحاب آ     اهل اين يك منرر مخعىر   كوداهى اسج از قسام امام

سعاد   دانشاند مما ر از حير    از مههوم  الى   باارزش آ  از نرر يك نهر ا

 (1).اهل سنج

ناظر  كه نوياندرا  بزرگ   ادبا   شمرا   خربا از اين قستام م تدا   ا م  ام

آ ر  عاندق بسش از اين اسج كه جادر قال  اشمار   نثر   نرم ساخعه   پرداخعه

 آ  ماكن باشد.

                                                           
ن يارا  بودند كه از ختانواده   د ستعا      اما يارا  ا  بهعري». 652-652هل البسجق  ابو امق ا. 1

درنتگ بته مستدا  جنتگ شتعافعند؛      ردانه جهاد كردنتد   بتی  اخود جدا شدند   در ركاب ا  جوان
هاياتا  از دتو دفتاع    هاياتا     تور   رهعند: جا  ما فدا  دو بادق ما با دسجكه به ا  میدرحالی

خنديدنتد   مترد  را   یكردند   مت ی میناايسم. بميی با بميی شوخكنسم   از دو پاسدار  میمی
رويد: در ر ز ها خوشحال بودند؛ دا آنجا كه میداناعند   به اشعساق رسسد  به نماجاهاسج میبی

 .«از خود نشا  دادند كه مانند آ  ديده نشده اسج ی اشورا شجا ج   دلسر    شهامع
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 هاى قیام. بررسى علل و هدف5

 ها  قسامق يادآ ر  چند نكعه مزم اسج.پسش از ايراد سخن پسرامو   ال   هدف

نساز به احاقته   دوجته بته جهتا    ح تايس         شناخعن هدف قسام امام. 1

ماائل باسار  دارد كه در فهم   دريافج درسج اين موضوع مرثر اسج. هرچته  

رهعه شود بايد مناس  شئو  امامجق   شامل دوجسه   دهاسر   دماسل داام نواحى 

آ    گ را به ادكانرسر باشد دا بعوا  حوادث كوچك   بزر  اقراف اين  اقمس بی

ماننتد ختود دااشتا كترد       موجه   منر ى داناج   هاه را در درجس باند   بتى 

 چشم بىسر  ديگرا  رذارد.  جاو

آمد ساده دتاريخى شتارد   ر     دوا  اين  اقمه را يك پسشبديهى اسج نای

پوشی از اين جها  بررستى شتودق   آ  نرر دادق   ارر هدف    اج قسام با چشم

 مرالمه ناداام   نعسجس  حس  نخواهد داد.دح سس   

ق   شناخعن مىاحج    اج كار     امام . دشخسص هدف پسغابر2

موضو ى ح س ج مىاحج   اقدام آنهاق بر ديگرا   اج  نساجق   ارر در 

  اسه  هبرحا  ادل آ  دريافج نشدق ضرر  به جايى نخواهد خورد؛ زيرا هفااه

شر ى  هى بردارندق از دكاسف الهى    ظسهقدمهر    امام   ن اسهق پسغابر

خواه شسمه يا از اهل  تشوند   هركس ماااا  باشد خود سر سوزنى خارن نای

   ام   دانايى ا  به احكام  دواند در شر ى بود  قسام امام حاسننای تسنج 

خىو  نابج به حير  ا  بناايد   در محسد اسلامى به   ىاج ا  شبهه

كه از ا حاب كااء   اهل مباهاه   به موج  حديث معوادر  سسدالشهدا

ث اسنق   اخبار اما ق   سهسنه   غسرها  ىاج    ااش ثابج اسجق بحث از 
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ًَْ»مورد اسج   جااس: اين موضوع بى ًتُ ََ ًمُولرًفَ ًًنََّمًُْإ ًفًَهُمْ پاسخ  1؛«نْكُمًْمً أَعْلَمُ

زبا  ايراد  باز كرده  كاانى اسج كه بخواهند در اين موضوع سخنى بگويند يا

براينق به  ري  ر ايا  معوادرة اهل سنج    چرايى اظهار كنند؛  لا ه  چو 

اين قسام را دىوي    د دير فرموده؛ باكه خدا ند نسز برحا   شسمهق پسغابر

 حى فرسعاده اين قسام را سعوده اسجق   ارر در آ  ايراد   آنچه به پسغابر

آ   مراوب خدا   رسول نبود   سزا ار بودق حاسن بود   اين قسام   شهاد 

حاسن  زيزش را به آ  راهناايى را درس كند   آمادة شهاد  نشودق پسغابر

 كردق با اينكه كشندرا  حاسنا  میهاه اخبار به آ  اشارهفرمودق   در اينمی

هدق را مورد نكوهش قرار داده از اينكه در اقدام حاسن اشعباه كوچكى ر   بد

ا  نهرمود؛ هرچه فرمود   راه كردق شكايج از امج   از كشندرا  حاسن كااه

جز داجسد   دكريم   د دير     دة درجا  باند    بود   نابج به حاسن

هاه اخبار از ناحسس حير  رسول   چسز  نهرموده اسج. اين 2امر به يار  ا 

شدهق دلسل بر كاال یم فرضاً ارر در مورد غسر حاسن هم  ارد؛امسرالارمنسن

 فيساج    اوّ م ام ا  بود.

. برحا  اخبار ممعبرهق برنامه كار   دسعورالمال د را  امامتج هتر يتك از    2

به آنها ستررده شتدهق   هتر كتدام در      قبلاً دمسسن شده   دوسد پسغابر اماما 

   2 ىر خود مكاف به  ظايهى بودند   دمهدادى داشعند كه قبس آ  رفعار كردند؛

                                                           
 .121امثرق   کفایة؛ خزاز قایق 211ق  1. كاسنیق الكافیق ن1

ق 1ق نالغحباةاستد  اثستر جتزر ق   ؛ ابتن 112ق  1 بتدالبرق امستعسمابق ن  رجوع شود به: ابتن . 2
 )درجاس انس بن حارث(. 211ق  1ق نصحبةالاحجر  ا لانیق ؛ ابن261 

ة»شريف باب  كافى. رجوع شود به 2 ئَم  لم يفعلوا شيئحً ولا يفعلون إلا  بعهد ما  ا  زا َّ  إنَِّ الْأ

ن  أفعحلهم معهودة ما  ا   أ»ق باب الوافى  ؛ (211ق  1نكاسنیق )« لا يتجحوزونه وجلَّ وأمرٍ منه

 .((21)باب  241ق  2نفسض كاشانیق )« تعحلی
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غسبتج غائت     هبرحا  هاا   ظسهه در پشتج پترد   ىرامر ز هم حير   لى

العح سس غسر از ر ش   دكاسف مردم  تاد   باشد   دكاسف اين بزرروارا   اىیم

اسج. اينها حجج   بسنا     نائع پر ردرارند   كاتى از ايتن امتج بتا ايشتا       

قتور  در اينجا به  اى شود. اندكى از فيايل   م اما  آنها را از زباقساا نای

 آ ريم.ناونه می

1 .«ًٌُ ناَ   َْ ًلًَرَبرًًفَإ نَاً ٌُ
ناَ   َْ دًُ ْْ  1.«ناَـناًَوَالناَسًُبَ

ًمَُُمَدً ». 2 ،ًوًًَلًََيُقَاسًُب آل  ًأَحَد   ِ ًالَْمَُ  ، نًْهَذ  مًْمَـنًْجَـرَْ ًم   ـ لًََيُسَـوَ ًه 

ًأَبَدا .ًهُمًْأَسَاسًُالدرً مَتُهُمًْعَلَیْه  ْْ
،ًوًَن  مََدًُالْیَقً ين  ـع  مًْيَف  ،ًإ لَـیْه  ًين  مًْوًًَيُ ًالْغَـا    ـ ه 

،ًوًَ ،ًوًَيُلْحَقًُالتَا    ِ لََيَ ًالْو  صًُحَقر
،ًوًَلَـهُمًْخَصَا   ُِ یَ  ْ مًُالْوَ ًُِفیْه  رَاَ   2.«الْو 

ًوَهُمًْكُنوُزًُالرَحْمًَـكًًَمًْـیهً ف ً». 3 دَقًُرَا  مًُالْقُرْآن  َْ ََقُواً ،ًإ نًْنَ مَتُواًن  َْ وا،ًوَإ نًْ

 2.«سًَْيُسْبَقُوا

هتا   . دمبد به شهاد    كشعه شد ق يكى از امور  استج كته بته  تور     6

مخعاف در شرايع   اديا  ساب ه داردق    حج دكاسف   دمبد به آ  نته ختلاف   

ًمُكْرَمُـونًَ*ً﴿خىو  در مورد انبسا   ا لسا كه:   ل اسج   نه خلاف ن لق به بَاد 
ع 

                                                           
م   سپر رده   ساخعس پر ردرار خود هاعهاانا ما دسج» .(22ق  2ن) 28ق نامه البلاغةنهج  .1

 «.ما هاعند  هاهافعيها   پر رششدهجسمردم درب

ج ست بن امج با خاندا  رستالج   اهتل  يرا از د یكا» (.21ق  1ن) 2ق خربه البلاغةنهج . 2
افعتهق بتا   يا  يت ده   جرسج بر آنها رست سبج اهليكه نماج هدا یاه كرد   كاانيدوا  م اینا

نتدق  اسن ت ي  هتا ن هاتعند   ستعو   يت س ديت امبر استاا   پا ست د بود.  عر  پنآنا  برابر نخواه
حتس    هتا یژرت يونتدد.   سد به آنهتا بر يافعاده باآنها بازرردد        د به سوير نده باشعاب
راث ست در خىتو  خلافتج ماتااانا    م    امبرست ج پسج مخىو  آنها اسج     ت ي م

 .«رسالج به آنها دماس دارد

. نازل شد بسج پسامبرآيا  كرياس قرآ  دربارة اهل(. »66ق  2ن) 156ق خربه البلاغة. نهج 2
روينتد   ارتر    خن بگشتايندق راستج  ساوم خدا  رحاا  هاعند. ارر ل  به ها   رنجسنهآنا  

 «.سكو  كنندق كای بر آنها پسشی نجويد
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مَلُـونًَلًََيَسًْ ْْ ًيَ
 ، ًوَهُمًْب أَمْر  در حس آنها هم مانند فرشعگا   ادق اسج  1﴾؛ب قُونَهًُب الْقَوْل 

 باشند.مشسج   سنن   امعحانا  الهسه می     اال خدا   مجار     سايل اجرا

ميمور بته ذبت  فرزنتد  زيتزش      ت اى نبسنا  آله   اسه الالام   تابراهسم خاسل  

دااسم فرما  خدا   معمبدانه در كاال اخلا  در  اشرشج   خود   جگرروشه

شدهيد   م ام امعثال امر   اقا ج برآمدندق   ايرادهايى از قااش ايرادها  نوياندة

ام استاا سل هتم    بر اين دمبد به شتهاد    كشتعه شتد   ارد نساتج؛      جاويد 

رهج اين امرق امر ح س ى نساج   كشعه شد  من كه پسغابر خدا هاعم يتا در  می

ا  شتومق   متردم را راهناتايى    آينده ماكن اسج پسغابر   مىدر خدما  ارزنده

آنهتا را     جبهس كنىیا  دارد؟ چرا نسر   خداپرسعا  را ضمسف مكنمق چه فايده

ساز ؟ برا  چه من ذب  شوم؟ مگر حسا  ا  مانند من محر م میاز فرد برجاعه

اسج؟   مگتر  جتود متن     بخشمن برا  دين خدا   برا  م ا د مشر  ه زيا 

شدهيد   مانع از ا لاحا  اسج؟   از اين رقم ايرادا    سخنا  خام كه در كعاب

شود بگويدق   ا لاً دااسم نشود   خواب پدر   امر  را كه به ا  ديده میجاويد 

شده دي يل ناايد يا ا عبار خواب را انكتار كنتدق  لتى بته جتا  ايتن رهعارهتا         

 هج:ادبانه  ... به پدر ربى

دُني﴿ ْ ًمَاًتُؤْمَرًُسَتَج  َْ ًافْ
 ُ نًَالصَاب رينًًَاَ ًاللهُإ نًْشًًَيَاًأَبَ  2﴾.م 

داسعا  ا حاب اخد د نسز شاهد اين مد ى استج كته در بميتى متوارد بته      

 اسع بال مرگ رفعن محبوب خدا اسج.

ا حاب اخد د مرمنا  را مسا  بازرشج به كهر   سوخعه شد  در آدشق مخسر 

                                                           
رنتد؛  سرینا یشسند؛ هررز در سخن بر ا  پياعه ا ي( بندرا  شاآنها )فرشعگا . »21ت24انبساءق . 1

 «.كنندیوسعه( به فرما  ا   ال مس  )پ

 «.افجي یاجرا كنق به خواسج خدا مرا از  ابرا  خواه  ر دارپدرم! هرچه دسعو». 112 افا ق . 2
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آ  مرمنا  بااخلا  سوخعه شد  به آدش را بر كهتر بررزيدنتد. ختدا    ساخعند   

 1آنها را در قرآ  ياد فرمود    ااشا  را دىوي  كرد.

در اسلام ياسر پدر  اار شهاد  را بر بازرشج به كهر بررزيد   د سه نكرد دا 

   ا م بن ثابج   شش نهر ديگر از رف ايش از  ر د در ذمّتس كهتار    2كشعه شد؛

هم  ال آنها را رد نهرمتود   آنتا  را      پسغابر 2 رزيدند دا شهسد شدند؛ امعناع

  (2)خراكار نشارد.

 ار  بن جاو  انىار  چهار پار مانند شسر داشج كه در غز ا  در ركاب 

كردندق   خودش با اينكه سخج لنگ بتودق آرز منتد شتهاد     جهاد می پسغابر

ا از شركج در جهاد منع كننتدق رهعنتد   بود؛ در غز ه احد پارهايش خواسعند ا  ر

خدا دو را ممذ ر ساخعه اسج.  ار  نزد رسول خدا آمد.  تر  كترد پاترهايم    

خواهم بتا هاتسن   خواهند مرا از بسر   آمد  با شاا مانع شوند. به خدا من مییم

فرمتود: دتو ممتذ ر    جهتاد بتر دتو        پا  لنگ  ارد بهشج شوم. رسول خدا

 ايش فرمود: اج  نساج   به پاره

َ ًاللهًَأَنًْيَرْزُقَهًُالشَهَادَةًَمًَ» َْ وُ،؛ًلَ ُْ يمنى بر شاا نساج كته ا  را  ؛ «اًعَلَیْكُمًْأَنًْلًََتَُنَْ

 مانع شويدق باا كه شهاد  ر ز  ا  شود.

يًالشَـهَادَةًَوًَهُـمًَالًَاَل»  ار  اساحس خود بگرفج   رهج: ًإ لًََرْزُقْن ـ ًلًََتَـرُدَني  ًًأَهْـي 

 6ام ناامسد برنگردا .خدايا شهاد  را ر ز  من كن   مرا به سو  اهل   خانواده ؛«ا  باً خًَ

                                                           
 .6. بر نق 1

 ؛   ساير كع  دراجم   دواريخ   دهاسسر.681ق 18ق  5؛ ن66ق  6ق نالغحبةاثسر جزر ق اسد ابن. 2

 ساير كع  دراجم )درجاه  ا م بن ثابج(.  ؛ 12ق  2ق نالغحبةاثسر جزر ق اسد ابن. 2

؛ 16ق  6ق نالغحباةاستد  اثسر جتزر ق  ؛ ابن241ق  16ق نالبلاغة  نهج الحديدق شرابى. ابن6
ق السیرة النبوياةهشامق )درجاس  ار  بن جاو (؛ ابن 518ق  6ق نصحبةالاحجر  ا لانیق ابن
 .411ق  2ن 
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بته پاترا   اتر      نهاه مراوب   محبوب نبتود پسغابتر  حدارر شهاد  فى

 فرمود.رونه نایاين

به ا  بهرمايند شهاد   باياج پسغابرق میشهيد جاويد   بنا به نرر نوياندة

 ا كن از اين غز ه برررد  دا در غز ة ديگر هم شركج كنتى  ا  داردق دچه فايده

  اسلام از  جود دو منعهع شودق كشعه شد  دو چه سود  برا  اسلام دارد؛ پتس  

د ا  دو اين اسج كه خدا كهار را بر دو مااد كند دا به دو دهاجم كننتد   دتو را   

 بكشندق ا لاً اشعساق به شهاد  چه ممنايى دارد؟

كرد   خودش هتم  آنجا بودق مبد اين ايرادها را میيد جاويد شه ارر نوياندة

  (2)كرد.ی قج آرز   شهاد  ناهسچ

الجااه در موارد  دمبد به قعل حعى با مماوم نبتود  مىتاحج   پس مماوم شد فى

دتر  در يا دفع مهاده بزرگآ  بر مكافق   در موارد  به ملاحره حه  مىاحج مهم

    مراوبسج شهاد  ثابتج استجق   دمبتد پسغابتر يتا       اقع شدهق باكه مرا اً رجحا

 اند.  هدر اسج   آنها بسش از ديگرا  آرز مند شهاد  بودبه شهاد  منر ى امام

مًُ» ال ريشعقيلة  هاسن اسج ممنى فرمايش  بًَعَلَـیْه  ًكُت ـ ًقَـوْم 
ًالْقَتْـُ ًًهَؤُلََ  

زُواًإ لًََ مًًْفَبََ ْ ه   1«.مَضَاج 

هايی را كه يزيد   دسعگاه حكومعى ا  مردك  مرالم   سعم . مهاسد ا اال  5

دوا  به نعسجه حركج   نهيج مربوط ساخج دا رهعه شود چو  كشتعن  شدق نای

ا  نداشج.   دهاجم به حسا  ا  برا  اسلام غسر از خاار    ضرر نعسجه امام

بترا   برا  شهاد  به كربلا نرفج يا از شهاد  خود اقلاع نداشج    پس امام

امسه   كشعن يك حااب دارد   مرالم بنى شهاد  قسام نكرد؛ زيرا شهاد  امام

 حااب ديگر. امام

                                                           
مًُالقَتْـَ ً»در برخی منتابع   .11حزا ق  ناا حایق مثسر امابن. 1 دارد. قبرستیق  « كَتَـبًَاللهًُعَلَـیْه 
 .114ق  65ق بحار امنوارق نی؛ مجاا611ق  1م الور ق ن لاا
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مكاف باشد كه قسام كند   از بسمج خوددار  ناايد. بته   چه مانمى دارد امام

كربلا بر د   با اينكه امكا  داشج با بسمج   دااسم از خود دفع قعل ناايدق دااسم 

ايتن برنامته     بسنى كرده   مكاف به اجترا د   شهاد  را پسشنگردد دا شهسد شو

در قسام   اقدامى كه ناودهق اقا ج   فرمانبر  خدا را كترده   شده باشدق   امام

 باشدق   يزيد   دسعگاهش در  ال خود ممىسج خدا را كرده باشند؟

بوده مكاف  بسنسم. امامكنسمق مسا  اين د  ناحسه اردباقى نایما هرچه فكر می

ق ايتن كتار دارد  اسج با يزيد بسمج نكند   خررادى را كه برا  خود    زيتزانش  

برذيرد   به دااسم   بسمج يا فرار از جهاد اين خررا  را از خود دفع نكنتد   از  

شهاد  اسع بال ناايد   اين يك دكاسف مم ول   خردپاند استج كته حعتى در    

 ر اسج.احكام موالى    بسد  رفى نسز نراير آ  باسا

اقا تج كننتد   مردكت  قعتل آ       اند از اماميزيد    االش نسز مكاف بوده

 حير    هسچ  ال زشج   رناهى نشوند.

مىدر خسر   بركج   در  شود كه چو   جود امامپس اين اشكال  ارد نای

دق چرا بايد كشعه شود   برا  كشعه شد  بتر د؛ زيترا   شیآينده منشي ا لاحا  م

را كشتعند   دستج جاممته را از دامتنش كودتاه       كاانی كه امتام اين اشكال به 

را بكشند   بايتد در پسشترفج   باتد يتد        امام نبايدكردندق  ارد اسج؛ آنها 

بتا بسمتج      نبايدهم به حكم خدا  هاكار  كرده باشند؛ امام نهوذ كااه امام

 دااسم قعل را از خود دفع كند.

شسمسانى كه به دسج مما يه   زياد   حجان  قور كه به ياسر پدر  اار ياهاا 

كشعه شدندق اين ايراد  ارد نساج كه چرا به كهر برنگشعسد دا در آينتده استلام از   

 جود شاا اسعهاده كندق   به  ا م بن ثابج   رف ايش كاى ا عترا  نكترده     

نهرموده چرا اما  را نرذيرفعند دتا آزاد شتوند   در ركتاب پسغابتر ختدا       پسغابر
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به قريس ا لى كاى حس چنسن ا عراضتى را نتدارد؛ زيترا آ      هاد كنندق به امامج

ا  كته بترا  ا  از ايتن    حير  ميمور   معمبد به قسام   كشعه شد  بودق   درجه

 شد.یشهاد  حا ل رشجق با هسچ  سساس ديگر حا ل نا

 را دمبد محض هم نتدانسم   ر   آ  مرالمته   . از نرر ديگر ارر اقدام امام4

  بالنعسجه شهاد  بسش از مىاحج  مىاحج دااسم نشد  امام رويسم:كنسمق می

زندرى آ  حير  در حال دااسم   بسمج با يزيد بود.   مهاده بسمج   ستازش  

حكومج ا  بسش از مهادة محر م شد  جاممه از بركا   جود   با يزيد   اميا

  (6).در حال بسمج اسج امام

را از متردم   هم مىتال   جتود امتام    د قعل امامدوانسد بگويسپس شاا نای

 شود   چرا امتام كند   هم مهاسد  دم  جود آ  حير  را سب  میسا  می

رتويسم در  از مدينه   مكه به قىد كشعه شد    شهاد  بسر   رفتج؟ زيترا متی   

بتا   اينجا بايد مهاسد بسمج   دااسم   دىوي  حكومج يزيد  را از قرف امام

در حال دااسم   داكسن   اقا ج از يزيدق   بته رستاسج    ماممىاحج  جود ا

شناخعن حكومج ا  كه كار افناء   ا دام اسلام را بته مستا  باتعه بتودق در نرتر      

بگسريم   مماوم اسج در اين زمسنه مهاسد بسمج   دااسم يا مىال  بسمج نكترد   

خود بهعر از  مراد  بسشعر بود   امامبا يزيد به حسا   شهسد شد  از مىاحج 

داد. اين حسا  با ننگ بسمتج بتا   كرد   دشخسص میهركس اين ممنى را درس می

بترد   جاممته را از   بسج از مسا  متی يزيد زمسنس هر قسام ا لاحى را از جان  اهل

كرد؛ لذا بسج حاايج از حس   دفاع از اسلام ناايند مييوا   ناامسد میاينكه اهل

ــ»  :شتتهاد  را اخعستتار كتترد  امتتام ادَةً ـلًََأَرَ ًالْ َْ ــوًًَمَوَْ ًإ لًََسَــ ًٌَـلًََالْ ــ ًحَیَاةًَمَ

ينًَـالظَال ً  را زبا  حال   م ال خود قرار داد. 1؛«إ لًََبَرَماً ًم 

                                                           
با ستعاكارا  را   یمرگ را جز خوشبخعیق   زندر» .265حرانیق دحف الم ولق   هشمبابن. 1

 «.بسنمینا ننگ   خوار جز 
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 ضمى جاو بسايد كه برحات   ظسهتس    خلا ه آنكه ارر برا  پسغابر يا امام

ه آنهتا پسشتنهاد    رسالج يا امامج بايد دسج به اقدامى بزنند يا از قرف كهتار بت  

شود كه نبايد آ  را برذيرند   در آ  د سه جايز نباشتد يتا دترس د سته محبتوب        

مراوبق   ارج    افيل باشدق   آ  بزررتوارا  پسشتنهاد را نرذيرنتد   بته ايتن      

جهج جانشا  در خرر  اقع شودق   اسع امج  رزند   داتاسم نشتوند دتا شتهسد     

درين مراد  سماد    شهاد  نايتلق  م به  الیدر اين اقدا شوندق پسغابر يا امام

رردندق خىو اً ارر داتاسم نشتد        دشانا  حس به ش ا   ابد  محكوم می

اسع امج سب  هدايج   بسدار  ديگرا    مشخص شد  حس از باقتل رترددق     

  (5)دين شود.  اين پايدار    رذشج موج  احسا

ول پسشتنهادها  ننگتسن     اين شهاد    كشعه شد  از زندرى   حسا  با قبت 

نامشر ع   در حال بسمج با  نىر پاج   معجاهر به رنتاهى مثتل يزيتدق اثترش     

ها  ا لاحى   پسشبرد م ا د انبسا   رسالج اسلام ي سناً دين   هدف  برا  احسا

 بسشعر اسج.

بتودهق م ىتود    رويسم كشعه شد  مراوب امامكنسد اينكه میشاا راا  می

نرر از اين آثار   فوايد   از جنبس اينكته  عه شد  با  رفاين اسج كه خود كش

بتوده استجق از ايتن      ااى  ادر از شار   سنا    خولى بودهق مراوب امام

را كشتعند خواستج ا  را    رويسد: پس آنها كه امتام كنسد   میجهج مغاره می

شتد  میكرد   خواهشاند كشعند به آنها العااا میانجام دادندق   ارر ا  را نای

كه بسايسد مرا بكشسد. نه آقا   زيتزق  اقمتاً منرتس شتاا  جست  استج! اينكته        

به آ  اشتعساق داشتعه؛ يمنتى در     بوده   امام رويسم شهاد  محبوب اماممی

زمسنس دَ َرا  امر مسا  بسمج با يزيتد   دىتوي  حكومتج ا    شتهاد ق البعته      

 شهاد  محبوب اسج.
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،سًًَإ لًََمَوَ ًـرَ ًالًْأًَلًََ» ادَة  ًالظَال ًحَیًَـًالًْلًََوًًََْ ٌَ  1«.بَرَماً إ لًََميَنًـاةًَمَ

دتوا  بته   نرستر استج ناتی   كه از موضو ا  بتی  . در موضوع نهيج امام1

ا دينى اظهارنرر كرد؛ يها  سساسى ها   نهيج   د و م ساا ساير موضو ا 

  استعثاار     بترا  قات  حكومتج    مها  سساستى   قستا  زيرا با حير  د و 

ها  دينى اررچه در جتوهر  اسعمباد مردم در جوهر   ح س ج فرق داردق   با قسام

هتا  دينتى نستز زيتاد     ها   قسام  ماهسج مشعركندق  لى دها   آ  با ساير د و 

 ها آ  را نافذدر   شورانگسزدر ساخعه اسج.اسج كه هاسن دها  

ىو سا  اظهتار  دوا  ر   اين  اقمه بد   در نرر ررفعن اين خبنابراين نای

رأ  ناود   اين قسام را مانند يك قسام  اد  دشري    دو سف كرد؛ زيرا ارتر آ   

كه را يك قسام  اد  بشااريمق بايد داام دهىسلا  آ  را نسز  اد  بدانسم؛ درحالی

قور  اد  ها  اين قسام م دا را بهدوانسم قااج مهاى از جريا قورقرع نایبه

 دهاسر   دمبسر كنسم.

كننده مماوم   ماام شتدهق  ر كدام قسام ساب ه دارد بمد از آنكه سرنوشج قسامد

رونته اضتررار     نونهام  خردسال مانند جناب قاسم بتن حاتن را بتد   هتسچ    

در فتع    پستر ز ق اذ  جهتاد     رونته اثتر   ناچار  ظاهر    بد   احعاال هسچ

 د؟بدهند   در مسا  دريا  شاشسر   دسر   نسزه فرسعاده باشن

رونه اقهتال خردستال بته ر   مترگ بخندنتد        در كدام قسام ساب ه دارد اين

 ؟شعافعه باشندمرگ  سع بالمشعاقانه به جهاد   ا

يك بسابا  دشتان خونختوار   برابر  كام درنهر دشنه 12در كدام قسام ساب ه دارد 

   فداكار  نشا  داده باشند؟ قدم   اسع امجهاه مرد    مردانگى   ثبا  اين

در كدام قسام ساب ه دارد پسر ا    مريدا  رهبر آ  قسام داناعه باشند كته داتام   
                                                           

 .265شمبه حرانیق دحف الم ولق  ابن. 1
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غر  دشان كشعن رهبر آنها اسج   ارر ا  را بكشند به ديگرا  كار  ندارند   

داناعه باشند كه دفاع آنها از جا  رهبر  زيزشتا  جتز ادتلاف نهتوا خودشتا       

را بگسرند   باتوزند   جهتاد    ار ررد شاع  جودش ذلك پر انهثار  ندارد؛ مع

 1كنند دا آخرين نهر آنها را از دم شاشسر   دسر   نسزه بگذرانند؟

در كدام قسام ساب ه دارد هاار مهربا  شوهر  زيزش را به فتداكار  دشتويس   

ي» كند   بگويد: ًوَاُمر دَاكًَأَبِ 
ََیرًً،ف  ْ ًدوُنًَال

ًمَُُمَدً يًَيَنًذُررًب ًقَات 
 ِ

».2 

هاه خاو ق    فاق   فتداكار ق   جانبتاز    ر ا  رهبرا  دينى ايناز كدام پس

 ؟ديده شده اسج

شد     كشعهبسنی در كدام قسام ساب ه دارد رهبر قسام با ي سن به شهاد    پسش

 د؟مسدا  بلا برده باش درمخاقرا  دشوارق ز    بچه   كودكانش را با خود 

سار اسجق اين امعسازا  هر كتدام  خلا ه دها   اين قسام   جها  امعساز آ  با

د كه اين قسام يك ميموريج الهى   دارا  سرّ   رمز ماكتودى  نحكايج از اين دار

 به آ  دن داده   آ  را پذيرفعه اسج. بوده اسج كه امام

پس از بسا  اين چند نكعه كه شايد برا  ر شن شد  مرالت  آينتده ستودمند    

دهد   به اندازة اسعمداد   فهم كودتاه  باشد به قدر  كه  قج   فر ج اجازه می

را در نهايج اخعىتار   ها  شهاد  امام ال   هدف ی  درس ناقص خود بمي

 دهم.مورد بررسى قرار می

معمبد  شود اين اسج كه امامآنچه از اخبار  حسحس معوادره اسعهاده می :اول
                                                           

ا تحاب     ا امامها چساج؟ چرق جواب اين پرسششهيد جاويد . به منرس نويانده كعاب1
بسج خود را اكسداً از جهاد منع نكرد؟ چرا به آنها اجازه مسدا  رفعن   كشعه شتد   يا را    اهل

را چنتد دقس ته يتا     ا  داشج جز آنكه شهاد  امامچه فايده داد؟ كشعه شد  آنها برا  امام
 چند لحره به ديخسر انداخج؟

؛ ستاا  ق ابىتار المتسنق    45ق  6لكامتلق ن اثسر جتزر ق ا ؛ ابن221ق  6قبر ق داريخق ن. 2
 نبرد كن. پدر   مادرم به فدايج! در راه خاندا  پاس محاد .181 



 
 
 
 
 
 

 96 ............................................................ های قیاممقدمه: بررسی علل و هدف

عمتال  به قسام   شهاد  بوده   شهاد  آ  حير  محبوب   مراوب خدا نتد م 

ا  نساجق   مانمى ندارد هساب یكه رهعسمق دمبد به شهاد  امر ببوده اسج   چنا 

به شهاد  معمبد   ميمور شده باشد   يا اينكه قسام ا  منعهی به شهاد   كه امام

چنا  كه ا  آ   كشعه شدنش بشودق   رفعن به  راق   برنگشعن از بسن راه آينده

ل در جاو دارد اين راه را بر د   از بسمج با يزيتد  اهل    سا  كشعه شد    اسسر

 به داام نسر  خوددار  كند.

ميمور بود  اسه يزيد قسام كنتد   ابرتال حكومتج ا  را       به  بار  ديگر امام

ا لا  ناايدق   امعناع خود را از اين بسمج شتوم  انتى   آشتكار ستازدق   امتر بته       

ج   ثبا  بود كه بسمتج   داتاسم را   شهاد    كشعه شد  درح س ج امر به اسع ام

بسنسم اين فرما ق خود را به سرر بلاق    سساس دفع خرر قعل قرار ندهدق   چنانچه می

كشعن داد  نساجق اررچه دمبد به آ  هم جايز اسج؛ باكه اين فرما ق فرما  به كار 

شود   ايتن دمبتد بته    حا   ضع محسد منعهى به شهاد  می  اقدامى اسج كه به

رونه اشكال   اى   شر ى نداردق   دمبتد بته   حره مىال    آثار  كه دارد هسچملا

هايى ها   مىاحجاسار  اهل    سال نسز به هاسن ممنى   بر اساا هاسن حكاج

به چنسن امعحا   رساى ماعحن ررديتد   اسج كه در شهاد  منرور اسج. حاسن

بته چنتسن دمبتد   دكاسهتى      ن  جهى از  هدة امعحا  برآمد   ختدا را ي  به نسكودر

قور كه در ر ز  اشورا اين آيته را دتلا     پذير شدق   هاا پرسعش كرده   فرما 

 كردق به  هد  كه خدا بر ا  كرده بود   منعرر آ  بودق  فا كرد.می

نًَالًْ﴿ جًَـم  نيَنًر  دَقُواًمَاًعَاهَدُواًاللهًَمُؤْم  َْ ً نهُْمًْمَنًْقَضًَال  ًفَم  ـنهُْمًْمَـنًْوًًَنَحْبَـهًًُعَلَیْه  م 

ًَ اًبَدَلُواًتَبْدً مًَوًًَيَنْتَظ رًُ  1﴾.ي

                                                           
در مسا  مرمنا  مردانی هاعند كه بر سر  هتد  كته بتا ختدا باتعند  تادقانه       . »22احزابق . 1

سستر    اند؛ بميی پساا  خود را به آخر بردنتد   بميتی ديگتر در انعرارنتد؛   هررتز دغ     اياعاده
 «.دبديای در  هد   پساا  خود ندادند
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دكاستف   اقا تج     در قسام خود منرور   هتدفى جتز ادا   سسدالشهدا :دوم

فرما  خدا نداشج؛ زيرا هركس بايد در حه  ديتن   نتوامسس الهستهق   دفتاع از     

بديل حريم شرع   احكام كوشا باشدق   هرراه دين دسعخوش دىرف   دغسسر   د

  دمرسلق   از جان  مماندين دهديد شد   شمائر آ  از بسن رفجق  اجت  استج   

 ماااانا  به يار  دين برخسزند   خررا  را از دين دفع   منكرا  را انكار كنند.

پر اض  اسج كه حكومج مرد  شرير   مشهور به فاتاد   فاتس   فجتورق      

  غنا مانند يزيد برا  استلام   باز ق   معجاهر به رناه   لهو لم گاار ق   سگسم

رفتجق   از قترف   المال جاو متی درين خرر   ضربه بود كه ارر بد    كسبزرگ

 رشج.یناپذير   سب  محو آثار اسلام مشدق مهاسد آ  جبرا كاى انكار نای

دكسه زد  چنسن نابكار  بر ماند خلافج پسغابرق افكار را راتراه     ايتد را   

ا كاا  ر   اين ا تل كته جانشتسن پسغابتر ناونته        باساخج. چهمنحرف می

ناايندة رفعار   اخلاق پسغابر اسج با ديد  ا اال   حركتا  يزيتد كته ختود را     

ها  اسلام هم بتدبسن    داناجق به ساحج قدا پسغابر   برنامهخاسهس پسغابر می

  كرد   خلافج ابر ا  انكار نای شدند   ارر شخىسعى مانند حاسنبدراا  می

ررفج   نرتام استلام   ها قو  میشاردق اين اشعباه   راراهى در دلرا باقل نای

 شد.خىو اً در حكومج درررو   اناود می

  از سو  ديگر هم  قعتى خاسهته   زمامتدارق معجتاهر بته فاتس   فجتور          

 شد قبماً به حكم:... می شهودرانى   مسگاار   

ً رُ ــدَ ًب ال  ُ ــ ًالْبَیْ ــانًَرَبُّ ــاً ًإ ذَاًكَ  مُولَْ

 البيت دف گيردد هره كر    كه رب چون
 

ــ  ــمًْرَقْ ه  ًكُلر  ُ ــ ًالْبَیْ ــ   ًأَهْ ُِ ــیمَ ًفَش   ص 

 هيررت م  رر  لررت البيررت رد  ررت ك  رر   
 

رشج   خرر  كته  اسلام غرق در فحشا   فجور   نابكار  می سرداسر  الم

ناپذير بود. كدام خرر برا  هر قتوم    شد جبرا از اين راه معوجه ماج اسلام می
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هر ماعى از شسوع فحشا   منكرا    هرزرى بددر استج؟ هتر ماعتى كته ررفعتار      

فااد   فاس   فجتور   مسگاتار    شتهودرانىق   ستاز   آ از   رقتص شتدق       

شود دا از  تهحس دتاريخ   ددريج در امور آ  اخعلال ظاهر میضمسف   نادوا    به

 حذف   من ر  شود.

افعادق كشورها  اسلامى در مسن نایقشج رسوايى يزيد بر ز ارر با قسام امام

دامنتى   د توا     شدق   از نوامسس اسلام    هج   پاسیفحشا   منكرا  غرق م

 ماند.پرهسزكار  اثر  باقى نای

اين اثر را هم داشج كه يزيد را در  جدا  مردم كوبسد   منهتور   قسام حاسن

دف شدق   د اسد كه اساش با هر ننگ   پاعى   زشعى مراقور  اوم ساخج؛ به

   پسر   از ا  ننگ    ار ررديد.

نام   آ ازه   حان شهر  اسلام كته دنستا را پتر كترده   جهانستا  را بته آ        

معوجه ساخعه   از د ر   نزديك شسهعس ا ضاع داخاى   نرام اسلام شده بودنتدق  

با انحراف خلافج از ماسر ح س ى   سارنج يافعن مرد  مثل يزيدق جا  خود را 

دادق   اخبتار دربتار يزيتد      بدنامى   حكومج ديكعادور  اراذل   ا باش متی  به

كتردق   كاتانى كته    ها  خاسهه    اال ا  اسم استلام را ننگتسن متی   رانىشهو 

قور كه هاج بشناسند   دشخسص دهنتدق از  دواناعند مرال    ح ايس را آ ینا

ا شتهاد  ختود   استار     دوأم بت  شدند؛ لذا اسعنكار شديد اماماسلام معنهر می

امسه را از استلام جتدا ستاخجق   ا اتال       امسه   بنىق اسلام را از بنىبسجاهل

 رفعار   كردار آنها را در خارن   داخل كشور از ا عبار ساقد كرد.

دفع شدق بسش  كرد   با قسام امامامسه اسلام را دهديد میخررادى كه از ناحسس بنى
در از خلافج يزيد   آ  ا ضاع   احوالى كته  برا  اسلام كشندهاز اينهاسجق   اجاامً 

جاو آمده بود خرر  نبودق   برا  قسام ارر فرضاً هسچ مىاحج   هدفى غسر از انكار 
كشتعه    انى آ   ضع در نرر نگسريمق باز هم قسام مزم    اج  بودق   اررچه امتام 
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دترين درا  م  تالی شدق اما حستا    زنتدرسش جا دانته رشتجق   بته ماتج استلا       
امسته را دتا ر ز قسامتج در    خواهى   ديندار  را دماسم دادق   دتاريخ ستساه بنتى    آزاد

مردم قرار داد كته يكتى از آثتارش انهىتال حكومتج آنتا  از         ممر  افكار   آرا
بتر اينكته   حكومج شر ى بود كه حعى به قول يكى از نوياندرا  اهل سنج  تلا ه  

در  در انكار خلافج يزيد نساجق قسام   شتهاد  امتام  اهل سنج   شسمه را خلافى 
قرز دهكر اهل سنج نسز اثر كرد   ن رس دحولى در ر ش فكر  آنا  ايجاد شد؛ زيترا  

 ا رلا  ختود دتا شتش متاه زمامتدار  امتام حاتن مجعبتى        خلافج راشده را به
   (4).امسه را سرآغاز ماك   پادشاهى شاردنديافعه دا ى كردند   حكومج بنىپايا 

ها  جابره را برخى از متزد را     از آ  داريخ به بمد اررچه اقا ج حكومج

شاردندق اما حكومج را مبدأ   مرهر نرام استلام   مح تس   ها  اج  میحكومج

 كردند.اهداف دين ممرفى نای

برا  چنتسن م ا تد  نهيتج     اكنو  بگويسد چرا   چه مانمى دارد كه امام
خدا ا  را معمبد بته چنتسن قستام   شتهاددى بترا  ايتن       كند   چه اشكال دارد كه 

برا  اين م ا د  السس قستام را بتا    مىال  كرده باشد؟   چه مانمى دارد ارر امام
 پا كنسم   رنج قدر دسجآ  به شهاد  آغاز كرده باشد؟   چرا اين   ام به انعها

  (1)را از پايا  قسام ناآراه ممرفى كنسم. بسهوده بكشسم كه امام

را بتا ايتن    در د بر ر ا  آ   الم بزرروار  كه هدف   نعسجس نهيتج امتام  

 دهد.الهاظ پرممنى شر  می

ًالْـحُسَيْنً وَلَوًْ» ُِ ،ًوَلًًََلًََنََّضَْ ًعَمُـود  م  ََ لْْ سْـ
ًلًََقَامًَل  ََفر ًيَوْمًَال حَاب ه  ْْ وَأَ

،ًوًَ ًلَهًُعُود  ـنًْ،ًوَأَبْنًَلَْمََاتَهًُأَبُوًسُفیَانًَاخْضَََّ ، ،ًوَلَـدَفَنوُُ،ًم  ًمَهْد  ًوَيَِّيدًَفِ  َِ يَ او  َْ اُ ًمُ

 ً، ًلَـحْد    ً ، ًعَهْد   1؛«أَوَل 

                                                           
شتد    یپا نابه نبودق سعونی برا  اسلام ( اشورا)  يارا  ا  در ر ز قف  . ارر قسام حاسن1

اش شتد   آ  را ابوستهسا    فرزنتدا  مما يته   يزيتد در رهتواره      ا  سبز ناتی برا  آ  شاخه
 د.كردنكشعند   در ا ل  ارش آ  را در لحدش دفن میمی



 
 
 
 
 
 

 95 ............................................................ های قیاممقدمه: بررسی علل و هدف

 فرمايد:دا اينكه می

ًًونًَجََ یْا ًبَْ ًفَالْـمُسْل مًُ يُنًشُكْر  ًرَه   ِ ًالسَاعَ ًإ لَيًق یَام  ه  ًقیَام   ِ نًْسَاعَ مًُم  ََ سْ  ْْ وَا

ًعَلَيًًل لْحُسَيْنً  حَاب ه  ْْ ًالْـمًَوَأَ ََ ًمَاًيُقَالًُف یهً ذَل  إًأَقَ ُّ ًالَذ   1:وْق ف 

ــاً  ًمَوْق ف ــوْم  ًالْیَ ََ ــ ًذَل  ــواً   ــدًْوَقَفُ ًلَقَ
ً

ـــإ لًََالًْ  ــاً ـحَشْ ال ی َْ ــِّْدَادًُإ لًََمَ ًلًََيَ ر 
2 

 

سنج پتس از آنكته دهتا     اختعلاف شترايد        يكى از نوياندرا  اهل

رويد شر  دادهق می م حاسنرا با  ىر اما ا ضاع  ىر امام حان مجعبى

 ازم بود با يزيد بسمج نكندق هرچند كشتعه شتود؛    دوانسم بگويسم امامما می

كردق مردم ا  را امام با يزيد بسمج كندق   ارر بسمج می زيرا ماكن نبود امام

يافجق از اينجاسج كه رهعه شاردندق   ا  برا  دغسسر دين فر ج میحس میبه

 شده اسج: 

ًًنًَإ ً»  ِ ًأَرْكَانًُدَوْلَـ ُْ ، ،ًوَمَاًتََِّلَِّْلَ ًوَوُلْد  ًوَأَهْل ه  ه  ًب نَفْس   ، ًفَدَیًد ينًَجَدر الْـحُسَيْنَ

ًالْـحُسَيْنً  ًإ لًََب قَتْ   َِ  2«.بَن يًأُمَیَ

جا  خود   اهل   ا مد   خويش را فدا  دين جدش كردق    يمنى حاسن

 كشعن حاسنمعزلزل نشد مگر به امسه اركا  د لج بنى

امسته پتس از شتهاد  آ     رويد: د لتج بنتى  هاسن نويانده در جا  ديگر می

 حير ق دير  نرايسد   شىج   چند سال را به پايا  نرستاندق   كشتعن امتام   

ا  شد كه در اندام حكومج آنتا  جتا ررفتج دتا سترانجام آ  را بته       درد كشنده

                                                           
ش دتتا قسامتتج   ر ز رستتعاخسز در رتتر  ای. پتتس هاتتس ماتتااانا  باكتته استتلام از ا ل پستتداي1

شكررزار  حاسن   مديو  ا    يارا  ا  هاعند در برابر اين جايگاه   م امی كه هرچه دربارة 
 آ  رهعه شود كم اسج.

آ  ر ز در  . آ  بزرراتردا  در 114 الاي  ق  جن ة الغراءقكاشف ؛64ق  1. حایق ديوا ق ن2
 جايگاهی اياعادند كه دا ر ز رسعاخسز جز  راج   سرباند    افعخار چسز  نخواهد افز د.

 .512ت512. ابو امق اهل البسجق  2
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ها  متردم بته   ها   روشفرياد  بود كه دل هلاكج رسانسدق   خونخواهى امام

 1شد.دوسد آ  فع  می

كاتى   آيا با دوجه به اين مىال    ا ضاع   احتوال   ملاحرتس م تام امتام    

نرتر از م تام   دواند در لز م   ضر ر  اين قسام درديد كند؟   آيا حعى با قرتع می

بسنتى  اقبتج   ا  را كه اجرا كرد با پسشهاسن برنامه امامج اشكالى دارد كه امام

 كار انجام دهد؟

د   آثار را نعايج قسام بگويسم يا هدف بشااريمق بحتث  يكند كه فوادها   نای

د   آثار حكاج دمبتد  يلهرى نداريمق ماكن اسج به اين دمبسر ادا كنسم كه اين فوا

به شهاد  اسجق   ماكن اسج بگويسم اين فوايد   آثتار هتدف      دكاسف امام

 قسام   قبول شهاد  اسج.

ور  در اينجا چو  بنابر اخعىتار استجق بسشتعر از ايتن دوضتس  مزم      هر به

بتسش از   ها    ال   نعايج   آثار قستام امتام  نساج   ارر كاى بخواهد از هدف

ًنَّضًِالحسـينهايى كه در اين موضوع نوشعه شده مانند اين آراه شودق به كعاب

 رجوع ناايد. پرتو ًازًعظمًُامامًحسينًو

                                                           
 .511. ابو امق اهل البسجق  1
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 أسیس حكومت اسلامىو ت . امام1

ديسسس حكومج حس    دالج اسلامى از اهداف  السس د و  اسلام   از  نا ر 

 اده   مهم اجعااع اسلامى اسج كه در هر  ىر ماااانا   ظسهه دارند آ  را در 

ها  ا لاحى   اسلامى خود قرار داده   در ديسسس آ  كوشا باشتند.  جبهس برنامه

ساسج از ر حانسج   د لج از ديانج جتدا استج     اين منرس كه دين از دنسا   س

منر س حكومج نرام شر ى از مرز منر س حكومج نرام  رفى بسر   اسجق منرس 

خسانعكارا  به اسلام   حربه دشانا  قترآ  استج. در استلام ديتن از سساستج        

اسلام هسچ قانو    رژياى ا عبار نتدارد.    حكومج   اجعااع جدا نساج   ما را

م حكومج ختدا   حكومتج احكتام ختدا در زمتسن   از مستا  بترد         هدف اسلا

اسعمباد هر حكومج   حزب   قانو    رژيم غسراسلامى اسج. به نرر ما اين آيه 

 ر شنگر اساا   پايس حكومج اسلامى اسج: 

﴿ًَْ ًسَوًًَالَوْاًإ لًََتَ  ِ ًبَیْنَنًَكَل مَ بُـدًَإ لًََاللهَاًوَبَیْنَكُمًْا   ْْ ًشَـیْئا ًوَلًََرً ـنُشْـًوَلًًََأَلًََنَ ه  ـذًَكًَب ـ ًيَتَء 

ضُنًَ ْْ ًْْبَ ًالله اًبَ نًْدُون  ًأَرْبابا ًم   1؛﴾ضا 

برا  ديسسس حكومج استلامى بتا ماتا د     ي سن اسج كه قسام امام قبنابراين

هدف قسام ديسسس  دزم    اج  اسج   ارر كاى بگويبود  شرايد   ا ضاعق م

 حكومج اسلامى در شي  امتام  حكومج نبودق م ىودش اين نساج كه ديسسس

سساسى نبود غرضتش ايتن نساتج كته      نساجق   ارر كاى هم بگويد قسام امام

                                                           
ا  اهل كعاب بسايسد به سو  سخنی كه مسا  ما   شاا يكاا  اسج؛ كه جتز  . »46 ارا ق آل. 1

م   چسز  را هاعا  ا  قرار ندهسم؛   بميی از ما بميی ديگر را غستر از  خدا  يگانه را نررسعس
 «. خدا  يگانه به خدايی نرذيرد
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احكام   برقرار  حكومتج    سساسج به ممنى مداخاه در امور   نرار  در اجرا

قابى ا رلا  ز ر   جاهنساج؛ باكه منرورش نهى سساسج به اسلامى كار امام

   اسعثاار فرد  يا جامى اسج.

كه اين هم  حس  نساج كه چو  سساسج از ديانج جداسجق پتس مترد   چنا 

خدا   ر حانى نبايد در امور سساسى مداخاه كند؛ زيرا مرد خدا كاى اسج كه در 

دواند در حان جريا  امور اهعاام كند   امر امور مداخاه ناايد   به هر م دار می

ستدا  ختدمج بته استلام       به ممر ف   نهى از منكر ناايد   با شتجا ج  ارد م 

درين دكالسف استلام استج   جاممه شود   اين سساسج  سن ديانج اسج   از مهم

 آ  ر ا نساج. ا  دررونه ماامحهكه هسچ

اسلام شامل داام ماائل زندرى اجعاا ى   فترد  استج   شتامل هاتس امتور      

 يمنیق دينق   سدهق  قنق حكومجق قانو ق ر حانسجق سساسجق  ا ق جنگ   هاته 

چسز اسج   هر كاى غسر از اين راا  كندق به ح س تج ديتن پتی نبترده   مهتاهسم      

  الى اسلامى را از قرآ    سنج نگرفعه   در راراهى   ضلالج افعاده اسج.

چشسدندق ح توق  شدق مردم قمم آزاد  را میحكومج اسلامى ارر ديسسس می

پر ر   قوانسن جهانى ررديدق نراما   دالجشدة ضمها   قب س سوم احسا میپامال

معرقى اسلام   ا ول  حس  ماتا ا    برابتر    بترادر  قبتس دمتالسم قترآ        

يافج   مردم از اينكه محكوم به حكم  نىر جنايج   فاس   فحشا حكومج می

يافعنتدق   در دحتج     شخص مسگاار    سگباز  مانند يزيد باشندق نجا  متی 

شتدند   حكومتج فترد       رد متی حكومج قرآ    فرما  خدا   قوانسن خدا  ا

  بشرپرسعى   اخعلافا  به خداپرسعى   ادحاد   برادر  دينى   هارنگى   الغتا 

رشتجق   حكومتج جهتانى    ا    قومى   جغرافسايى  ... دبديل میامعسازا  قبساه

كس   هسچ قوم   ماج   هسچ شهر   كشور جز به خدا انعاتاب  اسلام كه به هسچ
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ً﴿شد   حس    دالج   فيساج حاكم   ميتاو   مور مینداردق رادس   فادس ا إ ن 

 رشج. ااى   آشكار می 1ق﴾الْـحُكْمًُإ لًََلله

خواستعند رفعتار   امسه احكام خدا را بازيچه   ماخره كرده   هر قتور متی  بنى

دادند؛ حعى در احكام  بادا  اسلام نسز بد   پتر ا  یكردند   دغسسر   دبديل ممی

  رسااً  رفته   2ثلاً نااز جامه را در ر ز چهارشنبه خواندندقناودند مدىرف می

 را در ر ز در يه   مراسم  سد اضحى را در ر ز  رفه بررزار كردند.

﴿ًْ كُمًْب مًَأَنَِّْلًَاللهًُوَمَنًْسَ ًهُمًُالْكًَفَأُولًًَيَحْ ََ  2﴾.اف رُونًَئ 

اق   زيادهت ها  ناپاس زيادها   ابتن  قعی حكومج اسلامى ديسسس شودق دسج

ها از خسانتج   جنايتج     ها   شارها   خولىها   ماام بن   بهبن شمبه مغیرة

ها  پاس الاال ماااسن   دجا ز به نهوا   ا را  قرعق   دسجدىرف در بسج

افراد  مانند ابوذرق م دادق سااا ق  اارق مسثمق رشسدق قسس بتن ستمدق حجتر بتن     

 رردند.كار می د ق ماام بن  وسجه   حبس  بن مراهر مىدر 

ي سناً دح س اهتداف استلام بته نحتو كامتل جتز در ستايس حكومتج استلامى          

 سار احكام ختدا   مح تس   پذير نساج   ف د حكومج اسلامى مجر  داامامكا 

هتا  استلام   كه از هركس بسشعر به هدف ها  قرآ  اسج؛ لذا امام حاسنهدف

عى د و  فرمايدق   آنها را آراه بودق  ظسهه داشج مردم را به ديسسس چنسن حكوم

ماندرى      هاه انحراط   ا  كه در اين موضوع دارند   سب  ايناز ماامحه

پتا  اند بعرساندق   از آنها بخواهد با هاكار  يكديگر بته ف ر اخلاقى   ماد  شده

 یخسزند   حكومج سعاگر را ساقد كنند   آمادرى خود را برا  پسر   از هركا

                                                           
 «.حكم دنها از آ  خداسج. »51انمامق . 1

 .22ق  2مامود ق مر ن الذه ق ن. 2

 «.كنندق كافرند  كاانی كه به آنچه خدا نازل كرده حكم نای. »66مائدهق . 2
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دتر  شاياعه  اقمى  اومى ماااانا ق   به نص   دمسسن پسغابر  كه به ادهاق آرا

ها  الهى اسلامى بود ا لام كنند   ها   الى برنامهقر   برا  زمامدار    اجرا

ا  از ماااانا  بخواهد كه  ظايف خود را در اين هنگتام كته ناپتاكى مثتل يزيتد      

 حكومج يافعه انجام دهند   ح وق خود را بگسرند.

ها   ستخنا   هاق خربهن كار را كردق   حجج را بر مردم داام فرمود. با نامهامام اي

ًِ ﴿ رسا  ظسهس خود را انجام داد؛ ًعَنًْبَیرنَ ََ ًمَنًْهَلَ ََ
یًَوًًَل یَهْل  مَنًْحَيًَعَنًْبَیرنًًَ يَحْ

 ًِ﴾.1 

اما اين موضوع ابلاغ   ارشاد   اداام حجج   ا لا  برلا  حكومج يزيتد    

نرتام حكومتج     برا  بركنار كرد  آ ق   د و  از  اوم بترا  احستا  لز م قسام 

بتودق  لتى ديستسس حكومتج      اسلامى اررچه يكى از جزئسا  برنامس قسام امتام 

داد   امسد ار  بته آنكته ماتااانا  قستام   جنتبش  اتومى       اسلامى را نويد نای

ار پسغابتر    اخبت  بر  ام امتام  ناايند   حكومج يزيد را ساقد كنند نبود.  لا ه

داد كه اين م ىتود حا تل نخواهتد شتد       ا ضاع   احوال هم نشا  می اكرم

سن يت بايد شخىاً  ظايهى را كه دارد   دمهدادى را كته در برابتر استلام   آ    امام

قرآ   جداناً   شر اً   برحا  م ام امامج داردق به نحو ا فى   اكال انجام دهد 

 ا  دفع كند   افكار را ر شن سازد.  خررا  حكومج يزيد  را دا حد امك

بررسى اجاالى   مخعىر در كع  حديث   اخبار شسمهق   دقج در ميتامسن  

رسسده   اينكه خدا ند  اتم    بارا  زيارا    احاديثى كه راجع به  اوم ائاه

از  ستازد كته امتام   را به آنا   را فرموده استجق ثابتج   آشتكار متی     پسغابر

اشج آراه بود   ديسسس حكومج اسلامى   پسر ز  نرتامى  ا  كه در جاو دهآيند

 فرمود.بسنى نای  ظاهر  را پسش

                                                           
شوند از شوند از ر   دلسل   حجج باشد   آنها كه زنده مینها كه هلاس میدا آ. »62انهالق . 1

 «.ر   دلسل ر شن باشد
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ذلك ما برا  اينكه اين موضوع را از مجرا  كع  دتاريخ مخىو تاً كعت     مع

اهل سنج نسز بررسى كرده باشسمق بر اساا دواريخ ممعبترة شتسمه   اهتل ستنج     

اخبدار     يم وبى تاريخ ققبر ريخ تااثسر   ابن كاملق اعلام الورىق ارشادمانند 
 كنسم.اين بحث را دنبال می الطوال
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 . شرايط مساعد نبود5

زمسنته را   كه يتادآ ر شتديمق ارتر امتام    از نرر ا ضاع   احوال  ىر قسامق چنا 

 فرمود.يافجق در ديسسس حكومج اسلامى با جديج اقدام میماا د می

  لى آيا شرايد   ا ضاع ماا د بود؟

 ديسسس حكومج اسلامى امكا  داشج؟آيا 

جهى كته بعوانتد حكتومعى را كته     نستر   نرتامى قابتل دتو     آيا بترا  امتام  

ها  اسعبداد   سعم خود را در ا ااق كشورها  استلامى فتر  بترده بتود     لچنگا

 شد؟ساقد سازدق  اقماً فراهم می

 هاته دشتعج    آيا به  هد   پساا  مردم كوفته بتا آ  ستوابس رذشتعه   بتا آ      

امسته جتا    پراكندرى   با نهوذ دسعگاه  حشج   ار اب   دراستع   رشتوة بنتى   

اقاسنا    ا عااد بود؟ آيا ا ضاع اجعاا ى كوفه  و  شده بود   آ  مردمى كته  

جَـالً ًيَاًأَشْـبَا،ًَ»فرمود: ها داشج   به آنها خراب میاز دسعشا  شكايج  اى ًالرر

جَالًَ جَالً ًحُلُومًُالْْفَْفَالً ً،وَلًََر  ًالْـح  فْكُمًًْ،وَعُقُولًُرَبَا   ًسًَْأَرَكُـمًْوَسًَْأَعْـر  دُْ ًأَنير
لَـوَد 

 ًِ فَ ر  ْْ ًسَدَماً ً،وَالله ًجَرَْ ًنَدَماً ً،مَ ُْ وَشَـحَنْتُمًًْ،لَقَدًْمَلََْتُمًْقَلْب يًقَیْحاً ً،قَاتَلَكُمًُاللهًُ،وَأَعْقَبَ

إًغَیْظاً  دْر    و  شده بودند. 1؛«َْ

از پدر بزرروارش نشنسده بود در آ  موقمى كه بسشعر كشورها  اسلامى  آيا حاسن

 كرد:دحج فرمانش بود   زمامدار رساى ماااانا  بود كه به اين مردم خراب می

                                                           
رانه داريد نااها كه مرد نساعسد! شاا رفعار بچهدا  مر» .(11ق  1)ن 21ق خربه البلاغة. نهج 1

رتز  هر  ها  زنا  اسج. د سج داشعم ا  كاش شتاا را نديتده بتودم!    هايعا  مانند   ل    ل
شناخعم. شناخعن شاا به خدا سورند پشساانی به بار آ رد   اند ه را در پی داشتج!  شاا را نای

 . «ام را ماممال خشم ناوديدسنهسخو  كرديد   شاا را بكشد كه دلم را پر اخد
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اًالناَسًُالًْ» َ ًأَبْدَانَُّمُْ،أَيَُّ ُِ َْ
ًأَهْوَاؤُهُمًْـالًًْـمُجْتَم  ُِ  1؛«مُءْتَل فَ

 فرمايد:رساند كه میدا سخن را به اينجا می

«ً ُُ بَحْ ْْ قًًُالله وًًَأَ در َْ ًنَـًلًََأُ   ً ٌُ ـدُوًَـقَوْلَكُمًْوَلًََأَفْمَ َْ ـدًُالْ
كُمًْوَلًََأُوع  صْْ 

 2؛«ب كُمًْ

 فرمود:آيا نشنسده بود كه به آنها خراب می

دَةًُأَبْدَانَُّمًُْ» اًالشَاه  َ ًعُقُولًًُ،أَيَُّ ُِ ًأَهْوَاؤُهًُـالًًْ،هُمًْـالْغَا  بَ ُِ ً:(إ لَيًأَنًْقَالًَإمًْمُءْتَل فَ

نريًعَشًًَأَنًًَوَاللهًلَوَد دُْ ً ًفَأَخَذًَم  رْهَم  ًب الدر يناَر  ًالدر َُ ارَفَن يًب كُمًْصَِْ َْ ً َِ يَ او  َْ ًرَةً ـمُ

نْكُمًْ ًَ وًًَم  ًرَجُ ََاني  نْهُمًًْأَعْ اً:(نًْقَالًَإ لَيًأًَإًم  ًغَابًَعَنْهَاًرُعَاتَُُ ب     ْْ  2«.يَاًأَشْبَاَ،ًا

ن مردم دغسسر ر يه داده بودند يا دنزل   انحراط فكتر    اخلاقتى آنهتا    آيا اي

 ا عااد داشج؟ بسشعر شده بود؟ آيا به قول   بسمج     دة اين مردم امام

آيا ا ضا ى كه جاو آمد نشا  نداد كه اين مردم جز ممد د  هاتا  جامستج   

 منافس   دنساپرسج سابس هاعند؟

 ؟رشجیق به هاا  سرنوشج جناب ماام ررفعار ناشد ارد كوفه می آيا ارر امام

قرمى بود  شدق پسر ز  امامزياد ماخر میآيا ارر كوفه هم فرضاً با در ر ابن

 كرد؟ی  سراه كوفه شام را فع  م

                                                           
هايعتا     مترام  هايعا  در كنار هما  مردمانی كه بد . »(12ق  1)ن 21ق خربه البلاغةنهج . 1

 .«  رونارو  اسجپراكنده 

كته ستخن   به خدا سورند  ب  كتردم درحتالی  . »(15 ت  16ق  1)ن 21ق خربه البلاغة. نهج 2
درستانم    كنم   به يار  شاا امسد ار نساعم   دشان را بته  ستساس شتاا ناتی    شاا را با ر نای

 .«كنمدهديد نای

ا  حاضتتر   هايشتتا  كاتتانی كتته بتتد » (.181تتت  188ق  1)ن 11ق خربتته البلاغااة. نهتتج 2
هايشا  رونارو  اسج... )دا اينكه فرمود:( سورند بته ختدا د ستج    هايشا  ناپسدا   انديشه  ل

دارم كه مما يه دربارة شاا با من داد سعد كندق مانند داد سعد  رّاف كه يك دينار قتلا بتدهم    
بدهتد... )دتا      يك درهم ن ره بگسرم. ده نهر از شاا را از من بگسرد   يك نهر از لشكريانش را

 «.اينكه فرمود:( ا  كاانی كه مانند شعرهايی هاعسد كه ساربانشا  از آنها د ر شده اسج
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 بدالله بتن   كه امسهآيا پس از مرگ يزيد   ضمف شديد   دزلزل حكومج بنى

قو  ررفتج   در   د  امامالمال شهازبسر به  اسرس ماا د  ا ضاع    كس

ها  مهم بتلاد استلامى رستااً خاسهته ررديتدق      كوفه    راقسن   حجاز   قااج

 سرانجام مغاوب نشد؟

 ار    بدالله بن جمهر   محاد  باا   ابنآيا رجال سساسى   آراه مانند ابن

ه   جابر انىار    ابوسمسد   ابو اقد لسثى    ار بن  بدالرحاا     بتدالله  سحنه

بن مرسع كه   سده داشعند در ديسسس حكومج بته د تو  متردم كوفته   اظهتار      

 كردند؟!دوا  ا عااد كردق هاه اشعباه می لاقس آنها نای

 بسنی آنها خرا از آب درآمد؟  آيا پسش

هتا   آمدند   اظهار  لاقهها   فرسعادرانى كه از كوفه می  آيا آنها از اين نامه

 اقلاع بودند؟آنها بى

شناا هرچه باشد ها از نرر اهل داريخ   اقلاع   جاممهرونه پرسشسخ اينپا

 جه با ديستسس حكومتج استلامى    هسچكند كه ا ضاع   احوال بهاين را دييسد می

 چنسن هدفى نداشج. هم ماا د نبود   امام

رستدق  در اين زمسنه در آينده نسز دوضسحا  منر ى به نرر خوانندرا   زيز می

با فراهم نبود  شرايد ديسسس حكومج استلامى     خن اين اسج كهس   خلا س

 جود موانمى كه رفع آنها در آ  ا ضاع امكا  نداشجق ديسسس حكومج استلامى  

 تد هدف قسام باشدق   بزررا    سرا   ارد به امور سساسى در ايتن رأ     دواننای

را  متام الكااته بودنتدق   شتهاد  ا   معهتس  تنرتامى      يمنى ماكن نبود  پسر ز

نهتا ا تل رأ    نرتر آنتا  را رد     هتم در پاستخ آ   كردنتد   امتام  بسنی مىشپس

را بته ختوابى كته ديتده بتودق قتانع       كرد   رتاهى آنهتا   فرمود؛ باكه دييسد میینا

 حال كه ما ارر از نرر احاقس  ام امامتج ملاحرته كنتسمق امتام    نساخج. باايیم
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بسنتی    وضوع را بررستى ناتايسمق پتسش   قور  اد  هم مديدق   ارر بهآينده را می

اش از ا ضاع از ديگرا  كاعر نبود   ماننتد ستايرين ا ضتاع را بررستى       آراهی

پس چگونه ماكن اسج به قىتد ديستسس حكومتج     قفرمودبسنى میآينده را پسش

دترين فترد بترا     كته شاياتعه   شود امتام اسلامى قسام كرده باشد؟   چگونه می

اا ى   ر حانى بودق در چنسن موضوع سساسى اشعباه كند زمامدار  سساسى   اجع

هتا  متردم كوفته بتا آ  ستوابسق        ح ايس ا ضاع بر ا  پوشسده بااند   به   تده 

ا ق ن شس ساقد كرد  حكومعى را كته  ا عااد كندق   با يك نسر   فرضى     ده

 داام نسر ها  ماد  را قبيه كرده بودق قر  كند؟

ا  داشتعه استج؛ زيترا در چگتونگى       چنسن برنامه مبا ركردنى نساج كه اما

ي تسن   هررونه رأ    نرر  باشدق در خىتو  امتام حاتسن    كسهسج  ام امام

خبردار بتوده استج   نرتر بته      امسهاسج كه از شهاد  خود در كربلا به دسج بنى

داناتعه كته ديستسس حكومتج     كه از جد   پدرش رسسده بتودق متی    اخبار باسار

متد  خلافتج ظاهريتس حيتر        بته استعثنا   برنامتس كتار امامتا    اسلامى در 

 ف د در برنامس حير  قائم آل محاد مهد  ق  حير  مجعبى امسرالارمنسن

رذاشعه شده اسج   هاسن خبرهايى كه از شهاد  آ  حيتر  در كتربلا رستسده    

 د.كافى بو را دييسد   قرمی سازدق  باا   ديگرا بسنى ابنپسش اينكهبودق برا  

خبتر داد     يساين مكرر از شهاد   به نرر ما هاسن موضوع كه پسغابر

داد   از اينكه را در مىسبج ا  دااسج می اش زهراها كرد   دخعر محبوبهرريه

هاه خبرهايى كه حكومج اسلامى را ديسسس كندق سخنى نهرمود   با آ  حاسن

ودق دلسل اين بود كه ديسسس دادق در اين موضوع چسز  نهرماز آيندة فرزندانش می

حكومج اسلامى به دسج ا  انجام نخواهد ررفجق   كار   برنامس ا  هاا  قسام   

بخشى داشجق جتد بزررتوارش كته    چنسن برنامس مار  شهاد  اسج. ارر امام
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افاترده     انگسز شتهاد  فرزنتد  زيتزش را داد   فاقاتس زهترا     مكرر خبر غم

بختش  داد دا مژده اين فع ق آرامیگسز را هم به ا  ماناند هناس شدق اين خبر نشاط

 دل دخعرش رردد.

با ناكثسن   قاسرسن   مارقسن   از  ا   پس چگونه پسغابر كه از جهاد  اى

  شهاد   اى   حاتن   حاتسن   از  فتا  دخعترش فاقاته         حان امام

ش خبر ابسج   ذريه  ديگرا  از اهل 1كشعه شد  زيد بن  اى   حاسن شهسد فخ

داد اين موضوع را نهرمود؟ آيا  اعى غسر از اين داشج كه اين موضوع در برنامتس  

 رذاشعه نشده بود   شرايد آ  ماا د نبود؟ حاسن زندرى امام

از شتهاد  ختود    شود كه امتام حاتسن  آقا   زيز چرور اين نرر پذيرفعه می

حكومج اسلامى بتودق   خبر نداشج   از پايا  اين قسام ناآراه بودق   هدفش ديسسس

با اينكه نه شرايد ماا د بود   نه جا  ا عااد به قول     دة متردم كوفته بتود      

هاه ادله   امارا  كه در كع  شسمه   اهتل ستنج بتسش از حتد احىتا       لا ه اين

سازد. انىاف اين استج كته شتاا پتس از     اسجق برلا  اين نرر را اكسداً ر شن می

ا . رنج   زحاج بايد قبول كنسد كه بسهوده رنج برده تبه قول خوددا    تههج سال  

قتور قتاقع نرتر ديستسس     ها   اين امارادى را كته بته  دوانسد داام اين كعابشاا نای

 كندق رد ناايسد.حكومج اسلامى   ماا د بود  شرايد آ  را باقل می

دتواريخ   قا تثم را نرذيرفعستد  ابن تاريخرا ديمسف كرديد يا لهوف  فرضاً كعاب

 دوانسد انكار كنسد.ممعبر   ماعند   كع    جوامع حديث را كه نای

 رويتد: امتام  اكنو  نرر يك دانشاند مما ر از اهل سنج را بشنويد. ا  متی 

 ازم بر بسمج نكرد  با يزيد بود؛ هرچند برا  درس بسمتجق ا  را شتهسد نااينتد؛    

از  بسر   شد  امتام  :(رويد  دا اينكه می)زيرا برا  ا  بسمج با يزيد جايز نبود 
                                                           

 .211ت281ق 88سنق  س. ابوالهرن ا ههانیق م ادل الرالب1



 
 
 
 
 
 

 73  ........................................................................ نبود مساعد شرايطمقدمه: 

مكه به سو  كوفه نه برا  جاه   دنسا بود   نه بترا  دشتكسل خلافتج استلامىق     

خواسج احكام خدا را كه بد   شك مورد دجا ز   حااته  اقتع   می باكه امام

 1شده بودق برپا بدارد   در اين قسام ندا  اياا  را پاسخ داد.

ن شتس محكاتى را بترا      امدر جا  ديگر پس از دشري  اين موضوع كه امت 

 رويد:كردق میها  خود در آينده اجرا میرسسد  به هدف

هتا   كوشتش بترا     بر اساا نستل بته ايتن هتدف     اينكه بگويسم حركج امام

را از نرتر   در از اين اسج كته حركتج امتام   حىول اين نعايج بوده اسجق  حس 

  پسر ز  نرامى بود بايتد   خواها  فع  نسر   انعرامى بررسى كنسم؛ زيرا ارر امام

از حجاز برا  خود نسر    سراه دهسه ببسند   با يا را  خود بسر   آمده باشدق   بمسد 

بسنی كرده باشدق بسش از آنچته  فع    پسر ز  نرامى خود را پسش اسج كه حاسن

ناود؛ با آنكه پسر ز  نرامى بترا  پتدرش   بترادرش هتم     بسنى میشهاد  را پسش

 ق در حالعى كه ا ضاع در زما  آنها برا  پسر ز  ماا ددر بود.فراهم نشد

 فتايى آنهتا   بی به اهل  راق با اقلا ى كه از مكر     مم ول نساج كه امام

يدًَسًَْيَكُـنًْهُنَـاكًَ» رويد:داشجق ا عااد كند دا اينكه می َ ًعَنًْأَنًَخُرُوجَهًُعَلَيًيَِّ   فَضْ

ًبَیًْمًَُ  مًََ   ًعَنهًُْل ـ رُُ،ًیص  إًلًََتُبْ  ًالَذ  ْ م   ْْ نًَا يدًَم  ًيَِّ   ِ ًَْ  ِ یَ ًلَهًُعُذْرً تَق  ٌُ   2.«وَلًََيُشَفَ

 رويد:دهد می  در  هحس ديگر پس از اينكه پاسخ خا رشناسا  راراه را می

ش بتر ا  پوشتسده   ابا  زم اكسد  ازم بر قسام بودق   شكاتج نرتامی   حاسن

  (8) 2نبود.

 

                                                           
 .512ت512. ابو امق اهل البسجق  1

زيتد نبتود؛ زيترا در    ا  از قسام آ  حير  بر  استه ي زياده بر اينكه چاره. »512. ابو امق اهل البسجق  2
 «.شدیپذيرفعه ناكرد   هسچ  ذر  در آ  ا  آ  را دجويز نایرونه د سههسچكه  بود بسمج با يزيد رناهی

 .516بسجق  لابو امق اهل ا. 2
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 بود آگاه . امام2

از شتهاد  ختود      مدارس   مىادر ممعبر داريخى دملج دارد بتر آنكته امتام   

داناتج كته شترايد    حا ل نشد  پسر ز  نرامى  اتم   آرتاهى داشتجق   متی    

 ديسسس حكومج اسلامى فراهم نساج؛ پتس هتدف آ  حيتر  از قستام ا تلا      

جتا   دين   رفع اشعباها    انحرافا  فكر    ن  برلا  حكومج يزيد   احسا

 نرام حكومعى اسلام   دفع ضربا  كشندة حكومج يزيد از دين بود.

 یآ ر  ادله   مدارس نامبرده محعتان بته دعبتع فترا ا    دتيلسف كعتاب      جاع

جدارانه اسج. ف د ما برا  اينكه مماوم باشد ديسسس حكومج استلامى هتدف   

اشتى    حو نبوده اسجق چند مورد را از خلال جريا  نهيج امتام  قسام امام

 شويم.آ  يادآ ر می

. به  بدالله بن زبسر در مكه فرمود:  الله ارر من كشعه شوم   يتك  جت  از   1

در دارم از اينكته در آ  كشتعه شتومق   ارتر د      جماجدالحرام بسر   باشمق د س

 دارم: در می ج  از آ  د ردر باشم   كشعه شومق خوش

ًنًْكًًُوًْلًًَالله ًمًُيًْأًَوًَ» ًًُُ ًجًُرًَءًْتًَسًْلًًََامرًوًَهًَـالًًْ،ً ذً هًًَنًْمً ًًِ امًَهًًَرً حًْجًًُ   واًضًُقًْيًيًَتًَحًًَوني 

ً ًًنًَدًُتًًَْْیًَلًًَالله وًًَمًْهًُتًَاجًًَحًَبِ  ًالًْكَمًََاعًًْبِ  ًًودًُیَهًُتَدَ   ًسًَالً    ُ  1ً«.بْ

آ رند دتا م ىتود   به خدا سورند ارر من در هر پناهگاهى باشم مرا بسر   می»

كته  حرمعی به من از حد بگذرندق چنتا  یخود را انجام دهند؛ به خدا سورند در ب

 «.يهود در مورد شنبه از حد رذشعند )  احعرام شنبه را از بسن بردند(

شود كای پرسسم آيا میرذاريم   میما دا ر  را برا  شاا خوانندرا   زيز می

                                                           
 .28ق  6اثسر جزر ق الكاملق ن؛ ابن281ق  6قبر ق داريخق ن. 1
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رويد   از شتهاد   رونه با سورند   ديكسد سخن میكه در هنگام رفعن به كوفه اين

 امسه امسد ار باشد؟دهدق به ديسسس حكومج   ساقد كرد  بنىیخود خبر م

ًيَقُولًُ. 2 ـنًْ:ً»كَانًَالْـحُسَيْنُ ًم  َِ لَقَـ َْ ًالْ
 ، جُواًهَذ  ًحَتَ ًيَسْتَءْر  وَالله ًلًََيَدَعُوني 

ً لُّـهُمًْحَتَ ًيَكُونُواًأَذَلًًَ،جَوْ   مًْمَنًْيُذ  لُواًسَلَطًَاللهًُعَلَیْه  َْ نًًْفَإ ذَاًفَ .ًوًًَم   ِ ًالْْمََ فُرَام 

ً  ِ رْقَ ًرًْلُهَاًالْـمًًََْتًََْإالْفُرَامُ(ًخ  ُْ ًقُبُل هَاًإ ذَاًحَاضَ  1.«أَةًُ  

كنند دا ختو  قاتبم   نای رها مرا سورند خدا به»: فرمود مى يمنى امام حاسن

سازد خدا بر آنها كاتى را كته   را بسر   آ رند. پس  قعى چنسن كردندق مااد می

 «.ناايد كه از خرقه كنسز هم خواردر رردندآنا  را ذلسل 

كتا   »كه اين كلام را بتر زبتا  داشتجق   چنانچته ظتاهر جااتس       آيا كای 

فرمودق پسر ز  نرامى خود   شكاج دشتان  اسجق آ  را مكرر می« الحاسن

 كرد؟بسنى میرا پسش

 .  قعى  بدالله بن جمهر   يحسى بن سمسدق برادر اسعاندار مكس ممراهق ا رار2

ًرُؤْيًَإ ً»از رفعن به  راق كردندق جواب فرمود:  در منع امام ُُ ًرَأَيْ ف یهَـاًرَسُـولًًُانير

ًأَنَاًمَاضً الله  رُْ ًف یهَاًب أَمْر  ًالرًًُّ،ًعَيًََلَهًًُ،ًوَأُم  ََ لْ
.ًفَقَالًََلَهُ:ًفَمًََت  يَا؟ًقَالَ:ًمَاًؤًْكَانًَأَوًْ  

ا،ًوَمَاًأَنَا َ ًأَحَدا ًه  ُُ اًحتَ ًحَدَْ  َ ًه  ث  ًًمَُُدر  2؛«أَلقَ ًرَبِر

ام كه آ  را انجام ميمور شده كار يمنى من رسول خدا را در خواب ديدم   به 

. رهعند: اين خواب چساج؟! فرمود: آ  را مخواه به زيانم باشد يا به سود قدهممی

 ام   برا  كاى نخواهم رهج دا پر ردرارم را ملاقا  كنم.برا  كاى نگهعه

 ارد شد   استار    اا پس از  اقمس كربلا   مىسبا  جانكاهى كه بر امامش
                                                           

 .21ق  6اثسر جزر ق الكاملق ن. ابن1

 61ق  6اثسر جزر ق الكامتلق ن ابن؛ 11ق  2رشادق ن؛ مهسدق ام212 ق 6. قبر ق داريخق ن2
 اتر     باا   ابندر پاسخ ابن( 21ق  2اثسر جزر ق ن)ابن الغابـِاسد   برحا  ن ل  .62 ت

ًرَسُولًَالله »هق   ديگرا  فرمود: سمحاد بن حنه ُُ ًمًًَرَأَيْ ًفَأَنَاًفَاع    ًب أَمْر  ًوَأَمَرَني  ًالْـمَناَم   «.اًأَمَرًَ  
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حير ق   آ   تبر   استع امج   شتجا ج   فتداكار  كته از      اهل    سال آ  

فهاسد كه اين خواب راجع به پايا  ايتن ستهرق     ظاهر شدق غسر از اين می امام

سم بوده اسج؟ به نرر نرسر   آزمايش  رهايى در مورد اين امعحا  بیدسعورالمال

 دادق هاه ر شنگر اين خواب   دمبسر آ  بود. ما حوادثى كه بمد ر  

شترفساب شتد      .  قعى  بدالله بن مرسع در بسن راه  راق به محيتر امتام  6

به ا    ريحاً   با ا رار   سورند آ  حير  را از رفعن به  راق منع كردق امام

مج اسلامى فراهم شدهق ناچار از رفتعن  پاسخ نداد كه چو  م دما  ديسسس حكو

ًـفَأَبَ ًإ لًََأَنًْيَمًْ»باشم؛ باكه  بار  داريخ اين اسج: می َ
ـیبَنًَ»  فرمود: ؛ «ض  اًلَنًْيُص 

را منتع كترد فرمتود:     مرستع امتام    در مردبس نخاج كه ابن «.ناَـإ لًََمَاًكَتَبًَاللهًُلًَ

«ً  .«اللهًُمَاًأَحَبًًَيَقْض 

دادق رد رهعار ا  كه از شهاد    كشعه شد  حير  را بسم متی  در ارر امام

ا  كه موافس با منرس ا  باشد   احعاال يا اقاسنا  ا  را به شهاد  كنندهدلسل قانع

كرد كه كشعه شد  در كار نساتج  فرمود   ا  را قانع میرد كند داشجق می امام

ى به ا  نتداد يتا پاستخى    م يا پاسخسبسنكه می  اين احعاال ضمسف اسج؛ درحالی

كندق   اقلاً ر شنگر اين ح س تج  مرسع را دييسد میبسنى ابنفرموده كه داويحاً پسش

 1به پسر ز  اقاسنا  نداشعه اسج. اسج كه امام

 ازم شهاد  بتوده     . داسعا  زهسر نسز ر شنگر اين ح س ج اسج كه امام5

كار نبتوده استج؛ زيترا  قعتى      احعاال پسر ز  نرامىق   موازنس د  نسر  هررز در

با چهرة  داشجق از محير امام هاه ا رار به فا اه ررفعن از امامزهسر كه آ 

زده   ماتر ر مراجمتج كترد   هااترش را قتلاق داد دتا بته        دابناس   بشار 

                                                           
 ؛218ق 241ق  6؛ قبر ق دتاريخق ن 264ق 221 ت 228خبار الروالق  دا  د دينور ق ام. ابن1
 .61ق  6اثسر جزر ق الكاملق نابن



 
 
 
 
 
 

 36 ............................................................................... بود آگاه اماممقدمه: 

به سب  من به دو غسر از خسر برسدق به  ندارم كاانش ماحس شود   رهج: د سج

ام اين آخرين  هتد   دارد از من پسر   كندق  ا حابش رهج: هركس د سج می

متن استتج   سترس حتتديث ستااا  را بتترا  آنهتا ن تتل كتردق   از هاراهتتانش      

 1رذارم.خداحافرى كردق   رهج: شاا را در نزد خدا  ديمه می

باره من ات  ررديتد    تو     فهاسد؟ چرا زهسر يكاز اين داسعا  شاا چه می

اش دابنتاس   ماتر ر شتد؟ آيتا     چرا چهتره  به ا  چه فرمود؟   شد؟ مگر امام

به ا    دة فع    پسر ز    امار    رياسج داد   به ا  فرمود: بسا با هتم   امام

بر يم كوفه را بگسريم   دو اسعاندار كوفه يا مىر يا خراستا  يتا فرمانتده اردتش     

   زهسر رد   بدل نشده اسج. باش؟ ي سناً چنسن سخنانى بسن امام

رفج يا زهسر هر قج به را قلاق داد؟ مگر هركس به جهاد می چرا زهسر زنش

 داد؟رفجق هاارش را قلاق میجهاد می

دارم به سب  من غسر از خسر به دو برسدق اينكه به هاارش رهج: د سج نای

 چه ممنايى داشج؟

برا  ديسسس حكومج اسلامى كه موازنتس قتوا  قترفسنق بته قتول       ارر امام

رفجق مگتر ز  زهستر از ديستسس حكومتج     محرز بود می قشهيد جاويد نوياندة

 د؟يداسلامى چه شر   ضرر  می

 كرد؟ یچرا به هاراهانش رهج: اين آخرين ديدار من اسج   با آنها خداحافر

شاا را به خدا سورند درسج در ايتن داستعا  دقتج كنستد ببسنستد از آ  چته       

 ار   شنسد  متوا   امتام  فهاسد كه زهسر در اثر ديدفهاسد؟ آيا غسر از اين میمی

يك ميموريج خا  الهتى   شودق   امامداناج كه اين راه به شهاد  منعهى می

                                                           
؛ مهستدق  211 تت  218ق  6؛ قبر ق دتاريخق ن 148 ت 141ق  2ن ق. بلاذر ق انااب امشراف1

 .62ق  6اثسر جزر ق الكاملق ن؛ ابن12 ت 12ق  2امرشادق ن
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ر دق   شتهاد  در ركتابش ستماد       دارد   به سو  شهاد    فتداكار  متی  

 رسعگار  جا دانى اسج؟

هتا  آ  كنتد   ختود را بته ختدا      غسر از اين بود كه زهسر دل از دنسا   نماج

 شهاد  شد. فر خج   آمادة

ظتاهر هتم     بته  1. در منزل ثمابسه  قعى خبر شهاد  ماام بن   ستل رستسد  4

 مماوم شد ا ضاع ماا د با ديسسس حكومج نساتجق   شكاتج نستر   امتام    

جتا  ق چترا از هاتا   رفتج یكتربلا نات  به به قىد شهاد   ارر امام قحعاى اسج

لماقبه را بد   اينكته  امجهول تبه قول شاا   ت  چگونه اين راه   مراجمج نهرمود؟

  سل هدفى داشعه باشد ادامه دادق   به نرر ابعدايى    اقهى   ظاهر  بنى قىد  

قبس جريا   اد  سسر  ! ارر امامشهيد جاويد دااسم شد؟   آيا به نرر نوياندة

هاته  فرمتود چگونته شتد كته بته نرتر آ       كرد    ضع را مرالمه   بررسى میمی

ادارا   رزيده در مدينته   مكته داتاسم نشتدق   در     ها  نامى   سساسعشخىسج

  سل فوراً دااسم شد؟   شورايى را كه بته قتول شتاا در  تحرا     بنیاينجا به نرر 

 دشكسل داد در مدينه يا مكه دشكسل نداد؟

 م ىد   ميموريج   هدف ديگر داشج؟ آيا اينها هاه دلسل نساج كه امام

ا تلام كترد     بن ي رر رسسد   امتام . در منزل زباله كه خبر شهاد   بدالله1

هركس مايل اسج بررردد؛ چو  كراهج داشج از اينكه كاى با ا  هاراهى كندق 

داناتج كته ارتر بداننتد بتا ا  هاراهتى       مگر آنكه از پايا  كار آراه باشدق   متی 

ناايندق مگر كاانی كه بخواهند با ا  مواسا  ناوده   كشعه شوندق  قعى اين نای

ردم از راسج   چپ معهرق شدند   غسر از افراد  كه از مدينته بتا ا    ا لام شد م

                                                           
؛ ابوالهرن ا ههانیق م ادل الرتالبسسنق  16ق  2رشادق ن؛ مهسدق ام211ق  6. قبر ق داريخق ن1
 .62ق  6اثسر جزر ق الكاملق نابن؛ 12 
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 لى امام باز هم به سسر خود ادامته داد.   1آمده بودند   دنى چند كاى باقى نااندق

كجتا   دوانند خو  ماام را بگسرند. امتام   سل نایاينجا ديگر مماوم شد كه بنى

بودق با اين ا ضاع كته   رفج   چه م ىد  داشج؟ ارر بگويسد م ىدش كوفهمی

ا  داشج؛ پس جاو آمده بودق كوفه رفعن نه امكا  داشج   نه جز ررفعار  نعسجه

 شود.غسر از كربلا م ىد ديگر دىور نای

را رساندند  سمد نامه آ ردند   پسغام مااماشمث   ابن.  قعى فرسعادة ابن8

دست  اثتر نتداد      بته پسشتنهاد ا  در   كه از حير  د اضا  مراجمج كردهق امام

بًُأَنْفُسَناَ»مراجمج نكرد   فرمود:  ندًَْالله ًنَحْتَس  ًوَع  ل  ًمَاًحُمًَنَاز  ؛ هرچته  2«لـ إ،ًكُ ُّ

 سازيم.ها  خود را در راه خدا پسشكش میشودق ما جا م در شده نازل می

چترا جتا     چه ممنايى دارد؟ امام آقا  نوياندة محعرم! بهرمايسد اين سخنا  امام

شتود؟  كند   از رفعن منىرف ناتی دهد   از شهاد  اسع بال مید را در راه خدا میخو

اين كااا  كه شاهد قو  دىاسم اسج در اين موقع كه خرر نزديك   قرمتى استجق   

 آراهانه   مىااانه راه شهاد  را پسش ررفعه اسج. دلسل اين اسج كه امام

حير  را سورند داد  شرفساب شد   آ  . در برن   به مرد  حيور امام1

ً» برررددق   رهج:  ُ یُو ًالسُّ ًوَحَدر
 ِ نَ به خدا سورند  ؛«ل إً،فَوًَالله ًمَاًتَقْدَمًُإ لًََعَىَ ًالْْسَ 

 ها   دم شاشسرها. شو  مگر بر نوس نسزه ارد نای

ًمَاًذَكَرًًْنَهًُإ ً» فرمود: امام ،ً وَلَك نًَاللهًَعًََِّوَجََ ًًَ ًلًََیََْفَيًعَيََ  2«.لًََيُغْلَبًُعَلَيًأَمْر 

                                                           
؛ ابتوالهرن ا تههانیق   14 تت  15ق  2رشتادق ن ؛ مهسدق ام211ت   211ق  6. قبر ق داريخق ن1

 .62ق  6اثسر جزر ق الكاملق نابن؛ 12م ادل الرالبسسنق  

اثستر جتزر ق   ؛ ابتن 281ق  6؛ قبر ق دتاريخق ن 261خبار الروالق   د دينور ق ام دا . ابن2
 (1) .22ق  6الكاملق ن

هاانا چسز  را كه دتو يتاد   » .62ق  6اثسر جزر ق الكاملق ن؛ ابن14ق  2رشادق ن. مهسدق ام2
 .«ود چسره شدشاش نایكرد    رهعی بر من پوشسده نساجق اما خدا  بزرگ بر امر   اراده
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كرد   بته ستو    بسنى میشهاد  را پسش اين كلام نسز  ري  اسج بر اينكه امام

دانم بر نوس نستزه    رفج. فرمود: بر من آنچه رهعى پنها  نساج؛ يمنى میشهاد  می

شود. اشاره به شوم؛  لى خدا ند مغاوب امر  كه كرده اسج نایدم شاشسر  ارد می

ه امر خدا اسج   بايد اين امعحا    آزمايش   فداكار  انجام شود   متن كشتعه   اينك

كشتندق  خواهم شد يا اينكه م ىود اين اسج كه آنچه رهعى راسج استج   مترا متی   

دوانند نور خدا را خاموش كنندق   خدا در هاتسن شكاتج ظتاهر     یامسه نای لى بن

سزه   كشعن من   اسسر  اهتل    ستالم   پسر ز   اقمى ما را قرار دادهق   با شاشسر   ن

اسلام   احكام دين كه   شود   ب اخدا كه م ىود   مراوب من اسجق مغاوب نای

  باغ فرمود:  شود   برحا  ر ايج ابنهدف ماسجق دياسن می

ًشًَْ» ًًَ ً لًََیََْفَيًعَيََ
ًوًَاًذَكَرَْ ،ًوَلَك نرًم  اب ر  َْ ًإ لًََأَنًْيَقًْيً ب 

ًمُُْتَس  َ
اللهًُأَمْـرا ًًض 

 1.«ُْولَ ًفًْكَانًَمًَ

 : فرمود هاند كه در برن   بكثسر ن ل كرده. شسخ مهسد   قبرسى   ابن11

«ً لُواًسَـلَطًَاللهًًُحَتَ ًوَاللهًلًََيَدَعُوني  َْ ًفَإ ذَاًفَ نًْجَوْ  
ًم  َِ لَقَ َْ ًالْ

 ، جُواًهَذ  يَسْتَءْر 

لًُّ مًْمَنًْيُذ  ًالْْمَُمً هُمًْحَتَ ًيَكُونًُـعَلَیْه   2؛«واًأَذَلًَف رَق 

كنند دا خونم را بريزند    قعتى مترا كشتعندق ختدا بتر آنهتا       يمنى مرا رها نای

 در سازد.مااد فرمايد كاى را كه آنها را از هاه امم ذلسل

  ناايد:می ن ل الحاسن. مهسد از  اى بن 11

«ًٌَ وًًَفَمًََنََِّلًًَالْـحُسَيْنً ًخَرَجْناًَمَ لًَ  يَـاًمَنِّْ  یَـ ًبْـنًَزَكَر  نهًُْإ لًََذَكَرًَيَحْ
َ ًم  لًََارْتَََ

                                                           
چسز  از آنچه كه دو رهعی بتر متن پوشتسده    . »812ق  2ق نالمهمة باغ مالكیق الهىول . ابن1

خواهم دا خدا حكم كند   اجرا ناايد كتار   با هاعم   خشنود  خدا را میسنساجق اما من شك
 .«را كه حعای   شدنی اسج

ق البداياة والنهحياةكثسترق  ؛ ابتن 688ق  6ق نقبرسیق ا لام الور  ؛14ق  2رشادق نام ق. مهسد2
 اسج. «الْمِأذلّ من قرم ». له  اين كعاب 182ق  8ن
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إًَإ لًًََوَقَتْلَهُ؛ يَـاًاُهْـد  ًزَكَر  نْیَاًعَىَ ًاللهًأَنًَرَأْسًَيَحْیَ ًبْـن  ًالدُّ نًْهَوَان  وَقَالًَيَوْما :ًم 

ا  یَ ً سَُْ
نًْبَغَايَاًبَن يًإ  ًم  يٍّ

 1؛«بَغ 

نسامتديم   از آ  كتون نكترديم     ر در منزلى فت  قبسر   شديم يمنى با حاسن

كترد   ر ز  فرمتود: از   مگر آنكه ياد از يحسى بن زكريتا   كشتعه شتد  ا  متی    

خوار  دنسا در نزد خدا اين اسج كه سر يحسى بن زكريا هديه شد بته ستو  ز    

 اسرائسل.زناكار  از زنا  زناكار بنى

بترا  ديستسس    كردق بگويستد بسنى نایشهاد  خود را پسش شاا بگويسد امام

رفجق پاسخ اين حديث ممعبر را كه مهسد   قبرستى ر ايتج   یحكومج به كوفه م

 فرمايسد؟اندق چه میكرده

رهج: يا ابا بدالله  سمد به امام بن . شسخ مهسد ر ايج كرده اسج كه  ار12

فَقَـالًَلَـهًُ» كشتم؟ كنند من دتو را متی  باشندق راا  مییدر نزد ما مردمانى سهسه م

ًعَیْن يسَيْنًُالْـحًُ رُّ
ًًلًََتَأْكَُ ًًأَنًًْ:ًإ نََّمًُْلَیْسُواًب سُفَهَاَ ًوَلَك نَهُمًْحُلَمََُ ؛ًأَمَاًإ نَهًُتَق  رَاق   ْ بُرًَالْ

 ًَ إًإ لًََقَل ی د  ْْ آنا  سهها نساعند باكته خردمنداننتد؛ آرتاه بتاش كته       :امام فرمود 2؛«بَ

 2.خور  مگر كاى راق بمد از من نای سازد اينكه دو از رندمچشم مرا ر شن می

رونه آراهى داشجق چگونته از پايتا    سمد اين بن امام كه از آيندة خود    ار

 سهر  راق آراه نبود.

                                                           
 .14ق  2رشادق ن. مهسدق ام1

 .122ق  2رشادق ن. مهسدق ام2

ا   قعتى در  ستمد فرمتود: چگونته    بتن  به  اتر  .   مريد اين حديث اسج ر ايعى كه  اى2
)مع تی هنتد ق كنتز       آدش را بررزينى آدش مخعار شو قاياعگاهى باياعى كه مسا  بهشج   

ن تل   ترضتوا  الله  استه      ت  نسز مريد اين ر ايج اسج آنچه كه مهسد  .(416ق  12الماالق ن
شنسدم از از  بدالله بن شريك  امر  كه رهج من می( 122 ت 121ق  2)ن رشادالافرموده در 

عند اين قادل حاتسن بتن   رهشد میسمد از در ماجد  ارد می بن كه  قعى  ار ا حاب  اى
 اسج.  اى
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ًآدَمَ،ًًعَىَ ًًخُطًَالْـمَوُْ ً». خربس ممر فس 12 كته هنگتام حركتج بته      1ق«لـ إوُلْد 

قىتد شتهاد       سو   راق انشا فرمودق  راحج دارد بر اينكه آ  حير  به

ه   دي يل در اين خربه  تحس   سرونه دوجكشعه شد  از مكه خارن شد   هسچ

در جا  خود بررسى   پاسخ شهيد جاويد  نساجق   ايرادا  غسر ارد نوياندة

 شود.داده می

را از رفعن به  تراق   .  قعى  ار بن  بدالرحاا  بن حارث بن هشام امام16

كتردق   نگرانتى ختود را از كشتعه شتد  آ       به  اج ماا د نبود  ا ضتاع منتع   

بتا اينكته    حير  ابراز داشجق   ادلس اين نگرانى را بته  تر  رستانسدق امتام    

نىسحج   خسرخواهى ا  را دىديس فرمود   كتلام ا  را خردمندانته شتاردق بته     

 2رأيش  ال نكرد   رهارار  راق شد.

ل ختود را  يكرد   دمرا از رفعن به  راق منع   باا امام. هنگامى كه ابن15

فَقَـالًَ» به ساع مبارس آ  حير  رسانسدق   پسشنهاد كرد به يان هجر  فرمايد؛

ذْلًَ َْ ًسَبَقًَالسَیْفًُالْ ًقُوَة :ًآ،    ً مَامًُالْـحُسَيْنُ  ْْ اشتاره بته اينكته در ايتن موضتوع       2؛«ا

 بود.ها اثر ندارد   بايد دااسم امر خدا جويیرونه پسشنهادها   سلامجاين

 هاشم هنگام دوجه به  راق نوشجق مرقوم فرمود: ا  كه برا  بنى. در نامه14

«ًَ قًَبِ  دُ،ًفَإ نَهًُمَنًْلَـح  ْْ دَ،ًوًًَأَمَاًبَ لَفًًَمَنًْاسْتُشْه  ًًْعَنريًتَََ ًًيَبْلُغً ًسَ َِ   6.«الْفَتْ

 را از پايا  كتار   اينكته هتدف ديستسس حكومتج      اين نامه نسز آراهى امام
                                                           

 .61ناا حایق مثسر امحزا ق  ابن .1

 تباغ  ؛ ابتن 281ت    284ق  6قبتر ق دتاريخق ن  ؛ 284ق  2شترافق ن ناتاب ام ا. بلاذر ق 2
 .114-115ق  2ق نالمهمةمالكیق الهىول 

آه شاشتسر بتر ملامتج      »بتا قتو  دل فرمتود:     امام حاتسن  .514. ابو امق اهل البسجق  2
 «.رزنش پسشی ررفعه اسج!س

ي سن هتركس بته   پس از سعايش خدا   در د بر محاد   آل ا  به». 518. ابو امق اهل البسجق  6
 .«رسدیان رسد   هركس از پسوسعن به من     بكشدق به پسر ز من برسونددق به شهاد  می
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كند   پاسخ به دوجسه   دهاسر نا وابى كته از   راحج    ضو  بسا  مینبودهق به

كرده اسجق به موقع خود به نرتر خواننتدرا    شهيد جاويد  اين مكعوب نوياندة

  زيز خواهد رسسد.

 . پسش از خر ن از مدينه در ر ضس منوره بر سر قبر جدش فرمود: 11

ت ي،ًوَأَنَاًسًَكَیْفًَأَنْسًَ» َْ ی
مًْ ًش  ًسَب یل ه  ًمُُْتَارا ً   يًب نَفْسِ   ً؛«أُضَحر

ز د  جانم را بته اخعستار   ام را فراموش كنم   حال اينكه بهيمنى چگونه شسمه

 كنم.در راه آنا  قربا  می

 سرس از قبر جدا شد   به خود خراب فرمود:

ًمَاًتَاـاًالًْذًَاَ ًهًَلَقَدًْوَجَدُْ ًوَرًَ» جَاب  ًقًَح  ًنَفْسـًُْ ً،فَويـ ً ًمَـنً زًَمُنْـذًًُيـإ لَیْه 

دًُالًْ صً ـوَحَانًَمَوْع  ََ ًيَدًدًْوَقًًَ؛ءَ ُُ نًَالًًْإغَسَلْ ًوَعََِّمًًْ،حَیَاةً ـم  یذً تَنًًْعَلَيًُُ اًمَـًف 

 «.رادًَاللهُأًَ

يمنى در پشج اين پرده آنچه را كه از ديرباز جتانم مشتعاق آ  بتودق يتافعم       

  دنسا شاعه   بر اجرامو د خلا  نزديك شدهق   به دح سس دسعم را از زندرى 

 1آنچه خدا اراده كرده اسجق  ازم هاعم.

 ر  كرد: چگونه به اهل كوفه  كند كه فرزدق به امام باغ ن ل می. ابن18

 فرمود:  ا  ماام را كشعند؟ امامكنىق پس از آنكه  اوزادها عااد می

ًالله مَاًأًَ»  ِ ارًَإ لَيًرَحْمَ َْ ضْوَان هً ًإ نَهً الَيًوَر  َْ  ؛«ناَاًعَلَیًْمًًَبَق يًَوًًَهً يًمَاًعَلَیًْوَقَضًًَتَ

يمنى ماام به سو  رحاج   رضوا  خدا رفج   آنچه را بر ا  بود انجام 

داد   آنچه بر ما اسج )از شهاد ( باقى مانده استج   سترس ايتن اشتمار را     

 انشاد كرد:

                                                           
  (11).221ت224ق  محمةنظرية الا بحیق ؛ 516. ابو امق اهل البسجق  1
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ــإ نًْ نًًْفَ ــدُّ ًال ــن  ًنَفً یًَتَكُ ــدُّ َْ ًِ اًتُ ــ ًیسَ

ًالًًَْْنًْإ ًوًَ ًوًْمًَل لًًْنًُادًَبًْتَكُن  ئًًَ   ًاُنْش  ًُْ
ً

ـــُ ًفَـــإ نًََ ـــوابًَالله ًأَعْـــىَ ً  ًًوَأَنبَ

ًأَفْضَُ ًًئً فَقَتُْ ًامْرً  ًب السَیْف  ًالله    ً
ًج

 1لخإ

زبسر به حير   تر  كترد كته    ر بن غال  ر ايج كرده اسج كه ابن. بش11

ر  ؟ به سو  مردمى كه پدر  را كشعند   برادر  را قمن نسزه زدنتد؟  كجا می

 2در دارم از آنكه احعرام مكه هعك شود.فرمود: ارر كشعه شوم د سج ماما

را از اينكته بته ستو  قعاگتاه      نوشتج   امتام   ا  به امام ار نامه. ابن21

فرمود: حاتسن  می ر د خبر داد   رهج:  ايشه به من خبر داد: شنسدم پسغابرمی

 شود.در زمسن بابل كشعه می

 2يد قعاگاه خود را ببسنم.فرمود: پس ناچار با امام

ا  بته  انتد:  اتره بنتج  بتدالرحاا  نامته     كثسر   ذهبى ر ايتج كترده  . ابن21

ر دق   داد از اينكه به سو  قعاگاه ختود متی  را خبر می حير  نوشج كه امام

من ر ايج كرد: شنسدم از رسول  دهم كه  ايشه برا در آ  نامه نوشج رواهى می

ا  فرمود: پس چتاره  شود. امامزمسن بابل كشعه می كه فرمود: حاسن در خدا

 6جز رفعن به قعاگاهم ندارم.

در  رونه امور بودندق بدانند امامها با اينكه كاعر  ارد در ايندر جايى كه ز 

 حعااً پوشسده نبوده اسج. ر دق بر خود امامیاين سهر به سو  شهاد  م

                                                           
ربها   ارزش شارده شودق پس اجر پارر دنسا ». 116ق  2ق نةالمهم باغ مالكیق الهىول ابن. 1

ها برا  مرگ آفريده شده اسجق پس كشعه شد  در اسج   ارر بد   ثواب خدا بردر   باارزش
 .«در اسجاناا  با شاشسر در راه خدا بهعر   بافيساج

 .212ق  2 لام النبلاءق نا. ذهبیق سسر 2

 .211ت214ق  2 لام النبلاءق ناهبیق سسر . ذ2

 .114ق  8ق نالبداية والنهحيةكثسرق ؛ ابن1ق  5سلامق نام . ذهبیق داريخ6
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سخن رهعه بتودق   شخىاً با امام.   نسز ذهبى از يزيد الرشك از كاى كه 22

هايى را در بسابتا  سترپا ديتدمق بته آنجتا رفتعم   آ        هر ايج كرده اسج كه خسا

 هتا  مبتاركش جتار  بتود.    خواند   اشكش بتر رونته  حير  را ديدم قرآ  می

ًفَقُلًْ» ََ ، ًالْب  ًهَذ  ََ ًالله ًمَاًأَنَِّْلَ ًرَسُول   ُ يًيَاًابْنًَب نْ ًوَاُمر َُ ًأَنْ :ًب أَبِ  اًُُ َ ةًَالَت يًلَیَْ ًه  ََ دًَوَالْفَ

؟ًقَالَ:ًهًَ ًسًَيَـدَعُواًلله أَحَد  ََ لُواًذَل ـ َْ يًفَإ ذَاًفَ
ًوَلًََأَرَاهُمًْإ لًََقَات  َ َ

ًإ   ِ ًالْكُوفَ ًكُتُبًُأَهْ    ، ًذ 

ًإ ً  ِ لُّـهُمًْحَتُّيًيَكُوحُرْمَ مًْمَنًيُذ  طًُاللهًُعَلَیْه  ـنًْفُـرًْلًََانْتَهَكُوهَا،ًفَیُسَلر ؛ًنُـواًأَذَلًَم   ِ ًالْْمََـ م 

تًَ َْ يًمَقْنَ
ن  ْْ  1«.هَايَ

 2كثسر نسز اين حديث را ر ايج كرده اسج.  ابن

منی  ر  كردم: پدر   مادرم فدايج پار پسغابر چه چسز  دو را به اين بلاد ي

ها  اهل كوفه استج  اين نامه»  بسابانی كه كای در آ  نساج فر د آ رد؟ فرمود: 

رذارنتد از  یكشند.  قعی مرا كشعند نات بسنم آنها را مگر اينكه مرا مینایبه من   

ناايند پتس ختدا بتر آنهتا ماتاد      برا  خدا حرمعی را مگر اينكه آ  را هعك می

 .«در رردندسازد كای را كه آنا  را ذلسل ررداند دا آنكه از م نمس كنسز ذلسلیم

فرمود: به  ه اسج كه حاسنبن قره ر ايج كرد معحوية. حان بن دينار از 22

اسرائسل در مورد ر ز قور كه بنىخدا سورند در مورد من از حس دررذرند؛ هاا 

 2شنبه از حس دررذشعند.

كنتد كته دملتج دارد بتر آنكته      . نسز ذهبى هشج حديث ديگر ر ايج متی 26

آ  حيتر  در   داناتعند كته  می    جاع ديگر   خود امام    اى پسغابر

 6شود.بلا شهسد می راق در كر

                                                           
 .214ق  2ن ق لام النبلاءا؛ هاوق سسر 12-11ق  5سلامق ن. ذهبیق داريخ ام1

 .182ق  8ق نالبداية والنهحيةكثسرق . ابن2

 .182ق  8ق ن البداية والنهحيةكثسرق ؛ ابن12-11 ق 5ن لام النبلاءق ا. ذهبیق سسر 2

 .216ت212ق  2 لام النبلاءق نا. ذهبیق سسر 6
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ًوَأَهْـُ ًمَاًكُناًَ» باا ر ايج كرده اسج كه رهج: . حاكم از ابن25 َُّ ًالًًْنَشُ  ُ بَیْـ

ََفًَ ًيُقْتَُ ًب ال روُنًَأَنًَالْـحُسَيْنَ
 .«مُتَوَاف 

در قتف   بسج ادهاق داشعند بر اينكته حاتسن  يمنى ما شك نداشعسم   اهل

 1شود.شهسد مى

انتد كته    بتاا ر ايتج كترده   كثستر   ماتمود  از ابتن   .   نسز ذهبى   ابن24

در دارم كته  فرمود: هرآينه ارر كشعه شوم در مكا  چنسن   چنا  د سج حاسن

 2شود. حرمعیبیبه  اسرس من به مكه 

زياد بودنتد   ده  نوياد: مسثم داار با مخعار در زندا  ابنالحديد میابى. ابن21

از آزاد  مخعتار در  مستثم   اق شتهسد شتد.  به  تر  ر ز پسش از  ر د امام حاسن

قستام   زندا  به ا  خبر داد   هم به ا  خبر داد كه بته خونختواهى امتام حاتسن    

 2زياد را خواهد كشج.خواهد كرد   ابن

  اين   قعى مسثم داّار كه يكى از شارردا  اين خانواده اسج از شهاد  امام

 بستدالله زيتاد را بشناستدق آيتا       قادتل   دهىسلا  مراع باشدق   خونخواه امام

 از شهاد  خود آراه نباشد؟ ماكن اسج خود امام

 اندق پسغابتر  ااكر   ديگرا  ر ايج كردهالحديد   ابنابى. برحا  آنچه ابن28

سمدق بن مانند سنا  بن انس   شار    ار  ق بميى كشندرا  امام  امسرالارمنسن

به اسم يا بته رستم ممرفتى فرمتوده بودنتد          حبس  بن حاار   خالد بن  رفره را 

سمد ن ل شتد   هاچنتسن در    بن كه در مورد  ارشناخج؛ چنا نسز آنها را می امام

                                                           
 .121ق  2الخىائص الكبر  ن سسوقیق . 1

كثسترق  ابن ؛212ت212ق  2 لام النبلاءق نا؛ ذهبیق سسر 55ق  2. مامود ق مر ن الذه ق ن2
 .118 ت 112ق  8ق نالبداية والنهحية

 .212ق  2ق نالبلاغةيدق شر  نهج الحدابی. ابن2
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شناخج   با دوجه به خبرها    زمسن كربلا را هم می 1اندمورد شار نسز ر ايج كرده

از  مدوا  احعاال داد كه امتا قور   لايى میاز شهاد  خودش آيا به شخص امام

 رفج؟!شهاد  خود آراه نبودق   به قىد ديسسس حكومج به  راق می

حجتر    اثسترق ابتن   بتدالبرق ابتن  مندهق ابتونمسمق ابتن  الاكنق بغو ق ابن. ابن21

كتربلا( ر ايتج      ااكر   ديگرا  از انس بن حارث  حابى )يكى از شتهدا ابن

 كرده كه رهج: 

ًرَسُولًَالله  ُُ ْْ
ن ًً،نًَابْن يًهَذَاإ ً»يَقُولُ:ًًسَم  ْْ ًيُقَالًُيَ ًيُقْتَُ ًب أَرْض  يًالْـحُسَيْنَ

ًُ ََ دًَذًًَلَـهَاًكَرْبَ ،ًُل ًفَمَنًْشَه  نْكُمًْفَلْیَنْصُْْ ًم  ََ.»ًً َ ًفَقُت ـ ث  فَءَرَجًَأَنَُ ًبْنًُالْــحَار 

ًالْـحُسَيْنً  ٌَ اًمَ َ مًُه  ََ ًالسَ  2.ًعَلَیْه 

كه اين پارم )حاسن( در زمتسن  رسعىدبه فرمود:مى يمنى شنسدم رسول خدا

باشتد بايتد ا  را    آمدشودق پس هركس از شاا كه حاضر اين پسشكربلا كشعه می

 شهسد شد. لذا انس بن حارث خارن رشج   در ركاب امام ؛يار  كند

 چند نكته

 شود:از اين ر ايج چند نكعه اسعهاده می

آراه بتوده   هاد  امامبودق از ش انس بن حارث كه از ا حاب پسغابر الف.

شود   لذا برا  اقا تج امتر   داناعه اسج كه آ  حير  در كربلا كشعه می  مى

 به آ  حير  ماحس شد. برا  يار  حاسن پسغابر

ن شكى در  د ر آ  يقبس اين حديث ممعبر كه برحا  قرا يار  امام ب.

                                                           
ق  2الخىائص الكبر ق نسسوقیق  ؛281-284ق  2ق نالبلاغاةالحديدق شر  نهج ابی. ابن1

 .411 ق 12مع ی هند ق كنز الماالق ن؛ 125

؛ 226-222ق  16دمشتسق ن  ةمدین  ق داريخ  ااكرناب ؛112ق  1 بدالبرق امسعسمابق ن. ابن2
 ستسوقیق  ؛211ق  1ق نصاحبةالاحجر  ا لانیق ابن ؛122ق  1ن قالغحبةاسد اثسر جزر ق ابن

 .125 ق 2الخىائص الكبر ق ن
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م اجرا كتردق متورد   ا  كه در اين قسام از آغاز دا انجاهنساج  اج  اسجق   برنام

 دىوي  خدا   پسغابر اسج.

شودق برا  يار  كشعه می داناج به حكم اين حديث امامانس با اينكه می ن.

  فائز شد  به فسض شهاد  به كربلا رفتج   شتهسد شتد   نگهتج: كشتعه       امام

ا  داردق   بهعر اين اسج كه من زنده باانم دا در موقتع م عيتى   شد  من چه فايده

كه اين احعاال را امسه مرثر باشدق  ارد پسكار شوم؛ چنا شسر زد  من  اسه بنىكه شا

 هم نداد كه شايد هنگام شهاد  آ  حير  سهر ديگر    قج ديگر باشد.

بترا  چته بته     جايى كه انس بن حارث جريا  را بداندق   بداند كه امتام  د.

بته   منعرر آمد  امتام شودق   ر د   پايا  اين حركج به كجا منعهى میكربلا می

 راق شد دا به درس سماد  شهاد  نايل شودق به احعاام  غسر  لايى دردست   

كته   نشنسده بتودق امتام   بار بسشعر از رسول خداكه شايد يكاثر ندهد؛ درحالی

 استتره شتتنسده بتتود    ختتودش مكتتررّ از جتتدّ   پتتدرش بتتد    استتره   بتتا  

بتر  اتم امامتجق مم تول استج        لا ه خىو سادش را برا  ا  شر  داده بودندق

بگويسم از اين اخبار  ام به شهاد  خود نداشج   با ا ضاع   احوالى كته هاته   

داد رسسد  اين مو د نزديك استج   بتا  تدم  جتود شترايد ديستسس       نشا  می

 غسر از شهاد  احعاال ديگر بدهد؟ حكومج امام

حتدثا  اهتل ستنج    حجر    اى مع ى كه خود از رجال   م. سسوقى   ابن21

 دق حاكمق بغتو ق احاتد    داسمدق قبرانىق ابىباشندق از بزررا  ديگر مانند ابنمی

راهويهق بسه ىق ابونمسمق خبتر  احادق ملا ابنحادمق  بد بن حاسدق ابنبن حنبلق ابى

  از     قوع آ  را در كربلا ضان ر ايا  معمدده از پسغابر اكرم شهاد  امام

در كربلا امر  مااّم  سازد شهاد  سسدالشهداكه مماوم می 1اندن ل كرده  اى
                                                           

ق 2ن قالخىتائص الكبتر   ستسوقیق  ؛ 112–112ق  2ق فىتل 11ق بتاب المحرقاة. هسعایق الىوا س 1
 (11).126 ق 1الجنا ق ن مرآةافمیق ي ؛412-411 ق 12كنز الماال نمع ی هند ق  ؛121ت125 
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هاسن اشعهار    ممر ف بودهق   يكى از  ال مهم نگرانى ز    مرد از سهر امام

 بوده اسج.

ًاللهَتَوًْسًْأًَ» رهج:  ار هنگام  داع با اماممثلاً ابن ََ نًْقَت ی ً ًد عُ با اين  ضع  1؛«م 

 ا  حكومج بوده غسر  لايى   مرد د اسج.ا لاً احعاال اينكه قسام بر

ق( درضتان  254. برحا  آنچته ابتوالهرن مر انتى امتو  ا تههانى )م.      21

كه هركس به كعاب ا  رجوع ناايد اقاسنا  بته  تحج آنهتا     ت ا ر ايا  معمدده

نامزد خلافج  حان ن ل كرده اسج  قعى محاد بن  بدالله بن ت كندحا ل می

كه ن ل كترده استج   هاشم با ا  بسمج كردند   چنا بنىشد   جاا عى از بزررا  

مكرر از  منىور خاسهس  باسى د  بار با ا  بسمج كرد. حير  امام جمهر  ادق

كه از حكومج سها     دم موف سج ا    كشعه شد  ا    برادرش خبر داد؛ چنا 

به خدا   باا نسز  ريحاً خبر داد   به  بدالله بن حان فرمود:منىور   ساير بنى

 ق باایباشد   برا  اينها اسج؛ يمنى بنسورند حكومج برا  دو   پارانج نای

  در ر ايج ديگر فرمود: اين امر برا  دو   پاترانج   .شوند  پارا  دو كشعه می

نساجق باكه برا  اين )سها ( اسج   پس از آ  برا  اين يمنى منىتور استج     

 سرس برا  فرزندا  ا سج.

هر قتج محاتد بتن  بتدالله بتن       كند كه امام جمهر  ادقی  نسز ر ايج م

داد   شد   خبر از كشتعه شتد  ا  متی   ديدق ديدرانش پر از اشك میحان را می

 2اين امج نساج.  اين از خاها قفرمود: در كعاب  اىمی

رونه  ام   آراهى داشعه باشدق نابج به ديگرا  اين  قعى امام جمهر  ادق
                                                           

؛ زرنتد ق  251الخوا ق  تذكرة جوز ق ؛ سبد ابن142ق  2شرافق نامنااب ا. بلاذر ق 1
سرارم كته  دو را به خدا می». 181ت184سماف الراغبسنق  ا بّا ق ؛ 216نرم درر الاارسنق  

 «.كشعه خواهی شد

 .162سنق  ابوالهرن ا ههانیق م ادل الرالبس. 2
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از حال خودش   از رزارش حكومج يزيد آراه نساج؟ آيا اين  آيا امام حاسن

بوده   از مواريث امامج بتوده استجق در نتزد     كعابى كه در نزد حير   ادق

 نبوده اسج؟ امام حاسن

ا لى اين كعاب   هاس مواريث امامج را در اخعسار داشعه قريسبه سسدالشهدا

  (12)   از اين  اوم باخبر بوده اسج؟

بر محدثا  بزرگ شسمهق جامى از مشاهسر محدثا    مورخا  اهتل    ه.  لا22

حتادم    ابىاثسر   ابنسنج مانند ذهبى   م ريز    بسه ى   حاكم   درمذ    ابن

ً﴿جرير   قبرانى   سسوقى در دهاسر آيه:  ااكر   ابنمرد يه   ابنابن ًالْقَـدْر  ُِ لَیْلَ

ًشَهْرً  نًْأَلْف  ًم   َْ ؤْيَـاًالَت ـ﴿ :  آيه1ً﴾؛خَ لْنـَاًالرُّ َْ ًوًًَيوَمَاًجَ ًل لنـَاس   ِ الشَـجَرَةًَأَرَيْنـَاكًَإ لًََف تْنـَ

ًالْقُرْآنً    ً َِ ونَ ُْ اند امسه   مد  حكومج آنا  ر ايج كردهراجع به ماك بنی 2؛﴾الْـمَلْ

منعهتى     حيتر  امتام حاتن    آنها به شخص امام حاسن ی ازكه سند بمي

نساتج؛ پتس    امسته داناج كه هنگام پايا  ماك بنتى می ين امام  بنابرا 2شودیم

 ؟امسه را داشجچگونه قىد ديسسس حكومج اسلامى   ساقد كرد  حكومج بنى

ًوًَ﴿. در دهاسر آيه: 22 ُِ ََ  كَ وحًُتَنََِّلًُالْـمَ ر ايا  باسار داريم كه دها تسل   6﴾؛الرُّ

  ايتن ر ايتا  در    شتود  ر  متی  حوادث    قايع سال در ش  قدر به امام

كع  ممعبرة حديث   دهاسر دخريج شتده   قابتل انكتار نساتج؛ بنتابراين حعاتاً       
                                                           

 «.ش  قدر بهعر از هزار ماه اسج. »2قدرق . 1

  ما آ  رؤيايی را كه به دو نشا  داديمق ف د برا  آزمايش مردم بتود؛ هاچنتسن   . »41اسراءق . 2
 «.ايمشده( را كه در قرآ  ذكر كردهشجره مامونه )درخج نهرين

؛ 221ق  1ق نالبلاغاةشتر  نهتج   الحديتدق  ابتى ؛ ابن16ق  2نق الغحبةاثسر جزر ق اسد . ابن2
م ريتتز ق النتتزاع   ؛212ق  2لنتتبلاءق ن تتلام ااذهبتتیق ستتسر   ؛14ق  14؛ ن114ق  15ن

؛ 12ق 1؛ هاتوق دتاريخ الخاهتاءق     211ق  4ق نسسوقیق الدر الانثور ؛82     82  ق العخا م
 .162ت  121ق  الكحفية او ق النىائ     سلناب

 «.شوندفرشعگا    ر   در آ  ش  نازل می. »6قدرق . 6
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 رضه شدهق دها تسل  اقمته كتربلا هتم بتوده       درضان حوادث سال كه به امام

قىد ديستسس حكومتج    دوا  احعاال داد كه اماماسج. با  جود اينق چرور می

 (12) داشج   از شهاد  خود آراه نبود.

به شهاددش در كربلا  سده نااند ر ايا    اخبار  كه دملج بر  ام امامپوش

  در پايا  اين قسام   سهر به  راق داردق در ا ول   جوامع ممعبره شتسمه باتسار   

 اسجق   ر ايادى هم كه به ملازمه   غسرماع سم بر اين موضوع   ردّ قر  كعتاب 

 دملج دارند از حد احىا خارن اسج.شهيد جاويد 

ال اسم جمهر بن قولويه شسخ اقدم ابى كامل الزياراتدنها از كعاب ممعبر   مع ن 

از شهاد     امسرالارمنسن خبار پسغابراق( بسش از ههعاد بابشق به 241م. قاى )

از شهاد  خودش   فيساج زيتار    رريته    خبار شخص اماما   امام حاسن

و سا  ديگتر اخعىتا  دارد     نوحه   انشاد شمر در مىائ  آ  حير    خى

رونه اخبار را كه در اين كعاب قري  ششىد حتديث ممعبتر استجق    كه هركس اين

اسج   دشري   د   شي  امامشهيد جاويد  فهاد كه قر  سرحى كعابببسند می

هاه درجتا    مثوبتا    بركتا     نرسر كه سب  حىول ايناين قسام   حركج بی

 (26)بسا  شده  حس  نساج. شدهق به اين نحو  كه در اين كعاب
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   شهید جاويد . بررسى کوتاه پیرامون کتاب6

بررسى   اظهار نرر شهيد جاويد  خواسعسم با كثر  مشاغلق پسرامو  كعابما نای

هايى دوانا در اين موضوع حس ستخن را ادا كترده   اشتعباها       ناايسم؛ زيرا قام

 رار جامى از فيلا   كاانى كه انحرافا  را ر شن خواهند ناود؛  لى نرر به ا

ًإ ذَاًظَهَرًَ» خواسعند   حديث شريف:نرر می ًأُمَت يالْب ًً   را حجج قرار  1؛«،ًإل دَعًُ  

دهدق مرالت  آ  را بررستى     دادندق به قدر  كه  قج   فر ج كم اجازه میمی

 ناايسم.دجزيه   دحاسل می

گ مما يتهق حكومتج   قور خلا ه اساا اين كعاب اين اسج كه پس از مربه

خواسج با ز ر سرنسزه   دهديد به قعلق برآمده   می يزيد در م ام دهاجم به امام

از بسمج امعناع كرد   برا  د ر شد  از محسد  از آ  حير  بسمج بگسرد. امام

خرر   بررسى ا ضاعق به مكه ممراه هجر  فرمودق   در آنجتا پتس از   تول    

ه   اقاسنا  به دشكسل حكومج اسلامىق شتر ع بته   ها   فرسعادرا  مردم كوفنامه

كار كردق   نخاج برا  دحىسل اقاسنا  بسشعرق جناب ماام را به كوفه فرسعاد   

داد   آمتادرى   ماام پس از  ر د به كوفه   رسسدرى به ا ضاع رزارش به امام

  ديستسس حكومتج استلامى بته  تر  رستانسد          مردم را برا  يتار  امتام  

 د هرچه ز ددر به كوفه  زياج فرمايد.درخواسج كر

امام برحا  نامس ماام   ا عاتاد بته موازنتس قتوا  نرتامى بتا ز    بچته          

بسنى كندق بته ستو     زيزانش بد   اينكه شهاد    شكاج نرامى خود را پسش

                                                           
 :|اللهقَـالًَرَسُـولًُ» .11ق  6 والی الائالیق نجاهور احاائیق ابی؛ ابن56ق  1كاسنیق الكافیق ن. 1

لْمَهًُ ًُع  اس  َْ ًالْ ر  يًفَلْیُظْه 
ًأُمَت  ًالْب دَعًُ    «.ها در مسا  امج من آشكار شود... قعی بد ج»؛ «...إ ذَاًظَهَرَ  
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ر  شدق    ضع را ديگررونه يافجق در ر بهحرّ  كوفه  زياج كرد دا  قعى با سراه

برآمده   درخواسج كترد ا  را آزاد بگذارنتد دتا بته حجتاز      م ام  ا    سازش 

جويانه پذيرفعه نشد دا در زمسن كتربلا ا   بررردد   معيسهانه اين درخواسج  ا 

استتاا بتتر ستتمدق امتتامرا فتتر د آ ردنتتدق   در آنجتتا هتتم پتتس از  ر د ابتتن 

 پسشتنهاد  تا    تبه آ  اشاره شده  1كه در بخش د م تا   رانهها  سهدرخواسج

 يك از پسشنهادها  آ  حير  پذيرفعه نشدق   چو داد   در اين مرحاه هم هسچ

 خواسجق امامرا به امر   فرما  خود می دااسم بد   قسد   شرط امامزياد ابن

 دااسم نشد   از جا  خود دفاع ناود دا با كرامج    ز  نهس شهسد رشج.

 رسرد:نعسجه می قوراينشهيد جاويد  نوياندة

از قسام ديسسس حكومج اسلامى بتود   حتوادث    فرد امامدف منحىربه. ه1

بسنى نبودق مانع از رسسد  به هدف ررديد   نشده يا حوادثى كه قابل پسشبسنىپسش

پس از ر شن شد   ضع خواستج برنامته را  تو  كنتد   از نعتايج       لذا امام

كنتد   بته ايتن    ها  آ  برا  استلام جاتورسر    خررناس   آثار سوء قسام   زيا 

جهج پسشنهاد  ا  داد؛  لى پذيرفعه نشد. درح س تج دستعگاه د لتج بتا قبتول      

هرحال اين نكرد  پسشنهاد  ا ق مائولسج نعايج سوء قسام را به ررد  ررفج   به

از م تا معى   بار پايا  يافجق بد   اينكه قىد امامقسام نافرجام با آ   ضع رقج

هتا   رلا  حكومج يزيد    جاورسر  از ن شته كه كردق نجا  اسلام يا ا لا  ب

خائنانس آنها باشد   در اقع قسام  اسه حكومج   به منرور پسشتبرد م ا تد  الستس    

را حترّ   ر  نشده بود؛  لى هاسن كه سراهاسلام دا  قعى بود كه با سراه دشان ر به

 ديد   داناج  ضع چگونه اسجق فوراً ن شس قسام دبديل به ن شس  ا  شد.

اقلاع بود   شكاج از شهاد  خود در پايا  اين نهيج بى بنابراين امام. 2
                                                           

 .214ت216 هحه.  1
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كردق   اخبار   دواريخى را كه دملج بر بسنى ناینسر   نرامى خود را ا لاً پسش

 ناايدق بايد رد كرد يا دي يل   دوجسه ناود.بسنى شهاد  می  پسش آراهى امام

د يتار  ديتن بته مههتومى كته      در ر ز  اشورا به قى . م ا مج قوا  امام2

جى كته در  ينبردها  اسلامى   جهاد مجاهدين داشجق   به قىد درد  آثار   نعا

ها   در زبا  ر ايا    زيارا    بزررا  اسجق نبودق باكه ف د دفا ى بتود  كعاب

كه از جهج نهس م ا مج   اياعادرى   دن بته  زياد ابن به منرور دااسم نشد  به

 اى مانند ا  نداد ق قابل سعايش اسج.زير بار دااسم ناك

بتا   شدق امامبسنى نای. ارر از ا ل هم امكا  ديسسس حكومج اسلامى پسش6

ناتود چتو    آمد   ا  را از خود راضى میكرد يا به نحو  كنار میيزيد بسمج می

 فرد برا  م ا د اسلامى ديسسس حكومج بود.راه منحىربه

ناع از بسمج   اسع امج    تدم داكتسن از   . شهاد    مراومسج كذايى   امع5

المااتى نداشتج يتا ارتر     ا     كسحكومج يزيد ق به نرر نويانده هسچ فايده

 شود هدف قسام باشد.المال قهر  بود نایداشج چو   كس

ناايتد  داندق كوشش می. چو  هدف قسام را منحىر در ديسسس حكومج می4

بسنى ا ضاع را از پسش ردّ كندق   امام اين نرر را كه امور ديگر هدف قسام باشدق

 اجز نشا  بدهد   حعى احعاال اين را كته قستام   شتهاد  يتك دمبتد الهتى         

دهد؛ با اينكه در كااا  بزررانى مانند شتسخ مهستد   ميموريج خا  باشد نسز نای

 كه نويانده به كلامش اسعناد كرده دىري  شده اسج.

ز ررتويى مخىتو    بتا دوجسهتا      . راهى اخبار   احاديثى را بتا يتك   1

بسند  اسه نرتر  كند   راهى اخبار   احاديثى را كه میغسرمنر ى   نامم ول ردّ می

كنتد    شود   راهى قاتاعى از حتديث را ذكتر متی    ا  دملج داردق معمر  نای

 كند.قااج ديگر را ن ل نای
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قستامى كته   را در  امام قهاه زحاا    ههج سال مرالمه. بالأخره پس از اين8

كرده   منعهى به كشعه شد  خود   يارانش   اسار  اهل    سالش شتدهق ممتذ ر   

كند كه برا  دجار  مهاى با  سساس مورد ا عاتاد  شاارد   مانند كاى فر  میمی

ا  داتف  نشدهبسنىاز راه امن به سهر بر د   نارها  در مسا  راه در اثر دىادف پسش

نسن سهر  مبتادر  كتردهق ممتذ ر استج؛ زيترا      شود. البعه چنسن شخىى كه به چ

آمد خلاف انعرتار متانع   اسو  سود دحىسل كند. دىادف   پسشسخواسج هزار ممی

 شد   از اين سهر سود  نبرد؛ باكه قهراً سب  دوجه زيا    ضرر به ا  ررديد.
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 باطل است شهید جاويد . اساس کتاب2

رهعه شدق برلا  ن شه   استاا   اين م دمه اررچه از مرالبى كه در فىول رذشعس

ا  از ايراداهايی كه بر آ   ارد ذلك به پارهشودق معمی مماومشهيد جاويد  كعاب

 كنسم.اسج در اينجا جدارانه اشاره می

كه قبلاً رهعه شدق هريك . از نرر ا ول مذه  شسمه   احاديث ممعبرهق چنا 1

 از قرف خدا به  سساس پسغابر اند كها  بودهبرنامه  موظف به اجرا از اماما 

اين نبود كه قسام كند  به آنها رسسده بود   به  ري  اين اخبار برنامس امام حاسن

   حكومج اسلامى را ديسسس ناايدق باكه برنامس ا  قسام   شهاد  بتود   امتام  

  الم به اين برنامه بود.

دادند   هتر   هر كار  انجامشريف ائاه كافىبرحا  بابی از ابواب كعاب 

 1باشد.انجام بدهند به  هد   امر خدا می  كار

آنكه قبس اين اخبار به امر خدا برنامس كار امامتا  را  بر  علاوه . پسغابر اكرم2

   مكترر خبتر داد   در اخعسارشا  رذارده بودق راجع به خىو  شهاد  حاسن

هاد  ا  نستز  از مكا  شت  در احاديث باسار آ  حير    هاچنسن امسرالارمنسن

استج مماتوم   ماتام     خبر داده بودند   اين مرا  كه شهاد  در انعرار امتام 

 بوده اسج.

شخىاً در مكه   در بتسن راه از   كه از دواريخ ممعبر ن ل كرديمق امام. چنا 2

داد شهاد  خود مكرر خبتر داد   حتوادث    قتايع مكته   بتسن راه نشتا  متی       

 يسسس حكومج اسلامى نساج.ا  كه بايد اجرا شود دبرنامه

                                                           
ة لم يفعلوا شيئحً ولا يفعلون إ»ق باب 211ق  1كاسنیق الكافیق ن. 1  «.لا  بعهد م  ا أن  الْئم 
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جاهلانه حركعى كرد    قعى ماعهج شد  تالمساذ بالله   ت . اين نرريه كه امام6

 جه سازش ندارد هسچبه فاخ  زياج فرمود   د اضا   ا  ناودق با م ام امام

  حاسن فيساجق شجا جق حاسجّ   مردانگى هررز اين  احى را كه ح س تعش  

حاضتر   كترد. هررتز امتام   ل ذلج بودق پسشنهاد نایدااسم   د اضا   هو   قبو

ا  چو  ا  دااتس بگويتد   ا  را   شد به نزد يزيد بر د   از فرد كثسف   آلودهنای

امسرالارمنسن خراب كند   امجّ جدش را در اشعباه بسندازد دا بر د به مدينه   بته 

 ا رلا  د ارو باشد.

رتويسم  جو بود. ما هم می  ا خواهد بگويد اماممیشهيد جاويد  نوياندة

جتويى ثابتج   قا  بودق امتا بتا ايتن منرتس شتاا  تا       جو   ا لا  ا  امام

شود؛ زيرا  ا  در  وردى اسج كه نسر   پسشنهاددهندة  ا  هنوز از كتار  نای

نسهعاده باشد   به احعاال ضمسفق پسر ز  آ  محعال باشد يا بعواند پسر ز  قرف 

زد   ا  را ررفعار نگتاه بتداردق  لتى د اضتا   تا  در      را دا مددى به ديخسر بسندا

جا كودتاه   در  شرايرى كه د اضاكننده در محا رة دشان افعاده   دسعش از هاه

شودق د اضا   هتو   داتاسم استج   ستاحج     ظرف چند سا ج كارش داام می

 فرمود: از آ  منزه   مبرا اسج كه می امام

ًٌَـوَلًََالًْ» ينًَـالظَال ًًحَیَاةًَمَ  1«.إ لًََبَرَماً ًم 

دهسد ضتمف   ساتعى     نشا  می جويى اماما  كه شاا از  ا اين منرره

 فرمود: مانند كه میزبونى اسج   با ر حسس آ  مرد نسر مند   شجاع بى

إًالله لًََوًَ» ََاَ ًالذَل ی ً ًلًََأُعَْ یكُمًْب یَد  ب یدً وًًَ،إ عْ َْ رَارًَالْ
ًف  رُّ
 2؛«لًََأَف 

                                                           
 ننتگ   ختوار     زندری با ستعاكارا  را جتز   » .265شمبه حرانیق دحف الم ولق  . ابن1

 «.بسنمنای

نه به خدا دسج بسمج را بتا ختوار    زبتونی بته دستج شتاا       . »18ق  2رشادق نمهسدق ام. 2
 «.رريزمدهم   مانند رريخعن بندرا  ناینای
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 خواند:می  

ًٍّاأَنَاً
ـمً الْــحًًَبْـنًُعَـي  ًهَاش  ـنًْآل  ًم  ًبْ 

ً

ــ  َ ًه  ــاني  ــرًُذَاًمَفًْكَف ــيَنًأَفْءَ ــرا ًح   1ءَ
 

 جتويى امتام  هاا  پسشنهاد بازرشج به حجاز ادااماً لاحجه در اثبتا   تا   

 كافى اسج.

نخورده بتاقى  دسج . آنچه را نوشعه اسج كه در  ور   ا  نسر   امام5

ن بود در آينده از آ  اسعهاده شودق قابتل قبتول نساتج؛ زيترا ارتر      ماند   ماكمی

زيتاد نوشتج دتن    سمد بته ابتن  ايد   ابنبه اين  احى كه شاا مرر  كرده امام

هتا  رفج   چشمدادق  جهه ماى   محبوبسعى كه در نهوا داشج از مسا  میدرمی

 هيعى بشود.دواناج مىدر قسام   نشد   در آينده هم نایاز ا  برداشعه می

 تت  قور اسعنباط كنند كه امتام اين كعاب اين مس. ماكن اسج برخى از مرال4

ديگرا  شر ع به كار كترد؛    ماعبدانه   بد   ا عنا به مشور    آرا ت المساذ بالله

بزررتا    سساستعادارا     به رهعه شاا ديسسس حكومج بتودق  زيرا ارر نرر امام

    سده داشتعند بترا  ديستسس حكومتج      شاردند قج هاه آ  را غسرماكن می

 دوا  به د و    اظهار  لاقس مردم كوفه ا عااد كرد.ینا

الهر  قبس جريا   تاد   با آنكه  اى رويسد چگونه شد كه امامآيا شاا می

ناودق به نرر اين سساسعادارا   رزيده ا عنتايى  كرد    ضع را بررسى میسسر می

 شاا در  حرا دشكسل دادق در مكه دشكسل نداد؟نهرمود   شورايى را كه به قول 

را با هاسن  سنك شاا برا  ديسسس حكومج  شاا به كاانی كه نهيج امام

شتاارندق چته   سديده می  ا عنايى به آراموقع   بىبسنند   آ  را خودكشى بىمی

رويسد من يك كعاب نوشعه   ههتج ستال   دهسد؟ غسر از اين اسج كه میپاسخ می
                                                           

من پار  ایق آ  مرد فرهسخعه   دانشتاند از  . »41ت51ق  بح  امشراف شبرا  ق امدحاف. 1
 .«كنمخاندا  هاشام. برا  من در فخر   مباها  هاسن بس  قعی افعخار می
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در شرايد ماا د  اقع شد. ارتر آنهتا    ام كه قسام امامده   ثابج ناودهمرالمه كر

كه شايد خساى بسشعر اقلا ا  دتاريخى داشتعه باشتند   رأ    نررشتا  بسشتعر      

 دهسد؟خريدار دارد بگويند اسعنعاجا  شاا باقل اسجق چه جواب می

ر ز  را دتا سترحد پست    امام تبه قول شاا   تآمد نارهانى  آر ق دنها يك پسش

زياد پسدا شدق  لى اين فر ج هم جاو برد   آ  هم فر عى بود كه برا  در ر ابن

ر   آ  حاابى كرده باشد؛   فرضاً هم  بسنى نشده بود كه امامبه قول شاا پسش

 مماوم نبود. از اين فر ج اسعهاده شده بودق باز هم پسر ز  نرامى امام

اقتلاع بودنتد      بتاا از آ  بتى  ابنارر بگويسد اسرار  در بسن بود كه امثال 

به آنها نهرمتود؛ از ايتن جهتج آنهتا      اسرار جنگى را چو  نبايد فاش كردق امام

 كردند شرايد ماا د نساج.راا  می

اين حرف اد ا اسج   غستر از اينكته متردم كوفته      :جواب اين است كه اولاً

رزارش داده بودق هسچ   فرسعادرانى ا زام داشعه بودند   ماام هم  ندها نوشعنامه

ايتن    لا ه چه مانمى داشج ماقل امتام  باا نداند؛ بهنبود كه ابن  خبر ديگر

 باا    بدالله بن جمهتر   محاتد حنهسته در    اسرار نرامى را با محارمى مثل ابن

اسرار نرامى خود را از آنهتا   مسا  بگذارد. آنها كه جاسوا يزيد نبودند كه امام

 پنها  فرمايد.

ايد كه از يك قرف شتاا بگويستد   ا   ارد ساخعهلأخره موضوع را در مرحاهبا

 المستاذ تت   كرد   آنها بگويندبسنى دغسسر  ضع را نایممذ ر اسج؛ زيرا پسش امام

 ممتذ ريج  بترا   شاا دوضس  اين بگويند مردبانه دمبسر به يا نساج ممذ ر ت بالله

بسنى آ  دشوار باشتد   بته  كه پسشكننده نساج؛ زيرا  ضع آينده قور  نبود قانع

 بسنى كردند.پسش ه لا ه مردما   ارد ها

 بتااق  بتدالله بتن جمهترق محاتد      ق ابنرويسد اماميا به دمبسر ديگر شاا می
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نرر  داشج   ديگرا  نرر  ه   سايرين در اين موضوع اجعهاد كردند. امامسحنه

باياتج  متی  نتد. اجعهتاد امتام   ديگر   بر آنها مزم نبود از رأ  يكديگر د اسد كن

آمتدها  پتسش  مرابس  اقع   اجعهاد ديگرا  خلاف  اقع از آب درآيدق  لى پسش

بتا   هم زد   اجعهاد آنها مرابس با  اقع شد   اجعهاد امتام نشده شرايد را بهبسنى

 ممذ ر اسج. آنچه  اقع شد موافس نشد؛ لذا امام

 عوادره اسج.اين رأ  خلاف   ايد شسمه   خلاف احاديث م

از شهاد  خود خبر نداشج فر  كنسد مرات    شاا در دشكسك اينكه امام

در بسر   رفعن از مكتا  امنتى مثتل     را به جايى رسانديدق اما در اينكه رأ  امام

مكس ممراه   ا عااد به   دة اهالى كوفهق به فر  آنكه هتدفش حكومتج بتودق    

ا  نداريد   اسعنباط شاا يك كنندهقانع اندق ادلّه ائ  بوده   ديگرا  اشعباه كرده

شود   در چنسن موضو ى كه جنبس  اومى   جهانى داردق به اسعنباط شخىى می

 د.سدوانسد راهناا  مردم باشكننده نداريدق نای اج آنكه دلسل قانع

شتود؛ يمنتى   دة ديسساتى آ  بسشتعر متی   يت ده دخريبى كعاب شتاا از فا يپس فا

 دا شود كه غر  ديسسس كاى برذيرد   با شاا همدخري  شاا را ماكن اسج 

 بتاا   ديگترا    از نرتر ابتن   حكومج بودهق  لى ديسسس شاا را كه نرر امتام 

پتذيرد؛ زيترا دلستل    در بتودق كاتى ناتی   برحا  امارادى كه در دسج بود  ائ 

 ايد. ا  بر آ  اقامه نكردهكنندهعقان

يگترا  موافتس بتود   آينتده را      بتاا   د با نرر ابتن  رويسم امام لى ما می

درستسدندق بتاكى نداشتج      كردق  لى از آنچته آنهتا از آ  بتر ا  متی    بسنى میپسش

 داناج.شهاد  در راه خدا را فوز  رسم   سماد  می

را نىتسحج   رويد: آ  كاانی كه امتام مىر  می رضا نوياندةاسعاد محاد 

بساناس بر ا  بودنتد   كشتعه   كردند كه به كوفه نر د نررشا   ائ  بود؛ زيرا می
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كه به نىسحج آنها  ال نكردق نه برا  ايتن   كرند   امامبسنى میشدنش را پسش

داناجق باكه چو  از شهسد شد  در راه خدا   مسدا  بود كه رأ  آنها را خرا می

 1جهاد باكى نداشجق به نرر آنها  ال نكرد.

اش غسر از ممتذ ر بتود    جه. هرچه نرر شاا را در اين كعاب قبول كنسمق نعس1

امسته   كاتانی كته بتا     غسر از بنتى  تنساج    اوم اهل سنج    چسز ديگر امام

اندق اين   سده قور كه بايد بررسى نكردهيا موضوع را آ  تبسج دشانى دارند  اهل

 بته ت    بتالله المساذ  ت  اد   شود كه نابج رناه   خرارا دارند   كاى پسدا نای

اين ناتبج   ل اماميا در محسد اسلامى با سوابس   مناق    فيازير 2بدهد؛ امام

را در  كنند هم امتام محكوم   غسر قابل قر  اسج. حعى كاانی كه ا عرا  می

ز نرتر  اقتع   ا ضتاع      شناسند. ف د موضتوع را ا اجعهاد   نرر خود ممذ ر می

كننتد    یستى مت  دهند ر   داده باشتدق برر احعاال می تبالله   المساذ ت  اشعباهى كه

 شاارند. باا را مىاب مینامثال اب

  لساقج    لاحسج ا  كاى ايراد ندارد   هاته   پس در ناحسه شخص امام

اهل    ال  بود قسام كند   ديسسس حكومج اسلامى  اين را قبول دارند كه امام

دوانتد  را با هاكار   اوم از مردم بخواهد   امر به ممتر ف كنتد   كاتى ناتی    

ح تى را قات     قابى معهم سازد. امامرا با آ  پسشسنس درخشا  به رياسج امام

در برا  آ  نبود   نسجّ   هدفش  الى   كرد كه از آ ِ خودش بود   از ا  شاياعه

 ارزنده بود. اين مرال  مورد انكار احد  نساج.

                                                           
 .158الحان  الحاسن سبرا رسول اللهق  محاد رضاق . 1

ـًتًََْىَ ًضـا ًعَـيًْأًًَاقًُفَـترًالَْ ًًَ ًقً نًُ»رويد: می( 48 ق 1ن كر ق ) شذرات الذهب. در 2 ًج ًورًُخُـًينً س 

رويد: حاسن شهسد   مشاول ثواب   برحتس استج دتا    یخاد   محعى ابن«. يدًًَِّ ًيًَىَ ًعًًَيْنً سًَحًُـالًْ
ًوًَأًَمَنًْوًَ»رويد: اينكه می ًإ مَامَت ه    ً ًزَمَان ه    ً نًَالْـحُسَيْن  ًالْْرَا ً عْدَلًُم  ًأَهْ   ًق تَال    ً چته كاتی    ؟عَدَالَت ه 

ش   در  دالعش در جنگستدنش بتا اهتل رأ    انديشته     ایيسشوادر زما  خودش در امامج   پ
 «.م دمه» 211ق  1خاد  ق داريخق نابن .«دادرردر از حاسن بود؟!
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رويد جاهور ماااسن ادهاق دارند بتر اينكته   يكى از دانشاندا  اهل سنج می

 1شهسد شد   پدر شهدا اسج. حاسن

انتد  آنچه در نزد كاانی كه مثل شاا قسام را برا  ديسسس حكومج راا  كرده

مورد درديد  اقع شده اين اسج كه ارر قسام برا  اين هدف بتودهق چتو  شترايد    

 قور كه بايد اين موضوع مورد بررسى   مرالمس امامماا د نبوده اسجق پس آ 

 قرار نگرفعه اسج.

ا لاً قسام برا  ديسسس حكومج اسلامى نبتوده   :گوييماب اين شبهه میدر جو

 ممذ ر بوده اسج. كنسد كه ا ضاع ماا د بود. پس اماماسج   شاا ا رار می

شخىاً اقاسنا  پستدا كترد كته     رويند امامرويند ماا د نبودق میآنها كه می

اين بتود   اماما ضاع ماا د اسج. اررچه بمد خلاف آ  ظاهر شدق  لى دكاسف 

كه قبس دشخسص خود  ال كند؛ هرچند با  اقع مرابس نباشد. پس هم شاا   هم 

دهستد   هتر د    را ممتذ ر قترار متی    رويند شرايد ماا د نبودق امامآنها كه می

 دهسد.به آ  حير  می ت المساذ بالله ت نابج جهل

ايتد  ردهايد. ف تد ستمى كت   ايد   مشكاى را حل نناودهپس شاا كار  نكرده

درسج بوده   شرايد   احوال ماا دق  لى ناآراهى ا  از  بگويسد حااب امام

هم زدق از ايتن جهتج چتو  ناآرتاه بتود      بسنى ن شه را بهقابل پسش حوادث غسر

 ممذ ر اسج.

شخىاً ظن بته پستر ز  داشتجق     رويد امامخاد  ( كه میآ  كس هم )ابن

در حااب   بررستى ا ضتاع اشتعباه     پس مجوّز قسام ظن به پسر ز  بود؛ هرچند

ممذ ر اسج. پس كاانی كته قستام را بته منرتور      رويد امامر   داده باشدق می

  دانندق هاه در ا ل ممذ ريجّ ادهاق دارند   ناتبج خرتا  ديسسس حكومج می
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دهند. پس شاا بمد از ههج سال چه كار كرديد؟ چته چستز     اد  به امام نای

 ايد.را ممذ ر قرار داده اينكه امام بر اين موضوع افز ديد؟ جز

به مسا  آ رد  خلاف ادب اسجق خلاف  آقا   زيز سخن از ممذ ريج امام

 ا ول مذه  دشسع اسج.

رى ندارد   رجال بزررى مانند سسد ايم دازارر بگويسد نرر  كه ما اظهار كرده

 اند. نسز هاسن نرر را دييسد كرده الهد مرديى  ام

ايتد   ايتن رأ  از   مماوم اسج شاا دحهه نوظهور  نستا رده  :مدهيجواب می

هركس باشدق به فر  آنكه هدف قسام را ديستسس حكومتج استلامى بشتااريمق     

ممتذ ريج ا  را در   قبه ماتا د بتود  شترايد    اساا ظن شخىى امامف د بر 

ستازدق امتا بتر    اندق قابل قبول متی محسد  امه   كاانی كه هدف قسام را نشناخعه

 اساا ماا د بود  شرايد   احوال قابل قبول نساج.

 ارد  تنزيه الانبياءهرحال سسد   امثال ايشا  كه از راه اين احعاال در كعاب به

 اسج   اينكه درهر تور  امتام   غرضش ف د رفع ايرادق از اقدام امام 1شدهق

ه باشتد مثتل   اندق نه اينكه خواسعامسه   قعاس ا  خراكار بودهمراوم   ميجور   بنى

ها   اقمى قسام را كته از ا ل از آ  استعنباط شتدهق بتا     شاا مهاهسم  الى   هدف

خواهتد اهتل   ا رار انكار كند. سسد نرر ديگر داشعه اسج   شاا نرر ديگر. ا  می

هرحال قانع كند   پاستخى  سنج يا كاانى را كه با افكار آنها انس ذهنى دارندق به

خواهسد شسمه را از اين نرر كه یيرفعه باشد   شاا مبدهد كه در نرر خود آنها پذ

ها   الى دينى بودق بررردانسد   برا  نجا  اسلام   هدف شهاد  سسدالشهدا

شده را انكار ناايسد؛ ببسن دها   ره از كجا اسج دا ها  مح س   حا لآ  هدف

 به كجا.

                                                           
 .221–221سسد مرديیق دنزيه امنبساءق  . 1
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ا ريم   بگويسم را نبايد به حااب قسام بس . آثار سوء   نامراوب كشعن امام8

 از مىاحج كشعه شدنش ي سناً بسشعرق باكه حستا  امتام   مىاحج حسا  امام

سراسر مىاحج اسج   كشعه شدنش اثر    ثار  جز محتر م شتد  متردم از    

اسج كه منشي ا لاحا    هتدايج     بركا   جودش ندارد   اين حسا  امام

! پتس چگونته ماكتن    شود؟بهعر از حسادش می ارشاد اسج   چگونه مرگ امام

 اسج هدف قسام شهاد    كشعه شد  باشد؟

اين سهاره   مغاره اسجق بايد مىتاحج   تكه قبلاً هم اشاره شد  چنا  تزيرا  

را در حكومج يزيد    در حال بسمج با يزيد   داتاسم ا  بتود       حسا  امام

افكار  ا  را امسرالارمنسن خواند  با مىاحج ا لا  برلا  حكومج يزيدق   ارشاد

  جاورسر  از انحراف جاممه   دفاع از ديتن   امعنتاع از بسمتج   م ا متج دتا      

سرحد بذل جا    آ  مىائ  دلخراش م اياه كردق در ايتن  تور  استج كته     

ًوَلًََـلًََأَرَ ًالْـ»فرمايتد    یشهاد  را بر حسا  اخعستار مت   امام ادَة  َْ مَوَْ ًإ لًََسَـ

ًٌَـالًْ دهدق   در اينجا اسج كه یرا برنامه كار خود قرار م 1؛«إ لًََبَرَماً ًالظَالِ  ينًًَحَیَاةًَمَ

دواند در خانه بنشسند   بايد قسام كند    ظايف خود را انجام دهد   به نای امام

 كه در برابر اسلام دارد  فا ناايد.  یدمهداد

امى  اسه يزيد اقتد  رويد: قسام امامنوياندة دانشاند مىر  دوفسس ابو ام می

نارزير بايد اين قسام را بناايد؛ زيرا در بسمتج   ا  جز آ  نبود   امامبود كه چاره

كترد   هتسچ  تذر  در آ     یا  آ  را دجويز نارونه د سهيزيد رناهى بود كه هسچ

 2شد.پذيرفعه نای

را  . ايراد ديگر اين اسج كه در اين كعاب كوشش شده اسج دا قستام امتام  1
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را هم يتك امتر    ثار بشناساند   كشعه شد  امامیرده   بخونافرجام   شكاج

 زياد   اباء   خوددار  امامدوز  ابنجزئى   فر ى كه منشي آ  لجاجج   كسنه

بر  تحج  كه اين مرا  هتم )بنتا  از دااسم به شخص ا  بود ممرفى كند؛ درحالی

 منهاه قابل ديمل اسج كه چگونه اماحد( فىشهيد جاويد فرضى مرال  كعاب

زيتاد  از دااسم شد  به يزيد   نزد ا  رفعن امعناع نداشج   از دااسم شد  به ابتن 

 كرد؟خوددار  می

ها بته شتام   ها   اظهار شجا جهاه ا لا حاضر بود پس از اين چگونه امام

از يزيد  ذرخواهى ناايد دا يزيد اجازه دهتد   ت المساذ بالله تبر د   در آنجا رسااً  

ها  ان ترا  استلام را دااشتا كنتدق       اش بنشسند    حنهخانه كه ا  بر د   در

به قول شاا مىاحج  جود خودش را ناديده ررفعه   كشتعه   چگونه اينجا امام

نداشجق بتر حستا  دترجس  داد؟ چترا       شد  را كه باز هم به رهعه شاا هسچ اثر

ر بتود    زيتاد بسشتع  از مهادة دااسم به ابن د مىاحج  جود اماميسرویاينجا نا

ا  نداشتج؟ چترا اينجتا    دهيت به  نوا  امعناع از داتاسم فا  ا لاً كشعه شد  امام

 ايد؟!آمسز را به مسا  نسا ردهها  مغارهحرف

زيتاد كشتعه خواهتد شتد؟     داناج پس از دااسم به ابتن می ارر بگويسد امام

   شتد از آينده خبر نداشجق شايد كشتعه ناتی   رويسد امامرويسم شاا كه میمی

  لا ه چرور شد كه امتام شد؛ بهآمد   مانع از قعل ا  میشايد حوادثى جاو می

از يزيد اقاسنا  خاقر پسدا كرده بود كه ا  را نخواهد كشج. چنسن سخنى مم ول 

ختواه   تزياد هر كدام دسج يابند   داناج كه هم يزيد   هم ابنمی نساج. امام

دهد. مگر پدر به حسا  ا  خاداه می ت بسمج كندق خواه نكند   خواه دااسم بشود

را با نسرنگ شتهسد كترد؟ مگتر ايتن      ن يزيد مما يه نبود كه امام حان مجعبىيا

كنسمق ايتن  هاه جنايا  را مردك  شد؟ خلا ه ما هرچه فكر میيزيد نبود كه آ 

 شود.با   ل   منرس   دح سس سازرار نایشهيد جاويد  ن شس كعاب



 
 
 
 
 
 

 بخش اسلامآگاه و رهبر نجات دیشه نیحس ................................................ 32

هدف هر حادثس دتاريخى ملاحرتس انربتاق  اتج        . در دماسل   دمسسن11

جزئستا    یداام جزئسا    دهىسلا  آ   اقمه مزم اسج   ارر بمي اهدف ب

دوا  آ  را  اج   هدف آ  با  اج   هدفى كه دمسسن شدهق جور درنسايدق نای

  اقمه شارد.

ايتن استج كته از ايتن جهتج هتم       شهيد جاويد  يكى از موارد ايراد بر كعاب

دواند دها سل اين  اقمس دلخراش را از ابعدا دا پايتا   نااسعوار اسج   نای ناقص  

زيتاد اردبتاط دهتد؛    به هدف ديسسس حكومج اسلامى يا با امعناع از دااسم به ابن

بسج به مسدا    اذ  جهاد   كشعه شد  بته آنهتا   مثلاً فرسعاد  فرزندا   غسر اهل

قور اكستد  به شود؟ چرا امامسل میچرور دماشهيد جاويد  داد  از نرر نوياندة

چند    الزام هاراها  خود را كه كشعه شد  هر يك از آنها برا  حه  جا  امام

 دقس ه بسشعر اثر نداشج   برا  حه  دين   نجا  اسلام هتم بته رهعتس نوياتندة    
هاته نستر  را در   هسچ ثار  نداشجق از كشعه شد  منع نكرد   اينشهيد جاويد 

 رد   ادلاف كرد.آنجا از بسن ب

ها  حوادث كربلا با اين دماسلا   اساه سازرار نساج. شتاا از  انىافاً جريا 

 رسسد.ر يد به م ىد نایاين راهى كه می

 ای اعداهررتتدسررن سدسررت هرره ك برره   
 

 است تدكست ن هه رمىی  تو كه ره اين 
 

بريتد   زحاتج   كشسد    تر  ختود را متی   ده زحاج میيفاجهج   بىبى

 سازيد.ا  را فراهم میديگر

در بسن شهسدا  راه حس دارا  درجتس   . شكى نساج در اينكه امام حاسن11

ماعاز    اح  م ام سساد    آقايى اسج   به حس اقلاق سسدالشهداق ابوالشهداق 

الإباءق پسشوا  شهسدا    رهبر آزادرا  بر ا  الاجاهدينق ابوامحرارق سسد اهلمولى

ر    ارزش شهاد  ا تحاب   يتارا  ا  حتداقل كاعتر از      ادق اسجق   فداكا
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ا  دارد كه در ر ز بدر   احُد نساجق   مانند حير   باا درجه  ارزش شهدا

 1خورند.قسامج جاسع شهدا بر آ  غبره می

درديد  نساج كته آ  حيتر    يتارانش ايتن درجته   م تام را بته ستب          

ب   منزلتج   م تام پستدا    هاته قتر  ازخودرذشعگى   فداكار  حائز شدند   اين

كردندق   ارر ما  ال   اقدام آ  رادمردا    رهبر يگانس آنا  را قتور  دوجسته     

دهاسر كنسم كه با اين درجا    م اما  سازش نداشعه باشد   اقلاق اين  نا ين 

را دمارف   مبالغه قرار دهدق خرا كرده   به آ  شهسدا  راه حس سعم ر ا داشتعهق  

 ايم. داده نابج خرا به ت بالله المساذ ت سرماع سم خدا   پسغابر راناً   غباكه ضا

  ا تحاب   رويسم اين درجادى كه در اخبار   احاديث برا  اماممیاين بنابر

  يارا    د سعا    شسمسا     زادارا    زائرا  قبرش  ارد شدهق بتا آ  مهتاهسم   

اندق مناس    قسام شناخعهخراش درس شده   هدف ا  كه از اين حادثس جا  السه

 مورد اسج.شاياعه   به

بترا  ديستسس    را بگسريم   بگتويسم امتام  شهيد جاويد  حال ارر نرر نوياندة

حكومج قسام كرد   سرس چو   ضع  و  شد   امكا  ديسسس حكومج از مسا  

خواهى برآمد   چو  پسشنهاد  تا  از ا  پذيرفعته نشتدق ا  را    رفجق در م ام  ا 

رونه داتاسم  از اين زياد مخسر ساخعند   امامقسد شرط به ابنل   دااسم بىبسن قع

 زياد سرباز زد   م ا مج   اسع امج كرد دا با يارانش كشعه شدند.آ  هم به ابن

در راه ديسسس حكومج استلامى   بته منرتور     ر   اين فر  شهاد  امام

بترا  اينكته    د. ف تد امتام  احكام خدا نبود؛ زيرا زمسنس آ  از بسن رفعه بو  اجرا

دااسم بلاشرط نشودق دن به شهاد  داد   اياعادرى كرد دا شهسد شد. البعته ايتن   

هم يك ممنى باند   حاكى از هاتج  تالى   بتاارزش   اهاستج استجق   ايتن       
                                                           

 .48؛ هاوق الخىالق  568ق اممالیق   د ق .1



 
 
 
 
 
 

 بخش اسلامآگاه و رهبر نجات دیشه نیحس ............................................... 39

شهاد  هم درخور د دير   دمرسم اسجق اما آ  مههوم  الى    ستسمى را كته از   

شود   مجاهدا  بدر   احد بترا  آ  جهتاد   ذهن میجهاد فى سبسل الله معبادر به 

ًالَذً ﴿ لتَِكُونَ  :كردند ندارد   مههوم جهادمی َِ ـفْىَ ًكَل مَ ًالله وًًَينًَكَفَرُواًالسُّ ُِ ـيًًَكَل مَـ ه 

لْیَـ ُْ ايتد  شود. ماام اسج اينكه شاا فر  كترده رونه نبرد درس نایاز اين 1؛﴾االْ

هاته اجتر   فيتساج    سبسل الاهى كه آ  جهاد اسج   آنها هم جهاد اما جهاد فى

ًوًَمَنًْ» ام دارد   در قرآ  به آ  درغس  شده اين نساجق   ًفَهُـوًَقُت َ ًدُونًَمَال ه  یَال ه  ع 

ید ً هركس در راه حه  شرافج خود؛ در راه حه  مال يا حه   ستال ختود    2؛«شَه 

 السس اسلام  كشعه شود شهسد اسج؛  لى دفاع از حريم دين   برا  پسشبرد م ا د

 غسر از اين اسج.

زياد اسجق اين جهاد به قول شاا دفاع از شرافج شخىى   ذلج دااسم به ابن

دين   دفاع از احكام   مىال   اومق اين مجاهد با مجاهتد    نه جهاد برا  احسا

 غز ة بدر   احد در يك رديف نساج.

مراتوم   امتام هاه  نا ينى را كته  بگويد اينشهيد جاويد  پس نوياندة كعاب

ستال از ا    1211ختواهسم پتس از   برا  فداكار  در راه دين به حس دارا شدهق متی 

ا  دهيكنسد كه قىد هسچ فایقدر دنگ مرا اين رة فداكار  اماميسا  كنسم. ارر دا

هتا   هتا   شتهاد   كنستدق چگونته آ  را بتا مجاهتد     برا  دين در آ  فر  نای

نامستد؟ مگتر اينكته    دالشتهدا متی  را سس امتام  كنسد  بدر   احد قساا می  شهدا

دانسم. را هم سسدالشهدا نای امام ت بالله المساذ ت  كنسمق  یبگويسد ما اين قساا را نا

هاته  كنسد با ايتن نخواهسد رهجق چه كار می تالله  شاءا  ت  را بگويى كه ي سناًارر اين 

شهاد  ا  رستسده استج؟   ا  كه در فيساج  ال حاسن   اخبار   ر ايا  معوادره
                                                           

 «.  رهعار كافرا  را پايسن قرار داد   سخن خدا بام اسج. »61. دوبهق 1

؛ قوستیق  15ق  6حيتره اله ستهق ن  ي؛  د قق متن م  618ق  2مغربیق د ائم امسلامق ن. 2
 .122–122ق 121ق  15ق نالشيعة؛ حر  امایق  سائل 151ق  4دهذي  امحكامق ن
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در اذها  شسمه   غسرشتسمه   كنسد با مهاهسم پرارزشى كه از شهاد  امامچه كار می

دا حال مجام   ثابج اسجق   ا  را به  اسرس اين قسام   شتهاد    از زما  پسغابر

 شناسند.یرسالج   سسدالشهدا بامسعح اق م مهخر د دما 

با اين ل   مناس  اسج. ببسنسد آيتا آ    شاا خوددا  فكر كنسد ببسنسد چه  ااى

زيادق كشعه شد  را بتر  ايد ف د برا  دااسم نشد  ابنحاسنى كه شاا ممرفى كرده

 هاه  نا ين   درجا  اسج؟زندرى بررزيد  اح  اين

دانسم    اح  اين م اما  برا  اينكه دين را زنده ما حاسن را سسدالشهدا می

 ز دين شهسد شد.كردق برا  اينكه در راه دفاع ا

راه   دانسم برا  اينكه داام مهاهسم ارجاند  را كه شهداما ا  را ابوالشهدا می

حس برا  خاقر آ  جا  دادند نگاهدار  كرد   نگذاشج خو  شهسدا  راه خدا   

 زحاا  انبسا پامال شود.

خدا اسعجابج د ا را دحج قبس ا    شها را در دربتج ا    امامتا    حيتر     

فرزندا  ا  قرار داده اسج. برا  فداكار  ا  در راه ديتن   ازرا  محادقائم آل 

ًِ » ا بود كه  ًالْـجَهَالَ  ِ ًوَظُلْمَ  ِ لَ ََ ة ًالضَ َ َْ نًْحَ
بَادَُ،ًم  ذًَع  ًل یَسْتَنْق   1«.بَذَلًَمُهْجَتَهًُف یه 

را به حاسن  2ق«وَأَكْرَمْتَهًُبالشَهَادَةً »اين شهاد  شهاددى بود كه خدا به مياو : 

به  هد خدا بودق يار  دين خداق يار    آ  ررامى   مكرم كرد. اين شهاد   فا

  يار  اهتداف   پسغابر   يار  امسرالارمنسن   فاقاس زهراق يار  حان مجعبى

پاس هاس آ  پسشوايا  بود. سزا ار نساج متا بتا سهاتره   مغارته مههتوم آ  را      

 ارن قرار بدهسم.قدر كوچك   كماين

                                                           
ود را در راه خدا فدا كرد دا بندرا  ا  را از حسر    سردررای ضلالج   راراهی   . جا  خ1

 داريكی نادانی برهاند   نجا  دهد.

؛ هاوق كاال التدينق  62ق  1ق ن؛  د قق  سو  اخبار الرضا528ق  1كاسنیق الكافیق ن. 2
 «.  ا  را با شهاد  كرامج بخشسد     زيز كرد . »211ق  1ن
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 علما یهاو قیام شهید جاويد کتاب. 8

موضوع حااا   قابل دوجه ديگر اين اسج كه اين كعاب با دوجته يتا بتا  تدم     

ها  استعماار  ضداستلامى شتعافعه   داويحتاً     دوجه به كاك اسعثاار   سساسج

 1ررفعته در بختش د م  ها   ااا را كه بد   نسر   نرامى   متالى انجتام  نهيج

 كند.می محكوم   غسر  لايى ممرفى

شودق  لى در اينجا ف د دذكر اررچه در آينده پاسخ مرال  اين بخش داده می

چسنى   مرال  بخش د م اقلاً ماكن اسج افراد  را نابج بته  دهسم كه زمسنهمی

اسج به اشتعباه بسنتدازد. بته    هايى كه ماهم از دمالسم اسلام   حيرا  ائاهقسام

اب اسج   مرال  اين بختش جتز دتر يج    نرر ما اين هم يكى از نواقص اين كع

دها دى كه در خىو  رسر    بررزيد  حال انز ا   بىخاود   سكو    كناره

بختش استجق ثاتر  نتدارد   دشتانا        ىر ما برا  جاممس ماااا  باسار زيتا  

دوانند از اين كعاب در مسا  جوامع اسلامى كه از مكع  ان لابى حاتسنى درا  یم

زاد ق    او هاج   مبارزه با باقل   حاايج از حتس    فداكار    شجا ج   آ

 نتوا  يتك مختدر   ماتكن هسجتا       اندق بته م ا مج در برابر بسدادرر  آموخعه

 خواهى اسعهاده ناايند. واقف اناانى   احااسا  آزاد 

نااينتد  ها ا عراضى میاين كعاب به  اوم رجال ماى دنسا كه در برابر حكومج

كندق   هاه را به جرم اينكته قستام  استه    هندق ا لام خرر مید  م ا معى نشا  می

رتر    جترم استج    هنگام   غاتد   اختلال  شكنى با دااد ظالم نابظام   قانو 

قور كه قاضسا  هاا  تها  ماعبد را  كند   م ا مج در برابر حكومجمحكوم می

                                                           
 به بمد. 144 . از  هحه1
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هتم    بته  خر ن  اسه امنسج   مىاحج تدادند   باا فعوا میامسه   بنى ىر بنى

 كند.زد  نرم ممرفى می

ها  فرساينده را كه اكنو  مال اسعماارزده برا  برداشعن يوغ اسعثاار م ا مج

دهندق باقل   غسر  لايتى  ناايند   هزارا  قربانى در اين راه میاز ررد  خود می

 شاارد.  غسرشر ى می

  ظاتم    مثلاً قسام آ  ر حتانى ماتااا  را در آفري تا  استه دبمتسض نتژاد        

اسعماار كه منعهى به شهاد  ا  شد   ر شنگر ا تول   مبتانى  الستس استلام در     

دباسغتا  پتون     درين مشعى بود كه بر دهتا   ها   محكمحاايج از ح وق اناا 

هتا  ماتسحى   كارمنتدا  دبشتسر در غتسن در آنجتا ختورد          اسعماار  ماسو 

 كند.اخجق محكوم میپوسعا  آشكار سح س ج د و  اسلام را در بسن سساه

خواهتد بترا  هاسشته فكتر     رويى با اين قرحى كه در اين كعاب ريخعهق متی 

 مخالهج   م ا مج در برابر سعم   ز ر را از خسال مردم بسر   سازد.

هم كه مرهر آزاد    شجا ج   قسام  اسه سعاگر   حاايج از  امام حاسن

ر ايتن كعتاب بته ايتن  تور       د تالمساذ بالله    ت    مردم معوسد بود ح وق ضمها

شود كه بالأخره حاضر شد بر د به شام   با  نىر جنايج   خستانعى  رر میهجاو

الجلاله بگويد دتا اجتازه دهتد    مثل يزيد كنار بسايد   ا  را امسرالارمنسن    اح 

 بر د در مدينه د ارو  حكومج ا  باشد.

خواهستد  كته شتاا متی    یزحاج كشسديد. مرائن باشتسد هاتا  خا رشناستان   

ها  خود سنن استلامى را  اشعباهادشا  را رفع كنسد   ميموريج دارند كه با نوشعه

ها  خود بر شرق خدمج كننتدق از ايتن كعتاب      اسعماار حكومجديمسف   به 

 كنند!فكر شاا اسع بال می

هَا»اين اسج مكع :   ْ َْ ُِّونًَعَنًْقَ ج  ْْ ًتَ  ببوسسد دسج سعم   دجا ز ؛ً«قَبرلُواًيَدا 

 را كه از بريد  آ   اجز هاعسد.
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اين اسج مكعبى كه در زما  مما يه   يزيد د ريباً  تالم استلام بته ستو  آ      

جتور   حرمتج     رفج   بمد هم اساا فعوا  اهل سنج بر اقا ج از خاهتا می

 خر ن بر آنها شد.

با آ  به مبارزه برخاسج   شاا بتا ايتن    اين اسج مكعبى كه امام حاسن

كنستدق   ر   نهيتج   قستام   هاتج را در     یعاب آ  را زنده مقر    اين ك

 كشسد.ماااانا  می

بانتد استج   از آ      دا  شسمه كه در د ره سال به نام قستام امتام حاتسن   

كننتدرا  آنهتاق   شمارها  مرگ بر سعاگرق مرگ بر يزيدها  نو ىق مرگ بر يار 

نرتس ناماتع سم را   رستد ايتن فكتر   م   مرگ بر نراما  ضد اسلامق به روش متی 

 سازد.محكوم می

ج   ثارادتى كته از آنهتا منرتور     يها   نعاها از لحاظ هدفآقا   زيز! نهيج

 اسج فرق دارند   شرايد    وامل آنها يكاا  نساج.

نهيج به منرور دااد شخص ممسن يا برا  ديسسس حكومج غالبتاً نستاز بته    

را   احااستا  ماتى   رشتد    نسر   نرامى دارد؛ هرچند بد   آ  هم با ادكا به آ

  رسد   افكار   آرایخىو  در دنسا  مما رق راهى به ثار مفكر  جاممهق به

 شود.اجعااع   مبارزا  منهى حاكم بر امور می

ارر نهيج به منرور هدايج افكار   ابرال باقل يا باسج كرد  احااسا  يتا  

  فرستاينده يتا   هتا بسدار ساخعن شمور دينى   غر ر ماى يا شتر ع بته م ا متج   

ها  اجعاا ى   سساستى يتا جاتورسر  از دحاستل     محكوم كرد  مكعبى از مكع 

رفعن قوا  ممنو    اياا    فيايل   اخلاق جاممه باشد   بالأخره بته ا عتراف   

شاا مثل قسام انبسا   ا لسا باشدق به ثار رسسد  آ  هاسشه محعان به نستر   متاد    

 جق فتداكار    جات  افكتار   نهتوذ در     نساج. نسر   ممنو ق اسع امجق شجا

 ها شرط اساسى موف سج اسج.دل
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قور نساج كه پسر ز  در هر قسام محعتان بته داشتعن ماااتل   دتوپ        اين

دهنگ   دانك   با    جنگ   نبرد باشد دا ارر رهبر نهيعى ايتن  ستايل را در   

 اخعسار نداشجق نهيعش غسرمنر ى   نامم ول باشد.

 یباكو   قسام  اسه مداخاس بسگانته در امتور كشتور استلام    در نهيج دحريم دن

اساحه   مهاادى در اخعسار نداشجق  لى با ادكا  الله مسرزا  شسراز مرحوم آيج

به نهوذ ر حانى   احااسا    افكار  اومىق آ  نهيج  رسم را برپا كردق دنباكو 

اج ايترا  كودتاه     را دحريم ناود   با اين مبارزة منهى دسج بسگانه را از حريم م

 از راعرش نهوذ آنا  جاورسر  فرمود. اين قسام نساز  به نسر   نرامى ندارد.

دار حه  حسثسا    آبر    شرافج ديتن   اجعاتاع    قعى رهبر اسلام كه  هده

اسلامى اسجق دشخسص داد دين   احكام دين مورد هجوم مماندين  اقع شده يتا  

ه   ضربا  ازپادرآ رنده بتر پسكتر استلام    به شمائر اسلام خرر قرمى معوجه رشع

رردد   ستكو   شود   د را  جاهاسج   مراسم   شمائر كهار در يج می ارد می

خواهد قىتدش را  ا    هر ماااا    دااشاچى شد  اين  حنه دشان را كه می

ستازدق  در متی در   مىامباسالمااى ظاهر نشودق بىرونه  كسانجام دهدق   هسچ

دار حهت  آ  هاتعسمق بايتد بته     لام   خسانج به امانعى اسج كه  هدهدوهسن به اس

 قور  ري  به آنها ابلاغ كند.حاايج از دين برخسزد    ظسهس شر ى جاممه را به

شد. اسعماار   داد  امعستاز  فرضاً در اين قسام   دحريم مرحوم مسرزا پسر ز نای

ررديدنتد   آ  امعستاز   به بسگانگا     اال آنتا  منهتور   ننگتسن   محكتوم متی     

 شد.دحاساى   خائنانه ممرفى می

دوا  به استم اينكته قتدر    نستر   متاد       غر  اين اسج كه هاسشه نای

شتود بتا ايتن  تذر     نساج ساكج نشاجق   مدافمه با حالادى را كه به اسلام می

درس كرد   با پسر   از چنسن مكعبى كه   ل   شرع   د سه مشر  ه آ  را دجويز 

اايدق دسج دشانا  را باز رذاشج دا با نوامسس دين   شمائر استلام هرچته   ننای
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از اين جهتج   انجام دهند. اين فكر باسار خررناس اسج   قسام امام خواهندیم

 حائز اهاسج اسج. قكندیكه با اين فكر هم مبارزه م

امام ديد شخىى مشهور به فاادق هرزرىق رذالج   دنائج اخلاقىق مسگاتارق  

ازق مجاع   مركز شنائع   قبائ  بر اريكس خلافج پسغابر   رهبر  ماتااسن  بسگ

امقا ه خواهند شارد   خر ن بر ا  كند   ا  را  لى امر   امام    اج دكسه می

ـمًُ»ًكننتد   را خر ن از دين ممرفى می ًأَ  مَـت كُمًْوَاعْتَص   ِ ًوَفَاعَـ ًالله   ِ ََاعَـ در  1ق«واًب 

 رويند.یح ش م

ج ا  بد   سر  دا   ابتراز مختالهعى رستاسج پستدا كنتد   امتام       ارر حكوم

رديف اقا ج ختدا   ا  را مىتداق:   شارده شود   اقا عش را هم هالاطحز اج 

ًًَو وُ،ًإ لًََالرَسُول  نْهُمًًْإ لًََوَلَوًْرَدُّ ًم  ًالْْمَْر  قترار دهنتدق از استلام اثتر  بتاقى       2قأُو  

كه نور مهعدين    ا  مثل امامشخىسج يگانه نخواهد ماند؛ زيرا  قعى با حيور

مرمنسن بودق يزيد زمامدار ماااانا  شود   امر دين   دنسا  مردم به دسج   رجا

ا  اُفعد   مورد اسعنكار كاى  اقع نشودق بر دامن اسلام   ماااانى دتوهسنى  ارد  

 شد كه دا ابد رفع آ  ماكن نبود.می

دنته   دنهتا هتم    ج نكند   ارر ختود يتك  دىاسم ررفج با يزيد بسم لذا امام

باشدق  اسه ا  قسام كند   اين ضربج را با شهاد  خود كه انمكاسش سراسر  الم 

دهدق دفع كند   ايتن فكتر را كته    اسلام   قاوب ماااانا  را دحج ديثسر قرار می

ها  جابرهق خر ن از دين   قسام  اسه امنستج  اتومى استجق    خر ن بر حكومج

كه هاس مردم بههانتد ا تلام ستازد      قور شر ى نبود  آ  را به محكوم سازد  

 كار را كرد. الحس اين

                                                           
 بر  از پسشوايا  چنگ بزنسد.بر  از خدا   فرما . به فرما 1

 «.ارر آ  را به پسامبر   پسشوايا  بازرردانند. »82نااءق . 2



 
 
 
 
 
 

   010 .................................................... علما هایقیام و جاويد شهید كتابمقدمه: 

بستج   داتاسم نشتد  در    با آ  قسام شورانگسزق با شهاد  خود   اسار  اهتل 

 برابر يزيدق دوهسنى را كه به جها  اسلام   به نرام اسلام  ارد شدق رفع كرد.

  حادثس ختونسن كتربلاق    اقمتس     ارر حكومج يزيد بد   اسعنكار شديد امام

امسه در كربلا بودق رساسج يافعه بتودق  ها  بنىالمال جنايجحرهّ كه جزئى از  كس

شدق   در برابر مال ديگتر ماتااانا  سترافكنده   شترمنده     اجعااع اسلام ننگسن می

پرستج    سز دربسج افراد فتداكار   غستور   حت   رشعندق   به  جز دمالسم اسلام امی

شتد   مكعت  نهيتج   دحترس آ  بته مكعت  ستكو           خواه دهاسر میجفيسا

هَا» سازش با اسعثاارررا    ا ل:  ْ َْ ُِّونًَعَنًْقَ ج  ْْ ًتَ  ررديد.دبديل می 1،«قَبرلُواًيَدا 

 :شد  مياو  اين شمر اياا    دين مردم می
ــــدً  ًأَوًْه  نْ َِ ــــ ــــأْتُواًب رَمْلَ ــــإ نًْتَ ًفَ

ً

ةًَمُؤًْ  ََ ــــــ
هَــــــاًأَم  ُْ ــــــانُبَاي  ن ینَ  2م 

 

امام قسام كرد   اين  ار   ننگ را شاج   به جها  اسلام   دنستا فهاانتد كته    

شدرا  مكع  دين   زمامدار ماااانا    مجريتا  احكتام قترآ     اين افراد دربسج

 ها جداسج.نساعند   حاابشا  از اين حااب

  خودش   كاانش را در مستدا  دنهايى ارزش داشج كه اماماين يك موضوع به

بسعش را در ممر  اسار  قترار دهتد دتا  تدا  مخالهتج   ا تلا        شهاد    اهل

 ها  يزيد  را نعوانند محو كنند   اين  دا جا دا  بااند.مشر ع نبود  حكومج

بتر آنكته    رسر   باسار باارزش شد.  لا هامام در اين ناحسه نسز موف سعش چشم

   اتوم ماتااانا  اثتر    افكار شسمه   مذه  دشسع را حه  كترد در ر ش فكتر  

رذاشج   نزد اهل سنج نسز خلافتج راشتده بتا پايتا  يتافعن خلافتج ظتاهر         

                                                           
 ببوسسد دسج سعم   دجا ز  را كه از بريد  آ   اجز هاعسد.. 1

يتا هنتد    هارر رما. »28ق  2؛ مامود ق مر ن الذه ق ن8ق  4. م دسیق البدء  العاريخق ن2
 «.كنسمرا بسا ريد ما به  نوا  امسرمرمنا  با ا  بسمج می
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ق خعم ررديدق   امثال آنا  را از اينكه مرجع امور شر سه جاممه حير  مجعبى

باشند   ا اال   رفعارشا  مورد ديسى   پسر   باشتد   ر ش حكتومعى آنهتا را    

 نندق منهىل كرد.ناونس ر ش   نرام حكومعى اسلام بدا

پس آشكار شد كه اين شرايرى كه برا  قسام ابعدايى يا قسام دفتا ى در بختش   

كته بتا    تا لام     ها   ااايا نهيج د م نگاشعه در مورد قسامى مثل قسام امام

 تدهنتد    دوجه به دكالسف   مائولسج خرسر  كه در برابر اسلام دارند انجام متی 

ر هر قسام ارر جامى كشعه شوند   رهبتر قستام   قور نساج كه د ادق نساج. اين

خورده باشد   رهبر آ  از نرتر   تل چتو     دسعگسر يا كشعه شد آ  قسام شكاج

 نسر   كافى برا  كوبسد  قرف نداشجق مائول باشد.

ها  مزد ر هركس غالت  شتد   نستر   كتافى داشتجق      ها   زبا از نرر قام

زننتدة  مهت غاوب شد اخلالگر   بته حاف  امنسج   مانع اخلال به نرم   هركس م

شود؛  لى اين منرس  حس  نساج كه ما بگتويسم هتركس حاضتر    نرم شارده می

كندق اخلالگر اسج   نرم   ننشود به حكومج مثل يزيد رأ  بدهد   با ا  بسمج 

 هم زده اسج.امنسج را به

م زياد   شتار   ماتا  كدام امنسج   كدام نرم؟ نرم   امنسعى كه پاسدارش ابن

نراى   ناامنى اسج. ايتن امنستج بته    ها باشندق  سن بىبن   به   خولى   حجان

هررونه ناامنى دبديل شودق م دمس   تول بته امنستج  اقمتى   حكومتج قتانو        

 خواهد بود.

امسه بر ا ضاع مااد باشند   سرنسزة سربازا  آنهتا از  اين امنسج نساج كه بنى

سج نساج كه حكم يك فرد بر مال   جتا   ا  د ر نشود. اين امنسسنس مردم لحره

  نوامسس مردم جار    نافذ باشد   حاكم هرچه اراده كترد انجتام دهتد   ارتر     

خواسج دخعر كاى را ببرد يا به هركس ديگر بدهدق فا ل ما يشاء باشد   آب از 



 
 
 
 
 
 

   016 ................................................... علما هایقیام و جاويد شهید كتابمقدمه: 

دارنتد   نگذارنتد    آب دكا  نخورد   قوا  امنسعى مااد بر ا ضاع   نرم را نگاه

 به راه   شكايج باز كند.كاى زبا  

  رونه نرم احعرامى قائل نبود؛ زيرا ب ابرا  اين نه آقا  محعرم! امام حاسن

خواستج   در  متی  بسدادرر    بشرپرسعى. نراى كه امتام   اين نرم يمنى ب ا

نررش محعرم بودق نراى اسج كه در آ  ف سر   غنى   يزيتد   يتك نهتر  ترب     

لامى   نرم دوحسدق نراى كته در ستايس آ  رر هتى    يكاا  باشند. نرم اس یبسابان

ايتن نرتم    قبرخوردار   رر هى محر م   رر هى حاكم   رر هى محكوم نباشند

 خواهد.  هر رهبر ر حانى برقرار  آ  را می محعرم اسج   امام

هايى كه هدفق بزررداشج شرف   فيساج ها   قسامخلا ه اينكه در نهيج

 هايى كه نوياندةاا  انبسا   ا لسا اسجق اين حااب  حس   نگاهدار  نعايج زح
كردهق مسزا  نساج   قتوه   نستر   متاد    موازنتس قتوا  متاد        شهيد جاويد 

قرفسن شرط جواز قسام نساج   راه با ي تسن بته شكاتج ظتاهر  قستام  اجت        

 شود.شود؛ چو  هدف   غر  حا ل مییم
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 . نكته قابل توجه2

منحىراً بترا  ديستسس    اين اسج كه قسام امامد شهيد جاوي چو  اساا كعاب

 قعى اين استاا  بنابراين حكومج اسلامى بود   هدف ديگر در كار نبوده اسجق 

 يرا  ررديد   مماوم شد برحا  ا ول مذه  دشسّع   قبس بررسى   دقج در 

شناسى اين هجه به ا ضاع اجعاا ى   ا ول جاممدواريخ ممعبر شسمه   سنى   دو

دتوا  بته آ    یاج   اهل سنج   خا رشناسا  را ناحس    قابل قبول نسنرريه  

دوا  قانع ساخج   حوادث    قايع اين قسام را از آغاز دا پايا  بر اين اساا نای

در ايتن قستام    شود كه امامیدماسل   دهاسر كردق قبماً  حج اين نرريه دييسد م

كتردق    استه حكومتج    جرا میا  داشج   برنامه خا ى را االمادهميموريج فوق

ا  زد كه در دنسا   ىر متا در مبتارزا  ضتد    ضد اسلامى يزيد دسج به مبارزه

ختواه بته  نتوا     اسعماار    ديكعادور  شبسه آ  را راهى بميى رهبترا  آزاد  

 دهند.مبارزة منهى انجام می

اى بود    برا  اشاره به  رفى      قافسهالبعه اينكه رهعسم شبسهق از باب دنگى 

داننتدق امتا   ها ناینوع اين مبارزا  اسج كه اررچه ديگرا  خود را مرد اين مسدا 

شود   كار آنها را بشرد سعانه   ناايش فرتر   زبا  دحاسن   د دير هاه باز می

رونه قوانسن ح وقى هم اين مبارزا  را محكوم نكترده  دانند   هسچپاس بشر  می

ريخى كربلا دا حال   دا ابد در جهتا  شتبسه     ها   حنس دااسج. برا  فداكار 

كته مكترر   بود   چنا  نرسر  پسدا نشده   نخواهد شد. اين ميموريج الهى امام

اقا ج خدا   نجا  اسلام   احكام قرآ    حه  دين از ضربج  ا رهعسمق هدف 

لالج   ضت كشندة حكومج يزيد    جاورسر  از انحراف فكر ق   راراهتى    

 يزيد از رهبر  اسلامى بود.منهىل ساخعن 



 
 
 
 
 
 

   017 ............................................................................. توجه قابل نكتهمقدمه: 

حال هاه دجاى يك ح س ج    نتوا   ها   الى كه در سناين مهاهسم   درا

پشتعسبا    منرور بوده   قسام امام يك هدف اسجق هاه در قسام   شهاد  امام

 اسلام   شمائر دين اسج.  شود   سب  احسا  پشعوانس دين شناخعه می

شود ثار محاوب نایخورده   بىكاجبديهى اسج چنسن قسامق نافرجام   ش

رسرد   هاته را  ها بهعر قرار میشود   در دلر ز بر  راج آ  افز ده می  ر زبه

 سازد.می  اشس   دلباخعه   شسدا  فداكار  امام حاسن

كنتد    ر ز بهعر نهوذ متی   در بسن اهل سنج هم اين منرس   اين دماسل ر زبه

قدر آنها از اين نرر بسشعر دحج ديثسر اين  اقمتس  یبزرگ   نوياندرا   ال   ااا

 كنند.نرسر  اقع شده   به نرر اهاسج   احعرام به آ  نگاه میبى

امر ز قرفدار ندارد   مناس  بتا افكتار   شهيد جاويد  اين نرر نوياندة كعاب

معوجه   آزاد ماااانا  جها    برادرا  اهتل ستنج در ايتن  ىتر نساتج. نرتر       

 بتاا   آ   ها  اخعنتاق فكتر  بنتى   مناس  د را شهيد جاويد  نوياندة كعاب

ختواهى   الهتاظ حرّيتجق قستامق     ا ىار داريك اسج كه ا ومً ايتن افكتار آزاد   

ان لابق دفاع از ح وق   مبارزه با فردپرستعى   ديكعتادور    استعبداد قرفتدار     

 نداشجق باكه جرم محاوب بود.

را شر  دهند؛ زيترا   ح س ج قسام امامدواناعند آ  ر ز در آ  محسد راهى نای

هتا راضتى   شدند   دسعگاهمردم به مبارزه  اسه بسدادرر  خاها دحريك   دهسسج می

هايی كه در بحث بتا  به اين نحو در اذها   امسّ شسمه در كعاب نبودند كه قسام امام

 ناايند.ینوشعندق ناچار از نرر ظاهر  موضوع قسام را بررسى ممخالها  می

هتا  فتداكار    قور نساج. جها  اسلام دشنه درالى آقا   زيز! امر ز اين 

ها  ح س ى ماااانا  هاه ماياند از ايتن  اسج. نوابغ   پرچادارا  نهيج امام

ههتج ستال    تبه قول خوددا    تايد    مكع  الهام بگسرند. شاا در اين  ىر آمده
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خواهسد زنده كنستد. چترا؟   ايد يك فكر كهنس كناررفعه را د باره میزحاج كشسده

 دانسد!خوددا  بهعر می

 امتام حاتسن   رويتد: ازهر )مىتر( متی    شسخ محاد  بدالباقى يكى از  ااا

حس   از ر    حج   دقج ارزيابى بسن   د رانديش بود   هر چسز را به اقبج

استو   سكرد. قسام ا   اسه يزيد كه نىف زمسن در فرما  حكومج ا  بود   نسم میم

ش در اخعسار داشجق با دوجه به قدر  نرامى ا    با  اتم بته اينكته ختودش     ارد

ها هاعند كه شناخج كه هاا یسراه   يا ر  نداردق انجام ررفج. اهل  راق را م

پدرش را  ارذاشعند   خلا ه از هاس ا ضتاع   احتوال )سساستى   اجعاتا ى       

 نرامى( بااقلاع بود.

سلام بود كه حكومج يزيد آ  را هدر كرده قسام ا  برا  حه  آبر    شرافج ا

   كرسى خلافج را با نسر   اساحه   خد ه   رشوه غى  كرده بود. حاتسن 

قسام كرد. ا  ا ل جوانارد اسلام در آ   ىر   ا ل مائول حه  مسراث   احكتام  

مترد مجاهتد      اسلام بمد از پدر   برادرش بود. ماكن نبود از  عتر  پسغابتر  

هاه دجا ز   اهانج به دمالسم اسلام را ببسند     غسردى باشد   آ شخىسج بااياا

  سكو  كند   چشم بروشد. قسام كرد دا سعاگر را سعاگر بگويد. قسام كرد دا به 

 1فسض شهاد  برسد. قسام كرد دا حس را پسر ز   باقل را مغاوب سازد.

                                                           
 .12ق  ءسلام الحاسن سسدالشهدا ّل فی امالثائر ام بدالباقیق . 1



 
 
 
 
 
 

   015 .......................................................................... اغفال رفع و تذكرمقدمه: 

 

 

 

 . تذکر و رفع اغفال11

ق پايتا  يافعته بتود   شهيد جاويد  امو  كعابها  مخعىر ما پسرهنگامى كه بررسى

 محعرم به دسعم رسسد كه در آ  م ام  ام    ىاج امتام  دوضسحى از نوياندة

پسغابر   امام  الم باا  ق  ا عراف ناوده اسج قبس ر ايا  فرا ا  را دىديس كرده

 رويتد: چتو  يكتى از اهتداف ايتن كعتاب      يكو  هاعندق   سترس متی   كا    ما

ر  انتديش بتودهق ازايتن   ها  اهتل ستنج   خا رشناستا  كتج    هعهجوابگويى به ر

نرر از  ام غس    از نرر مجتار  قبسمتى مرتر  شتده   ايتن      مباحث با  رف

حتال  شود؛  لى در تسن بداند در هاسن سهر شهسد می منافا  ندارد با اينكه امام

نستا ردهق  را پتايسن   دنها م ام امتام قبس مجار   اد   ال كند. نسز اين كعاب نه

را خساى بامدر از آنچه مردم  امى  نرر م ام امام اح   باكه به دىديس  ااا

كنندق بامدر برده   مكع  مبارز سر ر مجاهدين را بته  توردى زنتده      دىور می

 معحرس   قابل پسر   مجام كرده اسجق الخ.

 اش.اين اسج دوضس  نويانده دربارة نوشعه

بته شتاا    تشاءالله دمتالى    ا  ت  اين اسج كه ما هم دهسممرابى كه ما دذكر می

ايم كه خدا  نخواسعه در  ىاج امام درديتد  داريتد   در متورد    سوءظن نبرده

 ام پسغابر   امام اررچه سخن شاا  ري  نساج كه قبتس ايتن ر ايتا    ستده     

ذلتك متا در آ  هتم شتاا را     داشعه باشسد امام  الم باا كا    ما يكو  اسجق متع 

كنسم باسار خوب از دوضس  شتاا معشتكريمق   شااريم    ر  میالرأ  میميمو 

  لى منعرريم كه باز هم دوضس  بدهسد   خوددا  رفع اين مناقشا  را بهرمايسد.
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بسنتى افتراد بته مرالت  كعتاب      اما ما برا  اينكه اين دوضس  شاا سب  خوش

 خواهسم:ینشودق راجع به هاسن دوضس  نامه چند دوضس  را از جنابمالى م

 ها  ديگر شاا از قر  اين نرر چساج؟. هدف1

. ارر غر  جواب رهعن به اهل سنج   قانع كرد  خا رشناسا  اسجق چرا 2

 پتا  قتدر دستج  هاه در اين كعاب ا رار به ردّ نررها  ديگر داريد   چرا ايناين

داشتعه  هدف ديگر  كنسد كه اخبار   دواريخى را كه دملج دارد بر اينكه اماممی

 الم به شهاد  خود در پايا  ايتن   كند بر اينكه امام  ر ايادى را كه دملج می

 قسام بودهق ردّ كنسد يا دوجسه ناايسد.

كنستدق رد ايتن   ارر شاا موضوع را از نرر ظاهر   مجار  قبسمى بررستى متی  

خواهسد ثابج كنسد منحىتراً هتدف   اخبار يا نررها  ديگر چه لز م دارد؟ چرا می

ستازرار نساتج. بررستى     سام ديسسس حكومج بوده اسج؟ اينكه با  اتم امتام  ق

موضوع قسام در يك سر   اد  چه اردباط با ديمسف ايتن ر ايتا    ديتمسف    

اين  تنامه  به قول خوددا  در دوضس  تكعاب اين   آ  دارد؟ مگر منافا  دارد كه  

 مرال   حس  باشد   در سر   اد  قسام را بررسى كنسد؟

ى بررسى در سر   اد    قبسمى اين اسج كه فرضاً خا رشناسا  يا اهل ممن

ا  داشعه   اجرا برنامه سنج قبول نكنند كه هدف قسام مرال  ديگر بوده   امام

ر يتم   مرات  را در ستر   تاد  كته آنهتا       ما هم دنزمً با آنها متی  قكرده اسج

دلسل اقامته كنتسم كته ايتن     كنسمق نه اينكه رويند در اين سر  بودهق بررسى میمی

موضوع حعااً در سر   اد  قبسمتى  اقتع شتده   هتدف منحىتر بته ديستسس        

به شهاد  خود در ايتن   حكومج بوده   بگويسم اخبار  كه دملج بر  ام امام

   مورد ا عااد نساج. اسج قسام داردق ضمسف

 انسد؟اثر   ثار بخو. چرا ا رار داريد قسام را نافرجام ممرفى كنسد   بى2



 
 
 
 
 
 

  013 .......................................................................... اغفال رفع و تذكرمقدمه: 

اهل سنج اين موضوع را در برا  جواب رهعن به  قور كه سسد مرديىهاا 

در مرالمته كترده   بته آنهتا جتواب داده   ناتبج بته اخبتار   آرا           سر  پايسن

خواسعسد راه ايشتا  را بر يتد   ف تد    دماسلا  ديگر سخنى نهرمودهق شاا هم می

ستد كته قبتس مجتار   تاد ؛      دواناعسد دكاسل   دح سس كناين موضوع را ارر می

بودق  لى اثبا  ا ل اين نرر كته قستام در ستر      ا ضاع ماا د برا  قسام امام

قبسمى    اد   اقع شده   در سر  ديگر نبوده اسجق مربتوط بته شتاا نساتج.     

 شاا ف د ر   اين فر  بايد به اهل سنج   خا رشناسا  جواب بدهسد.

هتا    اتى   قتوانسن    ز از نرتر راه رويند نست . آنچه شسمه در اين موضوع می6

ها را دنسا  مما ر متا  ها   فداكار رونه قسامح وقى  حس    ممعبر اسجق   اين

ستعايد   بتا   شودق میددريج ثاربخش میدر مبارزه با ديكعادور    اسعماار كه به

رويسد من آ  را از نرر مجار  قبسمى   قوانسن ح وقى مخالهج ندارد كه شاا می

ام؛ يمنى ديگرا  از اين نرر بررستى  ا    لايى   قوانسن ح وقى بررسى كردههراه

 اند؟!ها    لايى را كنار رذاشعهنكرده   راه

( اين نرر 1رويى به اهل سنج اسج چرا )در  هحه ارر م ىود شاا پاسخ. 5

 د كه ماكن اسج در آينده مثل فرضسسشااريا  میرا كه مبعكر آ  نساعندق فرضسه

ايد كه ايتن نرتر بتا    نامه قبول كردهقبس اين دوضس  كهاه دايسد رردد؛ درحالیرالس

شودق منافا  ندارد؛ يمنى اين يك نرتر  به اينكه در اين سهر شهسد می  ام امام

 منافتا  نتدارد.   شده   لذا با  ام امتام   ور  اسج كه برا  اقناع خىم قر 

 دييسد آ  در آينده يمنى چه؟ قبنابراين

را پايسن نسا رده   باكه خساى از آنچه  ايد اين كعاب م ام امامكه نوشعه. اين4

كنند بامدر بردهق محعان به دوضس  اسج؛ ارر غر  شتاا از  یمردم  امى دىور م

برا  رياسج   حكومج دنسايى  كنند اماممردم  امى كاانى باشند كه راا  می

كار دادق قبول اسج. ايتن نرتر   قسام كردق چو  ا ضاع ماا د نبود سر در سر اين 
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  ارر مراد شاا از  وام هاتسن  توام ماتج شتسمه     ؛ شاا از دىور آنها بامدر اسج

زننتد   ا  را  كنند   بر سر   سسنه میرريه می اسج كه در د رة  ار برا  امام

شتاارندق  شهسد راه خدا   راه دين   مرهر فداكار    جانباز    متردم حتس متی   

 را پايسن آ رده اسج. مامكعاب شاا م ام ا

ايتد ايتن كعتاب مكعت      . اما اينكه در دوضس  نامه خودسعايى كرده   نوشتعه 1

را به  ور  زنده   معحرس   قابل پسر   مجام كترده استجق ايتن هتم      امام

 معيسهانه اشعباه اسج.

زيرا اين مكع  كه ارر شرايد   ا ضاع برا  پسر ز  ماا د باشد بايد قسام كرد 

 اسرس  و  شد   ضع بررشج  از دىاسم خود به رفج دا آنجا كه امام  جاو 

  خواها   ا  شدق محعان به دماسم   ديستى   نشتا  داد  ناونته نساتج؛ چتو       

كند    اتوم  هركس برا  هر هدفى كه داردق در زمسنس فراهم بود  شرايد اقدام می

نتا  داشتعه باشتندق قستام     افراد مبارز كه به پسر ز  سساسى يا دينى يا ماى خود اقاس

ها  آنها نساتج  كنند   حاجج به نشا  داد  ناونه برا  دحريك  زائم   هاجمی

   ارر هم بخواهند نشا  بدهند بهعر نشا  داد  يك ناونس فاد    پسر ز اسج.

را به آ  متعهم كنستدق    خواهسد مكع  امامسازيد   میاين مكع  كه شاا می

شودق سب  ساعى   بدراانى به آينتده  راد مبارز نای لا ه بر آنكه سب  نشاط اف

آ رد كته  دارد؛ زيرا اين احعاال را برا  آنها پسش متی اسج   آنها را از كار بازمی

نشتده شكاتج   بسنتى ماكن اسج قسام ما هم مثل فلا  قسام در اثر حتوادث پتسش  

خورده   نافرجام شود. شاا خوددا  بگويسد اين چه  تور  زنتده   معحترس      

 ايد؟!قابل پسر   اسج كه مجام كرده

كه فع    پسر ز  فور  برا  جبهس شود: در وردی  نعسجس اين مكع  اين می

 تشتودق بايتد بتا ستعاگر       قا  فراهم ناتی خواه   رر ه خداپرسج   حسآزاد 
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نتام حهت     ايد كه هركس بته كنار آمد    ذر  به دسج داده تاررچه يزيد باشد  

الم   اسعمااررر   ديكعادور را با ررمى بهشارد. ما هرچه ها  بمد دسج ظفر ج

كنسدق نه دحركى   نه قاباسج پسر   كنسم در اين مكع  كه شاا ممرفى میفكر می

بسنم. مكعت  معحترس   قابتل پستر   مكعت  زنتده   جهتاد            نه افعخار  می

 :اسج كه كاعرين دو سف آ  اين اسج م ا مج   قسام امام حاسن

ـــ مًْإ نًْكَ ـــتَق  ًسًَْيَسْ ـــد  ـــنًُمَُُمَ ي
ًانًَد 

ً

ين ي  ـــذ  ًخُ ُُ ـــیُو ـــاًسُ ًيَ ـــتْي   1إ لًََب قَ
 

. ارر نرر شاا از نوشعن اين كعاب بررسى آ  از نرر مجار  قبسمى    اد  8

ايتد   از آغتاز   در برابر اهل سنج بودهق پس چرا ههج سال بسهوده زحاج كشسده

كرديتد؟! شتاا در ايتن ههتج ستال      را دييسد   دشري  ن هاا  نرر سسد مرديى

ايد؟ جز اين اسج كه چند خبر را ديمسف يا دوجسه زحاجق چه كار  انجام داده

ها  شاا  رف اثبتا  انحىتار هتدف قستام بته ديستسس       ايد؟ بسشعر بررسىكرده

منافا  ندارد. ههج سال زحاج  رويسد با  ام امامیذلك محكومج شده   مع

اسى ايتن جتواب كته ماتا د بتود  شترايد بترا         ايدق  لى برا  ركن اسكشسده

ايتد    ا  اقامه نكردهكنندهديسسس حكومج باشدق هسچ چسز  نسا رده   دلسل قانع

آنچه را هم راجع بته ماتا د بتود  شترايد در م تام جتواب بته اهتل ستنج            

ايد   ههج ايدق  حس  يا باقلق چسز  بسش از پسشسنسا  نسا ردهخا رشناسا  رهعه

هج ماه يا ههج ر زق باكه ههج سا ج هم  قج مزم ندارد. انىافاً اين سال يا ه

كندق باز به غاد   بسند   با مرال  كعاب م اياه مینامه را هم هركس می  دوضس

 برد.كار  شاا بسشعر پى میاشعباه

نًَالَِّلَ ً  ًًعَصَمَناًَاللهًُوَإ يَاكُمًْم  ََايَاًوَالْـهَفَوَا    2.وَالْـءَ

                                                           
 .«بررسريددرشودق ا  شاشسرها مرا نای زنده   پابرجاارر دين محاد جز با كشعه شد  من ». 1

 ها نگهدار  كند. وطها   سها   اشعباه. خدا ما   شاا را از لغزش2
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رسد   اينك به يار  خدا ند ها  كاى ما به پايا  میم دمه   بررسى دا اينجا

رانته آ   ها  پتنج به دردس  بخششهيد جاويد  معمال  ارد بررسى دهىساى كعاب

 دهسم.شويم   م دمس آ  را هم درضان بخش ا لق مورد نرر قرار میمی
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 . اهداى کتاب )چند نكته(1

 رويد:( می5كعاب ) هحس   . در اهدا1

 ا  فرشعس آزاد     دالج كه در برابتر دجتا ز نسر هتا  ماتا     د ديم به دو 

شكنى دااسم نگشعىق   به خاقر اميا نكرد  حكومج ضد قرآ    قانو  قاباساى

 آغشعه رشعى. خاس   خو  ا  بهجبارا  در پسش چشم خانواده

  حكومج ضد قرآ  بته ختاس     به خاقر اميا نكرد چرا امام قپرسسمما می

حكومتج    خو  آغشعه شد؟ جز برا  اين بود كه در آ  حال دفع مهاده اميتا 

 داناج؟یدر مضد قرآ  را از حه  مىاحج حسا  خود مهم

شتد    دىاسم به شهاد  ررفج؟ جز برا  اينكه ارتر داتاسم متی    چرا امام

بهادر از چسز  مراد  ررا دادق بهكرد دا كشعه نشودق آنچه را از دسج میبسمج می

 داشج؟بود كه نگاه می

رشتجق آنچته را بته دستج     شد   به خاس   خو  آغشعه متی   ارر كشعه می

 در بود از آنچه از دسج داد؟فرمود مهمآ رد   نگهدار  میمی

با اراده   اخعستار ختود شتهاد    كشتعه      ظاهر اين جااه اين اسج كه امام

ررزيد   در برابتر دجتا ز نسر هتا  ماتا  اباساتى        شد  را بر دااسم   بسمج ب

 شكن دااسم نگشج دا كشعه شد.قانو 

بته قىتد شتهاد  بستر   رفتجق بتسش از ايتن         رويند امتام آنها هم كه می

خررا   دم دااسم   اميا نكرد  حكومج يزيتد  را بته    رويند كه امامنای

شتودق  مج نكرد  شهسد میخود خريد   با  ام به اينكه به خاقر  دم دااسم   بس

شهاد  را اسع بال كرد   دين اسلام را نجا  داد   اين مكع  پرشور   پترفسض  

 فداكار  در راه دين     سده را ديسسس كرد.
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( نساتج  8پاسخ به سخنانش در ) تهحس  شهيد جاويد  آيا اين جااس نوياندة

وشد   بته  هايش بجرويد: امامى كه بايد خو  م دا   پرحراردش در رگكه می

خواستج ايتن ختو  پتاس       یاجعااع اناانى حرار  بدهد... چرا آ  حير  مت 

 پرحرار  ر   خاس بسابا  بريزد؟ الخ.

بته ختاقر اميتا نكترد       آيا هاسن جااه جواب اين سخنا  نساج كه امتام 

  دن داد   بته ريخعته شتد  ختو  ختود        ئهاه مىاحكومج ضد قرآ  به اين

 يارانش راضى شد؟

به اخعسار خود شهاد  را بر دااسم   بسمج بررزيد كه  موضوع كه امامآيا اين 

ايدق با موازين   لايى دربسس دارد يتا نته؟ ارتر دربستس نتدارد        در اينجا قبول كرده

برا  اينكه ختونش در   اميا كرد  حكومج ضد قرآ  را برا  شخىسعى مثل امام

سد؛ پس اين جااه يمنى چته؟    دانهايش بجوشد   در بسابا  نريزدق   لايى میرگ

 به قول شاا راضى شد خونش ريخعه شود   دااسم نشد؟ چرا  اقبج امام

  ارر با موازين   لايى دربسس داردق پس شاا چته حرفتى داريتد؟ چترا يتك      

پا  دااسم  ايد دا ثابج كنسد امامكعاب نوشعه   ههج سال زحاج بسهوده كشسده

تالمساذ بالله    ت خواسجیاد  ناياعاده بود   منشد    بسمج نكرد  دا سرحد شه

 ؟با يزيد  ا  كند   دسج در دسج ا  بگذارد

را  یخواسج با قستام ختود حكومتج استلام    می رويسد از ا ل امام  ارر می

اش را دااسم نشتد     ديسسس كند   در مرحاس بمد كه  ضع درررو  شدق برنامه

شتهسد شتدق پتس چترا بته كاتانی كته         ابسمج نكرد  قرار داد   اسع امج كرد د

 ايد؟ هاه ايرادها  غسر ارده را ناودهرويند از ا ل برنامه اين بودق اينیم

رويستد در  ستد كتار    مسا  شاا   آنها در اين ايرادها چه فرق اسج؟ شاا می

رويند از ا ل چتو   برنامس دااسم نشد    اميا نكرد  حكومج جاو آمد. آنها می

اين بودق  دادق برنامس امامیيسسس حكومج اسلامى را نشا  ناد رناا  ا ضاعق د
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 ارد شتده   اخبار  كه از جدش رسول خداهم به  ام امامج   هم به    امام

 داناج.بودق اين موضوع را می

شتود كته پتس متذاكرا        به فر  شااق باز هم به شاا اين اشكال  ارد می

هاته در اقترافش سر  تدا     د م ايتن رانه كه در بخش  ا    پسشنهادها  سه

 ايدق يمنى چه؟ممنى راه انداخعهبى

 ايد كه امامضاناً معوجه باشسد كه اين فرمايش  حسحى را كه در اينجا كرده

به خاقر اميا نكرد  حكومج ضد قرآ  به خاس   خو  آغشعه رشجق بتا آنچته   

دسج يزيد  به خاقر  ا  حاضر شد دسج به رويسد كه اماممی 1در بخش د م

را بته ختودش    قسد شترط امتام  زياد نرذيرفج   چو  دااسم بتى بدهدق  لى ابن

رويستد بته   قابسدق حير  م ا مج ناود دا كشعه شدق منافا  دارد؛ پس اينجا می

 رويسد با اينكه امتام خاقر اميا نكرد  حكومج ضد قرآ  كشعه شد   آنجا می

ذيرفعه نشد   به خاقر اينكه از داتاسم  پسشنهاد  ا    رفعن به نزد يزيد را دادق پ

 زياد سرباز زدق كشعه شد.به ابن

شودق چگونه ماكن استج  داند كشعه میرويسد امامى كه میمی 4. در  هحس 2

رويسم دىتاسم  دىاسم بگسرد كه با نسر   نرامى خويش يزيد را بكوبد؟ ما هم می

بته كشتعه     ام امتام جد  با  ام به شكاج نرامى ممنى ندارد   بايد يا منكر 

خواسج يزيد را بكوبدق   ارتر  با نسر   نرامى نای شد  بشويد يا بگويسد امام

خواستج    خواسجق ممنايش اين نبود كته متی  كرد   مدد   كاك مید و  می

پتذير استج.   داناج يا اقاسنا  داشج كه با نستر   نرتامى پستر زيش امكتا     می

ابلاغ دكاسف قسام  اسه حكومج يزيد  غرضش از د و  ارشاد   امر به ممر ف  

كوبدق یداناج خوددار  از بسمجق يزيد را در افكار م  اداام حجج بودق باكه می
                                                           

 رانه   مذاكرا   ا .به بمدق موضوع پسشنهادها  سه 216.  هحس 1
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شتوندق آنهتا را در     جنايادى را كه آنا  به خاقر امعناع ا  از بسمتج مردكت  متی   

امسه   انهىال آنها را از خلافج شر ى پسشگاه  جدا   اوم محكوم   برلا  بنى

 سازد.مى آشكار میاسلا

دارد. متا  تر    كعاب را به  نوا  يتك فرضتسه  رضته متی     1. در  هحس 2

كنسم در ماائل دينى اظهار كرد  فرضسه م ابل   ايد ماااس محكاته ستب    می

رونه ماائل مثل ماائل قبسمتى    شود. اينكار  میانحراف   راراهى   اشعباه

ق مائاس   سده   مذه  اسجق   فسزيك   شساى   داريخ   هسئج نساج. مائاه

اكنو  يا مرد د شناخعه شتود يتا م بتولق      فرضسه در اينجا ممنى ندارد. بايد هم

دتوا  بته   مر ر زما  در مثل اين موضوع ديثسر  ندارد   در ماائل ا ع اد  نای

 انعرار آينده ماند.

 . عقده گشوده5

ااش ايرادادى اسج كه در آنچه را در اينجا نوشعه اسجق از هاا  ق 8. در  هحه 6

هايى كه در بررسى  ال قسام يادآ ر شديم   رهعتسم ايتن ايرادهتا    از نكعه 1ا نكعه

 :رويسمیشود. ما مر آ  نسز  ارد میيارر بجا باشدق به داسعا  ذب  اساا سل   نرا

خواسج خو  پرحراردش در پا  نهال استلام بريتزد   نهتال ديتن     می امام

     آفج حكومج يزيد  نجا  دهد.دوحسد را از خشك شد

درين گبزرخواسج خونش در آ  بسابا  بريزد دا آ  بسابا  جا دا  مرهر می امام

 ناايش خداپرسعى   افعخارا  اناانى   قباس  اقمى آزادمردا  جها  رردد.

سرا  فيساج    هج    ىاج درين حرممىسبج اسار  بانوا  بزرگ امام

بدانند كه در راه ديتن   حهت  استلام   ح توق  تالى       را معحال شد دا جهانسا 

چسز   هاس  نا ين   احعراما  شخىى را بايد فدا كردق   هاه بدانند بشر  هاه
                                                           

 هاسن كعاب. 21ت28.  هحس 1
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رذارنتد   از هعتك داتام    يك از م دسا    شمائر احعرام ناتی امسه به هسچكه بنى

 آداب   سنن باس ندارند.

در ممر  استسر  قترار داد    بسعش رابرا  آ  خونش را فدا كرد   اهل امام

ا  كته  كه به امر خدا قسام كرد   به امر خدا به سو   راق آمد   هر كار   برنامه

 اجرا كردق به امر خدا بود.

رسريتد   چنتا    كنسد   حال دمج    اسعههام به خود میكار  میشاا مغاره

استسر  اش خواسج خونش ريخعه شتود   ختانواده  می ناايسد كه امام اناود می

رردند   كار   هدف ديگر نداشج   م ىود بالذادش كشعه شد  خود   استسر   

پرسسد چرا بايد چنسن خو  پاكى ريخعه شتود؟   چترا   اش بود؛ سرس میخانواده

 بايد به حسادى كه مىدر خسر   بركج اسج پايا  داده شود؟ 

ااشا  بسج اسسر شوند   در ممر  درويسد: چرا بايد اهلبا كاال جاار  می

 ديدرا  حريص اراذل درآيند؟

خواستج بتانوا    ناى كنسد؟ امامقور رهعه اسج يا شاا مغاره میآيا كاى اين

داناتج بتا   متی  سراپردة  ىاج در ممر  دااشا  ديدرا  مردم درآينتد. امتام  

شتود    آينتد   نعتايج شتهاددش دكاستل متی     اسار  آنها مردم از اشعباه بسر   متی 

 سازد.یمردم را بسدار   به ح ايس آشنا م   حير  زين  دسجا ها  امامخربه

خواسج خونش ريخعه شود   آثار امعناع از بسمج   شهاد    می ارر ف د امام

ماند دا خونش را بريزند. ارتر ف تد   بسج منرورش نبودق در هاا  مكه میاسار  اهل

ينه جامستج بترد دتا    خواسج كشعه شودق چرا در آغاز كار با خود به اسعاندار  مدمی

از  آمد  ر   داد   قىد قعاش را كردند  ارد شتوند   دفتاع كننتد. امتام    ارر پسش

از بسمج خوددار  كرد برا  اينكه بسمتج   بسمج خوددار  نكرد دا ا  را بكشند. امام

داناج   با اينكه  الم بود اين مخالهج به قساتج  را رناه   هاكار  با محو اسلام می

 شود مخالهج كرد   خرر جانى را خريدار شد.یام مجا   زيزش دا
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ارر بنا به اين ايرادها   اهى باشدق شبسه آ  در كارهتا  ختدا   پسغابتر هتم     

ا اجتازه داد جتوا  رشتسد  ماننتد     هم ايتراد كنستد چتر    شود رهج   به اماممی

 اانى مانند حير   باااايبود   شجاع ب درين مردم به پسغابراكبر كه شبسهی ا

هاشم   ا حاب به مسدا  بر ند   خونى ر بنىي  نونهال نورسى چو  قاسم   سا

هايشا  بجوشدق ر   خاس بسابا  بريزند؟ هر كدام از اينها ارتر  را كه بايد در رگ

ماندند در آينده پشعوانس اسلام   ماااانا  بودند.  لتى پاستخ هاتس ايتن     زنده می

ها بجوشدق راهى هم بايد ايد در رگچراها اين اسج كه اين خو  پرحرار  كه ب

برا  حه  مىال   السه   در راه خدا   قرآ  ر   ختاس بسابتا  ريخعته شتود       

يتك   شهاد  آ  رادمردا  فداكار جا دا  پشعوانس اسلام   قرآ  باشد. قسام امام

امسه   آشكار شد  برنامس الهى   ميموريعى بود كه حكاج    اج آ  كوبسد  بنی

 ا   جدا شد  حس از باقل   نعايج  السس ديگر بود.برلا  آنه

  شهید جاويد . مقدمه کتاب1

بند  نوياندرا  كعاب حاضر هاا  رر ه . آنچه در م دمس كعاب نوشعه راجع به5

ظاهراً در دد آ  برآمده شهيد جاويد  كندق   اررچه نوياندةنرر ا ل را دييسد می

آ  نرتر    تدم دوجته بته خسرانديشتى         اما معيسهانه نعسجه مرال  كعابش دييسد

  باا اسج.بسنى بزررانى مانند ابنمآل

كته   ا ن رهكه مكرر رهعسمق اين كعاب بر اساا نرر  كه مرر  كرده     چنا 

يمنى ماا د بود  شرايد برا  ديسسس حكومج اسلامى  تبايد ثابج   ر شن شود  

هج ناقص اسج   بسشعر بته حواشتى     ا  نسا رده   كاملاً از اين جكنندهادلس قانع ت

 شود.فر ع   رد نررها  ديگرا  پرداخعه كه در نعسجه نرر ا ل دييسد می

فااتهه    اند قسام را يك اقدام    اتل بتى    اما  احبا  نرر د م هم نخواسعه

ا  كته متا فرضتاً از    امور دمبّديه ینعسجه شارده   آ  را دمبد محض مانند بميبى

 اقلاع باشسمق بدانند.بى دة آ يحكاج   فا



 
 
 
 
 
 

   020 ........................................................... بخش اول: مقدمه كتاب شهید جاويد

و  بته  حها  داريخ   حديث   د ا   زيارا    ادب   شمر شتسمه مشت  كعاب

 فوايد   فااهس قسام اسج.

در ايتن قستام قىتدش دمبتد        باىق ماكن اسج ايتن دستعه بگوينتد امتام    

فرمانبر  بودق به اين ممنى كه ف د برا  اقا ج   امعثال امر خدا قسام كرد؛ ماننتد  

ج  رساه بر بمثج   رسالعش معرد  شدق امتا  يهاه آثار   نعاكه اين اكرمپسغابر 

رسالج الهسه   در اين نهيج   حركجق م ىود ا اسش امعثال امر   ادا پسغابر

بود؛   اين به آ  ممنى نساج كه قسام سسدالشهدا از حد فكر بشتر بتامدر استج      

كننتد   آ  را انعحتار     یرا دجتويز نات   یها   اد  چنسن اقتدام ا رلا    لبه

بسنند   ف د از جهج   سده به م تام  نابخردانه می ت العيحذ بح  ت  ثار  خودكشى بى

ا  رذارند دا بته م تام  ىتاج خدشته    در می ىاج   امامج آ  را در افس  الی

  ارد نشود.

مم تول   مهتاهسم   اهتداف آ  در     قور نساتج. قستام سسدالشتهدا   نهق اين

شر قرار ررفعه   هاواره از آ  اسعهاده كترده   ح تايس بتزرگ      دسعرا فكر ب

ناايند. فرر      ل اناا  بهعرين مهار اين قسام اسج   هتسچ  ارزنده درس می

محعان به اين نساج كه شاا با اين منرس   قر  ناقص    اسل آ  را مم تول    

 منر ى ممرفى ناايسد.

( بته آ  اشتكال   11كته در ) تهحس    تت  الرحمة اسه  تبن قا  ا    اما كلام سسد 

اردبتاط   ايدق به نرر ما باسار دح س ى اسج   با  دم درس مىتاحج قستام امتام   كرده

ندارد. ايشا  در م ام اين هاعند ثابج كنند قبول شهاد  يك امر شر ى   باستاب ه    

ناايتد    مرابس موازين اسج     ل   شرع امر به آ  را برا  مىال  مهاهّ دجويز می

 كالى ندارد كه شارع م دا كاى را ميمور به كا  فسض شهاد  ناايد.اش

ناايتدق    ا ومً  قعى شخص مراجمه بته كعت  دتاريخ   آيتا    اخبتار متی      
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دحىسل شهاد  به  سساس جهاد فى سبسل الله امر راج    مهاى اسج كه هتركس  

 به قىد كا  فوز به شهاد    كشعه شد  به جهاد بر دق  ااش مشكور اسج  

 كرد.شخىاً مردم را به اين كار دشويس می پسغابر

العااا شهاد    اشعساق به آ  از فيايل بزرگ اسج   هر ماتااانى قالت    

ده از دشتويس   درغست  بته ايتن فتداكار       يت آ  بوده اسج؛ هرچنتد غتر    فا  

دحريص ديگرا    ايجاد نشاط   اقبال بر جهاد   ثبا  در امر ديتن باشتدق  لتى    

رضا  خدا   امعثال به رفعندق جز كردند   به اسع بال مرگ میاد میكاانی كه جه

نبايد به آنهتا بگويتد شتاا چترا     شهيد جاويد  فرما  نرر نداشعند   مثل نوياندة

ا  دارد؟   كشعه شد  شاا غسر از ضرر هديمشعاق شهاد  بوديد؟! شهاد  چه فا

 .اثر  ندارد

بترا    ين اسج كه قسام امتام م ىودش ا ترضوا  الله  اسه  تسسد بن قا ا  

 قا  شهاد    نسل به اين فيساج   سماد   راى بوده اسج.

قال  فسض شهاد  بوده   با ديتد    حال ارر كاى نعواند با ر كند كه امام

 را ببسندق د ىسر سسد بن قا ا نساج. بسن قسام امامباسار دنگ   نزديك

بسند كه س بسج  حى   خاندانى میيافعداند    لا ه پر رشرا امام می ا  امام

 كردند.شهاد  انس   افعخار داشعه   از آ  اسع بال می ههاه ب

از مدينه   مكه به قىد شهاد  بستر   شتده    پس هسچ مانمى ندارد كه امام

حال هشتسارانه  رفعند   در سنباشد؛ مانند مجاهدانى كه برا  شهاد  به جهاد می

مبسر دفاع از خود هم در اينجا  حس  نساج؛ كاى كردند؛ باكه داز خود دفاع می

 ناود.كردق باكه از اسلام دفاع میرفجق از خودش دفاع نایكه برا  شهاد  می

نويانده منرس كر شوق كور شوق به دو چه! را دستعا يز قترار    12 هحس. در  4

دباسغتا    داده   خواسعه اسج از اين راه در دل افراد  كه دحج ديثسر يك ساااه
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س بته ديتن     اند   با اين منرها  ناجواناردانه به اسلام    ااا  اقع شده  حااه

اقلا تى از منرتس   كنندق  ارد شود   اين چااق جهتل   بتى  مراهر دين حااه می

را بر سر معدينسن بكوبد   خود را يك نهر معهكر آزاد   ديگترا  را جامتد      دين

رتس در استلام نساتج   آزاد     كه ايتن من یخشك   معمى  ممرفى كند؛ درحال

 بحث   دح سس هاواره برا  هركس محهوظ بوده اسج.

آقا  نويانده اين  ىر را  ىر  ام   دح سسق آزاد  منرس   بستا    ا ىتار   

داند دا خود را نوپرسج   بالنابه اسلامى را  ىر كور شوق كر شوق به دو چهق می

با هاه اد ايى كه داردق منرس  پرسج بخواند  معجددق   ديگرا  را مردجع   كهنه

نااينتدق  دباسغ متی  ها  مااومى را كه  اسه اسلامپون   دوخالى مربو ا    قام

 انعخاب كرده اسج.

 و محیط سیاسى اسلام . امام5

 كس بتوده  آنچه را كه از آمادرى سساسى اسلام نوشعهق كاملاً به 11. در  هحس 1

كه محسد هررز برا  جنبش   نهيج بته    ما در م دمس اين كعاب دوضس  داديم 

هنگتام  برا نا ا  قستام امتام  قىد دشكسل حكومج مهسا نبود    اتج آنكته پتاره   

كنند   دانندق هاسن اسج كه چو  غر  را دشكسل حكومج اسلامى فر  میمی

بسنند   موانع آ  را كه هريتك ستد    وامل   شرايد آ  را در اجعااع آ  ر ز نای

رسر  كردهق ا عرا  ناايندق خردهاين م ىود بودهق ملاحره میاسعوار  در برابر 

 كنند   يكى از بهعرين ادله بر اينكه ا ضاع ناماا د بود اينكه نته قستام امتام   می

با اينكه زمسنه  تزبسر غاسل   ابنمانند ابن ت ها  ديگرا اين نعسجه را دادق   نه قسام

 ماا ددر شده بودق به جايى منعهى نشد.

 تثبیت حكومت. 2

بتا يزيتد يمنتى بسمتج      نوشعه استج )بسمتج امتام    22. آنچه را كه در  هحس 8
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بته احتد  رأ     اكثريج(  حس  اسج. ارر متردم آزاد بودنتد بته غستر از امتام     

 تد  بساتج هتم محعاتل بتودق       دادند؛ حعى به نرر ما ارر پسر ز  امتام نای

بن ربمىق شايد در رتر ه   سمد   شبث بن آشاما  كربلا مثل  ارباسار  از خو 

شدند؛  لى آنها ا ضتاع اجعاتا ى   اخلاقتى   سساستى را چنتا       ی ارد م امام

شاردند؛ لتذا بترا  دنستا     را جز  محام   اد  می ديدند كه پسر ز  اماممی

خود   كا  رياسج   حه  م امق دين را درس كرده   بته ستو  كهتر   باقتل     

يمنى بسمج اكثريج   لتذا   بود   بسمج امام مشعافعند. افكار  اومى هاه با اما

دواناج به چنسن بسمعى دن در دهتد   از ا ل آمتادة شتهاد  ررديتد.    ینا امام

 ؟بیعت نكرد . چرا امام6

دواناج خلافج يزيتد را برتذيرد     نای برا  اينكه امام 21   28. در  هحس 1

بتا يزيتد بسمتج     امام بسمج كندق  ااى را كه ذكر كرده اسجق دلسل اين اسج كه

ناود؛ هرچند به بها  جانش   ريخعه شد  كرد   خلافج ا  را دىوي  ناینای

خونش داام شود   از ا ل مىام بود كه در امعناع از بسمجق دتا سترحد شتهاد     

رويستد   لا ه شاا كه در اينجا با  راحج   اقامه شتش دلستلق متی   پسش بر د؛ به

 رويستد امتام  كندق چگونته در بختش د م متی    دواناج با يزيد بسمجنای امام

 پسشنهاد بسمج داد؟

 . استغاثه مردم2

از جهتا  معمتدده    لاترمنسن امایرا ق قساا  ىر امام به  ىر61. در  هحس 11

در يورش   شورش  اسه حكومج  ثاا    لا ه امسرالارمنسنالهارق اسج؛ بهمع

در كشعن  ثاا  هاكار   شركج نهرمود   رهبر  شورشسا  را نرذيرفج   با آنها

نكرد.  قعى حاضر به دشكسل حكومج اسلامى شد كه  ثاا  كشتعه شتده بتود      

 حكومعى ر   كار نبود   ممار  رساى حكومعى نداشج.
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نسز پس از شورش مردم   قعل يزيد يا ماقل دىرف كوفه   اخران  ارر امام

كترده   قستام    دادنتدق حكومتج را قبتول   حاكم يزيدق چنانچه بميى پسشنهاد متی 

شدق اين قساا  حس  بود   دفتع ايتراد از   ناود   سرانجام به م ىد نايل نایمی

 كرد.فكر   نرر اين نويانده می

بسايتد    امتل    كردند كه امتام اما معيسهانه چنسن نشد. اهل كوفه پسشنهاد می

 يزيد را از كوفه خارن كند.

م كرده   خاسهس نتاميس را از   لى شورشسا   اسه  ثاا  پس از آنكه كار را داا

خواسعند زمام امور را كه در آ  شترايد د ريبتاً بلامتانع     مسا  برداشعندق از  اى

 به هم دارد؟ یبودق به دسج بگسرد. اين د  موضوع چه اردباق

خواها  كوفته ستخن بته مستا  آ ردهق     هاه از آزاد كه اين 61. در  هحس 11

رتو  شاار هاه در غا  انگشجكه جز  دهاش حرف بود   آينده ر شن كرد هها

شناخج   آنها را نای شناخعند. چگونه امامكش بودند   هاه آنها را می  آزاد 

 ؟كردبه آنها ا عااد می

 انگهى كوفه هرچند يكى از مراكز حااا جها  اسلام بودق اما در م ابتل دنستا    

د جبار بتود   اردتش   كه دحج قاار  حكومج يزي ی سسع   كشورها  پهنا ر اسلام

جاو بتر د؛  تلا ه   بعواند   مالسادش در اخعسار ا  بودق چسز  نبود كه در چنسن نهيعى

بر اخعلافا    ا ضاع   احوال سساسى رونتارونى كته در آنجتا حكومتج داشتج        

 رشج.ساخج   مانع از دشكسل مردم دحج پرچم  احد میافكار را راراه می

كردنتدق  اقبتج آنهتا هتم     زار نهر اياعادرى میفرضاً هم از مردم كوفه چند ه

الورده با اينكه ا ضاع كاملاً ماا ددر شده   كه در  اقمس  سنشدند؛ چنا كشعه می

بسج بسدار شده بودندق داام آ  متردم    اسار  اهل مردم به  اسرس شهاد  امام

 1.شجاع   فداركار را از دم شاشسر رذراندند
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 . نظر فرزدق8

 پايه اسج.دوجسهادى كه از رهعار فرزدق شده باقل   بى 62س . در  هح12

ًَِ»آيا جااه  ًبَنيًاُمَیَ ٌَ رويد مردمانى كه در دلق شتاا  غسر از اين می 1ق«سُیُوفُهُمًْمَ

امسه هاعند؟ آيا غستر از ايتن   كشند   با بنىر   شاا می بر خواهندق شاشسررا می

ير   ر  كرد شاا در كوفه يا ر  بود كه فرزدق با اين د  جااه مردبانه به ح

 جه نساجق هسچقور اسجق امسد پسر ز  بهرويد الآ   ضع ايننداريد؟ فرزدق می

  آ  كاا  كه دوقع كاك از آنها داريدق شاشسرهايشا  به ر   شاا كشسده شده 

 اسج. پس منافس يمنى چه؟

 ند؟بسمج كرد آيا اينها بودند نسر ها  به قول شاا ماى كه با حاسن

آقا   زيز دوجه داشعه باش! فرزدق در اين بسا  رسااً ا لام داشج كه ر زنتس  

نعسجته  امسد  ا لاً ناايا  نساجق   قسام برا  دشكسل حكومج حعااً   قرمتاً بتى  

 اسجق   به سو  شاشسرها  كشسده رفعن هسچ اثر  جز كشعه شد  ندارد.

چه بگويد   ا ضتاع را   درشاا معوقع هاعسد فرزدق در اين موقع از اين  ري 

 فهاسم؟چگونه دشري  كند يا از اين كااه چه می

بايد در اين هنگتام ارتر قىتد دشتكسل حكومتج         ارر به شاا بگويند امام

داردق فكر ديگر  بكند   در رأ  خود دجديدنرر ناايد   به  راق نر دق نه اينكه 

 دهسد؟جواب می ا عنايى كند   به راه خود بر دق چهبه سخن مثل فرزدق بى

ممعتر  هاتعند   آ  را يتك  اتل      آيا آ  كاا  كه جاهلانه به قسام امتام 

شتوند؟ خوددتا    اندق از اين رهعتار شتاا دييستد ناتی    هنشده محاوب ناودمرالمه

شتود يتا رهعتار شتاا؟ دا ر  بتا      بگويسد سخن آنها بسشعر در افكار پذيرفعته متی  

 خوددا  اسج!
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 . عوامل پیروزى2

آنچه راجع به ضمف حكومج نگاشعهق دا حد  قابتل دىتديس    62س . در  هح12

اسج؛ يمنى قبماً حكومعى كه دازه ر   كار آمدهق با سوءساب س زمامدار آ  ضمسف 

دحج حكومتج سترا       اسج؛ اما اين ضمف با آنكه سراسر جها  پهنا ر اسلام

بود كه شورش امسه بود   در شهرها فرمانده   اسعاندار بودندق به حد  ن اال بنى

  ان لاب شهر كوفه بعواند آ  را از پا  درآ رد   مردمى كه از حكومج ناراضتى  

 بودندق آمادرى برا  يك شورش  اقمى نداشعند.

حكومج از جهج اينكه زمامدار دازه پسدا كرده ضتمسف بتودق  لتى از جهتج     

شتده     امسه راعرش يافعه   هاهكرا  آنها با دراسع   دهديد زيتاد آنكه نهوذ بنى

سساسعادارا  بزرگ را به زانو درآ رده يتا از بتسن بترده   كشتعه بودنتدق در ا ن      

 قدر  بود.

  هتم در هنگتام شتهاد  آ      به نرر ما قدر  مما يه در آغاز خلافج  اى

در بتود  مراد  از قدر  يزيد ضمسفبه حير    مبدأ خلافج حير  مجعبى

دتر  افز   ماد  نرامى امام حاسن  قدر  ماد    نرامى آ  د  امام از قدر  

   ها جاو آمد   اكثريج مردم امعحا  خوبى ندادنتد. هاه دشوار ذلك آ بود؛ مع

داناج با آ  مردم   آ  شرايد دشكسل حكومج استلامى   كودتاه    امام مجعبى

 با ز ر سرنسزه   قدر  نرامى مسار نساج. امسهكرد  دسج بنى

هاا  مردم   ا عااد به آنهاق ديستسس حكومتج   با ادكا به  چگونه سسدالشهدا

 شارد.اسلامى را  ااى می

د باسار  از سساسعادارا   رزيده اقاسنا  نداشعند يزيد بتر  يا  اما اينكه نوشعه

 ا ضاع مااد رردد   حس با آنا  بود؛ زيرا در هاا  آغازق الخ.

ايتد بتا   هزبستر كته شتاهد آ رد    بن كدام سساسعادار منرور اسج؟ هاسن  بدالله
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اينكه خود را نامزد خلافج كردق جرئج مخالهج با يزيتد را نداشتج   بته حترم     

پناهنده شد   در آنجا ماند دا متيمورا  يزيتد ا  را دستعگسر ننااينتد يتا بته قعتل        

شهسد شد   زمسنه ان لاب به  ذلك شورش نكرد دا  قعى سسدالشهدانرسانند؛ مع

بترد    قور قرع ا  را از بسن متی بودق به اين  اج فراهم رشج.   ارر يزيد نارده

 شد.مكه به سرنوشج مدينه مبعلا می

ا  بتود  ها  معمددهزبسر بمد از مرگ يزيد به  اج ان لاب  راعرش نهوذ ابن

رخ داد    اقبتج هتم بته آ   ضتع كشتعه شتد.        كه در اثر شهاد  امام حاسن

  استعهاده از   ابته دنبتال شتهاد  سسدالشتهد     نجدة با  زاحمرهاچنسن ان لاب 

 1انمكاا آ  در قاوب مردم ر   داد.

شود كه ديسسس حكومتج استلامى قبتس    غر  اينكه اين امور شاهد اين نای

پذير بوده اسج   جواب كاانی كه ديسسس حكومج  موازين  اد    نرامى امكا

 شود.دانندق ناییاساا موازين  اد    نرامى غسرماكن مرا بر

مردم را از دسعگاه از  وامل پسر ز  شارده استجق   رنجش 66. در  هحس 16

 لى اين رنجش چسز  نبود كه با شرايرى كه برا  حكومتج ماتاد بتر ا ضتاع     

امسته  ها   كشورهايى را كه دحج حكومج بنىفراهم بود قابل قساا باشد   اسعا 

 بودق به شورش درآ رد.

 افكار عمومى!

شتاارد. متا هتم    متى  ر ز  امتام افكار مردم را از  وامتل پست   65. در  هحس 15

بودق  لى  رويسم افكار  اومى ماااانانى كه  لاقه به اسلام داشعند با حاسنمی

اين افكار مرثر نبود   در هنگام آزمايش نعواناج مردم را از پول   م ام   قدر  

 امسه جدا كند.بنى
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ده   متردم بته   الماده فريبنده شفوق تمانند اين  ىر  تدر آ  ر زرار امور ماد   

 كشعند.جنگسدند    جدا  خود را میخاقر مال   م ام با فكر   اياا  خود هم می

 ضع قور  بود كه كاانى كه از حكومج مما يه ضتربا  ستخج ختورده      

هتا  ا  بته   هايشا  را سربازا  ا  كشعه بودندق به قاتع متال   پتول   فرزند   بچه

 سو  ا  رفعند.

دواند در چنسن قسام بزررى كته ماقتل   مردم نای مائاس افكار  اومى   رنجش

شد مرثر باشدق   بسنى میرسسدق يكىد هزار نهر داها  آ  پسشارر به پسر ز  می

در برابتر مما يته در ايتن زمتا  ديستسس       هررز حكومعى مانند حكومتج  اتى  

 ديد.یهم در اين  ىر بودق دشكسل حكومج را  ااى نا شد   ارر  اىنای

ا  نداريم كه ارتر كوفته را   كنندهكنسم هسچ دلسل داريخى قانعكر میما هرچه ف

سراسر  الم  تاد ا كرده شهيد جاويد  كه نوياندةچنا  ت شدحير  معىرف می

خاستج؛  لتى نوياتنده چتو      یجز شام به حاايتج آ  حيتر  برمت   اسلامى به

رويتد  یخواهدق مخواهد مرا  خود را به كرسى قبول بنشاندق هرچه دلش میمی

دانم چگونه شده اسج كه شام را اسعثنا كرده اسج؟ نهق ناايدق   نای  اسعنعان می

امسته در  سازيد شام را هم ضاساه كنسد   بگويسد يزيتد   بنتى  یبا  ااى كه شاا م

 شدند.هاشا  خهه میخانه

 يك دلیل روشن!

بسنى پسش به سخن شريك بن ا ور به نرر ما 64   65.   اما اسعشهاد در  هحس 14

رشتج   ادبتاع   یشد باز هم كوفه ماخر نات زياد كشعه میا   حس  نبود   ارر ابن

داشتعند   ارتر   خوارا  دسج از فعنه   دحريك   دهديد مردم برناتی امسه   جسرهبنى

ا  كه مردم داشعندق آسا  بتود.  شدق رشود  د بارة آ  با ر حسههم كوفه ماخر می

رچته از  تها  ر     خاتو  نستج ا  حكايتج      اين سخنا  شريك بن ا تور ار 

 داشجق اما به   ده   دلگرمى داد    د ويج قا  جناب ماام بسشعر شباهج دارد.
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از  به هر  ور  اينجا هم نويانده بايد پاسخ بدهد كه چترا نايت  حاتسن   

ستاخجق  متی  چنسن فر عى كه سراسر  الم اسلام غستر از شتام را ماتخر امتام    

زياد را به اين آسانى از ستر راه م ىتود   هاق ابنخن هانى يا ز اسعهاده نكردق به س

 لى به نرر ما ماام در اين موقع معوجه بود    ضتع بترايش ر شتن     برنداشج؟

بن ا تور  سر ز  باسار زياد اسج   از شريك داناج كه فا اه با پشده بود   می

 اتل ختلاف   يتك  زيتاد  ابن ر ردشود؛   هم مانند ديگرا  كار مهاى ساخعه نای

بستج را  زندق   شرافج   مردانگىق    تراحج اهتل  نزاكعى اسج كه از ا  سر می

شتود   سراستر  تالم استلام هتم ماتخر       سازدق   كار هم يكاره نایدار میلكّه

ً اًَ»د؛ لذا خوددار  كرد   به حديث ردرنای ًسًْْْ ًتًْفًَالًًْدًُمًُقَیًََْ  دااك جاج. 1«َ 

ر از دغسسر ا ضاع كوفه   بىره مشر ط بته   لا ه اين سخنا  شريك بن ا وبه

زياد   اسعهاده از اين فر ج بود   اين فر عى نبتود كته بته قتول شتاا      در ر ابن

 به ملاحرس آ  برا  ديسسس حكومج قسام كرده باشد. بسنى شود   امامپسش

 ارتش داوطلب!

 بود.اردش دا قا   رويد يكى از  وامل پسر ز  نرامى اماممی 61. در  هحس 11

كنتسم. كتدام اردتش    دمج  میشهيد جاويد  ما  اقماً از نحوة بررسى نوياندة

كنسد؟ اين اردش دا قات  كته   قدر مغاره مینرامى؟ چرا اين ةدا قا ؟ كدام قو

كندق د   دا سرحد جانباز  پسكار میربه قول شاا با اردش داخسر  خساى فرق دا

از آنها در هنگام خر ن ماام بتا  كجا بودند كه در كوفه حعى شنسده نشد يك نهر 

 !ا  مانده باشد دا كشعه شود؟

باىق به زبا  خساى اد ا كردند   رهعند   بسمج كردند؛ مثل هاا  افراد  كه با 

                                                           
استج   مانع كشتعن بته  تور  غافاگسرانته    اسلام . »411ق  1ق نالشيعةامسن  امایق ا سا  . 1

 .«ها را باعه اسج كه اقدام به در ر كنند()اسلام دسج
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بسمج كردندق اما در م ام  ال قور ديگر از  يس  حير  امسرالارمنسن   امام

از ايتن اردتش    آب درآمدند   در م ام  ال ماام را دنها رذاشعند كته يتك نهتر   

 دا قا  پسدا نشد ماام را در ش  آخر  ارش به منزل راه بدهد!

ا  كوفته خساتى حاتاب كترده؛      تده نويانده ر   اردش   قدر  نرتامى   

 باا ر   آنهتا هتسچ حاتابى    كه سساسعادارا  مانند محاد حنهسه   ابندرحالى

 كردند.ینا

اسو  هم ارر باشدق سم رونه اردش   قوة نرامى  د هزار كه سهل اسج يكاين

نشسندق  انگهى  د هزار به نرر ما مبالغه استجق   از كوفتس   یدر قدم ا ل     م

دنها از كوفه نبتودق باكته از    خاسج   اردش  اىیر ز  د هزار سرباز برناآ  

 ن اط ديگر هم ضاساه شده بود.

كته ارتر    هرحالق آنچه ا ضاع   احوال   رفعار مردم كوفه نشا  داد ايتن بتود  به

در جهاا  سرنوشج ماام بن   سل يا سخ هم به كوفه آمده بودق به شخص امام

 ناودند!ها ا  را سنگبارا  میشد   قشو  دا قا  از بام  باماز آ  ررفعار می

 يك دلیل زنده!

باز هم از امكا  پسر ز  نرامى سخن رهعته   بته نامتس شتبث بتن       61. در  هحس 18

   در آخر هم به رزارش جناب ماام اسعشهاد كرده اسج!ربمى    ار  بن حجان 

اسعشهاد نويانده به نامس امثال  ار  بن حجتان   شتبث بتن ربمتى  جست       

اسج؛ زيرا اينها از افراد  بودند كه به نهاق   پاعى   د ر يى ممتر ف بودنتد     

فرما  آمادة پشعسبانى شاا اسج. اردشى كه سرانش بهدر غ نوشعند كه اردش روش

 مثل  ار  بن حجان   شبث بن ربمى با آ  سوابس ننگسن   مرذنى سجا  باشندق

 دايى با پار پسغابتر    دوانند بگسرند؟   چگونه لساقج هاكار    همكجا را می

رهبر آزادمردا  داشعند؟   ماام بن   سل هم به نرر ما بر افكتار   آرا   ضتمف   
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آغاز  ر دش در كوفهق مرد مخاص ر حسه   پاسد  اين افراد آراه شد   از هاا  

  آراهى مانند  ابس ضان  ر  ادب   جانبتاز    فتداكار  ا  را داويحتاً از    

 فايى مردم آراه ساخج   به ا  اخرار كرد كته بته آينتده   بته     یبد  ا ضاع   ب

دهتم؛ زيترا   بسن بود.  ابس رهج: من دو را از مردم خبر نایدوا  خوشمردم نای

را از بتاب افمتال   « ا اتم  م»سرشا  اسج آرتاه نساتعم )  ارتر    من از آنچه در ضا

كنم(   دتو را  شود كه آنچه را در ضاسر آنهاسج ا لام نایبخوانسمق ممنى اين می

رويم. بته  دهم. به خدا سورند دو را از دىاسم خود میاز جان  ايشا  فري  نای

ان شتاا جنتگ   دهم   با شاا   با دشخدا سورند البعه د و  شاا را جواب می

كتنم دتا كشتعه شتوم   بتا ايتن       قدر جهاد میكنم   با شاشسرم در راه شاا آ می

 1فداكار  جز ثواب خداق خواها  چسز  نساعم.

هتا  متردم     سازد كه چگونه  ابس از پررويىدقج در اين بسانا  ر شن می

ستج در  ديده اسج. بديهى ازدند بسزار بوده   آينده را داريك میهايى كه میمف

 2در از اين بگويد.آ  موقع مناس  نبود  ابس  ري 

رونته  دتوا  رهتج ايتن استج كته از ايتن      هرحال آنچه به حدا قرمى میبه

بسنانه به جناب ماام بسش از اين  ر  شدهق   ايشتا   دذكرا    اخرارا   اقع

هم رزارشى كه دادند از هاا  ظواهر   ابراز احااسا    اخبار از بسمتج كتذايى   

انتد يتا   دواناج رزارش بدهد كه مردم بسمتج نكترده  ود. بديهى اسج ماام نایب

 فتايى متردم كوفته    یرويند يا مماوم نساج  فادار باانند؛ زيرا احعاال بیدر غ م

داشعند. بهعترين  ممر   می محعان به دذكر نبود   در مكه بزررا  خدمج امام
                                                           

 .246ق  6قبر ق داريخق ن .1
از سر بسهكنتد     را دخو. اين جناب  ابس در ر ز  اشورا در مسدا  ابراز  فا   فداكار  كلاه2

اسج كته ايتن كتار را مرتابس منرتس      شهيد جاويد  كعاب ةزره از دن بر   كرد. حال بر نوياند
 خود دوجسه   دهاسر كند.



 
 
 
 
 
 

 066 ......................................................................... پیروزى عواملاول:  بخش

 جته  هتسچ آنهتا بته   ة    د دهد كه قولرزارشى كه  ضع مردم كوفه را نشا  می

پايته استج.   هاه بتى شهيد جاويد  ةها  نوياندقابل ا عااد نساج   اين حااب

آخرين پسام   رزارش ماام اسج كه در آ  ف د از نهاق   دكتذي  متردم كوفته    

 شكايج كرده اسج.

 بیش از يزيد! نیروى نظامى امام

ختوار   متزد ر   هنسر   نرتامى يزيتد كته هاته جستر      سم ايا ق51 س. در  هح11

كته از   حكومج سعاگر ا  بوده   خود را به دنسا فر خعه بودند با نستر   امتام  

ها بودند كه ا  افشتا  را از زبتا     الم حرف     ده دجا ز نكرده   اكثر هاا 

بسا  كرديم   حعى مماوم نشد از آ  رتر ه باتسار كته بتا      حير  امسرالارمنسن

 غارى اسج. سم شهسد شده باشدق م اياماام بسمج كردند يك نهر با ماا

را قبيه  تاز جااه كوفه   بىره   تيزيد نسر يى منرم   مجهز كه دنسا  اسلام  

مردم كوفه چسز ديگر نبود كه آ   ةجز   د كردهق در اخعسار داشج   نسر   امام

 كه ماام هم رزارش داد.رو   منافس بودند؛ چنا هم اكثريج قري  به ادهاق در غ

 س  موازنت  ر   نستر   امتام   51 سهايى كه در  تهح قوركاى حااببه. 21

هتا   پايه   مبنى بتر احعاتام  ساتج   حتدا    اش بىقوا  قرفسن كردهق هاه

هتا    دوا  اين حتدا ی اهى   اسعنعاجا  نام بول اسج   پس از سسزده قر  نا

 نرسر شارد.ها  فرضى را مدرس   ماعند چنا  قسام  رسم   بیحااب

 . احساس مسئولیت11

 56دتا   52 سشتود در  تهح  . آنچه دحج اين  نوا     نوا  داريخ مكترر متی  21

بتود كته بته  تدا       پرداز  اسج. بر امامنوشعهق بسشعر خرابه   له     بار 

بود كته متردم را امتر بته      كنندرا  جواب بدهد   جواب هم داد. بر اماماسعغاثه

 اسه حكومج ضد اسلام يزيد قستام كننتد. بتر    ممر ف ناايد   از آنها بخواهد كه 
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بتود كته آمتادرى     ها را بسدار   آراه سازد   بر امتام مزم بود كه ماااا  امام

 خود را برا  دفاع از اسلام با هاكار  ماااانا  ا لام سازد.

 لى امكا  دشكسل حكومج اسلامى    اقمسج آ  مرابى اسج   اداام حجج 

ر ايتن اقتتدام    ينجتتام  ظسهته مراتت  ديگترق نرتتا    هتدايج   د تتو  متردم   ا  

رويى   اداام حجج در داريخ انبسا   ا لسا سوابس زيتاد دارد   مكترر دتذكر    پاسخ

 الهارق اسج.با موقمسج پدر بزرروارش قساا مع داديم كه قساا موقمسج امام

  نسر   ا  را با نسر   جتدشّ در فتع       دمج  در اين اسج كه قسام امام

هتزار نهتر نبتودق     بسش از ده اياه كردهق با اين قيا   كه نسر   پسغابرمكه م 

در فتع  مكته از    بسش از  د هزار نهر بود! نسر   پسغابتر   لى اردش حاسن

 در خود شهر كوفه بود! خارن بود  لى نسر    رسم امام

 اقماً  جس  اسج اين قرز فكر   اين نحو بررسى در مرالت  دتاريخ! اناتا     

شود كه چه اساى ر   آ  بگذارد   بگويد؟ چه حال يا چه چسز  اتج  ر میمعحس

رونه بسنديشد؟ آخر  زيز متن! مگتر  اجت  استج شتمر      شود كه شخص اينمی

اش رسر كنى؟ كدام قشو    كدام نسر  بتا حاتسن بتود كته بتا      بگويى كه در قافسه

جنگى    كدام معخىص در فنو  ؟نسر   نرامى پسغابر در فع  مكه م اياه شود

را كه دحتج فرمانتدهى    فرما    مرسع   فاد  پسغابربهاردشى؟ آ  اردش روش

پشتج ستر رذاشتعهق بتا     ها  بزرگ را رسول خدا هاه دژها را فع  كرده   جنگ

كند. كدام  د هتزار نهتر نستر  بترا      ا  اهل كوفه م اياه می دهنسر   نرامى  

برنخاستعند شتهر را بگسرنتد؟ در    در كوفه بود؟ پس اين  د هزار نهر چرا  امام

شهر  كه  د هزار نهر سرباز باشدق هر شهر  باشد آ  شتهر در دستج قشتو     

هتا   اسجق ديگر فع  كرد  مزم نساج!  اقماً سب  شرمندرى اسج كه اين منرس

 غسرماع سم اظهار شود.



 
 
 
 
 
 

   067 .................................................................... مسئولیت احساسبخش اول: 

آمد كه قريش   نسر   ضتد استلام در داتام     قعى برا  فع  مكه می پسغابر

ديدند. ف تد شتهر   م ا مج در خود نای ة  نسر ها شكاج خورده   قو هادلاش

ا لتسن   مكه باقى مانده بود كه آ  هم به آسانى دااسم شدق  لى كوفه برا  امتام 

 باياج فع  شود   از آنجا اقداما  آغاز رردد.شهر  بود كه می

اخل امام از خارن مثل جدش قشو    نسر  نداشج كه برا  فع  كوفه ببرد در د

 دوا  م اياه كرد.رويى نبود. فع  مكه را با فع  كوفه نایههم جز   ده   رزاف

را  كنتد   امتام  زيتاد را متی  برادر  زيز  د هزار سرباز هرقور بود كاك ابن

 كرد. ارد كوفه می

شتدق ارتر كوفته    قتور متی  شده بتودق آ   قورشاا با يك سااه اررهاق ارر اين

شدق حجاز   ياتن هتم   شدق   ارر بىره ساقد مییرشجق بىره فع  مماخر می

شدند آذربايجتا    مىتر   ن تاط ديگتر     شدند   ارر آنجاها دااسم میدااسم می

چترا  تد هتزار نهتر     بنتابراين   د؛ست كننسر  درسج می شدق برا  امامماخر می

 اسو  بگويسد.سرويسد  د ممی

جنگتد   شتر آ    اسونى بايد با يزيتد ب سمماوم اسج هركس بود با قشو   د م

 قور بگويستد: بتر حاتسن   خبسث را از مردم دفع كند. پس بهعر اين اسج كه اين

اسو  نهر  به آشهعگى   هسجتا   اتومى پايتا  دهتد       سمزم بود با نسر    د م

 مائولسج را رسااً به  هده بگسرد.

شتود    ها امكا  ديسسس حكومج اسلامى ثابج نایاما با اين الهاظ   حااب

 شاارند.خردمندا    اهل دعبع   اقلاع نرر شاا را منر ى   مم ول نای   لا  

 . امكان پیروزى11

دا  قعتى كته    بزرگ شسمه نابج داده اسج كه امام  به  ااا 55 س. در  هح22

 .داشج پسر ز  به كامل امسد كردق برخورد يزيد بنحرّ  با
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نرتر را دييستد كترده     قور قاقع اينشناسسم كه بهشسمه كاى را نای  در  ااا

از  ااتا كته در    یباشد   بر خلاف ا ول شسمه فرمايشى فرموده باشد. باىق بمي

اند   از هاا  مجار  دادهیپاسخ اهل سنج   ردّ ايرادها  آنها راه پاسخ اقنا ى م

 اند.فرمودندق فرمودهنزد خودشا  جواب ا عراضا  آنها را می س  ا ول م بول

هم اررچه در كعاب آ  را به  نوا  نرر اساسى جاويد  شهيد ة  آقا  نوياند

دتاريخى بترا     سكند ادل  كوشش می ن ل كرده ت ا  زليهما رحمة تاز سسد   شسخ  

ا  كه اخسراً انعشتار داده قبتول كترده    نامه لى در دوضس  نرر آنها به دسج بدهدق

ا  ادلته  قبنابراين. اندرونه نرر دادهاسج كه آ  بزرروارا  در م ابل اهل سنج اين

شود   فرضاً حديث يا خود ساقد میخودبه تبه ا عراف خودش   تكه اقامه كرده  

ن اى دملج بر اين موضوع داشعه باشد بايد دوجسه شود   حال بر ارشاد   امر به 

 ممر ف   د و  به ا لا    هاكار  برا  برانداخعن يزيد رردد.

خا رشناسا ق آنچه ستسد فرمتوده   در   يا  (16)پس در م ام جواب به اهل سنج

اتل  عحقدر كته م شودق كافى اسج؛ زيرا هاسنكااا  خود اهل سنج نسز ديده می

با حىول ظن شخىى به پسر ز  يا ادكا به مرالمته   بررستى   بته     باشد امام

  كه انهزمسشود   در دسج آ رد  ا ضاع  اقمى قسام كردهق راه ا عرا  باعه می

غستر از ايتن    را برا  ديسسس حكومج بگويدق شر اً     لاً هتم  كاى قسام امام

به پسر ز  حا ل شده   يا با ادكا  دواند باشد كه يا ظن شخىى برا  امامنای

به بررسى    اقع امور   حىول اقاسنا  شر اً بر خود قسام را  اجت  ديتد   بته    

 دكاسف خود  ال فرمود.

هاه اين تمثل اهل سنج   تقبول دارد   در م ابل كاى كه اين فر  را قبنابراين

ديگتر مزم نساتجق چتو  ممتذ ر       آ ر  دلسل   حعتى رد آرا باد سخنق جاع

شود. ف تد بنتابر اينكته    یبه هاسن م دار كه سسد بسا  فرمودهق ثابج م بود  امام

 شود.شرايد را ماا د فر  كنسمق احعاال اشعباه در قسام هم مردهع می



 
 
 
 
 
 

   065 ......................................................................... پیروزى امكانبخش اول: 

كعتاب   ةآيد كه نوياتند نشده جاو میبسنىحوادث پسش  لى اشكال ناآراهى از

ارر اين نرر را يك نرر اساسى    اقمى بداندق ناچار بايد ماعتزم بته آ  بشتود      

 از شهاد  خود داردق منكر شود. ا  را كه دملج بر آراهى اماماخبار معوادره

سخن در اينجا ر شن شد  اين ح س تج استج كته     سهرحالق غر  از اقالبه

بتر   اين قر    فرضسه جز در م ابل اهل سنج   اقناع آنها اثتر  نتدارد    تلا ه   

در ماكن اسج اين قتر  بتا  اقتع      از قرق منر ى تباكه الزام آنها   تآنكه اقناع  

 كند.آنچه در خارن ادهاق افعادهق دربسس نای

شتنسد ماتام كشتعه     شود كه  قعى امتام هم اين سخن قبول نای   از سسد

  سل شد   به چنا  خرر بنى سدااسم رهع تقور كه ظاهر داريخ اسج  هاا  ت  شده

اش دتن داد. آيتا ايتن    نشدنى برا  خود   خاندانش   ز    بچه رسم   فراموش

بسنى  قج آينده را پسشدا آ  رويند امام ذر درسج اسج؟ بايد از كاانی كه می

شتد چترا دنبتال هاتا  را     نكرده بود پرسسد!   سرال كرد حال كه آينتده ر شتن   

 ررفج   رفج؟

كنسم شتاا در پاستخ هتركس    ما به حيور مبارس سسد با كاال ادب  ر  می

اين نرر را داده باشسدق كامل نساج   از مثل حير  شاا بمسد اسج! چگونه امام 

كتنمق  فرمود ارر در داام جها  پناهگاهى نسابم با يزيد بسمج ناتی كه می حاسن

جازه دهند نزد يزيد بر د   دسج در دسج ا  بگذارد؟ ايتن  كند كه اخواهش می

 1قابل قبول نساج.

در اينجا اررچه به يتك سااتاه ممتاذير در برابتر     خلا ه كلام سسد مرديى

در منرتس آنهتا معااتك شتده   در اثبتا         امه برا  اثبتا  ممتذ ريج امتام   
                                                           

قور يك ن ل غسرممعبتر ذكتر   . پوشسده نااند كه  بار  سسد ظاهر در اين اسج كه اين موضوع را به1
 فرمايد.جز در م ام اقناع قرف هررز ا عااد نای رونه اخبار آحادفرموده اسج   مثل ايشا  به اين
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امتا   فى اسجقممذ ريج    دم  ر د ا عرا  بر قسام احعاال هاسن مماذير هم كا

اين موضوع را كه در اينشهيد جاويد  ةايشا    هاچنسن دوضسحا  نوياند سادل

در از دشتخسص ديگترا  بتوده ثابتج     دتر   شتديد   اقمتى  موقع دشخسص امتام 

يك از ايتن د  رأ   سازد   نهايج امر اين اسج كه بگويند مماوم نساج كدامینا

جواب اهل سنج هتم اثبتا  ايتن     با  اقع   با مزان  ىر مرابس بوده اسج   در

 ممنى مزم نساج.

زنتدق  د ر متی  ءتنزيده الانبيدا  به هاسن كلام سسد در شهيد جاويد  داام كعاب

ايشا  در برابر  امه شهيد جاويد  ةقرار خود نوياندا هنهايج اين اسج كه چو  ب

  اهل سنج فرموده اسجق اشكامدى را هم كه از نرتر ا تول شتسمه يتا دتواريخ      

پذيرند؛ زيرا سسد اخبار قرمسه را كه شسوخ شتسمه  ه بر آ   ارد اسج مبد میممعبر

 به پايا  قسام   شهاد  داردق رد نخواهد كرد. ر ايج كرده   دملج بر  ام امام

اين نرر را به قول خودش برا  اهدافى قر  شهيد جاويد  كعاب ةاما نوياند

فرد قرار بدهد؛ لتذا هاته  ربهخواهد آ  را پابرجا   رأ   حس  منحىكرده   می

شود   از هاه بامدر ايتن استج كته بنتابر ايتن قتر ق       نوع اشكالى بر ا   ارد می

خىتو  در آختر    هاه آثار در دنسا   بهكه قبس اخبار ممعبر اين شهاد  امام

راه خدا اين آثار مرد  نشتده    يك از شهدابر آ  مرد  شده كه بر شهاد  هسچ

 افعد.ا  كه دارد میبار   درجهاسجق از ارزش   ا ع

هرحال هركس م ادل ممعبر   كع  حتديث را مرالمته كنتدق بترايش ي تسن      به

از پايا  اين اقدام آراه بوده   آنچه انجام دادهق از ارسال  شود كه امامحا ل می

ها   فرسعادرا    د و  مردم   پسشنهاد بازرشج به حجازق هاه برا  اداتام  نامه

انبسا   ا لستا   باكته از ستنن الهسته      ةج كه يك امر باساب ه در سسرحجج بوده اس

 اسج: درين بسا  برا  اين ح س ج كلام خود اماماسجق   ر شن



 
 
 
 
 
 

   063 ......................................................................... پیروزى امكانبخش اول: 

ًًاادَعَنًَمَنًْخًَ»  1.«لَهًًُانًَءَدَعًْنًْاًاللهً  

شسخ اجل جمهر بن قولويه قاىق اسعاد سسد مرديى   شسخ قوسىق در كعتاب  

 قعتى از   كه حاتسن  جمهراسج از حير  ابى ر ايج كرده الزيارات كامل

ًالله » زبسر به آ  حير   ر  كرد:رفج ابنمكه بسر   می ًـقَـدًْحَـًيَاًأَبَاًعَبْـد  ضَََّ

ًوًَالًْ رَاقَ؟ـحَجُّ  ْ ًالْ  ر  .كنى   به  راق میيمنى حج را درس می ؛«تَدَعُهُ،ًوَتَأْتِ 

ًلَْنًَْايَاً»فَقَالَ:ً  َْ بَ ًِ ًب شَاف ئً ًنًَأُدْفًًَبْنًَالُِّّ بَ ْْ ًالْكَ
ناَ   نًْأَنًْأُدْفَنًَب ف  ًم  َ َ

ًإ  ًأَحَبُّ
 2؛«الْفُرَا  

 در دارم از اينكه در فناء كمبه دفن شوم.الهرا  دفن شومق د سجيمنى ارر در شاقى

زياد به جناب ماام كه در كلام سسد مذكور شدهق پسشنهاد قعل ابن س  اما مائا

ج كه شرايد ماا د نبوده   مردم كوفه شتجا ج   لساقتج   به نرر ما رواه اين اس

آنكته   ةآنكه در نهيج برا  ديسسس حكومج به آنها ا عااد شودق نداشعه   آمتاد 

زياد قرف شوند يا  امتل يزيتد را بكشتند نساتعند   از  واقت  آ       شخىاً با ابن

 اند؛ لذا اين پسشنهاد به شخص ماام داده شد.بساناس

كشتى    فرمانده قوا بود   در ر   آدم ماام كه ناي  امامكه با م ام درحالی

 نهر از هاتا   تد هتزار قشتو  كعتاب      نارهانى مناس  نبودق بايد اين كار به يك
 رويد نسر منددر از نسر   نرامى يزيد بودق  ارذار شود.كه میشهيد جاويد 

شجا ى در نهر محرم سرّ   كار را معىد  شود؟ آيا يك  آيا كاى نبود كه اين

دار شود؟ ماكن بود غلام كار را  هدهشد كه اين مسا  اين  د هزار نهر پسدا نای

هانى يا ديگر  آ  را انجام دهدق  لى راسعش اين اسج كه  ضع قور  بتود كته   

نه به كاى ا عااد داشعند چنسن پسشنهاد  را بناايند   نه افراد مورد ا عاتاد   نته   

زدنتد.  نويانده نرتامى دستج بته چنتسن كتار  متی      اكثريج از آ  نسر   به قول 
                                                           

اه خدا از در نسرنگ   فريت  بتا متا    هركس در ر. »222الخوا ق   تذكرةجوز ق بنا. سبد 1
 «.خريم ارد شودق برا  خدا آ  خد ه را به جا  می

 .12قولويه قایق كامل الزيارا ق  . ابن2
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ها ضمسف بود   جز ممد د  كته آنهتا هتم مماتوم نشتده در ايتن مواقتع        ر حسه

حااا   در هنگام دنهايى   مراومسج ماام چرا نعواناتعند   نسامدنتد در راه ا    

 فداكار  كنندق هاه مر وب دسعگاه حكومج امو    اردش يزيد بودند.

فتداكار    كه مردم كوفه مردمى نبودنتد كته در راه امتام   آيا اين دلسل نساج 

 كنند   با هاج   نسر   آنها ديسسس حكومج اسلامى امكا  يابد؟

بته   اقامه كردهق برا  دييسد پاستخ ستسد مرديتى    55ا  كه از  هحه . ادله22

نرر از م ام امامج     ايد شسمهق   حديث ث اتسن   ستهسنه     اهل سنج با  رف

ناايتد دتا   را از شتهاد  ثابتج متی    ل اسعوار  كه مراع بود  اماميمغسرها   د

 راسج اسج.هحد  سرب

در قسام ديسسس حكومج بتوده   از   اما اين ادله برا  اثبا  اينكه هدف امام

قسام ناآرتاه بتود كتافى نساتج؛ زيترا ايتن اقتداما            شهاد  خود در پايا  اين

حجج بوده اسج   با دوجه بته شتواهد     هاه اداام  ها  امامها   نامهفرمايش

در دسج بود   با دوجته بته مرالت  رذشتعه در      قيايا   اخبار  كه از پسغابر

دوا  اين امور را دلسل فرمايش سسد اين كعاب نای سق از م دم«امام آراه بود»فىل 

 ايمق قرينه اسج بتر اينكته ارتر   ا  كه ما در اين كعاب آ ردههاه ادلهقرار داد   آ 

باشتد آ  ظتاهر متراد      شهيد جاويدد   ةفرضاً ظاهر خبر  مريد د وا  نوياتند 

 ن بايد دوجسه شود.يهاه قرام ىود نساج   قبس اين

دوا  حال بر اداام حجج   نحتو آ  كتردق امتا اخبتار  كته      اين اخبار را كاملاً می

  يل نساج.با  ام به شهاد  به  راق رفج قابل دوجسه   دي دملج دارد بر اينكه امام

اداام حجج بهرمايد با اينكه قرآ  مجسد   ا اتال   ر ش   چرا از اينكه امام

 كنندق رريزا  هاعسد؟انبسا   ا لسا آ  را دييسد   دىوي  می



 
 
 
 
 
 

   090 .......................................................................... پیروزى امكانبخش اول: 

 يك مقايسه!

 باا با دح س ا  حيتر   اقلا ا  ابن سراجع به م ايا 42 س هح . آنچه از26

ا  ا    دح س تا  ماتام بتا هتم      لا ه اقلا ت ماام نگاشعهق  حس  نساج   به

 باا از كوفه د ر بتودق  لتى احتوال آنجتا بتر ا       منافا  ندارد؛ زيرا هرچند ابن

پوشسده نبود. ا  كاملاً  ارد   بىسر بته ا ضتاع سساستى   اجعاتا ى   مجترب        

آزموده   پخعه بود   ارر جناب ماام ا ضاع كوفه را از نزديك بررستى كتردق ا    

ر   بلاد قاار  حكومج آراه   مراع بود. ا  كاتى نبتود كته    از ا ضاع داام كشو

ها  مهم سساسى كوفه    راق   شام اقلاع شارد. ا  از داام جريا بعوا  ا  را بى

دواناج از دحوم  فكر   تراقق   بته قتول شتاا ناتل      باخبر بود. چگونه نای

يتل     بتاا در  تراق )بىتره( حكومتج كترده   قبا     جديد اقلاع پسدا كند. ابتن 

 شناخج.آنها را می  رؤسا

نال جديد هم از نال قديم ارر بددر نبودق بهعر نشتده بتود   در ايتن متد      

امسه بسشعر بساج سال اررچه بميى بسدار شده بودندق اما  اباعگا  به سساسج بنى

   در جاممه نهوذ كامل يافعه بودند.

استاا يتك مشتج     دانم اين چه منر ى اسج كه نويانده پسش ررفعه   برناى

رونته از  خواهد ح ايس را دحريف كند   دمج  اسج در اينجا اينالهاظ دوخالى می

دانتد   بسمتج   اظهتار    یهتا  ا  را  تحس  مت   كند   بررسىجناب ماام دفاع می

ح س ج بود  آ  آشكار شد   خود ماتام در  اراد  مردم كوفه را كه مثل آفعاب بى

 باا را دييسد ناودق  اقمى   منشي اثتر  رر ابنآخرين رزارش به آ  دىري  كرد   ن

را ممذ ر ممرفتى ناايتد   بته     نوياد برا  اينكه امامشااردق اما يك كعاب میمی

 دهد.ناجواناردانه به شمائر دشسع می هدسج دشانا  دسعا يز برا  حاا

ها   تاد  جزئستا    استرار  نداشتج كته كاتى از آ        در جنبه كار امام
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ممنى يمنى ها چساج   اين رهعارها  بى باا نداند اين حرف  ابنباخبر نباشد 

كردند كته متردم كوفته راحتج     بسنى میداناعند   پسش از  قج پسشچه؟ هاه می

كنند   اكثتر بته در غ اظهتار  فتا   فتداكار       را د و  می نشسنندق   امامنای

سترار   مرالت    شوندق اينها اناايند   سرس هم از د ر آ  حير  معهرق مییم

 لا ه چته متانمى داشتج    بداند؛ به  باا نداند   ف د اماممحرمانه نبود كه ابن

قرماً جاستوا يزيتد نبودنتد در     تكه رهعسم  چنا  تاين اسرار را با آنها كه   امام

 ؟!مسا  بگذارد دا با ا  هاهكر شده   باكه هاكار رردند

رستانسد  بته  تر  متی    امتام   باا در دررتاه براين ا لاً آنچه را ابن لا ه

 بتاا  كترد. ابتن  رزارش ماام   اقلا ادى را كه ا  به دسج آ رده بودق رد ناتی 

انتد؛ ا   اند يا اظهار احااستا  نناتوده  رهج مردم كوفه به ماام بسمج نكردهنای

رهج ر   اين احااسا    اين بسمج برا  ديسسس حكومج   ستاقد كترد    می

ز  بتود كته ماتام هتم بتالأخره بته       اين هاا  چس يزيد هسچ حاابى نبايد كرد  

 رهجق ديگرا  هم هاسن را. ار هم هاسن را مینالمسن ديد   رزارش داد. اب رأ

رتردد.  شود   اين سهر به شهاد  منعهى متی كشعه می آنها ي سن داشعند امام

ا دادق لتذ پسغابر خبر داده بود   اين افراد از آ  مراع بودندق  ضع هم رواهى متی 

كنتد بته  تراحج   قاقمستج     مثل  بدالله بن  ار  قعى با آ  حير   داع متی 

ًعًُدً وًْتًَسْـأًَ»رويد: می ـًاللهًَََ كنتد    هتم ستخن ا  را رد ناتی      امتام  1؛«یـ ً ت ًقًًَنًْم 

رويى   اين موضوع در ايتن  اسج كه می یفرمايد در اين موقع اين چه سخنینا

 شوم.سهر نساج يا محعال اسج در اين سهر كشعه ن

زير  نوا  خسال باقل نگاشعهق خسال باقل اسج؛ زيترا   45 س. آنچه در  هح25

 تحس  نساتج؛ آ     جنگ احد   جنگ  هسن با قسام امام حاتسن  سم ايا :اولاً

                                                           
 .212–211ق  16دمشسق ن مدينةرق داريخ  ااكابن ؛142ق  2بلاذر ق انااب امشرافق ن. 1



 
 
 
 
 
 

   096 ......................................................................... پیروزى امكانبخش اول: 

هايى بود كه قرفسن سراه فرمانبر در اخعسار داشعه   احعاال پسر ز  هر يتك  جنگ

ارزيتابى ا ضتاع نرتامى در ايتن     بسنتى    ى    رفى بودهق   پسشيبر ديگر    لا

بسنى نكترد   دوا  پسشها با حوادث نارهانى   زير پرده اردباط نداردق   نایجنگ

 بسنى فرمانده   ناآراهى ا  ررفج.رونه حوادث را دلسل نارسايى پسشاين

ها  مزم را بناايتدق  لتى نارهتا  يتك     بسنىرونه پسشمانند اينكه فرمانده هاه

دوا  رهج در جنگ نبرد شود. اينجا می سه كاك قرف  ارد  حننهس بسراه دازه

منافس  حس  نبتود؛   بسنى  بدالله بن اُبىّدرسج بود   پسش بسنى پسغابراحد پسش

 ماااانا  بود. سغرضش ديمسف ر حس كرد  بسنى هم نایباكه ا  شايد پسش

بسنتى  پتسش  آنها   سنهوذ   سار   امسه   قدر  نرامىبسنى  ضع بنى لى پسش

هتا  پتون   دوختالى مردمتى كته        ده  شكاج قسام  اسه آ  حكومج به ادكا

 فايى خود را آشكار كرده بودندق كتار دشتوار  نبتود.    یبار  هدشكنى   بچندين

بسنتى بتا   فرضاً هم دشوار بودق بر مردا  سساسى    ارد پنها  نبود   در ايتن پتسش  

در  راق   در كربلا نبايتد د    حاسناز شهاد   هاه خبرها  پسغابر اكرمآ 

 بتاا د  نتوع نرتر      فرضتاً ابتن   شخىسج  ارد به ا ضاع   احوال مثل امتام 

 شد.بدهند؛ زيرا م دما  يكى بود   ا ضاع هم در نرر هاه يك نوع ديده می

 ظسهه داشتج   كردندق  لى حاسنبسنى را میرويسم آنها هر د  اين پسشلذا ما می

   دااسم نشود   دا سرحد شهاد  جاو بر د   اسع امج  رزد.كه بسمج نكند 

جاهل بته  ضتع جنتگ احتد بتود   از       اين حرف  حس  نساج كه پسغابر :ثانياً

رونته امتور   مراع بودق  لتى متيمور بتود در ايتن     آمد كردق آراه نبود. پسغابرآنچه پسش

كار نبندد؛ زيترا در ايتن    قور  رف    اد    ظاهر رفعار كند    اوم غسبى خود را بهبه

ًََـاللهًُالًًْیًَِّل یَمً  شد   ور  ن ض غر  می نًَال ًیرًءَب یَ ًم   كرد.مىداق پسدا نای 1قب 

كه بر خدا حعتى بته   هم در اين جهج مثل  ام خدا اسج. چنا   ام پسغابر
                                                           

 «.خواهد( ناپاس را از پاس جدا سازدخاقر آ  اسج كه خدا ند )میه )اينها هاه( ب. »21انهالق . 1
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 ا عراف شاا مزم نبودق ا حاب را از  ضع جنگ مراع سازدق بر پسغابتر اكترم  

اساا  حى    اتم غست    نبود اين جريا  را به اقلاع آنها برساندق   بر  هم مزم

بترد جنتگ كنتدق   هتر كجتا شكاتج       كارها را جاو برد   هر كجا جنگ را متی 

شود به جنگ بهرستعدق   هتركس را   خورد جنگ نكند   هركس را كشعه ناییم

فى شود نهرسعد. اين ر ش با مىاحج بمث رسل   دربستج جاممته منتا   كشعه می

اسج   هر جوابى در مورد  ام خدا به اين امور بگويسدق در مورد  ام پسغابتر    

 رويسم.امام ما هاا  را می

احتد باشتدق    رويسم منافا  ندارد كه پسغابر  الم به سرنوشج جنتگ لذا ما می

 لى در م ام ددارس    ال بسش از يك فرمانده  اد    آراه   معوجه بته فنتو    

ها  ديگتر خبتر    پسر زقور قاقع مثل خبرها  ندهد   لذا بهنرامى كار  انجام 

بًَْلَكُمًُالنًَ»  باكه فرمود:  1از پسر ز  نداد َْ ًمَاً ارر  تبر كنستد پستر ز      2؛«تُمًْصُْْ

قبتر  شكاتج   شتهاد      تفسدير برا  شاا اسجق باكه قبس اخبار معمتدده در  

 2كرد.یبسنى م اويش حازه را پسش

داناتج  بسنتى ا ضتاع را كترد   متی    ى كه فرمود پسشهم در قسام م دس امام

پترده  قور نبود كه حوادث پشج پسر ز  نرامى برا  ا  فراهم نخواهد شد   اين

بسنى ناايد حاشا   كلا؛ نته  بسنى كنند نعواند پسشدوانند پسشرا كه مردم  اد  نای
                                                           

دا ًغَـًًَِايَـالرًًَيَنًََ ـعًْلًََُ»قور قرع   جزم فرمود: به  لى مثلاً در مورد فع  خسبر به دسج  اى. 1

ً،ًيُح ًهً يًْدًًَيًَىَ ًعًًَاللهًًُُِتًَفًْيًًًََ جًُرًَ دستج   حعاتاً فتردا پترچم را بته    »؛ «هًُولًُسًُرًَوًًَاللهًُهًُبًُّيُح ً،ًوًَهًُولًَسًُرًًَوًَاللهًَبُّ
سرارم كه خدا   پسامبر را د سج دارد   خدا   پسامبرش ا  را د سج دارند كه خدا با مرد  می

رق  ستو  امخبتا  صاحح  زمادة برريسق ابن. «كنددسج ا  فع    پسر ز  را نىس  ماااانا  می
 .12ق  21؛ مجاایق بحار امنوارق ن165، 162 

الحديدق شر  ابیابن؛ 28ق  2سمدق الرب ا  الكبر ق نبن؛ ا216ق  1.  اقد ق الاغاز ق ن2
نور الس سنق  بكق؛ خير 184ق  6هد ق ن الحی شامیق سبل ال؛ 224ق  16ق نالبلاغةنهج 
 .12ق  1ن
 .141-144ق  6جامع البسا ق ن . قبر ق2



 
 
 
 
 
 

   097 ......................................................................... پیروزى امكانبخش اول: 

از  پترده بتود   نته امتام    مربوط به حوادث پشج  شكاج نسر   نرامى امام

 بسنى آ  حوادث  اجز بود.شپس

 ارتش داوطلب چه شد!

نوشعه اسجق جز يك قساا  آنچه پسرامو  اردش دا قا  امام 11 س هح . در24

 نساج. الهارق با اردش امسرالارمنسنمع

  نستر     رويسد  د هزار نهتر اردتش امتام حاتسن    آخر  زيزم شاا كه می

ر زرار داشعن اساحه مانتوع نبتود   ايتن    رويسد در آ  ینرامى ا  بود. شاا كه م

رويسد ارتر يزيتد داتام    ی د هزار نهر هاه ماا  به سلا  ر ز بودند. شاا كه م

دواناج به جنگ با امام بهرسعد. شتاا  كرد بسش از اين نایسراهانش را دجهسز می

قرع كرد    اردش را با  اى سرويسد در جنگ  هسن نهاق   اخعلاف رابریكه م

شتود  خواهى بگويى در كوفه   در اين  د هزار نهر كه مماتوم متی  نكه میمثل اي

 اندق يك نهر منافس نبوده اسج.ها  هاه را خدمج شاا دادهآمار   شناسنامه

زياد كه از شام هم نسامده بودند   مبد پس بهرمايسد بدانسم چگونه سربازا  ابن

دواناتعند  بودندق چرتور  غسر از اين  د هزار نهر مردم مخاص  ددر د  فادار 

  د هزار ماا  را كنعرل كنند كه نهس از آنها باند نشود؟

زيتاد از مستا  غستر اينهتا     بودق پس ابن ارر  د هزار نهر نسر   اماماين بنابر

دواناتجق  هزار كه بسشعر ناتی هزارق بساج  دواناج دهسه كند؟ دهچ در سرباز می

د هزار نهر شاشسرز  مرده بودند قسام كنند آنها را هم به كربلا فرسعاد. پس اين  

هزار هم در آ  موقع كه افرادش بسشعر در كربلا بودنتدق   زياد را كه با ده  كار ابن

 داام كنند؟

نبريتده بتودق پتس آ      آنهتا را بتا امتام    سارر اينها منافس نبودند   نهاق رابرت 

 ؟به آنها در ر ز  اشورا به كى معوجه بود احعجاجا  امام
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ممد د كته ختود را بته     ةه آقا  من! منافس بودندق در غ رهعندق غسر از آ   دن

كربلا رساندند يا دنى چند كه فرضاً نعواناعندق هاه بازيگر   در مسدا  هاكار  با 

نبودندق   اين لشكر  كه در كربلا بودق از هاا  مردم معشكل شد. بتا ايتن    امام

نهتاق   اختعلاف بتا فرمانتده      ساسربه   اردش  اى سرويسد رابر  ف شاا می

قرع شد   در اينجا برا  درررونى ا ضاع شدق درررونى ا ضاع هاتسن بتود كته    

اينها به قول خود  ال نكردندق خسانتج كردنتدق شاشسرهايشتا  را بترا  كشتعن      

 رزارش داد. كشسدند   ماام هم هاسن را به امام امام

ه يا حبس  بن مراهر بودند؟ آ  مردم ماام بن  وسج سكنسد هاشاا راا  می

نهق آنها از هاا   قج كه ماام را دنها رذاشعه   نتامرد  ختود را نشتا  دادنتدق     

 بسج پسغابرسراغ كار خود رفعندق   سرس هم كربلا آمدند   آب را به ر   اهل

كه مسهاانا  آنها بودند باعند   به اقهال خردسال   شسرخوارا  هم درحم نكردند 

   خود را شهسد ناودند.زما   امام

 آيا مسلم مسئول بود؟!

راجع به جناب ماام نوشعهق در اين جهج  حس  استج   11 س. آنچه از  هح21

كه فرمانده قابل   ميس   نامى بودق  لى اردشى كه به قول شاا نستر   نرتامى ا    

اشجق ظاهر با آنا  ر ش ا عاادكننده دبه بودق قابل ا عااد نبودق   رهعم ارر امام

خوار   قاتاع    اداام حجج بود. نسر   نرامى ماام از يك اكثريج فاسدق جسره

زيتاد   دراسمتا      درسو دشكسل شتده بتود   بته محتض اينكته دباسغتا  ابتن       

دهديدادش شر ع شد خود را باخعند   فر خعند   رفعند   اين موضو ى نبود كه 

 ش ديده شده بود.بسنى نباشدق چو  مكرر از اهل كوفه اين ر قابل پسش

خواسج. دهديد   دراسع  ضع را دغسستر داد    چندانى نای سبررشعن  رق ماي

مماوم شد كه نسر   به قول شاا  تد هتزار نهتر  از آ  هتم كته سساستعادارا        



 
 
 
 
 
 

   095 ......................................................................... پیروزى امكانبخش اول: 

دتر هاتعندق  ررنته نبايتد دستعگسر شتد  د  نهتر يتا         كردندق ضمسفبسنى میپسش

شتكن    بته ايتن ز د  بسمتج   برافراشعن پرچم امتا   تد هتزار نهتر ماتا  را      

كتردق  بسنتى متی   باا پسشفر ش ممرفى كند. اين هاا  چسز  بود كه ابنجشراف

هتم پنهتا  نبتود       دواناج نهى كند   از نرر امامرزارش ماام هم آ  را نای

ايتدق  كردق لغزش بزررى را پذيرفعهبسنى نایآ  را پسش ارر بخواهسد بگويسد امام

ايدق باكه از جهتج آنكته بستنش      را منكر شده  ام امام نه ف د از جهج آنكه

 ايد.  باا كاعر شاردهرا با ا ضاع از ابن بىسر  امام

 دو مشكل!

كه بتا انتدس   درحالی ؛راجع به د  مشكل سخن دنبال شده اسج 1 سهح. در  28

 شود.دوجه مردهع می

ى كه آنجا را يمنى اردباط قىر با خارن به اين جهج بود كه نسر يمشكل اول

ها   اتومى   نارهتانى كته در اثتر     محا ره كرده بودق نامنرم بود؛ مانند شورش

ختود فتر    كنتد   خودبته  شودق   ر د   برقى میغاسا  احااسا  راهى آغاز می

رونته بتود   جنتاب ماتام هتم بتسش از اينهتا        نشسند. اين شتورش هتم ايتن   می

ز اردباط قىر با خارن جاتورسر   دواناج آ  را باسج سازد   كنعرل كند   انای

كند. ا  داام قدر  خود را به كار برد   شجا ج   رشاد  خود را اظهتار كتردق   

 آخرين دلاش خود را ناود   مردم را به شورش  ادار ساخج.

 لى اين شورش نرامسا  سربازا  نبود   مماوم نساج از آ   د هتزار سترباز   

استاحه بودنتد. ايتن    شتايد اكثتر بتى   ماا  چند نهر در اين شورش  ارد بودنتد.  

ز د  ستاكج   آرام  دواند كار  انجام دهد   پايتدار  كنتد   بته   ها نایشورش

 لا ه ماكن اسج هاتسن شورشتسا  معمتر   ر د   ختر ن سترا       شود؛ بهمی

 قاع  بسدالله شدند   اين دلسل اين اسج كه مردم دىاسم به قاعیقبايل به قىر نا

 خواسعند.یهايى را م  آزاد زياد نگرفعه بودندق 
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نسر يتى نداشتج      شتود؛ زيترا ماتام   جا حل متی نسز از هاسن مشكل دوم

نشسنى كردند اما بتر ا ضتاع ماتاد    نسر ها  د لعى اررچه در برابر شورش    

بودنتتد   بتتا اشتتراف   معنهتتذين شتتهر اردبتتاط داشتتعند   بتتا  ستتايل    اتتال   

شبه هاه دواناعند يكدر اخعسارشا  بود   میجا داشعندق شهر كارآراهايى كه هاه

ممد د  كه مماوم نساج در  ةرا با دراسع   دهديد راضى   ساكج كنند   جز  د

 فتايى    هدشتكنى اخعستار    یآ  موقع به چه جهج ماام را دنها رذاردندق ب سه ب

كردند   كاانى نبودند كه دوقع ثبا    اسع امج از آنهتا بجتا باشتد. آنهتا بترا       

 اسشه از ماام   آقايش جدا شدند.ه

م اين اسج كه ماام دنها ماند   مماتوم نشتد كاتى در راه    هرحال قدر مااّبه

 1يار  ا    هانى با نهوذ   شخىسعى كه در كوفه داشجق كشعه شده باشد.

امسه قسام كند   شهر در دواناج  اسه بنىاين جريا  هم نشا  داد كه كوفه نای

 دانا  حكومج اسج.اخعسار  اال   كاررر

ها به جاد پاس   نازنسنش هم از اين مردم به قول بمد از شهاد    آ  اهانج

المااى ظاهر نشد   بر فر  كه ملاقا  ماام شاا يارا  فداكارق جنبش    كس

شدق بر خلاف دىور اين پذير میبا افراد  مانند ماام بن  وسجه   حبس  امكا 

كته امكتا    شتد؛ چنتا     سعاد جديد دشكسل نایررفج نويانده كار  انجام نای

 آنكه ماام را شبانه از آ  رسر دار خلا  سازند هم نبود.

آقا   زيز! شهر   اكثر معنهذين با حكومج بودند. حال به قاع يا دترا بتود   

كار  نداريم. سوار بااياا    يار فداكار   سترباز ساحشتور  كته در راه نجتا      

قدر  انحراط اخلاقى    لاقته بته ماديتا     شد. بهماام هاكار  كندق پسدا نای

                                                           
پس از كشعه شد  ماام   هانىق  بتدام اى  ( 285ت286ق 214ق  6)ن قبر تاريخ  حا . بر1

 بن  اخ  اسد  را نسز ررد  زدند. زمارةكابى را كه كثسر بن شهاب دسعگسر كرده بود   
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مردم را پاج   ذلسل كرده بود كه حاضر نبودند كاعرين فداكار  از ختود نشتا    

بدهند   اقلاً چند نهر  در كوفه از آ   د هزار نهر نسر   نرامى   يارا  فداكار 

رفعنتد    )به قول شاا( اسع امج كنند   مثل خود ماام پايدار باانند. هاته كنتار   

خانه   منازلشا  را در اخعسار  اال حكومج رذاشعند   با آنها دشتريك ماتا ى   

ريخعند؟! ها بر سر آ  مرد خدا   مسهاا  باسار  زيز سنگ میكردندق از بام  بام

ًُّكًُلًْاًَ»باز شاا بگويسد: 
 انىافاً كه  ج   فا كردند! قاساا اسجبى 1؛«و ًيًُلًًََو  

 شناسى!مردم

ها به منرور دفتاع از  شناسى   ر حسه جاممهراجع به مردم 81 سز  هح. آنچه ا21

ماج كوفه نگاشعه  حس  نساج؛ زيترا بته شتهاد  دتاريخ ا ضتاع اجعاتا ى         

اخلاقى مردم كوفه بسش از شهرها  مشابه در انحراط بودهق    قعى ان لاب آنجا 

نااستعوار     را با شهرها  ديگر مثل ان تلاب مدينته قستاا كنتسم متردم كوفته را      

 بسنسم.ی هدشكن م

جنگسدندق هاه اهتل كوفته نبودنتدق   آ  قبايتل        كاانی كه در ركاب  اى

 رزيدند ماننتد  یاراد  م  شاير  كه مردانه فداكار  كردند   به موم  مع سا 

ايدق خراب به ا  كه از آ  حير  ن ل كردههادا  مشهور هاعندق   جااه سقبسا

  اقمى جنگ اسج كه از كوفه   غسر آ  بودند.مجاهدين   سربازا  

را از اين متردم فرامتوش     اى سها  پر از شكايج   را لا هق چرا خربهبه

ايد كه آرز مند بود مما يه با ا  مماماه كند   يك نهر از شامسا  را بدهد   ده كرده

 نهر كوفى بگسرد.

ر م ام امامجق  ضع ب كه خود  لا ه شناسى شاا بهعر اسج يا  اىآيا جاممه

                                                           
 كند(.ا   فا نایكنند )كوفه. اهل كوفه  فا نای1
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بتددر   مراد  از زمتا   اتى  ديد؟ اكنو  بهمعزلزل   معاو    نهاق كوفسا  را می

شده بودند   مما يه حعى باسار  از هواخواهتا  آ  حيتر  را نستز بتا پتول        

 دراسع   رشوه به سو  خود كشانده يا ساكج كرده بود.

سس حكومتج استلامى   رهعند ارر غر  ديسشناا بودند میلذا آنها كه جاممه

بايد ا عااد ناود   ارر پذير نساج   به آنها نایكار انجامباشدق با مردم كوفه اين 

امسته  نسر منتددر از افتراد ماتا  بنتى    شهيد جاويد  ةاين مردم كه به قول نوياتند 

رويند شهر را معىرف شوند    امل يزيد را بسر   كنندق سرس بودندق راسج می

 ند.را د و  نااي امام

 دو شاهد تاريخى!

   جه رواه  دق اد اهسچد  شاهد داريخى آ ردهق به 85 س. اما اينكه در  هح21

 اج پسشرفج اين ان لابا ق باكه  اج پسدايش آنهتاق هاتا     :اولاًا  نساج؛ زيرا 

 :ثانياًبسج در قاوب بود؛ المال مراومسج ا    اسار  اهل   كس شهاد  امام

زبستر مشتوق متردم كوفته   متانع از      ل ان لاب مدينه   قسام ابنان لابا  ديگرق مث

كنعرل ا ضاع اين شهر بود؛ لذا دا مددى مخعار پايدار  كردق  لى سرانجام ا  هتم  

  فايى مردم كوفه را خورد.ضربج بی

هرحال ا ضاع برا  آ  ان لابا  هم از جهج فكر    اجعاا ى   هتم از    به

ذلك آنها هم سرانجام شكاج خورده   ه بود؛ معجها  سساسى كاملاً ماا د شد

 از مسا  رفعند.

 تصور صحیح!

دىتور  تحسحى كته نگاشتعه د ر از  تحج   دح ستس استج.         84 س. در  هح21

اكثريج كاانی كه بسمج كردند منتافس بودنتد   جتز  هاتا  اقاسعتى كته در كتربلا        

  مترد فتداكار    پايدار  كردند   ممد د  كه نعواناعند ختود را برستانندق ديگترا   
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خواسعند به هزار نهر مینبودندق دلساش اين اسج كه ارر از اين  د هزار نهر بساج 

رستاندند    اتى  ماحس شوندق به هر قام بود اقلاً چند هزار نهر خود را می امام

 را شنسدند. ها نشاعند دا خبر شهاد  پار پسغابرالراهر هاه رفعند   در خانه

بتاره  بسج به كوفه آ ردند ماكن بود يتك ير  را با اهلبمد هم كه سر آ  ح

 المال نشا  بدهند   كار  نكردند.شورش كنند    كس

 شد؟یآيا سرانجام پیروز م

شد پسر ز   اينكه ارر كوفه داخسر می از پسر ز  نرامى امام 84 س. در  هح22

 رويد.یررديد سخن ممی

مماوم  شد باز هم پسر ز  اماممیپاسخ اين اسج كه ارر كوفه فرضاً داخسر 

المدم بود؛ زيترا ا مً دنهتا شتهر كوفته در برابتر قتدر  نرتامى        نبودق باكه مماوم

فر  كه از بىره هم به آنتا  كاتك   حكومج امو  دوانايى م ا مج نداشج   به

كتردق  شد   ارر چند  باحى هم اياعادرى متی رسسدق كافى برا  م ا مج نایمی

 ناود.سرانجام س وط می

زياد به شتهر كوفته رستسده بتود       ز ددر از ابن يمنى ارر ما فر  كنسم امام

ناودنتدق بتاز بترا     بسمتج متی   مردمى كه با ماام بسمج كردند با شخص امتام 

م ا مج با نسر ها  نرامى د لعى كافى نبود؛   ما ارر خساى مبالغته كنتسمق چتو     

كرد   د ر ز  شهر م ا مج میاز حااب ماام جدا بودق شايد چن حااب امام

ختورد    كردند؛  لى سرانجام شكاج میا  دا سرحد شهاد  اياعادرى می ده

 كرد.قاسل كاى  فادار  نای ةجز هاا   د

دنهايى   بتا ضتاساه شتد  بىتره هتم       حوادث بمد هم نشا  داد كه كوفه به

كومج م اباته كتردق   دواند ان لاب را به ثار برساندق    بدالله زبسر هم كه با حنای

 از شتهاد  امتام   :ثانيداً برا  اين بود كه جا  امنى را م ر خود قترار داد؛   :اولاً
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اسعهاده دباسغى زياد  كردق   اررچته دتا حتد  بتا استعهاده از آ  مكتا  م تدا        

شتد  م ا مج كرد ارر يزيد نارده بودق شهر مكه هم به سرنوشج مدينه ررفعار می

 ن كشعه رشج.   اقبج هم كه به دسج حجا

 بعد از يزيد!

نوياتد: اررچته مترگ يزيتد قتبلاً      زير  نوا  بمد از يزيد متی  88 س. در  هح22

شدق اما م ا مج حكومج حاسنى اين نعسجه را داشج سه سال بمتد  بسنى نایپسش

 رشج.شد   خاسهه بد   ممار  میمردق جها  اسلامى ماخر ا  میكه يزيد می

بسنتى  مترگ يزيتد را پتسش    بول نداريم كه امتام ق :جواب اين است كه اولاً

شتود اقتلاع نداشتج. مگتر     رونه امور  كه در آينده  اقتع متی  كرد   از اينینا

د از شتهاد  ختود   داتاد ا  خبتر     از زنده ماند  مما يه دا بمت  امسرالارمنسن

از مرگ  از خلافج سها    منىورق   امام رضا داد؛ مگر حير   ادقینا

كند خبر ندادند؟ شتاا  كا  دفن خود   اينكه پسش از ميمو  رحاج میهار     م

قتور    از كجتا بته   ؟كنستد چگونه اين امور ماااه را داويحاً يا دىريحاً انكار متی 

 ؟كردیبسنى ناشپس يمنى امام ؟شدبسنى نایرويسد مرگ يزيد پسشم میمااّ

دواناتج ر   آ  در  یهم نات  شدق امامبسنى نایارر مرگ يزيد پسش :و ثانياً

 حااب كند   به پسر ز  خود امسد ار شود.قسام برا  ديسسس حكومج 

 نىتر   رريزپتا  اهتل كوفته دشتكسل      حكومعى كه با نسر   ساتج  :و ثالثاً

دواناج در برابر حكومج نرامى   د لعى يزيد دا سه ستال م ا متج   شدق نایمی

هتا  استعا   سنى كته از هات  قتدر  سترنسزه   ستراهسا   ز د  كندق   هرقور بود بته 

 كرد.شدند ان لاب   نهيج را سركوب میفراخوانده می

 زبستر در برابتر قتدر   رتسم امتام      بن ايد  بداللهاين هم كه نوشعه :و رابعاً

شد  حس  نساج؛ زيرا  بدالله كه از محتركسن اساستى جنتگ جاتل       دااسم می



 
 
 
 
 
 

   076 ......................................................................... پیروزى امكانبخش اول: 

ال ختود را نتامزد   بود   از  ىر آ  حيتر  دتا حت    شورش  اسه امسرالارمنسن

ا  شود   قرماً با آ  مكتر   خد ته   خلافج كرده بود كاى نبود كه دااسم امام

ديتدق  استه آ    را در شترف  قتوع متی    ممر ف اسج ارر پسر ز  امام كه از ا 

  پس از يزيد هم  بتدالله  شد حير  حعى با سازش موقعى با يزيد  ارد كار می

اد. اينها امور  استج  دیادم   نبرد ر   مدى رشج   بسن ا    امامیساكج نا

 كند.كه هر شخص  ارد به داريخ   دجزيه   دحاسل آ  كاملاً درس می

 وحدت سیاسى!

زير  نوا   حد  سساسى نگاشتعه  تحس  استجق  لتى      81 س. آنچه در  هح26

شرقسه نساج. ارر حكومج حاتسنى دشتكسل شتد     سبسش از فر    به نحو قيس

ق   حكومتج  المابتدين نارر حكومج فرزنتدش امتام زيت    شد؛چنسن   چنا  می

شدق داام باقر    حكومج جمهر    حكومج موسو    رضو  هم دشكسل می

ها كاتى  رشج؛ در درد  اين آثار بر اين حكومجاين بركا    فوايد حا ل می

 شك ندارد.

 رفت!یكوفه نمبه 

از نرر مجار  قبسمى  به بمد در دد اين اسج كه ثابج كند ارر 81 س. از  هح25

 رفج.به كوفه نای پسر ز  نرامى مااّم نبودق امام

شتود    پسر ز نای رويسم با اينكه مماوم بود از نرر مجار  قبسمى امامما می

بته ستو     خودش هم آراه بودق   ما اين د  جهج را كاملاً ر شن كرديمق امام

رسسده   بسمعتى كته بتا     كوفه رفج   قبس هاا  ا ضا ى كه پسش آمده   مكادس 

حجج را بر آنها داام ناايد   د و  آنها را  ماام كرده بودندق م عيى بود امام

اساا هاسن اداام حجتج   هتدايج   دادق بر نوشج   انجام میبرذيرد   آنچه می

 ا  كه اقامه شده اسجق دملج بر مد ى ندارد.مردم به ح س ج بودق   ادله
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 0پاسخ دلیل 

بايد به ماام دسعور دهد كه ارر مردم كوفه آمتاده نساتعندق مراجمتج     البعه امام

ناي  خود را فرسعاده  كنند؛ زيرا در اين  ور  حجج بر آنها داام شده   امام

رهتج    متی  كرداندق   ارر ماام مراجمج می  آنها هم حاضر به هاكار  نشده

 لى ممنتايش ايتن    ؛كردبه سو  آنها حركج نای امام قاندكوفسا  زير   ده زده

داد كته  اقلاع بود؛ زيرا ارر به آنها جواب متی از ا ضاع كوفه بى نساج كه امام

مثل آ  حير   حس  نبودق   پسشى ررفعن   شتعاب در   رويسد ازشاا در غ می

 رفعن هم م عيى نبود.

كردنتدق     لا هق در اين امور  اديه انبسا   ا  سا قبس ر ش مماتول  اتل متی   به

داناتج متثلاً   كته ختدا متی   اندق چنتا  ظاهر بوده    اال خدا در زمسن بودهور به ميم

خورند   آنها را دوسد  حى باخبر ناتاخج دتا   ها در جنگ احد شكاج میماااا 

رونه  اوم را كه با قيا   قدر نسز ميمور نبود كه اين جاو شكاج را بگسرند. پسغابر

 را دارد. هم هاا  ر ش پسغابر بگويد. امام جا به ديگرا الهى اردباط داردق هاه

رونه ا امر مشر قه دملعى بر دح س يا  تدم دح تس شترط    ميافاً بر اينكه اين

نداردق راهى امركننده  الم به دح سس شرط اسج   راهى  الم به  دم دح ستس آ   

   نرسر اين ا امر در ا امر الهسه   قرآ  مجسد زياد اسج.

 2پاسخ دلیل 

 شود. در اينجا با  ام به دح سس شرطق امامز جواب دلسل ا ل مماوم میجوابش ا

مَلُـونًَ﴿آيمق مانند فرمايد ارر ماام نوشج میمی ْْ ًاللهًُأَعْلَمًُب مًََتَ  1ق﴾وَإ نًْجَادَلُوكًَفَقُ  

كنسد؛  انگهتى  شرقسه در اينجا مههوم ندارد كه شاا به مههوم آ  دااك می سقيس

                                                           
دهستد  ز كارهايی كه شاا انجتام متی  بگو خدا ا ،  ارر آنا  با دو به جدال برخسزند. »48حجق . 1

 «.در اسجآراه



 
 
 
 
 
 

  077 ......................................................................... پیروزى امكانبخش اول: 

شرقسه ماعازم  دق قرفسن نساجق به اين ممنى كه  سيسبر فر  مههوم  دق ق

ر د؛ اما اين ممنايش اين نساج كته ماتام   به  راق نای ارر ماام ننوياد امام

شرقسه با  ام به نوشعن ماتام     سر د. اين قيسبه  راق نای نوياد   امامنای

 رفعن به  راق منافا  ندارد.

 6پاسخ دلیل 

ن ل كردهق ظاهر در م ىود ا  نساج   ظاهر در ايتن   امام سا  كه از خربجااه

كه چنسن بود دسج از ما كشسديدق نته اينكته چترا    فرمايد چرا درحالىاسج كه می

كه چنسن بود ما را رها نكرديد   دسج از ما نكشسديدق   فرضاً هم ظتاهر  درحالى

آمديدق یكند كه ارر شاا به سو  ما نادر ممنى د م باشدق بسش از اين دملج نای

آمديم. چو  شاا بر ناوديد ما به سو  شاا نایكرديد   د و  نایما را رها می

شتد.  ما حجعى نداشعسد   بر ما اداام حجج بر شاا به پذيرفعن د و  مزم ناتی 

اين جااه هسچ دملعى بر ماا د بود  ا ضتاع بترا  دشتكسل حكومتج   اينكته      

 كرد ندارد.را نای فايى آنها یبسنى  هدشكنى   بپسش امام

 سؤال

حات   ضتع  تاد     بته  :اولاًقر  كتردهق   12 س. راجع به سرالى كه در  هح24

 در  هسن بودق برا  امام احد   برا   اى ةدر غز  رجايى كه برا  پسغابر

الحىول باكه نود نبود؛ زيرا قبس ا ضاع   احوال پسر ز  در احد    هسن مرنو 

پنج در د باكه  ددر تد احعاتال پستر ز      امامدر د محعال بود   در قسام 

 رفج كاانى مانند  بستدالله قور  اد  مینرامى نبود   ارر اين احعاال پسر ز  به

 رفعند.یكنار ناحرّ 

كه مكرر روشزد كرديمق آ  بزرروارا  ميمور بودند قبس ظتاهر    چنا  :ثانياً

د قبس هاتا  مجتار    كردنمجار   اد  رفعار كنندق   رجائى هم كه اظهار می
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( ن تل كرديتد كته    44 س)در  تهح   اد  بودق  ررنه شاا خوددتا  از پسغابتر  

تُمًْـلَكُمًُالنَصًْ» فرمود: بَْ َْ   ما رهعسم اين فرمايش به شكاج اشتمار دارد؛   1؛«رًُمَاً

شتهاد  حيتر     را ملاحره فرمايسدق پسغابر اكترم  2ماهشسيره ابن لا ه ارر 

قور اجاتال از  كرد   بهبسنى میااانا  را در اين غز ه پسشحازه   رر هى از ما

 آ  خبر داد.

ا  به دهاريس موجود استج كته هاته    قبر  ر ايا  معمدده تفسير  در هاسن 

با  جود اين چگونته در ايتن    2جنگ احد دارد ةاز آيند دملج بر آراهى پسغابر

 غز ه امسد ار به فع  بود.

در مورد اشغال مىر بسا  اقعيا   اد   ضع    اما فرمايش امسرالارمنسن

اسج؛ يمنى  ضتع متا      دوبسخ بر ماامحه   د ىسر مردم در اقا ج از امام

كرديدق پسر ز  از آ  یقور بود كه ارر شاا كوداهى   ماامحه   ساعى نااين

هتا  ماتا د از   هتا   زمسنته  كه اين فر جشاا بود؛  لى  ب  كرديم درحالی

 دسج داده شد.

 شتود؛ مثتل:  رونه  بارا    شبسه آ  حعى در  حى خدا هتم ديتده متی   ز اينا

 َلَهًُيَتَذَكَرًُأَوًْیََْش َْ لَیرنا ًلَ اين  بارا  با  ام   آراهى بته  اقتع امتر    .6ًفَقُولًََلَهًُقَوْلًَ 

جهادش با ناكثسن   قاسترسن   متارقسن   را از   اى . پسغابر اكرممنافا  ندارد

فهاتد  قدر میرا بخواند اين اهر   اىود   هركس داريخ خلافج ظخبر داده ب

امسد ار  به  كه اررچه برحا   رف    اد    ظواهر امور در محاربا   اى

                                                           
 . ارر  بر كنسدق پسر ز  با شااسج.1

 .582ق  2نق السیرة النبويةهشامق . ابن2

؛ 216ق  1 اقتد ق الاغتاز ق ن  . نسز رجوع كنسد به: 141-144ق  6قبر ق جامع البسا ق ن. 2
 .184ق  6؛  الحی شامیق سبل الهد ق ن28ق  2سمدق الرب ا  الكبر ق نابن

 «.نرمی با ا  سخن بگويسد شايد معذكر شود يا )از خدا( بعرسد به. »66قهق . 6



 
 
 
 
 
 

   075 ......................................................................... پیروزى امكانبخش اول: 

از پايتا  ايتن محاربتا  اقتلاع داشتج   حعتى        پسر ز    فع  بودق  لى  اى

شتعه  الثديته در جنتگ نهتر ا  ك   داناج كه متثلاً ذ  شناخج   میم عولسن را می

اساا  شود   آنچه كرد برداناج كه مما يه بر ا ضاع مااد میخواهد شد   می

 ظسهه   دكاسهى بود كه به رردنش افعاد   ميموريعى كته بايتد انجتام دهتد؛ زيترا      

كتردق  قبول مائولسج نای حا  ظاهر حجج را بر ا  داام كردندق   ارر امامهب

هتا  اقتع شتدق  اقتع     چه در اين جنگشد   كشعار بسش از آنمهاسد آ  باسار می

شد كته هاته چستز استلام در      امى  اقع میشدق   باا كه در هاا  مدينه قعلمی

 تلا ه  كرد   بته ها  خود را اجرا میافعاد   مما يه با خسال راحج ن شهخرر می

 ررفج. اين كتلام از ختود  اتى   امعحانادى كه بايد از اين امج بشود انجام نای

 ش ش سه: ساسج در خرب

ًَِفَلَقًَالْـًإذً اًوَالًَمًَأًَ» ًَِسَـلنًَاًبَـرَ ًَوًًَ،ـحَبَ امًُق یَـوًًَ،اضَ  ًحًَـلَـوَلًََحُضُـورًُالْـً،مَ

ًخَذًَاللهًُعَىَ ًالًْأًَوَمَاًً،اصِ  ًالنًًَجُودً وًُب ًًًِ حُجًَـالًْ لَمَ   واًعًَيُقًَلًًََنًْأًَُْ وَلًًََك ظًَىَ ًارُّ  ً ًظَاس   ًِ

ًمَظلُومً  ًیًْقًَلًْلًًََْسَغَب  اًغًَاًعَىَ ًلَهًَحَبًًُُْ َ ه  1ً.«ار 

                                                           
سورند به خدايی كته دانته را شتكافج   جتا  را     (. »28–24ق  1)ن 2ق خربه البلاغة نهج. 1

كردنتد   ارتر   كنندرا  نبود   يارا  حجج را بر من داتام ناتی  جآفريد! ارر حيور فرا ا  بسم
بارری سعاگرا    ررسنگی مراوما  برابر شكمدر ا  هد   پساا  نگرفعه بود كه خدا ند از  اا

 «. ساخعمسكو  نكنندق مهار شعر خلافج را بر كوها  آ  انداخعهق رهايش می
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 . تأسف شديد15

قور ر شن بنگاريمق در مرال  را به یخواهسم بميا اينكه نایيدوانسم ما نای. 21

شدهيد   ةد را از قترز فكتر   برختورد نوياتند    اينجا ديسف شديد   نگرانى ختو 
ايشتا   هتا   كار انديشسم به  اج اشعباهاظهار نكنسم. هرچه می قبا ح ايسجاويد 

خواهنتد ايتن   خواهند مردم را به اشعباه بسندازند؟   چرا متی بريم. چرا میپى نای

 نرر نام بول خود را با قا  ح ايس در اذها   ارد كنند؟

در جنگ احتد   ملاحره فرمايسد در هاسن بحث برا  اينكه ثابج كند پسغابر

قبتر    تفسدير ن هاه اخبار  كه در هاتس امسد ار بود بر دشان غال  شودق از آ 

از پايا  جنگ آراه بودق چشم پوشسده  ر ايج شده   دملج دارد بر آنكه پسغابر

ا  دارد   ذياش دملج بتر   ساسج   ف د به يك خبر  كه  درش دملج بر رهع

 كند دااك كردهق  در را آ رده   ذيل را حذف كرده اسج. كس آ  می

كرده   از اش دا اينجا كار میما چه بگويسم؟ بگويسم در موقع مرالمه ديد چش

اينجا به بمد از كار افعاده اسج؟ يا بگويسم ايشا  ماعهج مياو  ذيل خبتر نشتده   

 رذاريم.اسج؟ دا ر  با شاا. اينك معن حديث را در دسعرا شاا می

ًحَتَـ ًتَفًْ» مًْشَیْئا  ه  نًْغَناَ  م  بْتُمًْم  َْ ًتَأْخُذُواًمَاًأَ ََ يمنتى   1؛«غُـوارًَإ نَكُمًْسَتَظْهَرُونًَفَ

م آنها چسز  دىرف نكنستد؛ يمنتى بته    يشويدق  لى از غناشاا بر دشان غال  می

 م مشغول نشويد دا فارغ شويد   جنگ با فع  پايا  يابد.يغنا

رجاء نبود   خبر قرمتى از پستر ز    فعحتى     آقا   زيز! اين فرمايش پسغابر

شود یم سب  ميقاع به غنا داناجبود كه در ابعدا نىس  ماااانا  شد   چو  می

 كه ا حاب  بدالله بن جبسر حراسج كاسنگاه را رها كنندق آنها را نهى فرمود.

هتا  كه خبر از يك فتع  قرمتى ابعتدايى ماتااا      ق«ونًَإ نَكُمًْسَتَظْهَرًُ» ساين جاا
                                                           

 .141ق  6قبر ق جامع البسا ق ن. 1



 
 
 
 
 
 

  073............................................................................ شديد تأسفبخش اول: 

م ستب   يفرمايد با اينكه قاع در غنتا اسجق با اينكه در دنبالش حير  اشمار می

شهيد جاويد  ةشودق چه مربوط به اين بحث اسج؟  لى نوياندمی فعنه   امعحا 
آ  را نوشعه اسج دا خواننده را در اشعباه بسنتدازد!   ذيل خبر را رها كرده   ابعدا

 . اين تصور از کجاست؟11

 شود كه چو  بسن مردم شايع اسج امتام  ارد اين موضوع می 12 س. از  هح28

كرد   دا آخر كار در دم س  هاسن هدف بود  از مدينه به قىد كشعه شد  حركج

رويد منشي اين دىور ما بايد بدانسم اين دىور از كجا   منشي آ  چساج؟ پس می

هايى را كه هايى اسج كه مزم اسج به بررسى آنها برردازيم؛ سرس ن لظواهر ن ل

 دهد.به قول ا  در پسدايش اين دىور ن ش اساسى داشعه اسجق شر  می

يتك ح س تج دابنتاكى را     ةكنستد. چهتر  قدر مغاره متی يسم شاا چرا اينروما می

رويند یمردمى كه م سازيد؟دهسد؟   افكار ساده را راراه میجهج دسره نشا  میبى

رويند رفج دا خود را به كشعن بدهد   دسج به قىد كشعه شد  رفجق نای امام

هدفش اين بود كته شتار يتا    ر   دسج بگذارد دا بسايند ا  را بشكند   دا آخر كار 

 سسنا  يا خولى را پسدا كند دا ا  را بكشند   بته هتدفش برستانند! چترا شتاا قسافت      

دهسد؟ قىد شهاد    كشعه شد  كه هاته  قور نشا  میشهاد  در راه خدا را اين

ً» كنتسم   بايد آرز مند آ  باشسم   در د ا قا  می ََ ًسَـب یل    ً َ يتك ماتئاه    1؛«قَـتْ

شتاا   .ديگتر  سرا به كشعن داد  كه   لاً   شر اً مذموم اسج ماتئا اسج   خود 

قدر ستمى داريتد ايتن د  موضتوع را در اذهتا  متردم بته        چرا در اين كعاب اين

 را به اين  ور  مجام كنسد؟ يكديگر مشعبه سازيد؟   هدف م دا امام

                                                           
؛ كهماتیق الباتد اممتسنق    21ق  1قا  اق اقبال ام االق ن؛ ابن16ق  6كاسنیق الكافیق ن. 1
كشعه شد  در راه خود  را نىس  » .225ق  11ق نالشايعة؛ حر  امایق  سائل 411ق 222 

 «.من بهرما
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داناج در پايتا  ايتن قستام   نهيتج   ا تلا       برا  شهاد  رفجق می امام

لهج با يزيد شهاد    كشعه شد  اسج. كات  فتسض شتهاد  در راه ختدا     مخا

يكى از ا رم مثوبا    افيل قربا  اسج   اين كشعه شد  محبوب   مراتوب  

كرد كه جهاد كنند دا كشعه شتوند.  مردم را به آ  دحريص می خدا اسج. پسغابر

نهتر  اين سماد  نىس  هركس بشود غنساج اسج.  قعى بنا باشد فداكار  يتك  

دين يا قو  قا    ثبا  مجاهدين يا ايجاد ر   در نهتوذ ممانتدين     سب  ب ا

ها   تدر  شودق اين كشعه شد  محبوب   مراوب اسج. داريخ غز ا    جنگ

اسلام را بخوانسد ببسنسد چگونه آرز مند شهاد  بودند   برا  كا  اين فسض به 

 رفعند.جهاد می

دريا بر دق به آساا  بر دق به هر كجا بتر د   ارر كاى از مدينه به كربلا بر دق به

 الله مورد اسج. شتهاد  فتى ستبسل   جا   بىسبرا  اينكه به چنسن فوز  نايل شودق ب

بر آنكه به هاسن  نوا  مراوب اسجق سب  پسشبرد م ا د استلام   نجتا      لا ه

شود فور  باشتد يتا در   كند اثر  كه بر شهاد  مرد  میشود. دها   نایدين می

 ةآينده حا ل شودق اثرش شكاج قشو  دشان باشتد يتا شكاتج فكتر     ستد     

 اقترب  از باشتدق  الله دشان؛ بالأخره هرچه دحج  نوا  شهاد    جهاد فتى ستبسل  

به كربلا رفج برا  جهاد فتی ستبسل الله؛ ايتن حترف        حاسن امام. اسج قربا 

   كرامج م ام امتام ا  كه با اين   سده كجايش اشكال دارد؟   از اين بهعر   سده

 داام مجاهدين بوده اسج. ةهاج باند ا  سازرار باشد چساج؟ اين سسر

 چته  باشتدق  شتده  بستر    الله پس ارر امام به قىد شهاد    جهاد فى ستبسل 

 دارد؟ اشكالى

فداكار  نكند   در راه دين از بذل جا  مياي ه ناايتد از ديگترا     ارر امام

 دوا  داشج؟چه دوقع می



 
 
 
 
 
 

   030 ................................................................ جاست؟ك از تصور اينبخش اول: 

بسنسم   آ  را نشتا  اياتا  استعوار      كار هسچ اشكال   ايراد  نایدر اين ما كه 

 دانسم.یخواهى بودق ماياا    خاو  نسج   اسلام سكه مجاا داام   كامل امام

 تذكر

 هايى كه دتاكنو  بته مرالت  كعتاب    ضان پاسخاين كعاب   در سكه در م دمچنا 
ماتا د نبتود  شترايد   احتوال     ايم موضوع داده شدهق مكرر رهعهشهيد جاويد 

از شكاج نرامى   شهاددش ر شن    اض  استج     برا  قسام   آراهى امام

جتز ختواب   ادله   شواهد منر ى   داريخى آ  زياد اسجق   نساز  به اسعشهاد به

نستز از استاا باقتل    شهيد جاويدد   ها   امثال آ  نساج   كعابيا فرشعه امام

 ه در م ام رد برآمده ممعبر بدانسم يا رد كنسم.ها را كاسج؛ خواه اين ن ل

را در برابر اهل  خواسج هاا  نرر سسد مرديىبديهى اسج ارر نويانده می

 ها نداشج.سنج دحكسم   دشري  كندق هسچ احعساجى به ديمسف اين ن ل

 لى معيسهانه نويانده چو  در م ام اين اسج كه چهره درخشانى را كته قستام   

بته قتول    تت  ةر چشم بىسر  ماج شسمه دارد  و  كند   به چهتر در براب امام

پاند )اررچه آنها هم نراندند( درآ ردق  ارد جر  اين قام اخبار سنىّ ت خودش

شده اسج. فرق ا  با سسد مرديى اين اسج كه ايشا  در كاال ادب اهل سنج را 

اج شسمه به سازد   ايشا  با يك فكر داام شسمى   با مبه منرس خودشا  قانع می

 فايده برخاسعه اسج.غسرمنر ى   بى ةسعسز

  چو  ا رار دارد باكه در اذها  دىرف كندق   اين مهاهسم ارجاند  را كته  

 هدف قسام امتام  ةريالماده ارزش قائل اسجق از داقدنسا  مما ر هم برا  آ  فو

ينجا خورده   به هدف نرسسده ممرفى كندق اخارن سازد   آ  را يك قسام شكاج

كند كه منشي پذيرش نرر  كه جاهور شتسمه  اين اخبار را پسش كشسده   ارائه می

بر آ  ادهاق دارند اين چند خبر اسج   لذا  ارد ديمسف   رد آنها شده اسج. ما 
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در  درخشا  شهاد  امتام  ةها در دجام چهركنسم كه اين ن لبا اينكه ا لام می

 ةشسمى ماعند به اخبار ممعبر ةهكر     سداذها  شسمه ن ش اساسى نداشعه   اين د

ديگر   دواريخ اهل سنج   شسمه    بارا  اد سه   زيتارا    منرتس  تحس       

هايى كه در ايتن  كار خردپاند اسج برا  ر شن شد  ذهن خوانندرا    مغاره

 ناايسم.ها را هم بررسى میفىل شده اسجق اين ن ل

 . خواب امام15

در كنار مرقد مرهر حير   م ام ديمسف خبر خواب امامدر  16 س. از  هح21

برآمدهق   مثل اينكه هر ن اى را كه معيان ختوابى باشتد ضتمسف     رسول خدا

داندق   با خواب بسگانگى داردق   ارر در پا رقى دوضس  مخعىر را نداده بتود  می

اسج كه  داندق   ميحك اينرفج خواب انبسا   ا لسا را هم غسرممعبر میراا  می

كتردق   بته    اجعهاد  می ارد نشده   ام دهيل فرموده   در دمسسن دكالسف امام

هم بايد دابع اجعهاد من باشد   مثلاً به خواب ختود   رهج امامیز ر   ا رار م

 دردس  اثر ندهد.

آ  را حجج  رويد امامكند میآ  كای كه اين خواب مورد بحث را ن ل می

دكاسف شر ى خود را فهاسد   ختواب انبستا   ا  تسا      داداناج   از آ  لز م ا

مانمى ندارد معيان امر   فرما  باشتد   خودشتا  دمبسترش را بهعتر از هتركس      

 دانند چنانچه در مورد ابراهسم اسج كه فرمود:می

يًَقًَ﴿ ْْ هًُالسَ َْ ًأَرًَالًَيًَفَلَمًََبَلَغًَمَ ًالًًْ اًبُنَيًَإ نير ًأَذْبًَمَنًَـ   ًأَنير ًفَانْظُرًْمًَام  ََ اًالًَيًَقًًَ اًتَرًَاًذًَحُ

ْ ًمًَ َْ ًافْ
 ُ دُنياًتُؤْمًَأَبَ نًَالصَاب رينًًَإ نًْشَاَ ًاللهًُرًُسَتَج   1﴾.م 

                                                           
هنگامی كه با ا  به م ام سمی   كوشش رسسدق رهج پاترم متن در ختواب    . »112 افا ق . 1

چته دستعور دار  اجترا كتنق بته      مق نرر دو چساج؟ رهتج: پتدرم هر  كنديدم كه دو را ذب  می
 «.ز  ابرا  خواهی يافجخواسج خدا مرا ا



 
 
 
 
 
 

    ........................................................................... 036امام خواببخش اول: 

 اعثم!گفتار ابن

 ا  كه در ردّ خواب مورد بحث اقامه كرده با پاسخ آ  به شر  ذيل اسج:ادله

نتدق ايتن مرالت  را ذكتر     اا ثم يا قبتل از ا  بتوده  ابن س. مورخانى كه در قب 1

ا ثم مرد  از اهل سنج اسج   نزد  ااا  اهل سنج متورد  اند   چو  ابننكرده

 دوا  به ن ل ا  ا عااد كرد.ا عااد نبوده پس نای

ا عبتار  آ   مجرد دهرد شخص به ذكر خبر  موج  بى كه جواب اين است

ضتمف   ستنجق دلستل بتر   خىو  اهلاز مورخسن به یشود    دم ذكر بمينای

ا ثم اررچه برحا  ظاهر از اهل سنج بوده امّا آنها ا  را بته جترم   نساجق   ابن

 انتد؛   مرلتف  بسج را ر ايج كردهق ديمسف كترده دشسع   اينكه اخبار فيايل اهل
كته حتالش در دشتانى بتا      1هم ضمف ا  را از ياقو  ن ل كرده لقابوالاالكنى 

ن ل شده ارر مشمر بته متد  ا     دباءمعجم الاُشسمه مماوم اسجق    باردى كه از 

محدثا  معمى   امه هركس را شسمه بتوده يتا    2.نباشدق دملج بر ضمف ا  ندارد

كه هسچ  اعى در ا  غسر اند؛ درحالیكردهكرده ديمسف میاخبار فيايل را ن ل می

ذلتك از  بتار  يتاقو  ا عبتار     از دشسع يا ر ايج احاديتث فيتايل نبتوده؛ متع    

ا ثم هركس باشتد   هرچته ضتمسف      شود   ابناويحاً مماوم میها  ا  دكعاب

 مراد  ممعبردر اسج.خاد   به  ابن تاريخكثسر  اح  مغر  باشد از امثال ابن

ا ثم مرال  خسالى را با مرالت  دتاريخى   رويد: ابنمیشهيد جاويد  ة. نوياند2

اظهتار   مخاوط كرده اسجق  لى نويانده در اينجا بسشتعر از يتك حتدا شخىتى    

نكرده اسجق   غسر از اين مورد   د  خواب ديگر موارد  را نشا  نداده استجق دتا   
                                                           

 .215ق  1محدث قایق الكنی  امل ابق ن. 1

ًًانًَكًَ»رويد: می( 212ق  1)ن الادباء معجم. ياقو  در 2 ًْ ش  ـأًًَدًَنْـعً ًوًَهُـا ًوًَیًّی ًحًَْْ ًدً حًَـالْـًاب  ًي  

ًًْ ضًَ به نرر ما اين  بار  مشمر بته   ؛ ا  شسمی بوده   ا  نزد ا حاب حديث ضمسف اسج.«یف 
 سف ا  به دشسع اسج.مد    دماسل ديم
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هم هرچه فكر كترديم اخعتراع    مقتل خوارزمىما هم در آ  نرر كنسم   در  بارا  

هاه دانشتاندا    ادبتا كته ايتن داستعا  را دتا حتال        اين داسعا  را نههاسديم   اين

 اند.اندق چنسن حدسى نزدهشناسى داشعهسخناند با كاال دخىىى كه در خوانده

نوشعه نسز مرد د اسج؛ زيرا نويانده به قول خودش  5   6   2آنچه در دلسل 

باشتد    را كه معيان مرال    خبرها  معمدده می مقتل خوارزمىنُه  هحه از 

ي سناً از مىادر مخعاهه اخذ شده يك خبر فر  كرده   در رد اين قاتاج يمنتى   

دمارضى را كه بسن اين اخبار اسج كته ادهاقتاً بتا موضتوع      اب امامموضوع خو

ا  نداردق به  اج اينكه هاه را يك خبر فر  كردهق دلسل ردّ قرار خواب ممارضه

داده اسج؛ چو  خبر رزارش شام     ول جواب   دوقف حيتر  را در ايتن   

ر  ها  ديگر ديده   آ  را جتزء خبتر ختواب فت    مد  در مدينه بر خلاف ن ل

كه ف د بايتد هاتا  خبتر را ارتر     كردهق خبر خواب را هم رد كرده اسج؛ درحالی

 قابل جاع نساج رد كند.

   اده دلسل ا  بر رد اين حكايج خواب هاتسن استج كته حيتر  بمتد از      

جريا  احيار چسز  در مدينه نااندق به اخعلاف يك شت  يتا د  شت  ماندنتدق     

خبر خواب كردهق بايد در حتد د   سضاساكه برقبس چسز  كه ايشا  آ  را درحالی

 پانزده ر ز   بسشعر در مدينه بمد از جريا  احيار دوقف فرموده باشند.

ايد. اين خبتر بتا خبتر ختواب د  خبتر        پاسخش اين اسج كه اشعباه فرموده

استاا آ   ايد   بر اسج   به هم اردباط ندارند. شاا آنها را يك خبر دىور كرده

 ايد. رد خبر خواب دراشسده دىور باقل دلسل بر

ا ثم )چو  معن  ربى آ  در دستج نساتج( بته دقتج     كعاب ابن سما به درجا

كه رسم باسار  از مورخا  اسجق مرال  را قبس نگار چنا مراجمه كرديم. داريخ

نرر خود به هم ربد داده   داهسس كرده اسجق   خبر خواب هم در رديف مرال  

ي سن اين خبر مربوط به داسعا  نامه به شام نساتجق    قور ديگر ن ل شده؛  لى به



 
 
 
 
 
 

    ............................................................................037امام خواببخش اول: 

شتودق    تحج   داريخ خواب كه بمد از اين نامه يا قبل بودهق از آ  اسعهاده ناتی 

خبر خواب هسچ  اباعگى به  حج داسعا  نامه به شام ندارد؛ چو  ر ايعش جدا 

 اتد  سهو   يا بته اسج كه چو  در م ام ن ل پشج آ  خبر نوشعه شدهق ايشا  به

هر د  را باكه چند  هحه مرا  را يك خبر قرار داده اسج   من در دمجتبم بتا   

قور اينكه  دم اردباط ر ايج خواب با مرال  قبل  اض  اسجق چرا نويانده اين

 كار  كرده اسج!مغاره

  دلسل  اض  بر اينكه خبر خواب ربرى به ن ل ارسال نامه   رزارش به شتام  

ا ثم هتم آ  را  شوند اين اسج كه خود ابنشارده نایندارد   مجاو اً يك خبر 

 جدارانه   دحج  نوا  ماع ل ذكر كرده اسج.

سترر آخترق چنتسن    ، ا تثم ابتن  تداريخ  سدرجا 265 سمراجمه فرمايسد به  هح

بر سر دربتج ستر ر  الاستا      بن  ای نگارد: ذكر شكايج امسرالارمنسن حاسنمی

 رس خبر خواب را ذكر كرده اسج. س ت عليه التحية والسلام تمحاد مىرهى 

دهسد خوب آقا   زيز! اين خبر را با اخبار ساب ه چگونه يك خبر قرار می

س سن بررستى   دح ست  يت كنسد؟ ايتن استج آ  ی  چرا با رد آنها اين خبر را رد م

  ااى   داريخى؟!

ا  نداردق مگر اينكه دوقف حير  را دتا  اين خبر با اخبار ديگر هسچ ممارضه

ى ستب  ضتمف ا تل خبتر     ئت ارده اسج كه اين م تدار اختعلاف جز  سه ش  ش

خىو  كه بسن ر ايا  ديگر نسز مخعىر دمارضى هاج؛ چتو  در  شود؛ بهنای

ديگتر د    یها خر ن حير  را از مدينه در هاتا  شت    در بميت   ن ل یبمي

ديگر  یزبسر در ماجد بودند   در بميش  بمد   در بميى نوشعه شده كه با ابن

هتا  دتاريخى زيتاد    رونه اخعلافا  در مرال    ن تل ماجد نساج. اين ذكر  از

ادهاق افعاده كه ماكن اسج ناشى از اجعهاد مورخ يا  دم اهعاام بته حهت  دقستس    
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نتاقاسن باشتد. مهتم نساتجق   ن تل ا تل   متعن         یا اشعباه بمييجزئسا   قايع 

 كند.حوادث را از ا عبار ساقد نای

هايى كه نويانده در مرال  كعابش به آنها ر  از ن لهرحال اين ن ل از باسابه

 اسعناد جاعهق از حسث ا عبار كاعر نساج   دلسل ديگر بر ا عبار خبر خواب امام

  اينكه خبر خواب غسر خبر ارسال نامه به شام اسجق اين اسج كه ديگترا  هتم   

 اند. اين خواب را ماع لاً ر ايج كرده

شود كه نابج جمل اين خبر به اسنا  حا ل میهرحال از آنچه ذكر شد اقبه

بافى ا  يك نابج غسرمنر ى    اهى اسج   دلساى ندارد كه يك ا ثم   خسالابن

 ا ثم اين خواب را جمل كند   در كعاب خود بنوياد.نهر مثل ابن

 ديگر! یهااعثم و كتابتاريخ ابن

انتد  را ن تل كترده   ها  ديگر كه ختواب امتام  راجع به كعاب 111 س. از  هح61

 سخن رهعه   رد كرده اسج.

نوياد كه از محاد بن  اتر بغتداد  حتاف     را می & د ق امالیاز جااه 

رويد ايتن حاتن     می 1اعر  ر ايج كردهدممر ف از حان بن  ثاا  بن زياد 

 2كذاب اسج. الغديربن  ثاا  به ن ل 

امتا ايتن اشتعباها     شتودق  رويسم در اين ن ل اررچه اشعباهادى ديده متی ما می

زنتد  ا  به معو   قايع نایخىو  در ا لام در دواريخ زياد  اقع شده   لراههب

ا  را را   كتذاب شتارده استجق     الغددير   در مورد حان بن  ثاا  كه به ن ل 

كع   امه اسج   بمسد نساج كه اين مرد هتم بته    الغديرپوشسده نااند كه ماعند 

قمن  اقع شده باشد   برفر  هم كه ضتمسف   ر ايج اخبار فيايل مورد س اسر

                                                           
 .211–215.  د قق اممالیق  1

 .225ق  5امسنیق الغديرق ن. 2
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محاتد بتن  اتر بغتداد  حتاف          سيا مجهول باشدق ن ل مثل  د ق به  استر 

هرحتال ايتن ن تل اررچته     شتود   بته  ا عااد  د ق بر آ  سب  جبر ضمف متی 

ا تثم ر ايتج كترده   بته خبتر      را كه ابن ميررب اسجق  لى ن ل خواب امام

كته  كند؛ چنتا  مه اردباط ندارد دا حد  دييسد میرزارش  لسد به يزيد     ول نا

 قمقام   مْادنًالحكمِ قال  حاسنى  ی  كاشهى   محاد بن اب روضًِالصفان ل 

   غسره نسز دلسل ا عااد آنها به خبر خواب اسج.

 اعثم كیست؟ابن

ا ثم نوشعه استج كته از اهتل ستنج بتوده      آنچه راجع به ابن 115 س هح . در61

كثستر  در بوده   در كعابش در غ   افعرا بسشعر اسج يا ابتن م ا  سنىپرسساسج. می

خاد  ؟ ا  بسشعر مذاه  اهل سنج را در يج كرده يا ابن ؟البدايًِوالنهايِ  اح 

قعسبتهق  ق   دينور ق   ابنتفسير  تاريخ ق   قبر   اح  كاملاثسر  اح  يا ابن

ها  آنها را متدرس  ا كعاب  ياقو  حاو    ذهبى   رشسدرضا از سنّسانى كه شا

 ايد؟قرار داده

  حعتى از   بستج كاانى كه ماع سااً به شسمه حااه كرده   منكر فيايل اهل

اندق كعابشا    ن اشا  را متدرس   ممعبتر   در دفاع كردهيزيد با  قاحج هرچه داام

بستجق ماننتد  تاح     نگارا  منىف اهل سنج   د سعدار اهلدانسدق اما داريخمی

بترا  جهتاد فتى ستبسل الله        ا ثم   هركس رهعه باشد امام  ابن االصف روضِ

 ادراس فيساج شهاد  قسام كردق قول   ن اش ممعبر نساج.

كه ن اش را شاا از يك نهر اهل سنج دلسل بر « والخلفاء الراشدون» ساما جاا

ار اهتل  ايد كه برا  دتر يج افكت   دم ا عبار كعابش ررفعه   اماره بر اين قرار داده

سنج از در غ   دهاج خوددار  نكرده اسج   مثل اينكه در مدارس كعاب خود 

 ايد. ها از ديگرا  نديدهاز اين جانبدار 
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 سا تثم ايتن جاات   ابتن  سدر درجات  در مذاكرا  محاد حنهسته بتا امتام    :اولاً

چگونه اضافه شده  خوارزمىمقتل درجاه نشده اسجق   در « والخلفاء الراشدون»

دوانسم مثل شاا فوراً اضافه كرد  آ  را به خوارزمى خدا  الم اسجق ما نای اسج؟

ا ثم ايتن جااته   ابن سدر م ام   سج در درجا نابج بدهسمق  لى در كلام امام

 موجود اسج.

باشدق آيا متانمى دارد كته متراد از     بر فر  اينكه اين جااه كلام امام :ثانياً

ـأًَ»ذكر شده استج   نام  اى مرديى راشدين در مثل اين  بار  كه  خاها ًس  َُ

ًجَدرًًََس ًب ً ًوَأًًَمَُُمَدً ًإة  رًبِ 
ًبًًًْعَي  ًال ًفًًَبِأًَن  ًالًْوًًَب  ة  ََ

ًالرًَفًَءُلًَـس  ًا    شر اثنى سائا 1؛«ينًَدً اش 

ا  را كته  كااته  داند كته حاتسن  كس میباشد. هاه خاها  راشدين مهديسن

داناتج  از قعتل  اتر بتا اينكته متی      پدرش در داسعا  شورا   دمسسن خاسهه پتس 

شتود از رهعتنش   دسعا يز دشان برا  غى  خلافج   سررد  آ  به  ثاتا  متی  

 رويد.جداً خوددار  كردق نای

ثه خاها  ثلا ةم بود كه سسردر آ  زما  مااّ بسج  اين م دار از مذه  اهل

آنها محال  ةبا دبمسج از سسر  اى ة لا ه دبمسج از سسرهداناعند؛ برا حجج نای

استج در هاتسن ممنتايى كته رهعتسم؛       اين كلام ظاهر قاسجق پس برفر   د ر

شد اين قدرها مهتم نساتج   كعتاب    هرحال اين كلام  ضع   جمل باشد يا نباهب

كند   خىو  در ن ل موضو ى كه در يج مذه  اهل سنج را نایا ثم را بهناب

 د.اندازبسج اسجق از ا عبار نایدلسل بر فيل اهل

 ار ن ل كرده اسج مماوم نساج كه خراب به ابن كه از امامرا   اما سخنى 

ذهبتى كته از    الندبلاء  عدلام ا سيرخودش آ  را  ضع كرده باشد. به هاسن كعاب 

مدارس مورد ا عااد نويانده اسج مراجمه كنسد ببسنسد چه كترده   رستوايى را در   
                                                           

 .212ق  1ق نخوارزمیق م عل الحاسن. 1



 
 
 
 
 
 

    ............................................................................ 033امام خواببخش اول: 

هاتسن   سرسانده اسج   حعى درجابسج به كجا دفاع از جنايعكارا    دشانا  اهل

دو سف     بدالله  ار را ببسنسد چگونه از اين فرد ناميس   دشان امسرالارمنسن

چرتور   1خواند.  قد ه   شسخ امسلام می كند   ا  را امامداجسدها  در غ می

 ا ثم مدرس نساج؟ابن تاريخ مدرس اسجق اما النبلاء اعلام سيرشد كه 

انتتدق را ر ايتتج كتترده   بزررتتانی كتته ختتواب امتتام  ا تتلام س. از جااتت62

به هنگام نااز  امام ايشا ق ر ايج برحا . اسج ت الرحمة  اسه ت شهرآشوبناب

شتود خبتر   را در خواب ديتد كته ا  را از آنچته بتر ا   ارد متی      ر ز  پسغابر

 ر  كرد مرا حاجعى به بازرشج به دنسا نساتج؛ مترا بته ستو       دهد. امامیم

 فرمود: رسر. پسغابرخود 

ًحَتَ ًتَذُوقًَالشَهًَ» جُوع  نًَالرُّ
ا  از بازرشج نساج دا شتهاد   چاره 2؛«ادَةًَلََبُدًَم 

 را بچشى.

كعتابش مماتوم استجق      كه از ابعداشهرآشوب چنا ابن مناقبمىادر كعاب 

ل شتسمه   اهتل ستنج استج؛     ي دها كعاب داريخ   حتديث   دهاتسر   فيتا   

 ةا ثم ممرفتى كترده   نوياتند   از قرق خود را منعهى به ابنذلك چو  يكى مع
قتور  ا تثم را بته  شهرآشوب خواب ابتن رويد: ابنقور جزم میبهشهيد جاويد 

 سرباعه ن ل كرده اسج!

 قورا ثم ررفعهق چرا ايناز كعاب ابن اشهرآشوب خواب ررويسم ارر ابنما می

 ؟دارد ج بر فيساج امامساخج با اينكه مرال  آ  دملماخص   مخعىر می

از سرا  ختويش   ها امام حاسنا ثم اين اسج كه شبى از ش ر ايج ابن

التخ؛     2مرهتر حيتر  محاتد مىترهى رفتجق      سر ض و بسر   آمده   به س
                                                           

 .221–212ق  2 لام النبلاءق ناذهبیق سسر . 1

 .88ق  6قال ق نشهرآشوبق مناق  آل ابی. ابن2

 .11-18ق  5ا ثم كوفیق الهعو ق نابن .2
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دوا  رهتج  الخ. نای 1خواندقشهرآشوب اين اسج كه ر ز  نااز میر ايج ابن

رونته دىترف   ه باشتد   ايتن  ا تثم ررفعت  شهرآشوب خواب را از ابنكه مثل ابن

 جه در آ  كرده باشد   اررچه اين د   بار  قابل جاع اسجق  لى در م ام یب

شهرآشوب اين رونه دىرف   دغسسر جايز نساج؛ پس ي سناً ابنن ل از كعابى اين

ررفعه اسج   برفر  كته ميختذ ا        ر ايج را از ا ل   ميخذ ممعبر ديگر

بر ختلاف   لسل بر اين اسج كه ر ايج خواب اماما ثم يكى باشدق دميخذ ابن

 سكته درجات  ا  اسجق   چنا آنچه نويانده دىور كردهق خبر ماع ل   جدارانه

ا  نداردق  سزند اردباط با خبر رزارش به يزيد     ول ناما ثم داد میابن تاريخ

ده ا ثم مراجمه نكرجاسج كه به درجاه ابناساسى اشعباه نويانده هاسن س  ن ر

ها  معمدده را ن ل  احد   در ن ل خوارزمى هم دقج نناوده؛ لذا مرال    ن ل

 شارده اسج.

كنتار   نوشعه اسج به فر  محال كه خواب ديد  امتام  111 س. در  هح62

دستعور   ةا ثم رهعته  تحس  باشتدق از آ  استعهاد    قور كه ابنآ  قبر رسول خدا

 الخ.  قشودنای

 سشتود؟ شتاا ختواب را در درجات    ور اسعهاده نایرويسم چگونه امر   دسعمی

 شود يا نه؟بار ديگر با اندكى دقج بخوانسد ببسنسد دسعور اسعهاده می يك 2ا ثمناب

 قابل توجه

فكتر  دا تى     انتدق هررتز زيربنتا   ا ثم   ديگرا  ر ايج كرده. خوابى كه ابن66

هايى كه در اين فاسعهاده شده   هد ا  كه از شهاد  امامنشده   مهاهسم  السه

قسام م دا برحا    سده   درس  حس    ماعند   ماعدل شسمه منرور بتودهق  

                                                           
 .88ق  6قال ق نآل ابی شهرآشوبق مناق . ابن1

 .11ق  5الهعو ق نا ثم كوفیق . ابن2
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 حسحه   شواهد داريخى اسعوار اسج كته ايتن ختواب     ةميخوذ از ر ايا  كثسر

 كند. حس  باشد يا نباشدق دها دى در اسعحكام رأ   اومى شسمه نای

مو  آ  بررسى كرديمق  ررنته  ما ف د از نرر  ااى   فنى دا اين م دار در پسرا

شهيد جاويد  ةايم   برلا  قر  نويانددر اثبا  ا ول مرالبى كه در م دمه رهعه
 نساز  به اين اخبار نداريم.

 قابل توجه بیشتر

ا تثم ا ترار   ا عبار  داريخ ابتن هاه در بىاين اسج كه با اينكه در اين فىل اين

ا تثم ا عاتاد   به داريخ ابن خوارزمىمقتل  سكرده اسجق در موارد معمدده به  اسر

اسج   به هاتسن   كرده اسج. حعى به فىل نهم آ ق كه معيان ن ل خواب امام

( 262 س( كه در اينجا رد كرده استج )در  تهح  181دا  181سقااج آ  )از  هح

 ا عااد   اسعدمل كرده اسج.

 . خواب ديگر12

 يك تذكر!

اند اثسر جزر    قبر  ر ايج كردهابن كه در م دمه رهعسمق شسخ مهسد  . چنا 65

بتا ا ترار     قعى  بدالله بن جمهر   يحسى بن سمسدق برادر اسعاندار مكهق از امام

نرر فرمايد   از خررادى كه ايتن  كردند كه از رفعن به  راق  رفدرخواسج می

را در  در جتواب فرمتود: پسغابتر    داشج بساناس بودندق امام سهر برا  امام

دهتمق ختواه بته    ام كه انجام میام   در آ  خواب به كار  ميمور شدهديدهخواب 

 زيا  من باشد يا به سود من.

ام   برا  كاى رهعند: اين خواب چگونه بوده اسج؟ فرمود: برا  كاى نگهعه

 1نخواهم رهج دا پر ردرارم را ملاقا  كنم.

                                                           
 .61ق  6اثسر جزر ق الكاملق نابن؛ 41ق  2مهسدق امرشادق ن ؛212–211ق  6. قبر ق داريخق ن1
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اب را ايتن ختو  « دتذكر »زير  نتوا    111 سدر  هحشهيد جاويد  ةنوياند

رويد: اين خواب غسر از خوابى اسج مخعىراً از قبر  ن ل ناوده اسج   می

اين خواب دوضسحى نتداده استج؛    ةا ثم ر ايج كرده اسجق  لى درباركه ابن

رويسم البعه اين خواب غسر از آ  خواب اسجق  لى انىاف بدهسد لذا ما هم می

سترّ    سوريتج   برنامت  يتك ميم  شود كه امامآيا از اين خواب اسعهاده نای

 داشعه اسج؟

بستج استسر شتدندق    شهسد شد   اهتل  آيا پس از حوادثى كه جاو آمد   امام

 شود كه اين ميموريج اردباط با اين حوادث داشعه اسج؟فهاسده نای

دوانسد احعاال بدهسد خواب اين بوده اسج كته بايتد بترا  ديستسس     آيا می

كوفه را برا  كوبسد  يزيتد باتسج   حكومج اسلامى قسام كنى   نسر   نرامى 

 زياد را خاع سلا  ناايى؟ پس ارر امر اين بودق چرا امتام كنى   يزيد   ابن

 انجام نداد؟

آيا ارر از اين مرال  بود رهعنش محرمانه به  بدالله جمهر اشكالى داشج؟ بتا  

 رفج.به سو  كوفه می الراهر به قول شاا اماماينكه  اى

ًأًَ» سآيا از جاا را  خواسعه به آنها كه امتام می فهاسم كه امامنای 1ق«وًْعَـيًََ  

كردنتدق جتواب بدهتد كته ايتن      بسنى میديدند   شهاددش را پسشدر مخاقره می

 ميموريج اسج   بايد انجام شود؟

ديسسس حكومج استلامى در بتسن نبتوده     سفهاسد كه برنامآيا از اين جااه نای

ًحَتَ ًأَلْقًَ»اسج؟   ازجااه  شود كه پايا  اين برنامته ملاقتا    فهاسده نای 2؛« ًرَبِر

 با خدا بوده اسج؟

                                                           
 «.به سود من باشد يا به ضرر من. »1

 «.دا با پر ردرارم ملاقا  كنم. »2
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ا  كته داردق چتو    آيا غسر از اين اسج كه بسا  دهىسلا  اين خواب   برنامه

سراسرش مىسبج   غم   اند ه   ررفعار    داغ جوانا    رسالج اهل    ستال  

   زيتز   بتانوا      ديگر استجق مىتاحج نبتود   آ  خانتدا    ئ  دشنگى   مىا

 ساخج؟محعرمه   اقهال كوچك را پسش از  قج نگرا    ناراحج می

رويسم اين امر كه به آ  ميمور شده بتودق  ما كه به حدا قو    با اقاسنا  می

  بتودق    ئهاته مىتا  ا  بود كه اجرا كردق امر شهاد ق امر اسار ق امر اينبرنامه

از  ديگر(ق امام سنرر از ادلب ) رفقور ي سن هرچه بوده اسج قبس اين خوابه

پايا  اين سهر آراه بودهق   چسز  كه هتدف نبتوده   متيمور بته آ  نشتده بتودق       

هاته از  در بتسن راه ايتن   ديسسس حكومج اسلامى بوده اسج؛  ررنه چترا امتام  

 امر بر من پنها  نساج؟ فرمود:یكرد؟ چرا ما ياد میييحسى بن زكر

 جاويد  شهید  هقابل توجه نويسند

پرهسزكار  كته ايتن ختواب      ق جاار  را به م ام  ااا4ق سرر 111 سدر  هح

ايد. بهعر اسج خوددا  با دقتج ايتن د    اندق از حد رذرانسدهرا ر ايج كرده امام

سرر را بخوانسد   معوجه باشسد كه  هج قام را آ  هم نابج بته بزررتانى امثتال    

قال  حاسنى     محاد بن ابیشهرآشوب   محدث قاى قا  ا   ابن سسد بن

 حه  كنسد. ِمْادنًالحكممرلف 

 ها  . داستان فرشته16

   1ن تل كترده   الَمامـِدلائدل  هتا را از كعتاب   داسعا  فرشعه 118 س. در  هح46

از مكته بته    رويد: ماكن اسج كاى با ديد  آ  ن ل راا  كند امام حاتسن می

 ناايد. یمقىد كشعه شد  حركج فرمود   سرس آ  را ديمسف 

                                                           
 .111ت188 ق الامحمة. قبر  امامیق دمئل 1
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نااينتد   در  مثل كاانی كه دعبع شواذ متی شهيد جاويد  ةرويسم نوياندما می

 جو  ن اط ضمف باشند كوشش كرده اسج يك ن اى را كه امكا  قمنتى  جاج

بر آراهى   كار   اناود كند دلسل ديگردر آ  باشد بسابد   با ردّ آ  ن ل   مغاره

از جريانى كته   تالمساذ بالله  ترا  اماماز شهاددش در اين نهيج نساجق    امام

بسنى ا ضاع  اجز   جاهل ممرفى كندق   معوجه نشتده استج   جاو آمد   از پسش

اقلاع فري  اين مغاره را بخورنتدق كاتانى كته انتدس اقتلاع از      كه ارر افراد بى

دانند در موضو ى كه ر ايا  باسار در كعت  شتسمه     داريخ   حديث دارندق می

  از پتدرش   شخىاً مكرر از جدش پسغابتر  سازد   امامثابج می سنى آ  را

سازندق   مراوم خواهتد  كشند   در كربلا شهسد میشنسده بود كه ا  را می  اى

پتذير بتودق   داناج كه ارر ديسسس حكومج اسلامى به دسج ا  امكتا  شدق   می

يا چنتد خبتر    لَمامِدلَ  ًادادق ديمسف خبر از آ  خبر می بار پسغابر ماقل يك

 كند.ديگر جايى را خراب نای

ذياش ديمسف  سهاق فرضاً اين حديث به  اسردر هاسن موضوع داسعا  فرشعه

دهسد از ر ايج ديگر كه شسخ مهسد به ستند ختود از حيتر     شدق چه جواب می

ر ايج كرده اسج؟ كته چتو  حيتر  از مدينته قسبته بستر   رفتجق          ادق

كه بر آ  حير  سلام كردند   رهعند خدا جد  را به متا  ها  باسار از ملائفون

فرمتود:   در مواقن باسار يار  كرد   اكنو  ما را به يار  دو فرسعاده اسج. امام

راه موضمى اسج كه مدفن من   محل شهاد  من اسج   آ  كتربلا استج     ده

 1 قعى آنجا  ارد شدم نزد من بسايسدق الخ.

                                                           
؛ شتسخ مهستد(   مولدد الاویدياء  و مولد النبدی )به ن ل از كعاب  61قا  اق الاهوفق  ن. اب1

منعهى الآمتالق  ؛ هاوق 11محدث قایق نهس الاهاومق   ؛221ق  66مجاایق بحار امنوارق ن
 ناايسم.ها جدارانه بررسی می  جن هاراجع به اين حديث در فىل قىه فرشعه .115 



 
 
 
 
 
 

   057 ........................................................................ سلمهام حديثبخش اول: 

 سلمه. حديث ام12

راجتع بته شتهاد      سااه از پسغابتر اكترم  ا  امداناج كه اخبار كثسره. بايد 61

  مكا  شتهاد  آ  حيتر  ر ايتج كترده استج كته محتدثا            سسدالشهدا

مورخا  اهل سنج   شسمه بامدهاق اين احاديث را دخريج كتردهق    قعتى كعت     

 سااهكنسمق شكى در  حج اين ر ايا    حسا  امحديث   داريخ را بررسى می

 ماند.قبس هاسن احاديث باقى نای دا پس از شهاد  امام

دخريج كترده   تناسيرتنا وسنّدر كعاب  دمداد  از اين ر ايا  را  لامه امسنى

ها  زياد  از اهل سنج در مكعبس مخعىتر ح ستر موجتود    اكنو  كعابهم 1اسج.

 اند. اين احاديث را ر ايج كرده ساسج كه ها

بتر   هم  تلا ه  شود. امامدر  راق شهسد می ه امامداناعه كسااه میام پس

ر ايتج   هاه ر ايتادى كته ز    مترد از پسغابتر    شود كه از اين ام امامج نای

اقلاع باشد. ا ضاع   احتوال  یاند   خودش هم از آ  حير  شنسده بودق بكرده

 داد.نشا  می هم دوجه خرر را به جا  امام

ستااه بتا آ     ازم  راق شتدهق ام  ل كه امامكند حاقبع اين جريا  اقعيا می

داشتجق   لاقه   اراددى كه به حير  دارد كه ا  را از فرزند خودش  زيزدر متی 

شنسدهق د اضا كنتد   اساا احاديثى كه از پسغابربرايش پسغام فرسعاده باشد   بر 

 نرر ناايد.كه از سهر  راق  رف

كته از آ  استعهاده    2ه استج هاسن را ن تل كترد   ِا با ًالوْیمامود  هم در 

از شهاد  ختود   از مكتا  آ  اقتلاع     هم مثل جدش پسغابر شود   اماممی

بته شتهاد       ر د؛  لى چو  معيان  ام امتام داناج به كجا میداشج   می
                                                           

 .112–81 ق18–42 عناق امسنیق سسردنا  سنّ. 1

 .144–145ق  الوصيةمامود ق اثبا  . 2
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كرد بر هاه مورد اشكال شاا شده اسج؛   ارر دملج میپايا  اين سهر بودهق اين

 امتام  بته    نداشتجق  خبتر  هم سااهكرد   امسنى نایبآينده را پسش اينكه امام

اشتكال  دو سه كرده بود كه برا  ديسسس حكومج به  راق بر دق در نرر شاا بتى 

بتر ضتمف   ررديتد   ستند نداشتعن دلستل     یممعبر مت  ا با ًالوْـیِ شدق كعابمی

دق انممسن كرده سااه را قبل از شهاد  امامكه  فا  امها  آنا  شدق   رهعهنای

شود ملاس  تحج   ست م احاديتث      شدق چو  آنچه فهاسده مییهاه مرد د م

 دواريخ در اين موردق اين اسج كه با اين قر   اسل شاا موافس يا مخالف باشد.

بررستى   دح ستس را    .بررسى   دح سس  حس  نساتج  قوراين !نه آقا   زيز

 بدنام نكنسد.

ايتم  ن اسج كه ما مكرر رهعته قور مخعىر اياما كلام در  حج اين حديث به

كه يكى از قرق ا عااد بر حديث  جود اشباه   نراير آ  در ر ايا   تحسحه    

ا عياد سند   معن آ  به اسناد   معو  ديگر اسج. اين متعن اررچته بتد   ستند     

 ا  حسا  بر دملج   شده ن ل سااهر ايج شدهق  لى با دوجه به ر ايادى كه از ام

ا بـا ً  فرضتاً ايتن كعتاب     داردق مورد اقاسنتا  استج   امام شهاد  از پس دا

باشد مماوم اسج كه مرلف آ  يتك نهتر از    از مامود  نباشدق از هركس الوْیِ

  مجرد اينكه متوارد    1اهل دعبع   اقلاع   محسد به اخبار   احاديث بوده اسج

باشتدق   ج آ  مماومسدر كعاب پسدا شود كه با اخبار ديگر موافس نباشد يا  دم حج

كه قبلاً هم دتذكر داديتمق كاعتر    ا عبار  داام مرال  كعاب نساج   چنا دلسل بى

ىه ختالى باشتد.  انگهتى  تدم ذكتر ستند در مرالت         سكعابى اسج كه از اين ن 

مدرس منحىر به  قاين بر مير به ا عبار   ا عااد بر ن ل آ  نساج؛  لا ه یداريخ
                                                           

هجتر    222شودق ستال  اسعهاده می 212 سه از  هحكچنا  الوْیِاثبات . داريخ پايا  ديلسف 1
 قار  اسج.



 
 
 
 
 
 

   055 ........................................................................ سلمهام حديثبخش اول: 

  قرت  را نتد     1بحاردر  ت ةه الرحمزلي تنساج    لامه مجااى  ا با ًالوْیًِ

اندق   از معن ن ل اين د  بزرروار آشكار استج  هنسز آ  را ر ايج كرد 2جئخرادر 

اند. رد اين حديث بتا ا عيتادش بته شتواهد       آ  را نگرفعه الوْیِاثبات كه از 

دواناتعه  قرائن ديگر جايز نساجق   نويانده هم چو  نابج به اين د  كعاب نای

 زليهما الرحماة ت  نها به  لامه مجااى   قر  را ند ويد   در انعااب آچسز  بگ

قور اجاال   به نحو  كته خواننتده در اشتعباه بسهعتدق بته آ  د       درديد كندق به ت

 كعاب اشاره كرده   رذشعه اسج.

  بحدار  ساب ه اسج. چترا ر ايتج    اقماً اين ر ش دح سس  اسس  جس    بى
 ايد؟ را مرر  ساخعه ا با ًالوْیِين ر ايج ايد   ارا رها كرده جخرائ

 معناى حديث

رويد: ارر بگويسم مياو  حديث ايتن  می 115 سراجع به ممنا  حديث در  هح

از هاا  مكه به قىد قربانگاه خود در كربلا حركج كرده استجق   اسج كه امام

قىتد  از مكه بته   م اسج امامشود؛ زيرا مااّمخالف می با رهعار   كردار امام

 كوفه حركج كردق نه به قىد كربلا.

بته قىتد كوفته   بترا  ديستسس       ارر كاى بگويتد امتام   :گوييمیجواب م

   حكومج حركج كردق با كردار   رهعار آ  حير ق   با خبرهايى كه پسغابتر 

در كربلا داده بودند   با ا ضاع   احوال   مزان  از شهاد  امام امسرالارمنسن

    ىر مخالف اسج.سساسى   اجعاا ى آ

را برحا  ن تل قبتر    ديگترا  قبتول      كه خواب امامدمج  اسج! شاا 

ام كه انجتام ختواهم داد   آ  ختواب را بته     داريد كه فرمود: به كار  ميمور شده

                                                           
 .221ق  66مجاایق بحار امنوارق ن. 1

 .256–252ق  1ق ن الجرائ  قر  را ند ق الخرائج. 2
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اجرا كرد د ريبتاً پترده از    ا  كه امامكاى نگهعه   نخواهم رهج؛ با اينكه برنامه

الماده بتوده استجق   فوق كه ميموريج امامر   آ  خواب برداشج   مماوم شد 

از مكه به قىد كوفته حركتج كترد! ارتر      رويسد مااّم اسج كه امامذلك میمع

الراهر هم بته ستو    ميموريعش رفعن به كوفه بود با اينكه به قول شاا  اى امام

رفجق چرا به  بدالله بن جمهر نهرمود ميمورم به كوفه بر م؟ اينكته يتك   كوفه می

 سرّ    محرمانه نبود.امر 

 هاپاسخ به پرسش

رفتج نته كتربلا      به قىد كوفته متی   برا  اينكه ثابج كند امام 114 سدر  هح

آمد در اذها  هايى كه جاو مینابج به جريا  تالمساذ بالله   ترا   ضاناً جهل امام

 ه پرسش به اين شر  مرر  كرده اسج. ارد سازدق نُ

مكه به كربلا بر دق چرا ماتام بتن   ستل را بته     قىد داشج از  . ارر امام1

 كوفه فرسعاد؟

خود قىد كربلا داشعه باشد   ماام را به كوفته   شود اماممگر نای جواب:

ا زام فرمايد. اين ا زام معيان مىال  مهاى بود كه نرر به آ  مىال  مزم بود   

« مىتال  ا تزام ماتام   »در ا ايل بخش سوم هاسن كعاب حاضر دحتج  نتوا    

 ها  ا زام ا  را مرالمه فرمايسد.مىاحج

ماام حركج كرد؟ چو  ماام آمادرى كوفه را رتزارش   س. چرا به ادكا  نام2

 داده بودق نه كربلا را.

برا  اين از مكه حركج فرمتود كته    (122س  هح)به ا عراف شاا در  جواب:

 د كته دسج  اال يزيد ررفعار نشودق   برحا  ر ايا  برا  اين حركج كتر به 

 .خونش در مكه ريخعه نشود   احعرام حرم هعك نگردد

  ارر به ادكا  نامه ماام حركج كردق پس چرا برحات  اقترار خوددتا  در    



 
 
 
 
 
 

   053 ........................................................................ سلمهام حديثبخش اول: 

د اضا كرده بود در حركج  ماام با اينكه از امام سپس از   ول نام 241 س هح

دمجسل فرمايندق چهارده ر ز در مكه دوقف فرمود؟   چرا پتس از آنكته آخترين    

رزارش ماام معيان خبر  هدشكنى مردم كوفه   د اضتا  مراجمتج بته مكته     

 رسسدق مراجمج نهرمود؟

 . چرا به  بدالله زبسر فرمود: من قىد رفعن به كوفه دارم؟2

 رهج به كوفه نر ؟  باا به امام. چرا ابن6

 .   چرا  بدالله بن مرسع به آ  حير  رهج به كوفه نر ؟5

مرسع سخن از منع از رفعن به كوفه  باا   ابنل ابنآنچه در الهاظ مث جواب:

داناعندق را به كوفه    راق خررناس می رهعه شده برا  اين اسج كه رفعن امام

 معوجه اسعا  كوفه اسجق   غرضشا  منتع امتام   ديدند امام  از قرفى هم می

ستو   از حركتج بته    از رفعن به شهر كوفه نبودق باكه غرضشا  بازداشعن امام

 راق بود. هاسن  بدالله بن مرسع  قعى حير  از مدينه  ازم مكه بود )  به قول 

بًَفَإ يَـاكًَأَنًْتَقْـرًُ»شاا دىاسم رفعن به  راق را نداشج(ق به حير   ر  كترد:  

ًَِ كردنتدق بترا  هاتا     جامى هم كه حير  را از رفعن به كوفه منع می 1؛«الْكُوفَ

 ربلا شنسده بودند.اخبار بود كه از شهاد  ا  در ك

كردنتد شتهر   را از رفعن به كوفه منع متی  هرحال غر  اشخا ى كه امامبه

كوفه نبودق غرضشا  اسعا   راق بود؛ لذا مانند د  له  معترادف رتاهى  تراق      

 رهعند. راهى كوفه می

ًیًََْ زبسر رهج: باا به ابنابن ًهَذَاًحُسَيْن  رَاق   ْ  2.رُجًُإ لًََالْ

                                                           
شاهد اينكته لهت  كوفته    تراق     «. دا به كوفه نزديك شو مبا» .241ق  6. قبر ق داريخق ن1
 نهايـ  لدايـ  وا بال مرستعق شده اين اسج كته در هاتسن  ترايض ابتن    قور معرادف اسعماال میهب

ًس ًفًْنًَاًب ًنًًَْْت ًمًْأًَفًَ»نوياد: می ًًتًَلًََوًًَََ ْ
ًرًًَْ ًالًْلًََإ ًًس  منتد كتن   بته ستو      ؛ ما را از  جود خود  بهرهاق 

 .185ق  8ق نالبداية والنهحيةرق كثسابن .« راق نر 

 .ر داين حاسن اسج كه به سو   راق می .288ق  6. قبر ق داريخق ن2



 
 
 
 
 
 

 بخش اسلامآگاه و رهبر نجات دیشه نیحس .............................................. 091

ًأًًَقَدًْأَرْجَفًَالناَسًَ  كرد:  ر   به امام رَاق   ْ ًإ لًََالْ ر 
ًسَا   ََ  1.نَ

رً    نسز  ر  كرد:
ًغَد  ًقَوْم 

رَاق   ْ  2.إ نًَأَهَْ ًالْ

ًتُرً  بدالرحان مخز مى به حير   ر  كرد:  ََ ًيدًُالْـمَس ًإ نَ رَاق   ْ ًإ لًََالْ ََ.2 

ًأًَمَنًْأَحَبًَ»فرمود:  امام َ
ناًًَنًْيَمْض  َْ ًالًْلًََإ ًمَ رَاق   ْ».6 

ًب إ تًْ» :زبسربه ابن فرمايش امام ًنَفْسِ  ُُ ًِ لَقَدًْحَدَْ  ًالْكُوفَ نسز به هاسن ممنى  5ق«یَان 

ًيُؤْتَـاُ،ًإ ً»فرمود:  كه در ذيل هاسن خبر اسج كه اماماسج؛ چنا  نًَهَذَاًلَـیَْ ًشَْ  

نًْ نًَالدُّ نًَالْـم  نًْأَنًْأَخْرُجًَم  ًم  ًیَاًأَحَبًَإ لَیْه  رَاق   ْ ًإ لًََالْ جَاز   4.«ح 

درح س ج مردم كوفهق يمنى سرا   راق د و  كرده بودند كه حير  به  راق 

 شد.فرما شود؛ چو  كوفه مركز  راق بودق در سخنا  به آنجا اشاره میدشريف

 براين رفعن   ادسا  به مكانى ملازم  ر د به آ  مكا  نساج. لا ه

دانتد ا  مترد ضتسافج      شتخص متی   ارر كاى شخىى را د و  كندق   آ 

كنتد؛  بندد   به مسهاا  اهانج متی پذير نساجق  قعى بر د در منزلش را میمسهاا 

ناايد با  ام به اين موضوع برا  اداتام حجتج   اينكته    ذلك چو  ا رار میمع

ناايد   د و  ا  را قبتول كنتدق     مماوم شود به در غ اظهار  لاقه   د و  می

آيمق با  ام به اينكته ا  را راه  به خانه يا به شهر يا محل شاا می بگويد فلا  ر ز

 بنددق منافا  ندارد.دهد   در به ر يش مینای

 آيم؟. چرا از بسن راه به مردم كوفه نامه نوشج كه من هاسن ر زها به كوفه می4

                                                           
 ر يد.سو   راق می ه. مردم را نگرا  ساخعه اينكه شاا ب281ق  6. قبر ق داريخق ن1

  فا هاعند.ي سن اهل  راق رر هی بی. به288ق  6. قبر ق داريخق ن2

 . هاانا شاا ارادة رفعن به سو   راق را كرد .281ق  6. قبر ق داريخق ن2

 .«هركس د سج داشعه باشد هاراه با ما به سو   راق بر د». 211ق  6. قبر ق داريخق ن6

 «.اممن رفعن به كوفه را به خودم بازرو كرده. »288ق  6. قبر ق داريخق ن5

در از اين نساج حبوبهاانا اين شخص چسز  در دنسا نزد ا  م. »288ق  6. قبر ق داريخق ن4
 «.كه من از حجاز به سرزمسن  راق بر م



 
 
 
 
 
 

   090 ......................................................................... سلمهام حديثبخش اول: 

آيتمق باكته مرقتوم    در نامه مرقوم نهرمود: من هاسن ر زها به كوفه می: جواب

ًأَيًَ» :فرمود ًعَلَیْكُمًْ   م 
ًقَاد  فَإ نير

 ً، يًهَذ  يمنتى متن هاتسن ر زهتا بتر شتاا  ارد        1؛«ام 

ا  كه داد  ال كردق بر آنها  ارد شد؛ نهايتج آنهتا   به اين   ده شومق   اماممی

 هايى كه داده بودندق رفعار كردند.با آ  مسهاا   زيز بر خلاف   ده

ق با ا حاب مشور  ارشادم برحا  ن ل . چرا بمد از رسسد  خبر قعل ماا1

 فرمود به كوفه بر م يا نه؟

برحا  ن ل دينور   قعى در اين موقع از حير  خواسعه شد  :اولاً جواب:

ا  نداردق پارا    سل بد   اينكته  كه مراجمج فرمايدق چو  در كوفه يار   شسمه

ًـمَاًلًَ» از آنها نرر بخواهد رهعند: امام یْش  َْ ًالْ دًَناًَ   ْْ ًِ ًبَ ًحَاجَـ یناًَمُسْـل م  وَلَسْـناًًَ،أَخ 

ْ يَنًحَتَ ًنَمُوَ ً  2.«ب رَاج 

  برحا  ن ل قبر  هم  قعى آ  د  مرد اسد  خبر شهاد  ماام   هتانى را بته   

موضتوع در مشتور      ر  رساندندق پارا    سل )باز هم بد   آنكه از قرف امام

حًُحَتًَ»رذاشعه شود( رهعند:   2.«َ أْرَنَاًأَوًْنَذوُقًَمَاًذَاقًَأَخُونَاًكًَدْرً  ًنًُوَاللهًلًََنَبَْ

فرمود: خسر  در زندرى پس از اينا  نساج. بميى هم رهعند دو ماننتد   امام

 6شوند.در میماام نساعى. ارر به كوفه بر  ق مردم به سو  دو شعابا 

 5كثسر نسز قري  به اين مياو  ن ل كرده اسج.ابن

 رشادلااها را هم بنوياد با ن تل  سنسد ارر بخواهسد اين ن لبشاا برا  اينكه می

                                                           
 .211 ق 6. قبر ق داريخق ن1

ما پتس از برادرمتا  ماتام نستاز  بته زنتدری       . »261دينور ق امخبار الروالق   دا  د. ابن2
 «.ررديم دا باسريمنداريم   ما برنای

 برادرمتا   كته  را چستز   يا   يمبگسر را ماام خو  دا خوريمدكا  نای . به خدا سورند از جا2
 .بچشسم چشسدق

 .211ت211ق  6. قبر ق داريخق ن6

 .182ق  8ق نالبداية والنهحيةكثسرق . ابن5
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هتايى را كته در   كار ها   مغارهساز كند   زمسنه  حنه ور  ممارضه پسدا می

ر دق   از جتواب  ايد از مسا  متی ( به نام شورا   حرا مردك  شده212 س) هح

پذير امكا در اين موقع كه مماوم شد ديسسس حكومج  اين اشكال كه چرا امام

هتا  شويدق هم در اينجا   هم در آنجا از اين ن تل نساج مراجمج نكردق  اجز می

كنسد   بخواهى دنبال میايد   دح سس  اسس خود را به اين نحو دلنرر كرده رف

 كنسد.دسعى كردهق اشكال هم می لا ه پسش

يتا   هم حير  مشور  نهرمود كه به كوفته بتر م   رشادلاان ل  ثانساً برحا 

يمنتى رأ  شتاا    ؛«؟مَـاًتَـرَوْنًَ»نر م ف د به فرزندا    سل دوجه كترد   فرمتود:   

ررديم دا خو  خود را بگسريم آنها هم جواب دادند به خدا سورند برنای ؟چساج

 1يا از آنچه ا  چشسدق بچشسم.

آ  را مرتر    در اينجا نه رفعن به كوفه مرر  شد   نه جا  آ  بود كه امام

ها هاه باعهق  ر د   زياد بود   راهابن سهر كوفه دحج حكومج مرا كند؛ زيرا ش

خر ن دحج كنعرل شديد بود؛ لذا  قعى  ر  كردند شاا مثل ماتام نساتعسد     

آينتدق حيتر  ستكو     در به ستو  شتاا متی   ارر  ارد كوفه شويد مردم شعابا 

ا  چگونته  داناج  ارد شد  به كوفه امكا  نداردق   مردم هم با فرمود؛ چو  می

 كنند.رفعار می

 رشداد لاا  ستل برحات  ر ايتج    از بنتى  هرحال اين نرر خواستعن امتام  به

ملاقهعى نابج به آنها   اداام حجج برا  آماده كرد  هاراها  بترا  رفتعن بته    

دادند ماكن بود با حتل  ی  سل رأ  به بازرشج مسو  م ىد بود. ارر فرضاً بنى

 د   خود به سو  م ىد ر انه شود؛ زيرا امتام بازرشج بده ةبسمج به آنها اجاز

 بايد انجام دهم. ميموريعى داشج كه فرمود تكه مكرر رهعسم چنا 

                                                           
 .15ق  2. مهسدق امرشادق ن1



 
 
 
 
 
 

   096 ........................................................................ سلمهام حديثبخش اول: 

ًإ ً» ًرًُيًْرَأًًَنير ًرَسُولًَالله يًْأًَرًَوًًَايًَؤًُُْ ًًًَُُلَسْـوًًَ،لَـهًًُاضً نَـاًمَـأًَوًًَ،رً مًْأًَب ـًمَرَنيأ ُُ

ً ب مُءًْ ًًَب  ًًيًَق ً ًاُلًََحَدا ًحَتًَأًَاًه  1ً«.عَمَي 

 ررنه مم ول نساج با ا ضا ى كه جاو آمده   سرنوشج ستهر مماتوم شتده    

  ستل  اين رهعار بنتى   بودق ارر غر  ديسسس حكومج اسلامى بودق ف د به ادكا

چنسن سهر  را دنبال كند   هاعى خود    زيزانش را با  ام   اقاسنا  بته  تدم   

 حىول م ىود )يمنى حكومج اسلامى( بسهوده در خرر اندازد.

اداام حجج   امعحا    آماده كرد  بسشعر يارا  برا   س اين اقداما  امامپ

امياتا     فداكار  بتود كته درضتانق ا تحاب   هاراهتانش از افتراد ضتمسف       

 ثبا  دخاسص شوند.دنساپرسج   بى

جا كه به قول شتاا ايتن مشتور  را انجتام دادق بته      لذا به ن ل ذهبى در هاسن

بسنم اين قوم راق مگتر آنكته   رسد   نایچه را به ما میبسنسد آنا حابش فرمود: می

 2دارد بازررددق بررردد.رذارند؛ پس هركس د سج میما را  امی

بتن يزيتد     حرّ  . چرا بمد از درررونى ا ضاع كوفهق آ  حير  در حيور8

 رردم؟یا حابش فرمود: من برم

ود را به قرف مييوا شدق كار ا  خحرّ  . چرا بمد از آنكه از جا  مواف ج1

 ؟حجاز به حركج درآ رد دا بازرردد

كته  چنتا   تيشنهاد بازرشجق   حركج داد  كار ا  به سو  حجتاز     جواب:
داناتج ا   اداام حجج بودهق  ررنه می تايم مكرّر از آ  در اين كعاب جواب داده

خواسج برررددق پتسش از آمتد  حترّ كته     كنند دا شهسد ناايند. ارر میرا رها نای
 رشج.نمى از بازرشج نبودق برمیما

                                                           
من خوابی را ديدم   ديدم رسول خدا مرا دستعور   . »114ق  8ق نالبداية والنهحيةكثسرق . ابن1

كتنم دتا بته آ   اتم     ر م   آ  خواب را به كای بازرو ناتی داد   من برا  انجام آ  دسعور می
 «.جا بسا رمبرسم   آ  را به

 .11ق  5. ذهبیق داريخ امسلامق ن2



 
 
 
 
 
 

 بخش اسلامآگاه و رهبر نجات دیشه نیحس .............................................. 099

ً انبسا   ا لساق باكه سنج الله بر آ  قرار ررفعه اسج: ةايم كه سسرمكرر رهعه ََ ل ئَ

 ًِ حُجَ ًعَىَ ًاللهً   .1يَكُونًَل لناَس 

ًالله ًانْءَدَعْناًَلَهًُمَنًْخَادَعَنًَ» سمد فرمود: بن لذا در پاسخ  ار  2.«اً  

 ديگر یهاپرسش

ها  آنها به پايا  رسسد. اكنو  ما   پاسخشهيد جاويد  ةها  نويانداينجا پرسش

هم چند پرسش در اين زمسنه برا  ر شن شتد  موضتوع   اينكته مماتوم شتود      

رفج   قىد ديسسس حكومج استلامى نداشتجق مرتر     به قىد كربلا می امام

دهق مرالت  را دكترار كتر   شهيد جاويد  كنسم   چو  به مناسبج اينكه نوياندهمی

ها در اين كعاب مكرر شتدهق بتا د اضتا  پتوزش از خواننتدرا       رونه پرسشاين

از  2الاخبدار الطدوال  محعرمق در اينجا ف د بر اساا مرال  چند  هحه از كعاب 

 ناايسم.ايشا  پرسش می

رفجق چرا  قعى خبر شهاد  ماام   هانى رستسد    به كوفه می . ارر امام1

رفجق پتس  رد به حجاز برنگشج؟ ارر به كربلا نایمماوم شد در كوفه يا ر  ندا

 رفج؟كجا می

ستمد در منتزل زبالته خبتر شتهاد       اشمث   ابنابن ة. چرا  قعى فرسعاد2

ماام   هانى   قتسس بتن ماتهر را آ ردنتد   آخترين رتزارش ماتام را از        

به حرم خدا رستاندندق    فايى    هدشكنى مردم   د اضا  بازرشج امامیب

 رمود؟مراجمج نه

                                                           
 .«دا برا  مردم در پسشگاه خدا حجج   سخنی نباشد». 145. نااءق 1
هركس در راه هدف )خدا( برا  ما نسرنگ كنتدق  . »222الخوا ق   تذکرةجوز ق بنا. سبد 2
 «.كنسم  خدا آ  نسرنگ را دحال میبرا

 .268ت264دينور ق امخبار الروالق   دا  د. ابن2



 
 
 
 
 
 

  097 ........................................................................ سلمهام حديثبخش اول: 

زيتاد متابسن    كرمه به آ  حير  خبتر داد ابتن  راه كه مرد  از بنى. چرا آ 2

برسد ا  را دسعگسر سازند    قادسسه دا  ذي  را افراد   سرباز رذارده كه دا امام

ر   مگر به سو  شاشتسر     ر  كرد: برررد فدايج شومق به خدا سورند نای

ها به جنگ دو از ديگر مردم د نكن؛ زيرا هاا اند ا عاانسزهق به آنا  كه نامه نوشعه

 رسرندق مراجمج نكرد؟پسشى می

ً»كوداه ا  را دىديس كترد فرمتود:    سبا اينكه با اين جاا َُ ًوَبَالَغْـ َُ ـحْ َْ قَـدًْنَا

اً  َْ ًخَ َُ ي يمنى در نىسحج مبالغته كترد  )حتس نىتسحج را ادا ناتود (       1«.فَجُِّ 

 پاداش خسر داده شو . 

رفتج؟ يتا بته كتربلا     ج ا عنا نهرمود؟ آيا باز هم به كوفه میچرا به اين نىسح

 كرد؟ا  را كه داشج اجرا میرفج؟   برنامهمی

رفجق چرا  قعى زهستر كته از   برا  ديسسس حكومج به كوفه می . ارر امام6

ز د  بته  كراهج داشجق به محيرش شرفساب شد   به آغاز از برخورد با امام

ً»ًدرخشا  بررشج   زنش را قلاق داد   رهتج:  ةسو  هاراها  خود با چهر ًإ نير

ًالْـحُسَيْنً  ٌَ ًمَ
ًعَىَ ًالْـمَوْ   ًنَفْسِ  ُُ ام با حاسن كشعه شومق   من آماده شده ؛«وَفَنْ

هَهَاًفَلْیَتَقَدًَ»به ا حابش رهج:  مْ،ًوَمَنًْكَر  نْكُمًُالشَهَادَةًَفَلْیُق  هتركس   2؛«مًْمَنًْأَحَبًَم 

فَلَـمًْ»دارد بر د. ر شهاد  اسج بااند   هركس آ  را ناخوش میاز شاا د سعدا

قًُ یهَاًحَتَيًلَـح  ًالْـمَرْأَة ًوَأَخ  ٌَ ًوَخَرَجُواًمَ مًْأَحَد 
ًِ يُق   2؛«واًب الْكُوفَ

 كاى از آنها با زهسر نااند   هاه به كوفه رفعند.

 كوفه بهرسعد.رفج مزم نبود زهسر زنش را با برادرش به به كوفه می . ارر امام5

                                                           
 .268دينور ق امخبار الروالق   دا  د. ابن1

 .261–264دينور ق امخبار الروالق   دا  د. ابن2

 .261دينور ق امخبار الروالق   دا  د. ابن2
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.   ارر ديسسس حكومج اسلامى منرور بودق چرا زهسر به هاراهتانش رهتج   4

 دارد بااند؟یهركس شهاد  را د سج م

 ؟رفجق زهسر از كجا به شهاد  خود ي سن كردبه قربانگاه نای . ارر امام1

ا  كه داشج رذاشتجق  ررنته   ا  را در جريا  برنامه غسر از اين بود كه امام

 داد.رونه زهسر را دغسسر نایمل ديگر اينهسچ  ا

ًبحدار هتا    ارد اين بحث شده اسج كه در بمض ناخه 111 س. در  هح68

نًَالًْءُرًُـًعََِّمًَعَىَ ًالًْمًََـلًَ» ًم  ًِ مَدً ـوج  ضبد شده   اشعباه استج؛ چتو   قعتى در     1؛«ينَ

 سهر  راق نگرفعه بود. ةمدينه بود دىاساى دربار

 سدانسم كه اين ناخه  تحس  باشتد يتا ناتخ    ه مهم نایكنسم با اينك ر  می

 كنسد.یرويسم شاا اشعباه مديگرق می

رويستد  چرور بر شاا ر شن شده اسج؟ يك جا متی  اين دىاساا  امام

از مكه به قىد  رويسد مااّم اسج امامدر مدينه دىاسم نداشج؛ يك جا می

 ا مج   كشعه شد  رويسد در كربلا دىاسم به مكوفه حركج كرد؛ يك جا می

 ررفج؟

اثسر قبس ر ايج مهسد   قبر    ابن شاا   هركس كه قبول داشعه باشدق امام

از پتسش   كثسر ميموريج سرّ  داشجق چگونته از دىتاساا  امتام     ذهبى   ابن

قور كته انجتام   داام كارها هاسن سدهسد كه برنامدهسد   احعاال نایخود خبر می

 د.شدق قبلاً دمسسن شده باش

   از اين جريا ق اررچه از قريس ر ايتا  پسغابتر   چه مانمى دارد كه امام

 هاسن شرفسابى در خواب هم باشدق مراع باشد؟

                                                           
 ر د.ب.  قعی دىاسم ررفج كه از مدينه بسر   1



 
 
 
 
 
 

   095 ........................................................................ سلمهام حديثبخش اول: 

هايى كته جاتو   جاهل به جريا  چ در در اين كعاب ر   اين جهج كه امام

 كنسد؟هاه ادله پافشار  مینآمده بود بد   دلسل در م ابل اي

 دهسد؟را در اين اظهارا  چه می هرا   امامز قاهجواب خدا   پسغابر   فا

ايتدق نخوانتده  آقا   زيز! مگر در هاسن دواريخى كه مدرس خود قرار داده

كردنتد. ايتن موضتوع    مراجمه می ايد كه از زما  مما يه مردم  راق به امام

ساب ه نبود   پس از مرگ مما يته شتر ع نشتد.    اهل  راق به امام بى سمراجم

بته  تراق خواهتد     كرد كه امتام خود ا لام میاز مدينه خودبه مخر ن اما

رفتجق  مرسع حير  را  قعى به سو  مكه میكه رهعه شدق ابنرفج؛ لذا چنا 

 كرد.از رفعن به كوفه منع می

ر دق متردم كوفته ا  را د تو     بته مكته متی     اض  بود كه  قعى امام

ا  كه راق بر د   برنامهكنند. حير  به سو  مكه رفج دا از آنجا به  می

 داشج اجرا ناايد.

ناودنتدق قستام  استه    كردندق احعجان متی مردم كوفه بساج سال بود اد ا می

كردندق اكنو  موقع آ  اسج كه در يك امسه را به خاندا  رسالج پسشنهاد میبنى

از مدينه به مكه رفج دا به سو   تراق بتر د.    مسدا  امعحا   ارد شوند. امام

در ايتن  « الادينه»هاه ا رار به اينكه له  اه هم كه در مدينه بودق پس اينساام

مرات    تالمستاذ بتالله      تت  خبر اضافه شده ممنى نداردق جز اثبا  اينكته امتام  

كردنتد   از آ  بتاخبر بودنتدق    یبسنتى مت  سااه   ديگرا  پتسش  اضحى را كه ام

 بسنى نهرمود. پسش

دوانسد رد كنسد   دتازه بايتد قبتول كنستد كته      را نای بحارايد خبر   چو  ديده

كته متد ى هاتعسد بته قىتد      از مدينه به قىد  راق حركج كرد درحتالی  امام

 ناايسد!یرونه دشبثا  را مبررسى ا ضاع به مكه رفجق ناچار اين
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 «إِنَّ اللهَ قَدْ شَاءَ أَنْ يرََاكَ قتَیلاً». حديث 18

ق را مرر  كرده   به  اج اينكته  «ل إ 1،شَا ًًَدًْنًَاللهًَقًَإ ً»حديث: 121 س. از  هح61

  بته   ر ايج نشده   در پانزده كعاب از منابع داريخى ذكر نشدهلهوف  از در غسر

  بته   دلَ  ًالَمامـِ   كامل الزياراتآ  با ن ل قبر    با ر ايج  س اج ممارض

 كند. اج ضمف مياو  آ  را رد می

نامبرده كه اكثر از اهل سنج اسجق ها  :  دم ذكر اين حديث در كعابجواب

هايی كه اين حديث در آ  ن ل نشدهق بسش از اينهتا  بشود   كعادلسل بر  دم نای

هتا در م تام   شتود؛ زيترا ايتن كعتاب    اسجق  لى اين دلسل بترا  رد حتديث ناتی   

اند   ا ول شسمه در دسج اكثر اين نوياندرا  نبوده داام مرال  نبوده  اسع ىا

 اند.هكردجق به  ااى از آنها ن ل نای  ارر بوده اس

به مثل سسد با آ  جلالج قدر    راج  تالمساذ بالله   تدوا     بديهى اسج نای

 قم ام   زهد   د وا   ممنويج نابج جمل داد. سسد ارر هم نام ا اى را كه از آ 

رهعتسم ي سنتاً از كعتاب   ا تل     اين حديث را ررفعه اسج ذكر نكرده بودق ما متی 

نوياد؛ پس از آنكه در میشهيد جاويد  ةبر  اخذ كرده اسج   اينكه نوياندممع

بسنتسمق جاتار      آ  را متی لهوف  اين پانزده كعاب ياد  از آ  نشدهق در كعتاب 

 ادبى به سسد اسج.بى

ايتن حتديث را از ا تل احاتد بتن       تكه نويانده هم ن ل كرده چنا  ت سسد

   حير  كتاظم  ب حير   ادقحاسن بن  ار بن يزيد ث ه كه از ا حا

اين كعابى كه سسد اين را از آ  ن ل فرمودهق از داام  قبنابراين بوده اخذ كرده اسج.

پانزده كعابى كه نويانده ياد كردهق اسبس   اقدم   ممعبردر اسجق   نهايج احعستاط  

شود كه با اينكته كعتاب را ا تل    جا مماوم میسسد كه به آ  اشعهار دارد از هاسن
                                                           

 «.هاانا خدا اراده كرده اسج دو را كشعه ببسند. »61قا  اق الاهوفق  . ابن1



 
 
 
 
 
 

  093 ......................................... «قَتیلاً يَراَكَ أَنْ شاَءَ قَدْ اللهَ إِنَّ» حديثبخش اول: 

ذلك آنچه را هم بته اشتعباه ر   آ  نوشتعه شتدهق     داناعه معیاد بن حاسن ماح

لهوف  ماند كه منبع ا اى اين خبر كعابشكى باقى نایبنابراين دذكر داده اسج؛ 
نساج باكه ا ل احاد بن حاسن اسج كه از ا تول ممعبتره استج   ايتن خبتر      

د بتن حاتسن   اررچه در ا رلا  مرسل اسج؛ چو  سسد مشايخ خود را دا احات 

 1دحال حديث  جاده استجق   ذكر نكردهق اما در ا رلا  ديگر كه يكى از انحا

 تهدذيب يتا   كدافى اين حديث مرسل نساجق   مثل اين اسج كه ما حديثى را از 

در اسج؛ بنابرين بتر ختلاف اد تايى كته نوياتنده      ن ل كنسمق باكه بامدر   محكم

اقاسنا    را يش مجهول نساج    كردهق كعاب ممعبر   حديث نسز مورد ا عااد  

 باشد.رد آ  هم جايز نای

ايم كه هرچته ستسد ر ايتج    راا  كرده اسج ما قول دادهشهيد جاويد  ةنوياند

كرده اسج رد كنسم؛ اررچه منعهى به دكذي    نابج جمل    ضع به آ  بزررتوار  

 سازيم. دوانسم بزررانى مثل سسد را به چنسن رناها  معهمشود. حاشا   كلا نای

ر ايج سسد از ا ل احاد بن حاسن ث ه با ر ايج قبر ق جوابش  ساما ممارض

اين اسج كه ارر م امق م ام ممارضه باشدق ن ل سسد با اينكه ميخذ آ  را كه يكتى  

از ا ول شسمه اسجق ممرفى كرده اسج بر ن ل قبر  كه ناقل ا لش مماوم نساج 

 مخنف نسز مثل ن لنوشعه اسج ن ل ابى چه كاى بودهق ي سناً درجس  داردق   اينكه
لهوف  مرسل اسجق  حس  نساج؛ زيرا ا مً در اينجا در م ام م اياه بايتد لهوف 
از ا ل احاد بن حاسن ث ته ر ايتج   لهوف  ملاحره كرد؛ زيرا قبر  تاريخ را با

. در اينجا در م ام دترجس ق قبتس ا تول شتسمه     مخنفمقتل ابىكردهق   قبر  از 

با ا ل احاد بن حاسن ث ه  مخنفمقتل ابىمعبر اسج   پس از آ  ر ايج سسد م

قدر هاج كه خبر شود. در اينجا هم اررچه درجس  با ا ل اسجق اينملاحره می
                                                           

 .211ق  الدرایةفی  ام  الرعایة؛ شهسد ثانیق 211الىلا ق  ابن مقدمةشهرز ر ق  .1
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امساى ن ل شدهق   احاد بن حاسن الهويه   مجهولمخنف از شخص مجهولابى

ر ايج كرده استج. پتس    ث ه كه  اح  ا ل اسجق شخىاً از حير   ادق

 را مدرس قرار داد.لهوف  بايد ن ل قبر  را قر  كرد   ن ل

شودق محاد حنهسه پتس از  اسعهاده می 1ذهبى تاريخكه از بر اينكه چنا   لا ه

از مكه  از مدينه به مكه آمد   در ن اى مراجمج ا  دا خر ن امام حركج امام

 ديده نشده اسج.

كه  بار  ن ل به ممنتى   احعاال ديگر نسز در ن ل قبر  هاج   آ  اين اسج

وَمَُُمَدًُبْنًُالْــحَنًَ» سباشد   جاا
ًب الْــمَدً یًَفً   ِ ًِ از اجعهتاد ختود    روات یرا بميت  2ق«ينَ

دوضسحاً اضافه كرده باشدق   اين احعاال بمستد نساتج؛ زيترا امثتال آ  در كعت       

 مانتدق   مريتد ايتن   شودق   بر اهل فن پوشسده ناتی دواريخ   اخبار زياد ديده می

 6شتبرا    الاتحاف   2حجتر ابن یواعقاحعاال اين اسج كه در كع  ديگر مثل 

 :ن ل شده اسج

ُ،ًأَخَاُ،ًمَُُمَدًًَبَلَغًَمَس ًلَـمًََ» ًيَدَيْهً حَنَفً ـنًَالًْبًًَُْ ًكَانًَبَيْنَ
 ِ ًًیَ  ُ ًإًفَسْ  ُ ًأًُيَتَوَضًًَ(فَشْ

هً  نًْدُمُوع  ًفَبَكَ ًحَتَ ًمَلَََُ،ًم   5«.ف یه 

 نسز ظاهر اسج در اينكه محاد هنگام حركج امتام  ةًالخواصتذكر   بار  

 4به سو   راق در مكه بوده اسج.

قولويه جوابش اين استج كته ر ايتج    با ر ايج ابنلهوف  ر ايج ساما ممارض

                                                           
 .1ق  5ذهبیق داريخ امسلامق ن. 1

 . محاد حنهسه در مدينه بود.2
 .114ق  المحرقةهسعایق الىوا س . 2

 .122  امشرافق  حدحاف بشبرا  ق ام. 6

.  قعی رفعن آ  حير  به برادرش محاد بن حنهسه رستسدق جاتويش دشتعی بتود كته در آ       5
 قدر رريه كرد كه آ  را اشك چشاانش پر كرد.ررفج. پس آ  ضو می

 .211الخوا ق   تذکرةجوز ق سبد ابن .4



 
 
 
 
 
 

   030 .......................................... «قَتیلاً يَراَكَ أَنْ شاَءَ قَدْ اللهَ إِنَّ» حديثبخش اول: 

ا  از مكه بته بترادرش چنتسن نامته     قولويه بسش از اين دملج ندارد كه امامابن

كج نساج. ماكن استجق باكته مرنتو     نوشعه اسجق   در آ  ذكر  از هنگام حر

 تاين اسج كه پس از  ر د به مكه اين نامه را مرقتوم فرمتوده   محاتد حنهسته       

 به مكه آمده باشد. تشود كه از كلام ذهبى اسعهاده میچنا 

ا  قولويه اسج   در نامهبه ظن قو  غسر از ر ايج ابن ِدلَ  ًالَمام  ر ايج 

شواهد دمدد ايتن   ساد حنهسه برده نشدهق   از جااكه در آ  ن ل شدهق نامى از مح

ًفَصَـَ ًلَـمًََ»اين اسج:  لئدلار ايج   دمدد موضوع آنها اين اسج كه له  ر ايج 

ًمُتًَ رَاق   ْ ها ًإ لًََالْ ـنًًْنًُعَـيًًٍّبْـالْــحُسَيْنًًُكَتَـبًَ: »الزيارات كامل  له  كعاب  1؛«وَجر م 

ًَِ شود كه د  نامه از حير   ادر شده ه میاسج   از اين د  جااه اسعهاد 2ق«مَكَ

خىو  با اينكه اين مكعتوب حيتر    اسج   اين احعاال كاملاً قري  اسجق به

نستز بته ن تل     سدائل الر كتداب   كاسنى در  6بحارنسز به ن ل  2بصائر الدرجاترا 

اندق   در ر ايتج هتر   ر ايج كرده  بداللهاز ابی حم ة ب  حمرانهر د  از  5قبحار

قولويته كته   نامى از محاد حنهسه نساج. ف تد ر ايتج ابتن    ِدلَ  ًالَمامـ د  مثل

شود نام محاد را دارد احعاال داديم غسر از اين ر ايج باشد   منعهى به زراره می

دتوا  ميتاو  ايتن د     نتدارد   ناتی  لهوف  يك منافا  با ر ايج  بنابراين هسچ

شتاردق   هتسچ بمتد     ممتار   لهوف  ر ايج را به هم  ارد ساخج   با ر ايج

موقتع    ندارد كه د  نامه از حير   تادر شتده باشتد؛ يكتى از مكته   ديگتر      

 حركج يا پس از حركج به سو   راق.

                                                           
 «.ه سو   راق حركج كردهنگامی كه حير  از مكه ب. »188ق  الامحمةدمئل قبر  امامیق . 1

 «.حاسن بن  ای از مكه نامه نوشج. »15قولويه قایق كامل الزيارا ق  . ابن2

 .682–681بىائر الدرجا ق   ق.  هار2

 .81ق  62نوارق ن. مجاایق بحار ام6

 .221ق  66نوارق ن. مجاایق بحار ام5
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 در اينجا برا  رد ر ايتج شهيد جاويد  ةقابل دوجه اين اسج كه نوياند سنكع
ر ا  را كه داسعشهاد كردهق اما ر ايا  كثسره دلَ  ًالَمامِ   كاملبه كعاب لهوف 

از قعاگتاه   از شتهاد     اين د  كعاب اسج   هاه دملج دارند بر اينكته امتام  

خود در اين سهر آراه بود   به ديسسس حكومج اسلامى امستد ار نبتود فرامتوش    

 كردهق   از آنها سخنى به مسا  نسا رده اسج.

 شهید جاويد   جمله معترضه و گرفتارى نويسنده. 12

نًْيَـرَاكًَإ نًَاللهًَقَـدًْشَـاَ ًأًَ» خبتر  راه ناچار  بترا  رد  . پس از اينكه در اينجا از51

ًَ قَت ً شتود  كندق معوجه متی دااك می دلَ  ًالَمامِ   كامل الزياراتبه ر ايج  «ی

نًَاللهًَقَـدًْإ ً»ر ايتج   در افعاده اسج   اين د  ر ايج هتم مثتل  كه در اشكال سخج

ىد ديسسس حكومج اسلامى بستر    به ق ؛ دملج بر اين دارد كه امام«إل ً،شَا ًَ

فرمتود. اينجتا بترا     بسنى میقور ي سن پسششهاد  خود   ا حابش را به نشد  

اش هدر نر دق دسج به دىرف در ممانى الهتاظ حتديث   سالهاينكه زحاا  ههج

 سپانددق به دلخواه خود زير  نوا  جااكه   ل    رف نایقور زده   آ  را به

نوشج: كاتی كته بته     رويد: اينكه امامكندق میمنى می( م121 سممعرضه ) هح

رسدق د  احعاال شود   كای كه ماحس نشود به فع  نایمن ماحس شود شهسد می

خبر داده باشد كه كار ا  ما   هركس به متا ماحتس شتود     دارد: يكى اينكه امام

شوند؛ د م اينكه هركس به من ماحس شود در ممر  شتهاد  خواهتد   شهسد می

 ؛ يمنى احعاال دارد كشعه شود.بود

 پذيرد.كند   احعاال د م را میسرس احعاال ا ل را رد می

ًَإ ًفًَ»رويسم اين نامه: ما می قًَبِ  دًَوًَتُشًْسًْاًنًَمَنًْلَـح  ًًمَنًْه  َِ ًالْفَتْ
ك  ًسًَْيُدْر   1ق«سًَيَلْحَقًْبِ 

يكاتا   ن ل كرده   به آ  ايراد ناتوده   118 سمياونش با ر ايعى كه در  هح
                                                           

 .15قولويه قایق كامل الزيارا ق  . ابن1



 
 
 
 
 
 

   036 ............................. جاويد شهید نويسنده گرفتارى و معترضه جملهبخش اول: 

نساج دا آ  ايرادها اينجا دكرار شودق باكه اين نامه خراب به كاانى اسج كه بته  

چو  ايتن ستهر ستهر     شوند؛آ  حير  نرسوسعه بودند كه ارر برسوندند كشعه می

 رسند.شهاد  اسج   ارر ماحس نشوند به فع  نای

ري  ايد برذيريمق باز هتم ر ايتج  ت     برفر  احعاال د م را كه شاا پذيرفعه

 رفج.اسج بر اينكه حير  به سو  شهاد  می

شاا به چه مناسبج در ممر  شهاد  بود  را به احعاتال كشتعه شتد     

 كنسد؟ممنى می

ماحس شود  داناج يا كاى ي سن داشج كه هركس به اماممگر اين را كاى نای

هاشم كاى بود كه ي سن داشعه باشد كه هركس با آ  حير  یشود   از بنكشعه نای

ر د؟ بهرمايد احعاتال شتهاد  متی    شود دا نساز  باشد به اينكه امامبر د كشعه نای

 كردند؟یبسنى مشرا پس هاشم نبودند كه شهاد  اماممگر اين بنى

كم بگسريم بايد بگويسم هاسن حديثى كه شاا بته  پس ما هرچه بخواهسم دسج

ينكه مترگ   شتهاد    دملج دارد بر ا ايد   هاسن مكعوب امامآ  اسعناد جاعه

شده استج؛ زيترا بته لهت      یبسنى مبرا  داام كاانی كه با آ  حير  بودند پسش

ًَ»فرمايد:  اوم می قًَبِ  دًَاًمَنًْلَـح  به من ماحتس شتود در ممتر      هارك  ؛«سْتُشْه 

  ارر غر   ؟شهاد  اسج. ممرضسج شهاد  اقلاً با احعاال شهاد  ممنى ندارد

عان به بسا  نبودق   كای كه قعل ختود   ا تحاب   هاا  احعاال  اد  بود كه مح

رونته كاتا      كند   امسد به ديستسس حكومتج داردق ايتن   بسنى نایخود را پسش

آيد بايد رويد هركس با من میكند   نایباعگا  خود را د و  به هاكار  نای

 برا  ممر  قعل  اقع شد  بسر   بسايد؛ چو  غسر از اين خبر  نساج.

 ز سرنوشج اين نهيج   حركج چه بسانى بهعر از اين بسا  اسج؟برا  اخبار ا

 خواهسد نرذيريد.خواهسد شاا برذيريدق میمى
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بصدائر    شاهد ممعبر بر اين مرا  اررچه احعسان بته شتاهد نتداردق  بتار      
قولويه   كاسنى اسج كه مرلف آ  محاد بن حان  هار كه اقدم از ابن الدرجات

باشد ا  كرده اسج. له  ايشا  كه در نهايج ا عبار میقار   ف 211بوده به سال 

نْكُمًْـلًًَمَنًْ»اين اسج:  ًم  قًَبِ  ْ ياح  دًَمَ به من ماحتس شتود بتا متن     ًهرك  1؛«سْتُشْه 

 شود.یشهسد م

 سخنى در معناى حديث!

پتترداز    راجتتع بتته ممنتتا  حتتديث شتتريف ستتخن     128 س تتهح . در51

كننتده   غستر     منرس حديث را رتسج  ردهها  مكرره را از نو دكرار ككار همغار

 شاارد!قابل درس می

ق ايتن استج   «خدا خواسعه اسج حاسن را كشعه ببسند»راا  كرده اسج ممنا  

كه كشعه شد  آ  حير    اسسر  اهل    سالش بالذا  مراوب ختدا استج     

امتر   خواستج    كشعن آ  حير  رناه نساجق   شار   ساير كشتندرا  امتام  

   اقا ج كردند. خدا را اجرا

آفرين بر اين فهتم   درس! آفترين بتر ايتن ذ ق   درس ماتع سم! متن  اقمتاً        

رونته  دوانم خود را قانع كنم كه يك نهر شخص ماع سم    اقل فكترش ايتن  نای

 نامنرم   غسرمعمارف كار كند.

دستج هتركس    افعى؟ اين كلام فىس  را كه بته قدر د ر میبرادر من! چرا اين

كنتدق بته غاتد     حس    منر ى   مم ول آ  را بد   فكر درس می بدهسد ممنا 

ن يبر الهاظق قرا كنى در فهم هر سخن   اسعرهار از هر كلامق بايد  لا هدهاسر می

 حالسه   م السه     اسه آ  را نسز در نرر ررفج.

كس غسر از شاا چنسن احعاالى نداده كه از اين كلام امر مماوم اسجق   هسچپر

                                                           
 .682ق  1 ق ن هارق بىائر الدرجا. 1



 
 
 
 
 
 

  037.............................. جاويد شهید نويسنده گرفتارى و معترضه جملهبخش اول: 

شود   خدا به امر   اسسر كرد  اهل    سالش اسعهاده می به كشعن امامدشريمى 

كس نگهعه اسجق ممنى حديث اين را داده اسج. هسچ دشريمى فرما  كشعن امام

« نًَاللهًَقَـدًْشَـا ًَإ ً»مانع پسشرفج اسلام اسج   بته حكتم    اسج كه  جود حاسن

 بايد اين مانع برداشعه شود.

ه دو بايد از دين دا سرحد شتهاد  دفتاع كنتى      ممنى حديث اين اسج ك

حاايج ناايى دا در اين راه كشعه شتو . دتو بايتد بتا يزيتد بسمتج نكنتىق          

شتو ق  اياعادرى   م ا مج نشا  بدهىق اررچه سرانجام در اين راه كشعه می

دو نبايد دااسم يزيد   ننگ بسمج ا  بشو    برا  حه  جا    دفع مرگق دن 

 ى.به بسمج ا  بده

رسرنتد   دتو بايتد    كنىق دىاسم به كشعن دو متی برا  اينكه با يزيد بسمج نای

 كشعه شد  را دحال كنى   بسمج نكنى.

هاه داد  به اين كشعه شد    قبول آ  اين كشعه شد  مراوب اسج؛ يمنى دن

بلا   مىسبج   هاكار يزيد نشد  محبوب   مراوب اسجق جهاد اسجق نىتر   

نوشعه اسج  121 سخدا اسج. اين هاا  اسج كه در  هحدين اسجق اقا ج امر 

ارر بخواهد دسعور  بدهتد بايتد بهرمايتد بتر  بترا  حاايتج        كه رسول خدا

 اسلام؛ چو  خدا خواسعه اسج دو را حامى اسلام ببسند.

رستاندق نهايتج بته بستا      نسز هاسن ممنتى را متی  « ...ا ًَشًًَدًْقًًَاللهًَنًَإ ً »اين جااه 

فهاد كه بر ق خدا خواسعه اسج دو را شهسد رق   هركس از آ  میدر   مركدد افى

راه حاايج از اسلام ببسند. خدا به دو دسعور حاايج از اسلام داده   اين حاايج 

 شود.به قساج بذل جا    شهاد  دو حا ل می

  اما اينكه نوشعه اسج اين دسعور جديد  مزم ندارد؛ جوابش اين اسج كته  

  كاتا     زيتزانش در ممتر      ين بود كه جا  حاتسن دسعور جديد برا  ا
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حكومتج يزيتد   دىتوي       خرر قرمى  اقع شده كته دفتع آ  جتز بتا اميتا     

ناچار بود يا راهى را كه بته شتهاد     قانحرافا    مهاسد بزرگ ديگر ماكن نبود

هاه مرالم   ضربعى كه از ايتن  شود بر د   يا با يزيد بسمج كند   با آ یمنعهى م

 ج كثسف   مشرس   كهر به اسلام معوجه شدهق م ا مج نكند.حكوم

درين  ضع قرار ررفعه بودق لذا ديكسد ر شى كه داشج با ايتن  امام در خررناس

نًَاللهًَقَدًْشَاَ ًإ ً»درين دسعور فداكار  در راه دين اسج یباسغه كه معيان  ال سجاا

 ًَ نتورانى     سى   جاات يت قلا سن جاات متورد بتود. ايت   باسار بجا   به« أَنًْيَرَاكًَقَت ی

استج.   امتام  سح س تج   ر   برنامت  « اايًَبًَسَـًنًَاهًُرًَيَـًنًْأًًَا ًَشَـًدًْقًًَاللهًَنًَإ ً»پرممنا  

بستج    استار  اهتل   جريانى كه جاو آمد   مراهر  كه مردم از مراومسج امام

 سالمال شديد  كه در نهوا  امه پسدا شد   خربه   بسانا  باسغت ديدند    كس

 نرسر اين مشسج الهسه را آشكار ساخج.ها  برجاعه   بیبسج هاه حكاجهلا

 اشكال ديگر

ـَ ً»به اين جااه اشكال كرده استج:   122 س. در  هح52 ًارْتَََ ًالسَـحَر  فَلَـمًََكَـانًَ  

جا آ رد ا  به  قبر  ر ز در يه  اره ارشادقبس ن ل  چو  امام 1؛«الْـحُسَيْنًُ

 از مكه خارن شدق پس اين ن ل كته امتام   تن ل قبر    رحا ب ت    هنگام ظهر

 شود.یسحر از مكه حركج فرمودق با  ال آ  حير  منربس نا

 جواب

ًالسَحَرً » س. اين جاا1 هتر سته از  اتل     ارشداد   ن ل قبر     ،«ل إً،فَلَمًََكَانًَ  

 ن تل ستد  رويرسريد   میشاا به مسل خوددا  يك ن ل را می .حكايج دارند امام

ًالسَحَرً »منربس نساج   ارر ر ايج  ديگر با  ال امام ررفعسدق را می «فَلَمًََكَانًَ  

                                                           
 «.كون كرد پس هنگام سحر حاسن. »61قا  اق الاهوفق  . ابن1



 
 
 
 
 
 

   035 ............................. جاويد شهید نويسنده گرفتارى و معترضه جملهبخش اول: 

   قبر  با  ال آ  حيتر  منربتس نساتجق   بتا فرمتايش      ارشادرهعسد ن ل می

اند موافس نساج. اين نحو اسعدمل هم كه اين حديث را فرموده حير   ادق

 بسش از دكرار د وا چسز  نساج.

جنتابق از  تد  بتن حرماتهق از     یمخنتفق از ابت  . قبس ر ايج قبر  از ابى2

را هنگام ظهتر ر ز در يته     بدالله بن ساسم   مذر  بن مشامل كه حركج امام

اندق محل ا لسن شرفسابى  بدالله بن ساسم   مذر  به محيتر مبتارس آ    ن ل كرده

 1حير  بسن حجر   باب بوده اسج.

مخنف به هاسن سندق ا لسن شرفسابى اين بر  از ابى  برحا  ر ايج ديگرق ق

 2د  نهر در  ها  ادهاق افعاد.

پس يكى از اين د  ن ل ي سناً خلاف  اقع اسج   هر د  به  اج دمارضى كته  

هنگام ظهتر   رردند   اين حرف كه حركج امامیدارندق از درجه ا عبار ساقد م

 شود.ا عبار میادهاق افعادق از اساا بى

در  ها  پس از بازرشج آنهتا از حتج    حعاال اينكه ملاقا  اين د  نهر با امام  ا

 اقع شده باشدق با ر ايج ديگر قبر  بته  تسن    يا انىراف از حج   العزام ركاب امام

اين سند از مذر     بدالله بن ساسم سازرار نساج؛ زيرا برحا  اين ن لق اين د  نهتر  

 2ماحس شديم. شعاب در منزل زر د به امامرويند: پس از انجام حج با می

ر ايجق رفع دمار  اين د  ن ل قبر  به احعاالى كه رهعه شدق بنابر اين پس 

ا عبار ساقد   قابل  سدر هنگام ظهر از درج  حس  نساج   ر ايج حركج امام

باشدق   بايد به هاتا  ر ايتج ا تل احاتد بتن حاتسن از حيتر         ا عااد نای

 .ا عااد كرد  ادق

                                                           
 .281ت288ق  6قبر ق داريخق ن .1

 .211ق  6ن، . قبر ق داريخ2

 .211ق  6قبر ق داريخق ن .2
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جا آ رده باشد؛ زيترا ر ايتج   در ر ز در يه  اره به . مماوم نساج كه امام2

جا ا  بهالحجه  ارهبسش از اين دملج ندارد كه حير  در ذ  1بن  اار معاویة

جا آ ردق   دملتج دارد  آ ردق باكه ظاهر اسج در اينكه پسش از در يه  اره را به

اينكه حج را دبديل به  اره مهرده فرموده حج نداشعندق نه  هبر اينكه حير  اراد

 2اسج. ارشادكه ظاهر  بار  باشندق چنا 

جمهرالجار د از حير  ابى لا هق ر ايج ابى
  ر ايج ابراهسم بتن  اتر    2

 دملج دارند بر اينكه يك ر ز پسش از در يه به سو   راق حركج فرمود. 6ياانى

ًالسًَ: »سجاا بنابر اين َ ًفَلَمًََكَانًَ   ًارْتَََ يك از اين ر ايا  ممعبره قابل با هر «حَر 

 شود.اسج   هسچ اشكالى بر آ   ارد نای اقبانر

. فرضاً ن ل قبر  را بگسريمق منافا  ندارد كه سحر از منزل برا  حركج بته  6

ممراته     س راق اردحتال فرمتوده باشتد   سترس بترا  قتواف    داع بتا كمبت        

ناودندق ختر ن ايشتا  از مكته هنگتام       میديدارهايى كه اشخا  از آ  حير

ظهر  اقع شده باشدق   چو  از سحر معابس به اردحال رشجق ح س عاً يا مجازاً به 

َ ً»مشارفج در خبر  سقرين رْتَََ
 فرموده باشند.«ًا 

 باز هم اشكال

فرمتوده  لهوف  رويد: اينكه در خبراشكال ديگر كرده اسجق می 122 س. در  هح52

قىد داشج  تب  آ  از مكته ختارن شتودق      ه در شبى كه اماماسج محاد حنهس

ر ز در يه احترام حتج    اند امامبا رهعار مورخا  كه رهعه 5خدمج حير  رسسدق
                                                           

 .1142ق  228ق  2؛ قوسیق امسعبىارق ن525ق  6. كاسنیق الكافیق ن1

 .41–44ق  2. مهسدق امرشادق ن2

 .12ه قایق كامل الزيارا ق  قولوي. ابن2

 .215ق  2. كاسنیق الكافیق ن6

 .21قا  اق الاهوفق  . ابن5



 
 
 
 
 
 

  033 .............................. جاويد شهید نويسنده گرفتارى و معترضه جملهبخش اول: 

باج دا مثل حجان ديگر به  رفا  بر دق   چو  نارها  احاتاا خرتر كتردق از    

 جا آ رد   حركج فرمودق سازرار نساج.ا  بهحج منىرف شد    اره

 جواب

 ؛شودیسابس جواب اين اشكال هم مماوم م اررچه با ديمل در جواب از اشكال. 1

كنسم: دمج  اسج از شاا كه ر ايج سسد را از ا ل احاد بتن  ذلك  ر  میمع

كنسد   ا ول شتسمه  مورخا  رد می سبه اسعناد رهع حاسن ث ه از حير   ادق

 رذاريد.را در ا عبار اخبار كنار می

در نرر شاا درجس   رشا  بر حديث ممعبر من ول از اماماين مورخا  كه رهعا

باشند؟ ارر م ىوددا  به اسعناد ن ل قبر  ابومخنتف استجق   داردق چه كاانى می

با اينكه در جواب اشكال سابس  دم ا عبار ن ل ا  را در اين موضوع ثابج كرديمق 

ه فرمتودق  احرام حج باج    د ل از حج به  ار رهعارش دملعى بر اينكه امام

ًوًَ» سندارد؛ باكه جاا  ، ر  ْْ نًْشَ
نًْعُمْرَت هً وَقَصًَم  ظاهر اسج در اينكه از ا ل  1؛«حََ ًم 

 حير  قىد  اره فرموده بود.

بتديهى   2اسجق &مح ه شسخ مهسد س  ارر م ىوددا  شسخ شسمه   افعخار فرق

ا  چتو  بتا   ايشا  داريمق از پذيرفعن اين نررش  اسج با كاال احعرامى كه از آرا

حدنهاتته هتم كتتلام احتد  را غستتر از   شتتود   فتى ر ايتا  ممعبتره دربستتس ناتی   

 خواهسم.دانسمق ممذر  میحجج نایممىومسن

   كافى را چه قبول كنسد   چه قبول نكنسدق برحا  ر ايجلهوف  . ر ايج2

جتا  قا د حج نبود   به اين جهتج  اتره بته    ق امامكامل الزيارات   استبصار

 حج نداشج. ةارادآ رد كه 

                                                           
 . چسز  از موهايش را كوداه كرد   از احرام  اره خارن شد.281ق  6ن قبر ق داريخق .1

 .41 ت 44ق  2. مهسدق امرشادق ن2
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نارها  ر ز در يه دىاسم به حركج ررفعه باشدق مخالف  . اين ن ل كه امام2

دىتاسم    باا پس از آنكه امتام رويد ابنكه می 1الاخبار الطوالاسج با داريخ 

 خود را در حركج به  راق به ا  خبر دادق ر ز سوم د باره شرفساب محير امام

 بتاا برحات  ن تل قبتر  كته      به ابن مامشد   هم مخالف اسج با جواب ا

ًإ ً»ًفرمود: ًالْـمَس ًًْْجًََْأًًَدًًْقًَنير ًُُ   ً ًيَوًًََْ يمنى دىاسم دارم كه امر ز يا 2ً؛«نً ذَيًْهًًَيًَمًَأَحَد 

 فردا حركج كنم.

برحات  ن تل قبتر ق مماتوم       باا با امتام كه از ملاقا  ديگر ابن  چنا 

 2از حركج به سو   راق فرمود. ر ز پسشيك  شود اين سخن را اماممی

پس مماوم شد كه دىاسم به حركج در ر ز در يه   به  اج احاتاا خرتر   

 در آ  ر ز نبوده اسج.

 بسده نحتو   از م عل ابى 6حجًِالسْادةلهوف و . راجع به اسعناد  كه به ن ل 6

حجـًِبته نتامق   در   لهدوف   ممار بن مثنى كرده اسجق   شايد به ا عبار اينكته در 

ابو بسده ممار بن مثنتى را د  شتخص راتا  كترده      قبه كنسه ياد شده اسج سْادةال

هسچ اشكالى نكترده استج     شهيد جاويد  ةكنسم: در اينجا نوياندباشدق  ر  می

نگهعه اسج چو  دواريخ ديگر اين موضوع مهمق يمنى  ر د  ار  بن ستمسد را بتا   

حجـًِن ن ل معهرد استج   ن تل   در ايلهوف  اند  هلشكر انبوه در ر ز در يه ننوشع

 دوا  به آ  ا عااد كرد.یاسجق نالهوف  الراهرنسز ميخذش  اى السْادة

                                                           
 .266-222لروالق  خبار امدينور ق ادا  د ابن. 1
 . 288ق  6نقبر ق داريخق  .2

 .288ق  6ن، . قبر ق داريخ2

اشعباه كرده استج؛ زيترا رقتم    شهيد جاويد  ةرا نوياند حجًِالسْادة. پوشسده نااند كه رقم  هحه 6
 اسج؛ مگر اينكه غسر از قبع قديم قبع ديگر شده باشد. 11 سمربوط به اين موضوع  هح س هح



 
 
 
 
 
 

  210 .............................. جاويد شهید نويسنده گرفتارى و معترضه جملهبخش اول: 

كند. حرفى به مستا   ا  می تاريخا ثم   اينجا از آ  قااش ايرادهايی كه به ابن

اباضسه بتود    قعتى متردق     سرويد ابو بسده نحو  از خوارن   از فرقنسا رده نای

 1ا  شركج نكرد. ةزاحد  در دشسسع جنا

شدهيد جاويدد    ةاينجا ن ل سسد از ممار بن مثنى خارجى مورد ا عااد نوياند

  در مثل حتديث   قبسجاهل سشسمه از ائا ةاسجق  لى ن ل ايشا  از ا ول ممعبر

 ممعبر نساج.« ا ًَشًًَدًْقًًَاللهَإ نًَ»

اويدد  شهيد ج ةبه شهاد  داشجق نوياند ا  به  ام امامارر اين ن ل اشاره

اشتكال    آ ر  د خجق   از اين كعتاب   آ  كعتاب جاتع   یزمسن را به آساا  م

 داشج.پذيرفج   دسج از سر ابو بسده برنایكرد   هررز آ  را نایمی

  بسده اشكال ا  را به حديث مر   از امام  ادق لى چو  اين ن ل ابى

س ش را در اينجتا  ناايد   دح سس  ات كندق به آ  اسعناد میبه راانش دييسد می

 رذارد.كار می

 نتیجه حديث

ًَ نًَاللهًَقَدًْشَاَ ًأَنًْيَرَاكًَقَت ًإ ً»بحث اين اسج كه حديث  س. نعسج56 مورد  ثوق   ً،«ی

در  قولويته نابت ا عااد اسج   اشكامدى كه بر آ  شده غسرموجه اسجق   حتديث  

محاد بن حاتسن     رسائل  كاسنی در  دلَ  ًالَمامِ  قبر  در  الزيارات كامل

را شهيد جاويد  ةقر    نرر نوياند بصائر در ت  اسهم دمالی الله رضوا  ت   هار

به قىد ديسسس حكومج اسلامى بسر   شد   آراه از شهاد   ر به اينكه اماميدا

 ناايد.قور  ري    قاقع رد میخود در اين سهر نبودق به

                                                           
؛ محدث 154ر ضا  الجنا ق   خواناار ق؛ 661ق 251ق  2. مامود ق مر ن الذه ق ن1

 .111ق  1قایق الكنى  امل ابق ن
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 به شهادت م امامو صراحت آن بر عل «خُطَّ الْـمَوْتُ». خطبه 51

ًآدًَ»ممر ف:  سپسرامو  خرب 124 س. از  هح55  1ق«ل إً،مًَخُطًَالْـمَوُْ ًعَىَ ًوُلْد 

 نا  قام را رهتا كترده   دتا آنجتا كته دواناتعه دوستن لجاجتج را رانتده            

 كار  كرده   آشكارا حس را انكار ناتوده   بته يتك سااتاه    رويى   مغارهباقل

                                                           
ًقُـوَةًَإ لًََوَلًًََ،اَ ًاللهُاًشَـوَمَـًلله ،ًحَمْدًُـالًًْ:ُ مًَقَامًَخََ یبا ًفَقَالًَ. »61ناا حایق مثسر امحزا ق  ابن. 1

یـخُطًَالًًْ،ب الله  دَة ًعَىَ ًج  ََ ًآدَمًَمََُطًَالْق  ًالْفَتَاةً مَوُْ ًعَىَ ًوُلْد  قُـوبًَـوَمَاًأَوْلًًَ،د  ْْ یَاقًَيَ
ًاشْت    ََ هَن يًإ لًََأَسْ

ًمًًَ،إ لًََيُوسُفًَ   ً َ رَ ًـوَخُ ي   ًالنَـوَاو  ًبَـيْنَ
نًُالْفَلَـوَا   ََ هَـاًعُسْـ ُْ ََ ًيَتَقَ ـا   َْ ًوَأَوْ ًكَـأَنير

ًأَنَاًلََق یـه  ع  صَْْ

ًَ ََ نريًأَكْرَاشا ًجًًُ،وَكَرْبَ ًسُغْباً ً،وفاً فَیَمْلَََنًَم   ِ بَ الْقَلَمً ً،وَأَجْر  ًخُطًَب ـ یصًَعَنًْيَوْم  ضَـً،لًََمَُ  ضَـانَاًًالله ًار  ر 

ً  ُ ََ  هً ً،أَهَْ ًالْبَیْ ًعَىَ ًبَ ُ
ينًًَ،نَصْب  یناًَأُجُورًَالصَاب ر  ًً،وَيُوَفر ًً،حْمَتُهًُـلًًَالله لَنًْتَشُذًَعَنًْرَسُول   ِ يًَمََْمُوعَـ

وَه 

ة ً ََ
ًحَظ  ًه  مًْعَیْنُهًًُ،الْقُدْسً لَهًُ   ًالله ً،ف یناًَمُهْجَتَهًًُمَنًْكَانًَبَاذ لَ ًً،وَيُنجًََُِّه  مًْوَعْدُ،ًًُ،تَقَرُّ نا ًعَىَ ًل قَـا   ًوَمُوَفر

حَْ ً ْ ََ ًمُصْـب حا ًإ نًْشَـاَ ًً،نَفْسَهًُفَلْ ًرَاح    ستعايش از آ  خداستج   آنچته ختدا  يكعتا      «. »اللهَفَإ نير
خواهد شدق   نسر يی جز بته خواستج   ارادة ا  نساتج. هتا  ا  هاراهتا         بخواهدق هاا  

ستا   د سعا ق مرگ   هجر  از اين سرا  فناپذير به سرا  ماندرار بترا  فرزنتدا  اناتا  بته    
رردنبند  اسج كه بر ررد  دخعرا  جوا  آ يخعه   آراسعه اسجق   راسعی كته مترا بته ديتدار     

اسج؛ درسج هاا  شتور   اشتعساقی كته يم توب بته ديتدار       ناپذير نساكانم شور   شوق   ف
يوسف داشج؛   برا  من شهاددگاهی بررزيده شده اسج كه سرانجام در آنجا فر د آمده   آ  

اكنتو   رتذارم؛ دتو رتويی متن هتم     كنم   در آنجاسج كه سر بر باعر شتهاد  متی  را ديدار می
از پسكرم « كربلا»  « نوا يس»را  دشج نگرم كه درندرا    ررها  پسكر خويش را میپارهپاره

 سازند.ها  دهی   خشكسدة خود را آكنده میها  ررسنه   انبا جدا ساخعه   شكم
من بر اين با رم كه هرآنچه   هر ر يداد  برا  آ  ر ز با قام ددبسر   د دير حكساانته نوشتعه   

  ختدا خشتنود  متا    شده اسجق نارزير دح س خواهد يافج   از آ  رريزراهی نساج. خشنود
 رزيم   ا  پاداش  تابرا  را بته متا    خاندا   حی   رسالج اسج؛ ما بر امعحا  ا  شكسبايی می

كه فرزندانش باشتند   ت ها  پسكر ا ايم كه مسا  پسامبر خدا   پارهدارد. ما بر اين   سدهارزانی می
  ختدا در كنتار هتم    هررز جدايی نخواهد بودق باكه هاگی آنها در بهشج پرقرا     زيبتا  ت

ررد خواهند آمد؛ چراكه آنا  مايس ر شنی چشم پسامبر هاعند     ده   نويد )ا  نستز در متورد   
راعر شد  دين   آيسن خدا   پسامبرش( به  سساه آنا  دح س خواهد يافج. ها  به هوش جها 

ر كنتد   جتا    باشسد كه هركدام از شاا آماده اسج دا در راه ما قرره قرره ختو  قاتبش را ايثتا   
خويش را در راه شهاد    ديدار خدا نثار ناايدق بر ا سج كه بار سهر ببندد   هاراهتی متا را   

 «.بررزيند؛ چراكه من به خواسج خدا بامداد فردا حركج خواهم كرد



 
 
 
 
 
 

  216 ............. شهادت به امام علم بر آن صراحت و «الْـمَوْتُ خطَُّ» خطبهبخش اول: 

 ه دااك جاعه اسج.غسر  لائس ةاحعاام  بمسد

با  ام به شتهاد  از مكته بستر   شتدق قابتل        راحج خربه در اينكه امام

رونه درديد  نساجق   ارر اندكى انىاف داده بودق به جتا  ايتن جااته )از    هسچ

از مكه به قىد  حاسن اين خربه ماكن اسج كاى دىور كند كه امام سملاحر

قىد كوفه   بترا  دشتكسل حكومتج(     قربانگاه خود در كربلا حركج كرده نه به

 الم به  اين خربه ماكن نساج كاى احعاال بدهد كه امام سرهج از ملاحرمی

قربانگاه خود در كربلا نبوده   يا احعاال بدهد كه قىد دشكسل حكومتج داشتعه   

 ام ي سنى به شتهاد  ختود در هاتسن     كند كه اماماسج؛ باكه ي سن حا ل می

داشعه اسجق   موضو ى كه در بسن نبودهق امستد بته دشتكسل    سهر   قسام در كربلا 

 حكومج   پسر ز  نرامى بر دشان اسج.

نگتاريم دتا   ذلك ما ايرادها  ا  را به اين خربته يكايتك بتا پاستخش متی     مع

 خوانندرا  از ناماع سم بود  فكر اين نويانده آراه شوند.

 مقتدل ه را در نخاعسن ايراد  كه كرده اسج اين اسج كه خوارزمى اين خربت 
 1ق«وَمَنًْكَانًَبَاذ لَ ًف یناًَمُهْجَتَـهًُ»: سخود در حوادث ر ز  اشورا نوشعه اسجق   جاا

رويد: چتو  از قرفتى بته    ذكر شده در ن ل خوارزمى نساج؛ سرس میلهوف  كه در
فراهم شتدهق آ  حيتر  بته قىتد       اج مجار  قبسمى  وامل پسر ز  برا  امام

نق چو  ر ز  اشورا يق نه به قىد شهاد ق   قبس قرادشكسل حكومج حركج فرمود
دهتد  قرمى شده بود   در اين خربه خبر از شهاد  خود متی  خرر مرگ برا  امام

 در ر ز  اشورا كه از نرر مجار  قبسمى شهاد  حعاى شده ايراد فرمودق نه در مكه.

 جواب

كشـفً درجاسل  اى بن  ساتى ارباتى    س   لام 2لهوف قا ا در سسد بن :اولاً

                                                           
 .«كند...)د ديم( كش   هركس كه خواسعه باشد جا  خود را در راه ما پسش». 1

 .28ق  الاهوفقا  اق . ابن2
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قتور  بته  2نِّهـًِالنـاظرمحاد بن نىر حاوانى در    شسخ جاسل حاسن بن 1الغمِ

اند اين خربه را حير  هنگامی كه  ازم بسر   رفعن به سو   راق جزم فرموده

 شدق قرائج فرمود.

دهد كته   بار    الهاظ اين خربه مثل آفعاب در  سد ر ز رواهى می :و ثانياً

 ا شده   مناسبعى با ر ز  اشورا ندارد.در موقع خر ن از مكهق انش

ًَخًُوًَ»جااه:  :و ثالثاً ًًرَ ًـًمًَ   خبر از آينده   حوادث پشج پترده   2؛«یهً ق ًاًلًََنًَأًًَعً صَْْ

خربته د ر باشتدق نته        مىرع   مكا    زمانى اسج كه از زما    مكا  انشتا 

كته الآ   افعدق   نته مىترع   قعاگتاهى    حوادثى كه دا د سه سا ج بمد ادهاق می

 حاضر   مشهود اسج.

نًُ» :سجاا :و رابعاً ََ هَاًعُسْ ُْ ََ ًتَقَ ا   َْ ًب أَوْ ًًكَأَنير َ ًالْفَلَوَا   ََ ًوَكَـرْبَ ي   ًالنَـوَاو  ،ًبَيْنَ

ًسُغْباً   ِ بَ نريًأَكْرَاشا ًجُوفا ،ًوَأَجْر  در ر ز  اشورا خبر نامماومى نبتود كته    4؛«فَیَمْلَََنًَم 

 لا ه در ش   اشورا   پسش   آ  ر ز مرا  مماوم بود   بهبهرمايد؛ چو امام

نريًأَكْرَاشا ًجُوفـا ،ً: »ساز آ  هم خبر داده بود   جاا َ ًفَیَمْلَََنًَم  ََ ًوَكَرْبَ ي   ًالنوََاو  بَيْنَ

ًسًُوًَ  ِ بَ یأَجْر     فلهو   الغم كشف  كه در ر ايج 5ق«مً خُطًَب الْقَلًًَصًَعَنًْيَوْمً غْبا ًلًََمَُ 
رويى   خبر از آينده اسج   به مجرد اينكته در  اسجق  ري  در پسش الناظر نزه 

حا  مسزا   ااى هتم  ن ل خوارزمى نساجق انكار ا عبار آ   حس  نساجق   به

                                                           
 .21ق  2ن قالغمة. اربایق كشف 1

 .84الناظرق   ن هة. حاوانیق 2

 «.راا  بايد به آ  برسمبرا  من مىر ی   جا  مرری اخعسار شده اسج كه من بی. »2
ق 66؛ مجااتیق بحتار امنتوارق ن   21ق  2ق نالغماة؛ اربایق كشف 84الناظرق   ن هةحاوانیق . 6
ها در سرزمسنی در مسا  نتوا يس   كتربلا     بسابا هابسنم كه ررگرويا با چشم خود می» .241 

 «.كنندها  خالی خود را پر میها  ررسنس خود را سسر   انبا قرمه كرده   شكما يا  مرا قرمه

؛ مجااتیق بحتار امنتوارق    21ق  2ق نالغماة؛ اربایق كشتف  84الناظرق   ن هةحاوانیق . 5
 .241ق  66ن



 
 
 
 
 
 

  217 ............. شهادت به امام علم بر آن صراحت و «الْـمَوْتُ خطَُّ» خطبهبخش اول: 

دوا  رهتج ايتن   كه باشدق ا ل  دم زياده بر ا ل  دم ن سىه م دم اسجق   نای

كه از ا لام  الناظر نزه  ف  مرل لهوف   مرلف الغم كشف  د  جااه را  اح 

 اند. قر  پنجم اسجق جمل كرده

دييسد ن ل خوارزمى به اينكه  وامل پسر ز  در مكته فتراهم بتود       :و خامساً

به قىد دشكسل حكومج حركج فرمود  جس  اسج؛ زيرا مسا  د وا نترخ   امام

 قى كرد   حس  نساج.

قرمى  گ برا  امامرويد: ر ز  اشورا خرر مردر اين اسج كه می   جسبج

آرتاه نبتود؛    از شتهاد  ختود   شده بود؛ يمنتى دتا پتسش از ر ز  اشتورا امتام     

باخبر بود   از ا ل خرر مرگ قرمى بود    كه مرا  اين اسج كه امامیدرحال

   تل اد تا  ااين خربه هم يكى از شواهد اسجق شاا در م ام رد اين خربته بته   

 ناايد.شاا را رد   باقل می  كنسد   اين خربه ا ل اد اخود دااك می

ف ً»: سراجع به جاا :سادساً   كه در نهايتج  تراحج    ق«یناًَمُهْجَتَـهًُمَنًْكَانًَبَاذ لًَ 

 پتا افعتادهق    تدم    داردق سخج به دسجرا برا  شهاد  ا لام می حركج امام

خربته نساتج. در    ن ل خوارزمى را دلسل قرار داده بر اينكه اين جااه جتزء ايتن  

هتا  بمتد كته    يگر مثلاً پس از رسسد  خبر قعل ماام فرمتوده   در زمتا   جا  د

رفعته  اندق اين جااه بمد از خربه نوشعه شتده   رفعته  را جاع كرده سخنا  امام

تحدف     ِالبَغـ نَّج ها مثلرويد بمض كعابیجزء آ  محاوب شد   سرس م
نبال هتم قترار   آ ر  سخنا  ممىوم را بد   ذكر مورد   داريخ ددر جاع العقول

 دهد.نشا  می از كلام امام حاسن تحف العقولا  را از داده   سرس ناونه

افعتد كته نوشتعه شتد  ستخنا       الجااه راهى ادهاق میپاسخ اين اسج كه فی

ديگر در يك جا   بد   فا اهق برا  كاتانی كته در  اتم     ةممىوم يا هر رويند

شود؛ اما در ايتن د   یاشعباه مشناسى حاذق   ماهر نساعندق سب  حديث   سخن
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پسش نسامتده   متورد  را هتم نشتا       یكعابى كه نوشعهق چنسن اشعباهى برا  كا

 ا  كه ياد كردهق اين اشعباه  اقع نشده اسج.نداده   حعى در اين ناونه

نًَإ ً»ن تل كتردهق ستخن:     ق را از امام حاتسن «ایًَنًْالـدًًُّ،ً ذً هًًَنًَإ ً»  هركس خربه: 

نْیَاالناَسًَعَب ً  اند.را فرمايش ديگر شارده   ذيل آ  نشارده 1؛«یدًُالدُّ

كه يا از داريخ   احاديث اقلاع كافى نداشعه شهيد جاويد  باىق امثال نويانده

ها   اجعهادها  راا ه اساا يك ساااباشند يا بخواهند ح ايس را دحريف   بر 

هرحتال  ناايند؛ بهرا ال ا مینااسعوار   خردناپاند اظهارنرر ناايندق اين احعاام  

ق جزء «مَنًْكَانًَبَاذ لَ ً»  لايى   منر ى نساج   بد   درديد جااه:  قاين احعاام 

 اين خربه اسج.

  راجع به احعاال اينكه اين جااه را در جا  ديگر مثلاً پس از   تول خبتر   

ه پس يك از كع  م عل ن ل نشده كدر هسچ: رويسمیشهاد  ماام فرموده باشدق م

از رسسد  خبر شهاد  ماام چنسن سخنى فرموده باشدق    تد ر ايتن كتلام در    

ً»  قعى كه آ  حير  در حال كون   حركج   سسر بودق ناًَفَإ نير َْ حَْ ًمَ ْ ََ ًفَلْ ـ   ًرَاح 

ا  استج كته ف تد مناست      مورد اسج. اين جااه جااته بى ق«نًْشَاَ ًاللهُإ ًًمُصْب حاً 

ر بسن راه   حال حركج به سو   تراق   در ر ز  هنگام حركج از مكه اسج   د

شتودق  لتى چتو  نوياتنده     ايتن خربته پستدا ناتی       اشورا مناسبعى برا  انشا

رويتد   در  خواهد متی ها  خود را ر   هم رذارده اسجق هرچه دلش میچشم

 ها  ا  هاسن قااج از كعابش كافى اسج.پايگى منرس   بررسىبى

 دلیل ديگر

به  نوا  دلسل ديگر بر رد ذيل خربه نوشتعه استج نستز     161 س. آنچه در  هح54

 حس  نساج؛ زيرا كاى نگهعه استج خربته را حيتر  در ر ز حركتج انشتا      
                                                           

 . هاانا مردم بندرا  دنسا هاعند.1



 
 
 
 
 
 

  215 ............. شهادت به امام علم بر آن صراحت و «الْـمَوْتُ خطَُّ» خطبهبخش اول: 

رويسد دا ر ز در يهق فرمودهق باكه ر ز قبل از حركج ايراد كرده اسج   اينكه می

يمنى هاا  ر ز حركج حير   ازم  راق نبود   آ  ر ز محرم به احترام حتج   

جا آ رد؛ جوابش ساب اً رهعه شد كه ا تلاً  ديد   سرس منىرف شد    اره بهرر

در اين موقع محرم به احرام حج نشد   چو  قبلاً احااا خرر كرده بودق  امام

حج نداشجق   هاسن خربه هم دلسل اسج بر اينكه آ  حير  پسش از ر ز  ةاراد

را  ارشداد ايش فرمت بنتابراين   حركج احااا خرتر كترده    تازم بتوده استج؛     

 دوا  بر حديث ممعبر   حججق م دم داشج.ینا

.   اما اينكه راا  كرده چو  قبس ن ل قبر  حركتج حتوالى ظهتر  اقتع     51

شدهق با هنگام ظهر كه در اين خربه ذكر شده منافا  دارد؛ پس اين خربه يا اقلاً 

 قااج آخر آ  را در مكه ايراد نهرموده اسج.

لَ ًف ینَـاًمَنًكَانًَبَاذً »: سحاابى! پس دو بگو اين جااا  مرد  :جوابش اين است

در كجا ايراد شده اسج؟   غسر از مكه كجا بود كه حير  رحل اقامج  ،«مُهْجَتَهًُ

نِّهـًِ  لهوف    ِكشفًالغم خواسج كون كند؟ يا رهعارانداخعه بود    ب  می

ه هنگتام  زياتج   در مك تمن أ لها إلى آخرها  ترويند اين خربه  را كه می الناظر

اين خربه باشد   به  راق ايراد شد قبول كنق يا خود  جايى را كه مناس  انشا

 نشا  بده.

 لا ه ر  شد؛ بهها چگونه بايد ر بهشود كه با اين منرس اقماً اناا  معحسر می

اسج   در م ابل آ  ن ل قبر  با آنچته در فىتل    اين خربه فرمايش خود امام

بر اينكه رحاج  تب  بتا    اًوضس  داديمق چه ا عبار دارد؛ ميافسابس نابج به آ  د

 ساينكه حركج به سو  م ىد   بسر   شد  از مكته    داع بتا اشتخا    كمبت    

كه پسش از اين هتم دتذكر داديتمق  رفتاً     ممراه دا حوالى ظهر كشسده باشدق چنا 

منافتتا  نتتدارد. ماكتتن استتج از  تتب  مهستتا  كتتون   حركتتج شتتده باشتتند   



 
 
 
 
 
 

 بخش اسلامآگاه و رهبر نجات دیشه نیحس .............................................. 219

هايى كه مردم يا اشخا  سرشناا داشعند دا حوالى ظهر از حركج مانع بىشرفسا

رونه ميامسن   الهاظ را نعوا  با يكديگر منافى داناتج   يكتى را   شده باشد. اين

 دلسل رد   ابرال ديگر  شارد.

 فرض ديگر!

آ رد   چتو  ا ترار دارد   زير  نوا  فر  ديگر سخنانى می 162 س. در  هح58

را از شهاد  خود اثبا  كند   اين خربه را  ري  در آرتاهى   امام الم نبود  

دهتدق   بتالأخره   دوجسه   دي يل می ةبسندق به خود اجازاز شهاد  خود می امام

به اينجا رسسد كه دشكسل حكومج )بتا چنتد    امام سنوياد: مرالما  چندماهمی

اين خربته را خوانتد   پذير اسج   امكا  برخورد نرامى نسز هاج؛ لذا ارر( امكا 

 جهاد   فداكار  سازد. ةدا ا حابش را آماد

برا  ديسسس حكومتج   تبه قول شاا   ترويسم: در چنسن موقمى كه حير   ما می

 ازم حركج به كوفه بودق   لشكر   سراه مزم داشجق آيا ايراد اين خربه جز يتيا    

ًَوَخًُ» سناامسد  از ديسسس حكومج چه اثر  داشج؟   اين جاا ًًرَ ًـمًًَ   ًيْنًَبًَ» دا «عً صَْْ

ًبًَرًْكَـي ًوًَاوً وًَـالنًَ رفج   كربلا هم در نزديكى كوفه به كوفه می با اينكه امام«  ًَََ

وَمَـنًْ: »س  جاات  «لـ إ ،اانًَضًَرً ًاًالله ضًَرً » س  جاا «یصًَمًًَُلًََ»بود   هاچنسن جااه: 

ف یناَ انگسز اين حركج بودق غم كه هاه آراهى از مرگ   شهاد    پايا  «كَانًَبَاذ لًَ 

 چه اردباط داشج. امام سچندماه تبه قول شاا  تبا مرالما  

باسار باسار از بلاغج به د ر اسج ارر كاى قىدش دشكسل حكومج باشد   

  وامل پسر ز  را فراهم ببسندق چنسن سخن بگويد.

 يك نكته

وفه رفعه بتود  به ك نوياد: ارر امامدحج  نوا  يك نكعه می 166 س. در  هح51

 شدق باز اين خربه بجا بود.  پسر ز شده بود   پس از ده سال بمد شهسد می



 
 
 
 
 
 

  213 .............. شهادت به امام علم بر آن صراحت و «الْـمَوْتُ خطَُّ» خطبهبخش اول: 

جواب اين اسج كه در اين  ور  ايراد اين خربه هررز موقمسج نداشتج    

مراد  بامدر از اين اسج كه در آ  موقع اين خربته را بخوانتد     به بلاغج امام

 قور  ري  ا لام فرمايد.ه اسجق بهكشعه شد  خود را كه فرمانده   رهبر سرا

. آخرين ايرادش اين اسج كه چتو  ايتن خربته در منتابع ديگتر نساتجق       41

 شود.كم میلهوف  اقاسنا  به ن ل

ديگر هم نساتج؛   ساها باسار  از مرال  مااّجوابش اين اسج كه در آ  كعاب

ا ىار مثتل  آنها بر اسع ىا نبوده اسجق   در آ    خىو  منابع اهل سنج   بنابه

 ِكشفًالغمكعاب   لا هزما  ما داام كع    مآخذ در دسعرا هاه نبوده اسج؛ به

العقدد  ق(ق مرلتف  452محاد بن قاحه شتافمى )م.   كمال الديناين خربه را از 
جاسل حاسن بن محاتد حاتوانى    سر ايج كردهق    لام ولؤالسمطالب    الفريد

 نسز آ  را ر ايج فرموده اسج.

دوا  رهج اين اسج كه اين خربه كه از معن آ  منرس   اسنا  می  آنچه با اق

ظاهر   آشكار اسجق در كاال ا عبار اسج   داكنو  احد  از  قو  دىاسم امام

رونته احعاتام     ااا   ارباب فن در ا عبار آ  اظهار درديد نكرده استج   ايتن  

 سازد.ا  در ا عبار آ   ارد نای اهى   خردناپاند خدشه

 تحقیق درباره عبارت زيارت اربعین .51

ً» راجع به ايتن  بتار  زيتار  اربمتسن:     165 س هح . در41 ََ وَبَـذَلًَمُهْجَتَـهًُف یـ

 ًِ نًَالْـجَهَالَ بَادَكًَم  ذًَع  ًِ وَحًًَل یَسْتَنْق  لَ ََ ة ًالضَ َ رويد: ارتر كاتى بگويتد از ايتن     مى 1ق«َْ

سج خو  خود را در راه خدا خواسعه ااز ا ل می شود كه امامجااه فهاسده می

 ةرتويسم: دربتار  بريزد   به منرور كشعه شد  حركج كرده اسجق در جتواب متی  

                                                           
ا  جا  ختود را  . »516مشهد ق الازار الكبسرق  ؛ ابن188ق  2مىبا  الاعهجدق ن. قوسیق 1

 «.راراهی برهاند   نجا  دهددرا  دو را از نادانی   سررردانی در راه دو د ديم كرد دا بن
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حير  حازه نسز اين جااه  ادق اسجق با اينكه  قعتى بته جنتگ احتد رفتجق      

پرستعا  را در  خواسج نستر   بتج  غرضش اين نبود كه خونش ريخعه شود   می

 هم بشكندق الخ.

حا  ممنى ح س ى ظاهر در اين اسجق كته  اه بهاين جا جواب اين است كه

بذل جا    اسع بال از شهاد  از ر    ام   اخعسار بوده   نجا   باد از جهالج 

  ضلالجق به نهس بذل مهجهق   پسشكش كرد  جتا ق حا تل شتده استج؛ بته      

جا  خود را بذل كترد؛ يمنتى     بار  ديگرق سب  نجا  مردم اين بودق كه امام

ًًهً ت ًجًَهًْمًًُلً ذًْبًَب ًًادًَبًًَْ الًًْذًَقًَنًْتًَسًْا ً» اش در راه ختدا  بندرا  خدا را بته بتذل مهجته   ً؛«ًالله   

 نجا  داد.

پس اين جااه در مورد شهسد  ح س ج اسج كه از ر    ام   اخعستار بتذل   

شتهسد    ةشودق  لى دربتار جا  ناايد   بداند بذل جانش سب  نجا  جاممه می

نثتار    شتهاددش مردت     ين اثرق بر نهس جا شود   اكه فى سبسل الله شهسد می

 شودق مجاز اسج.نای

  به بسا  ديگرق شهدا راهى در راه دفتاع از استلام   حهت  ستنگر   پسشتبرد      

شتوندق   آثتار    كنند دا كشعه میزنند   جهاد مییم ا د  الى اسلامى شاشسر م

هتايى  ورششودق بر  ااسا  دفا ى   حاتلا    يت    آنها مرد  میركه بر فداكا

 اند دا شهسد شدند.اسج كه به لشكر دشان مردانه ناوده

  راهى نجا  دين   دفع ضربج از آ  محعان به فدا داد  جتا    استع امج     

كشعه شد  اسج؛ مثل اينكه  اادار لشكر ببسند ارر اسع امج نكند    ام را بگذارد 

دارد   ا  را بكشتند     رريزند   ارر باياعد    ام را نگتاه   بگريزد لشكر هاه می

دارد )مثتل جنتگ مودته   فتداكار      آيد    ام را برمیقرمه كنندق ديگر  میقرمه

شود يتا ماتااانا    ر احه(   خرر دفع می جس  جمهر قسار   زيد بن حارثه   ابن

 شود.كنندق    ال ا  سرمشس میشوند   مسدا  را خالى نایدحريك   دهسسج می



 
 
 
 
 
 

   200 ............................................... اربعین زيارت عبارت درباره تحقیقاول:  بخش

دوا  رهج: ا  مزم اسج   اينجاسج كه به ح س ج میاينجا ف د رذشج از ج

مًَ» ََ سْ  ْْ ذًَا ًل یَسْتَنْق  ََ كربلا چنسن موقهى را داشعندق آنا  هم   شهدا «.بَذَلًَمُهْجَتَهًُف ی

از جا  رهبر اسلام    لى خدا دفا ى كه آ  هم دفاع  سشاشسر كشسدند   به  ظسه

آ  ن تش  جست  در آ        ايهتا رفعار كردند   هم با بذل جتا    شتهاد     بود

دهدق پترچم استلام را پابرجتا   استعوار     مسدانى كه داريخ هاانند آ  را نشا  نای

يكايك آنا  اين جااه  ادق اسج   شايد  اج اينكه اين  ةساخعند   الحس دربار

اند   ايتن درجتا  را پستدا    جامى بر ساير شهدا امعساز يافعهقور دسعهرادمردا  به

 هاسن باشد.اندق كرده

مسدانى كه اين افراد فداكار در آ  ظاهر شدندق مسدا  بذل نهس   د ديم جتا   
 برا  نجا  اسلام بود.

بدر   احد ارر نهتس بتذل جانشتا         در مورد مثل حير  حازه   شهدا

 حً يقيقتااين آثار را داشعه   از ر    ام   اخعسار بذل جا  كرده باشندق اين جااه 

مجاز اسج   حير  حازه نسز به ملاحره م ام باند  كته در  م ا  ادق اسجق  

 1بسن شهدا داردق حائز اين م ام   فيساج اسج.

 سن ح س تج استج؛ چتو  از     امام ةزيار  دربار سپس مماوم شد اين جاا

داناج كه ا لا  برتلا  حكومتج يزيتد    قستام       یشهاد  خود آراه بود   م

داناتج  ه استع بال شتهاد  رفتعن استج. متی     امعناع از بسمجق از جا  رذشعن   ب

بسجق منشي آ  آثتار    شهاددش با آ   ضع مراومسج   دشنگى دوأم با اسار  اهل

 حكومج يزيد اسج. ةبركا    نجا  اسلام از ضربج كشند

را ماننتد   فر  شتاا امتام  نرر از اين دح سس دقسسق ارر بههرحال با  رفبه
                                                           

. آنچه ما در م دار درجا  اشخا  شهدا بگويسمق برحا  اسعنباط شخىتى استج   متا را    1
قتوري سن اظهتارنرر  بناتايسم. ختدا       مو  درجه باند مثل حير  حازه بته رسد كه پسرانای

 .بسشعر به اخبار اسج سباشند   دح سس آ  محعان به مراجماز آ  آراه می رسول خدا   اماما 
 .ا  زنه وز  جميع الشهداء رضي
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دانسم   از اين جهتج بگتويسم اقتلاق ايتن     ديگر ناآراه از شهاد  خود ب  شهدا

از ر    ام به سو  شهاد   الاوا اسج   دلسل بر اينكه امامجااه بر هاه  اى

ايدق شهاد    بذل جا  رفج نساجق قبس قر    اساسى كه در اين كعاب ريخعه

به منرور نجا  مردم از ضلالج انجام نشده   اين جااته اررچته در حتس     امام

  ادق نساج! امام ةادق اسجق دربارديگر    شهدا

پس از ييا از ديسسس حكومجق پسشنهاد  تا  را بته    زيرا قبس نرر شاا امام

زيتاد   كشتعه   رانه داد   پذيرفعه نشد   ا  را مخسر بسن دااسم به ابتن آ  شرايد سه

 زياد دااسم نشود كشعه شتد؛ پتس بهرمايستد:   برا  اينكه به ابن شد  كردند   امام

ًِ وَبًَ» نًَالْـجَهَالَ بَادَكًَم  ذًَع  ًل یَسْتَنْق  ََ ًِ ًذَلًَمُهْجَتَهًُف ی لَ ََ ة ًالضَـ َ َْ بتا ايتن نرتر شتاا     ً«وَحَ

زيتادق كشتعه شتد  چته     شود. برا  دااسم نشد  به ابتن چرور سازرار    ادق می

 ؟!اردباقى با كشعه شد  برا  هدايج مردم   نجا  آنا  از ضلالج   جهالج دارد

ديگر مانند حير  حازه   حير  جمهتر    را از م ام شهدا امامشاا م ام 

 (15)ايد(.هالله غهاج كردشاءايد )ا بدر   احد پايسن آ رده  ر شهدايقسارق باكه سا

 لا ه ظاهر اين جااه اين اسج كه اين اثر يمنى نجا  جاممه از جهالتج    به
بود    قعى سب  مرد  شد؛ چو  سب  آ  بذل مهجه  ضلالج بر شهاد  امام

رويستد در شتهاد      شاا متی  كهشود؛ درحالیحا ل شدق ماب  هم حا ل می
زياد نداشتج   ا تومً قستام    جز  دم دااسم به ابن بذل جا  هسچ منرور  امام

 نموذ بالله.نعسجه شد. خورده   بىحير  شكاج

 ها  ها و جن. قصه فرشته55

ا  هرا  نوا  كرده   برا  اينكته زمسنت   هاها   جنفرشعه سقى 164 س هح . از42
ن ل كرده  نور العينباازدق نخاج آ  را از كعاب  ت به خسال خود ت برا  انكار آ 
شتسخ مهستد اشتاره     مولد النبى ومولد الاویدياء از كعتاب  لهوف    سرس به ن ل

 ناايد.كند   به راا  خود آ  را رد میمی



 
 
 
 
 
 

   206 ............................................................... هاجن و هافرشته قصهبخش اول: 

  مرلتف آ  نگاشتعهق متورد     العين نوركنسم: آنچه راجع به كعاب ما  ر  می
مولدد  از كعاب لهوف  شناسسمق اما ن لايراد نساج   ما هم آ  كعاب را ممعبر نای

ن تل كتردهق   لهوف  بر آنكه دوا  رد كرد؛ زيرا  لا هنایرا  یياءوالنبى ومولد الا
ر ايج از مهسد قال  حاسنى هم در كعاب خود به اين  بار  آ  را محاد بن ابی

  آنچته را كته در قابتل     1؛ا  أبي زبدسج: قال شسخنا الاهسد بإسناده إلى ا كرده
 قبول نبود  اين ن ل نوشعهق كافى نساج. 

 كنسم.اينك  جوهى را كه در رد اين خبر نوشعهق بررسى می

 دلیل اول

 نابج در غ داده شده اسج.  . در اين داسعا  به امام1

،ًوَلًََيًًَیَ ًلًََسَب ً»: چنسن نساج   ممنى جواب ًوًْلْقًَلَـهُمًْعَيََ  ْ ًأَوًْأَ  ِ يََ ًب كَر  إ لًًَََ ًني 

ت ي َْ نرستم   تيمنتى كتربلا      تخود    سبسش از اين نساج كه آنها دا من به ب م 2؛«بُقْ

جااانى بته متن بزننتدق   ايتن جااته بتا        سنخواهند دواناج مرا بكشند يا  دم

 ج منافا  ندارد.بسبرا  جا  آ  حير    ناراحج شد  اهلحرّ  ميموريج

 دلیل دوم

نابج به اسلام اسج؛ زيرا با اينكه به كاتك فرشتعگا     ا عنايى امامبى قآ  س. مزم2

 رد فرمودق   حكومج اسلامى را دشكسل نداد؟   پذير شدق چرا اماميار  دين امكا 

ملائكه ميمور به اقا ج از آ  حير  بودند   در اقع اين هتم يتك    جواب:

آ  حير  بود كه م دار قو  دىاسم   ثبادش آشكاردر رترددق    نوع امعحا  از 

در رد   قبول مدد آنها مخعار بود   شايد دشكسل حكومج اسلامى با امداد  امام

  ر ايتج   نسر ها  غسبى مىاحج نبوده   فرشتعگا  بترا  حهت  جتا  امتام     

                                                           
 .221ق  66نوارق ن. مجاایق بحار ام1

دوانند برسانند دا آنكته بته   ر    آسسبی به من نای. آنا  را دسعرسی بر من نساج   هسچ ناروا2
 جا  خود برسم.
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غسبى  ةقوداناج كه با هم می شخص ا  يا امعحا ق اين پسشنهاد را دادندق   امام

دشكسل حكومج  لا  نساج؛ لذا برا  حه  جا  خودشق كاتك فرشتعگا  را   

داناج پذيرفعن پسشنهاد فرشتعگا   یخود م كلام اينكه امام سنرذيرفجق   خلا 

دواند بگويد مزم بود برذيرد دا اسلام را حهت  ناايتد؛    اج  نساجق   كاى نای

نستر     اين اسج كه ارر امام پذيرفج   آنچه ماام اسجزيرا ارر مزم بود می

احكام داشعه باشدق  ظسهه دارد   ماد  كافى برا  ديسسس حكومج اسلام   اجرا

اقدام ناايد؛ اما با نسر   غسبى   به نحو ممجزه قسام   اقدام  اجت  نساتج   در   

 باشد.یا  حا ل شدهق به نحو اسعثنا مبميی موارد كه با جنود غسبسه غابه

نساج كه آيا ماكن اسج در زمانى كه بترا  حاايتج    پس اين سخن  حس 

 اسعهاده نكند؟   آيا   آيا؟ اسلام از نسر ها  كاكى اسعهاده ماكن شودق امام

از ديگترا    ا سانةبته   : باىق ماكن اسج چو  امامزيرا جوابش اين است

شتود در اينجتا دوستل بته قترق      دانادر اسج   از اينكه قبول نهرمود مماتوم متی  

 نبوده اسجق   ارر اين ايراد را به امام امام ساد  برا  پسر ز  جزء برنامغسر 

 ماكتن  آيتا : بگويتد    كنتد  ايراد هم خدا به نابج ت بالله المساذ ت   ارد بدانسم بايد

را از دسج دشان نجا  دهد   ستعاگرا  را   دواناج اماممی كه خدايى اسج

شتود؟   اسلام ذلسلرا از پا درآ ردق   را  ابگذارد دا دشان ا   ممد م سازدق امام

دواناج يزيد را باسراند   موانع ديستسس حكومتج   آيا ماكن اسج خدايى كه می

زيادق شار   هاكارانشا  را زنده بگتذارد دتا   اسلامى را از مسا  بررسردق يزيدق ابن

 هاه جنايا  شوند؟ آيا ماكن اسج خدا ناتبج بته استلام   امتام    مردك  اين

دانتد  اشد؟ آيا ماكن اسج خدايى كه جنودش را جز خودش كاى ناتی ا عنا ببى

 چ در اسج از بندرانش بخواهد دين ا  را يار  كنند؟

ها كته منشتيش جهتل بته     جواب اين آياها هاه مماوم اسج   در اين اسعههام
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سنن خدا   قوا د   قوانسن الهسه اسجق فرقى بسن  ال خدا   پسغابر    ال امام 

 ها  الهسه هاعند.ها نسز  امل   مجر  سنجنساج؛ زيرا آن

كه ا اال قدر  ا عنايى به اسلام نساج؛ چنا پس  دم قبول كاك ملائكه بى

 ا عنايى به اسلام نساج.نكرد  خدا   نابود نااخعن دشانا  نسز بى

مولدد النبدى ومولدد    نوياد: ما در اينكه كعاب نتامبرده  می 151 س. در  هح2
 د باشدق به چند  اج درديد داريم.از شسخ مهس الاویياء

قتا ا كعتابى را    رويسم درديد شاا ارزش ندارد؛ زيرا مثل سسد بنمی جواب:

رويد مهسد بته استناد   ناايدق   میكندق از آ  ن ل حديث میبه اين اسم ممرفى می

ذلك نابج اشعباه بته ايشتا    ر ايج ناوده اسج؛ مع خودش از حير   ادق

 آشكار اسج.رويى داد ق يك رزاف

شتود    كعاب مهسد كه در آ  از شسوخ خود ن ل حديث كرده باشدق اشعباه نای

قا ا اين م دارها را  شود   سسد بناز هاا  شسوخ كعاب مرلف هم شناخعه می

بزررتوار شتسخ آقتابزرگ     س ام دراجم   رجتالق  لامت   س ارد بوده اسج؛ مثل نابغ

ً»فرمايد: ق در ح ش میدهرانى ًيررًخ  ًًُُ
ًتًُكًُالًًًِْ فًَرً ًْْمًًًَِ اعًَنًَْ   1«.ب 

موافس نرر  كه داريد نساجق  قچو  ر ايج قشاا بد   دقج در  بار    الهاظ

اشتعباه بته   هتايی را بته  اقلاع كعتاب افراد بى یكنسد   نسز مجرد اينكه بميدرديد می

اندق دلسل اين نساج كه ما در مورد هتر كعتابى ايتن درديتد را     غسرمرلف نابج داده

اندق مد ى مرلف كعتاب   لا ه در آ  موارد  كه بميى مد ى اشعباه شدهم؛ بهبناايس

كننده از خود كعاب يتا از كااتا  بزررتا  فتن نشتا       نى قانعيرا ممرفى كرده   قرا

 اشعباه به ديگر  نابج داده شده اسج.سازد كعاب بهدهد كه مماوم میمی

ده اسج؛ پس چرور ما در به كاى غسر از مهسد نابج داده نش مواليداما كعاب 
                                                           

 شناسی.سرآمد   معخىص فن كعاب .261ق  8ن قالذريعة. آقابزرگ دهرانیق 1
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ها  ايشتا   نابج آ  به ايشا  درديد كنسم    دم ذكر اين كعاب در فهرا كعاب

شودق باكه دلسل آ  اسج كه فهرا كامل دهسه نشده استج؛ ميتافاً   دلسل  دم نای

قال  حاسنىق پس جا  درديد بر اينكه ن ل سسد مريد اسج به ن ل محاد بن ابی

 ب مهسد ررفعه شدهق نساج.در اينكه اين حديث از كعا

را بته شتهاد  ختود قبتول       ام امام مسا  ًعكبيِ. شسخ مهسد در جواب 6

دارد ن تل   ها را كه دملج بر  ام امتام نهرموده اسج. پس چگونه ر ايج فرشعه

 كرده اسج.

آ ر كه دملج قرع ة: فرمايش شسخ مهسد در برابر احاديث ممعبرجواب اين است

به شهاد  خود  الم بوده اسج حجج نساج؛  تلا ه  تد ر    مدارد بر اينكه اما

اين كااا  از امثال ايشا  چنانچه كراراً دذكر داديمق در برابر  امه   كاانى كته در  

  اسهاتا  الله رضوا  ت باشد. مهسد   سسداند میمحسد آنها   مينوا با افكار آنها بوده

 هرحتال در قداستج م ىتد امتام    اند كته بته  بوده آنها به اقنا ى جواب م ام در ت

دادندق باتا كته از افتس درس      درديد  پسدا نكنند؛ چو  ارر به نحو ديگر پاسخ می

پتس از آ  جتواب    جا مهستد ا  از آنها د ر بود   لذا در هاسناقلاع ممرفج پاره

به شهاد  كه مورد دىري  اخبار   دواريخ ممعبتر     اقنا ى ر   فر   ام امام

سج نستز جتواب داده    تريحاً ا تل  تحج دمبتد بته شتهاد              سده شسمه ا

اسعالام از برا  كشعه شد  را دىديس فرموده اسج   پس از قبول ايتن ا تلق رد   

 از شهاد  داردق  جهى ندارد. اخبار دواريخى كه دملج بر آراهى امام

ًـال ـوَلَوًْكَـانًَعًَ» :عكبري المسائل الاينك كلام مهسد به  سن الهاظش در جواب  مَ 

ًلَكَانًَالْـجَوابًُمَاًقَدَمًْل ًب ذًَ ًعَنًََْ ًالْـجَوَاب  ًَ ًناَُ،ً   نينًًَأَم   ».1الْـمُؤْم 

ذًْكَـانًَإ ً» فرموده اسج اين اسج:   آنچه راجع به  ام حير  امسرالارمنسن

                                                           
رر امام به آ  آراه بودق جواب هاا  اسج كه ما در جواب ا. 11 ق  ةيالعكبر . مهسدق الااائل1

 رهعسم. از  ال امسرمرمنا 
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بَدَُ،ًاللهُ َْ ًأَنًْيَتَ ٌُ
ًعَلَيًالشَهَادَة ًوَالَْ ًًلًََيَمْتَن  الَيًب الصَبْ  َْ ًل یُبًْتَ ًل لْقَتْ   م  ََ ًل ًسْت سْ ََ ـنًْغَهًُب ذَل  م 

ًِ الدَرَجًًَعُلُورً ًفَاعَ ََ ًذَل  هًُ   ُْ ی
الَيًب أَنَهًُيَُ  َْ ًتَ

ه  لْم   ْ ،ًوَل  ًمَاًلًََيَبْلُغُهًُإ لًََب ه  وَاُ،ًسًًَِ  لَوًْكَلَفَهَاًس 

هَا لًًُ،يُؤَدر ْْ ًالْـمَ نًَاللًًُّومً وَيَكوُنًُ   ًم  ذَاًًَْف  َ ًالتًَه  ـءَلْق  ًل ـ ًمَـاًلًََيَقُـومًًُكْل یف  ـنًَالنَـاس  م 

ًُ َْ ًيَكُونًًُ،،ًُمَقَامَهًُغَ ََ ًًَُفَ ًأَم  ََ ن ينًًَب ذَل ًْ مُلْقً ًالْـمُؤْم  ًوَلًََمُ  ِ ًإ لَيًالتَهْلُكَ  ، ًب یَد  ینـا ًعَلَـيًیا 

 ًِ ونَ ُْ ًمَ
ه  قُولً ًًِ سْتَقْب حًَمًًُنَفْس  ُْ ًالْ   .»1 

اين انع اد به خوانندرا  دذكر  سج كه ما در م دمهاا  اس &اين فرمايش مهسد
زلياه  ت  ز اسج كه اين قااج از كااا  مهسدايمق   دا ر  با خوانندرا   زيداده

هاج شهيد جاويد  ها  نويانده كعابپاسخ اسعبمادا    اساا بررسى ت الرحمة
د يتا  كنرا به شهاد    كشعه شد  دييسد می يا نهق   آيا  حج دمبد امام حاسن

شود يا خسر؟   شاهد ديگر نه؟   آيا جواز اسعالام از برا  قعل از آ  اسعهاده می
در  ارشداد اقنا ى   در برابر  امه اسجق اين اسج كه در  بر اينكه فرمايش مهسد

را به شهاد    خبرها  آ  حير  را از شتهاد    سه فىلق  ام امسرالارمنسن
 2.ر ايج كرده   آ  را معوادر شارده اسج

هاه حوادث را ذكر كردهق  لى از اين داسعا   ارشادرويد شسخ مهسد در . می5

 ذكر  به مسا  نسا رده اسج.

در  ارشاد سجواب اين اسج: مماوم اسج كه مهسد به فرموده خودشا  در م دم

                                                           
برا  آنكه اشكال ندارد كه خدا  معمال ا  را به شتهاد     . »11ق  العكبرية . مهسدق الااائل1

ا  كه بد   شهاد  بته آ   دااسم شد  امر كند دا ا  را بدين قريس به درجس بام برساند؛ درجه
داناتج كته ا  در آ  آزمتايش سترباند بستر   آمتده   از در       رسسد   برا  آنكه ختدا متی  نای
كتردق آ  را انجتام   كند كه ارر غسر ا  را بته شتهاد  دكاستف متی    ا ج میبردار  ا  را اقفرما 
 ؛داد   در پسش خدا از باب لرف مماوم اسج كه اين دكاسف  يتژه جامتی از متردم استج    نای
بتا ايتن  اتلق     ررفتج. پتس امسرمرمنتا    كای جتا  ا  را ناتی   كه غسر از امسرمرمنا چنا 

رونته كته نتزد    به آ ر خودش كاك نناوده اسج خودش را به هلاكج نسنداخعه اسج   بر ضر
 اقدام قبس    غسر قابل قبول اسج. رونهها اين  ل

 .221-211ق 15-11ق  1ن. مهسدق امرشادق 2
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نبوده استج؛ زيترا    ارشادحوادث    قايع در كعاب مخعىر  مثل   م ام اسع ىا

محال  ارشاددر كعابى مثل    ساير ائاه سرالارمنسنداريخ زندرى ام  اسع ىا

 ارشداد را پتس از   مولد النبى ومولد الاویدياء اسج    لا ه ماكن اسج كعاب 

بته نرترش رستسده باشتد.      ارشداد ديلسف كرده باشد   اين حديث بمد از دتيلسف  

 شود.رونه  جوه  اساه مدرس   ماعند رد حديث   كعاب نایناي

 «ةً ادَسَعَ إِلاتَ مَوْـىَ الْرَأَلا ». خطبه 51

حاتم انشتا شتده باشتد؛     در ذ حترّ   . اين خربه ارر بمد از برخورد بتا ستراه  42

كته ذهبتى   يا در ر ز  اشورا  تادر شتده باشتد؛ چنتا      1كه قبر  ن ل كردهچنا 

ايتن    از شتهاد  دتا پتسش از انشتا     دملج بر آراهى امام 2ر ايج كرده اسجق

دىاسم به شهاد  داشعه  كه هنگام قرائج اين خربه امامخربه ندارد؛  لى بر اين

بتر آنكته بتا      به ديسسس حكومج اسلامى هسچ امسد  نبودهق دملج دارد؛  تلا ه 

 ي رر    ر د سراهبن  ضمى كه جاو آمده بودق از شهاد  ماام   هانى    بدالله 

ق سس حكومتج مبتدل بته ناامستد  رشتج     امسد به ديس   محا ره شد  امامحرّ 

كند  پا میدسجشهيد جاويد  ةدانسم به چه  اج در اينجا هم نوياندذلك نایعم

را بته آينتده در    امام جهل ت بالله المساذ ت انكار   رجاء ياكه دملج اين خربه را 

 اين موقع هم بگويد   لذا  ارد شر  اين خربه   اسعشهاد به كلام امسرالارمنسن

 بتارا  كعتاب    یاى  جس  اسجق باكته از بميت  شده اسج.  اقماً اين ا رار خس

خواهد بگويد حعى ر ز  اشورا   دا  قعى مناشده   اداتام  شود كه میاسعهاده می

كرد   ارر مبالغه نشود دا رم ى از حسا  در بد  داشجق فكتر ديستسس   حجج می

 حكومج اسلامى را از سر بسر   نكرد   به ديسسس آ  امسد ار بود.

                                                           
 .215ق  6قبر ق داريخق ن. 1

 .12ق  5. ذهبیق داريخ امسلامق ن2
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 ساب ه اسج!عنعان   اجعهاد   بررسى در ماائل داريخ  جس    بى اقماً اين نحو اس

  ارر غرضش از اين بسانا   دم دملج خربه بر  ام بته شتهاد  بتا فتر      

باشدق بتاز هتم ايتن جااته كاشتف از  اتم       حرّ   د ر آ  قبل از برخورد با سراه

 به شهاد    دىاسم بر مو    كشعه شد  در راه خداسج. امام

ًلًََ» ًوَلًََالًْـًأَرَ ًالًْفَإ نير ادَة  َْ ًٌَـمَوَْ ًإ لًََسَ  1«.إ لًََبَرَماً ًالظَالِ  ينًًَحَیَاةًَمَ

اين منرسق منرس شخص امسد ار به پسر ز  نرامى نساجق اين منرس يك فترد  

ال ا ق ثابج   مرمن به هدف   م ىد اسج كه حاضر نساج مترگ  مىامق قو 

 از خود دفع ناايد.را با كاعرين ضمف   زبونى   دااسم 

م اياه بسن شهاد    دااسم شتد    رويد اماممی 158 س  اما اينكه در  هح

كته  چنتا   ؛فرموده اسجق نه اينكه غرضش اين باشد كه مرگ مراوب متن استج  

ًإ َ ًَ﴿يوسف  ديس رهج:  جْنًُأَحَبُّ ًالسر اًَيَدْعُونَن يًإ لَیْهً ًرَبر خواسج بگويد ناى 2؛﴾م 

 ب من اسج.زندا  مراو

: در م ام د را  امر بسن آلوده شد  دامتا    افعتاد  بته زنتدا ق     جوابش اين است

كه در م ام د را  امر بسن بسمج   كشعه شد ق كشتعه  زندا  مراوب يوسف بود؛ چنا 

رويد زندا  در  ور  مىونسج از خرتر آلتوده   بودق كاى نای شد  مراوب امام

كشعه شد  در  تور   تدم دوجته ضتربج     شد  به فحشاق مراوب يوسف بوده يا 

 بوده اسج.   احوال  اد  مراوب امام حكومج يزيد  به اسلام   ا ضاع

بوده اسج   ارتر كاتى بته     ايم كه شهاد  مراوب امام لا ه مكرر رهعهبه

قا  شهاد  به جهاد بر دق ميجور اسجق  لى اين به اين ممنى نساج كه قالت   

  شاشسرش را در غلاف كنتد )  بته قتول شتاا(     شهاد  در مسدا  جهاد باياعد 

                                                           
 .265شمبه حرانیق دحف الم ولق  ابن. 1

 «.خواننددر اسج از آنچه اينها مرا به سو  آ  میمن محبوب پر ردرارا زندا  نزد. »22وسفق ي. 2
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 فمالسج كند برا  اينكه بسايند   ا  را بكشند.

فرمايد: كشعه شد  به دسج اين مردم شهاد  اسج. بايد مترمن  هم می امام

ختدا   شتهاد  در راه ا  بايتد      خدا رردد؛ يمنى ل ا  در اين ا ضاع راغ  ل ا

امسه هاراه ا كشعه شويم   با م ا د بنىمراوب مرمن باشد. بايد اياعادرى كنسم د

 نشويم.  اقبج اين اياعادرى مرگ اسج   اين مرگ افعخار   سرباند  اسج.

ر آ ق كه هم دملج بر مراوب بود  شهاد  ياين اسج ممنا  اين جااه   نرا

 (14)   هم دملج بر آرهى از  قوع شهاد  دارد.

آ   142ناايد   دا  هحه   میكارباز هم شر ع به مغاره 141 س. در  هح46

رونته  شود كه اين قرز دهكر   اينكند كه  اقماً اناا  غرق دمج  میرا دنبال می

 انديشه   بررسى از كجا برا  ايشا  پسدا شده اسج.

 ا  را قر  كردق الخ.برنامه رويد: ر   اين دىور اين اسج كه اماممى

 ؛آ  به دسج خودش بود  د كه اجراا  را قر  كربرنامه امام !نه آقا   زيز

شتود   آ   ر  متی هالماتل شتديد حكومتج ر بت    داناج با  كسا  كه میبرنامه

 امسه خواهد رفج.المال هم د دش به چشم خود بنى كس

قستام را اجترا ناايتدق       سقستام كنتد   برنامت   امسته  امام  ظسهه داشج  اسه بنتى 

 سناج كه ارر حكومج يزيد  در جاممادكشندق   میامسه ا  را میداناج بنىمی

سكو  يا بسمتج آ      ديگرا  با اسلام لباا  ال بروشد   شخىسعى مثل امام

درين ضربج به قا  اسلام   به نرام اسلام خواهد ختورد.  را اميا ناايندق بزرگ

بايد قسام كرد   ا عرا  ناودق   حس را به مردم رساند؛ هرچند ي تسن باشتد كته    

 رذراند.دهد   هاه را از دم شاشسر میینشا  م حكومج شد   ال

اين قسام برا  كشعه شد    حركج برا  شهاد  اسجق اما نه بته آ  مههتومى   

كشعه شتد  بترا  امعثتال     قكنى. كشعه شد  برا  نجا  اسلامكه شاا دىوير می
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در زيتاد  ابتن  فرما  خدا اسجق نه كشعه شد  به اين ممنى كه ارر يزيد   شتار   

دنبتال   كردندق امامنشاعند   مداخاه در امور جوامع اسلامى نایاشا  میهخانه

ام را استسر كنستدق چتو     فرمود بسايسد مرا بكشسد   ز    بچته فرسعاد   میآنها می

 هوا كشعه شد  بر سر من افعاده اسج!

 ناايسد.كنسدق بد بررسى میانديشسدق بد دىور مینه آقاق بد می

امق م ا مجق خوددار  از بسمجق اظهار مراومستجق آ رد  اهتل     اشق قسبرنامه امام

كش يزيد دحاستلق  حكومج آزاد  ساين جهاد م دا شهاد  بود. برنام س سال به  حن

ا عنايى به دين   قانو  شرعق ستعاگر ق كشتعنق   یار اب   خه ا ق جنايجق قاا  ق ب

 اط ندارند.اسسر كرد . اين د  برنامه جز برخورد   دىادم با همق اردب

امسه برا  دينق برا  اسلامق برا  بسدار  جاممهق برا  ممرفى بنى امام سبرنام

   برا  داام م ا د  الى اناانى ثاربخش بود.

فرستعاد  پسغابترا       ةشاا مثل اين اسج كه بگويستد چتو  فايتد    ساين مغار

ً﴿؛ ها  آساانى قرع  ذر   اداام حجج اسجكعاب ََ ًمَـنًْهَلَـ ََ ًِ ًل یَهْل   1ق﴾عَـنًْبَیرنـَ

﴿ً ََ ًِ ل ئَ حُجَ ًعَىَ ًاللهً    2ق﴾ًيَكُونًَل لناَس 

فرمايتد  پس ارر كهار   مماندا  بررردند   اياا  بسا رنتدق ختدا بته آنهتا متی     

برنگرديد   به كهر خود باقى باانسد؛ چو  غر  اداتام حجتج استجق   اينكته     

عَنًْبَیرنًَ»هلاكج شاا 
پسدا نكنسدق ن ض غتر  ختدا    باشدق پس ارر شاا هلاكج« ًِ 

 شده اسج.

ًإ نَـمًََنُمْـ﴿ فرمايتد: آنهتا متی   ةيا آ  كاانی كه دربار يتا   2؛﴾ًلَــهُمًْل یَـِّْدَادوُاًإ ْ ـمًَ ي 

                                                           
 «.باشد حججشوند از ر   اداام دا آنها كه هلاس می. »62انهالق . 1

 «.حجج   سخنی نباشد خدا پسشگاه رددا برا  مردم » .145نااءق . 2

 «.زاينددهسم ف د برا  اينكه بر رناها  خود بسهما به آنها مهاج می. »118 ارا ق . آل2
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جُهُمًْ﴿فرمايد: می شود به حال اررچه به حس بازرردندق به آنها رهعه می ﴾؛سَنسَْتَدْر 

 خود باشسد دا غر  ما حا ل شود.

بترا  شتهاد     رويسد كته امتام  می را در مورد امامشاا نرسر هاسن سخن 

كردنتدق  ستمد بترا  كشتعن ا  كوشتش ناتی      بن كردق ارر شار    ارفمالسج می

 رسسد.به ثار نای ها  امامجفمالس

رونه شود   برا  كشعن خود هسچداناج كشعه میمی نه آقا  نوياندهق امام

 كرد.ع مینهس از جا  خود دفا فمالسعى نكرد   دا آخرين

  لى اياعاد   دااسم نشد   بسمج نكرد   م ا مج كرد دا شهسد شد.

م را كاعر مردكت  شتده بودنتدق متثلاً     يامسه   سراهسانشا  هرچه آ  جراارر بنى

باتعندق ي سنتاً   كردنتد يتا آب را بتر ر   آنهتا ناتی     یرا استسر نات   بستج امتام  اهل

امسه آ  ا اال اين نبود كه بنى امام سشد؛  لى برنامالمال آ  مرالم كاعر می كس

 امسه اجرا كردند.را بنى امام سغسراناانى را مردك  شوند دا شاا بگويسد برنام

امسه ا  را خواهتد كشتج   حعتى ارتر     داناج بنىاين بود كه می برنامه امام

داشعند   بايد قسام كندق   ثبتا  قتدم     شدق دسج از كشعنش برنایدااسم هم می

هتم   ترضتوا  الله دمتالى  استه       تكه مهسد    رزد دا كشعه شودق   چنا  اسع امج

 دىديس فرمودق خدا ا  را به شهاد    به اسسر  اهل    سال معمبد فرمود. امام

 بسعش اجرا كرد.هم اين دمبد را نابج به خود   فرزندا    ا حاب   اهل

 باز هم تأيید!

 رويد:می« باز هم دييسد»دحج  نوا   142 س. در  هح45

 به قىد كشعه شد  حركج كردق چرا ماام را به كوفه فرسعاد؟ . ارر امامؤالس

برا  اداام حجج   امر به ممر ف   د تو  بته قستام   رترفعن      :جواب

به قىد شهاد  حركتج كتردهق بايتد     رويسد چو  امامبسمج. مگر شاا می
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به  هتده داردق  ها  الهى  ظايهى را كه برحا  م ام امامج   اجرا  برنامه

 انجام ندهد.

خواسج قسس بن ماهر خواسج ماام را به كشعن بدهد؟ آيا میآيا می :ؤالس

 را نسز به كشعن بدهد؟

آنچه كرد قبس امر خدا   دكالسف شر سه ختود انجتام داد. آيتا     امام: جواب

كشتعه  داناج حير  جمهرق زيد    بتدالله ر احته   موده می ةپسغابر كه در غز 

 خواسج آنها را به كشعن بدهد؟می شوندقیم

قور  اتوم  هرچند به تشوندق ا امر جهاد  آيا مجاهدينى كه در جهاد كشعه می

شود   خدا آنها را نسز ميمور به جهاد كرده اسج يتا نته؟   شامل آنها هم می تباشد  

  اقمى به بمث   دحريك آنها به سو  جهادق هاج يا نساج؟ ةآيا اراد

 ال تانو    للقحزادةمور به جهاد نساتعند    اومتا  ضترباً    ارر بگويسد آنها مي

 يقيقتاحً كنسد با آيا    ر ايادى كه دملج دارند بر اينكه ا امتر  اسجق پس چه می

سسدالشهدا   جمهتر قستار    ةرويسد امثال حازباشدق   چگونه میشامل آنها نسز می

 اند. ماعثل امر  اقمى نبوده

ل آنها هم هاجق پس با اين منر ى كته پتسش   رويسد ا امر جهاد شام  ارر می

 ايد بايد بگويسد خدا آنها را به كشعن داده اسج   هاا  ستخنانى را كته در  ررفعه

كنم ايتن  ايد هم دكرار كنسد. با كاال ممذر   ر  میق رهعه«ل إنًَاللهًَقَدًْشَاَ ،ًإ ً»

 نساج. ت رضی الله  نه تشباهج به منرس مما يه در مورد قعل  اار منرس بى

شود؟ پتس  پس از دوبه   به جهاد رفعن شهسد میحرّ  داناج كهنای آيا امام

 شاا بگويسد چرا دوبه ا  را قبول كرد   ا  را به كشعن داد؟

   بگويسد چرا به ساير ا حاب اذ  جهاد داد   آنها را به كشعن داد؟

رذيرد   ا  چرا حير   باا را ميمور نكرد امانى را كه برايش آ رده بودند ب

 را به كشعن داد؟
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چرا به قاسم بن حان نابالغ اذ  جهاد داد   ا  را به كشعن داد؟ ارر قاسم هم 

 شدق چه اشكال داشج؟مثل ساير شهدا اسسر می

الماده بوده كه ختدا  ى   فوقيغسر از اين اسج كه اين اقدام يك ميموريج خدا

 را به داام جزئسا  آ  معمبد ساخعه بود؟ امام

ستمد خواستج كته بته     اشمث   ابتن چرا ماام  قعى ررفعار شد از ابن :الؤس

 ا  بنوياند به كوفه نسايد.نامه امام

ميموريعى را كه داشج انجتام داد   مزم بتود    از جان  امام ماام :جواب

بهرسعد    ضتع كوفته را بته     آخرين رزارش كار    ضع خود را هم برا  امام

 اقلاع برساند.

به كوفه دشريف نسا ردق اين پسشنهاد  بتود كته    نكه رهج بنوياسد امام  اما اي

 شدق   سخنى را كه ماام در كوفه رهجق ديگرا  در مكه رهعند.می از ا ل به امام

ي» بگويد: ماام رهج كاى را بهرسعسد كه به امام ثَن ـ َْ ًبَ یـ  
ًًإ نًَابْنًَعَق  ََ ً،إ لَیْـ

إًالْقًَ ًأَيْد    ً  َ
ًلًََيَرَ ًأَنَهًُوَهُوًَأَس  ًحَتَ ًيُقْتَـَ ًًوْم  ًوَهُـوًَيَقُـولًًُ،يُمْسِ  دَاكًَأَبِ  ًف ـ ٌْ ـ رْج 

:ًا 

ً ََ ًبَیْت  يًب أَهْ   إًكَانًَيَتَمَنَ ًف رَاقَهُمًْوَلًََيَغُرًًَ،وَأُمر ًالَذ  ََ حَابًُأَب ی ْْ ًفَإ نََّمًُْأَ
 ِ كًَأَهُْ ًالْكُوفَ

،ًإ نًَأًَ ًالْقَتْ   ًأَو  ًرَأْإً ب الْـمَوْ   مَكْذُوب 
ًقَدًْكَذَبُوكًَوَلَیَْ ًل ـ  ِ  1«.هَْ ًالْكُوفَ

 باا   محاد حنهسه اسج كه در مكته  تر    اين پسشنهاد  سن پسشنهاد ابن

سازد كه مردم كوفه مردمى نبودند كته  كردند   قبول نشد   اين كلام ر شن می

ج بررسى   امسه را ساقد ساخج. درح س بعوا  با كاك آنها حكومج جبار بنى
                                                           

كته ا  در  هاانا پار   سل مرا به سو  دو فرسعاد؛ درحتالی . »41–51ق  2. مهسدق امرشادق ن1
رهج: پدر   شود   ا  میكرد كه به ش  برسد كه كشعه میدسج آ  رر ه اسسر بود   فكر نای

يارا   مادرم فدا  دو بادق خانوادة خود  را بررردا ق اهل كوفه شاا را فري  ندهند. آنها هاا 
كرد يا باسرد   يا كشعه شود   از آنها جدا شود. اهل كوفه پدر دو هاعند كه ا  هاسشه آرز  می

 .«رو را رأيی نساجاند   در غبه شاا در غ رهعه
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دح سس حير  ماام ارر رفعنش را به كوفه بترا  بررستى   دح ستس بگتويسمق     

ا  برا  ديسسس حكومتج  رونه زمسنهاكنو  به نعسجه رسسد   مماوم شد كه هسچ

 شتكنى استج بته مرالت  كعتاب     اسلامى نساجق   اين بسا  ماام جواب دندا 
 .شهيد جاويد

بترا  كشتعه شتد      اناتج امتام  دمگر ماام كه محرم اسرار بود نای :ؤالس

 حركج كرده اسج؟

ماام محرم اسرار بودق اما ماكن اسج مىاحج نبوده كه داام استرار   :جواب

 انگسز حركج ا  را آراه سازند.به ا  رهعه شود   از پايا  غم

به  بدالله بن جمهر نهرمود: رسول خدا در خواب به من دستعور    مگر امام

 1  به كاى نگهعه   نخواهم رهج.داده كه به كار خواهم باج 

خراشى كته جاتو آمتد چستز ديگتر      ها  دلاين دسعور به نرر ما غسر از جريا 

 از اين خواب هم كه باشدق هرچه بايد بداند داناعه اسج. نبوده اسج. امام

آمد   به قىد شهاد  به قىد كوفه   دشكسل حكومج می    لا ه ارر امام

اشتمث پستام ماتام را رستاندند   آ      سمد   ابنابن نبودق پس چرا  قعى فرسعاده

حير  را از كشعه شد  هانى   قسس باخبر ساخعندق مراجمج نهرمود؟ با اينكته  

ها  شهر كوفه دحتج نرتر متيمورا  قترار ررفعته    ر د        هاق   در ازهداام راه

خر ن دحج كنعرل شديد بودق چرا حال كه مماتوم شتد رفتعن بته كوفته ماكتن       

ظتاهر  قىد كوفه را نداشج   ارر به شود امامرنگشج؟ پس مماوم مینساجق ب

فرمتود   راه مشتعرس   كرد   قرع  ذر متی آمدق اداام حجج میبه سو  كوفه می

 كرد.كوفه   كربلا را به سو  كربلا قى می

                                                           
 .212ت211ق  6ن، قبر ق داريخ .1



 
 
 
 
 
 

 بخش اسلامآگاه و رهبر نجات دیشه نیحس .............................................. 223

 . پايان پاسخ به بخش اول و نتیجه55

 شود:یيابد   نعسجه اين مدر اينجا پاسخ به بخش ا ل پايا  می

اقدام حكومج يزيد  بار  بود از: دحاسل خود بر جوامع اسلامى   دهاجم به 

م دسا  اسلام   كوبسد  افكار باند   مكع  دوحسد  اسلام   خهه كرد   دا  

ها   جسه   محبوبق   دهاجم به حسا  يگانه مدافع   خواها    شخىسجآزاد 

 امام حاسنشدرا    نور مرمنا  حامى اسلام   رهبر هدايج

پذير    امعثال   خاتو   كه ر   آ  دمبد به شهاد    فرما    اقدام امام

نسج   دااسم در برابر امر خدا بود  بار  بود از: دااسم حكومج نشد ق امعناع از 

بسمج   ا لا  مشر ع نبود  ا ضاع سساسى   حكومعىق د و  به قستامق امتر بته    

م آمادرى برا  به دسج ررفعن زمام امور بتا  ممر ف   نهى از منكر   ارشادق ا لا

نثار  در راه ق كوشش   دلاش   فداكار    جا للحجةهاكار  ماااانا  ادااماً 

يار  دين   نجا  استلام   بانتد كترد  پترچم مراومستج   آ رد  فرزنتدا          

  زيزا  در مسدا  شهاد    اهل    سال در ممر  اسار .

ه الهاظ   كااا  ناچسز  مثل متن از دو تسف   بود ك امام سبرنام خلا س اين

ا  از آ  كوداه اسج.  ااا   بزررا    نوياندرا  هر كدام بتا الهتاظى كته ناحسته    

 1اند.دهدهدق آ  را   ف كرنواحى اين قسام را نشا  می

                                                           
( كته  14)  الِجـال ًالفـاخرةًسم دمت در  التدين نرستر سسدشترف  كم سجاسل   نابغ س.  لام1

 فرمايد:ه پس از دنرسم مرال  كعاب زيار  شد میمعيسهان

ًالَِّك یًًَحُسَيْنًُـوَتَالله ًلَولًََمَاًبَذَلَهًُالًْ ه  نًْنَفْس  ًم  ين  ًالدر ًإ حْیَا   ًسَبی   ًوًَ   ًالْكًَِ  َُ ًب ت لْـ ه  بَا  ـ ًأَح  یَـنُفُوس  ً،ًِ یْف 

ً لَْمًَْ ْْ مًُسَ ًا ََ ًِ ًسْ ًالسَال فَ نًَالْْخَْبَار  ًم  ًالـوَأَضْحَ ًالًًْ،خَبَا  نًَالَْمَُـم  ًِ تًَمُسْل مُونًَم  . بته ختدا   لدخ إ، ال فَـ
در راه زنده كرد  دين د ديم كرد كه جا  پاس ختود     سورند ارر نبود آنچه كه امام حاسن

شتد    يتك خبتر   داستعانی از خبرهتا  رذشتعه متی       يارانش را با آ  كسهسج فتدا دادق استلام  
 ررديد.می شدهها  دافماااانا  از امج

ت دو تسه     121دتا  112س خىتو  از  تهح  مرالمه اين كعاب نهسس را به خوانندرا  ررامتى ت بته    
 را به شهاد  اثبا  فرموده اسج. قاقمه آراهى   ي سن امام سكنسم. در اين قااج ايشا  با ادلمی
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المتاده    اساا بسنش   دانش فوقشده   بر در هر مرحاه حااب اقدام امام

 ى كه هر يك از اماما  در هتدايج متردم   حهت  ديتن     قبس برنامه   دمالسم خا

 تالمساذ بالله    ت داشعند بود؛   ادهاقق دىادف   حركج كوركورانه   حااب نشده

 ا  را به كربلاق   اسع بال آ  مىائ  ناروار نبرد.

بسنى نشده  جه پسشهسچا  كه داشج بهديسسس حكومج اسلامى هم در برنامه

 آ  نبود. برا  بود   قسام امام

كرد يك برنامه بتود   جريتا  حتوادث    آنچه را كه اجرا می هرچه بودق امام

شتده آ  حيتر  را   راتا  كتردهق برنامته مماتوم    شهيد جاويد  ةكه نوياندچنا 

آمدهايى ا  را اجرا كرد كه حوادث   پسش و  نكردق   به  بار  ديگرق برنامه

 بسنى شده بود.دادق هاه در آ  پسش كه ر  
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 . ماهیت قیام امام1

بتا دهتاجم    ايتن استج كتهق قستام امتام     شهيد جاويدد   اين بخش كعاب سخلا 

از بسمتج ختوددار  كترد   در م تام      حكومج  اسه آزاد  ا  شر ع شد   امام

دفاع از خود برآمدهق پناهنده به مكه شد   در آنجا  قعى زمسنه قسام رستاى  استه   

بته   ديسسس حكومج اسلامى با هاكار  مردم كوفه فراهم شدق امامحكومج   

جان  كوفه رفج.  قعى  رق بررشج   مردم كوفه ماهسج خود را نشتا  دادنتدق   

در م ام  ا    سازش برآمد   پسشنهاد داد كه از بررشعن ا  متانع نشتوند    امام

هند يا بررردد يا بته  جويى را به اينجا رسانسد كه پسشنهاد داد به ا  اجازه ددا  ا 

 تالمستاذ بتالله      تا  بر د يا شخىاً به شام نزد يزيد بر د   بتا ا     يكى از سرحدّ

خواسعند كه بلاشرط بته   بسمج كند؛  لى اين پسشنهادها هم پذيرفعه نشد. از امام

رونته داتاسم ختوددار  فرمتود دتا      از قبول اين دااسم شود. امامزياد ابن فرما 

رانجام ختتود آ  حيتتر  را هتتم بتته ا شتتهسد كردنتتد   ستتكاتتا    ا تتحابش ر

  قسام ا  برا  ديسسس حكومج به  درين  ضع كشعندق   اقدام داريخى امامعفجس

به هدف   م ىد نرستسد   استلام   ماتااانى از آ     شهيد جاويد  ةقول نوياند

ماا د  شترايد   سا  نبرد.   اررچه قسامى برا  حكومج اسلامى به ملاحربهره

بسنتى نبتود )    آمدها  غسرمعرقبه كه قابتل پتسش  شدق  لى دىادفا    پسش شر ع

قهر  ايتن قستام شتهاد      سمماوم نشد چه بود(ق  ضع را درررو  ساخج   نعسج

   خاار  بزرگ برا  اسلام شد! بسج   شهاد  امامسادا  اهل

 داريخ كه ر   فر    نرر سرا در محاكا كوشد امامدر اين بخش نويانده می

كنندرا  پاسخ دهتد   متنر ش در   آيد دبرئه كند   به سخنا  ا عرا ا  قبماً جاو می

 ناايد.كنندرا  را دييسد میاين قااج به قدر  ضمسف اسج كه نرر ا عرا 
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ا رلا  زما  ما نبود؛ يمنتى بترا    يك قسام سساسى به رويسم قسام امامما می

افع شخىى نهيج نهرمتود.  ها  نهاانى   منخواهش  دشكسل حكومج   ارضا

حال قستام بترا  دشتكسل حكومتج     يك قسام الهى   دينى بود   در سن قسام امام

رونه قسام خواه دفا ى باشدق خواه ابعدايى محرس   مجوز آ  اسلامى هم نبود. اين

دا ى الهى خواهد بودق راه در حال  جود شرايد ماد    حيتور قتوا  نرتامى    

كه سر   ماد    نرامىق هدف   منرور از اين قسام چنا شود   راه بد   نبرپا می

ماكن اسج ديسسس حكومج حس    دل باشدق ماكن اسج هدايج جاممه   امر 

 به ممر ف   محكوم كرد  باقل يا اداام حجج يا آزمايش   امعحا  باشد.

داناج یه سرانجام كشعه شدند. با اينكه مخدا پسغابرانى را برا  د و  فرسعاد ك

دوانتد قستام آنهتا را    شوندق آنا  قسام ابعدايى كردند   كشعه شدند   كاى نایه میكشع

 فايده بداند.ثار   بى اسه كهر   شرس   ظام   اسعثاار محكوم كند يا بى

ا حاب اخد د مرمنا  را مسا  سوخعه شد  به آدش   بازرشج به كهر مخستر  

 اندند دا در آدش سوخعند.ساخعند   آنا  سوخعه شد  را بررزيدند   اسعوار م

  ما ناچار نساعسم كه ا اتال     انبسا   ا لسا مجريا  مشسج   سنن الهسه هاعندق

 رفعار آنها را در هر موضوع ماعند به  ال ظاهريه    اديه بناايسم.

هم مازم نساعسم كه حعاتاً آ  را بترا  ديستسس حكومتج      در مورد قسام امام

نرتر كنتسم.   ف باسار  الى   خردپاند ديگر  رفاسلامى بدانسم   از  ال   اهدا

ها  آينده را مرالمه فرمايسد.یبررس شهيد جاويد اكنو  پسرامو  بخش د م كعاب

 قیام ابتدايی، قیام دفاعى.5

قسام مااحانه را به د  قام د اسم كرده اسج: قسام ابعتدايى     144 س هح . در44

مشر ط به  جود نسر   متالى   نرتامى    قسام دفا ىق   جايز بود  قسام ابعدايى را

داندق باكه با  جتود قتدر  هتم آ  را جتايز     داناعه   بد   آ  قسام را جايز نای

 شااردق مگر اينكه هدفى مثل هدف انبسا   ا لسا داشعه باشد.نای
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برا  دشكسل حكومج نبود   اين بخش كعاب پس از  قسام امام :اولاً ب:جوا

خود منعهى   موضتو ى   اد   پاسخ به بخش ا لق خودبهاين انع سمراجمه به م دم

ختواه استاش را ماتاحانه     تت  ماند؛ زيرا مماوم شد قسام امامبرا  آ  باقى نای

به منرور دشكسل حكومتج نبتود   شترايد بترا  قستام       تبگذاريد يا غسرمااحانه  

 مااحانه به منرور دشكسل حكومج فراهم نبود.

غسرمااحانهق خواه برا  دشكسل حكومج يتا بترا    هر قسامى مااحانه يا  :ثانياً

ابراز دنهر   رفع دوهم   دفع دهاتج هاكتار    ماتئولسج مشتعرس بته ا اتال       

منهى يا برا  اداام حجج يا حه  هر مىاحج  ةحكومج يا برا  د و  به مبارز

  دفع هر مهاده باشدق بايد در شرايرى  اقع شود كه ارر قستام دفتا ى باشتد يتا     

 داًزحدشودق   لاً   دفى كه برا  آ  قسام شده يا جهعى كه از آ  دفاع میابعدايىق ه

كننده باشد؛ اما هر قستامى استاحه     پذير باشد    سايل مزم در اخعسار قسامامكا 

مهاا  جنگى مزم ندارد؛ حعى قسام برا  دشكسل حكومج نسز هاسشه مزم نساج 

را مااحانه   برا  ديسسس  امام چو  قسامشهيد جاويد  ةمااحانه باشد. نوياند

رويد بايد از جهج نسر   مالى   نرامى ضمسف نباشد كندق میحكومج فر  می

داندق مگر آنكه هدفى مثل هدف انبسا   ا لسا قوركاى جايز نایهى را بي  قسام ابعدا

 داشعه باشد.

جايز رويد  قعى قسام ابعدايى كه با  جود قدر  نرامى برا  ديگرا  ديگر نای

 نساجق برا  كای كه هدفش هدف انبسا   ا لسا اسجق جايز باشد.

هتا  ارزشتاند     ا  كه امكا  پسر ز  نرامى نباشد برا  هتدف چرا در زمسنه

مىال   الى ديگرق برا  چنسن كاى كه كارش كار انبسا   ا لستا استج   ختودش    

ا  استاحه   مهات    لى خدا اسجق قسام جتايز نباشتد؟ مگتر حيتر  ابتراهسم     

داشج؟ مگر انبسايى كه د ودشا  مورد رد   دكتذي  قتوم شتد   شتهسد شتدندق      
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ها  ضالّه با ادكا به  سايل ماد  قسامشا  به امر نبو     اسه   ايد باقاه   برنامه

   فراهم بود  شرايد پسر ز  ظاهر  بود؟

سخن اين اسج كه قسام ارتر بترا  ديستسس حكومتج باشتدق در       سپس خلا 

  مم ول اسج كه  سايل آ  هرچه باشد استاحه   دجهستزا  يتا     وردى منر ى 

ها  ديگتر باشتدق برنامته    كننده باشد   ارر برا  هدفمنهى در اخعسار قسام ةمبارز

پتذير باشتد. در   داً نسل به هتدف امكتا   زحدقسام بايد قور  قر  شود كه   لاً   

هاد  شخص ش ساينجا ديگر پسر ز  نرامى مرر  نساج   ماكن اسج در برنام

 بسنى شود.كننده   كاانش نسز پسشقسام

ا  بتود كته   اين موضوع كاملاً ديمسن بود. برنامهق برنامته  در قسام امام حاسن

كتردق حكومتج يزيتد  را محكتوم     را دتيمسن متی   هتا   تالى امتام   داام هدف

شتر ى     سكردق ا عبار يك نهر خاسهساخجق هاكار  با آنها را رناه ممرفى میمی

ناود   ماااانا  را امقا ه باشد از ا  سا  میكم قانونى را كه حكومعش مزمحا

 كرد.به دكالسف خرسر  كه در راه حه  اسلام   نرام اسلام دارند معوجه می

انجام شدق بتا دوجته بته       آنچه از جان  امام در اين برنامه شهاد  امام

نى شده بود   مماتوم  بس ضع دشان   قدر    قاا   قا    جها  ديگر پسش

بايتد در قتدم ا ل    اين برنامه بد   شهاد  امكا  نداردق   امتام   بود كه اجرا

شودق بسم   یاين برنامه به شهاددش منعهى م  شهاد  باشد   از اينكه اجرا ةآماد

 دشويشى نداشعه باشد   با اراده   دىاسم قاقع به سو  هدف پسش بر د.

دتوا   رونته ا تلاحى ناتی   ها هتسچ رونه ان لابا ايناينكه نوشعه اسج: ب :ثالثاً

شودق در  وردى  حس  اسج كته هتدف پستر ز     انجام داد   چنسن   چنا  می

 ةنرامى   ديسسس حكومج باشدق   به هاسن جهج قبس اين قر  مرد د نوياتند 

رونته  هم شكاج ختورد   بته م ىتد نرستسد   هتسچ      ق قسام امامشهيد جاويد
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قهر   سانجام نگرفج   هرچه بر آ  مرد  شدق نعسج تمساذ بالله  ال ت  ا لاحى با آ 

   غسراخعسار  بود.

هتا    لى ارر هدف قسام ديسسس حكومج   پسر ز  نرتامى نباشتد   هتدف   
هتا منشتي   شتود؟ چترا آ  قستام   هتا حا تل ناتی   ديگر منرور باشدق چرا آ  هدف

 رردد؟ ا لاحا  نای

ا لاحا  اجعاا ىق فكر ق اخلاقتى    منشي  كدام قسام مثل قسام امام حاسن

 سساسى شده اسج؟

دانستد    شاا ف د قسام ثاربخش را قسام مااحانه برا  ديستسس حكومتج متی   

كنسد غسر از نرامسا    كاانی كه اساحه دارندق كس ديگر حس قسام ندارد راا  می

سازيد؛ لتذا بترا  اينكته ررفعتار ايتن      را هم به اين شكل مىور می   قسام امام

نهس در دهاكته    اشكال نشويد كه با  دم دواز  قوا  نرامى اين قسام بسجا   ال ا

هاه م دما  را چسده   سخنا   حس    س سم را به هم مخاتوط  شده اسجق اين

را در شترايد   قوا فراهم بوده اسجق قسام امتام  ساساا اينكه موازنايد دا بر كرده

ام ابعتدايى چته مىتاحعى داشتج     ماا د بگويسد   برا  اينكه كاتى نگويتد قست   

 رويسد: در جايی كه هدف انبسا   ا لسا باشدق جايز اسج.می

 رويد يا بگويسد قسام امتام كندق میكاى كه به شاا در اين قر  ا عرا  می

رويسد برا  حكومج بتودق ايتن حترف كته     برا  ديسسس حكومج نبود   ارر می

يرادهايی كه به قسام مااحانه بتا  تدم   قوا برقرار بود پذيرفعه نساج   اين ا سموازن

ثار شتد  قستام   ماتئولسج    نهس در دهاكه   بى  ايدق از ال اقدر  نرامى كرده

قتور  شودق  لى ارر قسام را هاتا  ريز  هاه بر اين قر   ارد میشكاج   خو 

ايتد بشناستسد كته متا بارهتا يتادآ ر       در از آنچه در ذهن ررفعهكه هاج   م دا

را در  ايدق هم ح س ج قسام منر ى   مم ول امتام راه منحرف نشدهشديمق هم از 

نهس در دهاكهق   شكاج قسام بته    باند  كه دارد شناخعه   هم ايراد ال ا سدرج
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ها   زيتز را در  شود؛ زيرا برا  م ا د بزرگ   مىال  اهم جا شاا معوجه نای

اناتانسج آ  را  خرر انداخعن هررز نكوهسده نساج     ل   شرع   فرر  پاس 

 ناايند.دجويز   دحاسن می

مثلاً ارر ماعى برا  اينكه آزاد  خود را به دسج آ رد   دسج اسعثاارررا  را 

از سر خود كوداه سازدق شر ع به پسكار فرساينده ناايد   افراد فداكارش با  ام به 

سم كشعه شد    حبس   شكنجه  ارد مسدا  مبارزه   م ا مج شوند كه فرضاً دا ن

نهتس در    قر  ديگر آ  ماج آزاد شودق اين از نرر منرتس   اتى    رفتى ال تا    

شتود. ايتن فتر خعن    دهاكه نساج   هلاكج   نابود    ضايع شد  شارده نای

 در اسج.الثان   بها  بسشعر   ررا جا  به ا اى

ى استج   ارزشتش از جتا       حه  مىال  دينى   اسلامى كه ح س در م ام 

ها راهى برا  حه  رونه رذشجق بايد هاه چسز را فدا كرد؛   اينمال بسشعر اسج

ايتن    ها  مماندين مزم استج   بتد   اجترا   احكام   دفع ضربج  دين   ب ا

 ر د.برنامهق مىال   السه از بسن می

نيَنًأَنْفُسَهُمًْوَأَمْوَالَـهُمًْب أَنًَلَـهُمًُالْـجًًَاللهًَاشْتَََ  إ نًَ﴿ نًَالْـمُؤْم  ًَِم   1.﴾نَ

 تصوير غلط!

 زير  نوا  دىوير غاد آنچه نوشعه  حس  نساج. 111 س هح . در41

ختونسن هتدف    سخونسن كربلا را به  جود آ ردق نه اين حادثت  سحادث نه امام

 سا  بودق نه قسام آ  حير  در هاا  جنگ چندسا عه   برختورد ماتاحان   سبرنام

  يارانش بود   نته   د  امامر زه خلا ه شد   نه محىول قسامق كشعه شنىف

 كوشسد دا اين حادثه را به  جود آ رد. امام

                                                           
رش بهشتج  ها   اموالشا  را خريدار  كرده كته در برابت  خدا ند از مرمنا  جا . »111دوبهق . 1

 «.برا  آنا  باشد
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 ظايف   دكالسف ختود   بسنى شده   امامپسش امام سخونسن كربلا در برنام سحادث

ختونسن را يزيتد      سداناتجق   آ  حادثت  قور مشخص میرا در برابر جنايا  دشان به

را  ييسد كردق به  جود آ ردند. آنهتا امتام  امسه   مما يه   هركس حكومج يزيد را دبنى

بته ستو  ختود دستر       اش باتعند. امتام  كشعند. آنها آب را به ر   ا    ز    بچته 

اكبر را آنها كشعندق  بتاا  نسنداخج   به ر   فرزندا    ا حابش شاشسر نكشسد.  اى

 وامتل   كنند امتام رويسد باسار  راا  میرا لشكر كوفه شهسد كردند. چرور شاا می

زنستد؟   چترا ايتن    كشعه شد  خود   يارانش را فراهم آ رد! يمنى چه؟ چرا دهاج می

 دهسد.نابج می نار اها را به مردما  مخاص   ارادداند به امام

روينتد  دهسد. ديگترا  متی  قور نساج. اين افكار غاد را شاا انعشار مینهق اين

بسمتج نكتردق زيتر بتار ننتگ       اياعادرى كردق اسع امج  رزيدق دااسم نشدق امام

 بسعش را اسسر كردند.لنرفج. از اسلام حاايج كرد دا ا  را كشعند   اه

  اسسر  خاندا  رسالج   محىول  امسهق كشعن اماممحىول لشكركشى بنى

شهاد    ا لام خرر حكومج يزيد    سا   لاحسج دسعگاه برا   قسام امام

 ديگر بود. سها   السفها  آموزنده   هدرهبر  ماااسنق   درا

ةا»ريز  برا  جاورسر  از جنگ   خو  امام رونته اهعاتام   هاه «تمحمحً للحج 

 فرمود   خود را ممرفى كرد.

در   شرافعانددر از اين اسج كه آ  پسشنهاد  احى را كه  الی  لى م ام امام

  ايد   به نرر ما   هر شخص شرافعاند ح س عش د اضتا   هتو   شاا قبول كرده

كجا   پسشنهاد رفعن نزد يزيد   دسج در دستج   ذلج اسجق فرموده باشد. امام

 ا  رذاشعن   با ا  بسمج كرد  كجا!

 . تصوير صحیح1

نگاشعه نسز نا حس  اسج؛ زيترا   111 سآنچه راجع به دىوير  حس  در  هح. 48

ود   بتا  فرمود   از آ  آراه ببسنى میشهاد  خود را پسش با دوجه به اينكه امام
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نبودق آنچه در اقراف  كار امام سدوجه به اينكه ا لاً ديسسس حكومج جزء برنام

هاته شتر      برآب اسج؛   اينپايه   ن شاين مراحل چهاررانه نوشعه اسجق بى

ذلتك  شود؛ معه هاسن جااه خعم میبارى كه در اين بخش داده اسجق جوابش ب

ها  بمد  به مرالت  ا   م؛ هرچند پاسخپايا  كعاب بر ي خواهسم با ا  داچو  می

شودق  لى چو  ماتع سم نبتود  قتر  ايتن نوياتنده را      بسشعر جزيى   فر ى می

 سكنتسم در مرحات  جا  ر  میكنسم   در هاسنسازدق سخن را دنبال میآشكار می

رويسد نسر    شرايد پسر ز  فراهم شد   در اينجا قسام   فكر دشكسل د م كه می

 دق م ىوددا  چساج؟حكومج جاو آم

ها   فرسعادرا  آنها بودق محعتان  نسر  هاا  د و  مردم كوفه   نامه سارر دهس

داناعند كه متردم كوفته ايتن    را می   ديگرا  هاه اين به بررسى نبود؛ زيرا امام

كنند   پسش از  قج در زما  مما يه هتم د اضتا كترده بودنتد. پتس      د اضا را می

كومج در مكته جاتو آمتد؟   در مدينته ايتن فكتر       چگونه شد كه فكر دشكسل ح

 محعان به بررسى بود.

ها در مدينه ارر حير  ادكا به   ده   درخواسج مردم داشجق اين قول     ده

 تديستسس حكومتج استلامى نبتود        سها زمسنها   درخواسجهم بود   ارر اين   ده

 دق در مكه هم نبود.قور كه در مدينه نبوهاا  تكردند بسنى میكه هاه پسشچنا 

 دلیل عقلى

آنچه زير  نوا  دلسل   اى نوشعهق دانش   بىسر    اقتلاع   112 س. در  هح41

 ةريت از ا ضاع   احوال سساسى   اجعاا ى بسشعر از آ  استج    ستمج دا   امام

حعى برقبس مجار   اد  بسشعر از هاه كس بتوده استجق  لتى     اقلا ا  امام

د ر بتود   رويد از خرد   درايج اماماج؛ زيرا میاسعنعاجى كه كرده  حس  نس

ا ل   سوم با نداشتعن نستر   كتافىق دستج بته قستام ابعتدايى كته          سكه در مرحا

 سرانجام آ  شكاج داخ بود بزند.
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هتا   قور اسجق در هر سه مرحاه از اقلا ا    آراهىرويسم هاسنما هم می

ل   د م   ستوم بترا  قستام    ا  سبر ا ضاع د ر بود كه شرايد را در مرحات  امام

ابعدايى جهج ديسسس حكومج ماا د دىور كند؛ زيرا شرايد ماا د نبود   قسام 

 ايد:دادق  لى شاا چو  ر   اين سه فر  باقل اياعادها  نایجز شكاج نعسجه

 از پايا  اين قسام آراه نبود؛ . امام1

 . قسام برا  ديسسس حكومج بود؛2

 قوا برقرار بود. سماا د   موازن. شرايد برا  چنسن قسام 2

در مكه با  ضمى كه در مدينه داشتج دغسستر    د كه  ضع امامسكن  فر  می

ها  مناف انه مردم كوفه )جتز  ها   د و دحول   دغسسر  ضع كه نامه سكرد   ن ر

دانسد كه اين موضوع ساب ه داشج     ول ممد د ( بودق در مكه پسدا شد   نای

ا ل   سوم ابعدايى  سرويسد قسام در مرحاشدق میبسنى میدينه پسشها در ماين نامه

د م چو  شرايد ماا د شدق   لايتى شتد.    سنبود؛ چو    لايى نبود   در مرحا

كلام را  سايمق دامنر   اين اشعباهادى كه داريد   مكرر برلا  آ  را آشكار ساخعه

 سازيد.قومنى می

مشر ط به  تدم     بسمج نكرد  امام شود ارر جواز قسامدوضسحاً  ر  می

رويستد سترانجام   كنسد   متی كه شاا فر  میدوجه خرر جانى فر  شودق چنا 

برا  جاورسر  از كشعه شد  خودش پسشنهاد داد به ا  اجازه دهند به شام بتر د  

   با يزيد بسمج كند.

ا ل    سدر اين  ور  بد   دجهسزا  نرامى دسج به قسام زد  هم در مرحات 

م د م   هم سوم غسر  لايى بود   مماوم اسج كه چنسن شخىتى در امعنتاع از   ه

 قور مراس ثابج   مىام نساج   دا سرحد جا  ناياعاده اسج.بسمج به

خواسج بتا يزيتد بسمتج    می  لى ح س ج اين نبود؛ ح س ج اين بود كه امام

د سه بتر   داناج به خلافج   امار  مرمنا  حعى به  نوا نكند   دكاسف خود می
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آ   سبته قترق مماولت   حعتى  )   ا لام خرر كنتدق   خلافتج ا  را   ا  سلام نناايد

غسرشر ى ا لام فرمايد؛ برا  اين منرور قستام كترد   پتا  ايتن حترف         (قزما 

رد؛ ختواه متردم كوفته ا  را د تو      كت  واق  دلخراش آ  اياعاد   بسمتج ناتی  

 كردند.كردند   خواه د و  ناییم

بخواهد شهيد جاويد  ةياندناج ارر بسمج كند   به قول نوداآ  حير  می

آنچته را بتا دىتوي      قآنها جاتورسر  ناايتد   ها با سازش دا حد د  از جنايج

آنچه در فتر  بسمتج    هزارا  بار بسشعر اسج از قدهدحكومج يزيد از دسج می

ه امست  لا ه حكومج مما يه نشا  داد كه مجرد سازش با بنىشد؛ بهنگاهدار  می

 شود.مانع از انحرافا    مرالم آنها نای

    ا  امام حان   پس از رحاج پسغابر   حااب زما  امسرالارمنسن

آ  زياد استجق   يتك  اتج آنكته      سبا اين حااب كاملاً جدا اسج    جوه فارق

خىو  در آغاز كار قسام نكردق خرر  بتود كته   به در برابر خاها امسرالارمنسن

كترد جنتگ داخاتى در آ     كرد   ارر قسام متی دوحسد را دهديد میاساا اسلام   

كه شد. چنا شدند    ضع قور ديگر میشد   اكثر قبايل مردد میموقع شر ع می

هم هاسن بود كه بتا داتاد مما يته   ا ضتاع        حان يكى از  ال  ا  امام

هتزار افتراد     هتا  كردق دهاحوالى كه پسش آمده بودق جنگ ارر فرضاً ادامه پسدا می

خوردند یشكاج م شدند   سرانجام هم قوا  امامسرباز ماا  ديگر كشعه می

المال ماا د  برا  اهل حس داشعه باشتدق موضتوع خاداته      بد   اينكه  كس

 شد.كرد   جزء ساير حوادث داريخى فراموش میپسدا می

انع بترا   يك از اين مو  حكومج يزيد هسچ كه در  ىر امام حاسندرحالی

با يزيد آ  محتذ را  را نداشتج   آنهتا هرچته      قسام نبود   بسمج نكرد  امام

دتر بتودق نته اينكته     ها ماا ددر   موافتس المال قسام در دلآ ردندق  كسفشار می
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المال ماتا د در قاتوب ناتبج بته     خود را به كشعن داد دا  كس بگويسم امام

ها  يزيد  ايجاد ابج به برنامهالمال مخالف ناهداف   م ا د خودش    كس

حاتاب  اتل   اقتدام ختود   اقتراف         كند؛ باكه غر  اين اسج كه امتام 

داناج كه ر    اتل ا  حاتاب   یجوان  آ  را از هر جهج در نرر داشج   م

 ا  كه دارد چه آثار  الى   نعايج درخشا  خواهد داشج.شودق   اين برنامهمی

ختود     ةدواناج بر خلاف   ستد نای كه امام نگاشعه 181 س. آنچه در  هح11

كتته قتتدر  بتتر دفتتاع داردق حكومتتج يزيتتد را قتتانونى ا تتلام كنتتد    اقتتع درحتتالی

قسد شرط دااسم شتودق مههتومش ايتن استج كته ارتر قتدر  دفتاع نداشتج            بى

شودق حكومج دحاساى بته يزيتد را قتانونى    داناج سرانجام كار به كجا منعهى میمی

 پذيرفج.خود   خلاف  اقعق خلافج ضد اسلام يزيد را می ةف   سدا لام   بر خلا

در  فهاد كه امتام اين رهعار هم  حس  نساج. هركس داريخ را مرالمه كند می

 سشرط بود   مىام بود به ست وط كشتور   جاممت   بسمج نكرد  با يزيد ثابج   بى

 يته هتم اررچته از    ها داشج. ممااسلام رأ  ندهدق   اين زما  با زما  مما يه فرق

دامانى به شنايع   رذالج   بدنامى يزيد   شهردش به فاتس  يزيد بددر بودق اما آلوده

راار ق   لهو   غنا بسشعر بود. يزيتد را ختوا     توام      فجور   سگباز    می

شناخعند   مشهور به مما ى بود   بسمج بتا ا  هاتا   داع بتا استلام بتود كته       می

ً وًَ» ر ايج اسج فرمود: ْْ ًسًْعَىَ ًا ًََ ََ ًالسَ ًالًَُْل ًبًًُقَدًًْذًْإ ًًمًُم   ُ ًب رًَمًَیَ ث ً ًاعً ُِ  1«.يدًًَِّ يًًَم 

دىاسم داشج بتا ا    رونه لساقعى از هسچ نرر  نبود؛ لذا اماميزيد  اجد هسچ

بسمج نكندق   بسمج هم نكردق   حااب قدر  دفا ى   نسر   نرتامى   امكتا    

ايتدق ديتن     قور كه نوشعهبودق   هاا ديسسس حكومج در اين موضوع در بسن ن
                                                           

ق 66؛ مجاایق بحتار امنتوارق ن  18قا  اق الاهوفق  ؛ ابن25ناا حایق مثسر امحزا ق  . ابن1
 «.اند  بر اسلام سلام بايد رهج؛ زيرا امج اسلامی به سرپرسعی مانند يزيد ررفعار شده. »224 
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داد حكومج يزيد را برذيرد. بايد شرف امام   مائولسعى كه داشج به ا  اجازه نای

اين را هم اضافه كنسد هرچند به قساج جانش داام شود   هرچند يتار   يتا ر    

 نداشعه باشد.

امى مردم دها   نداشتجق نستر   نرت    ةكردق در افكار دودبسمج می ارر امام

نداشعه باشد يا داشعه باشدق در هر د   ور  افكار راراه   اسلام پاياالق   يزيد 

شد   به فر  شاا اين دها   بتود  با اقاسنا  خاقر دسج به كار محو اسلام می

نرر نسر   نرامى  رف سكرد   از اين احعاال ضمسف دهسكه ارر ابعدا سازش می

را  ها   ارشادا  امتام سهارش ید بميشد   ماكن بوناودق يزيد مانو  میمی

ما اين احعاال هم در بسن نبود(ق  لى سازش بمتد  كته    ةبرذيرد )هرچند به   سد

   بتود   بتا شتي  امتام    رسا ن ذلج   نگويبه قول شاا پسشنهاد دادق قر امام

 سازرار نبود.

ى در امعنتاع از بسمتج هتسچ شترق     م اسج اين اسج كه امتام پس آنچه مااّ

آمدق   پا  ايتن رأ  ختود اياتعادرى    ا  نای س  سازش با يزيد در انديش نداشج

داشج   هررز حاضر نبود به خاقر حه  جا ق دن به بسمج   ذلتج بدهتدق   از   

 دين خدا چشم بروشد   حكومج يزيد را اميا كند.

 شود!یخطر شديد م

كته   نوشتعه   داب زياد شرحى راجع به هجر  امتام با آب 182 س. در  هح11

ا  كه در آ  ررفعار شده پسدا كندق چو  در فكر اين بود راهى برا  رهايى از فعنه

راه هجر  به مكه را پسش ررفج دا در آنجا هم از خرر د ر باشد   هم از فعنه   

 خونريز  جاورسر  شود   هم ا ضاع را بررسى فرمايد.

بود كه پتسش  ساخج   راهى را مشغول نای قدرها فكر اماماين موضوع اين

 زبسر هم آ  را انعخاب كرد.بن  بدالله  از امام
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 !تدبیر امام

نوياد: آيا ماكن اسج بد   ن شه  حس    بتد   دتدبسر   می 186 س. در  هح12

درهم   برهم پسر   كند   دسج به اقدامى زنتد   سدقسس از يك برنامه كور   ن ش

 كه پشساانى به بار آ رد.

كوركورانه راهى نرفج   قدمى برنداشتج   ام حس  اسجق هررز ام :جواب

بسنتد   ختودش   را ناتی  ح س ى امام سكه پشساا  شود. كور كاى اسج كه ن ش

 كشد.شده ن شه میانجام سدر برنام برا  امام

 ا  كه شاا برا  اماممبهم   درهم   برهم نبودق  لى ن شه امام سن ش

را   قج امستدبخش نبتود     كشسدق هم مبهم اسج   هم به نرر سساسعادامی

پسشنهادها  سته  آ رد؛ زيرا  قعى به فر  شاا امامهم پشساانى پسش می

رانه را كه ازجااه بسمج با يزيد اسج دادق   از دشكسل حكومج استلام كته   

م ىودش بودق مييوا ررديد؛ ناچار از اين قسام   اقتدام پشتساا  ررديتده    

اين فر    بنا بر اين زمسنه پشتساا      شاا هم بايد در تالمساذ بالله   تاسج  

از بسمج خوددار  نكرده بود  شويد   ديسف بخوريد   بگويسد كاش امام

  به فكر دشكسل حكومج نسهعاده بود. ا  كاش در اسعاندار  مدينه زير برق 

كتاش پسشتنهاد ا  را   رويستد ا   شاشسر از ا  بسمج ررفعه بودندق   اقلاً متی 

 سپسش يزيد رفعه بود   با ا  بسمج كرده بود   اين حادثت پذيرفعه بودند دا ا  

 آمد.انگسز پسش نایغم

نااينتدق هررتز ايتن    را به آ  دماسل متی   لى بنابه آنچه ديگرا  شهاد  امام

بتا يزيتد بسمتج كترده      دوانسم بگويسم كاش امامیدوانسم بگويسم. ناسخن را نای

داده بتود   پسشتنهادش پذيرفعته    بودق كاش دااسم شده بودق كاش پسشنهاد بسمتج  

رتاه از  هتسچ  منافى بتود   امتام   شده بود؛ زيرا اين دااسم   بسمج با م ام امام
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  اسع امج   م ا متج ا  ناراحتج    كردة خود پشساا  نشد   ما هم از كار امام

كنسم؛ هرچند با دشكسل مجالس سوروار  ظاتم   ستعم   نساعسم   به آ  افعخار می

بستج  ارد  آ  اش سا بتر اهتل   سكنسم   در مىسبادى كه از ناحسكوم میامسه را محبنى

 ناايسم. زادار  می قشد

المستاذ   تپسشنهاد بسمج داده بود   قبول شده بود   نزد يزيد رفعه     ارر امام

از ا  د اضا   هو كرده بودق اسلام پاياال شده   شريمجق شريمج يزيتد    تبالله  

 رشج.هاه بركا  از اين امج سا  میاينشد     دين ابوسهسانى می

نه سسدالشهداق   نه سر ر آزادمردا ق   نه اين مكعت    ى بود  يامر ز نه كربلا

د بتل   كاستجق   نته     ةفرزدق بود   نته قىتسد   ةنگهدار حاسنىق نه قىسداسلام

 هاه احااسا  شورانگسز.هزارها كعاب   نه اين

اررچته زنتده    ل شتده بتودق امتام   رويسد جداً  اارر اين قرحى كه شاا می

كترد   بته   بسج را در شام دفن متی داام مآثر   مهاخر د دما  اهل ماندق اماممی

 رشج.مدينه با دسج خالى برمی

درنتگ بتا   نوياد: ا لسن اقدام برا  دفاع اين بود كه بىمی 185 س. در  هح12

 خانواده   باعگا  نزديكشق الخ.

انده پرسش شود خانواده   باعگا  نتزديكش را  اينجا ماكن اسج از اين نوي

چرا با خود هاراه بردق با اينكه خرر برختورد بتا قتوا  نرتامى حكومتج بترا        

بازرشج داد  آنا  به مدينه در بسن بود   با اينكه آنها در مدينه راحتج بودنتد     

 شد؟كاى معمرضشا  نای

ر كار نبود به چه  اج ز    بچه را با خود د 1ق«هُنًَسَبَايَااإ نًَاللهًَشَاَ ًأَنًْيَرًَ»ارر 

                                                           
 . هاانا خدا خواسعه اسج كه آنها را اسسر ببسند.1
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ًيَتََقَـبًُ﴿ سهاراه برد؟ كای كه هنگام خر ن آيت  نهَْـاًخَا  فـا  را دتلا     1﴾فَءَـرَجًَم 

فرمودق چرا ز    بچه را با خود در اين ختوف   نگرانتى   نتاراحعى شتريك     می

آ    ا  كه مكاف بته اجترا  ساخج؟ غسر از امر خدا   دكاسهى كه داشج   برنامه

 بودق چه سببى برا  اين كار بود؟

 ارر حكومج يزيد مزاحمق الخ.بنابراين رويد: می 181 س. در  هح16

: ا ضاع به بررسى   ارزيابىق آ  هم بترا  شخىتسعى مثتل امتام     گوييممى

نساز نداشج   بر هركس مماوم بود كه فراهم شتد  نستر   نرتامى     حاسن

ج را بكوبدق باسار بمسد اسج. چستز   ا  كه بعواند نسر   حكومقابل ملاحره

  ديگر سرا    بزررا  در برابر يك محذ ر باتسار   كه بود اين بود كه امام

بزرگ شر ى   اخلاقى    رفى  اقع شده بودند كه اردكاب آ  محذ ر بترا   

  آ  بسمتج   اميتا   جايز   شاياتعه نبتود     ت دا چه رسد امام تداام آنها  

 خلافج يزيد بود.

دواند بسمج كند   از ستو  ديگترق   كرد با يزيد نایسو ملاحره میز يكامام ا

ديد قدر  نرامى كافى برا  درهم شكاعن نسر   ضد اسلام حكومج فراهم می

شود؛ ناچار بايد بسمج نكرد    دااسم نشد  را اخعسار كند   داتام خرترا    نای

 انگسز آ  را خريدار شود.شديده    واق  غم

چته   كترد امتام  ناتی  ويد ارر حكومج يزيد دهاجم بته امتام  راما اينكه می

 ناود؟ا  را اجرا میبرنامه

حكومج يزيد حكومج دهاجم بود؛ يمنتى ماهستج آ     (11) :جوابش اين است

ماهسج دهاجاى بود؛ زيرا دهاجم منحىتر بته بسمتج خواستعن   انعختاب   رأ       

 ررفعن فرمايشى   دسعور  با دهديد   ار اب نساج.

                                                           
 «.كه درسا  بوداز شهر خارن شدق درحالی» .21قىصق . 1
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هتا  فكتر    فترد       ها  استلامى   حرّيتج  يزيد به داام آزاد  حكومج

اجعاا ى دهاجم داشجق حس ماااّى را كه برا  هركس در اجعاتاع استلام ثابتج    

از هاته ستا  كترده بتود        تيمنى حس امر به ممر ف   نهى از منكتر را     تبود  

جتا محتد ديج   ديتسسس   مانو ستج بتود. م ربتا  دررتاه   مشتا را  ا          هاه

 ها بودند.ماسحىبسگانگا    

قابستدق امتا از محتد د كترد  آ      بسمتج ناتی   بنابراينق فرضاً ارر از امتام 

بتردار نبتود؛ بنتابراين    ها استجق دستج  رونه حكومجكه قبع اينحير ق چنا 

  هر فرد ماااا  ديگر حس داشج برا  دفاع از ح توق ختود    اتوم     امام

هتا قستام كنتد   دهتاجم     ا   ستا  آزاد  هت هاه محد ديجماااانا    رفع اين

 حكومج يزيد  را دفع ناايد.

شتود   ا تومً   را در هر شرايرى بررسى كنسمق قسام دفا ى می پس ارر قسام امام

 كند.قسام ابعدايى جز برا  كاانی كه قال  رياسج   سارنج باشندق مىداق پسدا نای

از  شد كه امتام حا  ظاهر سب  باىق شد  دهاجم   نزديك شد  خرر به

 مدينه به مكه هجر  فرمايد.

نگاشعهق محعان به نوشعن نبود؛ زيترا مماتوم    111دا  188 س. آنچه در  هح15

برا  دفع خرر  كه در مدينه به ا  معوجه شده بودق بته   الراهر امامبود كه  اى

 مكه هجر  فرمود.

 اعثمبه تاريخ ابن شهید جاويد استناد نويسنده

از  1مقتل خوارزمىبه سخنرانى ساساا  بن  رد كه  181   188 س. در  هح41

ا ثم كه خودش   كعتابش  ا ثم ر ايج كردهق اسعناد جاعه اسج   ابنابن تاريخ

                                                           
 .282–281ق  1ن قخوارزمیق م عل الحاسن. 1
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شوند   ا عبار بودندق باا عبار   مورد ا عااد میبىشهيد جاويد  ةاز نرر نوياند

هتا   لد   از دلست كنت هاه سر  دا پسدا متی ا ثم ايناز ابن مقتل خوارزمىن ل 

سساسى را  سشودق   كنهرانس مهم   پرممنا  رجال برجاعا ل می سمحكم مرحا

 دهد!شر  می

ابتن  تاريخ سا ثم ررفعه   در درجااز ابن مقتل خوارزمىاين سخنرانى را 

شدهيد جاويدد، مثيدر     ةهتا  نوياتند  هم موجود اسجق   بنابه حتدا  1ا ثم
فعه اسج. ما نه در ا عبار اين سخنرانى حرفى ا ثم ررنسز آ  را از ابن الاحزان

بررستسم  شدهيد جاويدد    ةختواهسم از نوياتند  داريم   نه در معن آ ؛ ف د می

ا تثم   دتاريخش را از ا عبتار    ق ابتن چگونه شد كه در موضوع خواب امتام 

انداخعسد   در اينجا با اين قاقمسج بد   اينكه به ر   مبارس بسا ريد كه اين 

ديگر از دح س ا   سكنسد؟ اين هم يك ناونم اسج به آ  ا عااد میا ثن ل ابن

 شااسج. س اس 

 اعثمباز هم استناد به تاريخ ابن

كته   2مقتل خوارزمى باا از در پاسخ ابن به فرمايش امام 111 س هح . در11

ا ثم ر ايج ناوده اسعناد كرده اسج   برا  د مسن بتار در ايتن د   تهحه    از ابن

 ا ثم ا عراف كرده اسج.ابن تاريخبه ا عبار  (111ت181)

مقتدل  موجتود استج   ختوارزمى در     2ا ثمابن تاريخ ساين فرمايش در درجا
قَـالًَ»بوده اسجق به اين  بار : شهيد جاويد  ةكه م ابل چشم نوياند الحسين

دًُبْنًُا مَامًُأَحْمَ  ًًّْْ ًالْكُو    6ق ن ل كرده اسج.«ُ أَعْثَم 

                                                           
 .21ق  5ا ثم كوفیق الهعو ق ن. ابن1

 .211–211ق  1ق نخوارزمیق م عل الحاسن. 2

 .26–22ق  5ا ثم كوفیق الهعو ق ن. ابن2

 «.امام احاد بن ا ثم كوفی رهج. »211ق  1ن قخوارزمیق م عل الحاسن. 6
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نده پتس از ههتج ستال دح ستس  استس چشتاش را از آ        ذلك اين نويامع

برداشعه   به هاا  ن ل از خوارزمى اكعها كرده   از حد د امانج ادبى    ااتى  

 خارن شده اسج.

 اين هم يك دح سس  اسس ديگر!

 مرحله دوم یها. دلیل5

د م در قاتاج ستوء    سها  مرحات از دلسل 112دا  112 س. آنچه در  هح18

نگاشعهق مورد ادهاق دواريخ اسجق  لى بايد بگويسم كته   قىد به آ  حير 

يزيتد  تريحاً    1در مدينه هم مورد سوء قىد بود   قبس ن ل يم وبى امام

دسعور قعل حير  را داده بودق لذا حير  به مكه هجر  كرد.  قعتى در  

مكه نسز مورد سوء قىد  اقع شدق ناچار از مكه هم خارن ررديد   رهارار 

ظاهر سب  هجر  به مكه شدق سب  خر ن از  اعى كه به  راق شد هاا 

 مكه ررديد.

ها  چرب   نرم پسشنهاد مردم كوفه   د و  آنها با آ  زبا  سباىق اينجا مائا

را ناچار بته   دادندق امام  سورندهايى كه می ها  باسغه بر امام  اداام حجج

ـبًَالنـَاسًُأًَ﴿اجابج د و  آنها كردق دا ممنى  كُـواًأَنًْيَقُولُـواًآمَنـَاًوَهُـمًْلًََأًَحَس  نًْيُتََْ

ََیرب﴿   2﴾يُفْتَنوُنًَ نًَال
یًَِّاللهًُالْـءَبیَ ًم   ظاهر شود. 2؛﴾ل یَم 

  با اينكه ا لاً   ابداً به ديسسس حكومج اسلامى امستد  نبتودق بترا  اداتام     

                                                           
 .261ق  2. يم وبىق داريخق ن1

د اياتا  آ رديتم بته حتال ختود رهتا       آيا مردم راا  كردند هاسن كته بگوينت  . »2 نكبو ق . 2
 «.ش نخواهند شديشوند   آزمایم

 «.خواهد ناپاس را از پاس جدا سازداينها هاه به خاقر آ  اسج كه خدا ند می. »21انهالق . 2
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ًإ لًََ﴿امامج    سحجج   برحا   ظسه رَة  ذ  ْْ كُمًًْمَ كترد    را د و  میمردم  1ق﴾رَبر

فرمود؛ ماننتد  خواند   امر به ممر ف   نهى از منكر مینوشج   خربه مینامه می

كترد   ختدا نتو       كهار  مانند ابوجهل را د و  به استلام متی   آنكه پسغابر

كترد.  آ رندق ميمور میداناج اياا  نایرر هى از انبسا را به د و  كهار  كه می

 جته دلستل بتر قىتد     هتسچ هايى كه فرمودق بهها   خربهه  نام اين سخنا  امام

ديسسس حكومج نساج؛ خىو اً كه از كااا   ري  ديگر آ  حير ق نبتود   

بر داام اينها قسام ظاهر   آشكار   غسر قابل انكار اسج؛  لا ه ساين م ىد در برنام

ًالله خَادَعًًَمَنًْ» :اين فرمايش امام سرّ اجابج د و  مردم كوفه  2ق«لَهًًُانًَعًْءَدًَنًْاًناًَ  

 سازد.را آشكار می

 اعثمباز هم اعتراف به اعتبار تاريخ ابن

ا تثم  ناب تاريخراسعى آنچه را در  دم ا عبار شهيد جاويد  ةدانم نوياند. نای11

ه اسجق فراموش كرده اسج يا  اداً ختود را بته   عدر كعابش نگاشلهوف    كعاب

 ا ثم   ن تل از ابن مقتل خوارزمىبه ن ل  112 سزند كه باز در  هحفراموشى می

هتا  ا  در مثتل ايتن متورد     كه ميخذ آنها نسز بنابر حتدا  انحزمثير الا  لهوف 

 2كند.ا ثم اسج اسعناد میابن تاريخ

 ؟دوا  رهجا  چه میبا چنسن نويانده

هر كنى؟ ارر دارد چرا در ا ثم ا عبار نداردق چرا به آ  اسعناد میابن تاريخارر 

 ناايى؟كجا موافس مسل جنابمالى نساجق آ  را رد می

                                                           
 «.فع مائولسج در پسشگاه پر ردرار شاا اسجبرا  ا عذار   ر. »146ا رافق . 1

 .222الخوا ق   تذكرةجوز ق بنا. سبد 2

 موجود اسج.( 242ا ثم ) ابن سدر درجا هره با امام. مذاكرا  ابى2
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 مرحله سوم یها. دلیل2

حات   دتاً   بته  قحزادستوم     سها  مرحاشر ع كرده به دلسل 114 س. از  هح81

سوم را هنگام رسسد  خبتر شتهاد     س ضع حوادثى كه جاو آمدق بايد آغاز مرحا

بتاد رفتعن امستد بته      حير  ماام   هانى   ديگررو  شد  ا ضاع كوفته   بتر  

بسنتدق  هاكار  آ  مردم قرار دهد يا ارر در اينجا هم امسد را مبدل بته يتيا ناتی   

چو  به قول ا  شورا   حرا دشكسل شدق در منزل زباله كه خبر شهاد   بتدالله  

اشتمث نامته   سمد   ابنابن ةبن ي رر رسسد   برحا  ن ل دواريخ ممعبره فرسعاد

سدق ارر هر امسد  به ديسسس حكومج   پستر ز  نرتامى   آنها   پسام ماام را رسان

هم به هاراهتا  اذ  بازرشتج داد   جاتع باتسار  از      بودق از بسن رفج   امام

 ررد آ  حير  معهرق شدند.

 سات ق بايد آغاز مرحشهيد جاويد كعاب ساحل چهاررانبر اين قر    مرپسق بنا

رتر موضتوع  تدم امكتا       لى چو  ديده استج ا  سوم منزل زباله قرار داده شود؛

شتود كته   ق ررفعار ايراد میپسر ز  نرامى را پسش از برخورد با سراه حرّ قرار دهد

خود را به مدينه نهرسعاد؟   ارتر در بررشتج    سبرنگشج؟   چرا  ائا چرا امام

كته  زيتاد  ابتن  احعاال برخورد با قوا  حاكم مدينه بودق اينجتا برختورد بتا ستراه    

كته بته قتول شتاا پتا        بود قرمى بود. پس چرا امامرذالج   خسانج  سجرثوم

بسمج نكرد  دا سرحد شهاد  ناياعاده بودق از اينجا برنگشج   خرتر قرمتى را   

ر  شتدق پسشتنهاد   ر بهحرّ  در منزل ديگر  قعى با سراهكه كای  دفع نهرمود؟ چرا

 بازرشج داد از اينجا كه مانمى نبودق برنگشج؟

دوانتد بدهتدق   بسند به اين ايرادها پاسخى ناتی میشهيد جاويد  ةچو  نوياند

شر ع كرده استج  حرّ  سوم را به دلخواه خودش از هنگام برخورد با سراه سمرحا

   از خسانج به داريخ پر ا نناوده اسج.
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شتود    آشتكار متی  شدهيد جاويدد    ةجا برلا  قر  نوياندبا اينكه از هاسن

رذريم   به سو  پايتا   ز اينجا هم میحاجعى به اينكه بسشعر با ا  بر يم نداريم. ا

حترّ   سوم از هنگام برخورد بتا ستراه   سر يم   با فر  اينكه مرحاكعاب پسش می

 رويسم:شر ع شده باشدق می

دشكسل حكومتج   سرويسد هر دكاسهى مشر ط به قدر  اسج    ظسهاينكه می

متا   سوم از مسا  برخاسجق  حس  استج.  سخود در مرحاخودبه چو  م د ر نبود

رويسمق نهايج اينكه نرر ما اين اسج كه از ا ل اين دكاسف م د ر هم هاسن را می

ا  اسج كه با سوم غسرم د ر شد. اين يك مباحثه سرويسد از مرحانبود   شاا می

 شاا داشعسم   مكرر برلا  نرر شاا را ثابج كرديم.

اش اين استج كته   ايدق دلسل ا ل   د م   سوم خلا ها  كه اقامه كردهاما ادله

مكرر فرمود ارر كراهج داريدق مرا آزاد رذاريد دا بررردم يا به ميمن ختود   امام

جويانه را داد دا از دىادم جاورسر  كند   نسر هتا  ا   بر مق   اين پسشنهاد  ا 

 ها  ديگر باقى بااند.به حال ذخسره برا  فر ج

هتد   ارتر آنهتا متانع     بايتد ايتن پسشتنهاد را بد    : البعه امامجواب اين است

داناتج   مماتوم بتود كته متانع      متی  رشج؛  لى امامشدندق حير  برمىنای

 شوند   بازرشج آ  حير   ور   قوع نخواهد يافج.می

داد داناتج   احعاتال متی   ناتی  مرا  از د  رونه بستر   نساتج: يتا امتام    

اثرش يتك   شودق  داناج كه پسشنهادش پذيرفعه نایپسشنهادش را برذيرند يا می

 سآنهتا استج. ارتر بته ملاحرت      قابیق اثبا  جنايج   شد ق قا ا لام مراومسج

از شهاد  ختود در   ايم بر اينكه اماما  كه مكرر اقامه كردهقرائن معمدده   ادله

اين سهر آراه بودق ارر نگويسم ف د  ور  د م  حس  اسجق ماقل احعاتال ا ل  

مرحاه  را دلسل بر آ  ررفج كه امام مامدوا  اين سخنا  ارجحا  ندارد   نای
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آمتده   برنامته را   بسنى قباى جاتو متی  رونه پسشر ز بد   هسچبه مرحاه   ر زبه

 كرده اسج. و  می

فرمايتد: شتاا مترا    الماده اسج كته متی  درح س ج اين يك اظهار مراومسج فوق

بتر ستر د تو     ها نوشعسدق   سورند داديد كه بسايم. حال ارر د و  كرديد   نامه

ايتد؟  ررديم؛ ديگر چرا مرا كه مسهاا  شاا هاعم محا تره كترده  خود نساعسدق برمی

 كتس راتا    مخاق  حير  در اين خرابا  اهل كوفه هاعند. اين خرتاب بته  

 جويانه نساجق باكه شورانگسز   ان لابى   اداام حجج اسج.نوياندهق نه ف د  ا 

ابر  جدا  خودشا  قترار داده   از خرتر   ها آ  مردم را در برامام با اين جااه

ستازد   از آنهتا   موقهى كه دارندق   امعحانى كته برايشتا  پتسش آمتدهق آرتاه متی      

خواهد حداقل به كنار ر ند   ا  را به حتال ختود رذارنتد. حتال از د  قاتم      می

  يزيتد را دترس كننتدق    زيتاد  ابتن  رذاردند بايتد را آزاد می خارن نبود: ارر امام

 شاادج   سرزنش  جدانى را برا  خود بخرند. اررنه 

اين منرسق منرس  ا  نساج؛ منرس ان لابق منرس دهسسجق منرس باتسج افكتار   

 اسه حكومج ظام   بسدادرر ق منرس ا لام مراومسج به آينتدرا ق منرتس ا تلام    

 نهاق   قاا   مردم كوفه اسج.

رونه خراب را يندر مثل ر ز  اشورا اررچه ا هرحال مماوم اسج كه امامبه

به اهل كوفه فرمودهق اما با بسانا  ش   اشورا   با سخنا   تريحى كته فرمتوده    

بود   با دسعور اكسد  كه از كوفه رسسده بتودق امستد  بته  تو  شتد  ا ضتاع       

 نداشج كه اين پسشنهادق پسشنهاد ح س ى  ا  باشد.

شتود؛ لتذا   یداناج در مثل ر ز  اشورا هررز اين پسشنهاد قبول نات می امام

 ي سن اين بسانا  برا  اداام حجج بوده اسج. قوربه

 يك تذكر

( نستز  تحس    211 س  اشكالى كه راجع به اداام حجتج كترده استج )در  تهح    
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نساج؛ زيرا غر  از اداام حجج اين اسج كه رهعه نشود ارر اين پسشنهاد شتده  

اينكته اياتا     شدق مثل اداام حجج خدا بر كهار كته بتا  اتم بته    بودق پذيرفعه می

ناايتد. اينجتا ديگتر    انبسا آنها را هدايج   د و  می سذلك به  سساآ رندق معنای

شتد؛ زيترا بتر    پذيرفعند حجج بر آنها داام ناتی اين مرر  نساج كه ارر آنها می

شود كه در قريتس  چنا  مردم اداام حجج ممنى ندارد؛ اداام حجج به كاانى می

  ناد   لجان مىرّ هاعند.

 فرمود پس دوجسه ممنى ندارد.رويسد ارر از ر    اقمسج میا اينكه می  ام

فرمود ارتر مترا   از ر    اقمسج بود؛ يمنى می : فرمايش امامجواب اين است

شترقسه ماتعازم    سرردمق اين  دق   ح س ج بودق اما  دق قيسیآزاد بگذاريد برم

كته ا  را آزاد   داناتج  دق قرفسن نساجق پس با  دق    اقمسج اين قيتسه متی  

هتا  انبستا   خدا نتد    رذارند   برنخواهد رشج؛  انگهى در مورد اداام حججنای

 شود.دهسدق در اينجا هم هاا  جواب داده میمعمال هر جوابى از اين ايراد می

 . خلاصه آنچه گذشت6

 كند.زير اين  نوا  آنچه را نوشعه خلا ه می 211 س. در  هح81

  مرالبى كه ما در جواب رهعسم اين اسج: از آغتاز كتار   : خلا ه انع اداپاسخ

بتا داتام    خرر بسمج نكرد  با يزيد مماوم بود   خوددار  شخىسعى مانند امام

 لاحسج   لساقعى كه برا  رهبر    زمامدار  ماااسن داشجق برا  يزيد قابتل  

  در مكته  را  ادر كرد  يم وبى دسعور قعل امام سدحال نبود؛ لذا از ابعدا به رهع

را بته قعتل برستانند. حيتر  از مكته       نسز كاانى را محرمانه رااشج دا امتام 

مراحل بود كته حكومتج دىتاسم     سرهارار  راق شد. دهاجم به اين ممنى در ها

راحتج كنتد   ا لعساتادوم     داشج به هر شكل باشد خسال خود را از جان  امام

بسمتج نخواهتد    اناج امامدجويى برا  قعل بود؛ چو  میبسمج هم شايد بهانه
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راحتج   امسته كتردق بتاز از دستج بنتى    بسمج متی  كرد   ارر به فر  محال امام

كنندرا  ررا    دىوي دواناج در رديف هاكارا    نسايشیشدق   چو  نانای

شدق   دسعگاهشا  قرار بگسردق سرانجام شهسد می سا اال   كردار آنها   دار دسع

شرايد ماا د با دشكسل حكومج نسر مند  كته   2   2   1يك از مراحل در هسچ

ظاتم   ستعم  اتال     سبعواند حكومج يزيد را كه سراسر جها  اسلام را زير چكا

 خوار   جلاد خود قرار داده بود ساقد كندق نبود.خو 

د تو  بته  تا    دترس جنتگ بتودق امتا           اررچه سخنا    نىاي  امتام 

آ  باشد   غسر از ستاخعن ماتعند بتر ظاتم       ول بپسشنهاد  نبود كه امسد ار  به ق

 امسه   مردم كوفهق   قرع  ذر   اظهار مراومسجق اثر  نداشج.بنى ةاندازقغسا  بى

 . جنگ اضطرارى  2

كنسم: بتديهى استج جنتگ     ر  می 211 س. راجع به جنگ اضررار  در  هح82

اسج   با اداام اضررار  بودق باكه جنگ به ممنى ح س ى نبوده   دفاع بوده  امام

شدق مماوم رشج سراه كوفه   ستربازا  حكومتجق    هايى كه از قرف امامحجج

باشتندق   قعتل     بهتره از  توالم اناتانسج متی    دوز   بىآشام   كسنهجنگجو   خو 

در  را خواهانند. راسعى دىور اين منرره كته ارتر امتام    بسج پسغابراسار  اهل

وم آ رد   هريتك بترا  آنكته قهرمانتا  بتزرگ      برابر اين مىسبادى كته بته ا  هجت   

شجا ج   فيساج را از پا درآ رد كافى بودق از پا درآمده   دااسم شتده بتودق   ا    

ر  شتده  زياد يا يزيد به حتال داتاسم ر بته   را به كوفه يا به شام برده بودندق   با ابن

 زدر بود.مراد  از مىسبادى كه در كربلا  ارد شدق جانگدابودق  حشعناس   به

كه شرافج   حسثسج خاندا  رسالج   آبر   جدش پسغابتر     در د بر امام

هاشم   كرامج    ز  نهس ختود را  مادرش فاقاه   پدرش  اى   د دما  بنى

 حه  كرد   فرمود:
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«: ًاْ نَتَيْن  ًقَدًْرَكًََِّبَيْنَ ير
يًَابْنًَالدَع  ًًأَلًََوَإ نًَالدَع  ًالسر ًوَالذرًبَيْنَ  ِ ًِ لَ وَهَیْهَـاَ ًً،لَـ

ًُِ لَ ناًَالذر ًًيَأْبَ ًاللهًُ،م   ُ ًوَفَهُرَْ ًوَأُنُـو ُْ ًفَابَ نوُنًَوَحُجُور 
ًوَرَسُولُهًُوَالْـمُؤْم  ََ ذَل 

ً  ِ ًأَب یَ ًوَنُفُوس   ِ نًْحَم یَ ًالْك رَامً م  ع  ًعَىَ ًمَصَار  ئَام  ًاللر َِ 1ً«.أَنًْنُؤْ  رًَفَاعَ

ًلًًَينًَمً ـالًًََْالًًْاحًُوًَرًْأًَيًوًَوحً رًُ ًأًَب ًوًًَالله ًدً بًْاًعًَبًَاًأًَيًًَا ًُدًَفً الًًََْ ًنًًْأًَبِ  ـًَُ نًَبْـااًيَـًيوَأُمر

ًالله   2.رَسُول 

هتايى كته از داغ   اهانتج  دااسم شده بودق پس از يتك سااتاه   ي سناً ارر امام

   امسته بهعتر از هتركس بنتى    شد   امامدر بودق سرانجام شهسد میجوانا  سخج

   فا   اناانسجق   شرف   احعرام از م ام نبتو  در   شناخج كه  هديزيد را می

 قاموا آنها  جود ندارد.

 سنوشعه استج سترانجام م ا متج در مرحات    شهيد جاويد  ة  اما اينكه نوياند

 چهارم يكى از د  چسز بود: موف سج يا شهاد  با افعخار.

شد   احعاال پسر ز  موف سج محاوب می بايد رهج شهاد  هم برا  امام

هم به احعاال پستر ز    مى به غسر از قريس ممجزه ا لاً در بسن نبودق   امامنرا

نهايج ايتن استج كته نوياتنده      دفا ى داشج. سجنگ نكرد اينجا جنگ ف د جنب

قىد ديسسس حكومج داشج خساى خوشتش آمتده    چو  از اين حرف كه امام

ه  اناتود كنتد     نشتد بسنىرا مردّدانه   پسش اسجق ا رار دارد كه اقداما  امام

را بته   بگويد كه دا ر ز  اشورا هم فكر دشكسل حكومج استلامى ختاقر امتام   

 خود مشغول داشعه بود.

                                                           
زاده ديكسد دارد در مستا  د   زاده پار حرامآراه باش اين حرام. »51قا  اق الاهوفق  . ابن1

وار    ذلج   قبول ذلج از متا د ر استجق ختدا   پستامبرش       كار: مسا  جنگ   شاشسر   خ
هايی كه زير بتار  اند   كاانی كه  ز  نهس دارند   اناا هايی كه پاس   پاكسزهمرمنا    دامن

ها را بر كشعه شتد  متردا  شتريف      فرر دهند كه ما اقا ج پاجر ندق اجازه نایظام نای
 «.باندقدر اخعسار كنسم

 جا  اهل جها  فدا  دو باد ا  ابا بدالله   پدر   مادرم قربا  دو ا  پار پسامبر خدا.. جا  من   2
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چسنتى بترا    شتر ع بته زمسنته    تت  به نام پاسخ از يك سرال ت  212 س. در  هح82

 ناوده اسج. الىاق يك دهاج به كرامج   قدا قسام امام

رتاه كته ديگتر    ر شنهكر  نسامده اين اسج كه چرا آ  كه در ذهن هسچ یسرال

اقدام به  ا  نكرد   پسشنهاد نتداد دتا در يتك     پسر ز  نرامى مسار نبودق امام

 محسد آرام مذاكرا   ا  شر ع شود؟

بتا حكومتج قرتع     امام سدهد كه در مدينه رابرسرس از اين سرال پاسخ می

مكترر   قحرّ ق   پس از برخورد با سراهپذير بودبود   در مكه پسر ز  نرامى امكا 

 پسشنهاد  ا    سازش داد. امام

پسشنهاد  ا  بتا حكومتج يزيتد در     از ایل سؤال اين است كهاما جواب

داشج   نابج قوا  قرفسن به يكديگر كه از يك به  تد هتم     ضمى كه امام

م دحتج نرتر ماتع س    كه امتام حرّ  خىو  پس از برخورد با سراهكاعر بودق به

ميمورين حكومج  اقع   د ريباً دسعگسر شده بودق پسشنهاد دااسم   د اضا   هتو  

  مىتال  ماتااسن بتود.       مواف ج با حكومج يزيد بود كه منافى با شي  امام

پرده اين له  را بگويتدق از  دواناعه اسج آشكارا   بىیحعى نويانده نسز چو  نا

مج كه مكترر از آ  حيتر   تادر    آ  دمبسر به  ا  كرده اسج   پسشنهاد مراج

شدق پسشنهاد  ا  با حكومج نبود؛ پسشنهاد به مردم كوفه بود كه ارتر از د تو    

مراجمج كند. اين اداتام حجتج   پسشتنهاد     خود پشساا  هاعندق بگذارند امام

هرچه بود معوجه به مردمى بود كه ا  را د و  كرده بودندق  ررنه با حكومعى كه 

م كردهق اين پسشنهاد سازش نساجق كه بگذاريد من از اين ن رته   اسه آ  قسا امام

 شد.ی  حكومج برقرار نا ديگر بر م   با اين دردس   احى بسن امام سبه ن ر

 :شهيد جاويد ةاز پاسخ نويسند و اما جواب
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خواستج ستازش   متی  از آغاز  ادداً مسار نبودق   ارر امام پسر ز  امام :اولاً

اينكه ماا د نبود  ا ضاع   احوال  انى ررددق در هاا  مجاس  ناايد بايد پسش از

  لسد در اسعاندار  مدينه بسمج را برذيرد   دسعگاه را از خود مرائن سازد.

پسش  پذير اسج   ارر امام قعى رابره قرع شد باز هم پسشنهاد  ا  امكا  :ثانياً

جا ماكن بود بتا  ستاقج     رشجق در آناز برخورد با سراه حرّ به مدينه يا مكه برمى

 ار  ور   احى كه بته نرتر متا     باا   ابنهايى مانند ابنرر  شخىسجمسانجی

 برنگشج   رهارار كربلا شد. آ  هم دااسم بود فراهم شودق  لى امام

پسشنهاد  ا  نبتود؛ زيترا پسشتنهاد  تا       چنانچه رهعسمق پسشنهاد امام :ثالثاً

ماد  در دسج دشان محىور شده   هر آ   ةقو بد   نسر   كه كای   اقمى از

 شود.ناايدق ماخره می ام میبخواهد ا    كاانش را قعل

ا  برا  آ  نبود   پسشنهاد  هم كه پسشنهاد  ا  نكرد؛ چو  زمسنه لذا امام

دادق پسشنهاد  ا  با حكومج نبودق باكه د و    اداام حجعى به مردم كوفه بود 

  فايى آنها را آشكاردر ساخج.سعى   بیكه سوء باقن   دنساپر

 . مذاکرات مقدماتى صلح!2

 دهسم:. راجع به مذاكرا  )به قول نويانده( م دمادى  ا  دوضس  می86

 شود اين حرف را در هسچ كجا رها كند كه امام. چو  نويانده راضى نای1

دارد  قال  حكومج بود. در اينجا هم كه مذاكرا   ا  را  نوا  كترده   قبتول  

مسار نبودق باز سخن از جنگ   رترفعن حكومتج    كه ديگر پسر ز  نرامى امام

 بتن  خود برا   ا  با  ار سدر مذاكرا  محرمان رويد امامبه مسا  آ رده   می

حكومج   فرما  اسعاندار  ر  را در بغل داشتجق درخواستج    ةسمد كه ناايند

نرتر متا در موقتع قتر       كته بته  هاكار  برا  برانداخعن حكومج كرد؛ درحالی

كننتتده   ذهتتن قتترف را بتته اينكتته متتذاكرا   تتا  ايتتن درخواستتج ناراحتتج
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ستازد. پتس يتا متذاكرا  را     قال   ا  باشدق مشوب متی  يقيقتحً پسشنهاددهنده 

مو ره   ارشاد   اداام حجج   د تو  بته حتس     ة ا  نگويسد   مذاكر ةمذاكر

 آ  را نكشسد. سكل ن شرويسدق به اين شیبدانسد يا ارر مذاكرا   ا  م

در د و   شودق امامها  قى راه كربلا مماوم می. آنچه از ا ضاع   جريا 2

به حس   اداام حجج كه يكى از شئو  بزرگ انبسا   ا لسا اسجق كوداهى نداشعه   

پوشی نكردق   د و  زهسر برا  هاتسن منرتور   حعى از د و  يك نهر نسز چشم

ا پس از آنكه د ودش را نرذيرفجق شخىتاً بته هاتسن    بودق    بسدالله حرّ جمهى ر

سمد   سراه كوفه نسز هاتسن ر ش را  بن    ار حرّ  ملاحره به ديدارش رفجق با

در پسر ز  نرامى حير   را با اينكه ماحس شد  ا  به امامحرّ  سداشجق   دوب

 ثار  نداشجق چو  هدايج شده بودق قبول فرمود.

بسنتد بتا   رفجق هسچ مانمى ناتی حرّ  ار  بسداللههاا  شخىسعى كه به ديد امام

هايى بناايد   اداام حجج كند كه ا  را هدايج كنتد كته بته    سمد نسز ملاقا ابن

 كنار بر د.حرّ  حس برسوندد   يا ماقل مثل  بسدالله

شدق مثتل ماحتس   سمد ارر  اقع می بن رسد كه ماحس شد   ار. به نرر می2

كردنتد    شد؛ زيرا سرا  لشكر از ا  اقا ج ناتی سب  الحاق ارد  نایحرّ  شد 

بتن  سراه سراهى بود كه از جان   بسدالله زياد به كربلا ا زام شده بود. فرضاً  ار 

كه ر ش سعاگرا    آمدندق   چنا رفجق ديگرا  دا قابانه پسش میسمد كنار می

كردنتد    رقىى میشدند   بسشعر خوشدار میهاكارانشا  اسجق كار ا  را  هده

سمد فرموه باشد دو با لشكر  به من  بن به  ار ام كه امامدر كع  م ادل نديده

را از بسن برداريم   يزيتد را ستاقد كنتسم؛    زياد ابن ماحس شو دا با هم بر يم كوفه

هاتعند    زيتاد  ابن دهد اين سراه دحج فرما داناج ا  جواب میمی زيرا امام

 پذير نساج.فملاً امكا  دىرف كوفه   س وط حكومج يزيد
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 . دفع اغفال و پیشنهادهاى داده نشده11

نابج داده شده استجق شتخص مراتع       . راجع به پسشنهادهايى كه به امام85

  نويانده با  1كندبن ساما  جداً   با سورند آ  را دكذي  می زقبةآراهى مانند 

پسشتتنهاد  تتا     بتته بمتتد( دييستتد كتترده 216 س دتتاب داتتام آ  را )از  تتهحآب

داناتعه استج كته در    شاارد؛ نسرنگ  جسبى به كار برده شده اسج؛ زيترا متی  می

ناپذير   دىاسم قاقع   اهتداف    محسد شسمه   ديگرا  از آشنايا  به ر   دزلزل

شتودق    شارده می سب  نگرانى   ناراحعى   دوهسن به م ام امام اخلاق امام

نند كه حاتسن شتجا ج   حاسّتج   فيتساج       دوانند اين موضوع را با ر كنای

دتن دهتد كته پتس از انعشتار خبتر        تالمساذ بالله  تمردانگى به چنسن ذلج   ننگى 

هاه خبرهايى كه از حجان   ديگرا  در  الم اسلام   پس از آ  سقسامش به  سسا

دادق   پتس از آنكته پسشتنهاد بزررتا  را در دترس ستهر  تراق        شهاد  خود می

اكنو  پسشتنهاد   2ه آنا  خبر داد ميموريعى را كه دارد بايد انجام دهدقنرذيرفجق   ب

دااسم شد  بناايد   العااا كند اجازه دهند خودش به نزد يزيد بتر د   ا  را از  

 خود راضى سازد   با ا  بسمج كند!

بديهى اسج ارر اين پسشنهادها قابل قر  بود   كعابش را در انرتار  اتوم از   

كتتردق مزم بتتود  تتسن آ  را در كعتتاب درن ناايتتد دتتا د ناتتیا عبتتار ستتاق سدرجتت

ا  بناايد   بگتذرد؛  خوانندرا  سخن ا  را بهعر دىديس كنندق نه اينكه ف د اشاره

شود كه سسل ا عرا  بتسش از اينهتا   درن آ  سب  می داناعه اسجق لى چو  می

سش از آنچه به سو  ا  معوجه شودق   هاه بر فااد نرر ا  آراه شوندق   كعابش ب

                                                           
 .212ق  6قبر ق داريخق ن .1
ا  به حير  نوشتج  كند كه  بدالله بن جمهر نامهر ايج می (1ق  5)نق تاريخ الاسلامذهبى در . 2

ًرًَإ ً»: يْنًُسًَحًُـالْـًهً یْـلًَإ ًًبًَتَـكًَفًَ را از اهل كوفه برحذر ساخج   سورند داد كه بررتردد.    امام ًيْـأًَنير ًُُ

ًيًْأًَرًَاًوًَيًَؤًْرًُ ًرًَمًَأًَوًًَاللهًولًَسًُاًرًَیهًَف ًًُُ ًسًْلًَوًًَهًُلًًَاضً اًمًَنًَأًًَرً مًْأًًَب ًني  ً ءًْمًُب ًًُُ ًَحًَأًًَب  ًمًَعًًَيًَق ًلًََ ًاًُتًَاًحًَدا ًه   «.ي 
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هاه شر    بارى كه در اقراف اين سته  منهور شده اسج مورد دنهر شودق با اين

پسشنهاد دادهق از درن  سن آ  خوددار  كرده دا با اين كسهسج هم نرر باقل ختود  

اين هم يك نوع بررستى     1را در اذها   ارد سازد   هم مشج خود را باز نكند.

 دح سس اسج.

ارجاند بدانند اين نويانده در ايتن فىتل چته هتدفى      برا  اينكه خوانندرا 

 تاريخ دارد   از ر   اين اشعباه پرده برداشعه شودق نخاج معن سه پسشنهاد را از

بن ساما   زقبة سكنسم   سرس مريدا  رهعبن ساما  ن ل می زقبةبا كلام  قبر 

 دهسم.راه به سخنا  نويانده پاسخ میناايسم   آ را ذكر می

فرمود: سه پسشتنهاد   مخنف ر ايج كرده اسج كه اماماز ابى تاريخ قبر  در

 را از من برذيريد:

 ام. رردم به سو  مكانى كه از آنجا آمدهيا اينكه برمی

رذارم دتا ا  در آنچته مستا  متن   ا  ر   دادهق     يا دسعم را در دسج يزيد می

 رأ  دهد. 

 باشد. حاشا   كلا كه اين كلام از امام

خواهسد بهرسعسد )دبمستد  ه مرا به سو  هر مرز  از مرزها  ماااسن میيا اينك

كنسد( دا يك نهر از آنا  باشمق   آنچه برا  آنها   بر آنهاسجق برا  من   بر متن  

 حاشا   كلا.... 2باشد.

                                                           
  م تال  . اين سه پسشنهاد از جنبه داريخى ثابج نساج   برحا  ن ل   بته   رتواهى حتال    1
رونته پسشتنهادها پذيرفعته    داناتج ايتن  متی   تلا هق امتام  بها ل   باقل اسج؛ هم بى امام
 الم به قبول نشد  اين پسشتنهادها   خواهد بگويد اماممیشهيد جاويد  شودق اما نوياندهنای

ة إلا  بح  العل  نبوده    اقماً حاضر شده بود بر د با يزيد بسمج كند.   .العظيم فلا يول ولا قو 

 تُ لأ بَ قأ ي أَ ذِ الَّ  حنِ كَ مَ االأ  یلَ إِ  عَ جِ رأ أَ  نأ ح أَ مَّ ثحً: إِ لَا حلاً ثَ صَ ي خِ ن  وا مِ حرُ تَ خأ اِ » .212ق  6ن . قبر ق داريخق2

 يأ  بَ يمَا ى فِ یَرَ فَ  ةَ يَ حوِ عَ مُ   ِ بأ  يدَ  ِ يَ  دِ  يَ ي فِ دِ يَ  أَضَعَ  نأ ح أَ مَّ إِ ، وَ هُ نأ مِ 
اثَ  ي  أَ  یلَ  إِ ونِ یرُ سِ تَ  نأ أَ  حمَّ إِ ، وَ هُ يَ أأ رَ  هُ نَ يأ بَ ي وَ نِ  رٍ غأ

 سأ مُ االأ  ورِ غُ ثُ   أ مِ 
 هأ أَ   أ لًا مِ جُ ونَ رَ كُ أَ فَ  مأ تُ ئأ شِ  يَ مِ لِ

 .«مأ هِ يأ لَ ح زَ مَ  لََّ زَ وَ  مأ هُ اح لَ لِِ مَ  ،هِ لِ
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مخنف ر ايج كرده اسج كه رهتج:  بتدالرحان بتن جنتدب از     از ابى سرس

بودم. از مدينه با  مىاح  امام حاسن ساما  برايم ن ل كرد كه رهج: نب زقباة

آ  حير  بسر   شدم دا مكه   از مكه دا  راق   از ا  جدا نشدم دا  قعى شهسد 

شد. هسچ فرمايشى در مدينه   در مكهق   در راهق   در  راق   در لشتكر دتا ر ز   

 شهاددش نهرمودق مگر آنكه آ  را شنسدم.

كنند از اينكه دستعش را در  راا  میرويند   آنچه را مردم می !به خدا سورند

دسج يزيد رذارد يا ا  را بته يكتى از سترحدا  ماتااانا  بهرستعند نهرمتود         

نرذيرفج غسر از اينكه فرمود: مرا بگذاريد در اين زمسن پهنا ر بر م دتا ببستنم امتر    

 1رردد.مردم چگونه می

بن ستاما    زقباةاين پسشنهادها يمنى پسشنهاد ا ل   د م كه  ريحاً مورد دكذي  

 .نساج تالمساذ بالله  ت اقع شده چسز  غسر از پسشنهاد دااسم   درخواسج  هو 

 سمعانمؤيدات نقل ابن

  شد    دىاسم آ  حير  بر ختوددار  از   . با مراجمه به سخنا  امام1

حال اين ممنى موافس   ل   مناست   بهبسمج به يزيد   مخالهج از زما  مما يه دا

ساج كه اكنو  ذلسلانه راه شام پسش بگسرد   باكه ميمورا  حكتومعى  ن شي  امام

ا  را دحج نرر بگسرند   مثل اسسرا  به دمشس ببرنتد دتا يزيتد ا  را بتار دهتد        

 بگتذرد.  تالمساذ بالله  تبرذيرد   بسمج آ  حير  را قبول كندق   از سر د ىسرش 

ًلًَل ًبَ ًاللهًُذًَأًْيًَ» نًُؤًْمًُـالًْولُهًُوًَاًوَرَسًُنًَـََ  2.«ونًَم 

بوده اسج   اين  دا   فرياد پر از غسر    حاسج از ا  دا حال  اين منرس امام

 سازد.در دنسا باند اسج   احعاال اينكه چنسن پسشنهاد  را داده باشدق باقل می

                                                           
 .212ق  6. قبر ق داريخق ن1

 دهندآ  را خدا   پسامبرش   مرمنا  برا  ما اجازه نای. »51قا  اق الاهوفق  . ابن2
 «.پذيرند  نای
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ها  متزد ر  ها   قامحكومج شايد دحج ديثسر دباسغا شهيد جاويد  ةنوياند

م   برقترار مانتد   تا    امنستج   پرهستز از      آنا  كه به  نوا  لز م حهت  نرت  

سازندق برا  اينكه ها  جنايعكار محكوم میخونريز ق هر قسامى را  اسه حكومج

خورنتد خوشتحال   خشتنود ستازدق     لوحانى را كه فري  اين دباسغا  را میساده

شاارد   دفاع از نهس امنسعى را كه زير پرچم حكومج يزيد فراهم شده محعرم می

اررچه به قساج ذلج   ننگ بسمج يزيد   د اضا  اين شكل دااسم  ت ر امامرا ب

 دهد!را در اين اف ى كه د   شي  ا  اسج قرار می داند   امام اج  می تباشد 

،ًوَلًََـلًََأَرَ ًالْـ»پس ممنتا    ادَة  َْ ًالظَـالِ  يَنًإ ًـًالْـمَوَْ ًإ لًََسَـ ٌَ  1ق«ًبَرَمـاً لًََحَیَاةًَمَـ

 چساج؟

شنهاد د م نسز با پسشنهاد ا ل دهتا دى نتدارد   د اضتا  داتاسم استج        . پس2

داده نشده استج كته ختود را در     مماوم اسج كه چنسن پسشنهاد  از قرف امام

 اخعسار پار مرجانه قرار بدهد دا به هر سرحد  بخواهد ا  را دبمسد كند.

آ  را  امتام زيتاد كته بته ادهتاق     . اين د  پسشنهاد با پسشنهاد دااسم بته ابتن  2

كرد؛ زيرا قهراً  قعى بنا به رفعن آ  حير  به ینرذيرفجق  الاً زياد فرقى پسدا نا

ررفتج    قترار متی  زيتاد  نشدق دحج نرر ميمورين ابت شام يا به يكى از مرزها می

حعى  تدواناعند ا  را به هر كجا بخواهند  ررديدق   میخود دااسم به ا  میخودبه

شود كه اين ممانى بر   هر اهانعى بخواهند بناايند. چگونه می ببرند ت زيادننزد اب

به قول آنهتا ا عاتاد ناايتد؟       پوشسده بااند؟   چرور ماكن اسج امام امام

بود كه اقاسنا  داشتعه باشتد ا  را بته شتام      كدام قشو    لشكر دحج نرر امام

 فرسعند؟خواهند برد   به جا  ديگر نای

                                                           
بتا   بستنم   زنتدری  جتز خوشتبخعی ناتی    مرگ را. »265شمبه حرانیق دحف الم ولق  . ابن1

 «.بسنمننگ   خوار  نایسعاگرا  را چسز  جز 



 
 
 
 
 
 

   236 ........................................... نشده داده پیشنهادهاى و اغفال دفعبخش دوم: 

شتد؛  بسنى متی رونه اهانعى پسشاسمق هم بسمج   هم هاهدر اين پسشنهاد هم دا

فرقتى نداشتج     زياد ابن كه رهعسمق دااسم به يزيد  الاً با دااسم به لا ه چنا به

 بودق در دااسم به يزيد نسز بود.زياد ابن مخاقرادى كه در دااسم به

اين  جويى را پسشه كرده   برا  خاقربه قول شاا  ا  پس بگويسد ارر امام

زيتاد  ابن دن به زير بار دااسم به يزيد داده بودق چرا به تالمساذ بالله   ت ا  موهوم  

بستعش دفتع نناتود دتا افتراد      لدااسم نشد   آ  مىسبا  جانكاه را از ختود   اهت  

 جو بخوانند؟ممرفج ا  را بسشعر  ا اقلاع   كمبى

اثسر جتزر     ابنپس مماوم شد كه بايد ر ايج مم ول   منر ى   ممعبر قبر  

   بن ساما  كه حاضر آ  حوادث    قتايع بتوده   بتا شتخص امتام      زقبةرا از 

برادرا    فرزندا    ا حابش معىل در دااا بودهق ر   چشم بگتذاريم    تسن   

  م ام رفسع آ  حير   ح س ج بدانسمق   ارر اين د  پسشنهاد دوهسن به شي  امام

ه  ور  اداام حجج نه جتدّ     اقمتى از آ    نبود ماكن بود احعاال بدهسم كه ب

  ابايى كه از ذلج   زبونى داشتج     امام سحير   ادر شده باشدق  لى ر حس

شددى كه در ا لام برلا  حكومج يزيد   امعناع از كنار آمد  با آ  دسعگاه داشجق 

مانع از اين بوده اسج كه حعى به  ور  اداتام حجتج چنتسن پسشتنهاد  را )كته      

 جواز بسمج مثل آ  حير  به يزيد اسج( بدهد؛ حاشا   كلا.معيان 

 اطلاع!گزارش غلام بى

آمسز را  ريحاً بن ساما  اين د  پسشنهاد اهانج زقباة. چو  نويانده ديده اسج 84

نگارا  هم بر اين رد يك از داريخبا اقلا ا   سسمى كه داشعه رد كرده اسج   هسچ

بتا ن تل ايتن     تاثسر ابومخنف ررفعه دا قبر    ابن از تا  حاشسه ننگاشعهق باكه هاه  

بن ساما  ضاناً ن ل پسشنهادها را دييستد نكترده   باكته رد     زقبةدكذي   ري  از 

 س( در م ام اقامت 214 ساز ) هح« اقلاعرزارش غلام بى»اندق خودش زير  نوا  كرده
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كته در داتام   سال كاى را  1221بن ساما  برآمده اسج   پس از  زقبةدلسل بر رد 

 كند.اقلاع شارده   خودش را مراع قااداد مییحاضر بودهق ب  قايع قسام امام

بن ساما  را مخعىر  زقبةا  كه اقامه كرده اسجق پس از اينكه سخنا  اما ادله

رد كتردهق بترا       بته كرده   آ  ديكسدا  باسغه   سورند   د  پسشنهاد  را كته  

 :نشودق اس اط كردهق به اين شر  اسجاقلاع معوجه بى ةاينكه خوانند

مخالهتج دارد كته از   حرّ  بن ساما  با سخنرانى جناب زقباةرهعار  دليل اول:

 چند پسشنهاد داشعه اسجق نه يك پسشنهاد   بد   درديتد  شود امامآ  مماوم می

بتر بتودهق   بتن ستاما  كته فرمتا      زقبةسمد بودق از كه از فرماندها  سراه ابنحرّ 

 از مذاكرا  محرمانه بسشعر اسج.اقلا ادش 

م ادتل مثتل    ةكع  ممعبر یدر بميحرّ  سضان خرب: اين جااه دراولاً: جواب

 نساج. ارشاد

از آ  بااقلاع بودهق ديگرا    حرّ  ارر محرمانه بوده   فرضاً : اين مذاكرا ثانياً

ًنًَمً ًونًَلًُبًَقًًْتًَلًََأ» ساند؛ زيرا اين جااسمد از آ  چگونه اقلاع داشعهبن سراهسا   ار 

كه خراب به لشكر كوفه اسجق  ري  اسج بر اينكته هاته از ايتن     1ق«؟يْنً سًَحًُـالًْ

شود كه لشكر هاه از موضو ى اقلاع پسدا اند   چگونه میپسشنهادها اقلاع داشعه

 بن ساما  از آ  خبر نداشعه باشد؟ زقبةكنند   

سجته مماتومً پنهتا  نگتاه     رونه مذاكرا  محرمانه دا پسش از دمسسن نع: اينثالثاً

شتودق    شودق  لى پس از رسسد  به نعسجه يا شكاج مذاكرا  افشا میداشعه می

كند. پس دكتذي  ايتن موضتوع كته در     بن ساما  از آ  اقلاع پسدا می زقبةمثل 

ها از جان  چنا  شخىتى كته در ختدمج    الانه   افواه منعشر بودهق پس از سال

 عبار اسج.بوده اسجق در نهايج ا  امام

                                                           
 «.پذيريد؟نای آيا از حاسن. »46ق  6اثسر جزر ق الكاملق ن. ابن1
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بن ساما  اررچه غلام بودهق اقلا ادش از جريا  امتور بتسش از حترّ     زقباة: رابعاً

 ساند   در فا اها نو اً محرم اسرار   مورد ا عااد بودهبوده اسج؛ به جهج آنكه غلام

حا   رف    اد  در مثل چنسن مابسن دا ر ز  اشورا ي سناً بهشكاج مذاكرا  فى

 اند.    ا    ديگرا  از ز    مرد از مذاكرا  اقلاع پسدا كردهاكنندهموضوع نگرا 

قور كه نوشتعه استجق حترّ دتا ر ز  اشتورا از فرمانتدها  ستراه        هاا  خامساً:

سمد بوده   آنچه اقلاع داشج از منابع حكومعى بود   مماتوم استج كته قبمتاً     ابن

ر  شتد   بتسن   ا  در كوفته مرت   سزياد نوشتج   نامت  سمد نامه به ابن بن  قعى  ار

سمد را با ر كردند   بن ها  حكومعى شهر  پسدا كردق در غ مجمول  ار هدسعگا

قور دح سس ارر مراد حرّ از كلامش اين سه پسشنهاد بودهق مدركش هاا  مكعتوب  به

اين موضوع را نگرفعته استج؛ زيترا     زياد بوده اسج   از امامسمد به ابن بن  ار

رونه كا  اقلا تا  از آ   فر ج اين به امامر ز  اشورا پس از ماحس شدنش 

حير  نبوده اسج. پس اين سخن حرّ را ارر قبول كنتسمق اشتاره بته پسشتنهادها      

 سمد   لشكر ا  بوده اسج. بن  ار سرانه اسجق منشي آ  هاا  نامسه

 بتن  كند كه  ارر ايج می 1نفس المهمومقال  به ن ل : محاد بن ابیسادساً

برا  يزيد به ا  نوشتعه   راجع به ررفعن بسمج از امامزياد ابن ها  را كسمد نامه

 ابداً با يزيد بسمج نخواهد كرد. داناج امامبودق به حير  نشا  نداد؛ زيرا می

شتود پسشتنهادها    هاج كه از آ  استعهاده متی  حرّ  سا  در خرب: جااهسابعاً

دمتر  بستر      ارر معمدد بوده اسجق از درخواسج  دم مزاحاج   درس امام

نبوده اسجق   سخن از دااسم يا رفعن نزد يزيد يا دبمسد به مرزها در مستا  نسامتده   

هًَتًًُْْفَمَنًَ» :كنداسجق   آ  جااه اين اسج كه به لشكر خراب می د ًًمُوُ،ًالتَوَجُّ ََ ًب ـ   

ًحَتَيًيَأْمَنًَوَيَأْمَنًَ  ِ يضَ ر  َْ  2.«أَهُْ ًبَیْت هً ًالله ًالْ

                                                           
 .116محدث قایق نهس الاهاومق  . 1

 .45ق  6اثسر جزر ق الكاملق ن. ابن2
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بسش از درخواسج  دم مزاحاج   آزاد ق درخواسج ديگر بديهى اسج ارر 

 داد.در اينجا دذكر میحرّ  فرموده بود   قبول نكرده بودندق

بته آ   حترّ   ن بگويسم ا لاً اين پسشتنهادهايى كته  يپس ماكن اسج با اين قرا

. رفتعن بته   2. بازرشج به حجتاز؛  1اشاره كردهق چسزها  ديگر بوده اسج؛ مانند: 

. رفعن در بلاد 2به اخعسار خودق نه با ا زام   دبمسد  اال حكومج؛ يكى از مرزها 

  رييه مانند يان.

نهر  استج  سى ةبن ساما  رهعهق آ   د زقبةنويانده بر ردّ رهعار  دليل دوم:

ضًُعَلَیْكُمًْابْـنًُ»رهعند: ماحس شدند   می كه به امام ر  ْْ ًًيَ  ُ ثًَب نْـ ََ ًالله ًَ ـ رَسُـول 

ً، صَال   1«.ل إخ 

ماكن اسج اين سه خىاج غسر از آ  سه پسشتنهاد  باشتد كته منرتور      :جواب

بن ساما  آ  را رد كرده اسجق   فرضاً هم اشاره به اين سه پسشنهاد  زقبةشااسج   

 سمد   شايمادى اسج كه بسن لشكر بوده اسج. بن  ار سباشد. منشي آ  هاا  نام

گامى كته قشتو  ختود را    : رهعار ابراهسم بن مالك اشعر اسج در هندليل سوم

 كرد.دحريص میزياد ابن برا  جنگ با

ها   شايمادى بتود  اساا هاا  رهعه: ابراهسم آنچه رهعهق بر اين است جوابش

بن ساما  هاه را رد كردق   امثال ابراهسم اقلا ادشا  در اين موضوع از  زقبةكه 

بعتى بته متا داده    بستج اقتلاع مث    اهل هاسن شايما  بودهق  ررنه از قريس امام

دانم كه ابراهسم در اين موقع اين كااا  را به قىد  لا ه بمسد ناینشده اسج؛ به

رهعه باشد بد   اينكه  حج   س م آ  زياد ابن دهسسج   دحريك احااسا   اسه

 را بررسى كرده باشد.

 زقبةم اسج كه دكذي   ري    مركد اين شايما  از قرف هر ور  مااّبه

                                                           
 «.كندبر شاا سه پسشنهاد را  رضه می خدا پار دخعر پسامبر. »16ق  5ذهبیق داريخ امسلامق ن. 1
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ها حيور داشتعه   غتلام   محترم استرار     ي سناً در داام اين جريا  بن ساما  كه

بودهق   ميخذ اقلا ادش ديد    شنسد  خودش بودهق    لا ه با داام ا حاب   

بسج دائااً در دااا بودق در نهايج ا عبتار   حجتج   يارا    كوچك   بزرگ اهل

ق   فرضتاً  ها  مجال   مبنى بر حتدا   شتايما  دترجس  دارد   اسجق   بر ن ل

حسن انجام مذاكرا  چو  به قول شاا سرّ    محرمانه بتودهق از آ  اقتلاع پستدا    

اقتلاع پستدا    نكرده باشدق پس از شكاج مذاكرا   اوم ا حاب   يارا  امام

بتن   زقباةموضوع هم بوده اسجق     كرده   دا ى بر اقلاع داد  به آنا    افشا

 اقلاع يافعه اسج.ساما  نسز از جريا  مذاكرا  هرچه بوده 

 . ثمرات صلح و تسلیم، و دلايل پیشنهاد نشدن آن از جانب امام11

از ثارا  اين  ا  فرضى يا د اضتا   هتو   داتاسم چهتار      218 س هح در. 81

ها  آ  را ارتر فرضتاً   ماده نوشعه اسج كه چو  نساز  به ردّ آ  نساجق ف د زيا 

 ناايسم.شدق با نرر  اسس   دقج بررسى می اقع می

نگاشتعه پتسش   شهيد جاويد  . ارر  ا  به اين  ضع زننده   موهنى كه نويانده1

هتا   رستالج بتا يتك اهانتج     ةبزرگ الهى   رئسس ختانواد  هآ  ذخسر آمدق اماممی

هتا  آنتا  كته بترا  ر        زياد   يزيتد   جاتار  المادهق   دح سرها  امثال ابنفوق

ايت  ا  ماتام هتم    كه نچنا  ت  ل دحال نبودقاب بزرگ   شرافعاند  مثل ر   امام

زياد يتا هتر   رفج يا پسش ابنشدق   چه نزد يزيد میر  میر به ت  نعواناج دحال كند

زيتاد ممرفتى   كجا  ديگر يك نهر ح سر   آزادشده   مورد  هو حكومج يزيد   ابتن 

شدق   مماوم اسج برخورد  اال   كارمندا  حكومج با چنسن شخىتى چگونته   می

كاى از مستا   اينكه بعواند ماج اسلام را رهبر  كندق به سشود؛ ديگر زمسنآمسز مینجاها

 شد.ینرسر  كه داشج ساقد مرفج   از موقمسج   محبوبسج   م ام اجعاا ى بىمی

با اين دااسم ح سرانه كه شاا آ  را  . اين مرا  ماام اسج كه زندرى امام2

 شدند   از امامارر فرضاً معمر  ا  نای نامسدق از د  قام خارن نبود: ا  می
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خوارا  دستعگاهى شتدهق ايتن    مانند جسره تالمساذ بالله   تكردند كه  اقاسنا  پسدا می

زندرى پر از ننگ   مذلج برا  آ  حير    برا  خاندا  رسالج بودق   يزيتد  

  آزاد  ما را مورد  هتو قترار داد   سكرد كه ارر پسغابر آبا   اجداد   قبساافعخار می

ماستجق   بته هتر انتدازه كته       ةكردق ما هم هاسن كار را كرديم   حاسن آزادشتد 

رشتجق    د ر متی  تالمساذ بالله   تشدق از خدا   مردم  به دسعگاه نزديك می امام

دحااتش شتر اً     تلاً ماكتن نبتودق         مماوم اسج چنسن  ضمى برا  امتام 

 نخواهد شد. درخواسج امام  احى كه اين نعسجه را داشعه باشدق هررز مورد

بردند يا به ررفعند   به كوفه میشدندق ا  را دحج نرر می  ارر معمر  ا  می

ناودندق   ي سنتاً هتم   ادبى میكردندق   به آ  حير  جاار    بىشام ر انه می

 هايشتا  از جانت  امتام   هتا   جاتار   كردنتد   چتو  اهانتج   كارها را میاين

كردند   پس از دااسم   قبول بسمتجق  رانجام ا  را شهسد میماندق سجواب نایبى

 كرد.ا  در قاوب نایالمادهكشعه شدنش انمكاا فوق

كرد   اسلام   ماتااانا   از اين  ا  ضرر می پس در هر د   ور ق امام

شتدق  ارزش متی ماقل در نرر مردم بى نسز چو  شرافج   شخىسج ممنو  امام

مً »كه فرمود:  بسنى امامندق   پسشبرداز اين  ا  زيا  می ًالظَال ـ ٌَ يَنًوَلًََالْـحَیَاةًَمَ

 شد. ادق می« إ لًََبَرَماً 

در  تور  ايتن  تا  موهتوم فتر        . نسر هايى كه نويانده برا  امتام 2

 سرونه موهو    سبك   خهسف شتدهق ر حست  ديدند رهبرشا  آ كندق  قعى میمی

رفج   از قر  ستاقد  یاز بسن م رهبر  امام ساباخعندق   ا ومً مائخود را می

ا  بايتد ر   كتار بسايتد.    ندادهكار   ماقل امعحا شدق   شخص جديدق   دازهمی

ا  برا  قسام دااسم شده بود   به قول شاا اين  ا  را كرده بودق زمسنه ارر امام

شتده هتر   راتراه  ماند   افكتار زبسرق    بدالله بن غاسل هم باقى نایدوابسنق   ابن

 ساخج.قسام را محكوم می
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بود كه ر   فداكار ق جانباز    اسع امج را در مردم  انمكاا شهاد  امام

  ايجاد كردق كه مىم  بن زبسر به سكسنه بنج الحاسن رهج:

«ًْ ًبًْيًًُسَ
ً ًوكً بًُأًًَق   1.«راً ذًْعًًُةً رًَحًًُنً بًْْ 

رقس ق نسر ها  خود دواناج د ر از چشم رويسد می كس آنكه شاا می. به6

دواناتج بته   شتدق   ناتی  در سازدق در زما  سازش دستعش باتعه متی   را معشكل

  ستو    كارآراهتا  حكومتج مراقت  امتام      اولاً:ها  سساسى برردازد؛ فمالسج

با اين  ا    دااسم كذايى شخىسج ا  از ارزش   از آنكته مرات     ثانياً:بودند؛ 

ايتن كتار    ثالثداً: افعاد؛   ماااا  باشد میخواهاآمال   مركز دح س آرز   آزاد 

  غدر   خسانج بود كه پساا   ا  ببندد   در نها  بتر ختلاف    د   شي  امام

مثل مما يه بود كه غدّارانه   خائنانه داام  تالمساذ بالله   ت آ  رفعار كند. مگر امام

 شر ط  ا  را پاياال كرد.

بتردق    از بتسن متی   د هم برا  امتام قسام را بمد از مرگ يزي س. اين  ا  زمسن5

را  شد. اين  ا  به قتدر  شخىتسج امتام   قبماً افكار معوجه شخىسج ديگر می

دواناج از نتو پترچم رهبتر  استلامى را بته      نای  جه امامهسچشكاج كه بهمی

رهعنتد  باا كته متی  شدندق   چهاهعزاز درآ رد   با اين ساب هق مردم از ا  مييوا می

شتدق    شدندق   كوفه ان لاب متی رى كرده بودق مردم به د رش جاع میارر اياعاد

رويد مرگ رشجق   دمج  اسج كه در اينجا با اينكه نويانده میزياد ساقد میابن

رويتد  شدق از اثر قهر  آ  سخن بته مستا  آ رده استج   ناتی    بسنى نایيزيد پسش

اساا د  موضوع بته     برشدق بسنى نایهم دا بمد از مرگ يزيد پسش حسا  امام

 دوا   ارد مذاكرا  دااسم   د اضا   هو يا  ا  شد.نشده نایبسنىقول ا  پسش

ريتز   دواند كار خود را بر آ  پايته بسنى نكردهق نایكاى كه موضو ى را پسش

  ضع موجود اقدام كند.  كند   بايد هاا  ر   فر  ب ا

                                                           
 باقی نگذاشج.ا   ذر  هسچ آزادزاده. پدر  برا  1
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مستردق از راه  ز د  متی يزيتد بته  داناتج  با اينكه متی  رويسم امام لى ما می

 سبر آنكه زمسنت  رونه  ا  كه د اضا   هو   دااسم بود  ارد نشد؛ چو   لا هاين

ا  بردق بسمج يزيد  ال خلاف  ظسهته قسام را برا  شخص آ  حير  از بسن می

 كرد.جايز   مبا  نای بود كه هسچ د سه   هسچ خرر   مىسبعى آ  را برا  امام

كته بته ا عتراف     ميل هم كه بر يمق ساحج م تدا امتام  پس قبس هاسن د

هم يكى از نوابغ بزرگ  ام   فكر     ل بتوده استجق از   شهيد جاويد  ةنوياند

رونه  ا  كه ماهسج آ  د اضا   هو   دااسم   دارا  ايتن  واقت    د اضا  اين

 سوء   غسر قابل دحال بودق منزه   مبراسج.

 . يک سؤال15

آنچه را در جواب اين پرستش كته   « يك سرال»حج  نوا  د 211 س. در  هح88

در هاا  ايام دوقف در مكه پسشنهاد  ا  نداد؟ نوشعه اسجق به چنتد   چرا امام

 جهج فاقد ارزش اسج.

ايدق قرحش در مكه ممنى نداشج؛ زيرا اين . اين  احى كه شاا  نوا  كرده1

ين سرال اين استج   ا  قبول بسمج   ا لام رساسجّ حكومج يزيد بود   ر   ا

خواسج بسمج كندق چرا از ا ل بسمج نكرد   دااسم نشتد دتا آ    می كه ارر امام

 موقع كه محا ره شد   دشان بر ا  چسره ررديد؟

راه هم پسشتنهاد  خواسج بسمج كند   هسچنای امام كه و جوابش اين است

بتود   نته    بسمج   دااسم شد  ندادق    ا  به ممنى  اقمى نه در مكه قابل قر 

در كربلا؛ چو  در مكه  نوا  بسمج   پذيرفعن خلافج يزيد را داشج   در كربلا 

 هم د اضا   هو   دااسم بود.

 . پسر ز  حس بر باقل به نام پسر ز  نرامى در مكه هم زمسنه نداشج.2

الهارق استج؛ زيترا   مع . قساا اينجا به جنگ  هسن    ا  امام حان مجعبى2

جتز شتام د ريبتاً داتام ماالتك       ز  با آ  سراه مجهز   با آنكه بهدر جنگ  هسن پسر
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پذير بودق   پتس از جريتا  رفتع    را كرده امكا  اسلام قبول بسمج امسرالارمنسن  اى

 در يمنتى  اتى  مىاحف نسز كه  ا  بسن د  قرف معخا م برقرار شدق قرف قو 

  را دا حد د  اجرا دواناج شرايد   م ررا   ادا سرحدّ پسر ز  پسش رفعه   می

  لا هق پسشنهاد  ا  كه خود قبول شكاج اسجق از قرف مما يه شد.كند   به

هم با پسشنهاد مما يهق   د ريبتاً در شترايد معاتا   بتا         ا  امام حان

داشعن نسر   قابل دوجه انجام ررفجق    نوا   ا  بتر آ   تحس  بتودق   بته     

  بار  ديگر  ا  بودق نه دااسم.

دهستدق  تا    در كربلا ناتبج متی   ين پسشنهاد    احى كه شاا به اماماما ا

كاى نبتود كته    نساج. دااسم   قبول بسمج   د اضا   هو اسجق   امام حاسن

چنسن پسشنهاد  را بدهد يا ممانى اين پسشنهاد   لتوازمق   آثتار ستوءق    واقت      

 دردناس آ  را درس نناايد.

درش   برادرش در شرايد معاا   دهتا دى  با پ ر ش سساسى امام قبنابراين

كند. ارتر شترايد در   ها دها   پسدا میكردق اما در شرايد غسرمعاا  ق ر شنای

با شرايد  ىر پدر   بردارش مرابس نبودق اين دها   ر ش سساسى   ىر امام

نساج؛ دها   ر ش سساسى اين اسج كه در شترايد معاتا  ق هتر كتدام ر ش     

 ه باشند.ا  را ررفعجدارانه

 . گمراهى عجیب!11

زير  نوا  راراهى  جس ق شترحى نگاشتعه   بتاز ستخن از      211 س. در  هح81

 به مسا  آ رده اسج. جويى امام ا 

جتو بتوده   ا تل    انبستا   ا لستا   متردا  ختدا  تا       سها جواب اين است:

ً اَل﴿ َْ ًخَ ُِ لْ ايد نابج داده كردند؛  لى آنچه شاا در اينجا به امامرا اجرا می 1﴾صُّ

                                                           
 «. ا  بهعر اسج. »128نااءق . 1



 
 
 
 
 
 

 بخش اسلامآگاه و رهبر نجات دیشه نیحس ............................................. 252

   زير  نوا   ا  به شخىسج    راج   اسع امج   شجا ج   شهامج امام

از آ  منزه اسجق   جواب اين شبهه   راراهى اين  زندق ساحج امامضربج می

كنتدق  ايتن شتبهه را متی   كه كای  هم پسشنهاد  ا  داد دا نساج كه امام حاسن

 هو   دااسم اسج؛ باكه جتوابش ايتن   بگويد اين پسشنهاد  ا  نبوده   د اضا  

جو بودنتد    اسج كه هر كجا شرايد  ا  موجود بودق اين بزرروارا  هاه  ا 

پسشنهاد  ا  ندادق برا  اين بود كته شترايد آ  موجتود     سرّ اينكه امام حاسن

كننتده ارتر    لا ه ايتن شتبهه  كرد؛ بهنبودق    ا  به ممنى  اقمى مههوم پسدا نای

اندق مىتاحج  قتج     انجام داده  داند كه اين بزرروارا  هر كارشسمه اسجق می

ا  كته  برنامته   خسر اسلام   ماااسن را در نرر ررفعه   از قرف ختدا در اجترا  

 داشعند ميمور بودند.

 . نگرانى بیجا15

اساا هاا  سخنا  هم آنچه در رفع نگرانى بسجا نگاشعهق بر  212 س. در  هح11

 اسج. پسش   دكرار مكررا 

نرر نداشعه   هاه : البعه اماما  در ر ش سساسى اخعلافو پاسخش اين است

كردنتدق   در هتر كتار      پر ر  اسلام پسر   میخواهى    دالجاز سساسج حس

د   هر    ا  امام حان اقدام به سو  حس بودندق   ماهسج قسام امام حاسن

ال كردند   هر د  يتك  د  برا  خدا   از اين جهج يك ماهسج اسج؛ يمنى هر

 هدف داشعندق   آ  حس   انجام  ظسهه   دكاسف اسج.

كند خواهى   نىر  دينق در شرايرى به  ور   ا  دجاى می لى اين حس

ناايد؛ اما ارر متا شترايد   موانتع را در    قسام جاوه می ة  در شرايد ديگر به چهر

آ  شرايد   ا ضاع كار فهاسم كه در به دقج بررسى كنسمق می  ىر اين د  امام

قور كه مرابس   موافس مىاحج هاا  بود كه از هريك از آنها  ادر شد   هاا 
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را برا   ق ارزش  ا  امام حاننبايد به  اج انمكاا مراومسج امام حاسن

هتا   را به ايتن ناتبج   اسلام   مىاحج ماااسن فراموش كنسمق نبايد قسام امام

   معهم سازيم. آلوده نار ا   د   شي  امام

 1، 5، 1. مطلوب درجه 12

باز شرحى از هاا  قااش مرال  رذشتعهق   212 س. در زير اين  نوا  در  هح11

نگاشعه كه هم با اخبار ديگر منافا  دارد   هم  اقع امر غسر از آ  اسج كه دىور 

 كرده اسج.

زمامدار    خود را ا لى   يگانه فرد  الحى كه بايد به امر خدا در اينكه امام

داناعه هسچ شكى نساج؛  لىّ امر  اقمى ا  بودق   در اينكه یدار امور باشد م هده

بايد مردم را به حس د و    ارشاد كند   از آنها بخواهد  اسه حكومتج خرتر     

پا خسزند   از آ  اقا ج نكنند   فرمانش را نبرند   امر به حكومج ضد اسلام به

 ا  نساج.د نسز شبههممر ف   نهى از منكر نااي

نًْهَؤُلََ ً نَحْنًُأَوْلًََب وًَ» از قبسل: بسانا  امام ًم  ًهَذَاًالْْمَْر   ِ  لا ه بتر آنكته    1؛«لََيَ

 د و  به رر يد  به آ  حير    اداام حجج اسج. قبسا   اقع   ح س ج اسج

نشاج   قهل سكو  بر دهن كرد   در خانه میاين بسانا  را نای ارر امام

دواناتعند  شتد   هاته متی   كردق ممنا  امامج باقل متی ید يا با يزيد بسمج مزمی

اشكال استج   جتز ا  كاتى ختود را نتامزد        بگويند خلافج يزيد شر ى   بى

آماده برا  قبول مائولسج ز امج   رهبر   تالم استلام نكترد   متا يتك فترد       

ا ما هم ا  را يار  ا  را پسدا نكرديم كه  اسه ا  قسام كند د جههشاياعه    اح 

 كنسم؛ لذا دسج به دسج ا  داديم.

                                                           
ما برا  دىد  اين امر )حكومج( از آنهتا  . »264ق  2الاجالسق ن تسليةحاسنی موسو ق . 1
 «.دريمزندهبرا
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رونه سخنا  اسج   دملج بر آ  ندارد كته  پاسخ به اين اين بسانا  امام

آ  حير  دىاسم داشج حكومج اسلامى را ديستسس كنتد يتا امكتا  آ  را     

 كرد.بسنى میپسش

بكتر    ىخلافتج ابت    در ابعدا نهق اين بسانا  مانند احعجاجا  امسرالارمنسن

باشد كه غر  آشكار شد  حس   ابرتال  ش ش سه می س ار    ثاا    مانند خرب

 1حس را برذيرند.باقلق   بسا  اين  ظسهه اسج كه مردم بايد رهبر  اماما  به

ًدَعًُ»نسز مانند:  بسانا  ديگر امام ًـنْـأًًَوني  ُُ نستز اداتام حجتج   دهستسج      2«صَْ 

 فايى كوفسا  استجق نته  تا ؛ زيترا     یاحااسا    ا لام قاا     شرار    ب

رونه بسانا  مخاق  مردم كوفه بودند كه حير  را د و  كه رهعسم در اينچنا 

شتودق  از آنها خواسعار می مسزبانى رفعار ناايند. امام سكرده   اكنو  بايد به  ظسه

كنسدق بگذاريتد بررتردم.   حال كه از پذيرفعن مسهاا   زيز  مثل من خوددار  می

 گر اين اجعااع   هادسعى برا  كشعن من چرا؟دي

چنتسن   اين پسشنهاد مربوط به  ا  با حكومج نساج   بايد از قترف امتام  

يا د اضا   ا  نساجق اين  پسشنهاد  بشودق   دلسل ر شن نبود  آينده بر امام

 تپسشنهاد برا  ديمسن دلسل بر ش ا   آ  مردم اسج؛ باىق ارر با د  پسشنهاد ديگر 

ضاساه شود قرف  ت بن ساما  آ  را رد كرد زقبةداده نشد    از قرف امامكه 

كه مكرر رهعسمق ارر جد  باشد   به قىد اداام حجج پسشنهاد حكومجق   چنا 

 شودق نه  ا !نباشدق پسشنهاد دااسم   د اضا   هو می

ًلًََأًَإ ً»: سنوياد جاا  جواب از اينكه می ًَْوَْ ًإ ًرَ ًالْـمًَنير مربتوط بته   ؛ «ادَةً لًََسَ

ايتم   از بستا  ختود    كه مكرر دتذكر داده چنا  ت سوم اسج. اين اسج كه امام سدرج

                                                           
 (.28-21ق  1)ن 2ق خربه البلاغة. نهج 1
ت ذکرة  جتوز ق  دارد. ستبد ابتن  « رجـٌأدَعُـونيً»منابع  . مرا به حال خود  ارذاريد دا بررردم.2

 .56ق  6اثسر جزر ق الكاملق ن؛ ابن222الخوا ق  
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در مدينه   در مكه   در بسن راه   پس از شهاد  ماتام دتا    تايم  شاهد آ رده امام

كنندق   اين جااته را در هتر كجتا    داناج كه ا  را دا نكشند رها نایر ز  اشوراق می

ه باشدق زبا  حال آ  حير  در هريك از اين اماكن   م امتا  استج؛   فرمود امام

ر بسن بسمج   دااسم يا شهاد  بود    ااى كه حير  در رغبتج  يزيرا از ا لق امر دا

ها  آ  استج بستا    مرمن به ل اءالله دمالى در هاسن خربه كه اين جااه يكى از جااه

كنتد كته     هاسن خربته ثابتج متی   فرمودهق از ا ل يمنى در مدينه موجود بوده اسجق 

رويتدق  كه با اين منرتس ستخن متی   شهاد  را بر حسا  اخعسار فرموده   كای  امام

بر اينق پس از ايتن   دهدق  لا هپسشنهاد  ا    دااسم   بسمج   رفعن پسش يزيد نای

ًالظَال ًحَیًَـًالًْوَلًََ» :جااهق جااه ديگر اسج   آ  اين اسج ٌَ  «.رَماً لًََبًَإ ًيَنًمً ـاةًَمَ

ا  رانهبهرمايسد بدانسم اين جااه با كدام يك از مراحل چهاررانه   درجا  سه

فرمايد زندرى بتا  می ايدق منربس نساج. اين سعاگرانى كه امامكه شاا ذكر كرده

بسنمق غسر از يزيتد   متزد را    افتراد    اتال     آنها را غسر از ننگ   خوار  نای

شتهاد  را بتر    جااه  ري  نساج بتر اينكته امتام    اند؟ آيا اينسعاگر ا  بوده

زندرى با اين سعاگرا    دااد آنها بر ا ضاع بررزيده اسج؟ آيا پسشنهاد  ا  با 

وَْ ًأَرَ ًالْـمًًَلًََ» :پاند هم ارر امكا  داشجق با اين ا لام قاقعيزيد به ممنى  رف

ادَةً إ ً َْ يَنًًالْـحَیًَلًََوًًَ،لًََسَ م  ًالظَال ـ ٌَ  مخالهج ندارد؟ «لًََبَرَماً إ ًاةًَمَ

پسشنهاد  ا  يمنى زندرى با يزيدق زندرى با اسعاندار مدينهق زندرى با ماتام  

 خوار يزيد.سعاگرا  جسره سداريخق زندرى با ها سپسشجنايج ه  ببن 

ممنايش: مرگ بر زندرى با يزيد! نهرين   ننتگ بتر    ى اماميقلا س  اين جاا

خوار سگباز! زهى شتهاد    نجتا  از يتوغ ننتگ     شراب س ا    سازش با خاسه

قبول بسمج يزيد! زهى شهاد    چشم از دنسا پوشسد    منتاظر كهتر   شترس      

 فحشا   فااد   باقل را نديد !

ستوم آ  حيتر     سرويسد اين كلام ف د راجع به م ىد درجشاا چگونه می
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نستد؟ مگتر   بساسج   ف د حسا  با سعاگرا  را در اين موقع خوار    ذلتج متی  

 اش رسر كنسد؟ اج  اسج شمر بگويسد كه در قافسه

هاته اشتكام      رويستد دتا در ايتن    ااا   اهتل دح ستس ناتی    سچرا مثل ها

 ها  اقع شويد.كار مغاره

مثل اينكه نويانده هم معوجه به اين اشكال بوده اسج كه ايتن كتلام هركجتا    

ا  بتوده استج كته    مه ادر شده باشدق خىو سج ندارد   يك ا ل كاى   برنا

 152از آ  دبمسج   پسر   داشعه اسج؛ لذا هم در اينجا   هتم در  تهحه    امام

 د م را ذكر نكرده اسج. سجاا

 شهسد جا يد! اين اسج بررسى   دح سس  اسس ا  در موضوع قسام

 . يک نكته16

كتس  چنوشعه اسج  جس  استج؛ زيترا هتس   « عهيك نك»ذيل  214 س. آنچه در  هح12

بود. كشعن  از اين نرر كه ضربعى بود به اسلامق مراوب امام نگهعه اسج كشعن امام

كار كشندرا  آ  حير  بود   مبغو  ختدا   رستول   امتام بتودق چگونته       امام

باشد. كشعن حازه   كشعن جمهر قسار   كشتعن هتر ماتااا      شود مراوب اماممی

راوب   محبوب نساجق  لى شتهاد   مجاهد فى سبسل الله ضربج به اسلام اسج   م

ها چساج؟ فى سبسل الله   كشعه شد  در راه خدا مراوب   محبوب اسج. اين حرف

بتود   دانستد آنچته مراتوب امتام    دانسد؟ ارر میرا شهسد فى سبسل الله نای مگر امام

  هر  شهاد  اسج   كشعه شد  در راه خداق در راه دينق اين فيساعى اسج كه امام

بتن   يحرثاةاياا  قال  آ  اسجق   آيا    احاديث بر فيل آ  دملج دارد. شخص با

ًًاُدْعًُاللهَ» ر  كرد:  مالك انىار  به پسغابر ََ َْ يًالشَهادَةًَمَ
ًأَنًْيَرْزُقَن    1؛«  

                                                           
خبتر را  نرستر ايتن    (254  1ناثسر جرز ق )ابن الغابـِاسد در  .56ق  2ق الكافىق نی. كاسن1

برا  من د تا كتن   بختواه كته ختدا شتهاد  در       . »بن سراقه ر ايج كرده اسج يحرثة ةدربار
 «.ركاب شاا را نىسبم كند
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هَدَا ً » رويد:مى امسرالارمنسن لًَالشُّ  1؛«نَسْأَلًُاللهًَمَناَز 

ادَة ً» فرمايتد: یمالك اشعر مرقتوم مت   سدر پايا   هدنام َْ ًب السَـ ََ ًوَلَـ مًَ  
ـت  وَأَنًْیََْ

 2؛«وَالشَهَادَةً 

از من پرستش كترد كته     فرمايد پسغابرها پس از آنكه می  در يكى از خربه

  بر دو بر شهاد    كشعه شد  چگونه اسج؟ 

ًوًَ» ًالصَـبْ  ـنًْمَـوَاف ن  :ًيَاًرَسُولًَالله ًلَـیَْ ًهَـذَاًم  ُُ ـفَقُلْ نًْم  ًلَك ـ نًْمَـوَاف ن 

كْرً بُشَِّْ ًوًَـالًْ  2«.الشُّ

بتن   يحرثاةپس شاا بگويسد د ا برا  شهاد  چه ممنتى دارد؟ كشتعه شتد     

ارر ضربج به اسلام اسج  مالكق كشعه شد  مالك اشعرق كشعه شد  امسرمرمنا 

هتا يتك مرات     رونه مغارهنشود؟ به ايچگونه محبوب اسج   از خدا قا  می

رذاريتد.  ناايسد   ممنى مىدر  را با اسم مىدر  فترق ناتی  بديهى را انكار می

كشعن ممنى مىدر  دارد   كشعه شد  ممنى استم مىتدر ق آنكته ضتربج بته      

اسلام اسج   مذموم اسج   كسهر داردق كشعن اسجق   آنكه محبتوب   مراتوب   

 خدا اسجق كشعه شد  در راه خدا   شهاد  اسج.

مراتوب ختدا هاتج يتا نساتج؟      شاا بگويسد شهاد  هر مرمن   ماااانى 

دوانسد بگويسد شهسد شد  چه مراوب خود ما هاج يا نساج؟ ارر هاجق آيا می

ا  دارد؟   چه فيساعى اسج كه كاى آ  را قا  كند يا از ختدا بخواهتد؟   فايده

شودق قدر  دشان زيتاد   جاتور     ماااسن كم می ةزيرا نسر   اسلام   ذخسر

                                                           
 «.خواهم كه به ما درجس شهسدا  را  را كنداز خدا می(. »41  ق1)ن 22ق خربه البلاغةنهج . 1

  من   شاا خوشتبخعی    خواهم كه برا  از خدا می(. »111ق  2ن) 52نامه ق البلاغةنهج . 2
 «.هاياا  قرار دهدبخش  الشهاد  را پايا 

پس رهعم: ا  پسامبر خدا اين از جاها   بر نساجق (. »51ق  2ن) 156ق خربه البلاغةنهج . 2
 «.باكه از جاها  مژده   شكررزار  اسج



 
 
 
 
 
 

 بخش اسلامآگاه و رهبر نجات دیشه نیحس ............................................. 259

رويسدق اين سخن خلاف  تدها آيته   حتديث      رردد؛ ارر اين را میراعاخ می

استتج؛   ارتتر    امسرالاتترمنسن ممعبتتره   رد كتتلام پسغابتتر س بتتارا  اد ستت

قالت  شتهاد  بتود يتا نبتود؟ ارتر قالت          رويسدق پس بگويسد بدانسم امامینا

رويسد اين قعل قال  شهاد  نباشد   ارر می شود امامشهاد  نبودق چرور می

ايتدق بترا    ( نوشتعه 214 سقور كه )در  هحهاد  نبود   هاا   كشعه شد  ا  ش

شدق پس چترا  بود كه از زندرى پررنج    ذاب دنسا راحج می اين مراوب امام

ايد؟ كشعه شد  بترا  ختلا  شتد  از    رذارده شهيد جاويداسم كعاب خود را 

 شود.هاه افعخار   سرباند  نایرنج    ذاب دنسا سب  اين

قال  شهاد  بود   شهسد شدق پس چه مانمى دارد كته از ا ل   امامرويسد ارر می

 شودق رفعه باشد؟داناج منعهى به شهاد  میقال  شهاد  باشدق   راهى را كه می

را در موضوع دااسم   قبول بسمتج   رويسد ارر پسشنهادها  امامباىق شاا می

نداشج   كشعه شدنش كردق جا باز هم م ا مج می پذيرفعندق   اماميا دبمسد می

كترد   ارتر آنهتا    چنتسن پسشتنهاد  ناتی    رويسم امتام شهاددش نبود؛  لى ما می

پذيرفج   در اين فر  هم ارر نای كردندق امامخودشا  هم اين پسشنهاد را می

 شدق شهسد بود.كشعه می

ناپذير بود   بسش از حد دىتور بترا   تالم    مىسبعى جبرا  كشعه شد  امام

بايد بترا  حهت  ختو      شود كه امامداام شد؛ اما اين دلسل آ  نای اسلام ررا 

خودق به دااسم   بسمج دن دهد   از دكاسف شر ى خود كه از هركس بهعر  تالم  

 نرر ناايد.به آ  بود بگذردق   از شهاد  كه ا رم قربا  اسجق  رف

ف كترد؛ چتو  دكاست   كردق از خودش دفاع میدكاسف خدايى را ر ايج می امام

داشج   در جهاد دا سرحد امكا  بايد كوشتش كتردق   شتهاد  فتى ستبسل الله كته       

خدا   قالبا  ل اءالله اسجق در  وردى اسج كه دا آخرين حد امكتا     محبوب ا لسا

مدافمه   جهاد كرده باشدق نه اينكه دسعش را ر   دسج بگذارد دا دشان بسايد ا  را 
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سج كته در ايتن كعتاب بته هتم خاتد شتده          بكشد يا دسعگسر سازد. اينها مرالبى ا

 هاه اشعباه افعاده اسج!نويانده نعواناعه يا نخواسعه اسج از هم جدا كند؛ لذا در اين

 مورد. يک گمان بى12

جنايا  مما يه بتا جنايتا  يزيتد    اتج  تدم قستام امتام         س. راجع به م ايا12

 س تهح از )متورد  زير  نوا  راا  بتى  پس از  فا  حير  مجعبى حاسن

در از يزيتد بتودهق       نعسجه ررفعه اسج كه مما يه خررناس مرالبى نگاشعه (214

در زما  مما يه فتراهم نبتود  شترايد پستر ز    دشتكسل        اج  دم قسام امام

 حكومج بوده اسجق   در زما  يزيد مجوز قسام فراهم شد  شرايد بود!

ا  از سسئا  مما يه زيد هم سسئهمما يه با يزيد در اينكه ي هاما در قااج م ايا

محتو   ساسج شكى نساجق   در اينكه هر د  برا  استلام خررنتاس بتودهق   ن شت    

ا  نساجق  لتى قتول متد  حكومتج مما يته        كردند نسز شبههاسلام را اجرا می

دوا  مسزا  ررفج. ارر يزيد هم به م دار مما يه ستارنج  كوداهى زما  يزيد را نای

ذلك جنايادى كه در ايتن متد  كودتاه    شدق   معبسش از اينها میكردق جنايادش می

مردك  شدق از جنايج كشعن سسدالشهدا   ساير رجال خاندا  نبو    اسار  اهل

 ام مردم   ررفعن بسمجق به اينكه بسج رسالج   جنايا   حشعناس در مدينه   قعل

رسول  سرمج ر ضا  هاعندق   هعك ا را    نوامسس   هعك ح ةزادغلام   غلام

 نرسر بود.ساب ه   بی  جنايا  دمر  به حرم خدا بى خدا

ملاحرته بتودق   ارتر د را  حكومتج ا  ديتر       باس   بتى يزيد معهعك   بى

 رذارد.پايسدق چسز  از اسلام   سنن   شمائر آ  را باقى نایمی

زنش هرچه بود اين بود كه مما يه را به اخلاق زشج   رفعار ناپاند يزيد ستر 

  ا اال   دجاهر به مما ى يكردند   اشعهار  كه يزيد به شنائع   قبا  دوبسخ می

 كس نداشج.داشجق هسچ
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ا ل دىتاساا    سفرق افراد  مانند يزيد   افراد  مثل مما يه ايتن استج كته دستع    

دهندق   دهعك آنهتا كته   خود را باشعاب   بد   ملاحره انجام می سخائنانه   جنايعكاران

 سازد.هوش   فكر آنها اسجق خرر را فور    سريع می ةالماد اسل بود  فوق دلسل بر

ناايسم   نه مما يته را ناتبج بته    م يزيد در برابر مما يه دفاع میيما نه از جرا

 كنسم.يزيد دبرئه می

ــــــــىَ ً َْ ــــــــدًًَيًَِّ فَ ًًْْي ــــــــلَ ًًِ نَ
ً

ًَ مًََب ًأًًَعَـــــــىَ ًوًَ   1ًِ یَـــــــن ًیـــــــه 
 

ستالوا بتود. يزيتد معجتاهر بته فاتس          رر   فريبكار  مما يه مكار   حساه

آمتدق  خوار    مىاح  سگ   مساو  بود؛ حعى در مدينه هم كه میفحشا   می

ها اررچه قدر كرد. در ن اط ضمف    سوب   آلودرىشراب خورد  را درس نای

 به مما يه فرمود: امام هايى هم داشعند.مشعرس زياد داشعندق  لى دها  

ردهق برا  يزيد هاا  چسز را بگسر كه خودش ررفعتهق  يزيد خودش را ممرفى ك

ها را برا  آنكه به جنگ هتم انتدازد   كبودرهتا را بترا  كبودربتاز ق        كه سگ

 2آ ر  كرده اسج.خوا    مغنسهق    احبا  آم  قرب را جاعها  آ ازهز 

درق   مخالهعش با شرايع پس شكى نساج كه ر ش يزيد در ظاهر دنددر   هعاس

ا يم آشكاردر بودهق   پاسد    كثسهى   رذالعش بر احد  پوشسده نبودق   بسمج اسلا

 ا    آشعى با ا  در  رف    اد  بسمج    ا  با شرابق بوزينهق سگق فحشا   

هاته  بتا آ   منكرا  بود. چنسن بسمعى از يگانه شخىسج سرشناسى مثتل حاتسن  

عاا ىق هدم ممالم استلامق  ها  ممنو    اخلاقى   حان شهر  اجها   پايهارزش

 شد.  محو شمائر دين   شرف   كرامج خاندا  نبو  شارده می

چنسن بسمعى بازيچه شارد  داام م دسا    احكام ديتن   دتوهسن بته آيتا      
                                                           

 . بر يزيد يك لمنج   بر پدرش هشج بار لمنج باد.1
 .41اللهق  برا رسولالحان  الحاسن سمحاد رضاق . 2
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كتردق   بترا  هاسشته    ها  اسلام   سنن آ  را ماخ میقرآ  مجسد بودق   برنامه

نهاق   لز م اقا ج آنتا  را يتك كتار    پسر   از فاّاق   فجّارق   دمرسم در برابر آ

 كرد.مشر ع    ددر د  حس    ا سل ممرفى می

 رونه دو سف كرد:الالائكه رهبر شورش مدينه يزيد را اين بدالله بن حنراه غاسل

به خدا سورند ما بر يزيد ختارن نشتديم    استه ا  قستام نكترديم مگتر اينكته        

  اسج كته بتا كنستزا  امهتا  ا مدق       درسسديم از آساا  بر ما سنگ ببارد. ا  مرد

 1خوانتد. نوشد   ناتاز ناتی  یشودق   شراب مباعر میدخعرا    خواهرا  خود هم

 م   رناها    شنايع بسشعر اسج.يرونه جرااكنو  هم شهر  يزيد از مما يه در اين

 كار امام سايمق برنامكه مكرر يادآ ر شدهنرر از اينكه چنا هرحال با  رفبه

در حكومج مما يه   يزيد قبتس هاتا  برنامته     ز قرف خدا ممسن شده   اماما

نرستر    رفعار فرمود. به چند جهج از جهادى كه موج  شد اين قسام   نهيج بی

 كنسم.یقور اجاال ذيلاً اشاره مفداكار  داريخى در حكومج يزيد انجام بگسردق به

شهاد  بتود   بترا  استلام    ا  كه پايا  آ  برنامه  . شرايد نهيج   اجرا1

هاه نعايج   بركا  ررديدق در زما  مما يه فراهم نبودق  لى پس از مرگ منشي آ 

 ا  در زما  يزيد فراهم شد.

فرمودق قسام   شهاد  در قاوب متردم ايتن   در زما  مما يه قسام می ارر امام

ربخش كترد   شتهاددش بترا  استلام ثات     الماده را پسدا نایانمكاا شديد   فوق

دواناج با  ساياى كته در دستج داشتجق      رر میحساه سشدق    لا ه مما ينای

پول   رشوه به افراد معنهذق  ةدسعگاه دباسغادى  سسمى كه در اخعسارش بودق   به قو

د ىسر قااداد كند؛ خىو اً كه حكتومعش  از انمكاا آ  جاورسر ق   خود را بى

رستر  اخعستار   برادرش كناره ةبس مماهدق به  رف آ  زما  رساسج يافعه   امام
                                                           

 .228. سسوقیق داريخ الخاهاءق  1
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   شد كه ح ايس را بر مردم بروشاندكرده بودق   هاسن دسعا يز  برا  مما يه می

 كار  كند.اشعباه

كه در  ىر يزيد اين  ضع نبودق هم حكومج يزيد بر خلاف م ررا  درحالی

حساته  ها  ديگر نسز بودق   هم يزيد آ  مماهده بود   هم مورد مخالهج شخىسج

مانند چستز     مكر اباساى را مثل پدرش نداشج كه بعواند از آثار اين نهيج بى

نهتوذ آ    ةريت بكاهد. هرچه كرد   هرچه  االش انجام دادندق  راج نهيج   دا

 را در قاوب زياد كرد.

مخالهج  را به قسام برانگسخجق حكومج يزيد بود   امام ا  كه امام. ماده2

از هاا  زما  مما يه ا لام كرد.  قعى يزيد ر   كار آمدق قهراً خود را با اين ماده 

 برآمدق اين دىادم به  جود آمد. چو  در م ام ررفعن بسمج از امام

. قسام  اسه مما يه بايد هدفش ديستسس حكومتج باشتد   چتو  شترايرش      2

قسام نهرمود؛  لتى   كه در زما  يزيد هم موجود نشدق لذا امامموجود نبودق چنا 

را در فشار رذارد كه بتا يزيتد بسمتج كنتد        در زما  يزيد چو  حكومج امام

را از مستا    دىاسم داشج به هر شكل شده اين موضوع را داام ناايتد يتا امتام   

بردارد. قسام به  نوا  امعناع از بسمج كتاملاً منر تى   مم تول بتود   ايتن حترف       

  از هاه بترا  حاايتج از   بهرمايد من كه پار پسغابرم  خريدار داشج كه امام

دوانم با شخص پاسد  مثتل يزيتد بته خلافتج     دين جدم ا لى   سزا اردرمق نای

 بسمج كنم   اسلام   ماااانى را ماخره كرده   ا  را امسرالارمنسن بخوانم.

مما يه  قعى  ميعمهد  يزيد را مرر  كرد    ارد اقدام شدق به هاا  نسرنگى 

ز شدق اكعها كرد   ارر ا  هم ا رار بر ررفعن بسمج كه در مكه زد   مشعش هم با

اين  دواناج انجام دهد   امامیكار  نا كردق بسش از كشعن اماممی از امام

 ا  برا  قسام با  دم دمر  حكومج نبود.پذيرفج؛ لذا زمسنهبسمج را نای

حكومتج بته داتام قتوا      اما در زما  يزيد چتو  در رترفعن بسمتج از امتام    
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فرما  دادق قسام  رى داشج   از هاا  ا ل قبس ر ايج يم وبى به قعل اماماياعاد

 به اين نحو منر ى بود. امام

شرايد برا  دشكسل حكومج اسلامىق نه در زما  مما يه ماا د  س. اما مائا6

بود   نه در زما  يزيد ماا د شد. مرگ مما يه اررچه ضربعى بر پسكر حكومتج  

كه در قتول متد  حكومتج مما يته پستدا كترده بتود          امو  بودق اما با نهوذ  

هتايى  بسنىها معهرق   مىدر كار بودند   با پسشقرفدارا  آنها در شهرها   اسعا 

رسر  جز مترگ مما يته در ا ضتاع    رفعه دغسسر چشمهمكه مما يه كرده بودق ر  

  حعتى  كردندق امور را در دسج داشعهق   كنعرل می سظاهر نشدق   كاررردانا  ها

كردق امتا آ  را بترا  حكومتج    بسنى میرا پسش مكّار نسز اررچه قسام امام سمما ي

ررفج؛ بنابراين برا  ديسسس حكومج اسلامى نه در زما  مما يه يزيد دهديد نای

دوا  امكا  آ    نه در زما  يزيد شرايد قسام فراهم نبوده   با الهاظ   خرابه نای

 را ثابج كرد.

در زما  مما يه قسام نكردق از آنچه رهعسم مماتوم   نكه چرا امام  جواب از اي

بر اينكه م عيى قستام در آ  زمتا  موجتود نبتودق شترايد بترا         شد؛ زيرا  لا ه

 نسز ماا د نبود. ها   الى امامحىول هدف

 زدند هايى که به امام. تهمت18

ستخ آ  شترحى   زدنتد   پا  هايى كه به امتام راجع به دهاج 221 س. در  هح16

 نگاشعه اسج.

به نرر ما اين بحث آ  هم دحج اين  نوا  موهم قابل قتر  نبتود؛ زيترا بتديهى     

ا  هم زد  نرم دهاج دتازه هرر    بانگسز    اخلالرر    فعنهاسج دهاج آشوب

نبود كه ف د به آ  حير  زده باشند.  اوم انبسا   مىاحسن هدف اين دهاتج  اقتع   

ها   يزيدها   ديگر اسعثاارررا  هاسشه با اين حربته  استه    و شدهق   نار دها   فر
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كردندق  لتى  خواهى برخاسعهق   افكار  وام را راراه میها  ا لاحى   آزاد نهيج

ارر زير قدر  سرنسزه چند ر ز  با اين دباسغا  مااوم از خود دفاع كنندق سترانجام  

خودشتا  نستز ايتن دباسغتا       شتد؛ باكته در  ىتر   پرده از ر   كار آنها برداشعه متی 

كه مكرر ديتده  ساخج؛ چنا یررديدق   آنها را در  جدا  مردم دبرئه ناثاربخش نای

شتنسدندق  یها را مرهعند   اين دهاجیدهدق ارر مردم چسز  ناشده   داريخ نشا  می

هتا   رزيدندق از بسم زندا ق شكنجهق ا دامق قرع ماعار    محر مسج  خاموشى می

ها در متزان ماتج آ  هتم    رونه دهاج  اجعاا ى   اقعىاد  بودق  ررنه اينسساسى 

 كند.ماج مراوم   ناراضى   سعاكش ديثسر نای

بسج   اسار  خاندا  رسالج   برد  آنهتا بته شتام بتا آ        هاا  مراومسج اهل

هتا   انگستز   دلختراش پترده از ر   كتار آنهتا برداشتجق هاتا  خربته         ضع رقج

شتورانگسز     سداريخى ا  در مجاتس يزيتدق   خربت    سخىو  خرببه ال ريش زقيلة

 المابتدين نكه امام زي بسج   سوابس درخشا  د دما   اىمشحو  از فيايل اهل

 ها بود.رونه دهاجنشكن به ايدرين پاسخ دندا در جامع دمشس انشا فرمودق قو 

ا  اسلام شد كه ها اثر  نكرد   يزيد مورد دنهر   قمن   دوبسخ جهاين دهاج

لْمُناًَب سُو ً ًإ نًَأَعْظَمًَالْْمُُورً  حعى پارش بر منبر دمشس رهج: ،ًوًًَعَلَیْناًَع  ه  ع  ًقُبًْمَصَْْ  ًِ

،ًوًَ ،ًمُنْقَلَب ه  ةًَالرَسُول  تََْ
 1.ل إقَدًقَتََ ًع 

امسه برا  يزيد  ذر باشد قدر هم اثر نكرد كه در بسن خود بنىها ايناين دهاج

رهتجق  امو ق ارر كاى يزيد را امسرالاترمنسن متی   سبن  بدالمزيز خاسه   مثل  ار

 2كرد.زد   دمزير میدازيانه می

                                                           
درين چسزهتا بتر متا    . بزرگ226ق  المحرقةهسعایق الىوا س ؛ 256ق  2. يم وبیق داريخق ن1

اين بود كه ما به مرگ دردناس ا     اقبج زشج ا  آراه بوديم؛ زيرا كه ا  ذريه   ناتل پستامبر   
 را كشج... .

 .228 . سسوقیق داريخ الخاهاءق 2
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 (18)گويند؟ی. اهل سنت چه م12

جم باتسار  ات نستخنا  غسرم  (222 س هح)« رويندسنج چه میاهل». در فىل 15

ضتمف   رهعه   نعواناعه اسج پاسخ م بول به ايرادا  آنها بدهدق   يكى از ن تاط 

 هاسن موضوع اسج؛ زيرا ارر پذيرفعه شد كه قسام امامشهيد جاويد  مهم كعاب

 شتودق برا  ديسسس حكومج اسلامى بوده   هسچ هدف ديگر در آ  فتر  ناتی  

 آيد.هايى به اين شر  جاو میشودق   پرسشالمربى   امثال ا  دييسد میرأ  ابن

كه چنا  ت مج امعناع نداشجشد  با خرر از بسدر  ور  مواجه  . ارر امام1

چرا از آغاز كار حااب  تسوم پسشنهاد آ  را داد   سايد كه در مرحاشاا قبول كرده

خررا  اين موضوع را نهرمودق با اينكه مماوم بود بسمتج نكترد  ا  حكومتج را    

 سازد   سرانجام بايد يا بسمج كند يا كشعه شود؟   ارر بگويستد امتام  نگرا  می

المه   بررسى ا ضاع شد   سرس نسر   نرامى كوفه ختود را  نخاج مشغول مر

به آ  قسام كردق  قعى هتم ا ضتاع     با ادكا در اخعسار آ  حير  رذارد   امام

از نستر     دهند: نسر   نرامى امامديگررو  شدق پسشنهاد  ا  دادق جواب می

 سن   خاسهت ظاهر دحج فرمانش هم بودند   ا  را امسرالارمنسنرامى برادرش كه به

ی كه برا  برادرش با آ  نسر   نرامى كته در  يداناعندق بسشعر نبود. جارساى می

ا  پذير نشدق چگونه با نسر     تده اخعسار داشجق نجا  حكومج اسلامى امكا 

كننتدق  كه مماوم نبود به   ده  فا كنند   باكه برحا  سوابس مماوم بود  فا نای

ررديتد   حكومتج استلامى    ساقد می ق ضاعيافعه   مااد بر احكومج رساسج

 شد؟ديسسس می

به رأ    نرر سرا    بزررانى كته ا  را از رفتعن بته     . چگونه شد كه امام2

ساخعندق دوجه نهرمودق   كردند    ريحاً كشعه شدنش را مرر  می راق منع می

باه رأ  خود را كه  اقبج منعهى به شهاد  شد دنبال كرد؟ ارر بگويسد آنهتا اشتع  

فراهم شد برا  شكاج نسر ها  د لعى كافى  كردند   نسر يى كه برا  اماممی
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 باا   بسنى ابننشده سب  شد كه بر سبسل ادهاق پسشبسنىبودق  لى حوادث پسش

بسنتى پتسش  سدهندق كدام حوادث؟ هسچ حادثت ديگرا  درسج جاوه كندق پاسخ می

رهعنتد   استعمداد قستام      یه در غ ما  در كار نسامد جز اينكه اكثر اهل كوفنشده

م ا مج با نسر ها  حكومعى در آنها نبود   ضمف اخلاقى   اجعاا ى آنها بسشعر 

 بسنى كاانى را كه امتام شدهق    لا ه آخرين رزارش جناب ماام  ريحاً پسش

كردند دييسد كتردق   در برابتر ايتن رتزارش كته كتاملًا مرتابس        را منع از سهر می

ا    رهبرا  سساسى مكه   مدينه بودق شاا هرچته بگويستد پذيرفعته    بسنى سرپسش

 داد: نساج. ماام پسغام به امام

ًب أَهْ ً » ٌْ رْج 
،ًوًًَا  ََ ًِ لًََيَغُرًَبَیْت  إًكَانًَفَإ ًً،كًَأَهُْ ًالْكُوفَ ًالَذ  ََ حَابًُأَب ی ْْ نََّمًُْأَ

،ًإ نًَ ًالْقَتْ   ًأَو  ًقَدًْكَذَبُوكَ،ًوًَيَتَمَنَ ًف رَاقَهُمًْب الْـمَو    ِ ًوًَأَهَْ ًالْكُوفَ َ ًلَـیًْكَـذَبُوني 

مًَ ًرَأًْل ـ «.إً كْذُوب 
1 

دهاجم حكومتج را بته    كنندرا  به ر ش امامرويد: ا عرا . نويانده می2

انتد؛  ختونسن شتارده   سرا  امل اين حادثت  اندق   لذا اماماز نرر د ر داشعه امام

 كرد.شائبه پسر   مییاع سم   بهاواره از يك ر ش م كه امامدرحالی

روينتد   لى نويانده دوجه نكرده كه اشكال   ايراد آنها اين نساتج. آنهتا متی   

( شهيد جاويدد  ةارر حاضر بود در  ور  دوجه خرر )قبس رأ  نوياتند  امام

بسمج كندق چرا بسمج را از ا ل نرذيرفج؟   چترا از ا ل بته  واقت  ايتن كتار        

رحاىق   سوابس جنايا ق   دشانى آنهتا بتا   قاا     بىامسه   قدر  ماد  بنى

 خاندا  رسالج دوجه نهرمود.

رويند حكومج يزيد چو  يك حكومج شر ى بودق بد   دهتاجم    آنها نای

                                                           
بسج خود بازررد   اهل كوفه دو را نهريبنتد. اينهتا   با اهل» .281–281ق  6قبر ق داريخق ن .1

ا حاب پدر دو هاعند كه آرز  داشج از آنها جدا شود يا به مرد  يا كشتعه شتد . بتدا  اهتل     
 «.كوفه به دو در غ رهعند   كای كه به ا  در غ رهعه شدهق رأيی ندارد
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 اسه ا  جايز نبوده اسج؛ پتس  امتل ا تاى     دمر  قباىق قسام مثل امام حاسن

 دا شاا بگويستد امتام   بود كه بد   دهاجم حكومج قسام كرد كربلا امام سحادث

 رويند.را نایمراحل مورد دهاجم بود. نهق آنها اين  سدر ها

الدين خرست  نا تبى   قرفتدار    مگر نوياندهق مثل  بدالوهاب نجار يا مح 

امسه   دشان خاندا  رسول   مزد ر استعماار   شتاررد ممتنس باژيكتىق       بنى

 باشد. بسجق باكه منكر فرمايشا  پسغابرمنكر فيايل اهل

  فيتساج   ممنويتج آ  حيتر  آشتنا      نهق آنها كه دا حد  به م ام امتام 

متورد دهتاجم نبتود؛ زيترا      رويند امتام هاعند   دمى  نوا   را ندارندق نای

روينتد قستام   یز ر از ا  رأ  بگستردق   نته مت   خواسج بهمماوم اسج حكومج می

هاق امتج بتر دحاتسن قستام      اسه ا  جايز نبودق باكه از بميى اهل سنج اد امام

 ديگر جواز آ  به قريس ا لى ثابج اسج. 1ن ل شده اسج؛ امام

رويند اين اسج كه در م تام حاتاب   آنچه اين نوياندرا  از راه دلاوز  می

امسته   نستر     اشعباه ر   دادق   قاا   قا    سخعى بنى تالمساذ بالله   تا ضاع  

هاه ظام   سعم در ممر  آ  منرامى م عدر حكومج چسز  حااب نشد   اما

   جنايا  قرار ررفج.

چتو  قستام را بترا  ديستسس     شدهيد جاويدد      اين اشكالى اسج كه كعتاب 

هتا  آ  را بتا   جوابش برنسامدهق باكه بر اين اساا پايه ةحكومج شاردهق از  هد

 در كرده اسج.ها  منر ى   ماعدل ديگرا  محكمنرر از جوابقرع

كنندق منشي آ  هاسن اسج كه هتدف قستام   ا عرا  می سنآنها كه به قسام حا

دانندق   چو  با بررسى  اسس داريخى ا ضاع را ماا د یرا حكومج   خلافج م

بسنندق زبا  به راه   ا عرا  باز كتردهق رتاهى متردم كوفته را     با چنسن قسامى نای

كار  دلگترم بته   ها  هابا   ده تالمساذ بالله  ترا   كنند كه امامم ىر قااداد می
                                                           

 .48ق  1 ق نشذرا  الذه كر ق . 1
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بته   شوند كه كاش امتام قسام كرده   به   ده  فا نكردندق راهى هم آرز مند می

 فايى خود داده بودندق ا عااد نكرده بود. فرضتاً  قول آنها با آ  امعحانادى كه از بی

اياعادندق باز نسر   كوفته دتاب م ا متج بتا نسر هتا       هم آنها پا  قول خود می

الاال كشورها  اسلامى را در اخعستار داشتجق نداشتج.    معشكل حكومعى كه بسج

را بتا نستر      ا    فرضتى امتام  آنها اين ن رهق يمنى برابر نبود  نستر     تده  

كنستد  رسرندق بر اين اساا كه شاا هم آ  را دييسد   دثبستج متی  یامسه مااّم مبنى

 )يمنى اساا قسام برا  قات  حكومتج( شكاتج قستام را ماتعند بته اشتعباه در       

بسنسدق ممنتى ايتن حترف    كه میدانندق   چنا قوا می سارزيابى نسر   كوفه   موازن

امسه يا يزيد مرد خوب   مي ى بود   ا ل قستام  استه ا  جتايز    اين نساج كه بنى

بگويتد  شدهيد جاويدد    ةشود كه نوياندنبودق   جواب اين ايراد به اين داده نای

 نسر   دشان برابر بودق   مردم كوفه امام با ايد   نسر   امامشاا اشعباه كرده

دواند آ  را نرتذيردق   بگويتد   كردند؛ زيرا قرف میرا دا سرحد پسر ز  يار  می

دح سس  س جه برقرار نبود   دمياى كه نويانده اقامه كردهق از جنبهسچقوا به سموازن

 در اسج.آنها نساجق ارر نگويسم ضمسف سدر از ادل  داريخ قو 

به قىد ديسسس حكومج بتود   اين ا رار نويانده به اينكه قسام امام سسج  نع

يتك از  شود كه موضوع را يك موضوع نرر  داريخى قرار داده كه بر هسچاين می

ا  پذيرفعته شتودق    سا  نداشعه   فرضاً هتم ادلت  كنندهدلسل قاقع   قانع ققرفسن آ 

كتردق كته   سنى حوادثى را ناتی بممذ ر بود   پسش شود كه اماماش اين مینعسجه

كترد   از  بمد ر   دادق  ررنه از هاا  ر ز ا ل در مجاس حاكم مدينه بسمج می

منكرا  جزئسه را بگستردق   یبمي  ناود دا باكه بعواند جاوخلافج ا  اسع بال می

كنندرا  اين اسج كه آنها   جا  خودش را حه  كندق   فرقش با سخن ا عرا 

را برا  اينكه  م را يك خودكشى غسر اد  شاردهق   امامقور  دلاوز  قسابه

 دانند.با  دم امكا  پسر ز  ظن به پسر ز  پسدا كرد ممذ ر می
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قوا   شترايد   سدانسد كه با اينكه مرالمادش در موازنرا ممذ ر می   شاا امام

 اتم   اخعستار    سبسنى نشده كه بستر   از حسرت  قسام مرابس  اقع بودق حوادث پسش

 جق سب  شكاج قسام شد.اس

خاتد   هتم   نشده جاهتل بتود. ابتن   بسنىبه حوادث پسش رويسد امامشاا می

رويد در حااب قدر    نسر   نرامى خود   حكومج اشعباه كردق   جاهتل  می

نرامى قسام كرد   شكاج خورد؛ از ايتن   سبه  اقع ا ضاع بودق   ر   ظن به غاب

اج   در حكم شر ى اشعباه نهرمتودق    هرحال م ىر نسجهج ممذ ر اسجق   به

 1.نبود دركاى از آ  حير   ادل

 پس شما در اين كتاب چه كرديد؟

ممذ ر بتود   رويسد امامشود كه شاا میبمد از ههج سال زحاجق نعسجه اين می

ممذ ر بود   م ىتر نساتج! پتس     رويد امامخاد   هم می  م ىر نساج! ابن

نشتده آرتاه   بسنىاز حوادث پسش رويسد امامیزحاج شاا چه شد؟ شاا م سنعسج

 رويد از  اقع ا ضاع   شرايد.خاد   مینبود. ابن

خاد   استجق   ارتر ثابتج    كنسم كه نرر شاا اندكى بهعر از نرر ابنانكار نای

در بررسى ا ضتاع مىتاب بتوده   نرتر ديگترا        شود قبس رأ  شاا نرر امام

هرحال اين كار  نساجق   ناتبج  اسج؛ به  كسخاد   بهاشعباه   قبس نرر ابن

ها استجق ختدمعى   كه م امش اجلّ از اين سخنا    بحث به ساحج قدا امام

 ايد. انجام نداده

اين اسج كته   ت اررچه قبلاً هم دذكر داده شد ت ا  كه دذكرش مزم اسجنكعه

                                                           
ًًمًُكًْحًُـاًالًْمًَأًَوًَ»رويد: خاد   می. ابن1 ًًطًْلًَغًْيًًَمًْلًَفًًَيًُّعً الشَِّْ

ًًَیهً ف  ًىَ ًعَـًةًُرًَدًْقًُالًًْهًُنًُّظًًَانًَكًَوًًَهً نرًظًَب ًًوطً نًُمًًَهًُنًَلْ 

ًل ًذًَ نًَالًْ»رويد: ؛   هم ا  می«ََ ًإ ًـوَمَنًْأَعْدَلًُم    ً ًزَمَان ه    ً ًوَعًَحُسَيْن  ًالْْرًًَلَت هً دَامَامَت ه  ًأَهْـ   ًق تَال  «. ا ً   
 (.«م دمه» 211ق  1ن داريخق خاد  ق)ابن
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 جست    سيتك مغارت   به نسر   پدرش امسرالاترمنسن  دشبسه قسام   نسر   امام

خلافج ظاهريته هتم بررزيتده    رسااً با ا رار مردم به  اسج؛ زيرا امسرالارمنسن

 پسغابر   ا حاب حكومج  ثاا  را ساقد كرده بودند هايى كه  شخىسج شد

كردندق   جز دمشسق جها  استلام در  به خلافج با ا  بسمج كرده   از ا  دفاع می

ارجى به اسم قا  خو   ثاا  قاار  فرما  ا  بود   مما يه به  نوا  يك نهر خ

 اسه حكومج اسلامى شورش كردق   از هر نرر ملاحرته كنتسمق نستر   امتام از     

دوا  با نسر   پذيردر بود. آ  نسر  را نایدر   پسر ز  ا  امكا نسر   مما يه قو 

رديف قرار داد   اين را به آ  دشبسه كردق   ممعرضسن اين دشبسه را امام مراوم هم

رند   نويانده نه در بخش ا ل   نه در اين بخش با اين منر ى كه پتسش  پذينای

 ررفعهق نعواناعه جواب ممعرضا  را بدهد.

 شتود: چترا امتام   خاد   به نوياندهق اين متی . ايراد ديگر افراد  مانند ابن6

ي رتر رستسدق    بن  قعى ا ضاع كوفه مماوم شد   خبر قعل هانى   ماام    بدالله

 مراجمج نكرد؟

رويسد شورا   حرا دشكسل شتدق متا كته از ايتن شتورا چستز  ستر        شاا می

شتااريمق  ستسر   بازنگشتعن ناتی    س  سل را سب  ادامدرنسا رديم   اظهارنرر بنى

رسااً به هاراها  اذ  بازرشج داد   مماوم شد نرر   ررنه در منزل بمد كه امام

ل  كته شتوخى   متزا       سل هم ديمسن نخواهد شد؛ چرا برنگشعند؟ اين مرابنى

 ن شه در آ  اقدام كند.بى نبوده اسج كه شخىسعى مثل امام

قستام بترا  دشتكسل حكومتج      سهايى اسج كه بنابر فرضتس پرسشاينها ساااه

ا  ندارد؛ فرضاً هم كنندهجواب قانعشهيد جاويد  ةآيد   نويانداسلامىق جاو می

قبتول ديگترا  نساتجق     هايى بدهدق بسش از يك اجعهاد شخىى كته متورد  پاسخ

 ارزش ندارد.



 
 
 
 
 
 

  230 ............................................................ گويند؟می چه سنت اهلبخش دوم: 

 جواب به ايرادات

اين انع اد   ضان بررسى مرال  كعابق مكرر به  ساررچه قبس نرر  كه در م دم

ذلك برا  اينكه موضوع اسجق معجا   بىسها هاه بايمق اين پرسشآ  اشاره كرده

ى كه ذكر جواب نااندق در نهايج اخعىار به هاا  دردسبها در اينجا بىاين پرسش

 دهسم.كرديمق جواب می

از  رويستد   نستر   نرتامى امتام    قور اسج كه شتاا متی  . مرا  هاا 1

از امعناع از بسمج  نسر   نرامى برادر بزرروارش كاعر بودق  لى غر  امام

  مخالهج با يزيدق ديسسس حكومج اسلامى   ستاقد ستاخعن ا  بتا نستر       

وا  حكومج را با آ  از مسا  برداشتجق  داناج نسر يى كه بعنرامى نبودق   می

 شود.فراهم نای

بسنى كرده   مكرر از كشتعه شتد    خرر امعناع از بسمج را از ا ل پسش قبنابراين

راه پسشنهاد دااسم   بسمج ندادق   ارر چنسن پسشتنهاد  داده  خود خبر دادق   هسچ

راومسعش بته آ   ها  جاناوز   پر از اظهار مها   سخنرانىبودق در يكى از خربه

 كرد.ا  میاشاره

آ  حير  بسمج يزيد را خلاف دينق ختلاف شترف   مواف تج بتا معتر س      

دواناج داناج. نایها  اسلام   بر باد رفعن آبر   دين   احكام میشد  برنامه

حكومج ا  را دييسد كند   به آلوده شد  ماند خلافتج دتا ايتن حتد   بته ايتن       

 رسوايى آشكار رأ  بدهد.

رونته  دار بود برلا  خلافج يزيد را ا لام كند   در ايتن موضتوع هتسچ   هه ظس

ا  نناايد   اسع امج  رزدق   جانش را در راه خدا   انجام  ظسهه بدهدق ارر د سه

رفجق   حعى زمسنه ان لاب یها  ماااسن بر باد مكردق داام آرما بسمج می امام

 د.بر  مخالهج ديگرا  را با حكومج از بسن می
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كرد   باكه رتاهى هتم  تريحاً قبتول     رأ    نرر بزررا  را رد نای . امام2

داشعندق مىاحج دنستا  ا    ا  كه به امامفرمودق آنها از جنبه  اقهه    لاقهمی

ا  هتم  ديد. پارهمىاحج دين خود   مىاحج اسلام را می رهعندق   امامرا می

كترد  بته يزيتد را جتايز شتارد؛       ذرها بسمج  یشود به بميكردند میراا  می

ديگتر   یپسشنهاد بسمج داده باشتد. بميت   ام كاى از بزررا  به اماماررچه نديده

 فايى كوفسا     دم از بی ديدند   در م ام منع امامیهم قيايا را ر   ظاهر م

ا  بترا  ختود در   هتسچ بهانته   رهعندق  لى امتام امكا  پسر ز  نرامى سخن می

دواناتج  ديد   مائولسعى كه داشج باسار باسار خرسر بودق   نایبسمج يزيد نای

نرر ناايد   بسمج ختود  از مىال  اسلامى برا  حه  جا  خود   كاانش  رف

 ديد.را با يزيدق بسمج اسلام به كهر   حس به باقل می

نرر نداشج. نهايج اين بود با سرا    بزررا  مكه   مدينه اخعلاف پس امام

داناج كه بايد انجام دهد   آنها هم در برابر اين ا ميمور به امر  میكه ا  خود ر

 حرفى نداشعند. منرس امام

امسه آرتاه بتودق   قاتا   قات    ستوابس      از قدر  ماد    نرامى بنى . امام2

دشانى آنها را با آيسن دوحسد   خداپرسعى   د دما  رستالج فرامتوش نكترده بتود.     

داناتج بتا نستر      شند رها نخواهند كرد؛ لتذا چتو  متی   فرمود: دا مرا نكخودش می

امسه را كوبسدق دىاسم ررفج با نسر   سابى   خوددار  از بسمتج  دوا  بنىنرامى نای

استلام     ة  قبول شهاد    مراومسجق آنها را در افكار محكوم كند   از اينكه ناايند

 ق خاع ناايد.نرام حكومعى اسلام باشند سر حانسج   ممنويج اسلام   ناون

ق   انحراف افكار  امه   به مدغسسر ماسر داريخ اسلا سمائا مائاه در نرر امام

كاى نبود كه در اين امور ماامحه  بودق   امام هدر رفعن زحاا  رسول خدا

انگار  داشعه باشد   برا  حه  جا  ختود    زيتزانش ديتن   قترآ          سهل

 برحا  م ام امامج داردق درس كند. شرافج د دما  نبو     ظايهى را كه
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 يا برادرش حير  مجعبى اين موقف   اين شرايد ارر برا  پدرش  اى

 كردند.را اجرا می آمدق هاا  برنامه حاسنيا هر يك از اماما  ديگر جاو می

اين خررا  يك انكار  انى   مخالهج حاد   آشكار   جانبازانه   فداكارانته  

 خواسج.می

ا  جز قسام نداشج. هركس ا ضاع   احوال  تالم استلام را م تار     امام چاره

داند بسند چگونه در سراشسبى س وط افعاده بود   مییخلافج يزيد ملاحره كندق م

ز   پرشتور    ست انگالماده   هسجا كه برا  دكا  داد  افكار مردم يك حركج فوق

 با سر  دايى مزم بود دا مردم را به هوش بسا رد.

شد كته  در آ  ر زرار به  نوا  مح س آمال   اهداف اسلام ممرفى میخلافج 

كنتد    داناعند كه خاسهه به آ   ال میبه آ   ور  درآمد   اسلام را هاا  می

حا  ظاهرق هسچ مرجع ديگر كه مردم به كار    ال ا  نگاه كرده   ماعزم بته  به

 معابمج از ا  باشندق در بسن نبود.

 سر  دا با مواف ج يتا ستكو  شخىتسعى مثتل امتام     ارر خلافج يزيد بى

ماندق   اسلام  ستساه  نزديك چسز  از اسلام باقى نای ةيافجق در آيندرساسج می

دىتاسم ررفتج    شد؛ لذا امام  اسباب دسج حكومج   اسعثاار امثال يزيد می

 با اين انحراف فكر  هم مبارزه كندق   قدم ا ل آ  را از خوددار  از بسمج يزيد

شر ع كرد   قدم د م اسع امج   م ا مج در برابر دهديتدا  دشتان   مىتائ     

جانكاه بود   راه ديگر برا  نجا  اسلام نبودق   با سازش    ا ق كار  از پسش 

 شد.رفجق باكه م ىود حكومج ديمسن مینای

. جواب از ايراد چهارم اين اسج كته چنانچته مكترر روشتزد كترديمق      6

ه برررددق   دلساش هم هاسن اسج كه  قعتى هتم  ضتع    نسامده بود ك امام

دغسسر كرد   بر هاه مماوم شد رفعن به كوفه امكا  نداردق برنگشج   به سسر 
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ر بتسن  يت رشتجق كتارش دا  كجا بررردد؟ هر كجا برمی خود ادامه داد. امام

 بسمج   شهاد  بود.

 . پیرامون سخنان خطیب51

خرس  نا بى نوشعه اسجق  تحس  استجق    آنچه پسرامو  سخنا  261 س. از  هح14

ريز  كوشتش فترا ا    برا  جاورسر  از جنگ   خو   لى اينكه نوشعه اسج امام

كردق  حس  اسج؛ به اين ممنى كه حجج را بر آنها داام كرد   آنها را به حس   درس 

جنگ د و  فرمود   هدايج كرد   ابعدا به جنتگ نهرمتودق   از ابعتدا ايتن ر ش       

 رانه اسجق  حس  نساج.را داشج   ارر م ىودش باز پسشنهادها  سهبرنامه 

خواستج بته ز ر     آزاد  رأ  ا  شده   می امسه معمر  امامحكومج بنى

كه بسمج با يزيد را با  ر د در آدتش   سرنسزه از آ  حير  بسمج بگسردق   امام

جويانته  ا داناجق بسمج نكرد دا ا  را شتهسد كردنتد. ايتن كتار غستر  ت      برابر می

ز ر امسته بودنتد كته خلافتج استلام را غىت  كترده   بته        نساج؟!   ايتن بنتى  

بسمج بگسرند   امنسج جانى را از ا  سا  كردند   سرانجام  خواسعند از اماممی

 هم به آ  نحو فجسع به جرم پايدار    اسع امج در قريس حس شهسد كردند.

 ا اال   رفعار حكومج امو  بود. آ ر بودق اينآنچه برا  اسلام   ماااسن زيا 

بر خودش   بر اسلام   بر امج اسلام دا  الدين خرس ق بدا ! سهر اماممح 

قسام قسامج مساو    بابركج بوده   خواهد بودق   ماج اسلام از بركا  اين سهر 

 برخوردار هاعند.

ا  )ارر دو ممع تد بته    اين سهر  بود كه خدا ند معمال   فرشعگا    پسغابر

  بترا  استلام نته ف تد      باشى( مكرر از آ  خبر دادنتد   آ  را بترا  حاتسن   

نامساو  نشاردندق باكه منشي بركا    فسو    درجا  ممرفى كردنتد. نتامساو    

ها  مما يه يتاغى  بر اسلام   بر ماج اسلام خلافج    ميعمهد  يزيد   جنايج
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 ه بود.حرّ س  دشان دين   مرالم يزيد در كربلا   در  اقم

الله بتود.  نامساو  كشعن حجر بن  د     ار  بن حاتس   ا تحاب رستول   

 حس بود.نامساو  بغى مما يه   مخالهعش با خاسهس به

  دشان شترف    د الدين خرس ! نامساو  بر اسلام امثال دو نوياندرا  مزد ر

ها    آزاد  اسج كه  ار خود را در خسانج به اسلام   كاك به اسعماار   هدف

 هاينه   دهرقه   جدايى انداخعن بسن ماااانا    دتوهسن بته رجتال  اتم   فكتر      

 محشور سازد! زقبهاسلام داام كرد . خدا دو را با يزيد   شار   با ماام بن 

ها  جائره   حكومج امثال يزيتد     د الدين خرس ! ارر فهم دار  خلافج

ج بته  بت را بتا حتال جنا   لسد   شرابخوارا    سگبازا    كاانی كه كنسزا  ختود  

خواسعند بتر بتام كمبته    یدا به افراد  مثل دو امامج كنند   م 1فرسعادندماجد می

 بر اسلام نامساو  بود. 2  به قرآ  دسر زدندق 2بزم شراب بچسنند

ها   شهاد  در راه خدا برا  مجاهدين پر از مسانج   قسام  اسه اين حكومج

 خسر   بركج اسج.

﴿
حً  نًْفَضْل هً ًاهُمًُاللهُتًَيَنًب مًََآفَر   6.﴾م 

خستر     ق هسچ سهر  به قدر اين ستهر امتام حاتسن   پس از هجر  پسغابر

بركج دا ر ز قسامج برا  اين امج نداشعه اسج. شاا جاا ج نىّاب   دشتانا   

خواهستد  منتد شتويد   متی   هبهتر هتا  خواهسد از ايتن بركتج  ناى خاندا  پسغابر

 هتا  ابوستهسانى باانستد     ها  يزيد    مدرسهع مك ةپر ردخوار   دسججسره

                                                           
 .221ق  2؛ دياربكر ق داريخ الخاسسق ن141ق  1بلاذر ق انااب امشرافق ن .1

؛ 211ق  8؛ ذهبتتیق دتتاريخ امستتلامق ن225ق  42دمشتتسق ن مدین  ة اتتاكرق دتتاريخ ابتتن .2
 .221ق  2دياربكر ق داريخ الخاسسق ن

 .221ق  2؛ دياربكر ق داريخ الخاسسق ن211ق  5اثسر جرز ق الكاملق نابن .2

ها  فرا انی كه خدا ند از فيل خود به ايشا  بخشسده آنها به خاقر نماج. »111 ارا ق آل. 6
 «.اسجق خوشحالند
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سال مدا  يزيتد   شتار   ستنا    حجتان باشتسد   آ        1211اكنو  هم پس از 

 لالج   راراهى باانسد!ضامقا ه بدانسدق مخعاريد در ها را  اج حكومج

رويىق بشنو ببسن  ااا   دانشاندا  اهل قور میخرس ! ارر دو اين د الدين 

روينتد.  كنندق چه متی افكار باز   معرقى   اسلامى داريخ را مرالمه می سنج كه با

 دهند.مما رين دو در مىر چرور نرر می

شتريمج دانشتگاه امزهترق     ةشسخ محاد محاود مدنىق اسعاد   رئسس دانشكد

مجاهدين راه خداق ديتد بتال   پتر حتس      سرويد: حاسن شهسد ناونه   برجاعمی

 راه را بر آ  باعه اسج. شكاعه   باقل از چهار سو

شسردلى اسج كته هررتز از    مد كه شاخ درخج نبو    پار آ  اماخود را دي

 بسم   ذلج سر به زير نسنداخج.

هتا  خود را ديد كه برقرف كرد  اين حز    اند ه   از مسا  برد  اين داريكى

 به ا  حواله شده   از ا  خواسعه شده اسج.

 :كردمی دايى از ا ااق دلش ا  را ندا 

 د هاعى.يا  پار پسغابر! برا  رفع اين شدا دو

ها را برقرفق   حس را ظاهرق   باقل را باقل ساخج دا بتر  خدا به جدّ دو داريكى

ًإ ً﴿ ا  نازل شد: ُِ وَالْفَتْ ًاللهً   رر ه در دين خدا  ارد شدند.  مردم رر ه 1ق﴾ذَاًجَاَ ًنَصُْْ

هتا   در نستام نرفتج دتا رترد      پدر دو هاا  شاشسر برنده   قاقمى بتود كته  

 مشركسن را ذلسل دوحسد ساخج.

برخسز ابا بداللهق مانند پدر   جد  جهاد كن   از ديتن ختدا حاايتج كتن       

 2سعاكارا  را دفع ده   زمسن را از پاسد  بغى   سعم پاس ساز.
                                                           

 «.هنگامی كه يار  خدا   پسر ز  فرا رسد. »1نىرق . 1

 قپرتدوى از عممدت امدام حسدين    كعتاب:  . سخنا  اين مرد قومنى اسج. رجوع شود به 2
غزالتى    محاتد  ؛ (188تت 181ق  عي ة امجعاتا  ل ة المتدا )سسد قرت     سخنا  ؛ 261ت228 
 .بنگريد 225–221نسز در اين كعاب   ( را62ق  یامسلام  امسعبداد  الاساس)
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 مراحل قیام

دشكسل حكومتج استلامى    در اين بخش مرال  رذشعه   اينكه هدف امام. 11

خود خودبه قبود دكرار شده كه ما به يار  خدا به آ  پاسخ داديم   با ردّ اين نرر

 شود.بسشعر مرال  اين بخش مرد د می

رسريم   آنچه را انجام شدق ذلك ما مراحل قسام را قبس د اسم ا  در نرر میمع

 كنسم.قور اخعىار بسا  میبه

 مرحله اول. 1

مخالهج خود را با حكومج يزيد آغاز فرمود  قبا امعناع از بسمج ماماين مرحاه ا

مَـنًْ﴿   برا  اينكه نارها  در مدينه دسعگسر   كشعه نشودق به مكه كته بته حكتم   

ناً  ميمن بود هجر  فرمود   هجردش در جها  اسلام دتا حتد د     1﴾دَخَلَهًُكَانًَآم 

داشتجق منعشتر شتد   هاته     ر ز اقعيتا  كه ا ضاع   احوال    سايل اردبتاط آ   

اند دا از ا  بسمج بگسرندق   آ  حيتر   سخج ررفعه داناعند كه بر پار پسغابر

 از بسمج خوددار  كرده   به حرم خدا هجر  فرموده اسج.

 ها  مذهبى   سساسى ديگر نسز بودند كته پتس از  ر د امتام   در مكه شخىسج

 خدمج آ  حير  پرداخعند.الشماع  اقع شده   به آمد شد   ملازمج هاه دحج

 نتس بتود   متردم ممعكتف دربتار      حهلا   ااى   مذهبى امتام در نهايتج ر  

هتركس بته    مدارش شده   از دريا   ام   ممرفج   بسنش پار پسغابرج مي

 كرد.عراف   اسعهاضه میغقدر خود ا

هتا  د تو    الحتا       به  راق رسسدق ستسل نامته    قعى خبر هجر  امام
                                                           

 «.خدا( شودق در اما  خواهد بود س  هركس داخل آ  )خان. »11 ارا ق آل. 1
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سرازير شتد   بتا ستورند   اداتام      محير امامبه سو  مكه به  الى ا رار آنها

 خواندند.حججق آ  حير  را می

شهر كوفه بسش از شهرها  ديگر از ظام   سعم مما يه رنجسده   كوبسده شده 

بود. احااسا  مردم آ   اسه حكومج امتو  باتسج بتوده   ماننتد آنكته منعرتر       

 شاردند.رسر  میع امقسام   ان ةفر ج باشندق خود را آماد

ا  چو  امسه   زنازادهخاارا  ماد    ممنو  اين شهر از ناحسه حكومج بنى

امسه به  تور  يكتى از   زيادق بسش از حد شده بود   آنجا را در نرر ميمورا  بنى

دادق   لذا هاواره اسعاندارا  دژخسم مانند زيتاد  مراكز حااا   ناراحج جاوه می

دادند دا آنچه بعوانند ر   ان لابتى ايتن   در آنجا حكومج میبن شمبه را  مغایرة  

 شهر را خهه كنند.

هتا را ديدنتد. كشتعه شتد        درين شتكنجه در اين شهر سخج شسمسا   اى

زندا  رفعن   زير شلاق   دازيانه مرد    مثاه كرد  ازجااه كسهرهتايى بتود كته    

جتز آنهتا كته بتا     شد. بهرا داشج اجرا می هركس د سعى خاندا  پسغابر ةدربار

خوار  آنها را پذيرفعه بودندق هاته  امسه اردباط برقرار كرده   مزد ر    جسرهبنى

 از دسج سعاشا  به جا  آمده بودند.

سف   مر توب نرامستا    ستربازا     اكثريتج باتسار ضتم    سحالق ر حسدر سن

افرجام هاسن ضمف ر حسه ن هكردند به  اسریهايى كه مامسه بودند   شورشیبن

نشاتج.  متی  شتودق فتر   یز د  خاموش مت شد   مثل ان لابا  نارهانى كه بهمی

شد كه به فريادها  ان لابى با زبتا  پاستخ بدهنتد   د ر    نارضايعى آنها با ث می

پرچم شورش را ارر خرر   زحاعتى نباشتد بگسرنتدق   دترا   بتسم   نهتاق         

ددر معهرق شدهق رهبتر  رشج كه ز ید دسعگى   قاع   ح  جاه   مال سب  م

ان لاب را دنها رذارده   در دسعگسر  ا  با ميمورين حكومج هاكار  كرده   در 

  فايى مااب ه بدهند.یب
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 سختوردهق ختود را دشتن   ارزش   شكاتج نحسف   بى ساين مردم با اين ر حس

رهعنتد ارتر   شاردند   برا  اينكه  ذر  داشعه باشندق پسش ختود متی  ان لاب می

كترديمق   ر ز حكومتج   خواسعسم   ديكعادور را ساقد میپا میعسم بهرهبر  داش

دترين  ساخعسمق   كارها را بته دستج پتاس   اسعبداد    ضد اسلام يزيد را سساه می

 سررديم.یها مدسج

اد تا  اقمتاً راستعگو   با فتا       شاار بودندق در ايتن  برخى از آنا  كه انگشج

  يزيتد    بتدالااك   حجتان ختوب     اسع امج بودند   در حكومج مما يته  با

 امعحا  دادند.

خوردنتد. در دلق قرفتدار   برخى هم كه اكثريج بودندق نا  را به نرخ ر ز متی 

 حكومج حس   در  الق سراه   نسر   حكومج باقل بودند. بتا امتام حاتسن   

آنها خراب نشودق   ماى  سكردند   برا  اينكه دا ماكن اسج جنبرابره برقرار می

دادهق  خواهتا  قترار  ى   امو  ممرفى نگردنتدق ختود را در رديتف آزاد    دسعگاه

امسته هاكتار    باا كه در هاا  حال بتا دستعگاه بنتى   نوشعند   چهنامه مید و 

 كردند.یداشعه   باكه برا  آنها جاسوسى م

 هر ور  زبا  حال مردم كوفه اين مياو  بود:به

ًإ لَیْنًَرَبَنًَ﴿ َُ لًَوَنَءًَِّْاًرًَاًلَوْلًََأَرْسَلْ ًأَنًْنَذ  نًْقَبْ   ًم  ََ ًآيَات  ٌَ  1؛﴾ سُولَ ًفَنَتَب 

   آيى دتا دتو را يتار  كنتسم    چرا به جان  ما نای :اين بود  رضشا  به امام

ه حكتم قترآ  در   جا    مال در راهج نثار ناايسمق   دين خدا را زنده ساز    ب

 مسا  ما حكومج كنى؟

  حجج را بتر آنهتا    د و  را جواب بدهدداناج اين خود می س ظسه امام

 داام كند.

                                                           
برا  ما نهرسعاد  دا از آيا  دو پسر   كنسم پسش از آنكه  پر ردرارا چرا پسامبر . »126قهق . 1

 «.ذلسل   رسوا شويم
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  جاو يزيد را بگستردق   ارتر قستام نكنتد        قسام كند رهعند بايد امامآنها می

 هسچ دوقمى نبايد داشج. از ديگرا  قسكو  اخعسار ناايد

ر  شتده  ساب ه   خررناكى ر بهقور بود. اسلام با يك  ضع بىح اً هم هاسن

بتود    ضع جز با فداكار    رذشج امكا  نداشج. بر امامبود كه نجا  از آ  

كه سوء  ضع را به مردم بههااند   ا لام خرر كنتد    اتوم را از بزررتى رنتاه     

 قبول بسمج يزيد آراه سازد.

كردندق قبول نكرد  د و  مردم كوفه با آ  حرار    احااسادى كه اظهار می

 د يا اقلاً خود را ممتذ ر بداننتد.  حجج داشعه باشن شد كه آنا  بر امامسب  می

 كتس  فرمودق د و  آ  متردم را كته بته   بسنى میبا اينكه آينده را پسش لذا امام

شخىتسج  كاتى هاته بتى    ةق جز  د252 سدر  هحشهيد جاويد  ةدىور نوياند

 بودندق پذيرفج.

 العمل امام. عكس5

ا قبول د و    ا تزام  هها   اداام حججدر برابر اين نامه المال امام.  كس18

 ةدا اين داريخ دربتار  نگاشه اسج: امام 254 سجناب ماام بود   اينكه در  هح

دىتاسم رفتعن بته     سهر كوفه دىاساى نگرفعه بودق  حس  نساتج. از ا ل امتام  

قور كه منزل به منزل برنامه دنرسم كارش ممسن بود   اين س راق را داشجق   برنام

 كندق نبوده اسج.

ها  كوفه دىتاسم رفتعن بته    پسش از دريافج نامه رويسد امامكجا می شاا از

رستول ختدا در   »فرمود:   راق را نگرفعه بود؟ مگر خوددا  ن ل نكرديد كه امام

 حركتج امتام  «. دهمخواب به من امر  فرموده اسج كه من آ  امر را انجام می

دوانستد  یا نات بود   قبس هاسن ختوابق شتا   به سو   راق برحا  امر پسغابر

ها دىتاسم نداشتج؛ زيترا ماكتن استج ايتن       پسش از دريافج نامه بگويسد امام

ها   باكه ماكن اسج در مدينه ديده باشدق   ارتر  خواب را پسش از دريافج نامه
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كته  ناچار بود از مكه خارن شود؛ چنتا   كردندق اماممردم  راق هم د و  نای

برا  كشتعن حيتر  بته مكته آمدنتدق      در ر ايا  اسجق  قعى فرسعادرا  يزيد 

بر اينهاق  كمبه   حرم خدا نشود؛  لا ه سنارها   ازم  راق شد دا هعك خان امام

متردم  تراق     تول     سها از  راق مماوم بود   بتا  اتم بته مراجمت      ول نامه

 مورد نبود   مزم بود.ها  آنهاق ررفعن دىاسم قباى بىهنام

 . مأموريت مسلم بن عقیل1

: س( شرحى نگاشعه   جاات 125 سراجع به ميموريج حير  ماام در ) هح. 11

ًأَقْدًَ» ًًلَیْكُمًْإ ًمًُفَإ نير استج بترا  اينكته  تري  در آنچته       امام سكه در نام 1؛«یكاً وَش 

 ج:خودش اراده كرده باشدق به اين نحو ممنى كرده اس

وفه ختواهم  ز د  به كها  شاا جواب مثبج خواهم رهج   بهراه به خواسعهآ »

بر آمدنش به سو   راق    ر دش در كربلا بتر   كه اين فرمايش امام؛ درحالی«آمد

ا  كته  در خربه آزرم نسز منربس    ادق اسج؛ لذا خود امام فا   بىیآ  مسزبانا  ب

ئْتُكُمًْ» :فرمايدهنگام برخورد با سراه حرّ خواندق می ًفَقَدًْج  ََ  2.«فَإ نًْكُنْتُمًْعَلَيًذَل 

موارد ديگر نسز با اينكه له  كوفته   یهرحال اين چندا  مهم نساج. در بميبه

 در معن ر ايج نبوده اسجق آ  را در درجاه آ رده اسج.

ًًٌَأَنَهًًُفَإ نًْكَتبًََإ َ ًَ» :سدهسمق اين اسج كه جاامرابى كه در اينجا دذكر می ًاجْتمََـ ًقَد 

فرسعم   خودم هتم  يرا م ىود اين اسج كه ماام را میمههوم ندارد؛ ز 2؛«مَلَئ كُمًًْرَأْإًُ

 آيم؛ يمنى آمد  من در اين زمسنه در آ  هنگام اسج.ا  می سپس از   ول نام

                                                           
 «.آيمز د  به سو  شاا میمن به. »218ق  1برارق نجزائر ق ريا  ام. 1

 «.امپس ارر بر سر آ    ده   قول هاعسدق من پسش شاا آمده. »11ق  2رشادق ن. مهسدق ام2
 «.پس ارر )جناب ماام( به من بنوياد كه رأ  جاا ععا  جاع شده.... »21ق  2رشادق نام. مهسدق 2

 ت ذکرة جتوز ق  ؛ ستبد ابتن  624ق  1؛ قبرسیق ا لام التور ق ن 21ق  2مهسدق امرشادق ن. 2
 .226ق  66؛ مجاایق بحار امنوارق ن21ق  6اثسر جزر ق الكاملق ن؛ ابن221الخوا ق  
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 . مصالح اعزام مسلم5

ماكن اسج كاى بگويد ايتن جااته مههتوم نتداردق پتس در ا تزام ماتام چته         

 مىاحعى بوده اسج؟

داشجق   ايتن مخالهتج  تلا ه    با خلافج يزيد مخالهج  سسدالشهدا :جواب

از جهج شخىسج بارز ممنو    خانوادرىق  فرد  بودق امام سبر آنكه يك  ظسه

دار بودق    اوم مردم نگهبانى   پاا شريمج   اينكه حه  مسراث نبو  را  هده

داناعند نسز مزم بود مخالهج داشعه باشد آ  حير  می ها ل در  هد هرا در درج

شكار سازد كه  دايش در جها  اسلام برسچد دا بتر هاگتا      مخالهج خود را آ

ها   داويث ماتند زمامتدار      خاندا  رسالج با اين باز  ظاهر باشد كه امام

اسلام به  جود نحس   نجس يزيد جداً مخالهج دارنتد. بايتد آشتكار شتود كته      

  يگانه شخىسج ماعاز جها  اسلام دىاسم قرمى بته مخالهتج ررفعتهق       امام

ا عرا      اين سد  را كه به نام خر ن از جاا ج   قسام  اسه حكومجق جاو

ها  جبّتارانى چتو  يزيتدق      اندق   در پناه آ ق حكومجالمال مردم كشسده كس

را نگاهدار  كردهق   خر ن بر آنها را خر ن از زياد ابن  لسد   حجان   زيادق  

يوار  يرا  شود   حس   باقل شاارندق شكاعه اسج. بايد اين دقا ج شر ى می

كنندرا   استه حكومتج   ها  باقاه از قانو  كسهر قساماز هم جدا رردد   حكومج

در هجر  از مدينه به مكه دا حتد    اسعهاده نناايند؛ لذا اقدام اماماسلامى سوء

 بانگ مخالهج ا  را باند ساخج   به روش د ر   نزديك رسانسد.

خىو  در ماه حتج  كز مهم آمد شد بود؛ بهدوقف آ  حير  در مكه از مرا

ها   رجال به حيورش داشتعند   ايتن   هايى كه شخىسجها   شرفسابى  ملاقا 

رذاشجق   دميل   مواد ماعندا  ختود را  موضوع را حير  با آنها در مسا  می

 كرد:فرمودق   به هاه ا لام میدر دخاف از بسمج بسا  می
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استلام جتايز نساتجق   راتزار ديتن       ةكننتد سكو  در برابر ايتن  ضتع نابود  

ها در آ  منه باازندق   ماند خلافتج  محاد  رازار  نساج كه اين زاغ   زغن

اسلامىق ماند  نساج كه يزيد لساقج داشعه باشد به آ  دكسه زنتد   آنهتا را بته    

 ساخج.مائولسج خرسر  كه در اين موقع دارندق معوجه می

درپى به محير مباركش فرسعادرا  كوفسا  پىها  د و    پس از اينكه نامه

رسسد   الحا    ا رار آنا  از حد رذشجق   حعتى نوشتعند ارتر د تو  متا را      

نرذير ق شكايج دو را در محير جدّ  خواهسم كردق ماتام را بته كوفته ا تزام     

در اقدامادى كته داشتجق قبتس برنامتهق نتواحى مخعاهته را ر ايتج         فرمود. امام

 شد.م ماام به كوفه اين مىال  ديمسن میكردق در ا زامی

دتر    دترق  ستسع    امعناع ا  از بسمجق متوجش قتو    .  دا  مخالهج امام1

فهاستدق  تدم رضتايج    شدق   ا لسن چسز  كه از آ  هر كاى متی رسردر میچشم

به حكومج يزيد   لز م خوددار  از بسمتج   حرمتج هاكتار ق    تدم      امام

 ا يزيد بود.رونه سازشى بامكا  هسچ

ق فمالسج برا  برانداخعن حكومتج يزيتد ق   بسمج ررفعن از مردم برا  امام

 هاه ممنايش ا لا  برلا  خلافج يزيد بود.

. اخبار بسمج مردم كوفه به ماام   خر ن ا ق    هدشتكنى متردم كوفته      2

شد   شكاعن بسمجق   شهاد  ماام   هانى در آغاز حكومج يزيد كه منعشر می

كتردهق   بته  نتوا      رشتجق انرتار را معوجته مخالهتج امتام     دسج میهبدسج

هتا را بترا  شتنسد     شدق   روشدرين حادثه   ر يدادها  آ  زما  دا ى میممه

كننتده در  نگترا   سبا يزيد آماده ساخعهق   اخبتار ايتن  اقمت    مخالهج امام سنعسج

ستا  دستعگاه كته    رغتم دباغ جا مرر  بودق قدر مااّمق  اىمجالس   محافل هاه

شتاردندق  خر ن بر حكومج را اخلال به نرم   سب  دهرقه داناعه   جتايز ناتی  

ثابج ستاخج   مماتوم استج در برابتر      تباكه  جوب آ  را   تجواز    ال امام
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  در حتس ا      1كه پسغابر ا  را سسد جوانتا  اهتل بهشتج فرمتودهق      ال امام

ـدَاًإ مَامَانً ًحُسَيْنًُالْـوًًَلْـحَسَنًُاًَ»برادرش فرموده بود:  َْ دباسغتا  يزيتد     2؛«قَامَاًأَوًْقَ

 اثر  نداشج.

 سبه نام يگانه خاسهت  اش اين بود كه امام. ا زام ماام به كوفه كاعرين فايده2

رساى   شر ى  الم اسلام در ا رلا   اوم ماااانا  ممرفى   اقا تج ا  بتر   

يزيد از جها  معمدده باقل    هاه  اج  شناخعه شود؛ زيرا بمد از اينكه خلافج

اساا دحاستل  غسرشر ى باشد   جايزامقا ه نباشد    لا هق بسمج مردم با ا  بر 

  دراسع   دهديد   زير برق شاشسر   سرنسزه انجام ررفعه باشدق در جها  اسلام 

ا ترلا   قب ا  مخعاف مردم يتا بته   قيگانه كاى كه با داشعن  لاحسج   لساقج

بتود كته متردا        اندق امتام هبه ا  رأ  داده   بسمج كرد انهزادحل     د آاهل

ها  نامى امثال حبس  بن مراهر   ماام بن  وسجه   انس بن حتارث  شخىسج

  غسر ايشا  با     بدالرحان بن  بد رب انىار    ديگرا  از ا حاب پسغابر

ختارن   رساىق   يزيد غا ت     سخاسه امامبنابراين آ  حير  بسمج كردند؛ 

اهل سنج آ  حيتر  را   یبودق   به ملاحره هاسن بسمج  حس ق بمي بر امام

از ا تزام ماتام بته كوفته      خواندند؛ پس در اين جهج امامنسز امسرالارمنسن می

خود بركنار شد   نعسجه فاد  شد؛ زيرا خلافج اسلامى رسااً ا لامق   يزيد خودبه

منىتو  كته  اجتد داتام شترايد       سسهت شود كه يزيد با قهر   غابه بر خااين می

 اوم به نهع ا  بتودق ختر ن     ز امج بوده   مردم هم ا  را انعخاب كردهق   آرا

 هاه بودق شهسد كرد. سامقا را كه  اج  كرده   امام

                                                           
 .212؛ قوسیق اممالیق  111امثرق   کفایة؛ خزاز قایق 541 د قق اممالیق   .1

ق 2قالت ق ن شهرآشتوبق مناقت  آل ابتی   ؛ ابن154ق  1الوا رسنق ن روضةفعال نسشابور ق . 2
ق 62مجااتیق بحتار امنتوارق ن    ؛12ق  6جاهور احاتائیق  توالی الائتالیق ن   ابی؛ ابن216 
 «.  چه ساكج بنشسنند اند؛ چه قسام كنندهرد  امام حان   حاسن» .211 
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. ا زام ماام به كوفه اين موضوع را هم ر شن كرد كته افكتار   قاتوب در    6

مايل به آنها   خواها  حكومج آنهتا  اسج   مردم بالربع  دسج خاندا  پسغابر

ماى  ددر د با آنهاسجق   ارر آزاد  رأ  بودق هاته يتا اقتلاً     سهاعندق    جه

دادند؛  لى قدر  نرامى   سرنسزه افكار رأ  می اكثريج قري  به ادهاق به امام

 جاممه را كوبسد.

يتن  . اين د و  مردم كوفه   ا رار   الحاحى كه داشتعندق در درجته ا ل ا  5

مزم داشجق كه شخىسعى را به جان  آنهتا   المال را از جان  امامم دار  كس

بهرسعد   حجج را بر آنها داام كند   حيور   آمادرى خود را برا  ساقد كرد  

يزيد به آنها   ديگرا  ثابج كند دا هاه بدانند رهبر  اقمى مردم  سحكومج جابران

در برانداخعن حكومج   دفع خرر   منىو  از جان  خدا   پسغابر   امام

 قدم   آماده اسج.كه معوجه اسلام شدهق پسش

دنها اهتل كوفته باكته  اتوم متردم      كردق نهها ا عنا نایبه آ  نامه   ارر امام

ختواه در دفتع مثتل    دواناعند بگويند  قعى مثل پار پسغابر با ماتااانا  آزاد  می

بتر   كو  يا هاكتار نبتود  ا   تلا ه   آيد   سيزيد هاكار  نكندق از ما چه برمی

كندق  قعتى  دشان   دباسغادش را قو  می سسازدق جبهما را ضمسف می سآنكه جبه

دها   باشدق ديگرا  چگونه سنگ دين به سسنه بزنند در برابر آ  ا ضاع بى امام

 احكام دين   اضاحلال اسلام را بخورند. س  غى

 م ماام   دشريف آ رد  ختود امتام   قعى پس از سسزده قر  با اينكه با ا زا

  دلخراش  ضع ر شن شد   نهاق اهل كوفه مماوم ررديتدق  ئبه كربلا   آ  مىا

 د هزار نهر سرباز ماا  داشتج.   رويد شرايد ماا د بودق   امامنويانده می

 رهج؟نسامده بود    ضع ر شن نشده بودق چه می ارر امام

ر سرباز ماا  كته حكومتج يزيتد بتا     هرهج  د هزار نغسر از اين بود كه می

رذاردند دا حكومج  هاه ضمف برايش يك ل اه بودق خود را در اخعسار امام آ
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ماننتد را از  در خانه نشاج   اين فر ج بتى  اسلامى را ديسسس كندق  لى امام

 دسج داد!

 ماام را فرسعاد   ماام هم شر ع به كار كرد   از مردم بسمج ررفج. لذا امام

هم رزارش كارها  خود را داد دا  قعى ا ضتاع ديگررتو  شتد       امام   به

 نهاق آ  مردم آشكار رشج.

 . باز هم توقف!2

راجع به ديخسر حركج به سو   راقق بمد از   تول   242   241 س. آنچه در  هح111

 رسد  حس  نباشد.ماام    اج دوقف آ  حير  نگاشعه اسجق به نرر می سنام

 ارشداد    الدذهب  مدرو  يى كه نويانده در اينجا با اسعناد به هاحااب اولاً:

كردهق قابل ديمل   محعان بته دقتج بسشتعر استج؛ زيترا قتى ماتافج د  هتزار         

( نگاشتعهق در ظترف   245 سكساومعر  بسن مكه   مدينهق برحا  آنچه )در  تهح 

 براينبنتا رستد؛  شودق بمسد به نرر میكساومعر می 111د ازده ر ز كه د ريباً ر ز  

ارر ن ل مامود   حس  باشدق موضوع رم كرد  راه   مرد  د  نهر راهناا مورد 

قور كه ظاهر  بار  مامود  استجق ماتام   شود   شايد هاا ديمسف  اقع می

بد   برخورد به اين مانع در ظرف بساج ر ز اين ماافج را قى كرده باشد كته  

ايتن   م امتام سبسنت متی قرفى شود. از قور مرد  ر ز   د كساومعر میباز هم به

 ر ز قى فرمود. 25الی  26ماافج را در حد د 

در مكه زياد شده  ماامق دوقف امام سبنابراينق مماوم نساج پس از   ول نام

آنكه ختونش در حترم ريخعته     سبه  اسر دهسم كه امامیباشدق   ما قوياً احعاال م

 ماامق  ازم  راق شد. سنشود   هعك احعرام كمبه نگرددق پسش از   ول نام

شدهيد   ماام بته فتر  كعتاب    سدر مكه پس از   ول نام : دوقف امامثانياً
ال درهرحت  داناتج  ق ارر چهارده ر ز شده باشدق برا  اين بوده كه امتام جاويد
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ر زه اهد بودق   ارر بتا  جاته   د ازده   ر دش به كوفه بمد از شهاد  ماام خو

 سشدق   در ايتن  تور  برنامت   اد  ماام میآمدندق د ريباً مىادف با شههم می

خوردق   در كوفه آ  حير  را هم میشدق بهكه منعهى به كربلا می  اقمى امام

هايى كه در كربلا انجام شدق در كوفه امكا  اجرا نداشتج  كردند   برنامهشهسد می

شدق    اال حكومج آ  را دسعا يز دباسغتا     جنگ   خونريز  باا زياددر می

 دادند.اوم خود قرار میما

ذكر كتردهق پذيرفعته نساتج       هرحال  ااى را كه برا  ديخسر حركج امامبه

نشده به قول شاا بسنىچنسن موضوع مهاى را كه هر آ  ماكن اسج حوادث پسش

 دوا  به اين  ال   لاً   شر اً ديخسر انداخج.در آ  اثر بگذاردق نای

شود بتر  كه فمل يك ماعح  را نای اما  اج ا ل به اين جهج  حس  نساج

فمل  اج  مهم فور  مانند دشكسل حكومج اسلامى م دم داشج كه يك آ  ارر 

ررفجق بر هر ماعح ق باكه باسار  از  اجبا  در م تام دتزاحم   ز ددر انجام می

 م دم اسج.

چه كاى را ببسند؟   با كتى    اج د م جز يك مشج الهاظ چسز  نساج. امام

از حاجسانى كه از خراسا ق آذربايجا ق مىرق آفري تا   ن تاقى كته     مشور  كند؟  

 كردند.آمدق   دازه دا چه حدّ اظهار حيور میامسه بودق چه كار  برمیماخر بنى

 هاه ابراز  لاقه كردند   نامه نوشعندق چگونه مماماه كردند؟اهل كوفه كه آ 

ه در ايتن متد  در   ها  بزرگ اسلامى غسر از متردم كوفت   لا ه با شخىسجبه

رهعندق رفعن به  راق خررنتاس استج      رو بود. هاه يك قول میدااا   رهج

به آنها چه جتواب داد؟   كردند. امامبسنى میرا پسش باكه  ريحاً شهاد  امام

 داد.ا  نایررفجق غسر از اين نعسجهبا ديگرا  ارر دااا می

 رفج.و  هدفى كه داشجق جاو میررفعه بود   به س اين يك دىاساى بود كه امام

امسته درهرحتال بتود.      اما  اج سوم ا لاً قابل ذكر نساج؛ زيرا دباسغا  بنى
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مهاى برا   ةشاردند   اين موضوع ماداخلالگر می تالمساذ بالله   تآنها حير  را  

 كرد.شدق   در نهوا اثر  نایقو  دباسغا  آنها نای

در مكه كافى  را  دوجسه دوقف اماميك از  ال مذكور بپس مماوم شد هسچ

از ا ضتاع   اين اسج كه امام سدوا  رهج اين ديخسر حركج نشاننساجق باكه می

م ارتر قىتدش ديستسس    ا آراه بود   قىدش ديسسس حكومتج نبتوده استج؛     

اقلاع بود   منشي اقلا ش هاا  رزارش ماتام بتودق   حكومج بود   از آينده بى

 رزارش ا   ال نكرد   حركج نهرمود؟درنگ قبس چرا فوراً   بى

داناج كه  اقبج ايتن قستام بته كجتا     می رونه سرام  غسر از اينكه اماماين

شود   ميموريج الهى داشج كه دا پايا  كار اياعادرى   م ا مج كنتدق  منعهى می

 هسچ پاسخى ندارد.

 حرکت ناگهانى امام :دوم ة. مرحل6

نوشتعه استج د رناتايى استج از داتاد       248دتا   245 س. آنچه را از  تهح 111

 هتايى قوا  قرفسنق   اينكه داام ارزيتابى  سحكومج امو  بر ا ضاعق    دم موازن

قوا  قرفسن كردهق باقل بوده   دستعگاه   هها  رذشعه راجع به موازنكه در بخش

دواناعه اسج ا ضاع را كنعرل ناتودهق متانع از ديستسس    حكومج از هر جهج می

 ها  مزمه را كرده بود.بسنىد   در مكه   كوفه پسشحكومج جديد شو

 کوفه! ی. به سو2

اين اسج هرچه ز ددر بته كوفته    نوياد هاه فكر اماممی 241 س. در  هح112

بخش استلامى را  برسد   با پشعسبانى نسر ها  دا قا    معشكل حكومج آزاد 

 دشكسل دهد.

ج بتودق پتس چترا ز ددتر     به كوفه رفعن   دشكسل حكوم ارر هاه فكر امام

حركج نهرمود   ديخسر كترد دتا  قعتى خرتر قرمتى شتد حركتج كترد. دتيخسر          
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با فكر ديسسس حكومج  تبنا به نرر شاا   تر زه در حركج به سو  كوفه  چهارده

  رزارش  ري  ماام سازرار نساج.   اين نسر ها  معشكل كه شاا هتى دم از  

افعندق   ارر معشكل بودنتدق چترا در   زنسدق كجا ظاهر شدند   كجا دشكسل يیآ  م

نشتسنى   قج ان لاب كوفه به كار نسهعادندق نسر   معشكل كه به ايتن ز د    ت   

 سازد.كند   اقراف فرمانده خود را خالى ناینای

 . چرا کوفه را انتخاب کرد؟8

 (211 س. چرا كوفه را انعخاب كرد؟ ) هح112

ارر سرّ    ميموريعى در كار نبودق  : برا  اينكه به كربلا بر د  دهيمپاسخ می

پذيرفجق   اهل يان اررچه از حير  د و   باا را میي سناً هاا  پسشنهاد ابن

دا سرحد   هده يار  امام ديدند ازنكرده بودند )شايد برا  هاسن جهج كه می

 الراهر شايد به اين آسانى دنهاآيند(ق  لى ارر به آنجا رفعه بود  اىپسر ز  بر نای

  پدرش بود   در جنگ  هسن  شد. آنجا مركز شسمسا  امامكس كشعه نای  بى

 كردند.فداكارانه جهاد می ها بودند كه در ركاب  اىهاسن يانى

سرا  كوفه از امثال شبث بن ربمى   حجار بن ابحر   اشمث بن قتسسق   در  

كجتا   هتر  اين زما  پارهايشق    ار  بن حجان منافس بودنتد؛ هرچنتد امتام   

كردندق امتا رفتعن بته كتربلا جتزء      امسه ا  را رها نایشد   بنىرفجق شهسد میمی

 بايد اجرا كند. ا  بود كه امامبرنامه

بزررتا  فرمتود:    یدر پاسخ بميت  قدر را قبول كرديد كه امام  شاا هم اين

ز دهم. اين امر غسر امرا در خواب به امر  ميمور كرده اسج كه انجام می پسغابر

 ؟دواند باشدحركج به سو   راق   رفعن به كربلاق چه می

ايدق با دوجه بته ستوء ستوابس    ا  كه شاا برا  انعخاب كوفه ذكر كردهاين ادله

كننده نساجق   ارر غر  ديستسس  افعخارآمسز مردم يان قانع سمردم كوفه   پسشسن



 
 
 
 
 
 

 بخش اسلامآگاه و رهبر نجات دیشه نیحس .............................................. 602

بتاا بايتد    حكومج بودق قبس هاا  نرر خسرخواه   سساسعادار ر شنى مثل ابن

  ال شده باشد.

 کارى!. يک خبر ناگوار و مغلطه2

بسند كه چو  خود را در برابر يك موضوع مااّم داريخى می 211 س هح . در116

دىاسم به رفعن به كربلا داشعهق   نه كوفهق م ىد    كند بر اينكه امامدملج می

 212 س هح م درافعد   م دار  هی پا مدسجبه  قنه ديسسس حكومج هدف بوده

 اندازد.خوانى راه میر ضه 212  

اين موضوع   ول خبر شهاد  ماام   هانى به آ   ضع دلختراش استج.   

كوفه بودق مماوم شد كه رفعن به كوفه امكا  نداردق    در اينجا ارر م ىد امام

نسر   نرامى كوفه بتودق آ  هتم از مستا       ارر غر  ديسسس حكومج به ادكا

ى   يت   لا سمراجمج كند يا برنام جا امامراهر فوراً بايد از هاسنالرفجق  اى

هتا  موضتوع هاته بايتد بتاز        منر ى ديگر را ا لام كندق اينجا ديگر پر نتده 

در تد  ى   به نابج يكيرسسدرى شود؛ زيرا احعاال ديسسس حكومج غسر  لا

قور بودق به باكه كاعر بود   بررشعن به جان  مكه با امانى كه حاكم حجاز داده

 كرد.موقج دفع خرر می

پسچد   با هم میاين موضوع حااا داريخ را چرور بهاما ببسنسد اين نويانده 

 خواهد خواننده را بهريبد.له  شورا   حرا می

 . شوراى صحرا چه بود؟11

مانند قبر ق شهيد جاويد،  ةنگارا  مورد ا عااد نوياندبه ن ل برخى از داريخبنا

پس از   ول خبر شهاد  حير   ه دينور ق امامهحنسكثسر   ابىابناثسرق ابن

ماام   هانىق موضوع بررشعن يا رفعن به حجاز را در مشور  نگذاشجق   از 

هايى بودند كه در منزل ا حاب )كه شايد هاا  یكاى نرر نخواسج! ف د بمي



 
 
 
 
 
 

    ............................. 606امام ناگهانى حركت: دوم مرحلةبخش سوم: مراحل قیام: 

ابعدا اظهارنرر  ت  اسهم الله رضوا  ت  را درس كردند(   فرزندا    سل بمد امام

قعسبه ها رجوع نكردهق   به كعاب ابن لى نويانده در اينجا به اين كعاب 1كردند.

مقتدل   س  بته  استر   2كه ن اش در اينجا با ن تل دتواريخ ديگتر موافتس نساتجق     
ا عبار   غسر قابل ا عااد شاردهق كه مكرر آ  را بى 2ا ثمابن تاريخبه  خوارزمى

 ا عااد كرده اسج.

نرتر از  اسج.  ترف  ارشادعابى كه در اينجا به آ  ا عااد كرده اسج سومسن ك

الاخبدار  كثستر    اثستر   ابتن    ابن قبر  تاريخ   ارشاددمارضى كه در اينجا بسن 
   ارشاددر  ت رضوا  الله  اسهتفرمايش شسخ مهسد  شودق برحا ديده می الطوال

بتا ا تحاب كته     جريا    ول خبر شهاد  حير  ماتام   متذاكرا  امتام   

بسنتى  را به حوادث آينتده    جتز ا  را از پتسش    نويانده برا  اينكه جهل امام

نام رذاشعه اسجق بسش از اين نبود كه پتس  « شورا   حرا»ا ضاع مجام سازدق 

د  مترد استد  كته     از   ول خبر قعل ماام   هانىق   اسعرجاع مكترر امتام  

رتردد   ختود     جتا بر ند از هاتا  را سورند داد كا  اقلاع كرده بودندق امام

 ا  ندارد.بسعش را در خرر نسندازد؛ چو  در كوفه يا ر   شسمهلاه

رهعنتد: بته ختدا     6  سل نگاه كردق   از آنها نرتر خواستج.  به سو  بنى امام
                                                           

اثستر جتزر ق   ن؛ ابت 212ق  6قبتر ق دتاريخق ن  ؛ 261امخبار الروالق  دا  د دينور ق ابن .1
 .182ق  8ق نالبدایة والنهایةكثسرق ؛ ابن62ق  6الكاملق ن

 .4ت5ق  2ق نمامة والسياسةالاقعسبه دينور ق . ابن2

ا تثم بته   ابتن  تداريخ  سكه در درجا. پوشسده نااند 212ق  1نق م عل الحاسن . خوارزمىق2
حتال در  ا  به نرر نرستسدق بتااين  م دار  كه مراجمه شد از اين موضوع )شورا   حرا( اشاره

 چگونه  ارد شده اسجق خدا داناسج. مقتل خوارزمى

اندق يك نوع   سل در اين موقع كه شخىسعى مثل ماام را از دسج دادهبه بنى . مراجمه امام6
د   ابراز  نايعى نابج به آنها بود   آنها نسز در پاسخ قور  ستخن رهعنتد كته    جويى   ده دل

 خواسعند بررردند امامثبا  قدم   دىاسم خود را بر شهاد  ثابج كردند   ارر فرضاً آنها می
 رشج.كرد   خود به سو  م ىد ر انه میاز آنا  حل بسمج می
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ررديم دا خو  خود را بگسريم يا از هاا  شتربج كته ا  چشتسد    سورند ما برنای

 نا  خسر  در زندرى نساج.فرمود: پس از اي بچشسم. امام

ا  هم رهعند: دو مماوم شد كه دىاسم به رفعن دارد.    ده از اين سخن امام

 شوند.مانند ماام نساعى   ارر به كوفه بر   مردم باشعاب به دو ماحس می

سكو  فرمود   با اين سكو  پرممنى جواب آنها را داد؛ يمنتى متردم    امام

دوا  بته كوفته رفتج؛    كنندق   به اين امسد نایر میكوفه با من هم مثل ماام رفعا

ها هاه باعه بودند   به كوفه رفعن امكا  نداشج.   اما اين جااه كته   لا ه راههب

ًتًُكًُالًًْنًَمً ًكًَ ًَاجًًَدًْقًَ» قعسبه ن ل كرده:از ابن رستد؛   حس  به نرتر ناتی   1؛«هً ب ًًقًُث ًاًنًَمًًَب 

اام فاش شد   ديگر  ثوقى بته آنهتا   ها  قبل از قعل مح س ج بود  نامهیزيرا ب

نبودق بمد هم كه از كوفته نامته هاكتار  نرستسدق شتورا   تحرا بتسش از ايتن         

 سررذشعش نبود.

با اينكه در اينجا بر هاه مماوم بود ديستسس حكومتج    بسنسدق امامكه میچنا 

 اسلامى امكا  ندارد   رفعن خرر قرمى داردق از رفعن خوددار  نكرد.

قابل قبول بود؛ زيترا اردتش دا قات      ه اسج نرر ا حاب امام  آنچه نوشع

سرپرسج مانده   فرماندهى ح س ى هاه ! پس از قعل ماام بلادكاسف   بىامام

 تالمساذ بالله   تآ ر اسجق مثل اينكه   دمج يقيقتحً بود  نسر ها  ماى  راق با امام

ستعهزاء كنتدق  ررنته    را ماخره قرار دهد   به اين اردش نداشعه ا بخواهد امام

 كدام اردش؟ كدام نسر ؟

برا  دييسد نرر نادرسج خود  یآ ر نساج كه اين الهاظ دوخالى را شخىشرم

دكرار كند. مگر ماام فرمانده اين اردش نبتود؟ پتس چترا ا  را دنهتا رذاشتعند؟      
                                                           

قدر نامه به شاا فرسعاده شده از مردم كوفه آ  .5ق  2ن ،الامامة والسياسةقعسبه دينور ق . ابن1
 كنسم.كه ما اقاسنا  به قول آنها پسدا می



 
 
 
 
 
 

    ............................. 607امام ناگهانى حركت: دوم مرحلةبخش سوم: مراحل قیام: 

به  دواناج به كوفه بر د؟   چرا اين اردش  قعى شنسدند امامچگونه می امام

 مدهق شورش نكرده   به ا  ماحس نشدند؟كربلا آ

چرا در يك مرابى كه   ل   داريخ   آنچه در خارن ر   دادق آ  را دكذي  

 كنسد.یهاه ا رار مكندق اينمی

خرر بازرشج به حجتاز ا تلاً در آ  شتورا  نتوا  نشتد   ارتر        س  اما مائا

ديدندق در كردند يا خرر بازرشج را با خرر رفعن ماا   میخرر  احااا می

ساخعند   كاانی كه قرفدار رفعن بودنتدق آ  را حجتج قترار    آ  شورا مرر  می

دادند كه ناچار بايد بر يم   چگونه شد كه در اينجا موضتوع بازرشتج ا تلاً    می

مرر  ررديتد    حرّ  ز د  در منزل ديگر موقع برخورد با سراهمرر  نشدق اما به

ا  را كته  برنامه ا شاهد اين اسج كه اماماينه س  سل سخنى نگهعند؟ هاآنجا بنى

كرد   در منزل ديگر هم پسشنهاد بازرشج اداام حجج بود   لتذا  داشج اجرا می

 داناعند اداام حجج اسجق سخنى نگهعند.  سل چو  میبنى

 و ترك امانت نويسندگى ؛. يک نامه و يک خبر11

كتار ا  را قبتس    214 سرتذرد   در  تهح  . نويانده از شورا   حرا كه می115

 1رساند.یدىاسم شورا به منزل زباله م

آ ردنتد   از هاتا     اشمث نامه برا  امتام سمد   ابن بن اينجا فرسعاده  ار

 رزارش ا  حركج كردق پسغتام بترا  امتام     به ادكا رويسد امامماااى كه می

 ردند.رو شاآ ردند كه به كوفه نسايد   بررردد. مردم كوفه دو را   مرا در غ

                                                           
از ثمابسته دتا زبالته را قبتس      ر شنهكر بايد پرسسد چگونه شد كه ف د امتام  ة. از اين نوياند1

ها  سساسى را مورد دوجته قترار   دىاسم شورا  ال كرد؟   چرا در مراحل قبل آرا  شخىسج
اش دجديتد نشتد؟   چترا در منتزل زبالته كته اذ          چرا يك بار ديگر اين شورا جااته نداد؟ 

 ضع   برنامه خودش با كاى مشور  نكرد؟ غسر از اين  اعى  ةبازرشج به ا حاب داد دربار
 فرمود.ا  كه داشج  ال میآراه از جريا  بود   قبس برنامه نداشج كه امام
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به هاراها   نسز رسسد   امام امام ةدر اين منزل بود كه خبر شهاد  فرسعاد

خود اذ  بازرشج داد   مردم از ررد ا  معهرق شدند   غسر از كاانی كه از مدينه 

 كاىق كاى باقى نااند. ةبا ا  هاراه شده بودند    د

ودق   اينجا نويانده برا  اينكه باز فكتر فرضتى قات  حكومتج منعهتى نشت      

 خواننده مشعش را نگسردق بسانا  حير  را كه به اين الهاظ اسج: 

ًْْمًَأًَ.ًبسمًاللهًالرَحمنًالرَحیم» ًٌ ًفَظ ًاًخَبًَ انًَتًَأًًَنَهًُقَدًْإ ًفًًَدًُاًبَ ًًمً ل ًُ ًمُسْـقَتْـً:یـ بْـن 

ًهًَ،ًوًَعَقی ً  ًعُرًْبًًْاني  ًبًًْدً بًْعًَ،ًوًَوَةًَن  ًيَقًْالله  تُنًَیًْاًشَـنًَتًْلًَخَـذًًَقَدًْ،ًوًَرًًََُن  أَحَـبًَفَمَـنًًْ،اَْ

 ً ْْ نْكُمًُا ًنًْم  ًرًَـص  َُ ًـفَلْیَنْصًًَ،ا ُْ نًَلَیَْ ًعَلَیًًْ،ر  ًم   1؛«امً اًذ مًَه 

كند: ا ضاع كوفه چندا  ماا د نساتج؛ زيترا ماتام بتن     رونه ممنى میبه اين

انتد. اينتك هتركس مستل       سل   هانى بن  ر ه   پسك مخىو  من كشعه شده

 مائولسعى بررردد.دواند بد   هسچ دارد می

رتذاريم   خواهشتانديم ايتن    خواننتدرا  متی   ةما در اينجا دا ر  را به  هد

شهيد جاويدد   درجاه را با ا ل مراب ج كنند دا ببسنند اين آقا چگونه در موضوع

 بررسى كرده اسج. تاره الهداء ر حى لا دم ز ّ ت

  هانى    بدالله  قعل ماام ةكنندفرمايد كه خبر باسار ناراحجا لام می امام

 اند. ماق ما را  ارذارده   يار  ما را درس كرده مسبن ي رر رسسده   شس

اين اسج كه ا ضاع كوفه باسار ناماتا د استج      مياو  فرمايش امام

رويتد ا ضتاع   رونه امسد  به كاك   يار  آنها نساج.  لتى ايشتا  متی   هسچ

دي يتل   دوجسته      ةچندا  ماا د نساجق چتو  ديتده استج اينجتا از  هتد     

                                                           
ق 2امشترافق ن  ؛ بتلاذر ق اناتاب  15ق  2امرشتادق ن  ؛ مهستدق 211ق  6ق ن. قبر ق داريخ1
 . الهاظ فرمايش حير  قبس ر ايج قبر  ن ل شد.141 



 
 
 
 
 
 

    ............................. 605امام ناگهانى حركت: دوم مرحلةبخش سوم: مراحل قیام: 

شتود كته چترا در    ها از ا  متی  ناخواه اين سرالآيد   خواهكار  برنایاشعباه

ديستسس   سقتورحعم ماتئا  به حجاز برنگشج؟   چرا با اينكته بته   اينجا امام

ادكا به اردش ماى از مسا  رفجق باز هم به  تبه قول اين نويانده  تحكومج   

 سسر خود ادامه داد؟

 رفج؟كجا می

 در شود؟جا دوقف نهرمود دا  ضع ر شنچرا هاسن

 ساخج؟در میچرا به خرر خود را نزديك

 چه م ىد  داشج؟

چرا آقا  نويانده از سررذشج منزل برن   به كه بمد از اين منتزل بتودق در   

 ا ؟ مگر نه در ايتن منتزل  اتر  بتن لتوذا  حيتور امتام       اينجا چسز  ننوشعه

داد كه بررردد؛ زيرا جز بر شاشسر   نسزه  ارد شرفساب شد   آ  حير  را قام 

پنها  نساتج؛    تريحاً در   بر من در پاسخ فرمود: رأ  دو  نخواهد شدق   امام

 1پاسخ ا  به شرحى كه در م دمه ياد كرديمق از شهاد  خود ا  را باخبر ساخج.

 ا ؟آقا  نويانده چرا در اينجا دوضسحا  كافى نداده

ا  كه جاتو آمتد   ز    بچته را    كنندهدهنده   نگرا در اينجا چرا  ضع دكا 

غرق ناراحعى   اند ه ساخجق از بازرشج حرفتى بته مستا  نسامتد؟ بتا اينكته در       

 شد.قور موقج خرر رفع میبازرشج به

به رفعن قرمى بوده  بالأخره اين سرام  جوابى نداردق جز اينكه دىاسم امام

را از پسش رفعن به سو   م خررها امام  اين خبرها   درررونى ا ضاعق   ا لا

 داشج.م ىد بازنای

                                                           
 .14ق  2. مهسدق امرشادق ن1
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 به شهادت . صراحت روايت طبرى بر علم امام15

ا  اسج كته قبتر  در   . موضو ى كه در اينجا باسار قابل دوجه اسجق جااه114

ر ايج كرده اسج   نويانده بمد از اينكته فرمتايش    اينجا پس از فرمايش امام

 ه خود درجاه كردهق اين جااه را نسز ناديده ررفعه اسج.قور دلخواحير  را به

از شهاد  خود آراه بتود   بته ستو      اين جااه  ري  اسج بر اينكه امام

 رونه دوجسه   دي يل در آ  راه ندارد.رفج   هسچشهاد  می

قاً ًفَتَفَرَقًَالناَسًُ» ر ايج قبر : حًًَ،عَنهًُْتَفَرُّ مََلًَ  ینا ًوَش  ًفَأَخُذُواًيَم  حَاب ه  ْْ ًأَ يًَ  
تَيًبَق 

نًَالْـمًَالَذً  هًُم  َْ ينًَجَاؤُاًمَ
 ًِ ينَ َ ًذَل ًوَإ ًً،د  َْ ًَنَمًََفَ ًلْ  ًَََ هًُالْْعَْرَابًُلْ  َْ نََّمًُْظَنُّواًأَنَهًُنَهًُظَنًَأَنَمًََاتَبَ

ً واًمًَيَأْتِ  َُ ـ
َ،ًأَنًْيَس  ًفَكَـر  ًأَهْل ه  ُِ ًلَهًُفَاعَ ُْ ًقَدًْاسْتَقَامَ ـهًُإ ًًبَلَدا  لَمُـونًَعَلَـيًمًََْ ْْ ًلًََوَهُـمًْيَ

يدًُمُوَاسَاتَهًُوَالْـمَوَْ ًهُمًْسًَْيَصْحَبًْـًلًَذَاًبَيَنًَنََّمًُْإ ًوَقَدًْعَل مًَأًًَ،يَقْدَمُونًَ هًًُهًُإ لًََمَنًْيُر  َْ  1.«مَ

مردم از راسج   چپ معهرق شدند   حير  در  يمنى پس از فرمايش امام

 2  چند نهر ديگر( ارشاداز مدينه آمده بودند )  قبس ر ايج مسا  آنهايى كه با ا  

به راا  اينكته   2داناج ا رابیاين كار را كرد؛ برا  اينكه م باقى ماندق   امام

انتدق    ر د كه اهاش دحج اقا ج ا  هاعند پستر  ا  شتده  حير  به شهر  می

شتوندق    رد متی داشج با ا  هاراه باشندق مگر اينكه بدانند بتر چته  ا  خوش نای

داناج  قعى برايشا  پايا  كار را آشتكار ستازدق كاتى مىتاح        حير  می

شودق مگر آنكه در فداكار  با ا  هاكتار  كنتد   در ركتابش بته     هاراهش نای

 سماد  شها  نايل رردد.

ا تثم نساتجق   نساجق ن ل ابن اين هم قبر ! اين ديگر ن ل سسد بن قا  ا

 يانده به آ  سخج ادكا دارد.اين ر ايج قبر  اسج كه نو

                                                           
 .211–211ق  6قبر ق داريخق ن. 1

 .14-15ق  2. مهسدق امرشادق ن2

 سهر آراه بودند. . اين قااج كاملاً دملج دارد كه غسر از ا راب ساير هاراها  حير  از پايا  اين2



 
 
 
 
 
 

    ............................. 603امام ناگهانى حركت: دوم مرحلةبخش سوم: مراحل قیام: 

فهاسد؟ اينجا نه سراه حرّ آمده بود   نه بته  بهرمايسد ببسنسم از اين ن ل قبر  چه می

 به حجاز بود. قول شاا امسد از كوفه بريده شده بود   نه مانمى از بازرشج امام

كنتدق  ذلك قبر  در اين ر ايج ممعبر كه معنش هتم ستندش را دييستد متی    مع

رفتج    به سو  كشعه شتد  متی   شهاد  بود. امام ندق هدف امامكا لام می

شهاد ق    تاح  هاتسن هتدف     ةخواسج كاانى با ا  هاراه شوند كه آمادمی

 ارشداد مراجمه نكرده اسج؟   به ن ل  قبر  تاريخ باشند. چرا نويانده اينجا به

موضتو ى  رونه ر ايج امانج را نكرده استج؟  آ  نسز اين ساكعها كرده   در درجا

  جدا  خود به آ  جواب بدهد! ساسج كه بايد در محكا

 (522 ةفح)ص امام ةخطب. 11

 ارشاد   قبر تاريخ  هنگام برخورد با سراه حرقّ آنچه در امام س. راجع به خرب111

نااز ظهرق   د م پس از ناتاز  ىتر.    سن ل شدهق د  خربه اسج: يكى بسن اذا    اقام

از  ىر ايراد فرمودق از رفعن به كوفه سخنى نهرموده استجق  ا  كه بمد از نادر خربه

 ا  كه نخاج ايراد كردق اين جااه را فرمود:  قبس ن ل قبر  در خربه

ًًنًْفَإ ً» َُوني  ْْ نًًُّتُ
نًْعُهُود كُمًْوَمَوَا  ًًمَاًأَفْمَئ  ًم  كُمًْقً یعَلَیْه  صَْْ

 1؛«كُمًْأَقْدَمًْم 

قبر  بسشعر اسجق اين جااه بته ايتن   كه از هر جهج ا عبارش از  ارشاد  در 

 له  ضبد شده اسج:

نًْعُهُود كُمًْوًَ» ًم  ًإ لَیْه  نُّ
ًمَاًأَفْمَئ  َُوني  ئْتُكُمًْفَأَعْ كُمًْقَدًْج   2؛«مَوَا  یق 

 لى نويانده در اينجا ر ايج قبر  را د ريباً ن ل به ممنتى كترده   در جتا     

ديتك نبتودهق   و  بتا نرتر ا  نز  چت  ارشداد ايراد خربه نسز اشعباه ناودهق   از ن تل  

                                                           
پس ارر از  هد   پساانعا  چسز  را به من نشا  دهستد كته بته    . »212ق  6. قبر ق داريخق ن1

 «.آيمآ  اقاسنا  بكنمق به شهر شاا می

ها    هدهايعا  آنچته  امق پس از پساا حام من پسش شاا آمده. »111ق  2مهسدق امرشادق ن. 2
 «.آريدرا كه به آ  اقاسنا  حا ل كنمق پسش 
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حرّ  اقرب به  حج اسج؛ زيرا از سراه ارشاد با اينكه ن ل 1نرر كرده اسج؛ف ر

ق  هد   مسثاق   الحاق به سراه امام  كه بسشعر از هزار نهر نبودندق بسش از ا را

رشج دتا  پذير نایشد   با ماحس شد  آنها رفعن به كوفه امكا كار  ساخعه نای

 اس بر  هود   مواثسس آنا  بهرمايد.مم امام

اخذ شود يا بته ن تل    ارشاد هرحال اين موضوع مهم نساج؛ خواه به ر ايجبه

رونه جال شرقسه در اين م اما  ساب اً رهعه شتد كته بتر آرتاه     پاسخ اين ققبر 

از پايا  كار    دم امكا  رفعن به كوفه دملج ندارد    اتج اينكته    نبود  امام

جمهتى را نستز   حرّ  كه  بسداللهرا د و  فرمودق اداام حجج بود؛ چنا  آنها امام

 يا ماحس شتد  ستراه  حرّ  د و  كردق  ررنه مماوم بود كه با هاراه شد   بسدالله

كته ا تلام   شتود؛ چنتا   نرامى با حكومج يزيد به پسر ز  منعهى ناتی  ةمبارزحرّ 

ف بودق پتسش از برختورد   انىراف نسز برا  اداام حجج بود؛ زيرا ارر  ازم انىرا

 .كردبازرشج میحرّ  با سراه

 كرد.بسنى نایرا پسشحرّ    ارر بگويسد برخورد با سراه

برخورد بتا يتك ستراه هتزار نهتر  را پتس از        چگونه امام :دهيمپاسخ می

كترد؟ يمنتى شتاا    بسنتى ناتی  شكوفه پتس  ةكنندرسسد  خبرها  موحش   مييوا

هتا   یبسنت شداام ا ضاع   احوال بودق حعى از اين پسكه  ارد به  رويسد اماممی

  اجز بود. تالمساذ بالله  ت اد  هم 

 تحول! ة. نقط15

دحول از  ستمج حكومتج يتك     سآنچه را دحج  نوا  ن ر 281 س. در  هح118

                                                           
نخاج را بمد از نااز ظهر ن تل كترده   الهتاظ آ  د ريبتاً بتا الهتاظ        سخربابودا  د دينور  . 1

بمد از نااز  ىر را ذكر نكرده؛ هاسن قدر رهعته استج كته مثتل      سقبر  يكى اسجق  لى خرب
 .(261امخبار الروالق  )سخن ا ل را فرمود 
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رحاتى    المنتانىق   جنايتج   قاتا  ق   بتى    اسعاندار د لتج امتو ق   مراتس   

د  نسر  از جنبه ماد    نرتامىق     سدم موازنخوار  ا  نوشعه اسجق دلسل   خو

 رو  نرر خود نويانده اسج.امسه بر ا ضاعق   پاسخدااد بنى

 حااا  اقماً ميحك اسج. سكار  در اين مرحا  دمبسرادش برا  اشعباه

كتردهق خواننتدرا  ماعهتج نساتعند       دانم  اقماً ماعهج نشده يا راا  متی ناى

 افعند.یعباه مدحج ديثسر اين  بارا  به اش

 اقمتاً هتدفش    رويد ارر امتام ا  به ا  میبسند هر خوانندهدر اينجا چو  می

ديسسس حكومج اسلامى با هاكار  نسر   كوفه بودق  قعى مماوم شد اين هدف 

انتدق چترا   امسته پسوستعه   فايى كترده   بته بنتى   یشود   نسر   كوفه بحا ل نای

ج مراجمج فرمايدق چرا پسش از برخورد بتا  خواسمراجمج نكرد؟   ارر  اقماً می

 مراجمج نهرمود؟حرّ  سراه

رويد: پس از رسسد  خبر قعل ماام هم اررچه امستد ار  بته كوفته كاعتر     مى

 شدق  لى باز هم كوفه نابج به مكه   مدينه درجس  داشج.

رونته انكتار   كنسد؟   چرا ح ايس ر شتن را ايتن  انىافى میآقا   زيز چرا بى

 بريد؟ا  میچه فايده برا  چى؟ كنسد؟می

آخر بمد از اينكه برا  حير  خبر آ ردند كه پاها  ماام   هانى را ررفعهق 

كشاندند! چته امستد  بته    جادها  پاس آ  د  رادمرد شهسد را در بازار كوفه می

 رويسد: امسد ار  به كوفه كاعر شد؟كوفه بود كه شاا می

مائول هاعسد. چته جتوابى از    اكرمشاا در پسشگاه خدا   در محير پسامبر 

ايتد؟  دهسته كترده    جه در دنزل قسام م دا امامیكار    ا رار بهاه اشعباهاين

اشتمث پسغتام   سمد   ابنبن شاءالله دمالى ممذ ر باشسد. بمد از اينكه پسك  ار ا 

تُناَ» فرمود: ماام را آ ردند   امام َْ ـی
كوفته چته    از ديگتر امتام   ؛«قَدًْخَذَلَتْناًَش 

 دوقمى داشج؟
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رويسد كوفه نابج به مكه   مدينه درجس  داشجق با   از كجا   به چه دلسل می

 باا    بدالله بتن  رشجق بزررانى مانند ابناينكه ارر به يكى از اين د  جا برمی

بن  زقبةا  را كه شاا قبول كرده   جمهر بودند كه سازشى بهعر از سازش ذلسلانه

  حكومج بدهندق   نساز  به رفتعن بته    ايدق بسن اماملاع شاردهاقساما  را بى

 شام   دسج در دسج يزيد رذاشعن نباشد!

شتدق  قور آزاد  ارد كوفته متی  به نوياسد: باز در اين حال ارر امام حاسنمى

 ماكن بود قااعى از نسر ها  ماى به كاك آ  حير  بشعابند.

   بستج پسغابتر  را بتر ر   اهتل  چ در از اين نسر ها  ماى در غى كه آب 

 نوياسد؟یاقهال باعندق در اين كعاب م

 شد؟قور آزاد  ارد كوفه میبه چرور امام

دترين  ها هاه باعه   دحج مراقبج نرامستا    رذل رفجق راهكنار میحرّ  فرضاً

 فرماندها  بود.

د را سوزد كه چرا ههتج ستال  اتر ختو    داند من  اقماً دلم به حال شاا میخدا می

 ايد! سب  خجاج فراهم ساخعه تارر دوجه فرمايسد  ترونه داف كرده   برا  خوددا  اين

درين درين   باارزشآيا سزا ار اسج اين احعاام    ا هام پسرامو  يكى از بزرگ

 حوادث داريخ نوشعه شود   به  ور  كعاب در دسعرا مردم قرار بگسرد؟

بسنسم   فرضاً ارر بخواهسم نرر شتاا را  لى نایهرحال ما در اينجا هسچ ن ره دحوبه

دحولى در اين قسام فر  كنسمق جايش هنگام   ول خبر قعل ماام    سبگسريم   ن ر

 تو    امتام  سباشد   چو  در آنجتا برنامت  ها  قبل از برخورد با سراه حرّ میمنزل

فهاسم ديسسس حكومج استلامى بته كاتك نسر هتا  كوفته در      نشد   برنگشجق می

باتسار د ر بتود    آ  حير  نبوده اسج.   از درايج   كاردانى   دوجه امتام  سبرنام

سر بگذارد   اكنتو  كته   ج ها  مناس  را پشكه ارر حاضر به بازرشج بودق فر ج

 ررفعار شده   دحج نرر سربازا  ماا   اقع شده بخواهد بررردد.
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 . مرحله سوم12

 سدهتدق برنامت  مى  نوا  نابج به امامزير اين  282 سا  كه در  هح. برنامه111

قستام   سبرنامت   ا  نساج. اين برنامه  اقمش اداام حجج بوده استج كته جتز   دازه

با كاال دوجته در   از مدينه دا كربلا   دا هنگام شهاد  درن شدهق   امام امام

 هر مورد  آ  را اجرا فرمود.

ق   ر  به سو  حجاز داناج   ر شن بود كه با سوار شد می در اينجا امام

كننتد    كرد  سربازا  حكومج كه ميمور جا  حير  هاتعندق ا  را رهتا ناتی   

ماكن نساج آنها بد   كا  دكاسف از مافوقق ميموريج خود را انجتام ندهنتدق   

 اداام حجج   اظهار مراومسج بود. اين كار امام

بته كتار    هاته نستر   ختود را    د م امتام  س  اما اينكه نوشعه اسج: در مرحا

 برد كه هرچه ز ددر پسش از آنكه  قج بگذردق به كوفه برسد.می

رسسدق نسر   كوفته كتار  انجتام    ارر ز ددر هم می جوابش اين اسج: امام

كتردق در   ا  را كه در كوفه با ماام   در كتربلا بتا امتام   داد   هاسن مماماهنای

 شدند.كوفه هم هاا  جنايا  را مردك  می

خواسج پسش از رذشعن  قج برسدق پس چرا راهتى  می ر شاا امام  ارر به نر

ر ز قتى فرمتود؟    26دوا  قى كردق در حد د ر ز می 12را كه شاا رهعسدق در ظرف 

 ماام در مكه دوقف كرد؟   س  چرا به قول شاا چهارده ر ز پس از   ول نام

  يارا  بسج را در مكه بگذارد   خود را با جامى از ا حاب دواناج اهلمى

 هرچه ز ددر به كوفه برساند.

دهد كه قتور  قتى قريتس    كه  ضع قى راه   سسر حير  نشا  میدرحالی

هايى كته دتا ر ز  اشتورا انجتام     فرموده اسج كه با  ر دش به كربلا   برنامهمی

 ررفجق دربسس كند.
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 . دستور مراجعت16

زياد را دا نى ابنقور ضابه 286 سدر  هح« دسعور مراجمج». در ذيل  نوا  111

ددبسر شتناخعه   شتخص ا  را در   حد  دبرئهق   حرّ را م ىر ساخعه   ميمور بى

ا  را از آ  متتيمورينى  از بازرشتتج ماتتئول ممرفتتى كتترده استتج   منتتع امتتام

را نگذاشج آزادانه به حجاز  كنند؛ زيرا امامدر میشاارد كه آنچنا  را آنچنا یم

شتد؛ چتو    يزيد هتم ناتی   ةنداشجق   مورد مراخذهم حرفى زياد ابن بررردد  

هتم بستر   از حتد د    بنابراين حرّ  نشده بود؛زياد ابن ميموريج ة ارد حوز امام

 ميموريج خود رفعار كرد.

مترد پاكتتدل    حترّ   : ايتن اجعهتادا  چساتج؟ در اينكته    دهديم جدواب مدی  

 نتاميس    دتدبسر   را بىحرّ  انىافى اسج ارریضاسر  بوده شكى نساج. بنر ش

 كار باددبسر شارده شود.خوار جنايجخو زياد ابن

 قتج  رويسد قادسسه كه دا كوفه پانزده فرستخ فا تاه داردق آ   : از كجا میاولاً

كه م ر حكومعش كوفه بودق قادسسه   زياد ابن بوده  زياد ابن مرز قاار  حكومج

 اسج؟ نداشعه نرر هايى بمد از آ  را هم دحجقااج

شتد     ارد آ  متی حرّ  خارن بودق چگونهزياد ابن حكومجة ارر از حوز :ثانياً

 ؟كرددر آ  مداخاه می

سترحد  تراق را دتا م تدار  در داختل ختاس       حرّ  چه مانمى داشج كه :ثالثاً

دحج نرر ررفعه باشدق كه هر كجا حير  را بسابد به كوفته  زياد ابن حجاز به امر

در زيتاد  ابتن  كم حجاز شكايج كنتد كته  ببرد؟ اين موضوعق موضو ى نبود كه حا

نرامى جا  كنند   محكتوم   سرا به محكازياد ابن خاس من دخالج كرده اسج  

دا هر كجا زياد ابن ناايند. موضوعق موضو ى سساسى   مربوط به حكومج بودق  

 ناود.كردق كاى به ا  ا عرا  نایدم س  می از امام

داشعه  ال نكرده اسجق   ر ز  اشورا هتم  ي سناً حرّ بسش از م دار  كه دسعور 
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شدق باكه بترا    كه دوبه كردق نه برا  اينكه بد   ميموريج مانع از بازرشج امام

 زياد مانع شد   به اين خرا  بزرگ ا عراف كرد.امر ابن  اينكه به خاقر اجرا

حىتسن بتن داتسم را    زيتاد  ابتن  رويندها  م عل می:  جس  اسج! كعابرابعاً

 بهرسعد   را به اسع بال امامحرّ  قادسسه كرده بود   به ا  دسعور داده بودقميمور 

رُْ ًأَلًََاًُ» :رسااً رهجحرّ  ًحَتَ ًاًُم  ََ قَ يقـا ًلًََاًُفَار  ًفَءُـذًْفَر  َُ ،ًفَـإ ذَاًأَبَیْـ َِ ًالْكُوفَ ََ مَ قْد 

ًتَكُونًُبَیْن ً  ِ ينَ كًَإ لًََالْـمَد  ًوَلًََيَرُدُّ َِ ًالْكُوفَ ََ لُ
ًنَصَفاً يًوًَيُدْخ  ََ  1«.بَیْنَ

الحه  برخورد ناايدق آ  حير  را دحج ميمور بود هر كجا با امامحرّ  پس

پتاكى قسنتج   حترّ   به كوفه ببرد   نگذارد به مدينه بررردد. در اينجا به نرر ما باز

دو تسف   284 سخود را اظهار كرده   بر خلاف آ  ميموريعى كته شتاا در  تهح   

 نهاد د ريباً امر مافوق خود را اجرا نكرد.ايدق با اين پسشكرده

بته ا    بسش از آنچه ميموريج داشتج انجتام دادق چترا امتام    حرّ  : اررخامساً

زيرا متيموريعى كته    ؛امق بگذار بررردمشاا  ارد نشده ةنهرمود: من داكنو  در حوز

دو دار  اين اسج كه ارر در اسعا   راق  ارد شدمق معمر  من شويدق امتا ارتر   

 ؟ ش از  ر د بخواهم بررردمق دسعور  ندارپس

ًًْوًَهُـًنًْإ ًفَـ» رهعه استج: زياد ابن خبر داشج كهحرّ  : فرضاً اررسادساً ًْنَـدًْرً يًًُسَ ًاًسَ

  كتس ايتن باشتد. حترف    بته زيتاد  ابن اما منافا  ندارد كه دسعور  ري  2؛«،ًُدًْرً نًُ

كه ارر ا  به متا   لا ه ماكن اسج غرضش اين بوده چه ا عبار  دارد؟ بهزياد ابن

يمنى به  اال   دسعگاه حكومج يزيد كار نداشعه باشد به ا  كتار  نتداريمق نته    

 قرف نبود.زياد ابن با شخص اينكه غرضش شخص خودش باشد؛ چو  امام

                                                           
من ميموريج دارم كه از شاا جدا نشتوم  . »81  ق2؛ مهسدق امرشادق ن216ق  6قبر ق داريخق ن. 1

)دسج برندارم( دا شاا را به كوفه ببرم؛ پس ارر از رفعن به كوفه خوددار  كنیق پس راهتی را پتسش   
 «.رسر كه شاا را  ارد كوفه نكند   نسز به مدينه هم نرساند   در مسا  من   دو راه مسانه باشد

 ما با ا  كار  نداريم. . پس ارر ا  با ما كار  نداشعه باشدق2
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 هرحال در اين قااج از كعاب انىافاً به جناب حرّ رياحى اهانج شده اسج.به

 بن يزيد!حرّ  . پیشنهاد112

ها  ا  را بسشتعر  حااه كرده   ملاياجحرّ  باز هم به جناب 288 س. در  هح111

برا  حرّ  رويد پذيرفعن پسشنهادبه منرور حه  منافع شخىى خود شاردهق   می

 شر   خرر رشج. هررا  داام شد؛ زيرا سب   ر د آ  حير  در منر  امام

هتا    جتا كته بتا ايتن مغارته     دواناج در هاا مى امام جواب اين است كه

 ميموريتج  ةخرتر   ختارن از حتوز    سها  شاا بسر   از منر دح س ا    بررسى

 بودق بااند.زياد ابن

را از بازرشج به مدينه مانع شود   به كوفه ببرد   چتو    حر ميمور بود امام

پسشتنهاد  حترّ   باشدق قريس قى   حركج حال در اسج خواسعه الراهر امام اى

 ه به كوفه بر د   نه بته ستو  مدينته.   ارتر امتام     داد پس راهى را بگسرد كه ن

دتو بتر د   بررترددق ا  التزام بتر       ةمانسم دا فرسعادجا میداد كه هاسنپسشنهاد می

كرد؛ زيرا  قعى با بسراهه رفعن مواف ج كردق به قريس ا لى بتا دوقتف   حركج نای

رف كته  كرد. پتس ايتن حت   كاعر بودق مواف ج میحرّ  در آنجا كه مائولسعش برا 

خررنتاس بتودق  تحس     حترّ   شد اين پسشنهادمیزياد ابن س ارد منر  چو  امام

جا بااند دتا خبتر   دواناج پسشنهاد دوقف بدهدق   در هاا می نساج؛ زيرا امام

خرر نزديك شتودق چترا    سخواسج باز هم به سو  كربلا   منر برسد   ارر نای

 سداناتج آنجتا ختارن از منر ت    یخود حير  پسشنهاد دوقف را نداد؟ با اينكه م

ايد   ددبسر فر  كردهباحرّ   كسرا بهزياد ابن اسجق   قبس نرر شاا كهزياد ابن

ًًْوًَهًًُنًْإ ًفًَ»رويسد چو  رهعه بود می يًًُسَ
ًْنًَدًْرً  نًًُاًسَ

اقدامادش از حد رفتع ماتئولسج    ؛«،ًُدًْرً 

كنق به متا   را آزاد نوشج كه امامكردق در اين  ور  میاز خودش دجا ز نای

 ةچه مربوط اسجق من حاكم  راق هاعمق   بسر   از قادسسه هم به فر  نوياند
 من نساج! سجزء منر شهيد جاويد 
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پس بگويسد چرا در اينجا پسشنهاد دوقف مرر  نشد؟ غسر از اين بتود كته بته    

 سرزمسن مو ود بر د؟

 بیراهه رفتن!، . تغییر مسیر18

نوياد: يكى از ماائل دردناس ايتن  ( می111س. راجع به دغسسر ماسر در ) هح112

 ر د.یاين بسراهه به كجا م تدر به دمبسر  حس  تاسج كه مماوم نساج اين راه يا 

اقراف   جوان  كار متبهم بتودق    سرويد از نرر مجار   اد  ها  اررچه می

بوده جاهل به پايا  اين راه  اما در اينجا مانند اينكه سمى داشعه نشا  بدهد امام

برد كه مماوم نبتود بته   كردق   اين ز    بچه را در راهى می  جاهلانه راه قى می

شود   از هاه جهج امر مبهم   داريك بودق   اين ابهتام را چنتا    كجا منعهى می

مجهتول بتودق      كند داام اقراف كار بر امتام دوضس  داده كه خواننده راا  می

داشجق   ضاناً به اين جااه از ن تل غسرممعبتر    جه امكا  نهسچبسنى آينده بهپسش

إًعَىَ ًمًَتَنًْلًََنَدًْ» :قبر  ًب ناًَوَه  مًُالْْمُُورًُر  ُُ  نسز اسعشهاد كرده اسج. 1.«صَْ 

 پاسخ

در اين حركج   قى قريتس م ىتد     كه در فىل پسش رهعسمق امام. چنا 1

 اتجق   امتام  خواسجق   ررنته بسراهته رفتعن   لايتى نس    یداشجق   كربلا را م

دواناتج  حال كه از رفعن به كوفه جداً امعناع داشجق   به مدينته هتم ناتی   ندراي

هاه ماافج كند كه آ فرمود     ل با ر نایبرررددق بد   م ىد قى قريس نای

 را بد   م ىد قى كرده باشد.

جا دوقتف نااينتدق   داد در هاا قورقرع ارر م ىد  نداشجق پسشنهاد می  به

ايتن  حترّ   برا  كا  دسعور   داد  رزارش بر د   بررترددق   ي سنتاً  حرّ  دا پسك

 كرد.پسشنهاد را قبول می

                                                           
 «.دانسم سرانجام كار در مسا  ما   آنها به كجا منجر خواهد شدنای. »211ق  6قبر ق داريخق ن. 1
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حرّ اكسداً ميمور بتود در هتر مكتا  حيتر  را      1الهرن ا ههانىباكه قبس ن ل ابى

جا فر د آ رد؛ پس چرا حيتر  پسشتنهاد نتداد كته در آ  مكتا       ملاقا  كردق هاا 

 زياد نشود؟حكومج ابن سخرر باشد   هم  ارد منر  سر دوقف كنند دا هم د ر از من

قور كه درضان بستا   ميموريعى داشج   هاا  غسر از اين بوده اسج كه امام

آ  خواب در مكه فرمودق جدش ا  را ميمور به امر  كرده بود   ماقل قبس هاسن 

يك ن ل كه مورد قبول نويانده اسجق حداقل ايتن احعاتال هاتج كته آنچته را      

 رفجق قبس هاا  ميموريج بود.داد   راهى را كه مینجام میا

رفتج كته ارتر يتارانش از ا      بتد   م ىتد ناتی    هرحال ي سن اسج امامبه

بود كته   ر يمق جواب نداشعه باشد. اين د ر از شي  امامپرسسدند به كجا میمی

آمسز دوهسننامماوم رهبر  فرمايدق   اين  بارا  معيسهانه  سكار ا  را به سو  ن ر

 لا ه ارر م ىد مماوم بتود يتا نبتود ا تحاب هتم آ  را      اسج؛ به به م ام امام

 داناعند   حاجج به سرال نبود.یم

 یهتا در اينجتا مخعاتف استجق  لتى برحات  بميت       . اررچه  بارا  كعاب2

راه خا تى را پتسش ررفتج   م ىتد  را كته غستر از كتربلا         هتا امتام   بار 

 ر داشج   از آ   د ل نهرمود.دواند باشدق در نرنای

راهى را بگسرد كه نه به كوفته بتر د   نته بته      پسشنهاد داد كه امامحرّ   قعى

 رويد:یدينور  م سحجاز؛ ابوحنسه

ًیًَتًَمًًُذًَخًَأًَاًفًَنًَیهًُهًًَذًْءًُفًًَ:يْنًُسًَحًُـالًًْالًَقًَ» ًرً فًًَنًْمً ًاً اسُ  ذَيًْالًًْيق  ًُْ  2.«ب 

داده  رترفعن از جانت  امتام   قبس اين ن ل پسشنهاد ساج چپ راه  ذي  را 

 رويد:الحااما ق  قعى كون كردند میشد   پس از نز ل در  ذي 

                                                           
 .12. ابوالهرن ا ههانیق م ادل الرالبسسنق  1

به حاسن رهتج: ايتن راه را بگستر؛ پتس ا  بته      . »251دينور ق امخبار الروالق  دا  د ابن. 2
 «.هارار شدقرف چپ راه  ذي  ر
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نًْمًًَُ مًَ» ًم  َ ًالْـحُسَيْنُ ارْتَََ
 ًِ ًالْكُوفَـ يـق  نا ًعَنًْفَر  ًمُتَیَام  ََ ًذَل  ه   ْ يمنتى از ايتن    1؛«وْض 

 رفج.كه از ساج راسج راه كوفه میمنزل كون فرمودق درحالى

در انعخاب راهى كه بته كوفته     حرّ  شود كهقدر مماوم می  ايناز اين  بارا

 در اخعسار آ  آزاد بود. حجاز نر د نرر  نداشج   امام

قدرها كه نوشعه اسج ابهام نداشج   خرتر  . از نرر مجار   اد   ضع اين2

بسنى شتده بتودق در   قور جد  پسشا ل   د م هم به سقعل   شهاد  كه در مرحا

   ا  بود كه هررز از نرر امتام اش يك موضوع باسار سادهبسنیسشاين مرحاه پ

 ماند.يارا    هاراهانش پنها  نای

إًعَـىَ ًمًَ»: سقبس ر ايج قبر  در منزل قبل از منزلى كه اين كاا امام لًََنَدْر 

ًب ناًَوَه  مًُالًُْْ ُُ ا كه بتر  الله   دىاساى ررا فرمودق رغبج خود را به ل اء 2؛«مُورًُتَنْصَْ 

شهاد  داشج برا  چندمسن بار به ا حاب ابلاغ كردق آنها نسز آمتادرى ختود را   

 برا  شهاد  با كاال دىاسم به  ر  رساندند.

شهاد  بودند   اين موضتوع   ةكردندق آمادهرچه بود   در هر كجا آنها را پساده می

نبتود؛ زيترا از   قدر دردنتاس  ر ند ايننشده مییبسنكه )فرضاً( به سو  يك محل پسش

 نرر كاى كه آماده شهاد  شده اسجق داناعن يا نداناعن محل شهاد  مهم نساج.

ر بسن بسمج   دااسم   قبول ذلتج   يتا   يآمدندق امر آنها دادر هر سرزمسن فر د می

 آينده   سهر   كارشا  مماوم بود. سقعل   شهاد  با ز  بودق   از اين لحاظ برنام

غَبًَالًْ» ل قبل فرموده بود:در منز با اينكه امام ْ ََ
ًالله ـل  ًل قَا   نًُ   ًإ ًوًًَاً قًّحًًَمُؤْم  ًًلًََنير

                                                           
سرس حاسن از آ  جايگاهش كتون كترد   بته    . »251دينور ق امخبار الروالق  دا  د ابن. 1

در اين موقتع   اثسر نسز دملج دارد بر اينكه امام.  بار  ابن«قرف راسج راه كوفه حركج كرد
ًیًَـتًَـفًَ»رويد: راه كربلا را پسش ررفج؛ زيرا می ًرً فًًَنًْعًًَاسََُ ًيًْذًًَُْالًًْيق  ًادً قًَالًْوًًَب   .«،ًُرًُاي ًسَـيًًُرًُّحًُـالًْ،ًوًًَِ یًَس 

ًیًَـتًَواًيًَالًًَُِّيًًَمًْلًَفًَ»رويد:   در د   هحه بمد می ق(68ق  6ق الكاملق نجزر  اثسر)ابن  ًتَـحًًَونًَاسَُُ

 (.51ق  6ق الكاملق نجزر  اثسر)ابن .«يْنًُسًَحًُـالًًْهً ب ًًلًًََِّإًنًَذً الًًَانً كًَمًَـ ًالًْوًَـنًَیًًْنًَلًََاًإ ًوًْهًَتًَانًْ

 .211ق  6قبر ق داريخق ن. 2
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ًوَلًََالًْادًًََْلًََسًَإ ًًَ ًوًْمًَـیًالًْرًَأًَ ًالظَال ـًاةًَحَیًَـة  ٌَ يَنًإ لًََبَرَمـاً ـمَ مماتوم بتود كته كتار      1؛«م 

 شود.در میمشكل

ارشتا  در ايتن   چرور آ  رادمردا  د رانتديش   آرتاه ماعهتج نبودنتد كته ك     

 ررفعار  ر  به دشوار  اسج.

ز بر ز ش ا   چه غسر ازياد ابن رويسد آنها از دسعگاه حكومج يزيد  شاا می

هتا   از جنايجزياد ابن دادند كهدوانسد بگويسد احعاال میمی ؟ آياانعرار  داشعند

 خود   از كشعن ماام   هانى   مسثم   ديگرا  دوبته كنتد   بته استع بال امتام     

 بسايدق يا بسمج نگرفعه حير  را آزاد سازد؟

ا  در ايتن  نه به امسد باز شد  فىل دتازه  از جان  امامحرّ  . قبول پسشنهاد6

آمسز را خواسج پسشنهادها  ماالاجمی قسام بودق باكه به لحاظ اين بود كه امام

دا حد  كه خلاف دكاسف   شرافعش نباشتد برتذيردق    قعتى دستج بته ستو        

كته بته   ه ببرد كه   لا   شر اً ناچار باشد   ابعدا به جنگ اقدام نكند؛ چنا اساح

تَالً » زهسر فرمود: بَْدَأَهُمًْب الْق  ًلْ  ُُ  2؛«مَاًكُنْ

بازرشج به سو  حجتاز   س  به هاسن ملاحره هم از داد  پسشنهاد شرافعاندان

 كرد.خوددار  نهرمود   آ  را دكرار می ت للحجة ادااماً تنسز 

حكاج ديگر قبول پسشنهاد حرّ اين بود كه با قبول آ ق به سو  م ىد  كه   

 رفج.داشجق جاو می

نرتر از  اتم   قرتع  الىد ر كه دملج داشج بر شهاد  امام. اخبار م روع5

داد   در مدينته   مكته قبتس هاتسن     انگسز اين قستام را نشتا  متی   امامج پايا  غم

كردند   در اينجا كته داتام امستدها     یبسنى مر ايا  شهاد  آ  حير  را پسش
                                                           

را  را گبا سعا   زندریدا مرمن مشعاق ملاقا  با خدا باشدق   من مرگ را جز خوشبخعی ». 1
 .«بسنمنای ننگ   خوار جز 

 «.كنندة جنگ باشممن مايل نبودم كه شر ع. »86ق  2مهسدق امرشادق ن. 2
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هاته ابهتام     در بودق   اينبسنى آ  قرمى ور  هم مبدل به ييا شده بودق پسش

 دحسر  كه نويانده شر  داده مورد نداشعه اسج.

 ايم   دملج دارد بر اينكته امتام  ديگر كه مكرر به آ  اشاره كرده ة. اخبار ممعبر4

 داناج ا  را رها نخواهند كرد دا شهسد ناايند.  میاز پايا  اين قسام آراه بودق 

ًرً ـصًَنًْتًًًَمًَىَ ً ًعًَرً دًًْنًَلًََ» س.   اما جاا1 نرتر از  تدم   ؛ قرتع «ورًُمًُالًًَُْمًُه  ًاًوًَنًَبًًَُُ

ذكر نشده استجق   ارشاد   اعلام الورىكع  مثل  یحجسج آ    اينكه در بمي

اسج  لا ه بر آنكه بتا  ق از ظاهر آ  كرده 211 سا  كه نويانده در  هحدرجاه

داد   مماوم بود سازش نداردق با رزارش مجاع بن آنچه ظواهر ا ضاع نشا  می

حام ايتراد  ا  كه در ذ   با خربه امام   بدالله  ائذ ق   دلا   آيه   د ا

قبل از  سفرمود   با مذاكرادش با حرّ كه هاسن قبر  در يكق   د ق   سه  هح

نساج؛ زيرا اين مرال  هاته ر شتنگر آينتده بتودق        اين ن ل كرده نسز سازرار

ساخج كه سرانجام نسر   كوفه بته ر   آ  مسهاتا   زيتز شاشتسر     آشكار می

را از بازرشج به حجاز مانع شودق مماوم  مور بود اماميمكشدق   اينكه حرّ یم

 ا زام كرده بودق اكنو  با رزارش حترّ  زياد كه حرّ برا  دسعگسر  امامبود ابن

رتو  آ   دتوا  پاستخ  كند؛ پس با اين قرائنق اين جااته را ناتی  نرر نایف ر

 مورد نويانده قرار داد.یسرام  ب

 سدوا  بته ملاحرت  رسد ارر خلاف ظاهر نباشدق اين  بار  را می. به نرر می8

ما آراه نساعسم بر چستز  كته )ستب  شتود(     »قور درجاه كرد: قرائن مذكوره اين

؛ يمنى چسز  كه در  اقبج سب  «ايشا  در  اقبج منىرف رردد كارها به ما   به

ا  كه ا  كه دارند   يا با ث  د ل ما از برنامهخوددار  آنها از ر ش سعاگرانه

شودق نه آنها دسج از كند   د رناا  آينده  و  نایداريم باشد  جود پسدا نای

 م.شويدارندق   نه ما حاضر به بسمج   دااسم میجنايج برمی

ًالْقَوْمً كَانًَبَیْنَناًَوًَقَدًْ» :س  اين جااه به اين ممنى با جاا ًهَؤُلََ   ًوًْقًًَبَيْنَ ًرًُدً قًْاًنًَنًَسًْلًًَل 
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ً لًَعًًَهًًَُْمًَ ْْ ًنًْيًا َ
ًوًَصْ   ُ إ،ًا شود: مسا  سازراردر اسج؛ زيرا ممنى اين می 1ق«ل إلًََنَدْر 

شويم   به چستز  هتم   دوانسم منىرف ما   مسا  اين قوم قولى اسج كه با آ  نای

كه  اقبج كارما  را از پايانى كه دارد )قعل   شهاد ( دغسسر دهتدق  اتم نتداريم    

 )چو   جود ندارد از باب سالبه به انعهاء موضوع(.

 2در پاستخ قرمتا  ن تل كترده     ناتا از امتام  ا  كه ابتن . اين جااه با جااه1

قدر بر ن ل امثال قبر  ناا با آ  جلالج ممار  اسج   در م ام دمار  ن ل ابن

 شوند.م دم اسجق   ماقل در م ام دمار  هر د  از ا عبار ساقد می

  . شريف مععبع خبسرق م رم اين جااه را به اين نحو ن ل كرده اسج:11

ًالْقَوْمً ناًَوًَنًَإ نًَبَیًْ» یثَاقا ،ًوًَعَهْدا ًوًًَبَيْنَ ً م  ْْ رًُعَىَ ًا ًحَتَ ًتًَلَسْناًَنَقْد   ُ ا َ
ًنْصْ  َُ ًنْصَْ 

ًعَاق بًَ ه  مًُالْْمُُورًُ    2؛«ًِ ب ناًَو 

 دوانسم بازررديم دا آنچه بايد بر ما جار  شودق جار  رردد.كه دملج دارد بر اينكه ما نای

ها  مورد ا عااد نويانده اسجق داسعا  قرما  كثسر كه از كعابابن تاريخ. 11

ً:فَقَـالًَلَـهًُالْــحُسَيْنًُ استج:  به اين جااه ختعم كترده     مذاكرا  ا  را با امام

اً » َْ ًخَ ًعَمًََهُوًًَ،جََِّاكًَاللهُ ٌْ ًًمًَىَ ً ًعَـرً دًًْنَـلًََوًَ»   بته ايتن جااته:    6؛«ب صَدَد ،ً ًفَلَمًْيَرْج 

ًصَْ ًنًْتًَ  ا  نكرده اسج.ا لاً اشاره «لخإ قُُ

                                                           
در مستا  متا   ايتن رتر ه     . »51ق  6اثسر جزر ق الكاملق ن؛ ابن211ق  6قبر ق داريخق ن. 1

 «.دانسم...دوانسم از قول خود برررديم   نایپساانی اسج كه با  جود آ  نای

 .61ت21ناا حایق مثسر امحزا ق  . ابن2

دتوانسم  در مسا  ما   اين رر ه پساانی برقرار اسج   ما نای. »222ق  . م رمق م عل الحاسن2
 «.نجام كار ما   آنها را منىرف كنداز پساا  خودما  سر باز زنسم دا سرا

امام حاسن فرمود: خدا برا  دو پتاداش خستر بدهتد؛    ». 188ق  8ن قالبدایة والنهایةكثسرق . ابن6
آنچه از ايتن جااته پتس از     «.پس آ  حير  از ارادة خود )از م ىد   هدف خود( برنگشج

اا پتر شتدهق استعهاده    رزارش قرما  كه  ر  كردق بسر   كوفه از لشكر   سراه بته قىتد شت   
شود اين اسج كه آنچه حير  به  دد آ  بودق هاا  رفعن به كربلا   شتهاد  بتود؛ زيترا    می

 .قىد رفعن به كوفه   ديسسس حكومج در اين موقع منر ى نبود
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 (525صفحه ). يک سؤال 12

حترّ   از  بسدالله . پاسخ به اين سرال اين اسج كه  اج كاك خواسعن امام112

كته كاتك خواستعن از    اداام حجج   ارشاد   هدايج   د و  بوده اسجق چنا 

نستر      سزهسر   قرما    ديگرا  نسز برا  هاسن منرور بوده اسجق   غر  دهست 

د ويج قوا  نرامى يا به منرور اسعهاده از شخىسج اجعاا ى ا  در جات  افتراد   

ديثسر  نداشتج   دفتع خرتر از آ      را  امامهاكار  يك نهر ب اولاً:نبود؛ زيرا 

ارتر   :ثانياًكردق   به نرر نويانده جز ادلاف نهس ا  ثار  نداشتج؛  حير  نای

ا  بته كاتك    سدواناج از قبسایپذيرفجق كاى نارا می  بسدالله حرّ د و  امام

 ها هاه باعه   دحج كنعرل بود. خود  بسداللهآمد. راهبسايد   كاى هم نای امام

آمدنتد آنهتا هتم جتز     هم افراد  میفرضاً نسز به زحاج از شهر بسر   آمده بود. 

 كشعه شد  سرنوشج ديگر نداشعند.

  ديگرا  در آ  موقتع العتزام   حرّ  پس  اج د و  اين بود كه  ظسهه  بسدالله

ا  بود كه با  ام بته    شهاد  در راه آ  حير  بودق   اين  ظسهه ركاب امام

آمتادرى  شدهيد جاويدد    ةرغم نوياتند را  هم  اج  بودق    اى دم اقدام ديگ

هركس برا  اينكه خونش در بسابا  ريخعه شتود دكاستف    ظسهته بتود   هتسچ      

را حترّ    بسدالله كلام اين اسج كه امام ساردباقى به د ويج قوا نداشجق   خلا 

به شهاد  د و  كردق   ارر غر  د ويج قوا  دفا ى حيتر  بتود   اثتر     

 شج  قعى  بسدالله به حير   ر  كرد:دا

ا از متن  امت كس از دو پسر   كند در آخر  ستمادداند استج؛   دانم هرمن می

فرمتود  متی  شدنم سود  ندارد. امتام ار  من جز كشعهي شودقكار  ساخعه نای

س شود   افراد ديگر هم بته  استر   قعی دو به من ماحس شو ق نسر   من قو  می

شوند. نهق آقتا  نوياتنده اينهتا كته شتاا      ن ماحس میج اجعاا ی دو به مشخىس
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در  در اسج دا به دجزيه   دحاستل دتاريخ. امتام   نوياسدق به شمر   خسال شبسهیم

 1جواب ا  فرمود: حال كه از بذل جا  دريغ دار ق ما را نساز  به اس  دو نساج.

 . اجتهاد مقابل نص51

 بسدالله حرّ فرمود: حال كه متا را  به  كنند امام. قبر ق   ديگرا  ر ايج می116

. به ختدا ستورند   كنند باشىكنىق بررهسز از اينكه با آنها كه با ما نبرد میيار  نای

 2رردد.ج ما را بشنود   ما را يار  نكندق هلاس میهركس  دا  مراومس

از ا  خواسج كه به دشان ا  كاك نكندق اين بود كته   پس  اج اينكه امام

  زيا  ابد  نسهعدق   درها  نجا  بالارّه به ر يش باعه نشودق در هلاس  اقمى 

خواسج از د ويج بسشعر قوا  دشان مانع شتود؛ زيترا ماحتس    می نه اينكه امام

 به سراه دشان ديثسر  نداشج   دها دى در  ضع دفا ى امتام حرّ  شد   بسدالله

 شد.حا ل نای

ارد هاته چستز را قبتس    چو  در ايتن كعتاب بنتا د   شهيد جاويد  ه لى نوياند

رونه موارد خودش نسز در اين قبر  تاريخ خود شر    دوضس  دهدق به سخواسع

 كند!ا عنا نای

 (526 ةصفح. دو سؤال ديگر )51

مزم بود آنها را از  اقع جريتا  آرتاه    جواب سرال ا ل اين اسج كه امام. 115

آمتد امعحتا    ه متی فرمايد؛ چو  موضوع امعحا    آزمايش بود   ارر كاى ناآرتا 

خواسج كاى با ا  هاتراه  می كه از قبر  ن ل كرديمق امامشد؛  لا ه چنا نای

 فداكار    شهاد  داشعه باشد. ةمگر آنكه اراد نشودق

. جواب سرال د م اين اسج: اين حتل بسمتج   اذ  در انىترافق ستب      114

                                                           
 .251ت251امخبار الروالق  دينور ق دا  د ابن. 1

 .82ق  2؛ مهسدق امرشادق ن211–214ق  6قبر ق داريخق ن. 2
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   امامظهور شرف   كرامجق   اسع امجق   شخىسج   خاو  نسج آنها بودق 

يارا  خود را بام برد   قدر   شخىسج آنتا  را آشتكار    سبا اين اذ   اومى درج

فرمودق   فداكار  آنها را در راه دفاع از دين به دنسا ا لام كرد؛  لتى مهتاد كتلام    

«  ال كردند ا حاب بر خلاف مسل امام»اين اسج كه  211نويانده در  هحه 

ج بايتد ختو  م تدا   پرحتراردش در     رهت    با اينكه راجتع بته ختود امتام    

هايش بجوشد   نبايد ر   خاس بسابا  بريزدق درباره اين رادمردا  آ  منرتس  گر

غاد را فرامتوش كترده   نگهعته استج مزم بتود ختو  ايتن رادمتردا  هتم در          

هايشا  بجوشدق   در بسابا  نريزد دا در موقع م عيى  استه حكومتج امتو     رگ

مى را ديسسس بدهند؛ چو  ديده اسج ارر ايتن حترف   قسام كنندق   حكومج اسلا

  ا حاب فداكارش را  انتاً بته اشتعباه ناتبج      امام تالمساذ بالله   ترا بزند بايد  

   اتم آ    كته در كشتعه شتد  امتام    را دهد. خلا ه در اينجا هاتا  اشتكالى   

حير  به شهاد    بسر   شدنش از مكته بته قىتد شتهاد  كتردهق در متورد       

 شود.عه شد  ا حاب به خود نويانده  ارد میشهاد    كش

ايم كه نه در آنجا   نه در اينجا اشكالى   جواب البعه هاا  اسج كه ما مكرر رهعه

 رفعار نكردند.  ارد نساجق   اين افراد برجاعه بر خلاف مسل  اقمى امام

باكه مرابس مسل  اقمى آ  حير  كه فوز بته ستماد  شتهاد  بتودق رفعتار      

 كردند.پسر   نایشهيد جاويد  ةغاد نوياند ساز فااه كردندق  

آنا  در مكع  حاسنى دربسج شدهق   ريخعه شد  خو  ختود را در بسابتا  در   

 داناعند.افعخار   سماد  می راه اسلام   در ركاب پار پسغابر

 . اين واقعه را هم ننوشته است!!55

از قىتر   كترد  امتام  ا  اسج كه پتس از كتون   . موضوع قابل دوجه  اقمه111

م ادل ادهاق افعاد   نويانده بتا كاتال اردبتاقى كته بتا مرالت  كعتابش داردق        بنى

 معمر  آ  نشده اسج.
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را  م ادل   سا عى قى راهق امتام قبس ن ل قبر ق پس از حركج از قىر بنى

ًإ نَـاًلله ًوَإ نَـاًإ ً»خواب ربودق سرس بسدار شدق   د  مردبه يا سته مردبته فرمتود:     لَیْـه 

ُْونًَ الَـمً ًالْـحَمْدًُوًًَ،رَاج  َْ ًالْ  .«ينًَلله ًرَبر

 تكه جانم فدا  جتا  ز ّار قبترش بتاد       ت اى بن الحاسنفرزند  زيزش 

ُْونًَنَاًإ ًنَاًلله ًوَإ ًإ ً»قور كه سوار اس  بود جاو آمد   رهج: هاا  ًرَاج 
وَالْــحَمْدًًُ،لَیْه 

الَـمً  َْ ًالْ كرد: پدرم! فدايج شوم! به چته ستب  دحاستد      سرس  ر   «.ينًَلله ًرَبر

 اسعرجاع رهعى؟

ر نتد    یرهتج: ايتن قتوم هات    سوار  میفرمود: پارم! در خواب ديدم اس 

 دهد. ر د. داناعم خبر مرگ ما را میها به سويشا  میمرگ

 آ  پار  زيز  ر  كرد: پدرم! خدا ر ز بد به دو نناايدق مگر ما برحس نساعسم؟

 سورند به آ  كس كه بازرشج بندرا  به سو  ا سج.فرمود: باىق 

 كه بر حس هاعسمق باس نداريم. ر  كرد: پس از مرد  درحالی

 در حس ا  د ا كردق فرمود:  امام

نًْوَلَدً جًََِّ» ًًَاكًَاللهًُم  َْ ،ً وًًَ ًوَلَدا ًعَنًْاًجًََِّمًًَخَ  1.«ال د 

اسج شهيد جاويد  ةها  ديگر نسز كه مورد ا عااد نويانداين داسعا  را كعاب

 اند.ذكر كرده 5مقاتل الطالبيين   6اعلام الورىاثسرق ابن 2كامل   2قارشادمانند 

نگاشتعهق بتا اينكته باتسار     ستوم را متی   ساما نويانده در اينجا كه جريا  مرحا

 حااا   جال  اسجق از آ  سخنى به مسا  نسا رده اسج.

                                                           
خدا در فرزند  بهعرين پاداش را كه از يك پتدر بته فرزنتدش    . »82ق  2مهسدق امرشادق ن. 1
 «.كنددهدق به دو  را میمی
 .82ق  2مهسدق امرشادق ن. 2

 .51ق  6اثسر جزر ق الكاملق نابن .2

 .651ق  1الور ق ن قبرسیق ا لام. 6

 .16ابوالهرن ا ههانیق م ادل الرالبسسنق   .5
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خواهد از  اتم  دارد   ا  میبه شهاد   چرا؟ برا  اينكه دملج بر  ام امام

به شهاد  حعى دا ر ز  اشورا هم حرفى زده نشود يا ارر حرفى بته مستا     امام

بسايد آ  را رد كندق   اينجا چو  ديده اسج اين  اقمه نه قابل رد اسج   نه قابتل  

اًیهُنَـهًَ» خواهتد بتا رد    ياد  از رذشعهق می رويى  اىدوجسهق   در فىل پسش

كًَنًَمًُ را به اينكه آ  رر ه كه از خاندا  پسغابر در زمسن كربلا   ام امام 1ق«ااب نًَاخًُر 

شوندق آ  حير    يارانش باشندق داويحاً انكار كند   با ذكر اين  اقمه شهسد می

شتودق مىتاحج   آ  درديدادى كه در فىل آينده خواهد كرد در اذها   اقتع ناتی  

اد! ايتن هتم يتك نتوع دح ستس        ديده اسج كه ا لاً از اين موضوع حرفى ننوي

 بسنسم!بررسى  اسس اسج كه در اين كعاب می

  يتارانش   هرحال ما اين داسعا  را نوشعسم دا خواننده  زيز بداند كه امتام به

 ام به شهاد  داشعند    قعى به كربلا رسسدندق برا  ا حاب جا  درديتد نبتود   

اتعند كته اكنتو  در ايتن     هتا ه كه آ  افراد   آ  جواناردا  از آل محاتد هاتسن  

 سرزمسن فر د آمدند.

 و يادى از گذشته . پیشگويى على51

 2كشـفًالغمـِ   2رشادلاادر  در زير د   نوا  فوق حديثى را كه از  اى. 181

ر ايتج   قبه آ  اسعشهاد فرمتوده  6الاخبار الطوالبه ن ل  ن ل شده   امام حاسن

   ديگتتر رستتول ختتدا هتتا   تتري    ماتتاّم  كتترده استتجق   از پسشتتگويى 

  ف تد ايتن    در زمسن كربلا سخنى نگهعه استج  از شهاد  امام امسرالارمنسن

برده نشده ذكر كرده اسج دا  اناود كنتد خبتر    پسشگويى را كه در آ  اسم امام
                                                           

 ها  ماسج.  فر د آمد  سواره. اينجا جا1

 .222ق  1مهسدق امرشادق ن .2

 .58ق  2ق نالغمةاربایق كشف  .2

 .252دينور ق امخبار الروالق  دا  د ابن .6
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اجاال   سرباعه  ادر شدهق   در هنگام نز ل به كربلا هم  قوربه شهاد  امام

 سدر  تهح )شد؛ لتذا  م   ي سنى شارده نایشهاد  آ  حير  يك موضوع مماو

قتور سرباتعه ايتن    بته  كند در آ  زما  كه امسرالارمنسنن ل می رشادااز  (211

 سرتاه كته حادثت   داناعند ح س ج قيسه چساتج دتا آ   پسشگويى را كرده مردم نای

 آمدق الخ.كربلا پسش

 الاترمنسن كته امسر  رويد: آيا آ   ده از خاندا  پسغابتر می 211 س  در  هح

   خاندا  آ  حير  نساعند؟ الخ. درباره آنا  آ  پسشگويى را فرمود امام حاسن

 گوييم:جواب می

داناتعند دي يتل آنچته    استج )متردم ناتی    ارشداد ا  كته در  . از اين جااته 1

شود كه كاانی كته ايتن   بسش از اين فهاسده نای 1فرمود چساج(ق امسرالارمنسن

داناعندق نه اينكته  اتوم   یقور خلا ه شنسده بودندق ناخبر را به هاسن نحو يا به

در  داناعندق   امسرالارمنسنمردم   كاانی كه ر ايا  ديگر را شنسده بودند نای

هاته اخبتار  كته از    آ  سقور ر شن خبر نداده باشدق يا به ضتاسا اين موضوع به

شتگويى  شود مىتداق ايتن پس  در كربلا كشعه می رسسده بود كه حاسن پسغابر

 )به قول شاا سرباعه( پنها  مانده باشد.

هاه احاديث ممعبر اين دانم چه با ث شده اسج كه نويانده از مسا  آ . نای2

هاه ادله   شواهد  كه ابهام آ  را مردهع ستاخعه  حديث را انعخاب كرده   با اين

ه دادند كته ايتن پسشتگويى مربتوط بت     احعاال می رويد: هاراها  اماماسجق می

 باشد. امام

در  از اينكه امتام حاتسن     امسرالارمنسن ها  پسغابر جس  اسج! پسشگويى

 د    سه   چهار   پنج   ده نساج.  شودق ر ايادش منحىر به يك كربلا شهسد می

                                                           
 .222ق  1مهسدق امرشادق ن .1



 
 
 
 
 
 

   663 .......................................................... ومس مرحلةبخش سوم: مراحل قیام: 

 هتا  اهتل ستنج ماننتد    ها   جوامع شسمهق نگاه كنسد به كعتاب بر كعاب  لا ه

  5قدئمجمع الزوا 6قالسمطين ررنمم د 2قالخواص تذكرة 2قالعقبى ذخائر 1قالصواعق
 1قحقوق المصدطفى بتعريف الشفا   8قالبدايًِوالنهايِ 1،السَةًالنبويِ 4قكنز العمال

 (11) 12.سيرتنا به ن ل 12،احمد مسند 11قكفايًِالَالب  11قالخصائص الكبرى

  بزررتا   ااتا   ترضوا  الله دمالى  اسهم  تامامسه   بر بزررا   ااا    لا ه

ستمدق قبرانتىق حتاكمق    حتادمق بغتو ق ابتن   اهل سنج مانند احاد بن حنبلق ابتى 

يماىق ديااتىق بسه تىق جنابتذ ق ختوارزمىق هسثاتىق      دق مح  قبر ق ابى دا ابى

شتسبه   قاضتى  ستا    ديگترا  ايتن      ابىبرقىق  نمانىق ابنرنجىق زرند ق ابن

 اند. ها  خود ر ايج كردهر ايا  را در كعاب

نرتر از   ايا  كه پس از حد د چهارده قر  به ما رسسدهق ي سناً )بتا قرتع  اين ر

الواسره به ساع ديگر اسج( به  اسره   مع س ام امامج كه آ  خود دلسل جداران

 داناعند كه كربلا قعاگاه امامیبسعش رسسده بوده   آنها م  ا حاب   اهل امام

 اسج؛ جا  شبهه   شك نبود.

                                                           
 .111-111ق  المحرقةهسعایق الىوا س  .1

 .168-161قبر ق ذخائر الم بیق   .2

 .241-251ق  الخوا  تذکرةجوز ق سبد ابن .2

 .216زرند ق نرم درر الاارسنق   .6

 .112-181ق  1هسثایق مجاع الز ائدق ن .5

 .2166   2162ق 2161ق  222ق  4مع ی هند ق كنز الماالق ن .4

 .221ق  2ق نالسيرة النبویةهشام، ابن .1

 .142ق  8ق نالبدایة والنهایةكثسرق ابن .8
 .288ق  1نيحىبیق الشها بعمريف ح وق الاىرهیق  .1

 .125ق  2سسوقیق الخىائص الكبر ق ن .11

 .211الرال ق   کفایةگنجی شافعی،  .11

 .216  ق4ن ؛245 ق262  ق2ن ؛41-41  ق2ناحاد بن حنبلق ماندق  .12

 .111امسنیق سسردنا  سنّعناق  . 12
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نوياسد؟ چرا  تريحاً  كننده را میها  راراهالهاظ   جااه آقا   زيز چرا اين

اين پسشگويى پدرش را در اينجا ن ل فرمودق دا پتس از   نوياسد امام حاسننای

ها  مكرر بار ديگر نسز شهاد  خود را ا لام ناايد   به آنها مژده دهتد  آ  ا لام

 1رردند.می حااب  ارد بهشجشوندق بىكه كاانی كه در ركاب ا  شهسد می

بسج   ا حاب امام اسج.   اهل ها  شاا در اينجا د   شي  اماماين جااه

بسج به ادهاق اهل سرهج ما شك نداشعسم   ها باا میناينجا جا  شك نبود. اب

 2شود.یداناعند كه حاسن در قف )كربلا( كشعه ممی

هاشاى كه ىداناعندق جوانا  بنداناجق برادرهايش میخودش می يمنى امام

  ستاير بتانوا     هاشتاسسن زينت    سداناتعندق   سات  یدر ركاب حير  بودند م

كنستد موضتوع   هاه ا رار میداناعند. چه جا  درديد بود كه شاا اينبسج میلاه

در اينجتا   را به  ور  درديدآمسز  رضه بداريدق   از اينكه  ريحاً بگويسد امام

« انَـاب ًكًَرً ًاخًُنَـاًمًُنًَیهًُهًَ»: سكنسد   بمد هم جااآراه از شهاد  خود بود خوددار  می

از شهاد  خود خبتر داد   دهسدق دا مبادا كاى بگويد امامیرا مورد حرف قرار م

 . تت نموذ بالله 

هرقتور ستزا ار   شدهيد جاويدد    كعاب ةاكنو  اين حديث را بخوانسد   دربار

 دانسد نرر بدهسد.می

رفجق از به  هسن می راه كه  اىهج: آ سمد از شمبى ر ايج كرده كه رابن

رسسدق اياعاد    تكه دهى در كنار فرا  اسج  تكربلا  بور فرمودق   محاذ  نسنوا 

 از نام آ  زمسن پرسسدق رهعه شد: كربلا اسج.

قدر كه زمسن از اشك چشاش در شدق   به ر ايج ررياجق آ  امسرالارمنسن

                                                           
 .222ق  1نامرشادق مهسدق . 1

 .111ق  2الاجالسق ن تسلية؛ حاسنی موسو ق 228ق  12م ريز ق امعاع امسااعق ن .2



 
 
 
 
 
 

   690 .......................................................... ومس مرحلةبخش سوم: مراحل قیام: 

 بود فرمود: م ركاب  اىكه در العزا بدالله بن يحسى از پدرش 

بْا ً» ًاللهَْ ًالله،ًأَبَاًعَبْد  ًأَبَاًعَبْد  بْا  ًالله،ًَْ ًأَبَاًعَبْد  بْا  ًالفُرًًَئً اف ًشًَب ًًَْ 1ً؛«ا  

كردق از ستب   كه آ  حير  رريه میپس فرمود:  ارد شدم بر پسغابر درحالی

د فرزنتدم  نزد من بودق   بته متن خبتر دا   پسشق آ  پرسسدم. فرمود: جبرئسل زمانى 

رتردد؛  كشعه می شودیالهرا ق در موضمى كه به آ  كربلا رهعه مئشاقحاسن به 

پس جبرئسل يك مشج خاس برداشتج   بته مشتام متن رستاند؛ پتس نعواناتعم        

 ديدرانم را از ريخعن اشك نگاه دارم. 

اند    بدالله بن ضحاس هم اين حديث را ر ايج كرده  احاد بن حنبل   ابن

 2ر ايج ناوده اسج. كه رهعه شدق از پدرشق از  اىا يحسى نسز چن

ر ايتج   6المصنفشسبه در ابى  از ابن 2قمسند  نرسر اين حديث از احاد در 

 (21) شده اسج.

 در شتر   ق بشتنويد. الهد  سسد مرديتى اين حديث را نسز از سسد اجلق  ام

ى از شسوخ خود از آ   بدالله برقفرمايد: ر ايج كرده اسج ابىمی القصیدةًالذهبیِ

نيَنً»قال:ً كس كه ايشا  را خبر داد. ًالْـمُؤْم   َ ًأَم  ٌَ لَوَاُ ًالله ًعَلَیْهً ًتخَرَجْناًَمَ يدًًُتًَْ نُر 

َ ،ًفَقَـالًَ ََ يَن،ًفَمَرَرْنَـاًب كَـرْبَ فر  ًًَْيْنً رَعًُالْــحُسًَـاًمَصْـهَیهُنَـیهُنَـا؟ً:ًأَتَـدْرُونًَأَيْـنًَه

حَاب هً  ْْ  5؛«وَأَ

                                                           
شكسبا باش ا  ابا  بداللهق شكسبا باش ا  ابتا  بتدالله! شتكسبا    ». 168قبر ق ذخائر الم بیق  . 1

 «.دارندباش ا  ابا  بدالله! در برابر ظام   سعای كه در كنار فرا  بر دو ر ا می
 تاذكرة ق جتوز ؛ سبد ابتن 168ذخائر الم بىق  قبر ق ؛ 112ق  المحرقة. هسعایق الىوا س 2

قتا  ا  ابتن  الملاحدم والفدتن  يحستى قبتس ن تل    ابى والفتن قساساى الفتن ؛224ق  الخوا 
 .211ق  8ق نالبداية والنهحيةكثسرق ؛ ابن(222ق 221 )

 .41-41ق  2حاد بن حنبلق ماندق ن. ا2

 .422ق  8شسبه كوفیق الاىنفق نابیابن. 6

 .85ق  6. سسد مرديیق رسائلق ن5
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به قىد  هسن بسر   شديم. پس به كربلا رتذر   ر ركاب امسرالارمنسنيمنى د

 قعاگاه حاسن   ا حاب ا سج. ؟دانسد اينجا كجا اسجكرديمق فرمود: آيا می

دهد كه حعتى دتا زمتا     در اينجا چنسن ارائه میشهيد جاويد  ةذلك نوياندمع

كتربلا باشتد      هاا  شهسد م عتول در  به كربلا مماوم نبود كه امام  ر د امام

داناج يا نهق را هم اررچه ننوشعه اسج كه می داناعندق   اماما حاب هم نای

خواهد سخن را قور  ادا كند كه از آ  حرفى  ريحاً بته   لى ظاهر اسج كه می

را  ق ناآراهى امام«انًَاب ًكًَرً ًاخًُنًَاًمًُنًَیهًُهًَ»مسا  نسا ردق   ضاناً هم با ا رار در ردّ ن ل 

 ها   ارد سازد.نسز در اذ

كنتسم اشتعباه كترده    هرحال امسد اسج ما در اين اسعنباقى كه از نستج ا  متی  به

ها  نامبرده مراجمه كننتد  دوانند به كعابباشسم   در ا ل موضوع خوانندرا  می

كتس ديگتر باشتدق در ذهتن      دا ببسنند اين احعاال كه م عول در قف غسر از امام

داناج كه شهسد   كربلا خبر  داشج می سحادثاحد  نبوده   هركس از داسعا  

 اسج. قهرما  فداكار    فيساج آ  امام حاسن

هتا  شتخص   را در كربلا بميى ا حاب  لا ه از قريس ا لام . شهاد  امام2

داناتعندق   در نتزد   هم می يا امسرالارمنسن از قريس ر ايا    اخبار پسغابر امام

 كه ساب اً هم يادآ ر شديمق مماوم بوده اسج؟چنا  خوا  ا حاب امسرالارمنسن

سكن   بغتو ق  كربلا انس بن حارث اسج كه به ن ل ابن  مثلاً يكى از شهدا

شود   در كربلا كشعه می شنسده بود كه حاسن نمسم برا  اينكه از پسغابر  ابى

 1ماحس شد   در ركاب آ  حير  شهسد رشج. نىردش  اج  اسجق به امام

به سند خود از فيتسل بتن    ترضوا  الله  اسه   تاقدم ابو ار  محاد كشى  شسخ 

                                                           
ق  الرالت   کفای ة  قگنجای شاحفعی؛ 226-222ق  16دمشتسق ن  مدین ة داريخ  ق ااكرن. اب1

 .212ص ق8ج  قالبدایة والنهایة كثسرقابن؛ 125ق  2سسوقیق الخىائص الكبر  ن؛ 282ت281



 
 
 
 
 
 

   696.......................................................... ومس مرحلةبخش سوم: مراحل قیام: 

زبسر در حديث مهىل ر ايج كرده اسج كه مسثم   حبس  بن مراهر  قعتى بتا هتم    

ملاقا  كردندق حبس  از كسهستج شتهاد  مستثم ا  را خبتر داد   مستثم از شتهاد        

 1دهندق خبر داد.  اينكه سرش را در كوفه رردش می حبس  در ركاب سسدالشهدا

 :چند نهرند كنندرا  اين فرمايش امسرالارمنسن. ر ايج6

 2.الحیوان حیاة   2الاخبار الطوالبنا به ن ل  حاسن شخص امام اول.

 5.قرب الاسناد   6كامل الزياراتبرحا   حير   ادق دوم.

    4النبـوةًدلائلنمسم در ا بغ بن نباده اسج برحا  ر ايج حاف  ابى سوم.

 8 .الابصار نور   1الغمِ كشفقبس ن ل  الْتَةًالَاهرةًمعالمحاف  جنابذ  در 

 1ر ايج كرده اسج. الغابًِاسد اثسر درغرفه ازد  چنانچه ابن چهارم.

از آنها ر ايج ناتوده   11ةتذكرحاسن بن كثسر    بد خسر در ر ايعى كه  پنجم.

ر از پدرش ر ايتج  از حان بن كثس 11یفيناسج   نىر بن مزاحم هم در كعاب 

 كرده اسج.

   16الصدواعق    12قذخائر العقبى   12قسبطًةتذكرشمبى در ر ايعى كه  ششم.
                                                           

 .211ق  1رجالق ن . كشىق1

 .244دا  د دينور ق امخبار الروالق  ابن. 2

 .41ق  1الحسوا ق ن حياةدمسر ق . 2

 241قایق كامل الزيارا ق   قولويهابن. 6

 .16حاسر  قایق قرب امسنادق  . 5

 .211ق  2ق نالنبوةابونمسم ا ههانیق دمئل . 4

 .514-516ق  1ق نالغمةاربایق كشف . 1

 .255شبانجیق نور امبىارق  . 8

 .141ق  6ق نالغابةاثسر جزر ق اسد . ابن1

 .241الخوا ق   تذکرةجوز ق سبد ابن. 11

 .162 هسنق   عةوقق من ر . 11

 .224الخوا ق   تذکرةجوز ق سبد ابن. 12

 .168قبر ق ذخائر الم بیق  . 12

 .112ق  المحرقةهسعایق الىوا س . 16
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اندق    ريحاً اسم كربلا   نام مبارس امتام  سمد ر ايج كردهاز ابن 1النهايِالبدايًِو

 در آ  برده شده اسج. حاسن

ارًالَنـو  بته ن تل    2مقتدل  بتاا استج در حتديث ختوارزمى در     ابن هفتم.

 2.ِالنْمَنی

  (21). بدالله بن يحسى از پدرش يحسى هشتم.

   كع  ديگر. 6قالبدايًِوالنهايِمحاد بن سمد   ديگرا  از قرق معمدده قبس  نهم.

 (22) 5.یفينبن ساسم برحا  ن ل از كعاب  هرثمة دهم.

 شود:ها  اين احاديث د  موضوع مماوم میبمد از مراجمه   دقج در معن

هنگتام   از شتهاد  امتام حاتسن    بر حير  امسرالارمنسنيكى اينكه خ

 بور از كربلا مكرر ادهاق افعاده اسجق در هنگام رفعن به  هسن   در سهرها  

ازد    باكه ن ل ا تبغ قبتس ر ايتج     سديگر   بمسد نساج برحا  ن ل غرف

ل قبر فرزند  زيزش بته  مخىو اً برا  ديد  مح امسرالارمنسن كشفًالغمِ

را زيار     آ  مكا  مشحو  به افعخارا  آل محاد شده فرمافريكربلا دش

 كرده باشند.

 ها  اين ر ايج مثل اين د  معنتى كته در كعتاب   معن ید م اين اسج كه بمي
 ین ل شدهق مخعىر   خلا ه اسجق   نويانده بتا اينكته در بميت   شهيد جاويد 

مراجمته كترده معتو     هايی كه مورد ا عاادش بودهق   در اينجا هم بته آنهتا   كعاب

                                                           
 .211ق  8ق نالبدایة والنهایةكثسرق ابن. 1

 .142ق  خوارزمیق م عل الحاسن. 2

 .261ق  2ق نالنعمانيةجزائر ق امنوار . 2

 .211ق  8ق نالبداية والنهحيةكثسرق . ابن6

سندها   معو  ديگر نسز بترا  ايتن خبتر هاتج ماننتد       .161–161   هسنق وقعة . من ر ق5
( كته چتو  در م تام اسع ىتا     142)  مقتل خدوارزمى ر ايج حاف  قبرانى از شسبا  به ن ل 
 (22)نبوديم به آنچه مرقوم شد اكعها كرديم.



 
 
 
 
 
 

   697 .......................................................... ومس مرحلةبخش سوم: مراحل قیام: 

در اين خبر ر ايج شده اسج از ن ل آنها خوددار  كرده اسج؛ زيرا مرابتى  كامل

ناايد   بررسى   دح س ش اقعيتا  را كه ا  در اين كعاب دم س  كرده اسج ردّ می

 كند اخبار   مرالبى را كه خلاف نرر ا سجق مرر  ناازد!می

 اعثم. عبارت ابن55

  در  1آ  سدرجات ا ثم برحا  ابن تاريخدر  ه از امام. راجع به فرمايشى ك111

   5شهرآشوبناب مناقب   6الفصولًالِهمِ   2مطالب السؤول   2قخوارزمىمقتل 

اسج كه  قعى در كربلا فر د  ر ايج شده 8مثير الاحزان   1كشفًالغمِ   4لهوف

 آمدند فرمود:

«ًُ ََ ًكَرْبَ  ، ًوًًَ،هَذ  ًكَرْب  ٌُ
ََ ً مَوْض  كَاب ناًَهَذَاًمُناَخًًُ،بَ حَال ناَوًًَ،ر  ًر  مَقْتَـُ ًوًًَ،مََُطُّ

جَال ناَ  1«.ر 

ممعرضته متورد بحتث     س( به  ور  جاات 215دا  212 ساين خبر را در ) هح

ا ثم حكم ممعبر قرار داده   با اسعناد به  دم ذكر آ  در چند كعاب   ديمسف ابن

ها  ديگر هم كه اين خبر عابنبود  آ  را  ادر كرده   ضاناً مد ى شده اسج ك

 اند. ا ثم ررفعهاندق از ابنرا ر ايج ناوده

                                                           
 .244ا ثم كوفیق الهعو ق  ابن. 1

 .221ق  1ق نحاسنخوارزمیق م عل ال. 2

 .611قاحه شافمیق مرال  الار لق  ابن. 2

 .811-814ق  2ق نالمهمة باغ مالكیق الهىول ابن. 6

 .11ق  6قال ق نشهرآشوبق مناق  آل ابیابن. 5

 .61قا  اق الاهوفق  ابن. 4

 .61ق  2ق نالغمةاربایق كشف . 1

 .26ناا حایق مثسر امحزا ق  ابن. 8

ايتن كتربلا   . »61ق  2ن قالغماةكشتف  ؛ اربایق 611یق مرال  الار لق  قاحه شافم. ابن1
ها  متا   محتل انتداخعن بارهتا       جايگاه اند ه   بلاسج. اينجا جا  فر د آمد  سواره .اسج

 «.اثاثسس ما   كشعه شد  مردا  ما اسج
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  دهيم:ما جواب می

اين ا رار  كه در ردّ اين خبر داريدق برا  اين اسج كه حعى در اينجتا هتم   . 1

داشج   هاسن پسشگويى   خبر  كه  كه ا ضاع   احوال حكايج از شهاد  امام

را به شتهاد    ساخجق  ام اماميد آ  را ماامّ میاهر ايج كرد خوددا  از  اى

رهعسم برا  اينكه  اتم    خود مرر  نكنسدق   ارر سوءظن   خلاف نزاكج نبود می

دتر بسا ريتد در ردّ   سنپتاي  ت  بالله المساذ ت  را از درس  اد    معمارف هم درس امام

 ايد. كردههاه دلاش فنى اين سممعرضه   جنب سجاا ةاين ر ايج در زير پرد

فرمود اينجا زمتسن كربلاستج   متا       ارر اين ر ايج به اين نحو بود كه امام

الغستر در آ   شويم يا نهق   اين ضاسر معكام معدانسم در اين سهر اينجا شهسد مینای

 شارد.یا عبار م سا ثم را مورد  ثوقق   كعابش را در ا ل درجنبود نويانده ابن

 بتن  پس از  ر د به كربلا   آمد   اتر  بگويد امام خواهدنويانده چو  می

قور جد  حاضر شد بته نتزد   ا  را دادق   بهرانههسمد   ملاقا  با ا  پسشنهاد س

بسند ايتن اخبتار ايتن پسشتنهاد را رد     يزيد بر د   دسج در دسج ا  بگذاردق   می

قترار داده استج.   ا ثم را ررفعه   مورد اشكال از مسا  آنها اين ر ايج ابن قكندمی

  بح .لا  إة لا قو  ولا يول و

كه پسش از اين هم معذكر شديمق  دم ذكر يك مرا  در يك يا چنتد  . چنا 2

شودق اندق دلسل  دم  حج آ  مرا  نایدانسم در م ام اسع ىا نبودهكعاب كه می

در  دوا  يافج كهايدق در هريك مرالبى می ررنه در هاسن يازده كعابى كه نام برده

هتايی ماننتد   ا ثم نه خودش   نه كعتابش از كعتاب  ساير آنها نباشد   شخص ابن

ا  از اهتل   ةا عباردر نساجق   ديمسهى كه محدث قاى دربتار كثسر   قبر  بىابن

  اين  1ن ل فرموده اسج الادباءمعجم سنج ر ايج كرده اسجق از ياقو  مرلف 

                                                           
 .212ق  1ياقو  حاو ق ممجم امدباءق ن .1
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اسج   كاى اسج كه به ن تل  ممر ف  ياقو  در نى    دشانى امسرالارمنسن

اهل دمشس بر ا  شوريدند  دراهر به دشانى امسرالارمنسن سمحدث قاى به  اسر

 1  خواسعند ا  را بكشند دا از آنجا رريزا  شد.

ا ثم ارر دلسل بر مد  ا  نباشدق دلسل بتر  بنابراينق ديمسف چنسن شخىى از ابن 

بستج  كه در كعابش فياياى از اهلقدر هاج كه بگويسمق برا  اينذم ا  نساج   اين

 را ن ل كرده   داريخ آنها را شر    باد دادهق مورد قمن ياقو  شده اسج.

مرال  ضمسهه نسز دلستل بتر ضتمف كعتاب   داتام مرالت  آ         ی. ن ل بمي2

ها  داريخ را به ن تل مرالت    خىو  كعابشود   ارر بنا باشد هر كعاب بهنای

هتا  دتاريخى كته متورد استعناد      گويسم هاه( كعتاب ضمسهه رد كنسمق بسشعر )ارر ن

 تاريخاثسر   ابن كاملقبر     تاريخ   ديگرا  اسج مانند شهيد جاويد ةنوياند

مرادت        ق كه بته  نبَ اعَمًالًسًَوًْقدًالفريدالًوالَمامًِوالسیاسًِكثسر   ناب

ه ستاقد  بتالارّ ار ا تثم استجق از ا عبت   ابتن  تداريخ مرال  ضمسهه در آنها بسشعر از 

چتو    ؛ا ثم به كار بترده استج  شوندق  لى نويانده ف د اين حربه را  اسه ابنیم

به شهاد  خود   يتارانش در هنگتام  ر د بته كتربلا ثابتج       قبس آ   ام امام

 اند! شود. باز هم اين يك نوع دح سس  اسس اسج كه ايشا  انجام دادهمی

را در كربلا  شاا اسجق نز ل امامكه در رديف مدارس  الاخبار الطوالهاسن 

ها  ممعبر ديگتر كته بته نرتر رستسده      كه كعابدرحالی 2نوياد؛محرم می ةدر غرّ

 اند. اسجق هاه د م محرم نوشعه

( غستر از غرابتج     2 سا ثم نشا  داده )ناونت هايى كه از داريخ ابنناونه ی. بمي6

شخص اين خبر دتا چته رستد    ا رلا   ام حديث  اعى ندارد    دم ا عبار دهرد به

                                                           
 .215ق  1محدث قایق الكنی  امل ابق ن .1

 .252دينور ق امخبار الروالق  دا  د ابن. 2
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هتا  ديگتر   ناونته  یشتودق   بميت  به آ  ثابج ناتی  ق دم ا عبار ا ل كعاب   مرلف

دتر   باشدق   در م ام حااب قريس   خبر قوها  ديگر ممار  مینهايج امر با ن ل

ا ثم را ا ثم مسزا  قرار دادق باكه بايد ن ل ابننبايد دكثر ناقاسن را در قب ا  بمد از ابن

هايی كه در قر  سوم   معوفى در ا ايل قر  چهارم اسجق با ميخذ كعاب  از  ااا كه

ا ثم ممارضته دارنتد   ماكتن استج هاته بته يتك ميختذ         مثل اين سه ناونه با ابن

 در اسجق بگسريم.بازرشج كنندق م اياه كنسم   هر كدام را قو 

ختواهسم  كنسمق باكه می خواهسم اين چهار ناونه را اثبا  يا رداشعباه نشودق ما نای

 فنى نسز ناقص   فاقد ارزش اسج. سممعرضه از جنب سبگويسم كه اين جاا

ا ثم ممعبر نساجق پس چترا شتاا مكترر در كعتاب ختود بته       . ارر داريخ ابن5

 ؟ايتد از آ  ر ايج كرده اسجق منحىراً اسعناد كترده  مقتل خوارزمىچسزهايى كه 

هايی كه محعال نباشتد ميختذ آنهتا    عابها از كپس يا شاهد  بر  حج اين ن ل

 ا ثم اسج بسا ريد   يا سخن خود را پس بگسريد.ابن

ر ايج فرمود   ر ايتا  ديگتر كته در     از امسرالارمنسن . ر ايعى كه امام4

 اخُنَا مُذَهَ»مورد شهاد  آ  حير  در كربلا رسسدهق اين ن ل را كه فرموده باشد 

ناايتد   از غرابتج   دهترد ختارن     عهرد باشد دييسد متی ا ثم م؛ اررچه ابن«انَابِكَرِ

مناست      سازد. برحا   رف    ضع حال هم  د ر ايتن كتلام از امتام   می

م عيى بوده اسج؛ زيرا در اين موقع كه دحج فشار نسر   دشان در زمسن كربلا 

 رونه سخنا  قبماً زياد به مسا  آمده اسج   اين خود شتاهد   فر د آمدندق از اين

 كند.ا ثم بسشعر میمريد  اسج كه اقاسنا  را به ن ل ابن

مقتدل     ِالفصـولًالِهمـ   مطالدب السدؤول  هتا   . اين حدا را كه كعاب1
انتد  ا ثم كردهابن تاريخدر ن ل اين خبر ا عااد بر  ِكشفًالغم  حعى  خوارزمى

رالت   شهرآشوب قابل قبول نساج؛ زيترا از م ابن مناقبفرضاً برذيريم؛ نابج به 
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شتود كته ايتن    اش به اين خبر مماوم اسجق ر شن میقبل   بمد آ ق كه پسوسعگی

 ا ثم نگرفعه اسج.ابن تاريخموضوع را از 

دتوا   یا ثم دها   دارد   نات با  بار  من ول از ابن  ا .  بار  سسد بن قا8

 ايتن استج:  ا ثم ررفعه شده اسج؛ زيترا  بتار  ستسد    ابن تاريخرهج آ   بار  از 

ًوًَ» نًَالْكَرْب  ًم  ََ ًأَعُوذًُب  ًوًَاَللَهُمًَإ نير ًكَرْب  ٌُ
؛ًُ مًَقَالَ:ًهَذَاًمَوْض    ََ لُواالْبَ ًانِّْ    ََ هُناًَیهًًَ،بَ

حَال ناًَوًَ ًر  ًمََُطُّ َُ نَاوًًَ،د مَا  ناًَمَسْفَ ًقُبُور  إًرَسُولًُالله ً،هُناًَمََُ ُّ ذَاًحَدََ ن يًجَدر َ  1.«ه 

فرمتود: باتىق    به حاتسن  ا ثم اين اسج: امسرالارمنسنابن س   بار  درجا

هاسن زمسن كرب اسج   هم بلا كه جا  كشعن ما   محد رحال   مناخ شتعرا   

 2ها  ما بر اين زمسن ريخعه خواهد شد.ما اين زمسن خواهد بودق   خو 

ا تثم    ابتن  سبتا  بتار  درجات    فرمايسدق  بتار  ستسد  كه ملاحره میچنا 

هتايى  هايى دارند كته  اتده جااته   ا  ن ل شدهق دها   تاريخهايى كه از  بار 

هتايی  ا ثم   كعابابن سكه در درجاشود؛ درحالیديده میلهوف  اسج كه در ن ل

ا تثم باشتدق پتس ايتن     ابتن  تاريخاند نساجق   ارر ميخذ سسد كه از آ  ن ل كرده

 ها چگونه اضافه شده اسج؟جااه

ا  باد وايى كه از رهعن مرال  مشكوس پرهسز متی رويسد ماااشاا كه می

دوانتد  ا ثم ا عااد كندق بگويسد آيا ماااا  باد وا میدواند به ن ل ابنكندق نای

مراد  ماد   درجته  هد   د وا   باكه به كاانی كه بهبه مثل سسد با آ  م ام ز

ا  باشندق نابج جمل بدهد   بگويد ايتن اضتافا  را از پتسش ختود نوشتعه      

                                                           
جويم؛ سرس رهج: خدايا من از اند ه   بلا به دو پناه می. »61قا  اق الاهوفق  ابن .1

اينجا جا  اند ه   بلاسجق فر د آيسد اينجا محل انداخعن بتار   بنته   اثاثستس متا استج        
رسول خدا ايتن خبتر را بته    ها  ما   محل قبرها  ما اسج. جدم جا  ريخعه شد  خو 

 «.من داده اسج

 .244  الهعو ق قكوفی ا ثم. ابن2
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ختذ  ااسج؟   آيا غسر از اين اسج كه سسد اين حديث را از ا ل ممعبر ديگر 

 1فرموده اسج؟

ً»اسجق يكى اين جااه اسج:  لهوف اضافادى كه در حديث ََ ًأَعُوذًُب  اَللَهُمًَإ نير

ًوًَ نًَالْكَرْب  ََ ً م  ً»د م:  ؛«الْبَ َُ نَاوًَ»سوم:  ؛«د مَا  ناًَوَمَسْفَ ًقُبُور  : سچهارم جاات  ؛«هُناًَمََُ ُّ

إًرَسُولًُالله » ذَاًحَدََ ن يًجَدر َ  .»2ه 

چهارم را ستسد از كجتا آ رده استج؟     سبهرمايسد اين چند جااه خىو اً جاا

 اند.هايی كه از ا  ن ل كردها ثم اسج   نه در كعابابن تاريخاين جااه نه در 

كترر از  استج كته م   اين جااه هم ياد  از رذشعه   ياد  از جدش پسغابر

 در كربلا خبر داد. كشعه شد  فرزند  زيزش حاسن

رويسد ماااا  باد وا از رهعن مرال  مشتكوس  د وا داريد   می  شاا كه اد ا

ا ثم را نسز  سن  بار  ابنلهوف  رويسدمی 212 سكندق چگونه در  هحپرهسز می

ين اسج امانج ا ثم؟ آيا اآ رده اسج. آيا اين بود  سن  بار  ابن 111 سدر  هح

 قااى    ااى؟

. اكنو  برا  اينكه بدانسد سسد بن قا ا در اين ن اى كه فرمودهق دنها نساج 1

 قعى در كربلا فر د آمد  ريحاً از شهاد  خود    بر خلاف مسل جنابمالى امام

ا ثم نساتج. ايتن سته حتديث را نستز      خبر دادق   مدرس آ  منحىر به كعاب ابن

  جد   پدر    ايدق اظهار ندامج كنسدق   از امامبى كه نوشعهبشنويد   از اين كعا

 كربلا پوزش برابسد.    از شهدا ت اوا  الله  اسهم  تمادر   برادرش 

                                                           
ايتتدق بتتا دحريهتتا    . شتتاا كتته ماتتااا  بتتاد وايى هاتتعسدق   در ايتتن كعتتابى كتته نوشتتعه 1

ايدق چرا به ستسد  ايدق د وا  ادبى    ااى خود را نشا  دادههايى كه مردك  شدهكار همغار
هسزكتار    راستعى   امانتجق   آ  مهختر د دمتا  رستالج       د وا   پر سبن قا ا آ  مجاا

به شرط  تحج فرمتايش محتدث نتور       216 حسجاار  كرده   ايشا  را در پا رقى  ه
 ايد. هممذ ر شارد

 .61قا  اق الاهوفق  ابن. 2
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اهل سنج اسجق ر ايج كرده اسج   : قبرانى كه از مماريف  اااحديث اول

 فرمود: اسم اين زمسن چساج؟ رهعه شد: كربلا. كه حاسن

 1زمسن كرب   بلا اسج. ود جدم رسول خدافرمود: راسج فرم

 اسج.لهوف  اين حديث مريد   مىدق حديث

حاف  زرند  ر ايج كرده استج  قعتى بته آ  حيتر  رهعنتد       :حديث دوم

 فرمود:  زمسن كربلا اسجق

دَقًَرَسُولًُالله» ًوًًَ،َْ ،ًوًَأَرْضًُكَرْب    ََ حَالَكُمًًْقَالًَبَ واًر  ُْ :ًضَ
حَاب ه  ْْ َ

ً،لْ 

ًوَمًًُناَخًُمًُ مًْهًَالْقَوْم   2«.رَاقًُد مَا  ه 

راسج فرمودق زمسن كرب اسج   بلاق   به ا حاب ختود   يمنى رسول خدا

هتا   فرمود: بارها  خود را بر زمسن رذاريد. اقامعگاه قوم   محتل ريختعن ختو    

 ايشا  اسج.

در ذيل خبر  كه راجتع بته اخبتار از شتهاد       الفتن: ساساى در حديث سوم

، ًالْْرَْضًُ»فرمود:  ج كرده اسج كه امامر اي امام ََ ًُمَاًاسْمًُهَـذ  ؛ «؟ًقَـالُوا:ًكَـرْبَ

دَقًَ» قَحلَ: رهعند: كربلا. اسم اين زمسن چساج؟ ًوًًَاللهًَُْ ََ ً أَرْضًُكَرْب  راستج   2؛«بَ

 فرمود خداق زمسن كرب   بلا اسج.

 . نتیجه اين بحث52

ر ايج كرده ممعبر   متورد   ا ابحث اين اسج كه  باردى كه سسد بن ق سنعسج

اقاسنا  حا تل   شناسى به  د ر آ  از اماما عااد اسجق از جنبه فنى   حديث
                                                           

 .454ت455ق  12نمع ی هند ق كنز الماالق ؛ 111ق 114ق  2قبرانیق الامجم الكبسرق ن. 1

.   قبس آنچه در ذيل  تهحه نگاشتعه شتدهق ايتن     214–215رر الاارسنق  . زرند ق نرم د2
 ذخدائر العقبدى    محت  قبتر  در   ( 181ق  1)ن مجمع الزوائد حديث را حاف  هسثاى در

 اند.با اندس دها   ر ايج كرده( 161) 

 .  225قا  اق الالاحم  الهعنق  . ابن2
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ناايتدق   ايتن   ن   شواهد معمدده قتو     تحج آ  را دييستد متی    ياسجق   قرا

هنگام  ر د به كربلا از شهاد  خود در آ  سرزمسن خبتر دادق   موضوع كه امام

ر بته احاديتث نبايتد    سشخص پرهسزكتار   بااياتا    بىت   قرمى   ماام اسجق   

 ا انكار ناايد.يرونه ر ايا  را مورد شبهه   درديد قرار داده اين

 خردانه. خطر جديد، حكم بى56

ه دينتور     هت حنسقبتس ن تل ابتى    از پسشنهاد امتام  214   215 س. در  هح121

 ج.  پاسخ ا  سخن رهعه اسزياد ابن سمد بهبن رزارش  ار 

قابل دوجه در اينجا اين اسج كه ابوحنسهه دينور  كته كعتابش متورد ا عاتاد     

رانته    نويانده اسجق غسر از پسشنهاد به بازرشج به حجتازق از پسشتنهادها  سته   

 ا  سخنى به مسا  نسا رده اسج كه به احعاال قو  برا  اين  سمذاكرا  محرمان

 ا عبار بوده اسج.بى اسج كه از نرر ا  ن ل اين مذاكرا    پسشنهادها

 رتزارش داد. زيتاد  ابن سمد پسشنهاد بازرشج را به بن نوياد:  اردينور  می

پسشنهاد كند با يزيد بسمج ناايد   پس از آنكته بسمتج    پاسخ داد به امامزياد ابن

 كردق رزارش دهد   منعرر دسعور باشد.

زياد خواها  كنم ابنسمد رسسدق رهج: راا  نای بن زياد به  ارابن س قعى نام

 :لرَسُـولً ل ً فَقَالًَالْـحُسَيْنًُ فرسعاد. ا  را به خدمج امام س افسج باشد. سرس نام

ًأَبَدا ،ًفَهَْ ًهُوًَإ لًََ» ََ ًإ لَيًذَل  یبًُابْنًَزيَاد  ًب هً ً؟الْـمَوُْ ًًلًََأُج  يمنى هررز اين  1؛«فَمَرْحَبا 

 .به ا  غسر از مرگ خرر  دارد؟ پس آفرين بادپذيرم. آيا زياد نایپسشنهاد را از ابن

 شود:از اين جريا  مماوم می

 پذيرد.پسشنهاد بسمج را نای داناج امام ار بن سمد می اولاً:

در نرر مثل  ار بن سمد هاسن پسشنهاد بازرشج برا  دترس مخا تاه      ثانياً:

                                                           
 .256دينور ق امخبار الروالق  دا  د ابن. 1
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 مورد بود.جا   بىسب كافى بودق   دوقع بسشعر از اين از ا  آزاد رذاشعن پار پسغابر

را در  تدم قبتول ايتن پسشتنهاد خراكتار        زيتاد  ابن  ار بن سمد هم و ثالثاً:

 داند.نخواه می افسج

آ  حير  به بسمج   داتاسم حاضتر    قبه موج  اين فرمايش امام و رابعاً:

 نخواهد شد   دا پا  مرگ   شهاد  هاچنا  اياعاده اسج.

ه شامق   دسج در دسج يزيد رذاشعن كه هاتا   برا  پسشنهاد رفعن ببنابراين 

بسمتج را بته آ  ممنتى كترده      121 سه نويانده هتم در  تهح  كبسمج اسج )چنا 

 كند.ماند   اين ن ل محكم دينور  هم آ  را دكذي  میاسج(ق موضوع باقى نای

 . نكته52

پسشنهاد بازرشج را به شخص  اتر بتن ستمد دادق نته بته       . به نرر ما امام121

رزارش دهدق   در مواقع ديگتر  زياد ابن سعگاه حكومجق   از ا  نخواسج كه بهد

هم كه جهج اداام حجج پسشنهاد بازرشج دادق به متردم كوفته ايتن پسشتنهاد را     

 ناود كه حير  را آزاد رذارند دا مراجمج فرمايد.می

شدهيد جاويدد    ةآمسز كه پسداسج در دهتن نوياتند    )دز( هازياعى ماالاج
زه كردهق مرر  كردنش با دسعگاه حكومتج يزيتد بتا آ  ستوابس غتدر        خساى م

 ا  نداشج.هيزيدق زمسن ةالمادخسانج پدرش مما يه   با شرار    خسانج فوق

شدق بد   يك قرارداد سازشتى كته معيتان      ارر اين پسشنهاد به دسعگاه می

قور اد هم بهرونه قراردشد   ايندمهد سكو  در خانه نشاعن باشدق پذيرفعه نای

را   چنتسن پسشتنهاد   شدق   امتام رساى شد  حكومج يزيد می  ضانى اميا

 فرمود.حعى به  نوا  اداام حجج نسز اظهار نای

 . باز هم پیشنهاد و مسالمت، تناقض گويى، امیدوارى به نويسنده58

ستمد رهعتهق   با ابن امام سباز هم سخن از مذاكرا  محرمان 121 س هح . در122
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از آنهتا ستخن    211دتا   215 س تهح  رانه كه دراينجا راجع به پسشنهادها  سه اما

 بار پسشنهاد مراجمج فرمود.رويد: برا  چندمسنرهجق سكو  كرده   ف د میمی

شايد در اينجا خواسعه اسج آ  مرال  را پس بگسرد   هاا  پسشنهاد مراجمج 

 را برذيرد. زقبة ب  سمعحن  خبر 

خود   به ا عراف نويانده يكى از ن اط ضمف كعاب خودبهقور باشد ارر اين

ر دق   از اين چه بهعر كه مرلف خودش اشتعباه ختود را ا تلا  كنتد.     از بسن می

ماكن اسج در اثر مرالمادى كه از بخش د م دا اينجا كرده استجق ايتن ح س تج    

 برايش ر شن شده باشد.

 س  مخىو اً اساا   ن شت امسد اريم به ساير اشعباها  خود نسز دوجه ناايد 

 كعاب را  و  كند؛ يمنى كعاب ديگر  كه از اين ن اط ضمف مهذب باشتدق بتر  

دحرير درآ رد؛ چو  به نرر ما كعتاب حاضتر بتا     ساساا  حس    مم ول به رشع

حه  اساا   دردسبى كه داردق قابل ا لا  نساج   ارر خدا  نخواسعهق بتاز بته   

قور مجال به 225   226 سكه در  هحچنا  هاا  مرال  بخش د م ا رار داردق

هايى كته در  به آ  اشاره كرده اسجق ما ضان اينكه خوانندرا  ررامى را به پاسخ

دهسمق نرر آنا  را به دنتاقض ظتاهر   ايم ارجاع میبخش د م به مرال  ايشا  داده

نوياتد )بترا  چنتدمسن بتار     كه در آ  ف د متی  121 س بارا  نويانده در  هح

 كنسم.جا  می 211دا  215 سنهاد مراجمج داد( با مرال   هحپسش

 . دلسوزى و ارشاد52

 سالجااه قبتول كترده استج كته خربت     اين موضوع را فی 221   221 س. در  هح122

كربلا به نال سحادث سبرا  اداام حجج   ر شن شد   ضع   نشا  داد  قساف امام

هتا  ا  جاورسر  از جنگ اين ستخنرانى بر ها  آينده اسجق  لى اين مرا  كه امام

كرد  حس  نساج؛ زيرا پر اض  بود كه آ  جامسج پاتج      بسانا  جاناوز را می
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جامى من ا  نخواهد كرد؛ هقور دسعمآبانه بهها  هدايجدنساپرسج را ارشاد   خربه

 باكه غر  اداام حجج   نجا  افراد  مانند حرّ از  اد  ضلالج بود.

ن در   ر حانسج   ح س تج   حات  كربلا را  رسم سها حادثخربهاين بسانا    

از بسمتعش   بسج را آشكاردر   قاا     جنايج حكتومعى را كته امتام   نسج اهل

 در ساخج.سرباز زده بود ناايا 

م ا تد      هتا از  تدهزار ستوار در پسشتر     ا  از اين سخنرانى  هر جااه

حال در  هحا  دواريخ حر ف   دابهشجق   از آ  زمابسشعر اثر دا اهداف امام

   كااادش ر شن   درخشا  اسج.

 جاى هدفه ب هچهارم اسیرى بازماندگان، نتیج ة. مرحل11

ا عراف كرده اسج كته استسر     122 سپس از آنكه در  هح 228 سدر  هح .126

در شناستاند      حير  زينت   حير  سجاد ةها  كوبندبسج   خربهاهل

رويتد: شتايد   ومج ضد اسلامى يزيد اثتر  اس تى داشتجق متی    ماهسجّ  اقمى حك

اين بود كه خاندانش اسسر شتوند   بميى راا  كنند جزئى از هدف امام حاسن

ها  سارنج    را معزلزل سازد؛  لى بايد   اسسر  آنا  يزيد را رسوا كند   پايه

بتود كته   اين ن راه هدف امامرهجق اين از باب اشعباه هدف با نعسجه اسج. هسچ

بتر   خاندانش اسسر شوند دا حكومج يزيد رسوا شودق باكه اسسر  خاندا  امتام 

 خلاف رضا  آ  حير    بر خلاف رضا  خدا   پسغابر بودق الخ.

هدف را با هدف   ديگر كار  سكنسد: يكى  سساشاا د  اشعباه می :گوييمما می

 ناايسد.اشعباه می   جنايا  دسعگاه را با اقدام امام

اسسر كرد  خاندا  نبو  كه كار دسعگاه حكومج بودق بر خلاف رضا  ختدا  

بودق   دن به اسسر  داد  مثل دن بته شتهاد  داد  كته كتار        امام   پسغابر

نبودق باكه  سن رضا  آنها    خاندانش بودق خلاف رضا  خدا   پسغابر امام
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  خانتدانش فترق    امبود. شاا بسن كار    ال دسعگاه حكومج با كار   فمل ام

 كنسد.رذاريد   ايراد مینای

امسه   از ايتن نتوع د پتا    امعحانى از بنى سبسج در مسدا  كربلا  سساآ رد  اهل

الهسّه در اخعسار مردم  سها    سايل ديگر كه برحا  حكاج بالغبودق مثل فر ج

رضتا    رسرد دا قبس اخعسار خود از آ  يا موافس رضا  خدا يا بر ختلاف قرار می

 خدا اسعهاده كنند.

يكى از فيايل خاندا  رسالج هاسن اسج كه  اتال    ستايل ايتن امعحانتا      

امسه امعحا  خود را بدهند؛  لا ه چته  بسعش را آ رد دا بنىاهل دق امامنباشالهسه می

بستج را هاتراه بستا رد    فرمود كه ارر اهلبسنى میپسش مانمى دارد ارر بگويسم امام

كنند   اسار  آنها جاو رفعن به سو  هدف ح س ى ا  را كه نجا  اسسر میآنها را 

سازد؛ پس شاا  سساه را با هتدف اشتعباه متی   اسلام   هدايج خاس باشدق كامل می

 دهسد.كنسد   چشم از هدف پوشسدهق هدف بود   سساه را مورد ا عرا  قرار می

ق غرضشتا  ايتن استج كته     خواسجبسعش را میاسسر  اهل رويند امامآنها كه می

امسه   نجا  اسلام از چنگتال قهتار   خسانكتار    دين   ممرفى بنى  هدفش احسا امام

در  در كار باشتدق  بسج يكى از  سايل آ  بود  قعى مىاحج مهمآنها بود   اسسر  اهل

 ةدترق دحاتل مهاتد   بتزرگ  ةنرر كرد   در م ام دفع مهاتد بايد از مىاحج مهم  رف

 ةنرتر از مىتاحج مهتم يتا دحاتل مهاتد        مم ول اسج؛  لى  رفدر جايز كوچك

 در اسج.در   دفع فااد مهمدر هدف نساجق هدف حه  مىاحج بزرگكوچك

خواسجق به ايتن  اسسر  اهل    سالش را می كس نگهعه اسج امام هسچام  

هتم داتاسم   زيتاد  ابتن  شتد   يزيتد    ممنى كه ارر هسچ ثار  بر آ  مردت  ناتی  

ختواهم  كرد بسايسد اينها را اسسر كنسدق چو  متن متی  از آنها خواهش می شدندقمی

 اينها اسسر شوند!

آنها را امام . اما آنچه در دوجسه هاراه ساخعن اهل    سال نوشعه اسج كه 125
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اساا   غسر قابل با خود هاراه آ رد كه در مكه   مدينه ررفعار دشان نشوندق بى

 اند   جوابش اين اسج:اال را دادهقبول اسج؛ هرچند بميى اين احع

ماندنتدق مىتونسج داشتعندق   كاتى     بسج در مكه يتا مدينته متی   : ارر اهلاولاً

 بتاا    بتدالله بتن    هاشم امثال محاد حنهسه   ابتن شدق   بنىمعمر  آنها نای

 دواناعند از آنها حاايج كنند.جمهر می

  آستودرى حتواا در   : هاراه نبرد  آنها برا  پسشر   م ا تد جنگتى   ثانياً

 چنسن سهر  بهعر بود.

 بتاا  در جتواب ابتن   : ارر در مكه يا مدينته مىتونسج نداشتعند امتام    ثالثاً

فرمود: ناچارم آنها را با خود هاراه سازم چو  ماندنشا  در حجتاز مىتاحج   می

 نساج   ماكن اسج مورد دوهسن   دمر   اقع شوند.

ى نبود كته  ددر تد مماتوم باشتدق     در كوفه موضو  : زمامدار  امامرابعاً

خساى كه در اين مورد مبالغه شودق يك دواز  قتوا  نرتامى بتسن قترفسن فتر       

اش را بته ايتن   شده   مااّم بگستريم كته ز    بچته   شودق چرور آ  را حا لمی

 اقاسنا  با خود هاراه سازد؟

بسج بودق چرا  قعى خبتر شتهاد    ررفعار نشد  اهل : ارر غر  امامخامساً

ماام   هانى   درررونى ا ضاع رسسدق فوراً آنها را به مكه يا مدينه بازنگردانتد؟ 

 بیت با امام. چند نكته پیرامون فلسفه همراهى بانوان اهل11

براتندد   يتا نراتنددق    شهيد جاويد  ةايمق خواه نوياتند كه مكرر رهعه. چنا 124

اقتدام   ساز  اتج   فااته  شااريم كه دانسمق   خلاف ادب میخود را ميس آ  نای

دانسم كه بعوانسم حكتم   مىتال   اتل    پرسش ناايسمق   ناچسزدر از اين می امام

را دريابسمق چو  بسنش   بىتسر  متا هرچته دنتدر    د ربتسن   دراس         امام

 بسند.كه هاج نایالماده باشدق  اس    واق  امور را آنچنا  فوق
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كه جاو بىسر  ما اسجق مانع از اين ديد ها  رونارونى هاق   حجابهم پرده

 اسج   هم م عيسا    شرايد اين ديد در ما موجود نساج.

خا  خدا كه از نزد خدا به ا   ااى  را شده بتودق   ةداسعا  موسى   آ  بند

 1در قرآ  ر شنگر هاسن ح س ج اسج.

اسعمداد   فراخور درس   فهاتى استج كته داريتم        ةهرچه بگويسم به انداز

 بخش اسج كه از قريس ن ل مااّم از جان  پسغابتر حال آ  نرر اقاسنا سندر 

 بسج ا  كه ا دال قرآ  هاعندق دييسد شود.  اهل

 چرايى نداريم   ي سن داريم كه هرقتور  اتل فرمايتد    چو  ما در كار امام

 سن مىاحج    واب اسجق   هرچه حس كنجكا  ماع سم     ل ساسم به كار 

جاو بر دق بر مىاحج   حكاج كارها  اين  زيزا  درراه ختدا   انداخعه شود  

 شويم.بسشعر آراه می

ذلك برا  اينكه مماوم باشدق ما در  سن اين حال دااسم   دواضع از منرتس  مع

كنسم   بترا  مزيتد ممرفتج   قتو  اياتا         كور شو   كر شوق هم پسر   نای

د نكعه پسرامو   اج   مىتاحج  چن قكنسم  سدهق اين مباحث را آزادانه دم س  می

 كنسم.در اينجا بسا  می بسج با امامهاراه شد  اهل

ث ه از اسعادش شسخ  ة. برحا  حديث ممعبر  كه حاسن بن احاد بن مغسر1

ال استم  ال اسم  اى بن محاد بن  بد ا كوفى   از شسخ ديگرش شتسخ ابتى  ابى

ر ايج  المابدينزين امسند معىل به حير  امجمهر بن محاد قولويه قاى به 

قترار   88اسعادش  ارد كردهق   حديث ا ل باب  كامل الزياراتكرده   آ  را در 

انجام دادق به موج   هد   شترقى بتود    كه امام حاسن را ا داده اسجق برنامه

 فرموده بود.با امسرالارمنسنق   امام حانق   امام حاسن كه پسغابر

معن آ  هم آثار ا عبتار ظتاهر   هويتدا استج          برحا  اين ر ايج كه از
                                                           

 .45كهفق . 1
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بته حيتر     اسج حيتر  امسرالاترمنسن  شهيد جاويد  پاسخ محكم به كعاب

بسج خبر ماجم ضربج خورده بودق از اسار  بانوا  اهلهنگامى كه از ابنزين 

 داد   فرمود:

«ً ًوًَكَأَنير  َ ًبَیًًْب  ًأَهْ   ـذَاًالْبَلَـدً ب ن سَا   َ ًسَبَايَاًه 
 َ ـافُونًَأَنًْت  ْ يَنًتَََ ـ ،ًأَذ لَََ ًخَاش 

ًََ إًفَلَقًَالًًْفَكُمًُيَتَءَ بْا ،ًفَوًَالَذ  َْ ً ًوًَـالناَسُ،ًفَصَبْا  َِ ،ًمَـاًلله ًعَـىَ ًالنسََـًأًَبَرًَحَبَ َِ مَ

ًيَوْمَئ ً ًالْْرَْض  يًظَهْر  ًوَ  
بریكُمْ،ًوًًَذ 

ًمُُ  ُ َْ كُمًْوَغَ ُ َْ ت كُمًْغَ َْ ی
 1«.ش 

ا  انجتام شتد برحات     اسار    شتهاد ق   هتر برنامته    پس قبس اين خبر

 داشج. ا  بود كه امامميموريج الهىق    ظسهه

ق موضوع قابل دوجه اين اسج كته  كامل الزياراتنرر از مثل ر ايج  رف. 2

ً»: برحا  ر ايج ًرُؤْيَا،ًوًَإ نير ُُ ًب أَمْرً ًرَأَيْ ًف یهَاًرَسُولًَالله ،ًوَأَمَرَني  ُُ ًلَـهُ،ًًأَنَاًرَأَيْ مَـاض 

اًحَتَ ًاُلََق يًَ َ ًه  ًأَحَدا  ًب مُءْب   ُُ ًًوَلَسْ بستج را قبتس   اهتل  احعاال اينكه امام 2؛«عَمَي 

 جته قابتل رد نساتج      هسچميموريج الهى خا  با خود هاراه فرموده باشدق به

بسجق   شركج داد  آنها برحا  اين ر ايج اقلاً محعال اسج هاراه آ رد  اهل

  به امر پسغابر باشدق   با اين احعاتال  تحس    لايتى   بتا ايتن      ئمىادر اين 

ر ايعى كه نويانده نسز آ  را ممعبر شناخعهق   مريد به شواهد باسار اسجق خلاف 

از برد  خانواده اين بود كه در  د وا   امانج اسج ارر كاى بگويد م ىود امام

 نشود.مكه   مدينه ررفعار نشوند   زحاج برايشا  درسج 

                                                           
بستنم كته دتو   زنتا      رويتا متی  . »244ق كامتل الزيتارا ق    قاتی  قولويهابن :رجوع شود به. 1

درسسد كته  زده هاعسد؛ میكه خوار    حشجا  در اين شهر اسسر خواهسد شد؛ درحالیخانواده
 مردم شاا را بربايند؛ پس شكسبايی    بر پسش رسريد. سورند به خدايی كه دانته را شتكافج    
اناا  را آفريد در آ  ر ز خدا را بر ر   زمسنق  لی   د سعی جتز شتاا   پستر ا    شتسمسا      

 «.شاا نخواهد بود

 .1ق  5ذهبیق داريخ امسلامق ن؛ 61ق  6اثسر جزر ق الكاملق ن؛ ابن212ق  6. قبر ق داريخق ن2
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ا  نبتود   دلستل بتر قتو      ساب ه ال بى 1. هاراه ساخعن  ائاه به قول   اد2

را به جهاد   قسامى مردم   لا ه امامدىاسمق   بازنگشعن از دم س  هدف بود؛ به

هتا   امتوال         خررادتى را كته بته جتا     ئكرد كه در آ  بايد مىاد و  می

ز  نشاارند؛ برا  آنكه مجاهدا  مسدا  شود چسفرزندا    خاندا  آنا  معوجه می

كردند كه در نزد مرمن از مال    ائاه  زيزدر استج.  اين جهاد چسز  را قا  می

از آنها بخواهد از اين خرترا    پسق از مر     جوانارد  به د ر بود كه امام

كه خودش  زيزانش را در مهد امن   آسايش رذارده باشد. اسع بال كنند؛ درحالی

آنها در كوفه بتد   هتسچ    سر   به د ر بود كه از مردمى كه ز    بچه    ائااز م

افعتادق بخواهتد كته    متی زيتاد  ابن مىونسج زير چكاه ظام   سعم  اال حكومج

خود را در ممر  هررونه دوهسن   ررفعار   سبسايند   فداكار  كنندق   ز    بچ

 نباشد. كه خودش در اين مىائ  پسشر  آنهاقرار دهند؛ درحالی

ها قسام كند ها   دلسلدرين حججبايد با قو  . باز هم به قول   ّاد: حاسن6

ها را  اسه دشانانش   برا  اثبا  برلا  آنها فراهم سازدق كته  جدرين حج  قو 

ها آنا  را مغاوبق   حاسن را مرهر   ظاهر غال  شدندق اين حجج قعى بر ا  به

بر آنكته هاتراه بتود      اين نعسجه را داشج؛  لا هبسج پسر ز سازدق   اسار  اهل

م ام  الى    سبه  اسر در بود؛ زيرا  قعى يار  امامبسج در اداام حجج باسغاهل

نا  شريهى كه داشج  اج  باشدق يار  ا  در  قعى كه در مستا  بتانوا  حترم    

دتر   ديكستدش   رسالجق   پردرسا   ىاج   قهار  محىور شده باشدق  اجت  

 اسج.  بسشعر

قور كه نوياتنده نستز ا عتراف كتردهق در شناستاند       بسج هاا . اسار  اهل5

ديگر  سماهسج  اقمى حكومج ضد اسلامى يزيد اثر  اسس داشج كه با هسچ  سسا
                                                           

 .162ت162.   ادق ابوالشهداءق  1
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بستجق   محبوبستج   آمد؛  لا ه در نشا  داد  مراومسج اهتل اين اثر به دسج نای

 الماده مرثر شد.ج نسز فوقآنا ق   باسج احااسا ق به قرفدار  از حس   فيسا

ماننتدق   رستاند  آ    ق   نعتايج آ  فتداكار  بتى   در حه  آثار شهاد  امام

پرسعىق    دا  دوحسد ساب ه به روش ماج اسلامق   انعشار نوا  حسمواقف بى

 بسج يگانه  سساه بود.خواهى اهل  اسلام

مبتاركش در   بتا بتد    دوا  رهج آثار شتهاد  امتام  ارر اين اسار  نبود می

هتا   شدق   اين مكع ق   مدرسه حاسنى كه در د ره ستال كتلاا  كربلا دفن می

 شد.ر اسجق افععا  نایيدماسم   دربسعش دا

زيادق در شتهرها  بتسن راه شتامق در    بسج در كوفهق در مجاس ابناسار  اهل

 دمشسق جها  اسلام را دكا  داد   حعى داخاه دربار يزيد را  اسه ا  شورانسد.

  حيتر    المابدينها  شجا انه   پرممنى   رسا   شسوا  امام زينخربه

در مجاس  در كوفه   در شامق مخىو اً خربه داريخى حير  زين زين 

در جامع دمشس كار  كرد كه آثار آ  با باسج  يزيدق   خربه داريخى امام سجاد

 ر نساج.پذيها  دباسغادى مجهز  ىر ما هم امكا درين دسعگاهبزرگ

ابى آنتا  متردم را   بمكارم اخلاقق قو  قا ق اسع امجق شهامجق  بر   شتكس 

معحسر   مبهو  ساخجق   آ  مردمى كه شرف   دين   آزاد  خود را به م ام   

شتدق  جسره دسعگاه فر خعه بودند يا از دراق زبانشا  به رهعن كااه ح ى باز نای

 ا عنا هاعند.سن   زما  بىهايى ديدند كه به زمخود را در برابر اناا 

زدهق استسر   مبتعلاق در زيتر بترق سترنسزه        بسجق داغدارق مىتسبج بانوا  اهل

شترف حكومتج يزيتد در    شاشسر دسااارا  ناكس   افارا  پاج   سربازا  بى

   محكوم كرد  باقلق   دفاع از قدا دين   هدف حاتسن  بسا  نهيج امام

 هسچ كجا هدفى را كه داشعندق فراموش نناودند.ا  را درس نكرده   در هسچ نكعه
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ديتده  زده   داغرا بخوانسد ببسنسد كدام ز  يا مرد مىسبج 1بلاغات النساءكعاب 

رونته بتا   دواند در مجاس امررادور ديكعادور   راعاخى مثل يزيتد ايتن    اسسر می

قو  قا  ح ايس را بگويد   يزيد   حكومج امو  را با منرس حستدر    لاتا    

 ؟فىس  محاد  بكوبد

ارر   ساه هاشاسسن اسسر نبود   برادرش شهسد نشده بودق باز هم بهعتر از ايتن   

 سخن رهعن ماكن نبود.

اين مواقف   م اما  از ممجزا  خاندا  رستالج استج. ارتر استار  جاتو      

 شد؟یآمد اين امعسازا    نهاسا  م دسه كجا آشكار منای

در آ  مجاتس بتر آستاا      چگونه زين  را بخوانسد   ببسنسد بلاغات النساء

بسنتدق    ها  س وط متی چالدرين سساهمجد    راج نشاعهق   يزيد را در پاج

 فرمايد.سرزنش می

دهتد    كند   از آينده خبر متی رويى میپسش بخوانسد   ببسنسد چگونه زين 

م كند كه كوشش دو برا  محو آثار  حى محاد    رسالج اسلابه يزيد ا لام می

 ماند.ر دق   اين  حىق   اين نامق   اين افعخارا  جا دا  باقى میبه هدر می

دواند در حال جاتع بتود  حتواا در    كدام بانو   الاه   فىسحه   باسغه می

 نويس كند.رونه سخنرانى را پسشيك فر ج كافى اين

اين دخعر  اتى   ختواهر حاتسن بتود كته بسانتا  آدشتسن   شتورانگسز           

ا  كه در شهر كوفته  اسلامى را در آ  زما  در خربه سانحراط جاممپرح س جق 

 خواندق آشكار ساخج.

 در شد.در   حااادر جامع دمشس هم ديثسرش  اسس المابدينامام زين سخرب

                                                           
اين كعاب در قتر  چهتارم هجتر  دتيلسف شتده   از      . 25ت21قسهورق بلاغا  النااءق  . ابن1

ق را كاثتوم ام  خربه حير  زينت      هايی اسج كه خربه حير  زهرادرين كعابقديم
 ر ايج كرده اسج.
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اذ  بدهتد در   شتود بته امتام   المال اسار  بود كه يزيد ناچار میاين  كس

سال از هجر  رذشعه بتود    ماجد دمشسق ح اي ى را كه دا آ  موقع كه شىج 

در آنجا به روش كاى نرسسده بودق بسا  كند   در آ  محسرى كه باا كاا  بودند 

هم آراه نبودنتد فيتايل   مناقت  آ      خدا با رسول كه از خويشا ند   اى

 حير  را به مردم برساند.

 ةاين قسام   اين اسار  اسج. استسر شتد  ختانواد    ساينها   فوايد ديگرق فااه

سالج هدف قسام نبودق  لى اين آثار   اين نعتايج هاته در اهتداف قستام درن       ر

هاه دهسد. موضو ى را كه اينفكر  نشا  میبسنى شده بود. چ در شاا كوداهپسش

كوشسد به  اج  اهتى   خردناپاتند  دماستل    حااا   باارزش   اثر اسجق می

د هاراه برد برا  اينكته از  خانواده را با خو ( امام228 سرويسد ) هحكنسد   می

 نزديك از حالشا  آراه باشد.

از برد  خانواده  ( م ىود امام221 سرويسد ) هحانديشسد كه میچ در به خرا می

دهستد؛ زيترا   را به جهل نابج می اين بود كه ررفعار دسج دشان نشوند   ضاناً امام

 ررفعار شدند.  كس نرر  كه داشج اسسر  آمد نبودق بهچو  آراه از پسش

لْـمًَلَـ﴿ اقلا ى كند   به ملائكته ديستى كنتد     ارر شخص اظهار بى  1﴾ناَـلًََع 

 بگويد بهعر اسج دا اين دوجسها  غسر قابل قبول را بناايد. 

پسش از شاا بميى به  ور  بهعر  اين احعاال را دادند   قنرا   هم ايتن  

ذلك در بسن اهل سنج هم عسخن را رهج   با اينكه  د ر آ  از ا  بمسد نبودق م

 م بول  اقع نشد.

كنند   ي سناً ا  را اجرا میبسعش چه برنامهداناج كه اهلمی آقا   زيز! امام

 افعادند.ماندند به اسسر  ناییارر در مكه يا مدينه م

                                                           
 .22ب رهق . 1
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داناج كه دسج قغستا    ختلاف حاسّتج   غستر  بته      اين را هم می امام

قتور كته بتا    خدا حاف    نگهبا  آنهاسج؛ هاتا  سو  آنها دراز نخواهد شدق   

 كاال اقاسنا  خاقر به آنها در  داع آخر   ده دادق فرمود:

ًْ رَكُمْ،ًوًَزًُاًُبَسُواًا لًْ» ًواًل لْـدًُّاسْـتَ ََ ًحَـأًَلَمُـواًعًْاوًًَ ً بَ ،ًاف ظُكُمًْحَـوًًَیكُمًْامً نًَاللهَ

یكُمًْنًْوَسَیًُ ًًج  نًْشَر ُ ًعًَ،ًوًَا ً دًَعًْالًًَْْم  َْ ًاق ًيََْ َِ كُمًْأًَبَ ً لًََإ ًًمْر  َْ ـ،ًوًًَخَـ َْ ًيكُمًْادً عَـأًَبًُذرًيُ

ذًَالًًْاعً وًَنًْب أًَ ،ًوًََْ ًَْاب  ًالًْذً هًًَعَنًًْكُمًْضًُورًيُ ًب ًبَل ً،   ِ ًالنرًوًَنًْأًَیَ ًوًًََْاع  ًِ كَرًَالًْم  ًً،امَ ََ كُواًتَشْـًفَـ

نًْاًيَنًْمًًَنَت كُمًْس ًلًْأًَتَقُولُواًب ًًوَلًََ كُمًْقَدًًْقُصًُم   1.«ر 

ً ََ ًوًَعَلَیًْمًُالله ًسَ ًيًَهًْأًًَعَىَ ًََ ََ ًبَیت  كُـمًْكُنًًْتَن يلَیًًْايًًَ،اللهًدً عَبًًْابًَأًَاً   َْ ًمَ ًوزًَفًُأًَفَـًُُ

 2.یمًَ ظ ًزا ًعًَفَوًْ

بسعش را در راه خدا   برا  حاايتج    اسار  اهل هرحال ما شهاد  امامبه

مق ا  كه در اين كعاب هم مكرر اقامه شده ممع تدي دانسم   برقبس ادلهدين خدا می

را به شهاد   بودق   شاا چو   ام امام كه آثار شهاد    اسار  هدف امام

كنستدق ايتن   یرسسده اسج انكار م   اسار  حعى از قريس اخبار  كه از پسغابر

هتسچ قىتد اثتر       شااريدق   در شهاد    اسار  امتام آثار را نعايج قهر  می

 كنسد.ده اخعسار  برا  اسلام فر  نایيفا

رًالله ًالًْب ًًلًََإ ًًةًَقُوًًَلًََلًَوًَحَوًًْوَلًََ
ي  ظ ًالًًَْْ ًیمً َْ

                                                           
 125س . ايتن كعتاب نستز از  تهح    128حتديث كتربلاق     ؛111ق  . م رمق م عل الحاسن1

پوشش خوددا  را بروشسد   آماده بلا . »ث سودمند  داردبح پسرامو  هاراه شد   ائاه با امام
دهتد  ز د  شاا را از شر دشانا  نجا  میشويد   بدانسد كه خدا يار   نگهدار شاا اسج   به

كنتدق    ها  رونارو   ذاب میكند   دشانانعا  را با  ذاب  پايا  كار شاا را به خسر خعم می
دهد پس شتكايج   راته     احاا  را به شاا پاداش میها   كرامج  و  اين بلا انواع نماج

 «. نكنسد   چسز  را به زبا  نسا ريد كه ارزش شاا را پايسن بسا رد

  بر خانوادة دو ا  ابا بدالله! ا  كاش من هم با شاا بتودم   بته موف ستج     در د خدا بر دو» .2
 «.شدم!بزرری نايل می



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش چهارم 

 





 

 

 

 . قیام براى اصلاح1

. ا لا  يك ممنى م ول به دشكسك اسج؛ مانند نور   سهسد  كه درجا    121

 مراد ق   افرادق   مىاديس آ  معها   اسج.

  از رنتاه بازداشتعن   بته     يك نهر را راهناايى كرد    به سو  خدا خواند 

د سعى دشويس كرد ق ا لا  اسج. يك سنج حانه را رايج كرد    امانج   نوع

 از يك سنجّ سسّئه جاورسر  ناود ق ا لا  اسج.

يك  نف يا يك جاممه يا يك مرساه را به راه راسج برد ق ا تلا  استج.   

اكتار  بتا   دباسغ احكامق امتر بته ممتر ف   نهتى از منكترق دتوبسخ ستعاگرا ق ه       

دفع شبها ق جاورسر  از انحرافا  فكر ق    قد  حسحهيكوكارا ق د ويج   اسن

 يار  مراومق ايجاد مراكز راهناايى فكر ق   مرساا   ااى هم ا لا  اسج.

ها  باسار داردق منحىر به ديسسس حكومج اسلامى   زمامدار  ا لا  رشعه

سز م ول به دشكسك   مثل  احا   شاياعگا  نساج. افااد كه ضد ا لا  اسج ن

 ظااج   سساهى مىاديس آ  مخعاف اسج.

 فرمايد:مى ت ای نبسنا  آله   اسه الالام  تدر قرآ  مجسد از قول شمس  پسغابر 

ًاًُنًْإ ً﴿ ُُ ْْ ََ حًَمَاًاسْتَ ََ ْْ  ْْ يدًُإ لًََا  1.﴾ر 

اين ا لا  ف د ا تلا  سساستى   حكتومعى بتود. ا تلا  فكتر ق ا تلا         

  اخلاقىق ا لا  اقعىاد  را نسز شامل اسج. البعه ا لا  مراتس  اجعاا ىق ا لا

   كاملق شرايد باسار دارد   موانع آ  هم زياد اسج.

در حكومج اسلامى هم ا لا  مراسق محعان به رذشج زمتا    رفتع موانتع    
                                                           

 «.خواهمنايی دارم نایمن جز ا لا  دا جايی كه دوا. »88هودق . 1
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 جتود   هبه  اسر امسرالارمنسن س  خلافج ظاهري اسجق   لذا در  ىر پسغابر

ا تلا  مراتس   جهتانى حا تل نشتدق حكومتج آ  د        موانع   كاى فر جق 

بزرروار حكومج  اقمى ا لا    هدف آ  هم ا لاحا  جامع   كاى بتودق امتا   

از جهج محد ديج قاار  حكومجق مردم   كشورهايى كه بته استلام نگر يتده    

بودند از آ  محر م بودندق   از جهج ا ضتاع داخاته نستز محتسد آمتادرى بترا        

 نداشج. پذيرش داام ا لاحا 

قور نساج كه داام ا لاحا  درباج موكول به ديسسس حكومج ذلك اينمع

ها  غسراستلامى   شترايد غسرماتا د هتسچ اقتدام      جاسلامى باشدق   در حكوم

حكومج اسلامى  سا لاحى ديگر امكا  نداشعه باشد   ارر ا لا  را ف د در ساي

  از بركتج دمتالسم   فر  كنسمق بايد ا لاحادى را كه در قول مد  چهتارده قتر  

 اسلام انجام شده انكار كنسم   بگويسم به اسلام مربوط نساج.

قات    يگانته مىتا  جهتا      دترين رهبتر ا تلا    بزرگ كه پسغابردرحالی

اناانسج اسجق نه ف د برا  اينكه چند سال حكومج اسلامى را ديستسس فرمتودق   

  بركتا  ا تلاحا       باكه برا  اينكه در اين مد  چهارده قر  هم دنسا از آثار

 ستار جتز در متد     دماساا  ا  برخوردار شدق   اررچه حكومج استلامى داتام  

 امسرالاترمنسن  سحسا  پرفسض   بركج شخص آ  حير ق   خلافتج ظاهريت  

هتا   ها  ا لاحى آ  حير  در داام شتئو    رشتعه  ديسسس نشدق اما كوشش

رديدق   بشريج خود مخعاف اجعاا ىق سساسى   ممنو    مادّ  بشر ثاربخش ر

 را يافجق   به ارزش اناانى   ح وق خود پى برد.

رتاه كته در مكته    رهبر  اقمى ا لاحا    مىا  ح س ى بود؛ هم آ  پسغابر

 قتج كته در شتم     حا  ظاهر نداشجق   هتم آ  بودق   رياسج   حكومعى به

ى را قسبه حكومج الهى استلام  سقال  محىور بود   هم آ  زما  كه در مدينابی

 دشكسل داد.
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هاه مىا  بودند   باسار  از   ساى   موسى   ابراهسم خاسل   ساير انبسا

ها را بستدار  ايشا  دا  قعى از جها  دررذشعندق حكومعى ديسسس نكردند؛ اما ماج

كردند   مردم را به سو  خدا  يگانه بردند   به شاهراه اناانسج هدايج كردنتد  

 م دادند.  ا لاحا  بزرگ   اساسى انجا

نجا  اسلام از ان را    اضاحلال منحىر به ديسسس حكومتج   سپس  سسا

را بترا  ديستسس آ     ها  نادرسج قسام اماماسلامى نبود دا ناچار شويم با دلسل

انجام دادق از امعناع از بسمجق دا شتهاد  ختود      ا  كه امامبدانسمق هاسن برنامه

بسجق اسلام را نجتا  دادق   يزيتد را   لجوانا  هاشاى   ا حابق   دا اسار  اه

 در  سن زمامدار    حكومج از رهبر    امامج ماااانا  منهىل ساخج.

خواهد ثابج ناايد كته هتدف قستام    پس از اين م دمهق چو  در اين بخش می

حكومج بوده اسجق ما اررچه مكرر اين نرر را رد كرده   بسا  كرديم كه شترايد  

د نبود   چو  دكاسف ديسسس حكومج مثتل هتر   ديسسس حكومج اسلامى موجو

 دكاسف ديگر مشر ط به قدر  اسجق به  اج م د ر نبود  اين دكاسف از امام

دربتارة بستا     ذلك در اينجا نسز چو  به سخنا  ختود امتام  ساقد بوده اسجق مع

هدف اسعناد جاعه اسجق ما نسز پسرامو  متدلول هاتسن ستخنا  بحتث را دنبتال      

از آ  را به قدر اسعمداد ناچسز  ا كنسم ارر بعوانسم كااهر افعخار میكنسم   باسامی

 خود شرحى بدهسم.

برا  نشتا  داد  هتدف ا تلاحى آ      . نخاعسن فرمايشى را كه از امام128

إ نَــمًََوًَ» استج: نامته آ  حيتر    حير  ن ل كرده اسجق اين جااته از   تسج  

 ًِ ًاُمَ   ً ح  ََ ْْ  ْْ ًا ََلَب 
ًل  ُُ إًخَرَجْ  1.«جَدر

                                                           
 مقتل الحسين .121ق  م رمق م عل الحاتسن  ؛212ق  1ق ن. خوارزمىق م عل الحاسن1

 «.قابی در امج جدم قسام كردمف د برا  ا لا »دارد. « أطلب»خوارزمی 
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( 18 س: باسار  جس  اسج كه در اينجا به  سن ن اى كه در ) تهح اولاً :جواب

مقتدل  ا عبار شاردهق استعناد كترده استج.   ايتن قاتاج از      آ  را ردّ كرده   بى
غسرممعبتر   ا ثم در آنجان ل از ابن س( كه به  اسر181دا  181س از ) هح خوارزمى

 شارده شدق در اينجا ممعبر ررديد.

ايتد   مجاتوع ايتن نُته     ا  كه در آنجا اقامه كترده ديهى اسج با دوجه به ادلهب

بته مرالت  قبتل از آ      ايتدق لتذا در رد ختواب امتام     هحه را يك خبر شارده

دوانسد ن ل ا  را دجزيه كرده   بگويسد قااج خوابش ايد. اينجا نایاسعشهاد كرده

رر ممعبر اسج داتام خبتر   ها  ديگرش ممعبر اسج؛ چو  اممعبر نساج   قااج

 1ممعبر اسج   ارر ممعبر نساج داام آ  غسرممعبر اسج.

( 181دتا   181 سخوارزمى را از ) هحمقتل شود از خوانندرا  ررامى خواهش می

 سرا ) هحشهيد جاويد  (ق   كعاب261دا  262س ا ثم را از ) هحابن تاريخ س  درجا

به دقج مرالمته فرمايستد دتا ببسنستد ايتن       را (262 س   هح 284 س   هح 114دا  14

 نويانده چگونه در رد   قبول مرال  داريخى راه دناقض را پساوده اسج.

 از ا لا  قىد ديگر  نداشج. ر شن اسج   مورد ادهاق كه امام :ثانياً

از شهاد  خود آراه بودق   قىتد ديستسس حكومتج     رويند امامآنها كه می

 رويسد امتام ا لا  بود. شاا هم كه می ىد امامرويند قاسلامى را نداشج می

 رويسد قىدش ا لا  بود.یقىد ديسسس حكومج اسلامى را داشج نسز م

در قسام خود پستر ز   موفتس شتد   بته      رويند امامبا اين دها   كه آنها می

رويسد شكاج خورد   به هدف خود نرسسدق هدف ا لاحى خود رسسدق شاا می

 بود حا ل نشد. سام منرور اماما  كه از ق  فايده

                                                           
كه قااج ديگر آ  را چو  دهند؛ درحالیقااعى از ر ايعى را حجج قرار می ق. راهى در ف ه1

 ناايند.ا  نایدانندق  لى در آنجا هم در ا ل  د ر خبر شبههیباشد حجج ناایبها نمماول
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 بسنى نبود سب  شكاج قسام شد   امتام رويسد حوادثى كه قابل پسششاا می

بسنتى  شرويند حوادثى كه قابل پتس اش  و  شدق آنها میمرحاه به مرحاه برنامه

ا لاً پسدا نشدق   آنچه جاو آمد اقتلاً   در از  ام امامنباشدق حعى در سر  پايسن

اش از ا ل مماتوم بتودق   دتا    هم برنامه بسنى بودق   امامال قابل پسشقور اجابه

ا  را كه از ا ل داشج   در مدينه   در مكه مكترر ا تلام كتردق    آخر هاا  برنامه

 اجرا ناود.

شود امتا دشتكسل   دشكسل حكومج اسلامى فراهم می س سار در سايا لا  داام

بددر شدق   موانع  تدچندا  شتده   مراد  ا ضاع   احوال آ  در اين  ىر كه به

منهى   ستابى  ارد مستدا  ا تلا      ةاز قريس مبارز بودق امكا  نداشج؛ لذا امام

شدق   دىاسم ررفج در اين موقمى كه داام قرق فااد به ر   مردم باز شدهق   

م اما  را ررفعهق   مهاد شرير   بدساب هق   ديكعتادور     سجا   هامهادا  هاه

ختواهى در امتج جتدش قستام     زيد زمامدار ررديدهق برا  ا تلا  ماعبد  مثل ي

فرمايدق   كوشش كندق   فااد را دفع كندق حس را از باقلق    تلا  را از فاتاد   

 جدا سازد.

ديسسس حكومج در آ  محسد م د ر نبودق  لى محكوم كرد  حكومج جبتار  

لهتج     قج   ا لا  فااد آ ق   سر بتاز زد  از بسمتجق   آشتكار ستاخعن مخا    

 هدايج افكار راراه مزم   ماكن بود.

دترين قتدم ا تلاحى را    دا هاسن حد كه دواناج بزرگ شكى نساج كه امام

برداشجق   در امج اسلام رهبر   پسشوا  مىاحا  ررديد. استلام را نجتا  دادق   

حكم خر ن بر مثل يزيد جتواب دادق   آ  را   سماااانا  را آراه ساخجق به مائا

رونه خلافج خد برتلا  كشتسد      اج  شاردق   بر رهبر  دينى آ جايز باكه 

دسج آنها را از اينكه بعوانند در لباا دينق   به اسم دينق    لى امر   امام بود  

 كارهايى بناايند   آ  را دين ممرفى كنندق   مردم هم با ر ناايند كوداه كرد.
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ا تلا  ديگتر جتز     سن شت  ا  كه اجرا كردق هسچدر آ  شرايد به غسر از برنامه

شدق سكو    دااسمق   به راه انداخعن دسعگاه كه حعااً سب  اضلال ماااسن می

 شد.ديگر دىور نای سن ش

خود را اجرا كرد   موفس   فاد  ررديتد. حا تل اينكته     سپسر زمندانه برنام امام

قور مراسق دوقف بر ديسسس حكومج نداشج كه شاا يك كعاب پتر  قا  ا لا  به

 داريخى در اثبا  هدف بود  آ  بنوياسد. سدوجسه   د رسع   انكار امور مااا از

ً» :سجاا 262 س. در  هح211 ،ًوًَـنًَفَإ نًَالسُّ ُْ یتَـ ًقَدًْاُم  ًَِ ُْ ًقَـدًْأُحْی یَـ َِ  1ق«إ نًَالْب دْعَـ

هتا   زنتده كترد     رويد: يمنى هدف من از بسن برد  بتد ج اسعشهاد كرده   می

 اسج. براسلام   سنج پسغا

سنج   از بسن بترد  بتد ج بتوده      احسا ي سن اسج كه هدف امام :جواب

استج كته    اسجق   اين هدف داام ائاه از امسرالارمنسن دا حير   لى  ىتر 

 دهد.حكومج جهانى حس    دالج اسلام   د لج الهسه را به امر خدا دشكسل می

 ها را از بسن بردند.د جها را احسا   ب  هر يك از اماما  دا حد د امكا  سنج

در اين نامه كه به سو  بزررا  بىره فرسعادق هدفش د و  بته   امام حاسن

إ لًًََوَأَنَاًأَدَعُوكُمًْ» فرمايد:قبل از اين جااه می سكعاب   سنج بودق چنانچه در جاا

ًالله ًوًَ ًنَب یرهً ك تَاب 
 ِ  2«.سُنَ

د برحات  م تام امامتج   انجتام     ها مرقوم فرمايرونه نامههرچه از اين امام

ًُِ﴿: سد و    ارشاد   ابلاغ    ال به برنام س ظسه ًالْـحُجَ ًًُِقُْ ًفَل لَه   اسج. 2ق﴾الْبَال غَ

                                                           
؛ ستاا  ق ابىتار المتسنق    111ق  8ق نالبداية والنهحيةكثسرق ؛ ابن244ق  6قبر ق داريخق ن. 1
 «.زنده شده اسجرده   از مسا  رفعه اسج   بد ج رفعار   ر ش اسلامی م. »15ق 24 

متن شتاا را بته ستو      . »111ق  8ق نالبداية والنهحيةكثسرق ؛ ابن244ق  6قبر ق داريخق ن. 2
 «.خوانمكعاب خدا   سنج پسامبرش می

 «.بگو دلسل رسا   قاقع برا  خدا اسج. »161انمامق . 2



 
 
 
 
 
 

   656 .................................................................. اصلاح براى قیامبخش چهارم: 

 كرد.ها آمادرى خود را برا  به دسج ررفعن زمام امور ابلاغ میدر اين نامه امام

لامى بودق ديسسس حكومج اس شود كه هدف اماماما از اين نامه اسعهاده نای

هتا   فداناتج   حىتول هتد   به اين ممنى كه شرايد ديسسس آ  را فتراهم متی  

 ه بود.دا لاحى را به آ  موكول فرمو

 سازدیرا باطل مشهید جاويد  مطالب کتاب . خطبه امام5

را ن ل كرده استج.  حرّ  پس از برخورد با سراه امام سخرب 262 س. در  هح121

كه در موقمى اين خربته را انشتا فرمتود كته امكتا       ا عراف دارد  265 سدر  هح

پسر ز  نرامى برا  آ  حير  نبود   از دشكسل حكومج منىترف شتده بتود؛    

 زيرا در اين باره ديگر دكاسف   مائولسعى نداشج.

 شود:آنچه از اين خربه اسعهاده می جواب:

بستا   قستام    تحج امعنتاع ختود را از بسمتج در ايتن خربته         اينكه امام اولاً:

ناايتد. ايتن بسانتا     كرد با اين سخنرانى دفاع متی ا  كه اجرا میفرمايد   از برنامهمی

ل  جوب كارها  رذشعه نساجق باكه در اين موقتع كته بته قتول نوياتنده      يف د دم

از اين زما  دا پايا  كار   شتهاد    ر ش سابى امام سامكا  پسر ز  نرامى نبودق ادل

ذر حركج رذشعه نساج   بسشعر از آنچته بته رذشتعه نرتر     باشدق اين خربه  نسز می

دهدق را به ما نشا  می داردق به حال   آينده نرر دارد. پس اين خربه ارر هدف امام

 ناايد.یآ  دا شهاد  نسز ممرفى م  هدف آ  حير  را از هنگام انشا

 موقتع دغسسر چسز  كه يزيد بر آ  بودق به فمل   قول   رهعار   كردارق در اين 

بودق   بتا   از دشكسل حكومج منىرف شده بودق هدف امام همكه به قول شاا 

 ا  كه انجام داد انجام ررفج.برنامه

در  جتوب انكتار بتر ستارانى كته ستعاگر          ت به آ  حديثى كه امام ثانياً:

 هد خدا   مخالف سنج پسغابر باشد   با بندرا  به  ةمعجا ز به احكام   شكنند
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اسعشهاد فرموده مراس اسجق   مشر ط به امكا  ديستسس   ت رفعار كند رناه   ظام

 حكومج نساجق باكه به هر نحوق انكار ماكن   مهسد باشد بايد انكار كرد.

در اسج؛ زيترا انكتار   از هركس برا  اين انكار سزا اردر   شاياعه امام ثالثاً:

 ا  در نهوا مرثردر اسج.

 مجاع اين  ها  خبسثه بود: يزيد   دسعگاه حكومج ا  رابعاً:

. دمرستل  6. اظهتار فاتاد؛   2. درس اقا ج ختدا؛  2. ملازمج قا ج شسرا ؛ 1

الاال به خود    اال دسعگاه   مزد را    اردشسا  ج. اخعىا  داد  بس5حد د؛ 

 . دحريم حلال.1. دحاسل حرام؛ 4نگهبا  حكومج يزيد؛ 

ا  خاتس بته كتار ختود       مماوم اسج چنسن دسعگاهى ارر بد   مانع   ا عر

ر  ها  دينى   ماى ر بهالمالق   انكار جاممهق   شخىسجادامه دهدق   به  كس

نشودق   هاه با سكو ق   ظاهرساز ق   ماامحه آ  را اميا كنندق اسلام را محو 

   نابود خواهد ساخج.

ايراد اين خربه در اين موقع كه به ا عراف شاا پسر ز  نرامى ماكتن   خامساً:

از متردمق بته    هتا  امتام  ها   د و هاق نامهدق دملج دارد بر اينكه سخنرانىنبو

حاايج از دين   امر به ممر ف   نهى از منكرق بر اساا امكا  دشكسل حكومج 

اسلامى نساجق   اداام حجج   يا د و  از هتر فترد بته مبتارزه منهتى    تدم       

ا نهق   ارر غسر از ايتن  داكسن از حكومج اسج؛ خواه فملاً پسر ز  حا ل شود ي

دواناعند بگويند ما آماده هاكار  هاعسمق امتا دشتكسل حكومتج    بود آ  مردم می

در چنسن موقمى از كاى قات   بنا بر اينق هم نبايد  اسلامى امكا  نداردق   امام

 يار    كاك كند.

هتا   هتا  ديگتر   نامته   كنسدق از سخنرانىهر دهاسر  كه از اين سخنرانى می

ايتراد شتد بناايستدق    حترّ   كه در مكه   در بسن راه   قبل از برخورد با سراه امام

 ها هاه د ريباً يكى اسج.لحن اين سخنرانى



 
 
 
 
 
 

   657 ............. سازدمی باطل را جاويد شهید كتاب مطالب امام خطبهبخش چهارم: 

ًب كُمًْاًَ»فرمايد: مى امام :سادساً  1.«لْـمَغرُورًُمَنًاغْتَََ

خورده كاى اسج كه ايد: فري قور درجاه كردهخوددا  هم اين جااه را اين

 كند.به شاا ا عااد 

 حال با دقج   ديمل   انىاف به اين پرسش پاسخ بدهسد.

زنسد كه شرايد قسام برا  ديستسس حكومتج استلامى    آيا اين حرفى كه شاا می

اساا موجود بود  اين شرايد قسام كردق   ماام را فرسعادق بر  موجود بود   امام

هتا    نامته    از مكه به  راق حركج فرمتودق بنتابر قتر  شتاا غستر از ا عاتاد بته       

هتا  در غتسن   مف     فرسعادرا  كوفسا    بسمج آنها با حير  ماتام     تده  

شكن جها  آ  مردم بسمها   بسمجها  آنها چسز ديگر بود؟ آيا اغعرار به رهعهفرزا

 رونه ممرفى كرد:كه ماام در آخرين پسام خود به حير  آنها را به اين

ًوًَا ً» ًف دَاكًَأَبِ  ٌْ يًرْج  ًوَلًََأُمر ََ ًبَیْت  كًَأَهُْ ًب أَهْ   ـحَابًًُيَغُرُّ ْْ ًفَـإ نََّمًُْأَ
 ِ الْكُوفَـ

إًيَتَمَنَ ًف رَاقَهُمًْب الًْ ًالَذ  ََ ًـأَب ی  2؛«ل إ،ًمَوْ  

ين مردم چه ها  اها   بسمج  ده  غسر از قسام برا  ديسسس حكومج به ادكا

چهار تد  تهحه    شاا   بتسش از  سسالها  ههجزحاج سممنايى دارد؟ پس نعسج

فري  آ  مردم را خوردق   مغتر ر   تالمساذ بالله   ت كعاب نوشعن اين شد كه امام

 ناپذير برا   الم اسلام جاو آمد.آمد جبرا شدق   اين پسش

ز ر   ا ترار  هستدق ايتن قتر  شتاا   ايتن فكتر  كته بت        شاا را به ختدا ببسن 

: سايتن جاات   برحات  اقتلاع  ارد كنستد   یخواهستد آ  را در اذهتا  متردم بت    یم

ًب كُمًْاًَ» ًاغْتَََ
الدين غسر از حرفى اسج كه از  بدالوهاب نجار   مح  ؛«لْـمَغْرُورًُمَن 

 ايد؟( ن ل كرده221 سخرس  در ) هح

                                                           
خورده كاتی استج   فري . »68ق  6اثسر جزر ق الكاملق ن؛ ابن215ق  6قبر ق داريخق ن. 1

 «.با ر كندكه فري  شاا را بخورد   به سخن شاا 

 .41ق  2. مهسدق امرشادق ن2
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خورده كاى اسج كه به شتاا ا عاتاد كنتد؛ يمنتى بته      فرمايد: فري می امام

قستام بترا  ديستسس    هتا  شتاا ا عاتاد كنتد   شترايد      ها   نامهها   بسمج  ده

رويسد كه با اين   ده   حكومج اسلامى را موجود ببسندق شاا هم غسر از اين نای

به آ  ا عااد كردق پس هاتا    ها شرايد دشكسل حكومج فراهم شد   امامبسمج

غتر ر   فريهعته    دهسد هاتا  را امتام  نابج می رويسد   به امامرا كه شاا می

 داند. هدشكن می شد  به   ده   بسمج آ  مردم

ارر چشم خود را باز كنسدق اين خربه جواب كعاب شااق جتواب قتر  شتااق    

 جواب رأ    نرر شااسج.

التدين خرست ق     در اين خربه به شااق به  بتدالوهاب نجتار   محت     امام

قسام داشتعه باشتد جتواب     ةهايى د ر از شي    قدا م ام ا  دربارهركس انديشه

شتكنى  فرمايدق ارتر شتاا پساتا    كند    ريحاً مید دفاع میدهدق   از قسام خومی

كنسد   بسمعى را كه از من به ررد  داريد خاع ناايستدق دتازرى نتدارد. شتاا ايتن      

 سوابس را داريد با پدر   برادر   پار  اويم ماام اين ر ش را پسشه كرديد.

ايى شاا را  فی  ب یشكنشناسمق پساا خواهد بهرمايد من شاا را میمی امام

 داناعم.از ديرباز می

ًاغْتًَََ»در جااه:   1؛«ب كُمًًْاَلْـمَغْرُورًُمَن 

ام؛ ام   به شاا ا عااد نكردهناايد كه من فري  شاا را نخوردهاز خود دفاع می

 خورده آ  كاى اسج كه به شاا ا عااد كند.فري 

دق بترا  اينكته   خورده نساج؟ برا  اينكه به آنها ا عااد نكتر فري  چرا امام

ها برا  ديسسس حكومج اسلامى   به راا  آماده بود  شرايدق   ا عااد به   ده

 ها  اهل كوفه نهيج   قسام نهرمود.  بسمج

                                                           
 .68ق  6اثسر جزر ق الكاملق ن؛ ابن215ق  6قبر ق داريخق ن. 1



 
 
 
 
 
 

   655 ............. سازدمی باطل را جاويد شهید كتاب مطالب امام خطبهبخش چهارم: 

 اسج.شهيد جاويد  خلا هق اين خربه بهعرين پاسخ به مرال  كعاب

التدين خرست      فري  خوردق پس با محت   رويسد اماممی تبالله   المساذ ت  يا

   سده باشسد.الوهاب نجار هم بد

فري  نخورد   به آنها ا عاتاد نكترد   در ايتن خربته      رويسد امام  ارر می

فرمايدق پس قر  ديسسس حكومج اسلامى    ريحاً اغعرار خود را به آنها رد می

موجود بود  شرايد آ  را پس بگسريد   ابرال اساستى كته ايتن كعتاب را بتر آ       

 .ايدق ا لام كنسدنوشعه

 . چند مطلب اساسى1

شود كه یرا  اساسى از اين خربه اسعهاده مرويد چند ممی 265 س. در  هح121

 مزم اسج بدا  اشاره شود.

اما مرا  ا ل يمنى  جوب دغسسر حكومج ظام به شرط قدر  ماام  جواب:

 اسج؛  لى حديث نبو  جااه:

ًْغًَيًًُمًْلًَفًَ»  1؛«لً وًْقًًَلًََوًًَ ً ًْْفً ب ًًهً یًْلًَاًعًَمًًَرَ

ف د درغس    د و  به دغسستر حكومتج ظاتم   دبتديل آ  بته حكومتج       

اسلامى نساجق باكه حديث در م ام لز م دغسسر   انكار منكتر   ا عترا  بته    

ماكن باشد؛ خواه دشتكسل حكومتج م تد ر     سظالم اسج به هر م دار   مردب

 باشدق خواه م د ر نباشد.

حكومتج استلامى      اما مرات  ستوم يمنتى موجتود بتود  شترايد دشتكسل       

شود باكته بتر كس آ  دملتج دارد؛ باتىق بتر      از ر ايج اسعهاده نای  جهچهسبه

 د و  به يار    قا  هاكار  از آنها دملج دارد.

                                                           
ا  كته  پس بته آ  برنامته  . »68ق  6اثسر جزر ق الكاملق ن؛ ابن216ق  6قبر ق داريخق ن. 1

 «.حاكم جور دارد نه با  ال   نه با سخن   زبا  ا عرا  نكرد...
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حاايج   دفاع از اسلام استج متورد درديتد       مرا  چهارم كه هدف امام

ر  ستازد؛  لتى قبتس قت    نساج. اين ر ايج   ر ايا  ديگر هاه آ  را ثابج متی 

حا ل نشد   قبس نرر  اتوم شتسمه   اهتل     هدف امامشهيد جاويد  هنوياند

ا  كه انجام شدق هدفش حاايج از استلام  با هاسن برنامه نرر   دح سس كه امام

 بود   هدف آ  حير  نسز حا ل شد.

نوشعه اسج كه مبارزه با ظام  اج  بودق  امام س. آنچه را در دهاسر خرب122

ج؛  لى راه مبارزه با ظام   انكتار منكترق   انحرافتا  فكتر        مورد دىديس اس

كتردق منحىتر بته    دينىق   مهاسد  كه اسلام   اساا دين را شديداً دهديتد متی  

ها كه انجام شدق در جاتورسر  از  دشكسل حكومج اسلامى نبود   هاسن فداكار 

  ار استلامى باتسار مترثر شتدق     انحرافا  فكر ق   نجتا  استلام   رشتد افكت    

المال اين مراومسجق   اسع امج   پايتدار  را در راه انجتام   شناسا   كسهجامم

 دانند.الماده می ظسهه فوق

 . شرايط موجود نبود5

( از خربته  261   264 سموجود بود  شرايد كه بته نرتر ا  در ) تهح    سمائا

ها   فرسعادرانى كه به خدمج حيتر   شود نسز  حس  نساج   نامهاسعهاده می

را رها نكنند   دسج از يتاريش برندارنتد بته     سسدند   بسمج آ  مردم كه امامر

فراهم بود  شرايد ديسسس حكومج    حج ا عااد بر قول   بسمج آنها در قسام 

خود در اين خربه فرمودق با سوابس  هدشكنى  اردباط نداشج؛ زيرا چنانچه امام

ختورده كاتى بته آ     ستر از فريت   آ  مردم  هد   بسمعشا  قابل ا عااد نبودق   غ

 كرد.ا عااد نای

 . هدف ما حمايت از اسلام بود2

رويد اقدامادى كه دا حال بترا  دشتكسل حكومتج  ددر تد استلامى      . می122



 
 
 
 
 
 

  653 ................................................... بود اسلام از حمايت ما هدفبخش چهارم: 

 شده را زنده كنسم.كرديمق به خاقر اين بود كه اسلام پاياال

    م ا متج   پايتدار     پس به ايتن قترار از ايتن بته بمتد اقتداما  امتام       

ها  ا    يارانش به خاقر زنده كرد  اسلام نبوده اسج؛ پس بته ختاقر   فداكار 

دترين مراحتل قستام بتودق     چه بود؟   از هنگام ايراد اين خربه به بمد كه حاتاا 

ا  كه اجرا كتردق   بتا فتدا كترد   زيتزا         چه هدفى داشج كه با برنامه امام

 جها  اسلامسج مناس  باشد؟ س  مردا  نخب ا حاب

رويستد اينجتا   شود. شاا میر   قسام   مواقف خررناس آ  از اينجا شر ع می

رسد؛ پس بهرمايسد بدانسمق ايتن استلام بته    به هدف خود نای مماوم شد كه امام

 زنده كرد؟ شده را چه كاى غسر از امام حاسنقول شاا پاياال

 . مواهبى که اسلام به جهان انسانیت داد6

از مواهبى كه اسلام به جهتا  اناتانسج داده استجق ستخن      268 س. در  هح126

رويتد حاايتج از   قور دهىتسل شتر  داده استج   متی    رهعهق   آ  مواه  را به

بساتتج  تتهحه  ايتتن مواهتت ق در حتتد دموجوديتتج استتلام يمنتتى حاايتتج از 

كنتد  شتود   راتا  متی   كته اناتا  ابعتدا امستد ار متی     قور فرسايى كرده؛ بهمقا

هتا از مواهت  استلامق از ح توق     داام اين حاايج ا قسام امامخواهد بگويد بمی

 جاممه انجام ررفج.

فهاند چگونه اين را به دقج مرالمه ناايندق می 241 س لى  قعى دا پايا   هح

كندق   اين قستام م تدا     نشده ممرفى میها را در نواحى مخعاهه حا لحاايج

ز اسلام   اهداف اسلام بتودق ناكتام     پسر ز را كه از آغاز دا انجام برا  حاايج ا

 شاارد.خورده میشكاج

به قسام خود از داام اين مواه  حاايج كردق نته   قور نساج. امامنه آقا اين

 خواسج حاايج كند   ماكن نشد.اينكه می
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با قىد   اخعسار نرام اسلام   آبتر   استلام   ممتارف استلام را      امام

 حه  كرد.

 حاايج از اسلام بود   حا ل نشد. امرويسد هدف امشاا می

 رويسم هدف آ  حير  دفاع از اسلام بود   حا ل شد.ما می

خواستج از متواهبى كته قتى بساتج  تهحه شتر         می رويسد امامشاا می

 ايدق از موجوديج اسلام حاايج كند   م د ر نشد.داده

ز خرتر  از موجوديج اسلام حاايتج كترده   استلام را ا    رويسم امامما می

ز ال   ان را  نجا  داد؛ لذا اسلام دا امر ز   دا ر ز قسامتج بتاقى   پايتدار    

 خواهد ماند.

دفتاع از موقمستج جهتانى       رويستد جزئتى از هتدف  ستسع امتام     شاا متی 

دانستد  آ  را دشكسل حكومج  ددر د اسلامى می سالاااى اسلام بود    سسانبس

 كه ماكن نشد.

شهاد    مراومسج موقمستج جهتانى      سا هاسن برنامبسنسم بكه ما میدرحالی

ازپسش دوجه انرار دنسا به ر حانسج   ح انستج  شالاااى اسلام بام رفجق   بسبسن

 اسلام جا  شد.

 . اسلام و نیروى قانونگذارى2

راجع به نسر   قانونگذار  سخنا  نادرستج باتسار زدهق      268 س. در  هح125

م  ارد كرده اسج   با اينكه الهتاظى ماننتد نستر      مباحث   ا رلاحا  را در ه

قانونگذار ق نسر   قيايىق نسر   اجرايى را به كار برده باشدق   ختود را مراتع   

پاافعتاده استج ممرفتى كنتدق     از اين ممانىق كه در جها  مما ر جز  مرال  پسش

 دلش را خوش كرده   معيسهانه از منهج اسلام در اين امور منحرف شده اسج.

شتود در استلام حتس    قانونگذار  به ا رلاحى كه در دنسا  مما ر رهعه می



 
 
 
 
 
 

   690 ..................................................... قانونگذارى نیروى و اسلامبخش چهارم: 

متا ماتااانا ق استلام شتامل داتام ماتائل        ةكاى غسر از خدا نساج   به   سد

ا  خارن از چهارچوب دمتالسم    رونه م ررا    برنامهباشدق   هسچزندرى می

 پسغابر   امام باشد. سخناحكام اسلام  حس  نساجق   العزام به آ  جايز نای

نسز به حكم خدا ا عبار قانونى دارد يا به  بار  ديگر قوانسن خدايىق از مجرا  

 پسغابتر   ائاته    كعاب    حى   سنج يمنى رهعار   كردارق   د رير   اميا

 شود.اخذ می

كس   هسچ م ام   جامسعى حس قانونگتذار  ندارنتد. باتىق      غسر از اين هسچ

 فعس امتورق  الشرايد اخعسارادى برا  ردسع   مجعهدين جامعشر اً برا  حكّام شر

  حه  انعراما  يا مىال   اومى ثابج اسج كه در آ  موارد هر حكاى بدهنتد  

 قانونگذار  اسج. سامقا ه اسجق  لى اين هم غسر از مائا اج 

شودق م ننه به مههومى كه در زما  ما دارد با ا ول اسلام سازرار نای ةپس قو

دوا  قوانسن ديگر  ضع ناودق يتا  ركس ممع د باشد كه در برابر قوانسن خدا می  ه

برا  كاى در  ر  م ام الوهسج حس قانونگذار  قائل شتودق راتراه از ح تايس    

 اسلام اسج.

كُمًْب مًََأَنَِّْلًَاللهُ﴿ ًهُمًُالْكَاف رُونًًَوَمَنًْسًَْيَحْ ََ  1.﴾فَأُولَئ 

ى كه سساسج را از ديانج جدا كرده   ديتن  هايبسنسد در حكومجشاا چو  می

كنسد بايد دين جامع شناسندق راا  میاند اين سه ا ل را ممعبر میرا از دنسا بريده

   كامل اسلام را نسز در قال  اين الهاظ به مردم بشناسانسد.

نه آقا   زيزق حكومج اسلام مافوق حكومج دموكراسىق   حكومتج متردم   

دم بر مردم به ممنا  مراس باقل اسج. حكومج اسلام بر مردم اسج؛ حكومج مر

ها  دموكراستى  اقمتى   جحكومج خدا بر مردم اسج. حكومعى اسج كه حكوم
                                                           

 «.كنندق كافرندانی كه به آنچه خدا نازل كرده حكم نای  كا. »66مائدهق . 1
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هم ارر فرضاً در دنسا پسدا شودق در برابر آ  چسز  نساج   امعسازا    مشخىا  

  السه   اناانى آ  را ندارد.

جعاا ىق نرام اختلاق    زندرى  ائاىق زندرى ا ساسلام نرام حكومج   برنام

 داام ماائل حسا    نرام هاه چسز اسج. سبرنام

شاا بسايسد متنهج   اسج. مىدر اين نراما  كعاب   سنج پسغابر   ائاه

آ   ساسلام را دحىسل كنسد   به مردم برسانسد دتا ببسنستد دنستا  اشتس   فريهعت     

ستد در  خواهیدهسد   مكع  آساانى اسلام را مت چرا ضمف نشا  می شود.می

ظرفستج ديگترا  بريزيتد   افكتار را     ها  محتد د   دنتگ   كتم   قال  مكع 

 سازيد.منحرف می

 . اجتهاد قانونگذارى نیست8

رويد: يمنى بايد دانشاندانى كته در  در ممنى قانونگذار  می 261 س. در  هح124

اساا اجعهاد آزاد ماائل متورد احعستان را از آ    قرآ    سنج دخىص دارند بر 

 1منبع اسعنباط كنندق الخ. د 

م ام هاتعندق قانونگتذار نساتعند؛     الى  اين دانشاندا  كه هاا  ف ها جواب:

اين بزرروارا  با غور   اجعهاد   دقج در خىو  كعاب   سنجق احكام فر سته  

 كنند.ناايند. ايشا  جمل قانو  نای  ماائل مورد احعسان را اسعنباط می

ا  هاتعند كته در   رانه را دارنتد نستز قب ته     سهدر هاا  جواممى كه اين قوا

                                                           
دقتج   268 س. پوشسده نااند سخنانش در اينجا مبهم   درهم استج. در د  سترر آختر  تهح    1

قرآ    سنج استج چساتج؟ قترآ    ستنج بته هاتا         ةكنسدق ممنى اينكه قانونگذار  به  هد
 ( قانو  اسج.ايم )قول   فمل   د رير ممىومممنا  ا اّى كه ما كرده

 رويد يمنى بايد دانشاندانى... . م ىود شتاا از ايتن دانشتاندا  ارتر ائاته     در سرر آخر می
باشند جتواب هاتا    هاعند اين الهاظ   ا رلاحا  د   شي  آنها اسجق   ارر  ااا   ف ها می

 ايم.اسج كه در معن نوشعه



 
 
 
 
 
 

   696 ..................................................... نیست قانونگذارى اجتهادبخش چهارم: 

نىو    الهاظ قوانسن    ام   خا    مراتس   م ستد   ردّ فتر ع بتر ا تول      

مهار  دارند   اسعاد هاعند    قعى شاول قانونى در موضو ى مورد درديد شتد  

كننتد   رفتع اختعلاف را در    به آ  قب ه يا آ  م ام مثل ديوا  كشور مراجمته متی  

قانونگذار  نساتج. شتاا    ةسازند.  لى اين قوئسه موكول به نرر آنها میموارد جز

 كنسد.جهج افكار را راراه میبى

شناا   اسعاد قانو  سالبعه اين هم از بلاها  بزرگ اجعاا ى اسج كه اين قب 

  معخىص در بسا  اسعنباط خود آزاد نباشندق   م اما  ديگر در رأ    نرر آنها 

 هوذ ناايند.مداخاه   ا اال ن

دوانتد از  در اجعهاد آزاد  مجعهد محهوظ استج   ايتن آزاد  را كاتى ناتی    

مجعهد سا  كند؛  لى اين اجعهاد آزاد هم در حكومعى جايز اسج كه زمامدار آ  

 ام ارر امام منىو  باشد اجعهاد در م ابل رأ  امتام  منىو  نباشدق   امام

 بتاا  ا امثال  بدالله بن  ار   باكه ابنا عبار اسج. لذاجعهاد در م ابل نص   بى

حس اجعهاد آزاد نداشعند   ماننتد زمتا     هم در آ  زما  با امكا  مراجمه به امام

اسج   در هنگتام   م ام پسغابرقائم اجعهاد آزاد ممنى ندارد؛ زيرا امام پسغابر

شتود   نستاز  بته    اخعلاف در حكم فر ى با رجوع به آ  حير  رفع شك متی 

 جعهاد نساج.ا

پس اين نسر   قانونگذار  را كنار بگذاريتد؛ زيترا غستر از ختدا   پسغابتر        

رساند  احكام خدا هاعند   قول   فمل   د ريرشا  بته حكتم    س اسركه ائاه

 كاى اين م ام را ندارد. قحجج   قانو  اسج

هوذ اسلام   ن سها   السيكى از  ال انحراط ماااسن   انىراف آنها از برنامه

ها  كافره هاسن ا رلا  )نسر   قانونگذار ( اسج كه داناعه يا نداناتعه  برنامه

آ  را ررفعندق   ارر با له    بسا  بميى از آ  دهاسر  حسحى ناودنتدق در م تام   
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ا  كه در اسلام مرهر آ  كعتاب   ستنج پسغابتر      م ننه ة ال آ  را در م ابل قو

خدا را در نرتام حكومتجق   دا ر ق امتور    اسجق به كار انداخعه   احكام ائاه

 مالى   اقعىاد ق   اجعاا ى   دربسعى   آموزشى كنار رذاشعند.

انتديش را از ختود راضتى كنستدق بته      كتج  سشاا هم شايد برا  اينكه اين قب 

 كنسد.هاه دكسه میمواف ج آنها ر   نسر   قانونگذار  اين

ر ايتن كعتاب بتسش از ايتن     هرحال اين بحثى اسج قومنى كه دم ست  آ  د به

م عيى نساج. ف د غر  اين بود كه خوانندرا  ارجاند دوجه داشعه باشتند در  

 شود.اين قااج از كعاب غاد   اشعباه معمدد ديده می

كه خود اين مائاه كه آيا خلافج يزيتد  نوياد: درحالیمی 251 س. در  هح121

 نرر   اجعهاد داردق الخ.جديد  اسج كه احعسان به  سقانونى اسج يا نهق مائا

خلافج يزيد قانونى نبودق   نزد داام امج مااّم بود كه جتايز نساتج    جواب:

دار امور   زمامدار ماااانا  شتود   محعتان بته اجعهتاد     چنا   نىر كثسهى  هده

دادندق پسش  جتدا  ختود برتلا     نبودق آنهايى هم كه رأ  به قانونى بود  آ  می

دادندق دحج دتيثسر دراستع     هر رأيى كه به نهع يزيد می داناعندخلافج ا  را می

كه اهل فعتوا   اجعهتاد   ا  نبود كه برا  كاانیيا دهديد بودق  ررنه مائاهق مائاه

باشندق محعان به نرر   بررسى   مرالمه باشد يا اينكه حكم شر ى آ  را از كاى 

  اقماً اسعهعا كرده باشند.

 اعثم. باز هم اعتماد به نقل ابن2

دكترار   ختوارزمى مقتدل   سا ثم را به  اسرا عااد به ن ل ابن 251 س. در  هح128

 1كرده اسج.

                                                           
 .241  جاه الهعو قدر قكوفی ا ثم؛ ابن262ق  1نق م عل الحاسن. خوارزمىق 1



 
 
 
 
 
 

  697 .......................................................... بنگريد را گويىتناقضبخش چهارم: 

 گويى را بنگريد. تناقض11

نوياد: ارر در اين شرايد از هسچ حا ومى ندايى می 241   248 س. در  هح121

قسد شترط يزيتد   داتاسم بتى   خواسجق   ارر به فر  محال امام حاتسن برنای

در اين  ور  كشتورها  ديگتر استلام را در قالت  يزيتد بتن مما يته        شدق می

 شناخعندق الخ.می

هدف قسام   امعناع از بسمج   اسع امج دا شهاد  هاسن ممنتايى   برا : جواب

داناج كه برا  هاسن ممنى دار میخود را  ظسهه ايد كافى اسج   امامكه نوشعه

 جاناوز بر د.  ئارر هم باشد به اسع بال شهاد    آ  مىا

برا  ديستسس حكومتج قستام     پرسسمق قبس قر  شاا كه امام لى از شاا می

آمسز دادق ارر رانه را برا  هازياعى ماالاجكرده بود   در كربلا پسشنهادها  سه

به شام رفعه   دسج در دسج يزيد رذارده  اين پسشنهاد پذيرفعه شده بود   امام

شدق   آيا كشور اسلام ايدق جاورسر  میكر كردهبود آيا از اين مهاسد  كه شاا ذ

 آمد؟ ي سناً نه.از بدنامى بسر   می

  دن به بسمج   دااسم نداد    شهاد  آ  حير    آ    لى اسع امج امام

ها ختد برتلا  كشتسدق   بته       دلخراش بر داام اين دوهاا    سوءدهاهمئمىا

   تدالج   نرتام حكومتج    دنسا  خارن   داخل فهااند كه يزيد نااينتده حتس   

 ايدق بر شهاد  امامنوشعه 241 ساسلام نساجق   اين آثار   بركادى كه در  هح

ها  المالهاه  كسمرد  شد   م ا مج   پايدار    شكسبايى آ  حير  اين

 پر ر را داشج.راعر   اسلامسودمند   اسلام

شتدق كشتور   قسد شترط يزيتد متی   دااسم بى رويسد ارر امامشاا كه می

اسلام يمنى كشور  كه رئسس خاندا  پسغابرش رسااً حكومج ضد  تدالج  
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  ضد آزاد  را قبول كرده   يزيد را به  نتوا  رهبتر ختود   رهبتر استلام      

 پذيرفعه اسج.

 رويستد امتام  دهد؟ شتاا كته متی   مگر اين قر  شاا غسر از اين را نعسجه می

د دا ا  درباره ا  دىاسم بگستردق مگتر   بر د به شام   با يزيد بسمج كن 1پسشنهاد داد

رويسد كه رئسس خاندا  پسغابتر حاضتر شتد آ  حكومتج ضتد      غسر از اين را می

آزاد  را قبول كند   از ا  نرذيرفعند؟ اينكه اشكالش بسشعر اسجق ستخنى كته در   

 ايد چساج؟   اين سخن اينجا يمنى چه؟بخش د م رهعه

پذيريتدق چترا آنجتا    را ناتی  امقسد شترط شتد  امت   شاا كه اينجا دااسم بى

 اقلاع شارديد؟را غلام بى بن ساما  عقبةد   سرانه را پذيرفعپسشنهادها  سه

  بسمج ا  با يزيد دحج  برادر  زيز ح س ج هاسن اسج كه دااسم شد  امام

هر  نوا  برا  اسلامق   برا  افعخارا  استلامق   بترا  احكتام استلامق ضتربعى      

دحال بسش از سسىد   بساج ضربج شاشسر   دسر    ه امامناپذير بود كجبرا 

در   روارادر ديتد   از آغتاز   را با داغ جوانا    ا حاب از آ  آسا  2نسزه   سنگ

 قسام دا پايا  از اين برنامه  د ل نهرمود.

                                                           
 مراجمه فرمايسد.شهيد جاويد  كعاب 214 ت 216. به  هحه 1

شهرآشتوبق  ؛ ابتن 181ق  1ن التوا رسنق  روضة؛ فعال نسشابور ق 228اممالیق  .  د قق 2
 .111ق  6قال ق نمناق  آل ابی



 
 
 
 
 
 

   695 ......................................................... اسلام و دين از حمايتبخش چهارم: 

 . حمايت از دين و اسلام11

نهتا بته   د نوياد: دا دنسا  خارن بداند كه امام حاسنمی 241 س. در  هح161

خاقر اياا     شس به اسلام   به ختاقر حاايتج از ديتن ختود دتا ايتن حتد        

 فداكار  كرد.

رونه فداكار  فرمتود  به خاقر حاايج از دين   اسلام اين بديهى اسج امام

رويسد حاايج ايد كه می   زيزانش را فدا كردق اما با منرس شاا   قرحى كه داده

 قعى از ديسسس آ   سلامى ماكن بود   اماماز اسلام ف د با ديسسس حكومج ا

رانه را داد   چو  پذيرفعته نشتدق   بته ا  پسشتنهاد     مييوا شدق پسشنهادها  سه

دادند قبول نهرمودق   از ختود دفتاع كترد دتا شتهسد شتدق ايتن        زياد ابن دااسم به

رترددق   دفتاع از اناتانسج      فداكار  چگونه پا  حاايج از اسلام محاوب می

 شود.شارده می  دالج

پتس از يتيا از    امام سح س ج اين اسج كه قبس اين قر  فاسد شااق برنام

كه مهتاهسم  تالى   يك از اين مهاهسم  الى را ندارد؛ درحالیدشكسل حكومجق هسچ

اين قسام از حاايج از اسلامق   دفاع از حتريم احكتامق   ر شتن ستاخعن افكتار      

ااج اسج كه انرار خود    بسگانته  بسشعر در هاسن قااج درن شده   هاسن ق

معوجته كتردهق   ا  را قهرمتا  نجتا       را به فداكار    هاج   شجا ج امتام 

اسلام   نجا  آزاد    نجا  فيساج ممرفى كرده اسجق   هاسن م ام اسج كه 

را  كنستتدق   بتترا  اينكتته قستتام امتتامستتا  متتی شتتاا بتتا ايتتن قتتر  از امتتام

دق نام نامى آ  حير  را كته بايتد در رأا دفعتر    ناايسخورده ممرفى میجشكا

قهرمانا  پسر ز نجا  اسلام   نجا  م ا د  الى اناانى ثبج شودق از آ  حذف 

ر ز دجاّتى ح س تج قستام موفتس     كنسد.  لى چه بخواهند   چه نخواهند ر زبهمی

 شود.بسشعر می يسي ب  زلى
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 السیاسة الحسینیةب کتا ةتحقیق دربار. 15

ق ماربسن السیاسًِالَسَمیِظاهراً فىل ههعم از كعاب  السیاسًِالحسینیِاب . كع161

خا رشناا آلاانى اسج كه به لغج هند ق دركى   فارسى درجاه شده استجق    

ق دكعتر جتوزف   اسلام و مسلمانانقااعى از كعتاب   سآ  به  ربى با درجا سدرجا

مرحوم شريف  لامه  اثر العقول آنهاشيعه و ترقيات محيرفراناو ق دحج  نوا  

باشتد  می ت ااسه قم   ةاز مراجع مشهور حوز تالله حان سسد درالدين  در  آيج

منعشتر ررديتد.   « المرفا »  فىل ديگر در مجاه « المام» سكه فىاى از آ  در مجا

هم « د و  اسلامى»ق   11ق سال  82شااره « حبل الاعسن»ق   «ماام ر بو» سمجا

 اند.آ  را منعشر كرده

 . ارزش کتاب11

خا رشناسا  را در ماائل مربوط به شرق   جها  استلام    با اينكه ا عااد به آرا

هايى كه زير  نوا  اسعشتراق بته شترق    شااريم   خسانجیكار باسار خررناكى م

راه از نرر شود هسچیاين قب ه شده   م س اوماً   به  الم اسلام خىو اً از ناحس

شناسسم كه مزد ر اسعماار   دبشسر خا رشناسا  را میداريم   باسار  از د ر نای

بوده   هاعندق   حعى از كعاب ماربسن نسز قىد دفاع نتداريمق   ردّ   قبتول ا  را   

 یكنسم   هرچند آ  را از بميت راهناا ممرفى نای در ماائل مربوط به قسام امام

بزرگ شسمه   ا    ايد  اا ءاشعباها  كوچك خالى نسافعسمق  لى اساا آ  با آرا

باسار نزديك باكه موافس استج   ققدر   دواريخ   اخبار   احاديث  معهكرا   الی

   بالنابه به آثار خا رشناسا  ديگر باارزش   قابل دوجه اسج.

شهيد جاويدد   ةدر از آ  اسج كه نوياندهايى كه م ام آنا   الیلذا شخىسج
التدين    مجاهتد سسدشترف   سلامت الله  زدرى بدهد؛ مانند آيجبه آنها نابج غرب

اين كعاب را از لحاظ اينكه ا ول  تا اا اى الله فى الهرد ا م امه تالله  در آيج



 
 
 
 
 
 

  693......................................................................... كتاب ارزشبخش چهارم: 

مرالبش در موضوع قسام موافس با مبتانى متذه  دشتسعق   ماتعهاد از احاديتث        

انتد   نوياتندة آ  را بته  نتوا  حكتسم آلاتا          دواريخ ممعبره اسجق پاتنديده 

 اند.ياد كردهفسااوف ماعشرقسن 

ارر مرال  اين كعاب در اساا با مذه  دشسع سازش نداشجق محال بود كه متورد  

اين د  شخىسج  ااى   مذهبى قرار بگسرد. ارر متاربسن   هاته خا رشناستا       ا عنا

 شد.مانند كعاب شاا را نوشعه بودندق مورد دوجه اين بزرروارا   اقع نای

به هاا  مههومى كه  سج كه از قسام امامارزش ديگر كه اين كعاب دارد اين ا

 در بسن شسمه دارا اسجق   از مراساى كه بته  نتوا   تزادار  آ  امتام مراتوم     

ها  ديگر مانند يحسى را از قسام شود دفاع كردهق   قسام م دا حاسنار میزبرر

 بامدر شارده اسج. ت اى نبسنا  آله   اسهاا الالام  ت   ساى 

 . رئوس مطالب15

بته آ  ا عتراف    نهيج امام ةرئوا مرالبى كه اين خا رشناا در كعابش دربار

 قور خلا ه   فشرده به شر  زير اسج.كردهق به

آنها كه با رهبر  دينتى   ر حتانى نستز     سامسه   سارنج مرا . حكومج بنى1

 1.(62 سدوأم بودق برا    ايد ماااسن شديداً ايجاد خرر كرده بود ) هح

هتا   امسه از دم س  هدفكردق بنىكردق   چه بسمج نایچه بسمج می . امام2

 (.62 سكردند ) هحضد اسلامى   ضد خاندا  رسالج كوداهى نای

با  ام   قىد برا  هدف بانتد  كته داشتجق دتن بته شتهاد  داد        . امام2

 (.65-62 س) هح

 با شهاد    مراومسج خود ديتن جتدش   قتوانسن استلام را احستا      . امام6
                                                           

 كعتاب  م دمتس   ربتى در پتا رقى   سفارسى   يتك ناتخ   سد  ناخ السیاسًِالحسینیِ. از كعاب 1
 سها مرابس با ناتخ  هحه ةشاار .ق كه شايد كامل نباشد نزد ح سر موجود اسجالِجال ًالفاخرة

 چاپ قوا مشهد نوشعه شد.
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مانتد  ناودق   ارر قسام آ  حير  نبودق قرماً اسلام به شتكل كنتونى بتاقى ناتی    

 (.65-66 س) هح

با  اتم     اولاً:قور ي سن قىد رياسج   سارنج نداشج؛ زيرا به . حاسن5

داناج كته بتا   امسه داشجق میا  كه در  هد پدر   برادرش در جنگ با بنىدجربه

هاته اقعتدار يزيتدق پستر ز  نرتامى          آ موجود نبود  شرايد    سايل پسر ز

خود آ  حير  از ابعدا شهاد  خود را ا لامق   مكرر از آ   ثانياً:ماكن نساج؛ 

كتار  دواناج نسر    سراه دهسه كنتدق از ايتن   با اينكه دا حد د  می ثالثاً:خبر داد؛ 

خوددار  فرمودق   جاا عى را كه هاراه داشجق از ررد خود معهترق ستاخجق     

جز كاانی كه جدا شدنشا  از آ  حير  ماكن نبودق مانند فرزندا    برادرا    

 ةپسر ا  خا  كه حعى بته آنهتا هتم اجتاز     از ا اامق   چند نهربرادرزادرا ق بنى

بازرشج دادق   قبول نكردند كاى در العزام ركاب آ  حير  نااندق   آنا  هتم  

شدنشتا  بتا امتام     كشتعه  كاانى بودند كه به د دا   جلالج قتدر مو توفق    

 (.64-66 سمزيد بر  راجق   ديثسر آ   اقمه ررديد ) هح حاسن

الماتل اقتدام   بسعش را نسز در ممر  اسار  قرار داد؛ چتو  از  كتس  . اهل4

بسج آراه بودق   آ  را در دح تس هتدف   امسه؛ يمنى اسسر ساخعن اهلبنى سجاوران

امسته    بنتى  سشدق   حركتا  ظالاانت   قور همكه هاا داناج؛ چنا خود مرثر می

ا  در قاتوب  بته انتدازه   آنتا  بته حتريمق    تبايا  پسغابتر      سرحاانساوس بی

ماااانا  مرثر افعاد كه اثرش از كشعه شد  آ  حير    هاراهانش كاعر نبتودق  

امسه را با خاندا  رسالجق     ايد آنها را ناتبج بته استلام آشتكار        دا   بنى

 (.64 سساخج ) هح

جتدش   ةبسج را خواسج خدا   فرمود.  اج قسام خود   هاراه ساخعن اهل1

ًل ًذًًَاللهًُا ًَشًَ»كرد: ممرفى می ًرًَمًَإًأًَدرًجًَ،ًوًَََ ؛ خدا چنسن خواسعه   جدم بته آ   «...ني 

بسج را استسر  خدا خواسعه اسج اهل؛ «نًَاللهًَشَاَ ًأَنًْيَرَيَُنًَسَبَايَاإ ً»امر فرموده اسج. 



 
 
 
 
 
 

   630 ....................................................................... مطالب رئوسبخش چهارم: 

چو  رهبر  ر حانى آ  حير  ماامّ بودق اين جواب كاانى را كه ا  را    .ببسند

 (.64 سكرد ) هحناودند ساكج میاش را درس نایكردندق   م ا د  السهمنع می

اجرا كرد باسار دقسسق   برا  هتدفى كته داشتجق هتسچ      ا  كه امام. برنامه8

  حيتر  را بسشتعر   ا  كته موف ستج آ  ا  را فر رذار نكردق   از هر  ستساه نكعه

 (.68-61 سساخج اسعهاده فرمود ) هحمی

متورخسن متا )غرضتش مورختا  ماتسحى استج( راتا          یكه بميچنا  . امام1

هتا  پتسش از   بد    ام   آراهى اقدام بتر ايتن خرتر نناتودق باكته از ستال       1اندكرده

اتا عى    جانكاه خدا ند جئداد: بمد از كشعه شد  من   آ  مىامىسبا  خود خبر می

 (.61 سرا برانگسزاند كه حس را از باقل داسز دهندق   قبور ما را زيار  كنندق الخ ) هح

امسته در دفتع آ  حيتر  ختود را     . مردك  كار   اقدامى نشد كه حكومج بنى11

ناچار بشاارد.  قعى هم در بسابا  ا  را محا ره كردنتدق پسشتنهاد كترد بگذارنتد دستج      

از قاار  حكومج يزيد خارن شودق   هاسن نكعه ستلامج    سال   اقهال خود را ررفعه

 (.61-68 ساثر را در قاوب بخشسد ) هح سرساند   منعهى درجقا  آ  حير  را می

خواهم يا پادشاه خواهم شتدق ف تد شتنايع    . هررز نهرمود من پادشاهى می11

 (.68 سداد ) هحامسه را اظهار   از قعل   مراومسج خود خبر میبنى

رهبترا  ر حتانىق   دينتى باتسار  مراتوم كشتعه        ش از امام حاسن. پس12

 س لتى  اقمت   ت اتی نبسنتا  آلته   اسهاتا الاتلام         ت  2شدندق مانند يحسى    ساى

 (.61 ساز هاه افز     بر هاه مزيج پسدا كرد ) هح حاسن

                                                           
 ةاساا آنچه نوياندريز  اين قسام بربه شهاد    قر  شود انكار  ام امام. پس مماوم می1

 سخواهند هات ه میزدرى   خودباخعگى در برابر كاانى اسج كمرر  كردهق غربشهيد جاويد 
آنها را بتا ديتد سترحى       سها   م ا د  السامور را با  سنك  احد ببسنندق   انبسا   ا لسا   هدف

 ظاهر    در ديدراهى دنگ   باسار محد د مشاهده كنند.

نًْشُـبرهًَلَـ﴿ سماربسنق   ررنه  ساى به  ري  آي ة. بنابر   سد2
ـلَبُوُ،ًوَلَك ـ َْ  ﴾هُمًْـوَمَـاًقَتَلُـوُ،ًوَمَـاً

 كشعه نشد. ق(151)نااءق 
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دين بر خود خريدق بر رذشعگا  از ارباب   در راه احسا بى كه امامئ. مىا12

 (.61 همزيج داردق   بر احد  از آنها  ارد نسامد ) هحديانج 

امسته را  شتاارد كته ماتااانا  بنتى    را اين متی  آثار شهاد  امام ه. ازجاا16

مخرب اسلام داناتعهق مجمتوم    بتدع آنهتا را رد كردنتدق   ظتالم   غا ت         

هاشتم شتناخعند؛ رويتا ماتااانا      نامسدندق   ح س ج ر حانسج استلام را در بنتى  

درى از نو ررفعهق   ر حانسج اسلام را ر ن ى دازه ناودار شد. رياسج ر حانى زن

دفمه زايل شدهق   ماااانا  جنبته ر حانستج استلامى را فرامتوش     كاسلام كه ي

 (.51كرده بودندق با جاوه   نورانسج   شهافسج دجديد شد ) هحه

ق   ثاترا   بختش  زادار ق   نكا  حسا  س. شر  مهىاى هم راجع به آثار مها15

نرسر آ  نگاشعهق   از اين مراسم دجاسل   دمرسم كردهق   به كاتانى كته از ح تايس      بی

 ها  شافى   كافى داده اسج.فوايد اين شمار بزرگ دشسع اقلاع ندارندق جواب

كه از ديمل در آ  مماتوم   السياس  الحسيني اين بود مخعىر  از رئوا مرال  

ها   اسس    سسمى در اين موضتوع    بررسىشود اين خا رشناا دح س ا  می

 انىافى اسج كه ا  را از جهج اين م اله خا رنشناا بگويسم.داشعهق   بى

 . چرا به كعاب ماربسن حااه كرده اسج؟162

رق   ممتنسق  يمو  ياسام ز ق   ا له غسر اين ماربسن آلاانى خا رشناسانى مانند

ها كترده اسعماار به داريخ اسلام خسانج باشند كه با الهام ازیيهود  م رادزيهر  

اندق  لى دنها ماربسن آلاانى در اينجا خىو اً مورد دمر   اقتع   خا رنشتناا   

 شده اسج.

 ؟. چرا حمله کرده است12

 تحس       ا  در اين موضوع نزديك يا موافتس بتا آرا   سمح  ان  برا  اينكه آرا

كنتدق   نرتر معهكترا     متی را رد شهيد جاويدد   مم ول اسجق   قر  باقل كعاب



 
 
 
 
 
 

   636 ............................................................. بخش چهارم: چرا حمله كرده است

م ام را كه ماعهاد از احاديث   اخبار ممعبره   دتواريخ استجق در ختارن از    ی ال

ناايدق   اين حرف را كه محسد دشسع هم خردپاندق   مم ول   م دا ممرفى می

شدهيد   خا رشناسا  را بايد با منرس ديگر قانع ساخج   قرحى مثل قر  كعتاب 
دهتد كته ارتر    ستازدق   نشتا  متی   ننتد باقتل متی   ريخج دا آنها قبتول ك جاويد 

قتور كته بتوده    خا رشناا سوء نسج نداشعه باشد ح س ج   ماهسج قسام را هاا 

م نبايتد متا بترا  اينكته يتك نهتر       ا ناايتدق   اسج برا  ا  دشري  كنند قبول می

را پتايسن بستا ريم   قستام آ      ماسحى يا خا رشتناا را قتانع كنتسم م تام امتام     

ه  وردى ديگر جاوه بدهسم   دازه پس از آنكته يتك ستنگر   ت      حير  را ب

 رردد.شود   به خسانج مشغول میرفعسمق خا رنشناا مزد ر از راه ديگر  ارد می

امسته   پنج سال پسش جوانى از اهل بسر   كعابى  اسه شسمه   دجاسل از بنىچهل

يزيد بسمج نكرد؟ ايتن  از راه د سه با  نوشج   اين شبهه را پسش آ رد كه چرا امام

كعاب چو  مرالبش خلاف دواريخ مورد ا عااد   ختلاف افكتار  اتوم ماتااانا      

رجت    25شسمه   اهل سنج بودق از قرف ماج   حكومج مىادره شد؛ سرس در 

ر  شدق كردند كه با شكاج ر به پرسج آ  دراهرادىبسگانه ةپسرامو  نوياند 1265

  كافى بته آ  دادنتد   ثابتج كردنتد كته       ها  شافى  بميى  ااا  بزرگ جواب

بتود   امام ساز نرر شر ى   از نرر ا ضاع   احوال جايز نبودق    ظسه بسمج امام

آمسز دا ى شتد كته   آ  كعاب آ  زما  برا  اين اهانج 1كه آ  بسمج ننگسن را نرذيرد.

باثج را با  نىر خ آ  جواز   امكا  بسمج شخىسعى مثل امام ةدرح س ج نوياند

   جنايعى مرر  كرده   آ  را به  نوا  د سه پسشنهاد كرد.

آ  كعاب مورد اسعنكار  اومى ماتااانا   اقتع   محكتوم ررديتدق  لتى معيستهانه       

بسنسم كه مىراّنه )نه ف د برا  اينكه به خا رشناا جتواب بدهتد(   امر ز ما كعابى را می
                                                           

 .44ق ا11-1الدمئل  الااائلق  شهرسعانیق . 1
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يزيتد بگتذاردق   كتار  را     حاضر شد به دمشس بر د   دسج در دسج رويد اماممی

 دادق مردك  شود.آ  را اجازه نای شخص امام سكه   ل   شرع   د سه   دجرب

 . يک اشتباه16

( 211) تهحه   سها  خا رشتناا آلاتانى را در چنتد جاات    زير  نوا  فوق رهعه

 ناايد.خلا ه كرده   ن اط ضمف هر يك را به راا  خود بسا  می

شناا نوشعه شتدق  را  كه از رئوا مرال  اين خا با دوجه به خلا ه پاسخ:

معمتر  شتده   پاستخ دادهق متورد     شهيد جاويد  ةاين چهار مورد را كه نوياند

 دهسم.بررسى قرار می

 . درباره جمله اول12

درپى قبل از شهاددش ددارس كشتعه  چندين سال پى امام حاسن» س. اين جاا162

  ربى آ  اين اسج: سفارسىق اما درجا سامرابس اسج با درج« ديدشد  خود را می

دًُ»  ْ ًًالْـحُسَيْنً ًوَمَقَا ُْ ًِ  عَنًًْكَانَ كْمَـ ًوَح  لْـم  ًِ ًع  یَاسَـ ًَ نَظ ـًلَــهَاًوَلَـیَْ ًًوَس 
ًً   ً

ًالتَارً  ًًيََِّلًًْلَـمًًْنَهًُفَإ ًً،ي   يًًَيُوَا   ْْ ًًالسَ ًِ ی ًتًًَُْ   ًًئَ ًًنَظَراً ًقَتْل هً ًأَسْبَاب  ََ ًالًًْالْـمَقْصَدً ًل ذَل  ا   َْ،ً

ًْ وَسَ
دًًْ ًًنَج    ًً ًَ ًالتَاري   داً ًـمًَ عَال ًًضَحَيًرَجُ وً ًعَام  تََْ

ًل  ،ً ًيَانَت هً دً ًيج  د  ْْ نًْبَ
 .«إ لًََالْـحُسَيْنًًَم 

 ربى با  بار  فارسى آ  اندس دها دى دارد   ممنايش اين استج:   ساين جاا
نرستر    از  ام   حكاج   سساسج بتودق   بترا  آ  در دتاريخ    م ا د حاسن

اسباب شهاد  برا  هدف بانتد  كته    سرسر در دهسقور پىنساج؛ زيرا هاواره به
ايم مرد  را كه جا  خود را فدا  در يج كرد   در داريخ نسافعهداشج كوشش می

 .دين كرده باشدق مگر امام حاسن

با  ام   قىد بته   هرحال غر  نويانده ديكسد اين موضوع اسج كه امامبه

از  م فرموده   ممنا  ددارس قعل   شهاد  ديد  اين نساج كه امامشهاد  قسا

را ديتده باشتد   از آنهتا    زيتاد  ابتن  ها پسش شار   سنا    خولى   يزيتد   سال

 خواسعه باشد كه ا  را بكشند.



 
 
 
 
 
 

  637 ................................................................... اول جمله دربارهبخش چهارم: 

شهاد  كرده  ةها  پسش خود را آماداز زما  باكه ممنايش اين اسج كه امام

 شدق پسش ررفعه بود.اع به شهاددش منعهى می  ر شى را كه قبس جريا  ا ض

قور با آ  به از  قعى كه مما يه موضوع  ميعمهد  يزيد را مرر  كردق امام

 ري    قاقع مخالهج فرمود   از بسمج خوددار  كرد   دىاسم بتر پايتدار      

 داناج پايا  م ا مج شهاد ق   كشعه شد  اسج.م ا مج ررفج با اينكه می

 س كشعه شد  ديد  اين اسجق غر  اين مرد اين اسج كه امتام ممنى ددار

ايتن   ةها پسش آمتاد با  ام   اخعسار جا  خود را در راه اسلام بذل ناودق   از سال

 فداكار  شده بود.

ديدق باكته شتهاد  ا تحاب   يتارا      نه ف د ددارس شهاد  خود را می امام

فرمود كته هرچته بسشتعر  تبر       می شهاد ة خود را نسز ددارس ديدق   آنها را آماد

 شدندق از آ  نگريزند.ر  میاسع امج نشا  بدهند   در هنگامى كه با شهاد  ر به

شهاد  كردق   ددارس شهاددش را ديتد   ةزهسر را به آ  نحو حااا   سريع آماد

شده را انكتار    ا  هم از اين ددارس حان اسع بال كرد. حال شاا امور ماااّه    اقع

 كس نگهعه اسج.  اسعبماد ناايسد   بگويسد اين مرابى را كه ماربسن رهعه هسچ كنسد

ديتد  از آغتاز  مد  آ  حيتر  شتر ع شتد.       ددارس شهاد  برا  امام

ًالله » كردق امسرالارمنسنا  را آماده می پسغابر ًأَبَاًعَبْد  بْا   فرمود.می« َْ

يا  قترآ  مجاهتدين را   ددارس كشعه شد  ديد  افعخار اسج. خدا درضان آ

 فرمايد:برا  شهاد  آماده می

يَنًالْبَأْسً ﴿ ًوَح  ا   ًوَالضَََّ ًالْبَأْسَا    1.﴾وَالصَاب رينًَ  

كار ق هر سخنى را كه از آ   ام اساا قر  باقل خود   مغارهشاا بد   دقجق بر 

كنستدق    قى متی كنسدق   مسا  د وا نرخ شود رد میبه شهاد  اسعهاده می   قىد امام

 رويسد.( دشكسل حكومج سخن میةدهسدق   از امكا  )نبوددلسل را  سن مد ى قرار می

                                                           
 «.دهندها   در مسدا  جنگ اسع امج به خرن میها   بساار   در برابر محر مسج. »111ب رهق . 1
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 دوم ة. درباره جمل18

كترده استج هرچته ماكتن استج      كوشش متی  . اين جااه اين اسج: امام166

 در  اقع شود.هايش دلخراشمىسبج

را  ختدا امتام  كه مكرر  ر  شده اسجق مانمى ندارد كته  چنا  :اولاً خ:پاس

در اسع بال كند   ايتن  ها  هرچه دلخراشمعمبد   ميمور كرده باشد كه از مىسبج

هاه مهاهسم   آثتار  تالى   پترارزش استجق از آ      امعحا  بزرگ را كه دارا  اين

 حير  ناوده باشد.

 قايمى اسج كه در بسن راه مكته     ى امامي  دلسل اين دمبد   دكاسف اسعثنا

كربلاق   ر ز  اشورا ادهاق افعاد؛ مانند هاراه آ رد  ز    بچه   اهل  راقق   در 

   سالق   مانند به جنگ رفعن جوانانى كه به حد باتوغ شتر ى نرستسده بودنتدق     

 1انىار   ... . ةمانند قاسم بن حانق    ار بن جناد

اين امور با ميموريج حير  ابراهسم به ذب  فرزندش اساا سل چته فترق   
ونه آنجا اين دمبد مم ول اسجق  لى اينجا كته فااتهه   حكاتج   دارد؟   چگ

از  كند كه امتام ل باسار ثابج میيدر اسج   امارا    دمهايش بر ما ر شن
ر    ام   قىد به قربانگاه رفج   قىد ديسسس حكومج اسلامى نداشتجق  

 مم ول نساج؟

 داناتج كشتعه شتدنش بته آ  نحتو فجستع   دردنتاس       متى  : امتام ثانياً

كند   آنهتا را در قاتوب   دحريك می امسهاحااسا     واقف را بر ضد بنى

اممر ق   رهبر  اجعااع ماتااسن   نااينتده استلام    كوبد. موقمسج ا لىمی

سازدق   اررچه بود  را كه منشي خرر برا  اسلام شده بودق از آنها سا  می

  ممنتو ق    اما از منا ت  ر حتانىق    قشودیيزيد رسااً از خلافج خاع نا

                                                           
 .158ق 12  قابىار المسنساا  ق . 1



 
 
 
 
 
 

  635 .................................................................. دوم جمله دربارهبخش چهارم: 

یالله ماعزم به آ  باشد خاع ملوازم شر سه خلافج كه هركس بايد بسنه   بسن

ن استلامق   دشتان خانتدا     شودق   به  ور  ديكعادور جبتار قهتار دشتا   

 (26)كند.رسالج جاوه می

كرد كه مراومسج ا  حداكثر استعهاده  هم با دقج برنامه را اجرا می   لذا امام

 عه باشد.را برا  اسلام داش

در نرتر بگسترد    در  را امامبه  بار  ديگر چه مانمى دارد كه مىاحج مهم

كه برا  آ  مىاحجق فدا كرد  قهل شتسرخوارش را هتم مزم داناتعه باشتدق       

 در ديده باشد؟قهل  زيزش مزم  آ  مىاحج را از ب ا  ب ا

ن   هاچنتس  اكبتر  انگهى چه فرق اسج بتسن فرستعاد  شتبسه پسغابتر  اتى     

هاشم   ا حاب به جهاد با ي سن به شهاد  آنهاق با بتر  فرسعاد  ساير جوانا  بنى

 سر دسج ررفعن قهل شسرخوار   اظهار مراومسج.

 اسلام   ماااانا  باشد. سبود دا پشعوان ارر بگويسد برا  حه  جا  امام

اثر  نخواهد داشتج   مماوم بود دفاع آنها از جا  امام جواب اين است كه

دواناج شتهاد   هر شهسد  چند دقس ه يا نسم سا ج يا يك سا ج بسشعر نای  

 را به ديخسر بسندازد. امام

مانع از شهاد  آنها نشد؟ غسر از ايتن چته جتوابى     در اين  ور  چرا امام

زُواً» :ال ريش فرمودعقيلةدوا  داد كه می مًُالقَتْـَ ًفَـبََ
ًعَلَـیْه  ًكَتَبًَاللهُ ًقَوْم 

إ لًََهَؤُلََ  

مًْ ْ ه   در اين حااب شسرخوار   كوچك   بزرگ دها   ندارد. 1.«مَضَاج 

ها دهاسر كرد. ارر برا  حهت  جتا    دوا  با اين منرسكار اين رادمردا  را نای

                                                           
آنها نوشعه    اج  كترده   اينها رر هی هاعند كه خدا شهاد    كشعه شد  در راه ا  را بر. »1

 «.اسج؛ پس به محل شهاد  خودشا  بسر   رفعند
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خود از سر بسهكنتد  كردندق چرا مثل جناب  ابس در آ  مسدا  بلا كلاهكوشش می

   زره را از دن بسر   كرد؟

 سوم ه. درباره جمل12

. اين جااه اين اسج مراومسعى را كه خودش در به  جود آ رد  آ  كوشش 165

 رسسد  به هدف خويش قرار داده اسج. سكرده دنها  سسامی

مراومسج يك امر  اقمى   ح س ى بودق   مراومسعى كه بتا ختواهش      :پاسخ

 درخواسج مراوم  اقع شودق مراومسج نساج.

دوق ممنايش ايتن نساتج كته متن ظاتم را        منرس: اين حنجر منق اين خنجر 

پتذيرم. متن   پذيرمق باكه ممنايش اين اسج كه متن ظاتم را ناتی   خواهم   میمی

دواند بكند؛ ايتن  شوم. ظالم بسش از اينكه مرا بكشدق چه كار  میدااسم ظالم نای

 سر من   اين حنجر من   اين خنجر ظالم.

اين منرس مراومى اسج اين سخن منرس دىاسم   م ا مج   اسع امج اسج. 

دهتد دتا از   كند   به آ  دن درمیكه برا  حاايج از حس به سعم سعاگر ا عنا نای

 دين   حس حاايج كند.

پذيرم. مراومسج خواهم   ظام میممنا  اين مىرع اين نساج كه من ظام می

از دجا ز آنها به ح وق   به جا    م ام آ  حيتر  حا تل شتدق   بته  جتود      

 مسج ظالم اسجق نه مراوم.مراو ةآ رند

ر شى پسش ررفج كه ايتن   هركس هرچه بگويد غرضش اين اسج كه امام

هتا  شتدق   از ايتن مراومستج   امسه بر آ  مردت  متی  یها به سوء رفعار بنمراومسج

هايش را آشتكاردرق    جآ  حير  قور  بود كه مراومس سا  نبودق   برنامچاره

   هشسار    بسدار  احااسا  را جاو آ رد. واقف جاممه را بسشعر دكا  دادق 

دا آخر حتد ماكتن در راه نجتا  استلام مجاهتد  كتردق  لتى ايتن          امام



 
 
 
 
 
 

  633 ................................................................. سوم جمله دربارهبخش چهارم: 

كش يزيد ها دسعگاه  دالجها دوأم بود   هاسن مراومسجمجاهد ق اين مراومسج

را رسوا كرد   استلام را از خررادتى كته معوجته بته آ  شتده بتودق نجتا  داد.        

 رم. درباره جمله چها51

اين  شود اين جااه )هدف امام. با دوجه به رئوا مرال  ماربسن مماوم می164

امسه دحريتك شتود كته ان تلاب كننتدق        بوده اسج كه  واقف مردم بر ضد بنى

 بتاا( را بته حكومتج    یهاشم )يمنى بنامسه را ساقد رردانند   بنىحكومج بنى

 ق افعرا به اين مرد اسج.(برسانند

دين   دفع خرر از اسلام بتودق      برا  احسا اسج كه قسام اماما  مكرر نوشعه 

داند كه حكومج   سارنج مرا ته  امسه اين میرا با حكومج بنى  اج قرفسج امام

 دهستد كته امتام   آنها برا    ايد ماااسن ايجاد خرر كرده بود. شاا به ا  نابج می

 باا   هتار      یر ند   بنامسه از بسن بخواسج خودش كشعه شود دا بمدها بنىمى

در افشتا  ظاتم   ستعم     رويتد حاتسن  منىور   معوكل زمامدار شوند   اينكه می

ا  فر رتذار  دقس ته  هاشم   ا مد محادامسه   ابراز خسامدشا  در  دا   با بنىبنى

 امسه را نشا  داد.م ا د ضد اسلامى بنى نناودق غرضش هاسن اسج كه امام

هاشم هم ستخن رهعته   امسه با بنىه در اين كعاب از دشانى بنىهرحال اررچبه

را  تريحاً حاايتج    سازد كه هدف اماماسجق اما دقج در مرال  آ  آشكار می

داند   اثر قهر  را با اثر قىد  اشعباه نكترده  اسلام   نجا  ر حانسج اسلام می

  باا هم مذمج ناوده اسج.  از بنى

از قسام نجا  اسلام   ماتااانا  بتود آيتا ايتن      رويسد هدف امامشاا كه می

 هدف حا ل شد يا نه؟

ارر حا ل شدق پس اين قسام   اين برنامه اجراشده بتد   ديستسس حكومتج    

 سب  نجا  اسلام شد.
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رويسد اسلام   ماااانا  نجا  پسدا نكردند بايد از اسلام   ماااانى   ارر می

 اشد.از آ  داريخ به بمد اثر  باقى ناانده ب

بسج امسه را رسوادر   اهلايد كه اين قسام حكومج بنى  ديگر اينكه قبول كرده

امسه را از در ساخجق   به قول ما   حعى هاسن ماربسن   هر مح  ى بنىرا محبوب

اينكه سرپرسج شر ى امور اسلامى باشندق خاع فرمود   ماااانا  را بستدار كترد   

ا  بود كه سزا ار استج  دهيين ندانندق   اين فاكه آنها را مرهر احكام   نراما  د

ا  كه انجام شد باشدق  لى شتاا از ايتن جهتج    هاسن برنامه  هدف قسام   اجرا

بسنتى  را از پتسش  رسريتد كته امتام   ده   فوايد بزرگ ديگر را اثر قهر  میياين فا

د را غسر از اين فر   جهى برا  اينكه اين فواي الا كنسدق  آينده  اجز فر  می

 بدانسدق در بسن نساج. هدف   نعايج قىد  قسام امام

بزرگ   معهكرا  آنها   ماربسن خا رشناا چو    سده دارنتد    شسمه    ااا

بسنتى  اررچه از مجرا  اخبار معوادره هم باشدق شتهاد  ختود را پتسش    كه امام

ر   يافتجق داتام ايتن آثتا    یكرد   ا ضاع را هم ماا د با دشكسل حكومج نات می

 دانند.یم نعايجى را كه بر شهاد  مرد  شدق جزء هدف امام

 احتمال ک. ي51

من در دركسه با معترجم  »نوياد: نوياد: ماربسن آلاانى میمی 215 س. در  هح161

خود در مجاس  زادار  حاسن بن  اى شركج كردمق   شتنسدم كته روينتدرا     

دهتد كته   سترس احعاتال متی    ؛«رهعندچنسن   چنا  می قسام امام حاسن ةدربار

استاا ايتن دىتور كته )امتام       اس دركسته بتر   ا    كمماربسن از رويندرا  حرفه

بترا  كشتعه شتد  حركتج فرمتود( چسزهتايى شتنسده باشتد   هاتا            حاسن

زده آ  را ماننتد ستند   هتا  غترب  یراه شرقمااو ا  را منعشر كرده باشد   آ 

 ن ل كرده باشند. زبا بهدهن   زبا بهداريخى محكم دهن



 
 
 
 
 
 

 910 .......................................................................... بخش چهارم: يك احتمال

به شهاد    پايا  قسام كه شاا از آ  دمبستر بته     الم بود  امام :اولاً جواب:

 اس نساتجق  ا    كمكنسدق مربوط به رويندرا  حرفهیحركج برا  كشعه شد  م

 اسج.   شخص امام حاسن   امسرالارمنسن مربوط به داريخ   رهعار پسغابر

با  ام به شهاد  به سو  كربلا رفج    كه امام   ارر ماربسن اين موضوع را

نعايجى را كه بر قسام مرد  شدق نعايج قىد    هدف قسام ررفعه باشتدق ختواه از   

رويندرا  اسلامبول شنسده باشتد   ختواه شخىتاً در متدارس   مآختذ دتاريخى       

 دح س ا  كرده باشدق در هر د   ور   حس  اسج.

اين كعاب نوشعهق مرالبى اسج كه بمسد اسج بعوا   هاه مرالبى كه دراين :و ثانياً

 در اسلامبول به دسج آ رد.   امامئبا چند نوبج شركج در مجاس ذكر مىا

رويسد؟ كى   كجا سخنا  ماربسن به  نوا  اين چه سخنا  اسج كه می :و ثالثاً

 سند محكم    حى منزل مورد دااك  اقع شده اسج.

 سازيد؟جهج خهسف   سبك مییسد؟ چرا شسمه را بكنخود اهانج می سچرا به جامم

اندق از جهج اين اسج كه اثر  ر  كردم كاانی كه به اين كعاب ا عنايى كرده

ا  اسج كه دح س ادش د ريباً با نرتر   فكتر  اتوم شتسمه موافتس      يك نهر بسگانه

درآمده اسج   نشا  م بول بود  فكر شتسمه در ايتن موضتوع در محتسد ختارن      

 قستام امتام   ةزدرى به سخنا  خا رشناسا  مغتر  دربتار  ساارا  غرباسج دا ب

رونته قتر  باقتل ندهنتدق       ا عنا نكنندق   مثل شاا برا  قانع ساخعن آنهتا ايتن  

 حاضر شد به دمشس بر د   دسج در دسج يزيد بگذارد. نگويند امام

قسام  سااهها شنسدمق مربوط به فرويد از منبر آنچه ماربسن خودش می :رابعاًو 

 اسج. نساجق باكه مربوط به فااهه   فوايد مراسم سوروار     زادار  امام

 . کاش مرده بودم55

ًیًْلًَ یرًاًسًَ،ًيًَاةًَیًَحًَـالًًْين ًمًَدًَعًْأًًَُ ًوًْمًَـالًًَُْ
ًَأًًَالله ًولً سًُرًًَنًَبًْااًيًًَإدً   .ومًُلًُظًْمًَـاًالًْيَُّ
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نتداده بتود دتا    قدر مهاتج  . كاش پسش از اين مرده بودم    ار به من اين168

زنده باانمق   در محسد دشتسع ايتن نغاته را بشتنوم كته قستام   شتهاد  ستر ر         

 به سود اسلام نبود. فداكارا  راه اسلام سسدالشهدا

( به قدا 612دا  214 س) هحشهيد جاويد  اهانعى كه در اين قااج از كعاب

 آ ر اسج.كننده   ديسفشده باسار ناراحج قسام امام

آمستز  ل اينكه سمى شده اسج قسام   شهاد  )يتا بته دمبستر مغارته    در اينجا مث

آمستز  سود   بسهوده باكته ميتر   خاتار    ( برا  اسلام بىنويانده كشعن امام

 ممرفى شود.

( 281 سدحول ) هح سد م در ن ر سا ل قسام بنابر قر  اين نويانده در مرحا

ستوم هتم    سثاتر شتدق   در مرحات   ختورده   بتى  جشكات شدهيد جاويدد    كعاب

آمستز بتا دستعگاه    ها  ا تلاحى آ  حيتر  بترا  هازياتعى ماتالاج     شكوش

 حكومج يزيد به نعسجه نرسسد.

شتر ع   214 سكته از  تهح   به قسام امتام شهيد جاويد  آخرين ضربج كعاب

به سود اسلام نبود   آثار ثاربخشى هتم   شودق اين اسج كه كشعه شد  اماممی

 (.611 سغسراخعسار  بود ) هح كه بر آ  مرد  ررديد نسز قهر   

سخن ا    كاانى كه از اين كعاب   اين قر  ناآراهانته قرفتدار     س  خلا 

شود كه حا ل قىد    اخعسار  قسام دا شهاد  به سود استلامق  كنند اين میمی

 هسچ بود.

در  قر  باقلق ارر قسام  اقتع نشتده بتود   امتام     رفعهق بنابر اينهمپس ر  

كردندق كه آ  حير  را منع می ه   بسمج كرده بودق   به نرر آنا اش نشاعخانه

داشعندق   حعتى هاتسن ذلعتى را كته در        ريحاً حوادث پشج پرده را ا لام می

 ر د ايتن  سكردندق پذيرفعه بودق زمسنبسنى می( به آ  اشاره كرده پسش212س ) هح

امسه  امل   مائول اين شد؛ هرچند بنیناپذير فراهم نایها  جبرا هاه خاار 



 
 
 
 
 
 

   916 ................................................................... بودم مرده كاشبخش چهارم: 

الراهر   برحا  خسال هم قبس نرر اين نويانده  اى ها بودندق   امامخاار 

 حكم شر ى ميمور به قسام بود.

 ااى   فنّتى داردق بته  بتار      سباز هم دوضسحاً اين بحث را كه دا حد  جنب

 كنسم.ديگر بسا  می

دتا انجتام )ارتر ديدبتاً      اين قسام م دا را از آغتاز شهيد جاويد  ةقر  نوياند

 دهد.ارزش جاوه میكند( باسار كمارزش ممرفى مینگويسم بى

 سشود كه قسامى بترا  حاايتج از استلام بته  ستسا     بررسى ا  اين می س  نعسج

بسنى آ  ماكن نرر از حوادث پشج پرده كه پسشديسسس حكومج اسلامى  رف

چتو  ناآرتاه از حتوادث     امالوقوع بود   شرايد آ  فراهم شدق   امنبودق ماكن

بسنتى نشتده بته    پشج پرده بودق قسام كرد. پس از كشف خلاف كه حتوادث پتسش  

هدف رسسد  اين قسام را غسرم د ر نشا  دادق مماوم شد كه هسچ امر   دستعور   

در  اقع به خسال امرق  اقع شدهق باكه امر  اقمتى در   به قسام نبوده   حركج امام

چتو      بسمج با يزيد   سازش   دفع خرر بتود   امتام  اين مورد قبس اين قر

بسنى بتود  ناآراه از حوادث غسرقابل پسش تالمساذ بالله   ت    كردقبس ظواهر  ال می

ديد در اثر اشعباه موضو ىق آ    اسباب پسر ز  نرامى خود را بر يزيد فراهم می

رفجق   خلافتش  امر به فماسج نرسسد   به راا   جود امر قسام   حركج انجام ر

 كشف شد.

لذا به مجرد اينكه كشف خلاف شد   مماوم شد امر  اقمى بته قستام در بتسن    

رانته حعتى پسشتنهاد بسمتج را دادق       فوراً قبس پسشنهادها  سه نبوده اسجق امام

اينجا هم چو  د اضا  حير  پذيرفعه نشدق مماوم شد  اقماً متيمور بته چنتسن    

 اقمى به چنسن پسشنهاد  با فتر  اينكته اداتام     پسشنهاد  نبوده اسج؛ چو  امر

 حجج نباشدق در آ   ور  قبول اسج.

پس دا اينجا هر اقدامى شدق بنابراين قر  فاسد به خسال امر  اقمى انجتام  
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شد   مماوم اسج كه نهس  ااى كه از اشعباه  ادر شده باشدق اررچه حان 

 تل استجق ارزش     فا اى دارد   حاكى از حان نسج   ان ستاد   اقا تج فا  

  (25)رد.حان فماى ندا

آيتدق  یزياد پسش مقسد شرط به ابنپسشنهاد دااسم بى ساز اينجا كه رذشعسمق مائا

ف د برا  حه   ز  نهس م ا مج كرد دا شتهسد شتدق      كه قبس اين قر  امام

در اين  ور  م ا مج هدف حاايج از اسلام نبودق   كشتعه شتد  آ  حيتر     

به خاقر دااسم نشد  به  قىد    اخعسار  نداشجق   ف د امامبرا  اسلام سود 

 زياد   نه برا  خوددار  از بسمج با يزيد خود را به كشعن داد!ابن

ق از قسامى كه بسش از سسزده قر  اسج افكتار  شهيد جاويد اين اسج ارزيابى كعاب

آزاد    معهكرا   الم اسلام   سساستعادارا    متردا  فتداكارق   قرفتدارا  حتس        

 آ  كرده اسج. سها مردم را دلباخعاسو سفيساج را به خود مشغول ساخعه   م

هاه برحات  اخبتار   احاديتث پسغابتر     اين اسج ارزيابى ا  از قسامى كه اين

از آ  دجاسل   دمرسم كتردهق   دتذكار   بزرگ اسلام   امسرالارمنسن   ساير ائاه

 اند.آ  را دو سه   دشويس فرموده

يك فرد  كه )ارر خلاف ادب نباشد( ر   غر ر  سسالارزيابى ههج اين اسج

نوياتتد   در آ  از استاا استتعبداد فكتر  يتتا انحتراف ستاس ه كعتتاب متی       بتر  

 كند.ها   ااى   ادبى هم پر ا نایخسانج

را  كننتد   امتام حاتسن   بسج به آ  افعخار میاين اسج ارزش قسامى كه اهل

 سسدالشهدا قرار داد.

اساا خسال امر   اشعباه نبود. نهتس حركتج   داتام    بر  ادرمق قسام امامنه بر

انجام دادق امر  اقمى   ح س ى داشج   نهس افمال   ا االى  هايى كه امامبرنامه

ا  كه شاا فتر   كه انجام دادق دارا  مىاحج بود   اين مىاحج بر هر مهاده

 ايتد. امتام    را دىور نكترده السه اين قركنسد رجحا  داشج. شاا باقن   منعهى



 
 
 
 
 
 

   917 ................................................................... بودم مرده كاشبخش چهارم: 

ميموريج  اقمى داشج در خوددار  از بسمتجق در حركتج بته ستو   تراقق در      

 داد.امعناع از دااسمق ميموريج  اقمى خود را انجام می

مرا به كتار   فرمود پسغابر اين حديث را كه شاا هم قبول كرديد كه امام

ًأًَوًَ»امر كرده اسج   دهم.را انجام می امر پسغابر ق من«رًَمًَمَاًأًًَنَاًفَاع   

قبتول  « ًُِلَـاًالذرًنَـمً ًاَ ًهَـیًْهًَ» سبا ن تل جاات   (618 هحه )اين حديث را هم در 

ًًوَالله ًلًََتَلْبَثُونًَأَمَاً» فرمايد:مى ايد. در ذيل اين حديث امامكرده دَهَاًإ لًََكَرَيْـ   ْْ بَ

دًَإ َ ًًَ،حَ وْرًَالرًَمَاًيُرْكَبًُالْفَرَسُ،ًحَتَ ًتَدُوُرًَب كُمًْدًَ ًعَه  إًعَهْد  ًعَنًْجَدر دا اينكه  1«.أَبِ 

 2دهد.سمد خبر می بن  ار ةپس از چند سرر از آيند

 معوجه باشسد قبس اين ر ايا  ممعبره كه خود شاا به آ  ا عااد داريدق امتام 

آ  متردم   از   ةبتود. از آينتد   امر  اقمى داشج. كارهايش برحا   هد پسغابر

 .كند ار بن سمد آراه بودق اين مرال  قر  شاا را رد می ةندآي

هاا  خوددار  از بسمجق   به اسع بال شتهاد  رفتعن    ميموريج  اقمى امام

بسنى جاو نسامد   ديستسس  غسرقابل پسش سبود. هسچ كشف خلافى نشد   هسچ  اقم

 حكومج از آغاز كار زمسنه نداشج.

به م ام امام   قدا قسام آ  ن جااردى كه كنم از شاا كه از ايمن خواهش می

 پوزش برابسد. ايدكرده تشاءالله بد   العها  ا  ت حير 

نرسر  را كه داريخ جها  هاانندش ر   كنسدق چنسن قسام بى  برا  اينكه دك

ارزش   استجق بتى   ـصـوات  ت  عوـم    ـ آل محاد ةدهدق   ذخسررا نشا  نای

 سبك جاوه ندهسد.

                                                           
كنسد جز به م دارر سوار شد  است  كته شتاا را    به خدا سورند پس از آ  درنگ نای آراه باشسد. »1

 «.د ر بدهدق مانند د ر زد  آسساب. اين  هد   پساانی اسج كه پدرم از جدم به من   ده داده اسج
 .11ق  2ق نعل الحاسن. خوارزمىق م 2
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ب مرالبى را كه در اينجا نگاشعه استج مرالمته فرمايستد؛ اررچته از     اينك جوا

شتود؛  هايى كه به مرال  رذشعه داده شدهق پاسخ اين مرال  هم مماوم متی پاسخ

هايى كه شده اسج بدهسمق كار خواهسم در هر مورد پاسخ به اشعباه لى چو  می

 از دكرار نارزيريم.

 ود؟به سود اسلام ب . آيا کشتن امام51

امسه    اال آنها از آ  جهج كه  ااى بود  ادر از بنى كشعن امام: . پاسخ144

ا  بود كته نرستر آ  را دتاريخ نشتا      فاجمه به زيا  اسلامق   خسانج   جنايجق  

 پذير نبود.ا  جبرا دهد   خااردى بود كه با هسچ  سساهنای

  امام زما    رهبر  ردر از كشعن پار پسغابدر   دلخراشكدام حادثه جانكاه

 اسج. ا ماااان

 ز  قترار دادق امتا كشتعه    دوا  با آ  هرچه بزرگ باشد هتم   كدام رناه را می

آ  را پذيرفج؛ يمنى از آ  نهراسسدق  جهج كه اماماز اين شد    شهاد  امام

  برا  دفع آ  دن به ذلج   پاتعى نتدادق   از يتار  ديتن دستج برنداشتجق         

را باقل شاردق   به ا  دسج بسمج نداد دا كشعه شدق به سود اسلام  خلافج يزيد

با يزيد بسمج كرده بود يا در  سد قسام از دىاسم ختود  تد ل    بودق   ارر امام

ى كته بته استلام از ايتن راه  ارد     شتدق خاتارد  كردهق   دااسم ميمورا  د لعى می

 الماده بود.قشد فویم هايى كه به خاندا  پسغابررشجق   اهانجیم

خواهتا   اقمتى شكاتج    شتدق   آزاد  داام امستدها بته ناامستد  مبتدل متی     

ررديدق   حعى امثال امسه فراهم نایرونه زمسنه ان لابى  اسه بنىخوردندق   هسچمی

كردندق   يزيد رهبر  ر حانى   سساسى اسلام نشسنى می بدالله بن زبسر نسز    

هتايى كته از ايتن راه بته استلام      شتد   زيتا   ر متی دارا بد   منازع   مانع  هده

 رسسدق غسر قابل جبرا  بود.یم



 
 
 
 
 
 

   915 ......................................... بود؟ اسلام سود به امام كشتن آيابخش چهارم: 

ـمَوَْ ًإ لًََلًََأَرََ ًالْـ» :در اين شرايد قبس هاا  سخن داريخى امتام حاتسن  

،ًوًَ ادَة  َْ ًالـلًََالًْسَ ٌَ مرگ   كشعه شتد  ستماد    شتهاد      «.لًََبَرَماً الِ يَنًإ ًظًَحَیَاةًَمَ

 آ  سعاگرا  خوار    اهانج. بودق   زندرى با

ق   محتر م ستاخعن جاممته از بركتا  آ   جتود      حا ل اينكه كشعن امتام 

  بودق   دااسم شتد ق   فترار از مترگ   شتهاد ق   بسمتج      ئم دا ا رم مىا

مزم بود اين خاار  را از استلام دفتع    با يزيد نسز خاار  بود. بر امام امام

بو    حسثسا  اسلامى را حه  كندق   افكار ناايدق   شرافج   كرامج خاندا  ن

را آزاد ساخعهق   يزيد را از رهبر  ر حانى    لى امتر شتر ى بتود  ممتز ل       

امسه در بلاد اسلام به ز ر شاشتسر  مخاوع سازد دا اررچه ههعاد سال ديگر هم بنى

 د به اسم دينق به دين ضربج بزنند.نحكومج كنندق نعوان

د مىتاحج حستا  ختود را بتا ظالاتا    مىتاحج       بايت  در آ  شرايد امام

دتر  هاه آثار   نعايج   مهاهسم  الى بانجد   مىاحج مهمشهاد  خود را با اين

أَرَ ًًلًََ»الر ايه بتود كته فرمتود:    مىاحج شهاد   اج  را بگسردق در نرر امام

ادَةً  َْ  «.الْـمَوَْ ًإ لًََسَ

  حهت  آ  را درس  ختوبى اهاستج ايتن مىتاحج   بركتا     بته ما هم امر ز 

بخش بترا   از هر جهج ثارا  نجا  امام سفهاسم كه اين برنامكنسم   میمی

 اسلام داشج.

ايتن   شود: هدف امتام حاتسن  رويد: راهى رهعه میمی 214 س. در  هح151

 بود كه كشعه شود دا اسلام زنده ررددق م ىود از اين سخن چساج؟

را بته كشتعن داد دتا ماتااانا       . ارر م ىود اين اسج كه آ  حير  ختود 1

 حجاز    راق   شام   آفري ا  شاالى مثلاً به احكام اسلام بسشعر  ال كنندق الخ.

ماع سااً  اتج آ  نساتج كته ماتااانا       كشعه شد    شهاد  امام :جواب
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سب  نجا  اسلام ررديتدق   بسشعر به احكام اسلام  ال كنند؛ باكه شهاد  امام

خىو  در موضوع نرام هماااا  را ب سها  جاممراراهى   انحرافا  فكر ق  

خواهتا ق   بترا  م ا تد    حكومعى اسلام مردهتع كتردق   بترا  درا بته آزاد     

قابانه سودمند شدق   با ث شد كه احكام اسلامق   نااز   ر زه   قتوانسن   ا لا

نرامى   جزايىق   اجعاا ى استلام بتاقى مانتد   از دستعبرد دزدانتى كته لبتاا        

اندق مىو    محهتوظ  رهبر ق   پسشوايى مراس ماااانا  را به غى  در بر كرده

 بااندق   شريمج محاد  به شريمج امو  دبديل نشود.

 .   ارر م ىود اين اسج كه با كشعن امتام 2رويد. می 214 س. در  هح151

 فعوحا  ديگر  نىس  ماااانا  شدق الخ.

امسه كه كار حكومج ديكعادور بنى شود: كشعن امامباز هم  ر  می جواب:

ها   فعوحادى كته بترا    ا  با فع  غرب   شرق نداشجق پسشرفجبودق هسچ رابره

ها ماااانا  در زما  هر يك از خاها حا ل شدق مربوط به آنا  نبود. آ  پسشرفج

بخشق   آماده بود  جوامع محتر م آ   مربوط به ر   اسلام   قو  دمالسم آزاد 

 قبول دين قويم اسلام بود. ىر برا  

اين اثر را داشج كه آ  فعوحا   المال مراومسج امام  شهاد     كس

 سقااتر  استلام   منر ت    سرنگ اسلامى خود را دا حد د  حه  كندق   دوسم

را با فعوحادى  ماع سم شهاد  امام سنهوذ احكام آ  شارده شودق   ارر رابر

غسرماع سم آ  را در حهت    سكنسمق رابركه پس از آ  حا ل شد نعوانسم درس 

دوانسم انكار كنسم. ر   جهاد   دلاش برا  كا  افعخارا  اسلامى بسشعر نای

بسنسم قهرما  بزرگ   نامى فعوحا   ىر امو  موسى بن نىسر كه میدرحالی

  ي سنتاً   1شده اسجقبسج شارده میفاد  مغرب   اندلس در  داد د سعا  اهل
                                                           

 .51–61ق 66ق  2ق نالامامة والسياسةقعسبه دينور ق ابن. 1



 
 
 
 
 
 

  913 .......................................... بود؟ اسلام سود به امام كشتن آيابخش چهارم: 

بستتج را برحتتس هتتا  يزيتتد را محكتتوم   اهتتلجنايتتج از كاتتانى استتج كتته

 1داناعند.می

.   ارر م ىود اين اسج كته بتا كشتعن    2نوياد: می 214 س. باز در  هح152

ضمسف شتدق   ديگتر نعواناتج استلام را فتدا        امسهحكومج بنى امام حاسن

 خود كندق الخ. سها  جاهلانهوا

ها  واناج اسلام را فدا  هواامسه ضمسف شد   نعالبعه حكومج بنى :جواب

جاهلانه خود ناايد؛ زيرا مسزا  سنجش ضمف   قو  اين اسج كه قو    ضمف 

ق با حال مخالهتج    حكومج يزيد   بسمج شخىسعى مثل امام  را در حال اميا

 سرباز زد  از بسمج   دااسم شد  به مرگ   شهاد  م اياه كنسم.

در جها  اسلام پسدا نشدهق   افكار را بسدار بسنسم ارر اين ان لاب  ور  میدر اين

نكردهق   حكومج را به خاموش كرد   دا  مخالها ق   ان لابادى كه يكتى پتس از   

رستسدق    ساخج قو    نسر   آ  به آخرين حد میشدق مشغول نایديگر  برپا می

  كردندق   نسر   نرامى بد   مزاحاش در اجراديگرا  هم جرئج ان لاب پسدا نای

 رفج.خواسج پسش میبراندازش دا هر كجا میها  پاسدق   اسلامن شه

در نشتا   حره به قول شاا قدر   حشعناس سدر  اقم   ارر پس از شهاد  امام

 دادق باز هم از ضمف   بسم از قغسا  افكار   درا از شورش   ان لاب بسشعر بود.

در برابتر    سن ضمف   ررفعتار  حكومتجق   شكاتج آ     قاين قو  نساج

دواناج  داها را بسنتدازدق  نسر ها  دينى   ماىّ  فادار به دين اسلام بود كه نای

                                                           
. پدر موسى پسش از جنگ  هسن رئسس رارد مخىو  مما يه بود. هنگتامى كته مما يته بته     1

رفجق با ا  هاراهى نكردق مما يه رهج: به چه سب  با حس نماعتى كته بتر دتو     جنگ  هسن می
آيى؟ پاسخ داد: من به كهر خدايى كه سزا اردر بته شتكر از دتو    ینا دارم با من به جنگ  اى

بته   .(521ق  6اثسر جتزر ق الكامتلق ن  )ابن .اسجق دو را شكر نخواهم كرد. مما يه ساكج شد
هايى كته بتا ايتن    رسد  اج بدراانى پادشاها  امو  به موسى بن نىسر   آ  بدرفعار نرر می

 فاد  بزرگ كردندق هاسن بود.
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ه   شاشتسرها  جنايتج   خباثتج      مردم را قتانع ستازدق   بته قتدر  سترنسز     

شتد. ايتن   شترفى ماننتد ماتام بتن   بته   حجتان معوستل متی        كشا  بى آزاد

انش هاواره به ختو   درين دلسل ضمف حكومج اسج كه شاشسرها  جلادگبزر

 ها  دينى   ماى آلوده باشد.رناه   شخىسجمردم بى

از مردم بساناس بودند   به متردم ستوءظن پستدا     امسه پس از شهاد  امامبنى

 فهاسدند كه بر آنها دحاسل هاعند.كردهق   می

امسه هم سارنج از خاندا  مما يه بر   رفج   بنى اولاً: بمد از شهاد  امام

ها  لرزا  د ام يافجق اما نعواناعند ه در حد د ههعاد سال حكومعشا  با پايهاررچ

قتور درباتج دنبتال كننتد   نتام م تدا       ها  مما يه   يزيد را بهافكار   ن شه

ها شرا از اذا  ساقد   باكه شهاد  به دوحسد را از بسن ببرند   به شور پسغابر

متردم   م ا متج آنتا  در برابتر      درپى كه هاه  لامتج نارضتايعى    ان لابا  پى

 حكومج بودق هاواره دسعشا  بند شد.

ها مانند شورش مدينه   شورش دوابسن   قستام مخعتار   شتورش    اين شورش

اشتمث   قستام جنتاب زيتدق هاته ماتع سم يتا        مررف بن مغستره   شتورش ابتن   

ل كه ررفجق   ر   م ا مج در برابر باقالهام می غسرماع سم از قسام امام حاسن

 داد.از ثارا  آ  قسام بود مردم را دكا  می

از قدر  سرنسزه  امسه پس از شهاد  امامكلام اين اسج كه ارر بنى سخلا 

حداكثر اسعهاده را ناودندق  لى قدر  ممنو  آنها از مسا  رفج   ادىال   اردباط 

 با آنا  ننگ   رسوايى شدق   حادثه حرّه   هعك خانته كمبته از ضتمف ممنتو     

امسه باتسار رترا  داتام شتد       حكومج بر ز كردق   اين حوادث برا  د لج بنى

 نعسجه شد. امسه در محو اسلام بىها  بنىآرز ها   دلاش

َ،ًالًْكًًَلَوًْوًًَنُورَ،ًًُنًْيُت مًَأًًَلًََإ ًبَ ًاللهًُأًْوَيًَ﴿  1.  ﴾وناف رًُكًَر 

                                                           
 «.خواهد كه نور خود را كامل كندق هرچند كافرا  ناخشنود باشندخدا جز اين نای. »22 دوبهق. 1



 
 
 
 
 
 

    ................................................................ 900امام ضد تبلیغاتبخش چهارم: 

 . تبلیغات ضد امام55

ديثسر    اسه امام قاز آ  سخن رهعه 211 س هح كه در دباسغا  ضد امام. 152

امسته اررچته دباستغ    در افكار مردم چسز  كم نااخج. بنتى  نكردق   از م ام امام

خواسعند رهعند   كاى جرئتج ناتی   خوارا  معااس آنها هرچهكردندق   جسرهمی

هتا  متردم اثتر     شد   در دلكرد به آنها پاسخ بدهدق  لى دباسغادشا  مرد د می

را  المال ضد داشتج   امتام  رذاشج؛ باكه چو  دباغسا  د لعى بودق  كسینا

هايى كه در جساخجق   در بد داردر میكرد   قاوب را جريحهیبسشعر محبوب م

شاردند اررچه غتر  آ  كاتا    ر ز  اشورا رايج كردند   آ  را ر ز بركج می

خراش كتربلا بتود.   ها را ساخعند فراموش شد   اشوراق   حادثه دلكه اين بد ج

ها  ديگتر را پتسش كشتسده   بترا  آ       اج شسوع اين مراسم اين بود كه  نوا 

ها حتديث جمتل كردنتد   متردم غافتل بتا ر ناودنتدق   ايتن هتم دلستل            نوا 

ها  ضد اسلام   ضتد آزاد   المال شديد  اشورا در قاوب   بسم حكومج كس

 اسج. از بررزار  مراسم  زادار  حاسن

.   ارر م ىود ايتن استج كته بتا كشتعن      6نوشعه اسج:  218ر  هحه . د156

 در شدق الخ.جامسج شسمه معشكل امام

شسمه را معشكل   نسر مند   شكسبا   پايدار ساخجق    شهاد  امام جواب:

نبودق شسمه نه ف د موقمسج كنونى خود را نداشتجق باكته  وامتل     ارر قسام امام

امسته    سر   اسه شسمه   برا  محو آنها در حكومج بنتى ا  كه به داام ننابودكننده

داريخ زايل كرده   امر ز جتزء فترق    سكردق آنها را از  هح باا كوشش میبنى

 بائده   ازيادرفعه بودند.

در خانه نشاعه   بسمج كرده   شهسد نشده بتود   پتس از بساتج     ارر امام

كتردق بتا آ  فريادهتا      قرفتدار  از حتسق   فتداكار  متی      سال كه شسمه اد ا
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آمتد    داد هم از آنها امعحا  به  ال نایها به آنها پاسخ مثبج نایسرايىحااسه

 مياو  اين آيا :

نْكُمًْوًَ﴿ نْكُمًْوَمَاًهُمًْم  إ نََّمًُْلَـم  ل فُونًَب اللهً  ًيَفْرَقُونًَوَيَحْ نهَُمًْقَوْم 
1ًًً.﴾لَك 

تًَ﴿ مًُالْق  نهُْمًْوًَتَوَلَوْاًإ لًََقَل ًالًُفَلَمًََكُت بًَعَلَیْه  َ ًم  مينًَی ًب الظَال ـ یم 
2ًًً.﴾اللهًُعَل 

تًَ﴿ مًُالْق  ًالًُإ ذًَفَلَمًََكُت بًَعَلَیْه   ِ شَوْنًَالناَسًَكَءَشْیَ نهُْمًْیََْ ًم  ًِ ًالله اًفَريق   2ً.﴾أَوًْأَشَدًَخَشْیَ

دلارد   رشج   هم آنهايى كه از ر   ح س ج مد ى دشسع بودندق ظاهر نای

 شدند.ناامسد می

ماهسج   هويج شسمه را مشخص ساخج   شخىسج ايتن يگانته    قسام امام

 در كرد.را ماع ل جامسج پسر  آل محاد

ضمف شتسمه بتسش از    سكربلا جنب سرويسد بد   درديد پس از حادثشاا كه می

قودش بودق بايد ضمف ر حسه شتسمه را در حكومتج يزيتد خىو تاً در فتر       

ها  مردم كوفه در نرر بگسريد ا عنايى آ  حير  به درخواسج  بى امبسمج ام

م اياته كنستد      با قو  آ    شد   لاقه   احااسادشا  پس از شهاد  امام

دترق فتداكاردرق   كربلا آنهتا را مىتام   س  حادث قدا بههاسد شسمه ضمسف شد يا قو 

 در كرد يا نه؟باندهاج

 ه را در دواريخ بخوانسد دا بدانسد شتهاد  امتام  الورد سن سقسام دوابسن    اقم

در برابر باقتل دمستد. ايتن     را چگونه در شسمه ر   دىاسم   فداكار    م ا مج

 بود. المال شهاد  امامشور   احااسا  پاس آنها  كس

                                                           
كه از شاا نساتعندق  لتی   خورند كه از شاا هاعند؛ درحالیآنها به خدا سورند می. »54دوبهق . 1

 «.درسندیآنها رر هی هاعند كه م

كاتی از آنتا ق هاته     ةجتز  تد  اما هنگامی كه دسعور پسكار بته آنهتا داده شتدق    . »264ب رهق . 2
 «.سرپسچی كردند   خدا ند از سعاكارا  آراه اسج

درسسدند؛  لی هنگامی كه فرما  جهاد به آنها داده شدق جامی از آنا  از مردم می. »11نااءق . 2
 «.درسندق باكه بسشعریرونه كه از خدا مهاا 



 
 
 
 
 
 

    ............................................................... 906امام ضد تبلیغاتبخش چهارم: 

قسام كردق ا  را دنها رذاردند   اكنتو    اينها اكثر مردمى بودند كه  قعى ماام

 .رونه غسر    هاعشا  به جوش آمداين اد  امامدحج نهوذ اثر شه

قتودش   سضمف شسمه بسش از جنبت  سكربلا جنب سرويسد پس از حادثشاا كه می

ناايستد  كنسد اين ح ايس را مرالمه نایانع اد می قور ضانى از قسام امامبودق   به

ا امر ز سرآغاز قو  شسمه شدق   اين قو    نسر يى كه د دا بدانسد شهاد  امام

 ا  بته قتدر شتسمه   استج. كتدام فرقته    در اثر فداكار  امام قشسمه را نگاه داشعه

فداكار    ثبا  قدم نشا  داده اسج   كدام جامستج بته قتدر شتسمهق شتهسد        

 ؟خود داده اسج ةزندانى در راه دين   هدف     سد

   ها در دجديد نشتاط شتسمه  ها   قسامد   شورشيآيا اين مىسبا    اين شدا

 نهوذ دشسع مرثر نبود؟ ةريراعرش دا

ًوَأَكًْ» فرمايد:مى قور كه امسرالارمنسن  هاا  ًأَبْقَ ًعَدَدا  ًالسَیْف  ُِ یَ  1؛«ثَرًُوَلَداً بَق 

 در   بسشعر ساخج.ها شسمه را باقىاين قسام

 .   ارر م ىود اين اسج كه امتام حاتسن  5نوياد: می 211 س. در  هح155

سهسا  رسوا شوند   بدين  سساه استلام  ه كشعن بدهد دا آل ابىخواسج خود را ب

زنده شودق اين مرا  هم  حس  نساج؛ زيرا رسوايى مما يه   پارش يزيتد آ  

 قدر  اض    آشكار بود كه احعساجى به     زد  پرده نبودق الخ.

رسوايى مما يه   يزيد آشكار بودق   آنچته راجتع بته رستوايى آنهتا       جواب:

  آ  شتهاد    مراومستج      ماوم   مشهور بود؛  لى ارتر قستام امتام   نوشعهق م

ها سرپوشى بگذارندق   داريخ دواناعند ر   آ  رسوايىبسج نبودق میاسار  اهل

 را  و  كنند   آنها را دبرئه ناايند.

                                                           
شتتااره مانتتدراردر    مانتتدة شاشتتسر دربتتاقی(. »11ق  6ن) 86ق حكاتتج البلاغااة. نهتتج 1

 «.فرزندانشا  بسشعر اسج
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كتردق بترا    ها  كلانى كه در اين راه  رف میدسعگاه دباسغا  مما يه   پول

داد كه دا امتر ز  ها كردهق مما يه را ممذ ر قرار میی ذردراش ا  ةكارها  نكوهسد

 هم باسار  از ماااانا  در راراهى هاعند.

شتد؛ رتاهى اظهتار    مما يه حركا    ا اال ضد   ن سض   مبهم مردك  متی 

كترد  كار  را چنا  باز  متی باجق رل اشعباهكردق راهى به خود حام میدين می

دادق ز  كته متی  يشدندق   با رشوه   دراستع   جتوا  یكه باسار  از مردم اغهال م

را بخوانستد دتا ببسنستد چگونته بترا        تطهيدر الجندان  باج. كعتاب  ها را میدها 

 1اند.دراشى كردهرفعارها  زشج   نامشر ع ا  محال

بود كه در دنسا  اسلام ر دآسا  دا كرد   هر ابهام   شك  اين شهاد  امام

امسه   م ا د دخريبى آنا  از مسا  برد   آنهتا  نايج بنى  درديد را در خباثج   ج

 را مهعي    رسوا كرد.

كته  قور بود كه يزيد را در افكار  امه محكوم ساخج؛ به اين شهاد  امام

 ا  جز به مذمج   دوبسخ   لمن   نهرين زبا  باز كند. ةكاى نعواناج دربار

عى كتردار ا  از  مما يهق   ستوء نستج   زشت    ةسخن  ري    ر شن دربار

ذلتك ارتر شتهاد  امتام     بسش از اينها  ادر شتده استج؛ متع    امسرالارمنسن

جاو نسامده بود دا اين حد د  كه  ضع ر شن شتدق متردم ماعهتج     حاسن

 شدند.ح ايس نای

 .   ارتتر م ىتتود ايتتن استتج كتته امتتام4رويتتد: متتی 281 س. در  تتهح154

اش احااستا  متردم شتام را    خواسج با كشعه شد  خود   استسر  ختانواده  مى

دحريك كند دا بر ضد يزيد قسام كنند   حكومج    را سرنگو  سازند دا بتدين  

  سساه اسلام زنده شودق اين هم قابل قبول نساجق الخ.

                                                           
 هسعایق درهسر الجنا .. 1



 
 
 
 
 
 

    ............................................................... 907امام ضد تبلیغاتبخش چهارم: 

بسج در شام ديثسر شايا  داشتجق   حعتى     اسار  اهل شهاد  امام جواب:

را دحج ديثسر قرار دادق   مثل  بسگانه  امسه را من ا  ساخجق   سهرادرباريا  بنى

يحسى بن حكم برادر مر ا  حكم را چنتا  من ات  كترد كته ايتن د  بستج را در       

 مجاس يزيد خواند:

ــ ــ ًقًَـهًَلَ ًأَدْنَ ــفر ََ ًال ــب  ًب جَنْ ًِ ام  ــ  رَابَ

ًأَمْسَ ًنَسْـلُهَاًعَـدَدًَالْـحَصَـ ُِ   ـسُمَیَ
 ججج

نًْ  ًابْنً ًم 
يَادً  ًز 

بْدً  َْ ًًذ إًالْ   ً وَغًْالًًْالْـحَسَب 

ًوًَ ًلَـیَْ ًلَــهَاًنَسْـ   ًالله  ًرَسُـول  ُُ  1ب نْ
 ج

ها  داريخى يزيد بانگ ا عرا    دنهر باند شدق   خربه س  از در   خان

در مجاس يزيد   در جتامع   العحبدي زي   حير  امام  زينبحير  

 بسجدمشس دا  ىر ما نسز ر شنگر ح ايسق   ممرف ح س ج   فيساج اهل

موقف   فر عى در كوفه   دمشس   بسن راه ايتن د  شتهر بته    اسج. از هر 

نحو كامل اسعهاده كردندق   در دجديد مجد   دمالى اسلام   دحكسم مبتانى  

پرسعى   حاايج از دين هرچه دواناعند كوشش كردند. هاا  مردم شام حس

نسز از خواب خرروشى بسدار شدندق   آ  مردمى كه  اقمه حره را به  جتود  

خوارا    احعرام كمبه ممراه را هعك ناودندق سراهسا  يزيد   جسرهآ ردند 

 د لج بودند.

هتا   حىتسن بتن     قج د لج نرامسا    ز ر سرنسزه ماام بن   بته د لج آ 

 ناسرها بود.

                                                           
ًالله ً»قبر  بته جتا     تاريخدر . 122ق  46دمشسق ن مدينة ااكرق داريخ ابن .1 ًرَسُـول  ُُ وَب نْـ

ًـلَیَْ ًلًَ ًالًْ»اين  بار  آمده اسج: ق «هَاًنَسْ   ل  ـنًْنَسْـ ً ـوَلَیَْ ًلْ  ََفَيًالْیَوْمًَم  كته در  ستر   . »«مُصْ
زيتاد استج. كاتی كته     در از ابنكنار دشج كربلا از بد  جدا شد در خويشا ند  به ما نزديك

زيتاد ناتل   نتژادش بته     برده    اح  حا    نژاد پاج   ناشناخعه اسج. ساسه مادر ابتن 
 «.كه دخعر پسامبر برا  ا  ناای باقی ناانده اسجها  بسابا  زياد شده؛ درحالیشاارة ريگ
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ديدنتد كته   آشتام هاته مىتاحج دنستا  ختود را در ايتن متی       دسااارا  خو 

به خاس داده بود دا هتر حتد    هايى را كه اسلام اخعسارا    ح وق جاممه   آزاد

ماكن اسج محتد د كننتد   از ر   كتار آمتد  حكومتج قتانونى   معكتى بته         

داناتعند ارتر  رق   احااسا  جوامع اسلام ستخج در هتراا بودنتد؛ زيترا متی     

رحاتى هرچته   در   بتا بتى  شوند؛ لذا با شد  هرچه داامبرررددق هاه بركنار می

كردند. بسمج يزيتد   بسمتج بتا    ا خهه میكوبسدند   احااسا  ربسشعر مردم را می

بن يزيد را نسز هاسن اردش جنايعكار بر ماج دحاسل كردق  ررنه ماج شام  معحوية

 سامسته  جهت  بسدار شده   بنتى  تبسج به دمشس  اهل  خىو اً بمد از  ر د اسرا ت

 ماى خود را از دسج دادند.

 . يک نكته52

  نوشتعه استجق دكترار مرالت      زير اين  نتوا  281 س. آنچه را در  هح151

رذشعه اسج   پاسخش هم مكرر داده شد   ماهسج   ح س ج اين پسشنهادها را 

شر  داديم   ثابج كرديم پسشنهاد بازرشج برا  اداام حجج بود كه به حكتم  

آيا  قرآ  مجستد از ستنن الهسته استج   ستسره   ر ش انبستا   ا لستا   جتزء         

 اسج. ايشا  كار سبرنام

 سخن . خلاصه56

 سدر  هحشهيد جاويد  ةسخن كه جواب سخنا  مكرر نوياند سخلا . 158

استلام زنتده شتدق دارا      اسجق اين اسج: اين  بار  كه با شهاد  امتام  282

 ممنايى  الى   مههومى باارزش    حس    منر ى   خردپاند اسج.

ستعبرد  هتا  دينتى از د  . چه زنده شد  اسلام به ممنا  حه  دمالسم   برنامه1

 احكام باشد.  امسه   ب ابنى

.   چه به ممنا  فعوحا  اسلامى باشد؛ زيرا ارر ا ضاع اجعاا ى   فكر    2



 
 
 
 
 
 

   905 ....................................................................... بخش چهارم: خلاصه سخن

ررفتج  یو رفعه بود فرضاً فعوحادى  ور  مت دينى ماااانا  مانند  ىر يزيد جا

چو  از استلامق ضتربج    فعوحا  يزيد ق   شريمج امو  بودق   شهاد  امام

آ  را دفع كرد سب  شد كته ايتن فعوحتا ق فعوحتا      حكومج يزيد   خررا  

نهوذ اسلام محاوب شودق   بانگ دكبسر   شتهاددسن را   ساسلامى   راعرش منر 

 به شرق   غرب برساند.

امسه باشد؛ زيترا بته شترحى كته     .   چه به ممنا  ضمسف شد  حكومج بنى2

نتا   امسه را ضمسف ساخج   آدوضس  داده شدق شهاد  آ  حير  حكومج بنى

 قرمى   نهايى با اسلام بازداشج. ةرا از مبارز

.   چه به ممنا  معشكل شد  شسمه باشد؛ زيرا شسمه را معشتكل   مبتارز     6

 ماع ل   مجاهد كرد.

سهسا  باشد؛ زيرا آنها را رسوا ساخجق   .   چه به ممنا  رسوا شد  آل ابى5

 شد   اسه يزيد باسج كرد.افكار را به

  بسدار    ا لام خرر به مردم شام باشد؛ زيرا آنهتا را بستدار   .   چه به ممنا4

اندق راهى امسه   مما يه   يزيد به آنا  نشا  دادهكرد   به آنها فهااند راهى كه بنى

 نساج. بسج پسغابراسج كه مورد قبول اهل

.   چه به ممانى   مهاهسم باند ديگر باشد كه در اين كعاب در متوارد باتسار   1

 اشاره شده اسج. به آ 

( اين 282 س) هحشهيد جاويد    دمبسر  حس  در م ابل دمبسر نا حس  كعاب

ديتد   از  شرايد ديسسس حكومج اسلامى را موجود نای اسج كه بگويسم: امام

فرمود اسلام در ممر  ان را   اقتع شتدهق   ارتر بتا يزيتد      سو ملاحره میكي

سا  اسلام ز ددر خاداه خواهد دادق بسمج كند   حكومج ا  را اميا ناايدق به ح
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استلام كوشتش       ديد  ظسهه دارد برا  نجا  دين   احستا   از سو  ديگر می

دلاش كندق   چو  قسام   ا لا  مخالهج   خوددار  از بسمجق   شهاد  خود را 

ها   تالى   ا تلاحى استلام    احكام   برا  داام هدف  برا  نجا  دين   ب ا

داناجق    لا ه ميموريج خا  در اين متوارد  از دين می دفع خرر سيگانه  سسا

هاه آثار بر اين قسام به شهاد    با  ام به دردس  اين  نسز داشجق با  ام به انعها

قسام كرد؛ قسامى كه داام اين فوايد   نعايج ارزنتده اثتر اخعستار    قىتد         قآ 

 شود.هدف آ  محاوب می

 سكه در مرثست  تالله  اسه   رحمة ت  هر حاىريف بزرروار سسدجمدر د به ر ا  ش

 رويد:جدش می

نْـهًُيَشْـتَك ً ينًُم  ًالـدر َِ بَ ْْ ًيًسَـقَمًَ قَدًْأَ

ـفَا ًش  ًالْــحَن یف  ين  بْطًُل لدر ًفَلَمًْيَرًَالسر

ــ َ ًلًََع  ــی ناًَعَل  ْْ
ــم  ــاًسَ ــهًُوَمَ جًَلَ ًََ

ــاحًَل لًْْ بَقَتًْ ًفَ ــه  ــد ًل  ــبًُهُ ًف ی م  ََ ــ ً سْ

انًَسَتًََْ َْ ًِ ً ًعَنًًْالْـهُدوَ ًخَا  نَـ ًكُـ ر

ــ عًَوًَـنَفْس  ــاد ًشَْ ــدَاُ ًل فَ ،ً يًالْف  ــد  ًال 
ًج

ًالْـــحُسَيْنً وًَ  َ َْ ًغَــ
ًًشَــكَامَــاًإ لًََأَحَــد 

ــــ ًنَصْ ــــهًُ   كَاـإ لًََإ ذَاًدَمُ ــــف  ، ًسُ ًر 

ًمُدَاوً  ــــنَفْ   ًإ ًإ لًََب  ــــه  ــــاذَاًهَلًَي ًكَ

ًهًُالْــــمُسْل مُونًَذَكَـــاتْـــفَكُلَـــمًََذَكَرًَ

ََـًالْفَـسَتًَُْ ًيَـوْمًَال ًوَاف م  ًاكَـإ ذًْهُت ًًفر

ًوًَ ــــه  ًوًَب نَفْس  1ًامَــــاًمَلَكَــــب أَهَل یــــه 
ً

                                                           
جز حاسن به كای شكايج نبرد. پس پار پسغابر برا  دا از بساار  شكايج كرد   به. دين خ1

  آ  بته زمتسن ريخعته    رياخونش كه در  دين حنسف   آيسن رسعگار  شها   بهبود  نديد جز
كنندة ا   قعی كشعه شتود    شود. ما بساار  را نشنسديم كه درمانی نداشعه باشد جز خو  درما 

ا  برا  اسلام  رر هدايعی پخش شد؛ پس هرراه ماااانا  ا  را ياد كنندق  باسرد. با كشعه شد 
آمسز نگهدار  كرد؛ پوشتش دخعترا    شود. پوشش هدايج را از هر نگاه خسانجآ   رر زياد می

جانم فدا  آ  بزرروار  كه جا  ختود   ختانوادة    در كربلا پاره شد. پسامبر كه در ر ز  اشورا
 شج به شرع پدرش فدا داد.خود را   هرچه را كه دا
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 دهد:اين شمر ممر ف را مورد بررسى قرار می 282 س هح . در151
ـــانًَدً  ـــإ نًْكَ ًسًَْيَسْ ـــد  ـــنًُمَُُمَ مًْي ًتَق 

ً

ـــا  ًيَ ـــتْي  ين يًإ لًََب قَ ـــذ  ًخُ ُُ ـــیُو ًسُ
ً

شناسسمق سرس مرال  رذشتعه را بترا    اين شمر را نای ةرويند رويد: ما  می

 چندمسن بار دكرار كرده اسج.

آ  شتا ر كتربلا    ةرويند شناسسم.اين شمر را می ةما رويند :گوييم: اولاًما می

 ةاستج   ايتن شتمر يكتى از ابستا  قىتسد       مرحوم شسخ محان ابوالحت ّ كبستر  

 ا سج   بسج بمد از آ  اين اسج: سپرحااسه   شورانگسز   پر از ممانى دقس 

ــتًَُْ ــيًفَلْ ــذَاًدَم  ًالظًُّهَ ُِ ــاد يَ َْ ــ وًَ ًب
 ج

نْــــهًُ  ًوًَوًًَم  مَــــاح  1ًيین ــــت ًهَــــذَاًب الرر
 

دىور اينكه دن به كشعه شتد  داد  ستب  پسشترفج مترامق   ديتن         :و ثانياً

ايمق ماكتن   مم تول استج؛    كه پسش از اين هم رهعهمااك شخىى شودق چنا 

شود كشعه شد ق اسع امج   پايدار ق   اياتعادرى در مستدا  جنتگ    میزيرا باا 

ديگرا ق يا  بر ق يا ر ت    بتسم دشتان   يتا سترباند ق         سسب  قو  ر حس

 2.شود؛ مانند اسع امج جناب جمهر در جنگ مودهیافعخار جبهه م

پس خود را در دريا  شاشسر   دسر   نسزهق   خررا  ديگر انداخعنق در  قعتى  

دترين  گرذارندق بتزر  حسه ديگرا  ضمسف شده   از بسم مرگ قدم به جاو نایكه ر

 نىر  اسلام   حاايج از م ا د اسلام اسج   فداكار  ح س ى اسج.

شا ر چنسن ممنا  رقسس دقسس   چنتسن هاتج بانتد    فتداكار  را در نرتر      

 رويد:ررفعه   می

                                                           
اين خو  من اسج كه بايد دم شاشتسرها  دشتنه از آ  ستسراب شتده باشتند   بته  ستساس        . 1

 ها رگ رردنم بريده شود.سرنسزه

 .512ق  1ن قالاصابةحجر  ا لانیق ؛ ابن264ق  6ن قالبدایة والنهایةكثسرق ابن .2



 
 
 
 
 
 

 بخش اسلامآگاه و رهبر نجات دیشه نیحس .............................................. 921

 

ــنًُإ ً ــانًَد ي ــًنًْكَ ًلَ ــد  مًًْمًْـمَُُمَ ــتَق  ًيَسْ
ًج

ين ًلًََإ ً  ـــذ  ًخُ ُُ ـــیُو ـــاًسُ ًيَ ـــتْي  ًيًب قَ
ً

يمنتى بته اينكته متن      ؛شود مگر به قعل متن ارر دين محاد زنده   پابرجا نای

 ا  شاشسرها مرا بگسريد. آ  نثار كنمق  جانم را در راه ب ا

كشعه شتد    نساج؟   ارر امام اكنو  بگويسد چرا اين شمر زبا  حال امام

شهاددى را كه سب  نجا  استلام استج قبتول كترده      به اين منرور را پذيرفعهق  

 باشدق چه اشكالى دارد؟

 هدفى كته امتام   سبسمج نكرد    دااسم نشد ق   شهاد ق هريك به ملاحر

 داشجق محبوب   مراوب آ  حير  بوده اسج.

رويسد چگونه ماكن اسج كار  پرداخعه   میشاا برا  چندمسن بار به مغاره

 پسشوا  خود زنده رردد؟اسلام با از دسج داد  

 كارى اين است:پاسخ اين اشتباه

ماكن اسج فداكار    دن به شهاد  داد    اسع امج رهبر   پسشتوا    اولاً:

يك مذه    مرام در بميى موارد چو   لامج خاو ق   پاكى   سده   اياتا   

  ها به سو  آكردهق سب  فع  دلا  اسج كه به آ  د و  میا  به مبدأ   قري ه

  سده شود   آ  فداكار  متردم را بته ح س تج آ    ستده    تداقج رهبتر آ        

 رهناو  رردد.

ر بسن د  محذ ر بود يا دن به بسمج داد  يايم: امر داكه مكرر رهعهچنا  و ثانياً:

  حكومج يزيد مشهور به فاس   فحشا   منكترا  را پتذيرفعنق   راه را بترا     

  اسلام باز رذاشعنق   يا بسمج نكترد ق     ارد شد  آخرين ضربج كار  به قا

 :امر به ممر ف   نهى از منكر ناود ق   اسع امج  رزيد    كشعه شد ق   فريتاد 

ًیًُاًسًُيًَ» ُُ  باند كرد . ق«يين ًذً خًًُو

آ   امتام  تالمستاذ بتالله      تخوارانته    در  ور  نخاج ارر  اساانه   جسره
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يزيدق يمنتى پسكتر ختالص       قهار    د وا   پاكىق   خسر   فيساج با سمجاا

كترد   از دااشتا     سار رذالج   نابكتار    كهتر   اردجتاع هاكتار  متی     داام

كتردق  شتدق   اظهتار نگرانتى ناتی    ها  ان را  احكام اسلام ناراحج ناتی  حنه

 شد.حسادش محهوظق   امور ماد ق   جااانسش ديمسن   از خرر خلا  می

سشوا  اسلام   مشمل فر زا  هم از  لى در آ   ور   نوا  مهار قرآ ق   پ

شدق چراغ   حسا  ممنو  ا  كه دا امر ز   دتا ر ز قسامتج   آ  حير  سا  می

رشج حس اسجق خاموش می بخش   راهناا  سالكا  راهباقى   پاينده   ر شنى

 ررديد.حسا  ماد  ا  در اين حال سب  انحراف افكار می    ب ا

ماند   اسلام نجا  پسدا محهوظ می ام نا ين  اقمى ام سدر  ور  د م ها

   مردم قو ق   ضربج حكومج يزيد  با ا لا  مخالهج امام سكرد   ر حسمی

آ  حير  كه به قساج جا  خود    زيزانش داام شدق دفع  ةالماداسع امج فوق

ًیًُاًسًُيًَ» ظايهى را كه در برابر اسلام داشج انجام داد    دا :  ررديد   امام ُُ ًو

 را به روش جهانسا  رساند. ق«يين ًذً خًُ

كنسدق   بد   اينكته ايتن د  محتذ ر را در نرتر بگسريتدق      كار  میشاا اشعباه

را در حال باد يدق   نهوذ مراتسق   كاتال قتدر      د   بركا  حسا  اماميفوا

كنسد كه دن به كشعه شد  داد ق   خاتس را از ايتن   سازيد    اناود میمجام می

كرد  قابل درس نساجق   مههوم باسار م دا   قابل فهم   درس بركا  محر م 

 دهسد.ر آ  را مغاس جاوه میياين شمر   نرا

ا   اال حكومج ضد اسلام! من شاشسرها  اسعبداد شاا فرمايد: مى آر  امام

ًیًُاًسُـيًَ» پذيرم:ايدق میرا كه برا  كشعن منق   كوبسد  اسلام آماده كرده ُُ  .«يين ًذً خُـًو

 كنم.با حكومج يزيد كه كار نابود كرد  اسلام را به مسا  باعهق بسمج نایمن 

قرمته  فرمايد: شاشسرها  ظام   جنايج مرا بگسرند   بدنم را قرمته مى امام
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كنندق   خونم را بريزندق من دن به زير بار ظام نخواهم داد   بار بسمتج يزيتد را   

 رسرم.به د ش نای

ايتن شتمر را    ةمههوم  الى   ارزنديد جاويد شه ةحسف كه شاا آقا  نوياند

 ايد.كه شمر نساج    سن ح س ج اسج درس نكردهق به آ  حااه كرده

در استج! ايتن نهايتج    در   اناانىبخشچه مههومى از مههوم اين شمر آزاد 

 باند  هاج بشر در راه حه  مىال  اجعاا ىق   خسر   سماد  ديگرا  اسج.

رونته  شود كه چرا ايتن س  جس    غري  شاا رسج می اقماً اناا  از اين منر

 انحراف پسدا كرده اسج.

اسلام را زنده كرد دا شاا به يزيد    اال ا   چه كاى رهعه اسج كشعن امام

 آفرين بگويسد.

كه شهاد    كشعه شد  را اخعسار كترد   داتاسم    رويسم آفرين بر امامما می

ًمَاًأَعْظَمَهَـاً»ق ردق   مىسبج حاسننشد   بسمج نكردق   اسلام را زنده ك  ِ یبَ مُص 

مً ًوَأَعْظَمًَ ََ سْـ  ْْ ًا يَتَهَاً     از باد يد    بود؛ زيرا جاممه را از بركا   جود امام 1ق«رَز 

كه پا  بسمتج نكترد    درحالى دىرف ا  در امور محر م كرد   به حسا  پرفسض امام

از جا  مىااانه اياتعاده بتود دجتا ز كترد.      با يزيد   م ا مج در برابر باقل دا رذشج

   بود   ما هاواره در اين مىسبج  زادار   سورواريم.ئاين مىسبج ا رم مىا

ها در راه اسلام   درين فداكار  لى شهاد    فداكار  آ  حير  نسز  رسم

ها  اياا    اختلا  بنتدرا  ختا  ختدا بتود. آ   تبر         درين ناايش اقمى

بر جبهته افعختارا      اياا    فيساج   افعخار بود كه ف د اسع امج   شجا ج 

ثبج شتد   متا   هتر شتسمه        ت اوا  الله  اسهم اجامسن   ت  محاد   آل محاد

 ناايد.پرسج   آزاده   موحد به آ  افعخار میخواه   حسباكه هر اناا  فيساج

                                                           
؛ شتهسد ا لق  682ار الكبسترق   مشتهد ق الاتز  ؛ ابتن 115ق  2قوسیق مىبا  الاعهجتدق ن . 1

 .«مىسبعی چه بزرگ   چ در بلا  دردناس در اسلام». 181الازارق  
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اسجق اردبتاقى بتا قستام    دحج  نوا  دشبسه غاد رهعه  285 س. آنچه در  هح141

ندارد   ما داكنو  از كاى اين دشبسه را نشنسده بوديمق مبتادا خوددتا  ايتن     امام

 كار  ناايسد.هحرف را درآ رده باشسد دا جواب بدهسد   باز هم مغار

سخنا  مكرر سابس را كه متا هتم مكترر بته آ  جتواب       284 سسرس در  هح

 رويسم:نسز می ايمق دكرار كرده اسج   در اينجاداده

آنچه آ  حير  انجام دادق م ا متج در برابتر ديكعتادور  يزيتد    قستام        

ا  كه اجرا كردق اسلام را دلاش برا  نجا  اسلام   ماااانا  بودق   هاسن برنامه

نجا  دادق    ال  اال حكومج   كوبسد  نسر ها  ماى اسلامى   كشعن فرزند 

به كربلا نرفج دا  اال حكومج بتا   مامهدف آ  حير  نبود؛ يمنى ا پسغابر

داناج از بسمج امعناع كرد  منعهى با اينكه می رونه رفعار كنندق باكه اماما  اين

 شود بسمج نكرد   به كربلا رفج   اسع امج ناود دا شهسد شد.به شهاد  می

الماتل  بخش بسمج نكرد    ثبا    استع امج    كتس  از نعايج نجا  امام

امسه آراه بود؛ لذا با ي سن به  دم امكا  پسر ز  نرامى قسام كترد    ا  بنىهجنايج

 خو  خود    زيزانش را در راه اسلام با كاال رضا   دااسم به امر خدا نثار كرد.

 . خیال کودکانه52

نرتر از  نهاته بتا قرتع   حداسعبمادادى را كه كردهق فى 288دا  284 سدر  هح. 141

رونته اقعيتا داردق   دتر ايتن  هتا  مهتم    حهت  مىتاحج   ها  الهسهاينكه حكاج

در در بسن باشتدق ناچتار از مىتاحج مهتم بايتد      بجاسجق اما  قعى مىاحج مهم

 نرر كرد. رف

بسج اين استج كته در د را  امتر بتسن د      به اسار  اهل ممنا  رضا  امام

در محذ ر شديد بايد محذ ر شديددر را به دن داد  به محذ ر شديد دفتع كترد.   
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دتر   شتديددر   مدوجه خرر قرمى به اسلام را از هتر محتذ ر  مهت    اينجا امام

شاردق لذا به استار   داناج   دفع آ  را با دحال هر ضرر   خرر  مزم میمی

خىتو  از نرتر متردم كاعتر از     بسعش كه اثرش در دفع خرتر از استلام بته   اهل

 شهاد  نبودق راضى شد.

ر ممر  قعل ببسند   بترا  دفتع قعتل از ا  بته     پسغابر خدا را دكه كای  مانند

 مرگ   كشعه شد  خود راضى شود.

نرتر از  قرع رونه اسج. امامبسج اينهم به اسار  اهل رضايج امام سمائا

مىاحج حاايج از اسلامق   آثار  كه اين اسار  داشجق به اسار  خواهرا    

 دخعرانش راضى اسج يا نه؟ البعه راضى نساج.

دوجه به اثر اسار  آنها برا  نجا  اسلامق   هدايج مردم بته استار     لى با 

 آنها راضى اسج يا نه؟

بسعش جاتورسر  كنتد يتا    ي سناً راضى اسجق چو  ناچار بايد يا از اسار  اهل

 اسلام را نجا  بدهد.

اسو  خاار  را برا  حهت  جتا  ختود   فرزنتدش     سمانند كاى كه  دها م

 كند.دحال می

 قور اسج.ر  هم اينرضايج به اسا

فكر اسج آ  كس كه اين منرس را درس نكندق   چ در كودكانه استج  چ در كوداه

ا ق استسر   جا  مىاحج   يا دفع مهاتده  سبد   ملاحر كه كاى راا  كند امام

 خواسج   از اسسر شد  خواهر   دخعرانش ناراحج نبود.اهل    سالش را می

  شتسمسا  آ    ه ساحج م تدا امتام  اين منرس كودكانه اسج   نابج آ  ب

داننتد  حير  جاار  اسج. نه آقاق كاى اين فكر كودكانه را نداردق   هاه متی 

ها  خود   برا  دفع ضربج حكومج  ظسهه داشج برا  دكاسل هدف كه امام

بستعش را در كتربلا بستا رد   در ممتر      يزيد به اسلامق   برا  اداام حجج اهل



 
 
 
 
 
 

  927 ...................................................................... كودكانه خیالبخش چهارم: 

امسه    االشا  آ  مردم هم حاايج از آنها را بخواهدق بنى اسار  قرار دهدق   از

 درين امعحانا  الهسه  ارد سازد.گرا در مسدا  يكى از بزر

را نگتاه   بسج پسغابرآنا  نسز  ظسهه داشعند كه در اين موقع پاا حرمج اهل

 دارندق   خود را در نرر خود    بسگانه رسوا ناازند.

دانستد   بتا زنتده شتد  استلام   بتا       فايده میبى بسج راحال شاا اسار  اهل

هتا  بتزرگ   ها   حكاتج امسهق   با بسدار  شمور اسلامى   مىاحجكوبسد  بنى

انديشتند   در  نای قوردانسدق آ  حرف ديگر اسج. ديگرا  ايناردباط میديگر بى

 بسنند.نرسر باسار میها  ارزنده   بیاين اسار  فااهه

يك از اين فوايد   نعايجى كته بتر آ  مردت  شتد     با هسچ بسجارر اسار  اهل

 برا  چه آنها را با خود هاراه كرد؟ اردباط ندارد پس بگويسد امام

امسته ناتبج بته    آمسز   ضد اخلاق   ضد استلام بنتى  ارر به آ  ا اال قاا  

 باا ا عنا نكرد   بتا اينكته در حجتاز    اش راضى نبودق چرا به سخن ابنخانواده

افعادنتدق آنهتا را در مكته يتا مدينته دحتج حاايتج بزررتا          به اسسر  نای حعااً

  بااق   محاد حنهسه    بدالله بن جمهر نگذاشج؟هاشم مانند ابنبنى

ا  برا  چرا پس از اينكه به قول شاا هم  ضع ر شن شدق   مماوم شد زمسنه

 ديسسس حكومج نساجق آنها را برنگرداندق   به ميمنى نهرسعاد؟

ارر راضتى نبتود    نامه آ ردندق قعى برا  حير   باا   برادرانش اما  چرا

ها   اسار   جس  ررفعار شوندق به آنهتا امتر نكترد    اين ز    بچه به اين اهانج

 را برذيرندق   با اين ز    بچه به كنار ر ند؟   چراق   چرا؟ پسشنهاد امام

خردپاتند هتم بته     كنسدق يك پاسخ  حس   رونه بررسى میپس شاا كه اين

 ها بدهسد.اين پرسش

رتو  ايتن   شويد كه قر  شاا جتواب ارر خوددا  قدر  فكر كنسد ماعهج می

 ها  ديگر نساج.پرسش ت باكه  دها تها سرام    ده
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يك ميموريج الهى داشج   برا  نجا  استلام     بايد ا عراف كنسد كه امام

از دين  ارد كردق   بته شتهاد     هرچه را داشج   هرچه مزم بود در مسدا  دفاع

 بسعش راضى شد.خود    زيزانش   اسار  اهل

بستج   لتز م     زبا  حال   م الش در متورد شتهاد  ختود   استار  اهتل     

 فداكار  در راه دين اين بود:

 ًِ یسَــ ــدًُنَف  َْ نْیَاًتُ ًالــدُّ
 ُ ًلَــئ نًْكَانَــ

ً ُْ ـئَ ًاُنْش  ًالْْبََدَانًُل لْمَـوْ    ُ ًوَإ نًْكَانَ
ًجج

ـــ  ـــُ ًفَ ـــىَ ًوَأَنْبَ ًالله ًأَعْ ـــوَاب  ًدَارًَُ 

ًالله ًأَفضَـُ ً   ً ًب السَـیْف  ئ  1ًفَقَتُْ ًامْـر 
ً

آقا  نويانده! شاا ا ل با اين منرس  الى   هاج بانتد آشتنا شتويدق سترس     

 راجع به قسام آ  حير  قر  بدهسد.

 بنابر نرر شااق اين بسج د م چه ممنايى دارد؟ شاا بگويسد كشعه شتد  در راه 

بترد؟ ايتن كشتعه شتد  ستب       خدا چه فيساعى دارد؟ اسلام از آ  چه سود  می

 فرمايد:مى خواهسد درفشانى كنسد. امامشود؟ هرچه میضمف اسلام می

ًالله ًأَفْضَُ ًفَقًَ»   ً ًب السَیْف  ئ   .«تُْ ًامْر 

بسج را ببسنسم كاانی كه ف د بته ايتن ظتواهر    از نرر ديگر هم ارر اسار  اهل

شتاارند   ايتن   ها را  سن  ز  متی بسن هاعندق اين ذلجكنند   ح س جاینگاه ن

 بسنند.ها را پسر ز    سرافراز  میشكاج

هتا  يزيتد       اهانتج  2را به كنسز  خواسعن مرد شامى دخعر  امم ام امام

الماده با راج   سخج اسج؛  لى آيا ايتن  فوق  ئاز مىابسجزياد به اهلابن

                                                           
ارر دنسا باارزش شارده شودق پس خانه ثتواب ختدا   . »228ق  8ن قالبداية والنهحيةكثسرق . ابن1

ها برا  مرگ آفريتده شتده استجق پتس كشتعه شتد  مترد        در اسج.   ارر بد بردر   پرارزش
 «.در اسجبا شاشسر در راه خدا بهعر   بافيساج )اناا (

 .285ق  2الاجالسق ن تسلية؛ حاسنی موسو ق 228الخوا ق   تذکرةجوز ق سبد ابن .2



 
 
 
 
 
 

   925 ...................................................................... كودكانه خیالبخش چهارم: 

ها برا  ختود بته   آنها شدق بسشعر بود يا دوهسنى كه يزيد از آ  اهانج اهانعى كه به

يك در اين مناظر  كه دشتكسل شتدق ح ستر   متورد دتوبسخ         جود آ رد؟ كدام

شدق جز  سرزنش شدندق   اكنو  از آ  اهانعى كه به دخعر  زيز   ررامى حاسن

جنايج   خباثتج   شود  از آ  اسعهاده می داسعانى كه قو  منرس    ام زين 

 ررددق چه باقى مانده اسج؟امسه آشكار میبنى

بسج  ىاج   قهار  سر كوچه   بازارق   از اين شهر به آ  شتهر  برد  اهل

  اين مجاس به آ  مجاسق نكوهش   دنهر شديد مردم را بته ستو  چته كاتى     

 معوجه ساخج؟

 امسه؟ررياعند يا برا  بنىمی بسجآيا مردم برا  اهل

  سعاگر در  سن پسر ز  مغاوب   سرافكنده   منهور استجق   مراتوم   ظالم 

خىو  ارر به جرم حاايج از حس   خسر   مىاحج  امه مراوم شده باشدق به

 محبوب   پسر ز اسج.

 . يک نكته11

برا  كشعه  كنند امام حاسنرويد: كاانى كه دىور میمی 281 س. در  هح142

اسلام را زنده كرده اسجق ناچار بايد از كشعن شد  حركج فرمودهق   كشعن    

اش خشنود باشند؛ زيرا بته دىتور آنتا  آ  حيتر  بته        اسسر  خانواده امام

 خوانسم. هدف خود رسسده اسجق پس ارر چنسن اسج چرا در زيار  امام می

ًًَْمً سًًًَِ مًَأًًُاللهًُنًًََْلًَ» ًل ًذًَب ًًُْ ًفًًَََ ًیًَرض   1.«هً ب ًًُْ

كار  ديگر اسج كه معيسهانه نرسر آ  در ستخنانش  هم يك اشعباه اينجواب: 

دانسم  اقماً خود نويانده هم در اشعباه بوده يا به قىد یشودق   ما نازياد ديده می

                                                           
خدا لمنج كنتد رر هتی را   ». 126؛ شهسد ا لق الازارق  642مشهد ق الازار الكبسرق  ابن. 1

 .«كه آ  را شنسد   به آ  راضی شد
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ها را مرر  كرده اسج. بهعر اين اسج كته حاتل بتر    راراه كرد  افكار اين شبهه

  حج كنسم   بگويسم خودش در اشعباه بوده اسج.

 اما رفع اشتباه

آ  چسز  كه رضايج داشعن به آ  در اينجا مذموم   رناه بتزرگ استجق    :اولاً

آنها  ادر شدق   آ   سپسشزيادق    اال جنايجكار    ااى اسج كه از يزيد   ابن

بستج      جوانا  هاشاىق   ا حاب آ  حير    اسسر كرد  اهتل  كشعن امام

 مرالم ديگر اسج.

بايد معنهر   ناراضى  رق يمنى كشعن امامكاهر ماااا    هر با جدانى از اين 

ً» كار راضى شودق مشاول هاا  نهرين:باشدق   هركس به اين  ُْ َْ
ًسَم   ِ نًَاللهًُأُمَ َْ لَ

ًب هً  ُْ یَ ًفَرض  ََ  باشد.مى ق«ب ذَل 

كار  بود كته يزيتد    بستداللهق   آل متر ا    آل زيتاد بته آ         كشعن امام

 خوانسم: اشورا میكه در زيار  خوشحال شدندق چنا 

ًحًَرً فًًَمً وًْاًيًَذًَوَهًَ» ب ًًُْ
ًالسًًَهً یًْلًَعًًَيْنًَسًَحًُـالًًْمًُهً ل ًتًْقًَب ًًانًَوًَرًْمًًَآلًُوًًَادً يًَزً ًآلًًُهً   1.«مًََُ

بسجق حز    ديسف بديهى اسج ضد اين فر    سر ر   رضايج دشانا  اهل

هتا   هتا   جنايتج  امسه   سعم  اند ه شسما    د سعا  آنها اسج كه از  ال بنى

 زده   سوروارند.آنها ناراضى   مىسبج

انجام داد   قبول بسمتج نكترد   داتاسم     ا  كه امام كس در مورد برنامهبه

داناتج  نشد   قسام فرمودق   اسع امج   پايدار  كرد   به حركج   قسامى كه می

پايانش شهاد  اسج اقدام كرد   فداكار  ناودق   هرچه حا ه ظام   سعم را بر 

در كردندق پسشنهاد آنهتا را نرتذيرفجق استلام را بته جات  رضتايج يزيتد        دنگا  
                                                           

؛ شتهسد ا لق  682مشتهد ق الاتزار الكبسترق     ؛ ابن115ق  2جدق نقوسیق الاىبا  الاعه. 1
  اين ر ز  اسج كه در آ  خاندا  زياد   خاندا  مر ا  به جهج كشعن امام ». 182الازارق  

 .«شاد شدند حاسن



 
 
 
 
 
 

 923 ............................................................................ بخش چهارم: يك نكته

امسه ناراضى شدند   بر خشم   ظام خود افز دندق اما اين اقداما  نهر خجق بنى

  مرمنا   اقع  مورد كاال رضايج   د دير خدا   پسغابر نرسر امامماعاز   بی

   خلاف رضا  خدا   پسغابتر  ناودندقشد. آنچه را به آ  حير  پسشنهاد می

 مرمنا    آزادمردا  بود.

ًلًَ» ََ ًذَل  نوُنًَوَحًُـيَأْبَيًاللهُ ًابًَفًًَورً جًُناًَوَرَسُولُهًُوَالْـمُؤْم  ًنُـاًُوًًَْ ًرًَهُـفًَوًًَُْ  ُ ًو

ًفًُنًُوًًًَِ یًَحَم ً عً يًمَصًَلًَعًًَامً ئًَاللرًًًَِاعًَفًًَرًَ  ًؤًْنًًُنًْأًًَنًْمً ًًِ یًَب ًأًًَوس   1؛«امً ك رًَالًًْار 

   ال دشتانا    دهسدق   ر   كار امامد  جنبه را از هم امعساز نایشاا اين 

 دهسد.یآ  حير  يك حكم م

قسد شترط استج. آنچته    رضايج مشر ط غستر از رضتايج مراتس   بتى     ثانياً:

امسه   پسر ا  آنها به آ  راضى بودندق   آ  كاا  كته متورد لمتن   نهريننتدق     یبن

دارندق   ذا  ايتن   رضايج ه شد  امامقورمراس به كشعاشخا ى هاعند كه به

 موضوع آنها را خشنود سازد.

  ا حاب   انىارش به آ  از ناچار  رضايج دادنتدق     آنچه شخص امام

 رضايج مشر ط بود.

كننتده    ارر از دسج داد  يك چسز باسار  زيز   ررامى كه ف دا  آ  ناراحج

ق ناچار آ  چستز  زيتز     حىول هدف شخص باشد سناروار باشدق م دمه    سسا

ناايدق با اينكه ارر به خاقر اين هدف نبودق هررز محبوب را فدا  هدف خود می

 داشج.از آ  دل برنای

جا  خود    زيزانش را فدا  اسلام كردق   قسام   امعناع از بسمج   كشتعه   امام

حكومتج   ةحهت  ديتن   دافتع ضتربج كشتند      س  بزرگ را  سسائشد ق   آ  مىا

داناجق ناچار به كشعه شد    دحال آ  مىسبا  راضتى شتدق     از اسلام می يزيد 
                                                           

 .51قا  اق الاهوفق  . ابن1
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حائز بانددرين مراد  فداكار  در راه حاايج از هدف     سده ررديدهق كته هتركس   

 شود.بشنود فرياد دحاسن   آفرين   زنده باد   در دش باند می

ف آ  به نرر از ادىاحال  قعى به ذا  موضوع يمنى كشعه شد  با قرعدر سن

شويمق   به ذا  كنسمق غرق سوروار     زا میدفاع از دين نرر می س نوا   سسا

 كردند دا امتام امسه به دين حااه نایرويسم كاش بنى ال رضايج نداريمق   می

آنهتا را دفتع كنتدق   كتاش  قعتى       سناچار شود با جا  شريف   نهسس خود حاا

از دين ديدندق از  ال خود پشتساا  شتده    را در م ام دفاع دهاجم كردند   امام

شتدق   ايتن داغ ستوزا  بتر دل شتسمه         اقتع ناتی   یبودند دا اين مىسبج  را

 نشاج.ناى د سعا  آل محاد

امسته    كشتسمق   از بنتى  ناتايسم   آه متی  كنسم   ناله متی از اين لحاظ رريه می

 جويسم.كنسم   بسزار  میسعاگرا  ابراز انزجار می

بسنتسمق بته   اسلام   دفاع از دين می  ب ا سرا  سسا ى كشعه شد  امام لى  قع

 چنسن فداكار   بارذشج داريم.كنسم كه رهبر  اينیبالسم   افعخار مخود می

اين رضايج هاا  رضايج مشر ط   به قسد ادىاف شتهاد    كشتعه شتد     

  بته كته رضتايج دشتانا   حه  دين اسج؛ درحتالی  سبه  نوا  يگانه  سسا امام

اين شرط اسج. رضايج مشر ط نرسر رضايج بنده به  سقورمراس   بد   ملاحر

الهى در هنگام  ر د بلا   مىسبج اسج كه با دل سوخعن   اشك ريختعن    قيا

 منافى نساجق در  سن رضا معيثر   اند هناس اسج.

   كه در  سن رضا به شهاد  جوانى مانند  اى بن حاسن مانند خود امام

  ا  در راه دفاع از دين از انتد ه فتراق   داغ ا ق   از ديتد  پسكتر پتاس      فدا شد

 ا  سخج ناراحج شد   ررياج. سپارهق   فرق شكافعپاره

 كشعه شد  شدق   فرمود: ة قعى آماد شاا بگويسد شخص امام
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يًًَابْنًًَیبًُجً لًََأًُ» ًلَيًذَل ًاد ًإ ًز   1؛«هً با ًب ًحًَرًْمًَفًًَ؟ُ ًوًْمًَـًالًْلًََإ ًًوًَهًًُْ ًهًَفًًَداً بًَأًًَََ

آيا راضى به كشعه شد  خود شد يا نه؟ ارر بگويسد رضايج پسدا نكرد ختلاف ايتن   

كترد.  شد   بسمج متی ايد؛ زيرا ارر رضايج نداشج دااسم میجااه   خلاف  اقع رهعه

بته   رويسد رضايج پسدا كرد پس چگونه ديگرا  را به رضايج به كار  كه امامارر می

نًَاللهًُأُمًَ» :نهرينآ  راضى شدق مشاول  َْ یًَلَ ًفَرض  ََ ًب ذَل  ُْ َْ
ًسَم   ًِ  شااريد؟مى، «ب هً ًُْ

دفتاع از ديتن    س  رضايج شسمه   د سعا  آ  حير  در زمسن رضايج امام

اسج   هتسچ  اسج   رضايج دشانا  به ذا  موضوع   نهس كشعه شد  امام

 كند.كس اين د  رضايج را با هم اشعباه نای

چسز  كه سب  به ختود بالستد ق   احاتاا افعختار   سترباند        آ  :و ثالثاً

نرسر   هاج باندق   قسام بی اسجق نسر     ل   خرد اسج كه  قعى  ال امام

  دفتاع از   اجعاتاع  سا  را در راه حه  مىتال   الست   س  فداكار  باسار جواناردان

 سعايد.را می كندق  ال امامحس ملاحره می

قو  نهسق   خشنود  از انجتام  ظسهته استج كته از      اين احااا افعخار  

هتا  آنهتا ناايتا  استج. خاتس كوفته         بسج   خربهاهل سخلال بسانا  شجا ان

كردندق   آنهتا  یامسه را به جرم   جنايعى كه مردك  شدندق دوبسخ   سرزنش مبنى

   را افعخارآفرين شاردندق  لى  ال اماممى شد  مائول خدا   پسغابررا به

 به هاشاسن س غر    سا سكه  دي رهعندق چنا اقا ج خدا   انجام  ظسهه می

 جبار فرمود:زياد ابن

ًيًْرَأًًَمَا» ًَ جََ ًًلًََإ ًًُُ مًًُاللهًُكَتَبًًَمً قَوًًْ ً لًََؤًُهًًَ،ی مًًْمَضًَلًََإ ًواًزًُبًَفًًََ ًتًْقًَالًًْعَلَیْه  ْ ه   2.«اج 

                                                           
 .256دينور ق امخبار الروالق  دا  د ابن. 1

اثستر جتزر ق   ؛ ابتن 61ق  2ق نم عتل الحاتسن   زمیقختوار  ؛221ق  6ن ق دتاريخق قبر  .2
؛ 66ق  الرستول  يفيادة قشربحصی؛ 211ق  8ن قالبداية والنهحية قكثسرابن ؛82ق  6الكاملق ن

جز نسكی   زيبايی چسز  نديدم اينها رر هی هاتعند كته   . »254ق  كربلا ب لةالحسي و قمغنيه
 «.سو  خوابگاهشا  بسر   رفعندخدا كشعه شد  را بر آنها نوشج    اج  كرد. پس به 
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 اقف پاس اناانى اسج.  آ  چسز  كه با ث ديثر   رريه اسجق احااسا     و

امسه به يگانه شخىسعى كه در راه دين   خسر ها  بنىاز ملاحره ظام   جنايج

بسعش دريغ نكردق رونه رذشج نشا  دادق   از بذل جا ق   اسار  اهلجاممه اين

نجا  اسلام قرار دادق  واقف  الى بشتر  ستخج بته هسجتا       س  هاه را  سسا

خواهى   فيساج باشدق غترق  ح  خسر   حس آيدق   هركس در ذادش اندكىمی

 شود.اند ه   مادم می

شتده     امتام ئهاه دشويس به ذكر مىتا در ر ايا    احاديث شريهه كه اين

هايش هاسن اسج كه از اين  واقف برا  د تدير از اقتدام   اسجق يكى از حكاج

ف آ    حه  آثار قسام   مكع  مبارز حاسنى   آشنا كترد  متردم بته هتد     امام

 حير    فداكار  در راه حس   دين     سده اسعهاده شود.

بسج كته بته   امسهق   ساير دشانا  اهلبسن اين احااسا    احااسا  پاسد بنى

خوشحال   راضى بودندق مانند اهل حتس   اهتل باقتلق هتسچ      كشعه شد  امام

اع حتس  از راه دشتهى قات    اشتب    امسه   ادباع آنتا  رابره   سازشى نساج. بنى

  سن اسلامق از كشعه شد  اماميدوز    حاد    دا   با خاندا  رسالج   آهكسن

ً» خوشحال   راضى شدند   ما در خواند  اين جااه: ََ ذَل  ًب ـ ُْ َْ
ًسَـم   ِ نًَاللهًُأُمَ َْ لَ

هً  ًب ـ ُْ یَ ا  داريتد  كنسم. م ىد مماوم اسج   شاا چه   سدهبه آنها لمنج می ؛«فَرَض 

 كنسدق خدا دانا اسج.ها را میار ككه اين اشعباه

چتو    رويد: ح س ج اين استج كته پستر ا  سسدالشتهدا    می 281. در  هحه 142

 كنندق الخ.بسنند با كشعن ز سم  رسم اسلام ضربج بزررى به دين  ارد شدق رريه میمی

خىو  مما يه   امسه بهبنى سح س ج اين اسج كه ضربعى كه از ناحس جواب:

   م  ارد شدق ضربعى شكننده   نابودكننتده بتودق  لتى قستام امتام     يزيد به اسلا

المال مراومسج   شهاد  آ  حير  از استلام نگهبتانى كترد   آ  را از     كس

 خرر س وط قرمى نجا  داد.
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را  ز ر   دهديتد امتام  امسه چو  از اينكه بعوانتد بته  ح س ج اين اسج كه بنى

سمج بگسرند مييوا بودندق از آغاز كار ساكج سازند   برا  يزيد از آ  حير  ب

دىاسم ررفعند به هر نحو شده خسال خود را از جان  آ  حير  فارغ ستازند    

 نهال جوا  اسلام را از ريشه قرع ناايند. بديهى استج اررچته بتا كشتعن امتام     

با  ضربج بزررى به دين  ارد ساخعندق  لى به هدف نهايى خود نرسسدند   امام

ايى كه معوجه خود    زيزانش شدق آ  ضربج بزرگ   خررناس هدحال ضربج

 را از اسلام دفع ناود   خود را سرر اسلام قرار داد.

خواسعند با كشعن آ  حير  كه مترد  امسه اررچه میح س ج اين اسج كه بنی

اياا    آزاد  بودق  دالج   فيساج    ة دالج   شخص د وا   فيساج   پسكر

كشندق اما به حان حاايج آ  ز سم  رسم فداكار نعواناتعند    اياا    آزاد  را ب

هايى كه اجرا فرمودق استلام را زنتده    تدالج      المال مراومسج   برنامه كس

پتر ر  فيساج را حه  كرد كه دا امر ز   دا ر ز قسامتج قترآ    احكتام  تدالج    

 اسلام باقى   پاينده بااند.

 . شعر خالد بن معدان طائى تابعى11

ًوَإ ًوًَ َُ ونًَب ــــأَنًْقُت لْــــ ُ  نَــــمًََيُكَــــبر
 ججج

ًوًَ  ََ ـــ
ًالتَكْب  ََ ـــ ـــوُاًب  ًقَتَل ََ ـــی  1التَهْل 

 

 راتىق   سامسه   بستا  اهاستج ايتن حادثت    اين شمر در م ام بزرگ شارد  جنايج بنی

 يمنى كشعن سسد جوانا  اهل بهشج   آ رد  سر نازنسن آ  حير  به دمشس اسج.

از اين شا رق بهعرين دمبسر  اسج كته در آ   ىتر    اين شمر با سه شمر ديگر
                                                           

محتدث قاتیق نهتس     ؛214ق  8ن قالبدایة والنهای ة كثسرق ؛ ابن112قا  اق الاهوفق  . ابن1
به جهتج  . )با كای اخعلاف در  بار ( 212ق  1؛ مام انیق دن س  الا الق ن212الاهاومق  

را كشعند « لا اله الا ا »   «ا  اكبر»راا  با كشعن دو رويند   بیاينكه دو كشعه شد  دكبسر می
   نابود كردند.
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آنتا  ستر ده شتده     ةنستا  شترير    امسه   افشایدر پايعخج يزيد در نكوهش بن

  منهوريتج ماتى يزيتد در شتهر      اسجق   باز دلسل انمكاا شديد شهاد  امام

 دمشس اسج.

 سه شمر ديگر اين اسج:

ًيَـاوجَاؤًُ ََ ـ ًمَُُمَـدً اًاًب رَأْس 
 ُ ًبْـنًَب نْـ

ــ ــاأًَوَكَ ًيَ ََ ــ ــدً اًنَمًََب  ًمَُُمَ
 ُ ــ ــنًَب نْ ًبْ

َْشَـــانا ًوًَ ـــدَبَرُواقَتَلُـــوكًَعَ ــــمًْيَتَ ًلَ
ًج

  ًَ ی ــــــرْم  ًتَ ــــــه  مَا   َ ًب د  مر ــــــتَََ ًمُ

ينًَرَسُـــولَ ً ـــد  ًعَام  ـــارا  هَ ـــواًج  ًقَتَلُ

ً ــــرْآنًَوًًَ   ًالْقُ ََ ــــ ًقَتْل  ََ ي ــــِّ  1ًالتَنْ
ًج

  سترزنش   امتام  انىاف اين اسج كه اين شا ر در دشري   راج مىتسبج 

را بته   حتال سسدالشتهدا  امسهق داد فىاحج   بلاغج را داده استج   در تسن  یبن

 نسكودر بسانى مد  كرده اسج.

اين اشمار دا ر  ح س ى   ماى شهر دمشس   پايعخج يزيتد در هنگتام  ر د   

   اسرا به آ  شهر اسج. مبارس سر سسدالشهدا

رويستد  ستخنا  شااستج كته متی    اين اشمار  دا  ا عرا  مردم   پاسخ به 

سهسا  نسهز د   یبر رسوايى   منهوريج آل اب بسج  اسار  اهل شهاد  امام

 احااسا  مردم شام را دحريك نكرد.

در قاوب بسش از آ  شد كه متا دىتور كنتسم       انمكاا شهاد  سسدالشهدا

 پر ر بود.فوايد   نعايج آ  از هر جان  بزرگ   اسلام

                                                           
كه به ختو  ختودش آغشتعه بتود.   رويتا بتا       ا  پار دخعر محاد سر دو را آ ردند درحالی .1

آشكارا   داناعه    اداً پسامبر را كشتعند. دتو را كشتعند   در     كشعن دو ا  پار دخعر محاد
 كشعن دو حرمج قرآ     حی را پاا نداشعند.
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 . نتايج و آثار1

حكومج ضتد استلام يزيتدق       سن بخش آثار نامراوب دهاجم  حشسان. در اي146

را مرتر  كترده استجق  لتى قتور        امام حاسن سدانآثار پرارزش قسام جوانار

بختش ممرفتى   رفعه زيا هم ارزش   باكه ر بى دنرسم شده اسج كه قسام امام

دتر  كنند نعايج   آثار نامراوب قسام بسشعر   مهمراا  می اقلاعشودق   افراد بىمی

اش از مىاحعش كه غسرقىد  بود زياددر شدق نعايج مراوب آ  بودق   مهاده از

كترد   ايتن   آمتدها  آينتده بتودق در مدينته بسمتج متی      شآراه از پس   ارر امام

 شد.ها  ارد نایخاار 

نى با ث شتد كته در مدينته بسمتج     بساز حوادث غسر قابل پسش ناآراهى امام

نكردق   به سو   راق حركج فرمودق   لذا  قعى از اين حتوادث آرتاه شتدق در    

رانه را داد   مائولسج جنگ را از خود ستا   م ام  ا  برآمد   پسشنهادها  سه

امسه با نرذيرفعن پسشنهادها  آ  حير ق مائولسج جنتگ را  بنیفرمودق   اررچه 

 ر د ايتن   سهتا شتدندق امتا زمسنت    مباشتر  ر د ايتن خاتار    به  هتده ررفعته     

فراهم كرد؛ هرچند حعتى قبتس    امسه را قسام امامها   قغسا  شرار  بنیخاار 

از اهتل ستنج كته ايتن      یبميت   باكه قبس آراشهيد جاويد،  ةاين قر  نوياند

رونته ا عترا      ممتذ رق   هتسچ   نويانده در م ام جواب آنها بودهق نستز امتام  

اساا ها  اين قسام بر ايراد  بر آ  حير   ارد نساجق  لى ر   هم رفعه زيا 

 اين قر  از سودش بسشعر شد.

اررچه با دوجه به مرال    مبانى محكم   اسعوار  كه مكترر  رضته    :جواب

  دتوهسن بته   شهيد جاويد  قر  باقل كعاب سايمق جواب اين شبهه كه نعسجداشعه
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 كنسم.شودق در اينجا نسز به پاسخ آ  اشاره میاوم میاسج مم قسام م دا امام

بسنتى كته مترثر در    غسر قابتل پتسش   سرونه حادثايمق هسچكه مكرر رهعه. چنا 1

 ديگررو  شد  ا ضاع باشدق جاو نسامد.

حكومج   كشعه  سفرمودق   از دهاجم  حشسانبسنى میا ضاع را پسش . امام2

ج آراه بود   مكرر خبر داد كته مترا رهتا    شد  خود    دم امكا  ديسسس حكوم

 كنند دا خونم را بريزند.نای

حكومج ضد اسلام يزيتد بته فرزنتد     س. بايد دوجه داشج كه دهاجم  حشسان2

از آغاز حكومعش شر ع شد   ا لسن اقدام مهتم ا  قبتس ن تل يم توبى      قپسغابر

عناع از بسمج بتودق  بودق   اين دهاجم اررچه ظاهراً مشر ط به ام دسعور قعل امام

خىتو  يزيتد   امسهق بته ها  مكرر   قاا     جنايج بنی لى داريخ   آزمايش

اش كترد   در خانته  فرمتود يتا ستكو  متی    قسام متی  داد كه خواه امامینشا  م

نشاجق اين دهاجم  جود داشج   دفع اين دهاجم بد   نسر   كتافى نرتامى   یم

 اشج.كه آ  هم فراهم نبودق امكا   اد  ند

 قور موقج در اخعستار امتام  ا  كه برا  دفع اين خرر آ  هم بهيگانه  سساه

بخش قور اقاسنا حكومج يزيد  بود كه آ  هم به  بودق بسمج   دااسم   اميا

 شد.كرد   امنسج جانى برا  آ  حير  فراهم نایرفع دهديد   خرر نای

ها   كردق از خاار د میبا اين  سساه دفع خرر از خو  لا هق ارر امامبه

مرادت  از آثتار   آثار نامراوب حسا  در حال بسمج   اقا ج از يزيتد كته بته   

نامراوب كشعه شد  در حال امعناع از بسمج بسشعر بودق اسع بال كرده بود   از 

 سهتا  خائنانت  پر ر شهاد  نستز چشتم پوشتسده   ن شته    آثار مراوب   اسلام

ا رلا  دفع فاسد به افاد كرده بودق وده   بهبرانداز يزيد را دىوي  نااسلام

از چنسن كار   خسانعى منزه   مبرا بودق   ارر به فر     ساحج م دا امام
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  بر ا  باريده بتودق دتن بته    ئمحال هزارا  بار بسش از آ  مىسبا  بارا  مىا

 1داد.چنسن كار  نای

شرار   ةم   پسكراز اين آثار نامراوب  اعش زمامدار   نىر ضد اسلا ی. بمي6

جها  يمنتى امتام    س  خسانج يمنى يزيدق   بركنار بود  يگانه شخىسج ميس   برجاع

شتدق ايتن   كرد   كشعه نایبود كه ارر آ  حير  به فر  محال بسمج می حاسن

 شد.شدق بسشعر هم میها   آثار نامراوب  لا ه بر آنكه دفع نایخاار 

آثتار   ر حكومتج يزيتد بتود كته قستام امتام      ها اث  به  بار  ديگرق اين زيا 

 نامراوب آ  را محد د كرد   نسر   دهاجم به اسلام را از آ  سا  ناود.

بتا نهيتج   شتهاد       ال قسام بايد ببسنسم كه امتام  سرونه آثار را در ردباين

 خود با آنها به مبارزه برخواسج.

به اسم آثار نتامراوب   آ ردقشاا اين آثار را كه قبع حكومج يزيد  به بار می

م اياه  سدهسد   در اين بخش يك  حناردباط می دهاجم  حشسانهق به قسام امام

پر رانستد كته   قور مرا  را متی آ ريدق   اينبسن اين آثار   آثار قسام به  جود می

كرد   اين دهاجم فرمودق بسمج میبسنى آنچه را ر   داد میاز ا ل پسش ارر امام

 افعاد.اين آثار نامراوب ادهاق نای  حشسانه با

   بى كته بته شتخص امتام    ئها جز مىتا يك از اين خاار كه هسچدرحالی

 بسعش رسسدق با بسمج   دااسم   سازش با يزيد قابل دفتع نبتود؛ زيترا امتام    اهل

دواناج زير بار بسمج با يزيد جهتا  اناتانسج را بته ستو  درقتى   دكامتل       ناى
                                                           

 روهتايى كته بتسن    هاته رهتج  ز موضو ا  شايا  دقج   دوجه اين اسج كه در ايتن . يكى ا1
  بسن آ  حير    اهل    سال  زيزش از كوچتك   بتزرگ در موضتوع     ق  ا حابش امام

كجتا يتك   بسجق   خررادى كه جاو آمده مرر  شدق در هتسچ شهاد    فداكار ق   اسار  اهل
نكردق  هر از خردسام  پسشنهاد دااسم   بسمج به امامنهر از ا حابق يك نهر از بانوا ق يك ن

لرزاندق در ذهتن خانتدا    دل را میمردا  قو  ق  ا لاً اين موضوع در آ  هنگامى كه دىور آ 
  ارد نشد. نبو 
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امسد باشتدق يتا قغستا  حكومتج      ساديدرا  پناهگاه   مايرهبر  كندق   برا  سع

امسه را مهار ناايدق   شماع شخىسج اسلامى   رهبر  دينتى ا  در  راعر بنیمسع

قستام   سشدق   زمسنحكومج يزيد ارزنده   قابل دوجه نای   ور  بسمج   اميا

 رفج.ها  ديگر هم از بسن میدر فر ج

 . نكته5

را با آثار مراتوب قستام    وب دهاجم  حشسانه به حسا  امامفرضاً داام آثار نامرا

 س  فاجمت  رفعه در متورد حركتج امتام   همآ  حير  بخواهسم بانجسم   ر  

داريخى كربلا از جهج ضرر   منهمج   زيتا    ستودش بترا  استلام   بترا       

بخش اسلام ررديتد  ماااانا  نرر  بدهسمق آثار مراوب شهاد  كه نجا  سجامم

بسمتج   سبا  ام   آراهى به حىول آ  آثار دن به شهاد  دادق   به  سسا   امام

 مراد  از آ  آثار نامراوب بسشعر شد.  دااسم در م ام دفع دهاجم برنسامدق به

كته   ا  كه انجتام شتدق هتدف امتام    كرد كه با برنامه  ارر نويانده درس می

م داتام شتدق دىتديس    به سود استلا  نجا  اسلام بود حا ل رشجق   قسام امام

كرد كه دحال اين آثار نامراوب ضتر ر  داشتجق   هررتز شخىتسعى مثتل      می

دار حه  اسلام بودق برا  دفع خرر از خود سنگر دفاع از خرر  كه  هده امام

 فرمود.را كه به اسلام معوجه شده بودق خالى نای

را در ايتن   دهد   آنچته اش اسلام را نجا  میاقاسنا  داشج كه برنامه امام

ا  در دنسا   آخر   ساردهاع درج سبخشدق    سسادهدق خدا به ا   و  میراه می

خواهد شد. اينك پس از اين دوضسحا  آثار نامراوب دهاجم را برحات  آنچته   

 ناايسم.نويانده نوشعه جدارانه بررسى می

 ناپذيرخسارت جبران. 1

اش ديگر را كه خاتار     دلخرئ  مىا كشعه شد  امام 212 س هح . در145
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 نخاعسن اثر آ  دهاجم  حشسانه شارده اسج. قناپذير بودجبرا 

ساب ه اسجق امتا    بى مهمالماده ناپذير   فوقجبرا  قبديهى اسج اين خاار 

 سن دهتاجم   تبسج   ا حاب   اسسر كرد  اهل امام يمنى كشعن ت اين خاار 

 ق نه اثر آ .نرسر دسعگاه بود   ال  حشسانه   جنايج بی

اين فاجمه اررچه بسش از حد  حشعناس   باسار باسار  رسم بودق اما خاار  

هتا را راتراه كترد ق   آ     شتد ق   ماتااا   زياد ابن يزيد   ةبسمج   دااسم اراد

  به نرتر هتركس در دتاريخ     خلافج ضد اسلام را دىوي  ناود ق به نرر امام

 را  امتر بتسن ايتن د  خاتار ق حيتر       دح سس كندق از آ  بسشعر بود؛ لذا در د

بى ئهايى را كه ماع سااً بر خودش   كاانش  ارد شد دحال كردق   مىاجمىسب

بسمتج     ةرا كه بر ا   ارد شد    امل   مائولش حكومج  قج بودق بته مهاتد  

 شدق دفع نكرد.یم دااسم كه  امل   مباشر آ  در  ور   قوع امام

دتر  سعگاه رهبر  اسلامى بودق  لى ضربج بتزرگ ضربج بزررى به د كشعن امام

در بر نرام حكومج اسلامى اين بود كه يزيد ختود را بته رهبتر  دينتى         خررناس

سساسى جها  اسلام    لى امر شر ى   به م ام امامج ممرفى كندق   كاتى بته ايتن    

ه  ضع ا عرا  نناايد   برلا ق   نامشر ع بود  اين حكومج را ا لام نكنتدق   هات  

 ا  را امسرالارمنسن بخوانند. ت خىو  پار پسغابربه ت هارجال   شخىسج

 . ذلت مردم5

د مسن اثر  را كه از آثار دهتاجم  حشتسانه نگاشتعه استجق      212 س. در  هح144

راه امسدهاق   آرز ها  آنها به شاشسر استعبداد كشتعه   ذلج مردم اسج؛ چو  دكسه

درق كاج خوردق   در برابر حكومج يزيد ذلسلآنا  ش سر حس قپناه شدندشدق   بى

 . در شدند...  زبو 

ا  كه به اسم آثار نامراوب دهاجم  حشسانه جاو كه رهعسمق در اين منررهچنا 
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شود قور نشا  داده میقورداوي  اينچشم خواننده رذاردهق ارر دىري  نگويسم به

بسنىق بتد    ر قابل پسشبه  اج ناآراهى آ  حير  از حوادث غس كه قسام امام

آنكه سود  برا  اسلام داشعه باشد با شكاج مواجتهق   با تث بتر ز قاتا       

امسهق   اين دهاجم فجسع با اين آثار نامراوب ررديدق پتس منرتس  بتدالله بتن     بنی

كشعه نشده بتود   شودق   ارر امامنبود دييسد می مرسع كه آراه از نرر باند امام

 شدند.شدق   مردم ذلسل ناینایها  ارد اين خاار 

 جواب

. مردمى كه آ  حير  را شهسد كردند   با ا  هاكار  نناودند   به نتدا   1

امام زما  خود جواب مثبج ندادندق   بر كشعن آ  حير  هادسج شدند   آ  

ز سم بزرگ يگانته را د تو  كردنتد   بته جتا  ضتسافج آب را بتر ر   ا           

كه مكرر آ  چنا  كردند؛ پس از كشعه شد  امام شكنى زيزانش باعند   بسمج

 حير  خبر دادق ذلسل   زبو  شدند   ازجااه فرمود:

ًإ ًًالله ًمًُيًْأًَ» ًًمًُقً تًَنًْيًًَمًَ ًًُمًْكًُان ًوًَهًًََاللهًُينمًَرً كًْيًًُنًْوًأًَجًُرًْلًًََْنير نًًْ   ـنًْحَیْـم  ًُ ًلًََكُمًم 

رُونًَتَشًْ ُْ.»1 

  كشعن آ  حير  بتودق نته اثتر      اين خوار    زبونى اثر مراوب شهاد  

ها ذلسل شدندق   در زير شكننامراوب؛ زيرا مهاجاا    مباشرا  جنايجق   بسمج

قور كته زيتد بتن     چسز خود را از دسج دادندق   هااامسه هاهاسعبداد بنی سچكا

ًًْْمًًَمًْتًُنًْأًَ» ارقم به آنها رهج: ًرًًََْالًًْشََِّ ًًَْالًًْب 
نًَابْـًتُمًُمَرًْأًَوًًًََِمًَاف ًفًًَنًَابًًْمًُتًُلًْتًَقًًَ،مً وًْیًَالًًْدًًَْْبًًَیدًُب 

 خودشا  خود را بنده   برده ساخعند   بايد چنسن شده باشند.  2«.ًَِانًَجًَرًْمًَ

                                                           
به خدا ستورند امستد ارم   . »18ق  6اثسر جزر ق الكاملق ن؛ ابن264ق  6. قبر ق داريخق ن1

كته  قتور  ا از شاا بگسريتد بته  ا  زيز   ررامی بدارد؛ سرس انع ام مرخدا با خوار كرد  شاا مر
 «.نههاسد   معوجه نشويد

شاا رر ه  رب پس از ايتن  . »81ق  6اثسر جزر ق الكاملق ن؛ ابن261ق  6قبر ق داريخق ن. 2
 «.دنر ا قرار دادير ز بردرا  خواهسد شد. شاا فرزند فاقاه را كشعسد   پار مرجانه را امسر   فرما
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 را بر آنها ماعجاب رردانسد. خدا نهرين امام

معاركتز شتده    رويسد امسد   آرز هايشا  در  جود امام. اين مردمى كه می2

رويسد كه با  ز    افعخار شهسد شدند   ارتر  میرا  كنندرا  امامبودق ارر يار 

ها زدندق   سرس شاشتسر بته ر   آ    رويسد كه به در غ از اين مفآنهايى را می

حير  كشسدندق امسدشا  ارزشى نداشج كه باقى بااند يا نااندق باكه بايد قبتس  

 الله اين امعحا  پسش بسايد دا اين د  دسعه از هم جدا شوند.سنج

بسج پس از  اقمه كربلا ذلسل   زبو  نشتدندق      د سعا   اقمى اهل. شسمسا2

آنها قو  يافجق   درا از مرگ از آنها برداشتعه   ةباكه شجا ج   شهامج   اراد

كربلا بترا    سشا  افزايش يافج. باا كاانی كه در  اقمشد   اسع امج   پايدار 

امسه با قتو     با بنیيار  حس شركج نكردند؛  لى پس از آ  حادثه در مخالهج 

شجا ج هرچه بسشعر مىام شدندق   ن تاط ضتمف ر حتى آنهتا برقترف شتد.       

  م ا مج آ  حير  هاج اين افراد را باندق اهل حس را  زيز    شهاد  امام

 محبوب رردانسد.

ذلستل   زبتو     . فرضاً بگويسم اهل حس نسز پس از دهاجم بته حستا  امتام   6

   ياق   نومسد  در  تور  داتاسم شتد  امتام    شدندق اين ذلج   زبونى   ي

 اردباط داد. شد. پس آ  را نبايد به قسام اماممراد  بسشعر میبسمج با يزيد به

ذلعى كه برا  مردم حا ل شدق مماول  ال خودشا  بودق كه به د تو    .5

پاسخ موافس ندادندق   به حاايج از حكومج ديكعادور ق   ضتد استلام    امام

م بزرگ را مردك  شدندق   يزيد   دستعگاهش را بتر ختود    ي  جراآ  جنايج 

مااد ساخعندق   درس امر به ممر ف   نهى از منكر ناودنتدق   مىتداق ايتن    

 خبر شدند:

ًْْـب الًًْنًَمُرًُأًْتًَـلًَ» ًمَ  ُ ،مُنًْـالًًْعَنً ًنًَوًُهًَتَنًْـلًَوًًَ،رُو ًاناً ًََسُـلًًْكُمًْعَلَـیًًْاللهًََُنًَلرًلَیُسًًَوًْأًًَكَر 
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ًًلًًََمًَ ـ الظًَ كُمًْكَب ًًيَُ  ُّ غً ًحَمًُيَرًًْلًََوًًَ،ََ كًَُْ ًًمًْكًُارًُخَیًًَعُوتَدًْوًًَ،مًََْ ََ ًمًْهًُـلَـًابًُجًَتًُيُسْـًفَـ

ًنًْتًَسًْتًَوًَ ُ
ًفًًَونًَصْ  ًتَغً تَسًْ،ًوًَونًَرًُـصًَنًًْتًََُ ََ رًُتَغًْتَسًْاُ ونَ،ًوًًَتُغًَیثُونًَفَ ًونًَفًَف  1ً؛«ونًَرًُفًَغًًْتًََُ

ى از منكر   حاايج از دسعگاه ظام   درس امر به ممر ف   نه ساين ذلج نعسج

 ضد احكام دين اسج.

 مطیع. منطق ابن2

امسته  قسام نكند   با بنتی  . منرس  بدالله بن مرسعق   پسشنهادش اين بود كه امام4

آنها دفع شود   متردم ذلستل    سمخالهج نناايد دا اين آثار نامراوب دهاجم  حشسان

 ناازندق   حرمج اسلام هعك نشود.خود  ةامسه آنها را بردنشوندق   بنی

اين منرس  حس  نبود؛ زيرا آنچته ستب  استعرقاق   استعمباد متردم   هعتك       

امسته بتودق متردم آلتوده شتد  ماتند       احعرام اسلام شدق هاكار  كردنشا  با بنی

خلافج اسلامى را به فرد كثسف   ممر ف به فاتاد اخلاقتى مثتل يزيتد چستز       

 ردند.را يار  نك نشاردند   امام

وغ بنتدرى    يت خواستعسد  رتويسم: شتاا ارتر متی    به آقا   بدالله بن مرسع متی 

را يار  نكرديد؟ چرا اين يوغ ذلج  امسه به رردنعا  نباشدق چرا امام بوديج بنی

   اسار  را از ررد  خود برنداشعسد؟

خواسعسد خوددا  در ذلج حكومج يزيد  زندرى كنسد   جتوانارد   شاا می

را هم در آ  ذلج   بندرى با خود هاراه  از خود نشا  ندهسد   امام  فداكار  

 قراز سازيد.  هم

                                                           
بايد شاا امر به ممر ف   نهی از منكر بكنستد؛  ررنته   . »818ق  2یق مجاع البسا ق نس. قبر1

دارد   به كوچكعتا   كند كه بزررعا  را ررامی نایخدا فرمانر ا  سعاگر  را بر شاا مااد می
شتود   از ديگترا  يتار     كننتد د ايشتا  ماتعجاب ناتی    كند   خوبا  شاا د ا متی رحم نای

كنستد  رسند   قا  آمرزش میزنسد به فرياددا  نایكنند   فرياد میبه شاا يار  نای جويسدمی
 «.شويدآمرزيده نای
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را از انجتام  ظسهته منتع     نه آقا   بدالله بن مرسع! شااها به جا  اينكه امام

خواسعسد خوددا  يك حركج بكنسد   دكانى به خود بدهستد   از مترگ   كنسدق می

 امسه بسم نكنسد دا ذلسل نشويد.ازا  بنینعرسسدق   از ز ال دنسا   شاشسر سرب

كرد   مخالهتج ختود را ا تلام    ارر بسمج می آقا   بدالله بن مرسع! امام

بسمتج   ررديتد.   ارتر امتام   شد   دين خوار متی فرمودق اسلام ذلسل مینای

امسته  شديد   نته استلام از دمتر  بنتی    كردق نه خودش   نه شاا  زيز میمی

 ماند.مىو  می

 كه با ا  هاراه نشدندق قبول ذلج كردند.از خودش دفع ذلج كرد   كاانی  ماما

آقا   بدالله بن مرسع شاا هم كه  اقبج در  ف مخالها  حكومج يزيد قرار 

ررفعسد   به آ  كاا  پسوسعسد كه رهعند ما  اسه يزيد ان لاب نكرديم مگتر اينكته   

الله بن حنراه از فرماندها  ان لاب درسسديم از آساا  بر ما سنگ ببارد؛ مانند  بد

حرّه شديدق  لى  بدالله با فرزندانش اسع امج   شتجا ج نشتا  دادنتد   كشتعه     

 زبسر ماحس شديد.شدند   شاا فرار كرديد   به ابن

 اذ  امتام كه بتى خود  ال كرد   كاانی  س ظسه به پس مماوم شد كه امام

ذرهايى آ ردند   يا ف تد بته   در آ  موقع حااا دسج ر   دسج رذاردند    

 سابى در مخالهج خود اكعها كردندق خودشا    ماااانا  را ذلسل ساخعند. هجنب

 اسحاق. سخن ابى6

اسحاق نكوهش مردم اسج كه چو  حتس را يتار  نكردنتد      . اما كلام ابى1

رهعار ا  رواه اين ممنى اسج؛  لتى شتاا    سانكار منكر نناودندق ذلسل شدند.   ب س

 ايد. كلامش را ن ل كرده   ذيل آ  را ن ل نكرده در 

استحاق  نسز از ايشا  ن ل كرده اسجق  قعى از ابى بحاركه  &قبس ن ل  د ق

ًبْـنًُعَـ»پرسسده شد چه  قج مردم ذلسل شدندق پاسخ داد:  َ ًالْـحُسَيْنُ
يَنًقُت  ًٍّح 

ً،ي 
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يَادً وَادًُّ يًَز 
إًًٍّ،ع 

كشعه شدق   مما يه زياد  قعى حاسنيمنى   1؛«وَقُت َ ًحُجْرًُبْنًُعَد 

 را به پدرش ماحس كرد   برادر خود خواندق   حجر بن  د  كشعه شد.

  فترد شاخىتى    مردم  قعى دسج حكومج را در كشعن شخىسعى مثل حاسن

بسج مانند حجر بن  د  بازرذارند   باكه حاايج از حكومج بكننتدق  از شسمسا  اهل

  در  2  در حس حجر به ناحس شهاد  بته كهتر بدهنتد    ها شوندق  مباشر اين جنايج

ها  دينتى   ماتى   شوند   شخىسجدغسسر حكم خدا ساكج بنشسنندق ذلسل   خوار می

 شوند.دبمسد ررفعار   يا كشعه میدر ها  زندا  يا آنها يا درروشه

 . کلام حضرت رضا2

ًأَقْرًَ» . اما فرمايش امام هشعم8 وَأَذَلًًَ،أَسْبََ ًدُمُوعَنَـاوًًَ،حًَجُفُونَناَإ نًَيَوْمًَالْـحُسَيْن 

ًوًَ ًكَرْب  يَِّنَاًب أَرْض  ََ ً عَِّ   2«.بَ

در اين  با آنچه موضوع كلام )ذلج مردم( اسج اردباط ندارد   حير  رضا

 فرمايد.فرمايش از آ  اظهار رنج   شكايج نای

ه  زيتزا  درجاته   اسجق ب را كه مراد از آ  امام« عزيزنا» س لى نويانده كاا

بتاقى ماندنتدق    كردهق   آ   زيزا  را هم ماااانانى كته پتس از شتهاد  امتام    

 پنداشعه اسج.

اين اسج كته شتد  جاتار        هرحال برحا  ظاهر غر  امام رضابه

امسه به جايى رسسد كه در ر ز  اشورا به م ام  تز    بتااحعرام پاتر    باكى بنیبى

ق   م امى را كه نبايد بته ستو  آ  دستج قهتر       دجا ز   دهاجم كردند پسغابر
                                                           

 .211ق  66؛ مجاایق بحار امنوارق ن181ق  1ن.  د قق الخىالق 1

 .181ق  6. قبر ق داريخق ن2

حاتسن  هاانتا ر ز  . »286–282ق  66مجاایق بحار امنتوارق ن  ؛111.  د قق اممالیق  2
ها  ما را جار  ساخعه    زيز ما را ها  ما را مجر     زخم كرده   اشك)ر ز  اشورا( پاك

 «.در سرزمسن كرب   بلاء خوار كرده اسج
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امسته چنتسن جنايتج    ز ر دراز شودق م هور ظام   سعم خود ستاخعند. آر ق بنتی  

مانند  را مردك  شدندق   م امى را كه شر اً   اخلاقاً مىونسج داشج ستبك  یب

اثتر   شارده   هعك كردند   ماهسج خود را نشا  دادندق اما اين  ال برا  امام

ً»فرمايتد:  یكه مت  اوبش  ز  جا دانى شدق   امام رضامر أَرْض  يَِّنَـاًب ـ وَأَذَلًَعَِّ 

ًوًَ ََ ً كَرْب  امبد از آ  حيتر  ستا    ی اض  اسج غر  اين نساج كه ال ؛«بَ

حات  هاتا  حتال   ظتاهر آ   ضتع      كردنتدق باكته بته    ت العيحذ بح ًت ز   

امسته كته دتا دواناتعند     بنی ها هرغم آ  ن شفرمايدق  ررنه پس از آ   اىمی

بستج را در چشتم متردم ظتاهربسن     ا عبار شد    سبك ررديد  اهل سايل بى

  خاندانش زياد   محبوب جهانستا  شتدندق   بته    فراهم كردندق  ز  امام

بسمج كرده بودق اين  ز    محبوبسج را نه خودش   نته   قورقرع ارر امام

 كردند.خاندانشق پسدا نای

 بل توجهقا ة. نكت8

راه امسدهاق   آرز ها  مردم بته  نوياد حام ارر اين دكسهمی 216 س هح . در141

شاشسر اسعبداد كشعه شتودق   ارتر ايتن ز تسم  رتسم بته دستج  اتال د لتج          

متردم ستعاديده    كش يزيد به خو  بغاردق در اين  ور  آيا ديگر بترا   دالج

هى كته زيتر ضتربا  شتلاق     ختوا پناهگاهى  جود دارد؟   آيا برا  متردم آزاد  

ماند؟   آيا برا  مهار كرد  امسد  باقى می هديكعادور  جانشا  به ل  رسسدهق ماي

 ديگر  موجود اسج؟ البعه نه. سامسه  سساراعر بنیقغسا  حكومج سعم

 جس  اسجق اين منرس با منرس شسمه درسج نساتجق مگتر فرامتوش     جواب:

  حجتج ختداق     ز پتدر بزررتوارش امتام    پس ا المابدينايد كه امام زينكرده

راه امسدها   آرز هاق   پناه سعاديدرا ق    اح  داام منا ت  پتدر بتود.    دكسه

دانسد كه در هر  ىتر   زمتا  حجتج    لتى ختدا بترا  مهتار كترد          مگر نای



 
 
 
 
 
 

 بخش اسلامآگاه و رهبر نجات دیشه نیحس ............................................. 999

 

ها  سعاگر  جود دارد   حجج بر خاس داتام استجق مگتر ايتن فرمتايش      حكومج

ًًَْلًًُ،ًُودًُجًُوًُ» ايد:مح س قوسى را نشنسده ًتًَوًًَ،ف  ًًَْلًًُهًُفًُصَُّْ  1«.انًَمً ً(هًُمًُدًَعًَوَغَیْبَتُهًُإً،رًُآخًًَف 

ديدنتد. شتاا در ايتن كعتاب ارتر      پناه متی رويسد مردم خود را بىپس چرا می

   ظايهى كه بترا  آنهتا   دوجهى به سنن الهسه در مورد بمث انبسا   نى  ائاه

شتاءالله از قغستا  قاتم      ا  تت  ها كهشكرديدق ررفعار اين لغزمی ممسن شده اسج

 زديد.شديدق   به اين در   آ  در ناینای ت  دم العها  اسج

 ايد: مرالمه نهرموده نَّجًالبَغِمگر در 

نًْالًًَْْلُوًلًََتًََْبَىَ ًًهُمًَللًَاًَ» ًمَشْـاًظًَمًَإ ً،ًًِ لله ًبَحُجًًَا  مً قًَرْضًُم  را  ا  فـا ًخًًَوًْأًَورا ًهًُاه 

ًل ًمًُمَغًْ ًئًَورا  ً 2.«اتُهًُنًَبَیرًََُ ًحُجَجًُالله ًوًًَتَبًََْ

ًلًََزًًَنًْعًَاًوًَنًَعًًَاًاللهُفًَعًَ ًقًْأًًَ    2.هً ت ًحْمًَرًَوًًَهً ل ًضًْفًَاًب ًنًَمً ََ

 . ضربت خوردن اسلام2

بايتد مىتدر    ضربج به اسلام بودق چو  امتام  . ي سن اسج كه كشعن امام148

مند ررددق   آفعتاب هتدايعش   دح س اهداف اسلام باشد   جاممه از  جودش بهره

ضربج به اسلام  لذا كشعن امام ؛ها  كهر   نادانى   فااد را از بسن ببردداريكى

 ها  اسلام اسج.  ضربج به هدف

 قعى به دقج داريخ   ا ضاع   احوال اجعاا ى   دينى ماااانا  را در آ   ىتر  

 :   قوع داشجبسنسم ضربج خورد  اسلام به د   ور  امكامرالمه كنسمق می

                                                           
 جود امام لرف استج   دىترف ا  لرهتی    . »221خواجه نىسر قوسیق دجريد ام ع ادق  . 1

 «.ديگر   غاي  بود  ا  از مسا  ما از ما اسج

خدا نداق آر  زمسن از كاى كه بته حجتّج ختدا    ». (21ق  6ن) 161حكاج  قغةالبلانهج . 2
ماندق قائاى آشكار   مشهورق يا درسا    پنها ق دا دميتل الهتى     برا  خدا قسام ناايد دهى ناى

 «.بسنّادش باقل نگردد

 ها  ما با احاا    رحاعش دررذرد.ها  قام. خدا ما را ببخشايد   از لغزش2
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  كشعن آ  حير . مماتوم استج حستا      نخاج به دجا ز به حسا  امام

 فعتس امتور   داتاد ا  بتر       باد يد   نهوذ كااهق   دىرف ا  در ردتس  امام

ا ضاع يگانه مح س اهداف اسلامق   مرثردرين  امل جاو رفعن جاممه در شتاهراه  

كته در احاديتث ث اتسن     دين به سو  درقىق   كاال  اقمى اسج. رستول ختدا  

  در ر ايا  ديگرق امج را به  1مشهور   معوادرق   احاديث سهسنه   احاديث اما 

ارجاع دادق برا  ايتن استج كته آنهتا جانشتسن       شراثنى سرجال دين يمنى ائا

   نگهبانا  شريمج ا  بوده   هاعند. پسغابر

مىدر اين بركا   رساته   كه از بسن برد  موضو ى اسج كه بنابراينق كشعن امام

 فرمود: قور كه حير  سسدالااجدين  اسج. هاا ئدرين مىااسجق  رسم

ًوًَـلَهًُالًْوًًَإ نًَاللهَ»  ِ ًجَل یلَ  ِ یبَ نَاًب مُص  ََ ًِ حَمْدًُابْتَ ًعَظ یمَ م  ََ سْ  ْْ ًا   ً  ِ  2؛«ل إً،ُ لْمَ

باتسار   اماما   رسم در اسلام  اقع شد. آثار نامراوب دجا ز به حسا  ثااه

كاى خالى شود   قور هم نساج كه زمسنه بهحال ايننالماده اسجق  لى در سفوق

باقل رردد. پس از رحاج   شهاد  هتر امتامىق امتام     تالمساذ بالله   تحجج خدا  

نسز قائم بته امتورق      بمدق  لىّ امر    اح  منا   ا سج. پس از سسدالشهدا

 بود. المابدينامام زين منبع اين خسرا    بركا  حجج خدا

دااسم يزيد شود   بسمج كندق    تلا ه  تالمساذ بالله   ت د م اينكه امام حاسن

ها  يزيد    ضد السد نباشدق   احكام اسلام را اجرا نناايد ر شبر آنكه مباوط

اسلامى ا  را دىوي ق   به دسج مردم در قى قريتس ضتلالج  تذر بدهتدق دتا      

                                                           
ق كته  مدن اللادلال والاخدتلاف    مّـِالًَُمان ابه اسناد   معو    دملج اين احاديث به . راجع 1

امق مخىو  اثبا  حجسج مذه  شسمه    جوب رجتوع بته احاديتث جوامتع شتسمه نوشتعه      
 رجوع شود.

ی متا را بته مىتسبع    تت    ا  راستج ستراا  ت هاانا خدا . »112ناا حایق مثسر امحزا ق  . ابن2
 «.م مبعلا   ررفعار ساخج...  شكافی در اسلا بزرگ
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بته استلام    شودق   ضربعى شديددر از ضربج كشتعن امتام   فادحه اسلام خوانده

  ارد شود.

شدق قابل جبرا  نبودق   چسز  جايگزين ماام اسج ارر اين ضربج  ارد می

شتدق    بر استلام  ارد متی   ضربعى كه با كشعن امام كهشد؛ درحالیاسلام نای

م تام آ    آمدق با  جتود امتام بمتد   قستام ا     شكاعى كه در اركا  دين پديد می

رشتج   امتام بمتد پشتعسبا    پشتعوانه      حير  سب  از پا درآمد  اسلام نای

 شد.اسلام می

ر  شده بودق د  ضربج ر بهن دهدق اسلام با يكى از ايكه داريخ نشا  میچنا 

ر   كار آمد  يزيدق يكى از اين د  ضربج بر    امسه  نارزير به  اسره سعم بنی

 شد.اسلام  ارد می

در استج  ارد شتودق  تلا ه بتر آنكته      ديد ارر ضربج د م كه خررناس امام

كنتدق  بمتد آ  را جبترا  ناتی    شود   حسا  خودش   امام امل آ  خودش می

بايد اقل ضررين را ررفجق   جا  خود را فدا  اسلام ساخج؛ لتذا قستام كترد      

نهيج   دا  مخالهج خود را باند كرد   به روش جها  اسلام رساندق   با يك

 الماده ماااانا  را معوجه ستاخج   از ختود   خانتدا  پسغابتر      حركج فوق

كشتعن ختودش بته     سسا  مائولسج كرد   از آثار نامراوب ضربعى كه به  اسر

اسلام  ارد شد نسز دا حد ماكن جاورسر  كردق    ر د اين ضربج را يك متادهّ  

  آشتكار ستاخعن نستا     دين   ا لا  برلا  دشتانا  استلام     بزرگ برا  احسا

رونته  كه ارر ضربج به نحو د م  ارد شده بودق هتسچ شريره آنها قرار داد؛ درحالی

  سساه دفا ى در بسن نبود.

شتدق  كه مكرر بسا  كرديمق ارر ضربج به نحو د م  ارد متی  لا ه بر آ ق چنا 

كردنتدق  را شهسد ناتی  امسه دا امامشدق   بنینسز  ارد می ضربج به  جود امام
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  هم از مىاحج قستام   نشاعندق   اسلام هم از مىاحج  جود امامراحج نای

شخىتسجّ   م تام ختود را بترا  پسشتر           هرحتال امتام  شد. بته محر م می

ديد كته بتا   داناج   پسشر     سرباند  اسلام را در اين میسرباند  اسلام می

نبع خسر   بركج خود را نستز  يزيد بسمج نكندق    ندالاز م اين جا  پرارزش   م

 در راه اسلام نثار فرمايد.

 هاكار  نكردند   ا  را يار  نناودند   يزيتد را بتر امتام    آنها كه با امام

كته از مستدا     بررزيدند   آ  حير  را كشعندق به اسلام ضربج زدنتد   امتام  

ه ديتن  هاه خررا  اياعاد   اسع امج  رزيتد   مردانت  بسر   نرفج   در برابر آ 

خدا را يار  كردق ضربادى را كه به اسلام  ارد شدق دفتع ناتود   بتا استع امج       

امسه   يزيتد  ها  ناپاس   خائنانه بنیكرامج نهاى كه نشا  دادق پرده از ر   نسج

قىد كشعن اسلام   كشعن قترآ ق   امسه با كشعن امامبرداشج   نشا  داد كه بنی

جهتا  استلام را    ين جهج مون اهاسج كشعن امام  كشعن پسغابر را دارندق از ا

هايى لالمافراررفج   هاه را در  حشج انداخج   غرق در مىسبج كردق  كس

 كه ظاهر شدق اسلام را نجا  داد.

نبايد در م ام بسا  نعايج   آثار ضربج ختورد  استلام را در  تور     بنابراين 

يگر مرر  كتردق   از  نخاعسنق بد   محذ ر  ر د ضربج به اسلام در  ور  د

د را  امر بسن اين د  محذ ر غهاج ناودق دا دىور شود كه درس قسام از فمتل آ   

 سزا اردر بوده اسج.

 ننگ ة. لك11

ننتگ( از   س. چهارمسن اثر نتامراوب دهتاجم  حشتسانه را دحتج  نتوا  )لكت      141

 مرر  كرده اسج. 611 سدا  هح 218 س هح

ايدق به دامتا  حكومتج يزيتد نشاتج       ننگى كه قبول كرده ساين لك: جواب
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ازپسش منهور شدق   خشم   نهر   اومى را برانگسخج   حكومج ا  را در بسش

الماتل كشتعن آ    س   كت  سراشسبى س وط قترار دادق اثتر مراتوب قستام امتام     

 حير  بود.

نشتده   قىدنشتده باشتدق ايتن اثتر      ارر غر  شاا از آثار نامراوبق آثار قات  

 بوده اسجق  لى مراوب آ  حير  بوده اسج. مسه   كشندرا  امامانامراوب بنی

بخش   ناماا د استجق ايتن اثتر      ارر غر  شاا از آثار نامراوب آثار زيا 

 اسج. بخش نساجق باكه ثاربخش   ماا د با هدف امامزيا 

ايدق   نوشعه 281   211 سضاناً اين فىل پاسخ به سخنانى اسج كه در  هح

 ايد.را در رسوايى بسشعر يزيد   مما يه انكار كرده د  امامديثسر شها

 آثار ثمربخش، محبوبیت امام. 11

ناتودهق   نخاتج    شتر ع بته آثتار ثاتربخش قستام امتام       611 س. از  هح111

 .محبوبسج آ  حير  را  نوا  كرده اسج

آنچه نوشعه اسجق  حس  اسجق  لى اينكه نوشعه اسج اين محبوبسج  جواب:

اسجق نه هدف ا ق محعان به شر   امام سآثار قهر    قبسمى مجاهدا  مردان از

شخىى   خىو ى مورد مرالمه قترار   س  دوضس  اسج؛ چو  موضوع را از جنب

  اومىق   مىاحج اسلامى   هاگانى آ  دوجه نكرده اسج. سداده   به جنب

قسام نهرمتود  برا  محبوبسج شخىى  رويسم: ارر غر  اين اسج كه اماملذا می

 چنسن هدفى نداشج   شي  آ  حير  بامدر از اين بود.  حس  اسج   امام

 لى ارر محبوبسج دينق   محبوبسج خاندا  رسالج كه ممد  هتدايج جاممته   

بسج   دوجته قاتوب بته ستو  آنهتا      هاعندق   ساج شد  دسعگاهق    ز  اهل

بسج كه محبوبسج اهل رويسد اينغر  باشدق چرا هدف نباشد؟   شاا از كجا می

دين   هدايج جاممه   خسر دنسا   آختر  متردم استجق هتدف       اش احسانعسجه
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با دوجته بته ايتن د  ستنج قبسمتىق قستام        نبود؟ چه مانمى دارد كه امام امام

فرموده   به قىد حىول اين محبوبسج   با دوجه به اينكه امعناع از بسمج    دم 

شود   شهاد  هم ايتن اثتر ثاتربخش را    د  میدااسم   اسع امج منعهى به شها

 داردق قسام كرده باشد؟

داام اين ثارا  قهر  باشد يا غسرقهر ق چو  حير   الم به دردت  آ  بتر   

بتا دوجته بته     شودق   امامقسام   حركعش بودق از اهداف آ  حير  شارده می

شد  داد   حىول اين ثارا    به قىد درد  اين فوايد قسام كرد   دن به كشعه 

   جاناوز را دحال فرمود.ئآ  مىا

. از باب اينكه بايد هاا  مههومى كه در ذهن هر شسمه اسجق از قام ايتن  111

ق  بارادى دارد كه جتز بتا  اتم      612   611 سنويانده نسز درا ش كندق در  هح

از پايا  قسام   قىد   اخعسار شهاد  سازرار نساج   با آ  قرحى  آراهى امام

اش از زمتتسن دتتا آستتاا  استتج. آ   بتتارا  ايتتن استتج: داده استتجق فا تتاه كتته

مردانگى   فداكار  در راه ح س ج به  اج قرفدار  از استلام   سدرين ناونی ال»

اش بتا  به خاس   خو  غارسدق به خاقر حاايج از قرآ  در پسش چشتم ختانواده  

دفاع از اناانسج  سبد پسغابر به  اج سشاشسر اسعبداد كشعه شدق جانباز   اش ان

 «.ها  ح وق اناا 

شخىسعى بجا    ادق اسج كه در راه دفاع از ح س تج     ةاين  بارا  دربار

 ها جا  خود را فدا كرده باشد.اسلام   قرآ    دفاع از ح وق اناا 

هاه  نا ين   ال اب را كنسدق اينارزش   ناكامى كه شاا ممرفى میآ  قسام كم

 دهد.به شخص نای

رويسد برا  ديسسس حكومج قسام شخىسجّ آ  شخىى نساج كه شاا می اين

كرد    قعى مييوا شدق پسشنهاد بسمج   سازش دادق   بالأخره بته ختاقر اينكته    

 نشود كشعه شد.زياد ابن دااسم
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خواستج  اشت انه     نه متی  كنسد نه قىد فداكار  داشجآنكه شاا ممرفى می

 ها كشعه شد.اناا  از ح وق ز قرآ    دفاعجانباز  كندق   نه به خاقر حاايج ا

ا  از آساا  مجد آ  شخىسعى كه اين ا  افق كاام ق   فيايل روشه

شهسد راه فيساج   استلامق   زلى  فيساج    اوّ هاج ا سج حاسن بن 

  سسدالشهدا اسج كه  اش انه راه قربانگاه خود )كربلا(  مجاهد آل محاد

م  اسه باقل   بسدادرر ق   بسمتج نكترد  بتا    را پسش ررفجق   به خاقر قسا

يزيدق   دفاع از قرآ ق   احكام دين   امر به ممر ف   نهى از منكتر شتهسد   

بسمج با يزيتد بته    س  جانكاه را معحال شدق   هررز انديشئشدق   آ  مىا

 ذهنش آشنا نشد.

 اند.خوى اسج كه مىااانه از شهاد  اسع بال كرد   اين شمرها را میيا  آ  آقا

ًسَأًَ ًعَىَ ًالْفَتَ وًًَمْض  ًعَار 
ًمَاًب الْـمَوْ  

ــهً  يَنًب نَفْس  ــالح  ــالًَالصَ جَ ــ ًالرر ًوَآسَ
ً

ــا ًوًَ  ــوَ ًحَقّ ــاًنَ ــل مًَ إ ذَاًمَ ــدًَمُسْ ًجَاهَ

مــاً ا ًوًَوربُــخَــالَفًَمَثًْوًَ 1ًفَــارَقًَمَُْر 
ً

 ا  آ  رهبر  رسم   بزرروار  اسج كه در م ام ممرفى خود فرمود:

ًٍّأَنَاًا
ـنًْآلـالْـحًًَبْنًُعَي  ًم  ـمً ً ً بْ  ًهَاش 

ً ـمَضَـًأَكْرَمًُمَـنًًْولًُالله إًرَسًُوَجَدرً

ـــ مًُاُمر
ـــدًَوَفَــاف  ًأَحْمَ

 ِ لَ ََ ـــنًْسُـــ ًيًم 

ـــاد قاً  َْ لًَ ـــِّ  ـــابًُالله ًاُنْ تَ
ـــاًك  ًوَف ینَ

ًكُلرً ـــاس  ـــوَنَحْـــنًُأَمَـــانًُالله ًل لنَ ًمًْه 

ــرًُ  ــيَنًأَفْءَ ــرا ًح  ــذَاًمَفءَ ًه  ــاني  ًكَفَ

ــرًُوًَ ًنَِّْهَ ـــءَلْق  ًالْ اجًُالله ً   َ
ــنًُسُ  ًنَحْ

يًَوًَ فَـرً ًعَمر ْْ ًجَ ًيُـدْعَ ًذُوالْــجَناَحَيْن 

ًيُذْكَرًُوًَ  َ ًالْـهُدَ ًوَالوَحْيًُب الْـءَ ًف یناَ

ـــ ًالًَْْـنُس  ـــذَاً   َ ًه  ـــرًُرُّ ًوَنَجْهَ ـــام  ًنَ

                                                           
ر م   مترگ بترا  جتوانارد  تار     ز د  از دنسا متی به. »61ق  6اثسر جزر ق الكاملق ن. ابن1

كته ماتااا  استج   متردا      نساجق  قعی هدفش حس باشد   در راه خدا جهاد كنتد؛ درحتالی  
  از مجترم     ا  مخالهج كندشده ال  را با  جود خودش يار  كند   با فرد مامو    نهرين

 «.پسشه د ر  جويدجنايج
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ًنَسْـق يًوُلََتَنَـا ًوَنَحْنًُوُلََةًُالْـحَوْض 

ً ًالنَــاس  تُناًَ   َْ ــی
ًَْأًَوَش  ــی ًًِ كْــرَمًُش 

ً

ــرًُ ــیَْ ًيُنْكَ ــاًلَ ًالله ًمَ ــول  ًرَسُ ــأْس  ًب كَ

ًیََْسَـــوًَ  ِ یَامَـــ 1ًرًُـمُبْغ ضُـــناًَيَـــوْمًَالْق 
ً

در از آ  استج كته   ناايدق ررامىشخىسعى كه در اين اشمار خود را ممرفى می

 پسشنهاد بسمج   دااسم به يزيد بدهد.

 عملى یهادرس. 15

شودق  تالىق  ررفعه می نگهدار امامفداكارانهق   اسلامهايى كه از قسام . درا112

لاقق الماده باارزش   اهاسج اسج   در دكاسل نهوا   دهذي  اخنرسر   فوقبى

اناتانىق   دربستج جاممتهق   هتدايج افكتار       ة  د ويم   د ويتج  تها  ماعتاز   

ال خواهانهق   پر رش افراد فتداكارق   متردا  قهرمتا ق   رجت    دوحسد ق   آزاد 

 پرسعانه   دشجسع آنا  مرثر   سودمند اسج.ا لا ق   رهبرا  مبارزا  حس

درا اياا ق  برق اسع امجق ثبا ق قو  قا ق  او هاج   مردانگىق رذشج   

فداكار ق حاايج از حسق م ا مج در برابر ظام   دحاستلق قتو  دىتاسمق  تز      

هتا   ر ازجااه درانهسق دفاع از دين     سدهق آزادمنشى   حريجق   فيايل ديگ

 در اخعسار جوامع  الم اسلام رذارده اسج. پرارزش   سودمند  اسج كه امام

 سنگاشعهق در  هح ضان آثار ثاربخشى كه از قسام امامشهيد جاويد  كعاب

را در ايتن   ها   ااى قسام اشاره كردهق   چو  قستام امتام  به درا 615دا  612
                                                           

جتد  دانشاند از خاندا  هاشام. اين افعخار به هنگام فخر كرد  مرا بتس      ای آ  . من پار1
رذشعگا  اسج   ما در مستا  خاتس چتراغ ختدا هاتعسم كته       درين درمن رسول خدا كه باشرف

ر كته ممتر ف بته    كنسم.   فاقاه مادر من استج از ناتل احاتد    اتويم جمهت     نورافشانی می
درستعی  كند.   كعاب خدا در مسا  ما بته ذ الجناحسن اسج كه د  بال دارد   در بهشج پر از می

شود.   ما برا  هاس متردم  نازل شده اسج   در پسش ما هدايج    حی با خسر   خوبی ياد می
حبا  حتو   رويسم.   ما  ااما  خدايسم   در مسا  مردم آ  را راهی پنها    راهی آشكارا می
شتود.    كنسم   اين انكار نایكوثر هاعسم كه د سعدارا  خود را با كاسس رسول خدا سسراب می

 كنند.شسمسا  ما بهعرين شسمسا  هاعند   دشانا  ما در ر ز قسامج زيا  می
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قستام را   سها   ااى چهتار مرحات  هق دراقر  د   شي  آ  حير  مرالمه كرد

 شر  داده اسج.

رسد نگارش اين آثار ثاربخش برا  اين اسج كته باكته ماهستج      به نرر می

پرده آشكار نشودق   هم كاى ا عرا  نكند كه قبتس  باقن اين قر   ري    بى

 لا ه بر آنكه برا  اسلام سودمند نشتدق آثتار نتامراوبق       اين قر  قسام امام

حكومج را هم جا  كترد؛ پتس ارتر اثتر      سبخش دهاجم  حشسانالماده زيا وقف

قهر    قبسمى ثاربخشى نداشعه باشدق غسر از خاار  بترا  استلامق محىتولى    

قر  از نرر حىول م ا د   اهداف ماتا    اين  بنابرقسام  سكند   نعسجپسدا نای

سچق اما از نرر جات   شود با هسچق   از نرر آثار قهر    قبسمى ثاربخش هم همی

 هاه  حشعناس.خاار    ضرر اين

كنتدق   دتاريخ آ  را دكتذي       اين مرابى اسج كه احد  آ  را قبتول ناتی  

 اقتع شتدق ختلاف آ  را ثابتج      ناايدق   حوادثى كه پس از شتهاد  امتام  می

المسن از آثار   نعايج قىتد  يتا بته    سازد   آنچه را خودما  در خارن به رأ می

مثتل   قستام امتام   سسازدق   انكار آثار  رسابسنسم آ  را باقل میقهر  می قول ا 

 انكار نور آفعاب اسج.

 هم كه دا اين حد راضتى نساتجق قستام امتام مراتوم     شهيد جاويد  ةنوياند

ارزش ممرفى شودق آثار ثاربخش قسام را مرر  كردهق  لى معيستهانه آثتار  را   بى

راوبى كه شر  داده اهاسج نداردق   اينجا هتم كته   كه ذكر كردهق در برابر آثار نام

هتا هتم   دهتدق ايتن درا  را شر  می ها   ااى قسام امامقبس قر  خود درا

 الماده اسج.مناس  با  راج قسام نساج   فاقد ارزش فوق

 .شهيد جاويد ها  مراحل چهاررانه قبس قر  كعاباينك بررسى درا

عه اسج كه بايد برا  م ا مج در برابتر  آنچه را در اين بند نوشدرس بند الف.

خواهند حكومج غسرقانونى دحاسل كنندق م ا مج كتردق     نا ر دنساپرسج كه می
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به ارزيابى ا ضاع سساسى   نسر ها  ماى پرداختج دتا ارتر مبتارزه امكتا  داشتج       

نتداردق درا مهاتى    امام سشر ع به كار شودق  لا ه بر آنكه اردباط با قسام آراهان

زيرا لز م ارزيابى ا ضاع سساسى   نسر ها  نرامى از دتاريخ اكثتر رهبترا      نساج؛

شود   اين يك موضو ى اسج كه   ل   فرر  اناا  را بته  ها اسعهاده میان لاب

كند   درا  ااتى مزم نتدارد. هتر شخىتى بخواهتد ان لابتى را       آ  راهناايى می

ا آغتاز كنتدق باكته مماماته       ا  رشر ع كند يا به كشور  حااه ناايد يا هر مبارزه

 ناايد.دجاردى بناايدق حااب نسر   مالى   سساسى   اقعىاد  خود را می

هم قابل اهاسج نساج؛ زيترا پتس از ارزيتابى   فتراهم شتد       درس بند ب. 

شتوندق ختواه غتر  شخىتى داشتعه باشتند يتا        نسر   كافىق اكثر  ارد كار متی 

 مىاحج هاگانى.

چنانچته در   تآنكه از اساا باقل اسج   با دواريخ  بر نسز  لا ه درس بند  .

 تاحى   سنته زمسنت   منافا  داردق   برا  امتام  ت ايمها  رذشعه شر  دادهفىل

فراهم شده   نه نسر هايش در فر  آ   ا  مبعتذل بته  تور  ذخستره بتاقى      

شدق موضو ش محعان بته  ها  ديگر برا  ان لاب فراهم میماندق   نه فر جمی

شود؛ زيرا ارر غر  كاى حكومج باشتد  خود مماول می  خودبه درا نساجق

كه در كننده چو  غر  ديگر ندارد؛ چنا   امكا  پسر ز  از بسن بر دق ناچار قسام

 دهد.میشودق پسشنهاد  ا    باكه دااسم ها ديده میاغا  جنگ

برحا   ضتع   ا مً احعاال پسر ز  در ر ز  اشورا برا  امام درس بند د.

شر ع به جنگ اين   در د هم نبودق   فرضاً ارر كاى بگويد در ابعدا اد  يك

احعاال بودق پس از شهاد  ا حاب اين احعاال منعهى شد؛ پس در اين  تور   

شدق اقلاً دا د  ر ز يا بسشتعر كشتعن   دااسم نشدق با اينكه ارر دااسم می چرا امام

 افعاد.آ  حير  به ديخسر می

 ا  اين بود كه به ذلج كشعه نشود.بر گوييد:اگر می
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برا  دفع ذلج از خودق  دانسد امامدر  وردى كه جايز می گوييم:جواب می

داريد كه برا  دفتع ذلتجق       خاندانش به كشعه شد  دن در دهدق چرا ر ا نای

از شهاد  اسع بال فرموده باشدق   با  ام بته اينكته قستام       خرر از اسلام امام

 آ ردق اقدام كرده باشد؟  را پسش میئبسمج اين مىاامعناع از 

زنسدق چرا در ا ل نگهعسد؟   اين ح س ج را كته  هاسن حرفى را كه در آخر می

ًف ًًهًُتَـجًَهًْمًًُلًَذًَبَـوًَ»در اين جااه استج:   ََ ـًكًَادًَبَـعًًَذًَقً نًْتًَسْـیًَل ًًیـ ًَحَـوًًًَِ الًَهًَجًَـالْـًنًَم  َْ
ًةً 

ًالضًَ  ناايسد؟انكار می 1ق«ًِ لًَََ

بسنى مراع نبتودق  از حوادث غسرقابل پسش رويسد امامبا اينكه شاا می :و ثانياً

شود؟ شايد كشتعه  رويسد مماوم بود در  ور  دااسم ذلسلانه كشعه میچگونه می

شتد كته متانع از قعتل آ      یآمدهايى  اقتع مت  شدق   شايد پس از دااسم پسشنای

 ررديد.حير  می

  هتم   انديشتسد   هتم قستام امتام    آقا ح س ج غسر از اين اسج كه شتاا متی  

 سازيد.یها   ااى آ  را سبك مدرا

دترين  دااسم نشد   بسمج نكرد برا  اينكه اين دااسم   بسمج را بتزرگ  امام

داناج   در م ام د را  امر بسن د  ضربج به اسلام   به نرام حكومعى اسلام می

  قرآ  كرد   اسلام محذ ر اخف   اقل را ررفج   جا  خود را فدا  دينق فدا

 را از خرر نجا  داد.

 . درس عزت نفس11

نوياتد: پتس از آنكته حيتر  در     زير اين  نتوا  متی   615 س. در  هح112

زياد  اقع شدق د  مائاه مرر  بوده اسج: يكتى اينكته   نسر ها  ابن ةمحا ر

                                                           
مشتهد ق  ؛ ابتن 188ق  2؛ هاوق مىبا  الاعهجتدق ن 112ق  4. قوسیق دهذي  امحكامق ن1

 .184؛ شهسد ا لق الازارق  516الازار الكبسرق  
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خلافج يزيد را برذيرد   ديگر  اينكه ذلسلانه   خاضمانه دااسم  امام حاسن

 زياد رردد.ناب

ناايتد كته   )مذاكرا  م دمادى  ا ( ارائه متی  216 سبا دوجه به مرال   هح

شد  ذلج زياد ابن پذيرفعن خلافج يزيد   دااسم ا  شد  ذلج نبودهق  لى دااسم

 بوده اسج! 

ازهرجهج ملاحره شود پاعى   شرار    خباثج   دجاهر يزيتد بته    :جواب

نبوده اسجق زياد ابن فاس   فجور ا  كاعر ازا اال شنسمه   اردكاب محرما ق   

م اخلاقىق   كردار زشج اين د   نىتر پاستدق   ننتگ  تالم اناتانسج      ئ  ارر ذما

 ا  از سسئا  ا سج.سسئهزياد ابن بررسى شودق يزيد جنايعكاردر اسجق  

رويد: يزيد جوا  بدخويى بود كه ش    ر زش را در مسگاتار     اد می

خواسج مگتر  ها   ندمايش برنایرذراندق   از مجاس ز ی  اشعغال به دار م

 1برا  شكار.

رويد: دوجه يزيد به دربسج يوزهتاق   بوزينگتا  ا  را در  تدادق        هم ا  می

ا  داشج كته آ  را ابتوقبسس   رديف  احبا  يوزق   بوزينه قرار داد. ا  بوزينههم

كتردق   در  ن تره زينتعش متی   پوشاندق   به قتلا    خواند. لباا حرير به ا  میمی

 2ساخجق الخ.مجالس شراب حاضرش می

 2از مسگاار    رناه خوددار  نداشج. پسغابر سيزيد حعى در مدين

يزيد از دربسج  شر  داده اسج: 6الذا ًالِْن ًفًِسموًًّسموًّاى در يچنانچه  لا

  كترد  اسلامى محر م بود   دربسج ماسحى داشجق   شمائر اسلام را ماخره می
                                                           

 .161.   ادق ابوالشهداءق  1

 .161.   ادق ابوالشهداءق  2

 .121ق  6ن الكاملق قجزر  اثسر. ابن2

 .48-44 لايایق ساوّ الامنیق  . 6
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زدرا  زما  ما غرب یبا اخرل شا ر نىرانى ر ابد  اساانه داشجق   مانند بمي

شد  دحج ديثسر  ادا  بسگانه بود. رقصق اشعغال به لهوق مسگاار ق سگباز ق به

ها بود كه در دحج دربسج فاسد ماسحى يزيد به آ  ممعتاد  هاه از  ادا  ماسحى

 1شده بود.

انا  به زمامدار   نىر نحتس   نجاتى   درين مىسبج بود كه مااااين بزرگ

 :فرمود كه اماممثل يزيد مبعلا شوند. چنا 

ً ًيلًَعًَوًًَ،ونًًَُْاجً رًًَهً یًْلًَإ ًًانًَإ ًوًًَللهًانًَإ ً» ْْ ًسًْا ًالسًًَمً ََ ًیًَل ًبًًُاذًَإ ًًمًََُ  2؛«يدًًَِّ يًًَ ً ثًْمً ًاعً رًَب ًًًُِمًَالًًُُْْ 

ا  داع رهتج     قعى امج به زمامدار  مثل يزيد ررفعار شتودق بايتد استلام ر   

 فادحه دين   احكام شريمج را خواند.

بنابراينق چگونه يگانه شخىسج فيساج    ز  جها  اسلام كه از دااسم شد  

آ  را پسشتنهاد   تالمساذ بالله   تزياد ابا داردق از بسمج با يزيد امعناع ندارد   باكه  به ابن

 كندق حاشا   كلا.می الجااه قابل پذيرش ممرفىدهدق   زمامدار  يزيد را فیمی

ها  فكر  را درين راراهىبا اينكه كشعه شد  در راه امعناع از بسمج خررناس

 زننده   رسوا نجا  داد. ةبرقرف كرد   نرام حكومعى اسلام را از آ  منرر

ايتن آثتار   نعتايج    زيتاد  ابتن  كه در كشعه شد  در راه  دم داتاسم بته  درحالی

 ثاربخش نبود.

شد  ذلج   دواضع غسر قابل دحال زياد ابن قور كه دااسماا بر اينق ه  لا ه

بودق پذيرفعن خلافج يزيد   دسج در دسج ا  رذارد  پس از شكاج قسام نستز  

 از اين د   ال منزه   مبرا بود. ذلج   د اضا  دااسم    هو بودق   م ام امام

                                                           
ق حسدين پرتوى از عممت امدام قور اخعىار رجوع شود به كعاب . راجع به ممرفى يزيد به1
 261-241. 

رترديم   بتر   ما از آ  خدايسم   به سو  ا  برمی. »248ق  1ق نالحاسن. خوارزمىق م عل 2
 «.مثل يزيد ررفعار شود زمامدار اسلام بايد سلام رهجق هنگامی كه امج اسلامی به 
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را از  متام ا سكنسمق    ضتع زنتدرى شترافعاندان   ما هرچه داريخ را مرالمه می

رسريمق   سوابس باسار كثسف   پرننگ يزيد را در نرتر  یآغاز دا انجام دحج نرر م

هتم آشتنا    چنسن  ااى به حريم قدا ا حاب امتام  سبسنسم انديشآ ريمق میمی

 نگرديدق   شخىسعى كه حاضر شد )به قتول شتاا( بترا  دفتع ذلتج داتاسم بته       

يد به قريس ا لى بسمج   قبول ذلسلانه خراش را دحال فرما  دلئآ  مىازياد ناب

 پذيرد.خلافج ضد اسلام يزيد را به هر بهايى كه باشد نای س  خاضمان

در مجاس حاكم مدينه فرمود   دا پايا  كتار   در اين كااا  پرممنى كه امام

 .از مياو  آ   د ل نكرد بنگريد

 إ نَاًأَهُْ ً»
دً  ْْ ًوَمَ

ًالنُّبُوَة   ُ ًمًَـالًًْفًُلًَتًَمًُُْوًًًَِ الًَسًَالررًًنًُبَیْ ـالرًًَطًُب ًهًْمًَوًًًَِ كًَ  ًََ حْمَ
اًنَـب ًً،ًِ 

ًتًَفًَ ًجًُرًًَيدًًُِّ يًَوًًَ،مًَتًَاًخًَنًَب ًوًًَاللهًَُِ ًفًًَ   ًاس  ًب ًل ًًْْمًًُ، ً فًْنًًَُ ًات ًقًًَ،رً خًًَْبًُارً شًًَ،ق  ًسْـفً الًْن  ً،ق 

ثْلَهًُاي ًبًًَيًُيًلًََثًْفَمً  ًم  ٌُ.»1 

قترار ررفعته   زياد ابن نسر   ةدر محا ر آقا  نويانده در آ  شرايد كه امام

زيادق   هم دااسم يزيدق   دسج در دسج ا  رذارد ق هر د  بودق هم دااسم به ابن

 ذلج   دوهسن به شمائر دين   هعك شرافج خاندا  رسالج بود.

قتور  تاد    محعرمانته    كه در مدينه با اينكه در محا تره نبتودق   بته    امام

ادندق پذيرفعن آ  را با اين الهتاظ    پسشنهاد قبول خلافج يزيد را به آ  حير  د

 كرد.به  اج اين ممانى ردّ كردق چگونه ذلسلانه   خاضمانه آ  را قبول می

قتور  رانته را بته  باز ارر اين موضوع امكا  پذيرفعن خلافج   پسشنهادها  سه

                                                           
پرتوى از عممت را در  شر  اين فرمايش امام .241ق  1ق ن. خوارزمىق م عل الحاسن1

ما خانتدا  نبتو    ممتد  رستالج       . »فرمايسد ملاحره«  ال قسام»ق بخش سوم امام حسين
با ما آغاز كرد   با ما پايتا    اداه فر د آمد  رحاج الهی هاعسم. خمحل دردد فرشعگا    جايگ

كنندة دبهكار    فاتس استج؛ پتس    كش   آشكارخوارق آدمبخشسد   يزيد مرد  نابكارق شراب
 «.كندشخىی مانند من با كای مثل ا  بسمج نای
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كاعتر   اداام حجج مرر  كرده بوديدق سنگسنى آ  بر افكار آشنا بته م تام امتام   

بتن   زقباةقور كه هاا  به  نوا  اداام حجج نسز از جان  امام شد؛ هرچندمی

 ساما  جداً آ  را دكذي  كرد مرر  نشد   به اين  نوا  نسز خلاف شي  امتام 

شد كته در برابتر آ    كاانى می سحكومج يزيد    دبرئ  بود؛ زيرا دا حد  اميا

 حكومج ضد اسلام دااسم شده   بسمج كردند.

كه پسش از اين هم اشاره شدق بسمج با يزيد يا كه چنا اين اسج مطلب ديگر

آ  حير  را بهرستعدق   خود را در اخعسار حكومج رذارد  كه به هر كجا خواهد

ممتر    دهتا   نداشتجق   در هتر سته  تور  امتام      زيتاد  ابتن  با دااسم بته 

دق پنها  باان شد   اين ممنايى نبود كه از نرر امامها  غسر قابل دحال میجاهان

زياد ابن برا  له  دااسم به آ  حير  با آنها نزاع لهرى نبودق كه امام س  مناز 

چه فرق داشعند جتز آنكته در  نتوا     زياد ابن م ا مج كند دا شهسد شودق يزيد  

 اسعاندار بود.زياد ابن يزيد سارا ق  

به  بر مدارس داريخى    ام   اقلاع امام انديشسم  لا هخلا ه ما هرچه می

بته   1اسج رسسده بود كه يزيد قادل امام شهاد  خودق   ر ايادى كه از پسغابر

راضى به قبول بسمج يزيد در هسچ حتالى از حتام     رسسم كه اماماين نعسجه می

ا ل   د م   سوم   چهارم با  ز  نهتس   سنشدق   در داام مراحل قسام در مرحا

هايى مانند   را حه  كردق   شخىسجرفعار كردق   شرافج   آبر   خاندا  نبو

 باا   محاد حنهسه نسز بترا  دفتع خرتر ايتن موضتوع را بته آ  حيتر         ابن

 پسشنهاد نكردند.

                                                           
ق 1هسثاتىق مجاتع الز ائتدق ن   ؛ 111ق  1ن قم عتل الحاتسن   ختوارزمىق  :ع شود بته . رجو1
پردو  از  راتج   نگارندهق ؛121-124ق 122ق  12نكنز الماالق ؛ مع ی هند ق 181-112 

 .15-12  قامام حاسن



 
 
 
 
 
 

 936 ....................................................... : آثار ثمربخشآثار و نتايجبخش پنجم: 

بستج    زيتزانش حعتى بترا      بارق اهلدر هسچ حالى از آ  حام  مىسبج

درخواسج بسمج   داتاسم نكردنتد؛    اداام حجج   اظهار مراومسج از امام

   ز  نهس آ     دكاسف خرسر امام د   امر پسغابرچو  آ  را خلاف  ه

 داناعند.حير  می

درضتان متوا     اداتام     پتذير بتودق امتام     ارر چنتسن موضتو ى امكتا    

ا  كه در ر ز  اشتورا فرمتودق شخىتاً    تريحاً آ  را مرتر       ها  باسغهحجج

 كه بسش از اين نهرمود:ساخج؛ درحالیمی

هًًْذًْإ ً» ًتًُكَر  ًفَدًًَمُوني  ًأَنًًْعُوني  ُْ نًَالًَْْن ًمًًَمَأًْلًََإ ًًعَنْكُمًًْصَْ   1.«ضً رًْيًم 

را راجع بته  تر  بسمتج حيتور حيتر       زياد ابن سسمد نامبن  قعى  ار 

ًأَبَدا ،ًفَهَْ ًهُوًَإ ًل ًًذًَإ لًًََادً يًَزً ًنًَیبًُابًًْاُجً لًََ» فرسعاد فرمود:  2.«هً با ًب ًحًَرًْفَمًًَ؟ُ ًوًْمًَـلًََالًََْ

 سخن: ةخلاص

ن اسج كه موضوع جوهر    ح س ى   حااا   مورد اخعلاف سخن اي سخلا 

حكومج يزيد بود     حكومج دا پايا  كار   شهاد ق قبول بسمج   اميا امام

قور كته  هاا  آ   اقع شدق   امام س  مرال  ديگر در حاشسزياد ابن   دااسم به

ًَ» در ر ز  اشورا فرمود:
ًم  یبُهُمًْإ لًََشَْ   يدُونَهًُأَبَداً وَالله ًلًََاُج   2؛«اًيُر 

  رونه پسشنهادها مواف ج نهرمود دا شهسد شد.يك از اينبا هسچ

ً ًيًَیًًْاللهًُعَلًَىَ ًَْ 6ً.الله ًدً عَبًًْابًَأًَاًََ

                                                           
ل شاا نساجق پتس مترا بته    س قعی آمد  من موافس م. »218. محدث قایق نهس الاهاومق  1

 «.دا از پسش شاا به جا  امنی ر  كنم حال خود بگذاريد

 .256دينور ق امخبار الروالق  دا  د ابن. 2

به خدا سورند هررز به چستز  از آنچته كته آنهتا     . »12ق  2ق ن. خوارزمىق م عل الحاسن2
 «.كنمدهم   قبول نایخواهند جواب نایمی
 . بدالله الحاسن. در د خدا بر دو باد ا  ابا6
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 روز عاشورا ة. خطب15

   در ر ز  اشورا اسعشهاد كرده ها  امامبه يكى از خربه 614 س هح . در116

باكه اين مرا   قيرفعن خلافج يزيد مرر  نساجپذ رويد در اين خربه اماممی

 زياد رردد.ذلسلانه دااسم ابن ب  زلیمرر  اسج كه بايد حاسن 

مرر  نبود  بسمج در اين خربه دلسل اين نساج كه ارر به بسمج  اولاً: :جواب

ارر آنهتا از پسشتنهاد داتاسم هتم     فرمودق باكه یبسمج م كردندق امامدنها اكعها می

 پذيرفج.خلافج يزيد را نای كردندق اماممینرر ف ر

ـًيْنًَبَـ»  بار  خربه: ثانياً: بتول ذلتج     ق 1؛«ًُِلَـاًالذرًنَـمً ًاَ ًهَـیًْهًَوًًَ،ًِ لَـالذرًوًًًَِ لًَالسر

بود در پذيرفعن خلافتج يزيتد نستز بتودق   در     زياد ابن قور كه در دااسم به هاا

راد هتر د  قاتم يتا    خربه خىو  ذلج دااسم دمسسن نشتده   ماكتن استج مت    

 خىو  بسمج باشد.

ـعًًَد ًهْـعًَ» فرمايتد: فرمايش آ  حير  در هاسن ر ايج كه می ثالثاً: ًأًًََ ًَإ ًً،ًُدًَه  ًبِ 

قبتس  هتد   ستهارشق     تسج      دملج دارد بر اينكه برنامه امام 2؛«إدرًجًًَنًْعًَ

شد مماوم بودهق   حير  از آنچه  اقع خواهد  از جان  پسغابر امسرالارمنسن

 ار بن سمد هم باخبر بوده  ة  از سوء  اقبج كشندرا  خود آراه بوده   از آيند

 ؟!كردپس چگونه به قىد ديسسس حكومج قسام می 2اسج

                                                           
ًًيْنًَبًَ» . در بميی ناخ1 استجق   در  « ًِ لَـالذرًوًًًَِ لَـالثرًًيْنًَبَـ»ضبد شدهق   بميی ناخ « ًِ لًَالذرًوًًًَِ لًَالسر

ًِ : »(11ق  2)ن خوارزمىمقتل چاپ نجف  سناخ لَ ًوَالذر  ِ ًالْقَتْلَ  ضبد شده اسج.« بَيْنَ

 .11ق  2ق ن. خوارزمىق م عل الحاسن2

 .11ق  2ق ن. خوارزمىق م عل الحاسن2
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 . تناقض آشكار12

در كربلا خلافتج   رويد ارر به فر  محال اماممی 614 س.   هم در  هح115

 رذاشعند.پذيرفج باز هم ا  را آزاد نایيزيد را می

خلافج يزيد را برذيرد فر  محتال    حس  اسج فر  اينكه امام :جواب

كردنتد   بته   هتم ناتی  زيتاد  ابتن  اسج   ارر از آ  حير  درخواسج دااسم به

 پذيرفج.یآ  را نا شدندق امامپذيرفعن حكومج يزيد راضى می

( 216بنابراين يا قااج مهم مرال  بخش د مق   مذاكرا  م دمادى  تا  )   

 شويد.رويى  اض  ديگر میشود   يا در اينجا نسز ررفعار اشكال دناقضمی باقل

 گويى ديگر. يک تناقض16

در  از  قعى كه امام حاسنبنابراين نوياد: می 614 س. سرس در هاسن  هح114

نسر ها   بسدالله زياد  اقع شد م ا متج آ  حيتر  د جانبته رشتج؛      ةمحا ر

فج ضد قرآ  يزيتد را نرتذيرد   هتم م ا متج     كرد كه خلايمنى هم م ا مج می

 خواسعند بر    دحاسل كنندق نرذيرد.كرد كه ذلج   خهعى را كه میمی

بديهى اسج حير  از هر د  جهج م ا مج داشجق    تز  نهتس    جواب:

خود را حه  فرمود؛ يمنى نه خهج   ذلج پذيرفعن خلافج ضد استلام يزيتد را   

خواستعندق   نته ذلتج    یرا نازياد ابن بلاشرط بهپذيرفج؛ هرچند از ا  دااسم می

 فرمود.دااسم را قبول می

اما آقا  نوياندهق شاا يا بايد مرالبى را كه در بخش د م   مذاكرا  م دمادى 

ايد پس بگسريدق يا اينكه بسا  كنسد بمتد از  بن ساما  نوشعه زقبة ا ق   رزارش 

 تالمستاذ بتالله      تج در دسج يزيد  برحا  نرر شاا پسشنهاد دادق دس اينكه امام

بگذارد   حعى از اينكته آ  را اداتام حجتج بدانستد ختوددار  كرديتدق چگونته        

كرد خلافتج يزيتد را نرتذيرد   بتا ايتن پسشتنهادق م ا متج چرتور         م ا مج می
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 ةها  فرا ا  شااق   ثاررويىپذير بود؟ اين هم يك دناقض ديگر از دناقضامكا 

 ايد!نجام دادهدح سس  اس ى اسج كه ا

 گويى. باز هم تناقض12

در م ابتل دستعگاه ديكعتادور      ب  زالىق م ا مج حاسن 611 س. در  هح111

 مراحل مردانه   شجا انه بود. سيزيد در ها

  استع امج   پايتدار  آ  حيتر  در     مااّم اسج م ا مج امتام  :جـواب

وجه به  واق  باتسار  امعناع از بسمج   ا لام برلا  حكومج ضد قرآ  يزيدق با د

خررناس مخالهج با دسعگاه اسعبداد    ظاتم   ستعم ا ق شتجا انه   مردانتهق       

نرسر بودق اما آقا  نويانده شاا كه در اينجا ي سناً قىتد استعهزاء   خداپاندانه   بی

ايتد كتدام   ا ل   د م   ستوم نوشتعه   سنداريد؟ با دوجه به مرتالبى كته در مرحات   

 ايد؟ هم ا مج را در نرر ررفع

به مكه آمدق   در آنجا كه مكتا  امنتى    ا ل امام سرويسد در مرحاشاا كه می

د م هتم  قعتى    سزبسر از بسمج امعناع داشج. در مرحات نبود منزل رزيدق   مانند اب

مماوم شد  سايل پسر ز  نرامى فراهم اسجق   به قول شتاا  تد هتزار سترباز     

ق   ا ضاع از هر جهج ماا د اسج بته  قرار دارد ماا  دا قا  در اخعسار امام

سو  كوفه حركج كرد. در بسن راه كته ديگررتو  شتد   ضتعق    تدم امكتا        

 سدحتول رستسدق   مرحات    سديسسس حكومج مماوم شد خواسج برررددق   به ن ر

پتس    تا  را داد!  نتس راسوم شر ع شدق در اينجا هم حير  پسشتنهادها  سته  

 ين سه مرحاه چه بود؟حير  در ا سم ا مج مردانه   شجا ان

از شهاد  ختود در ايتن قستام     رويسد امامكنسدق شاا كه میارر اسعهزاء نای

اش هم كه در اين سه مرحاته  رفجق برنامهخبر نداشجق   به اسع بال شهاد  نای

رسترق   قابتل   بسش از آنچه رهعه شد نبودق پس بگويسد اين م ا مج مردانه   چشم

 باشدق كجا ظاهر شد؟ ثل امامدوجه كه زيبنده شخىسعى م
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را نشا  بدهسد   ارر م ا متج   درخشا     اقمى قسام امام ةخواهسد چهرارر می

پر رق مردانهق شتجا انه  را در داام مراحل جانبازانهق فداكارانهق افعخارآمسزق اسلام امام

 فرضسه را پس بگسريد. تبه قول خوددا   تدانسدق اين قر      ثاربخش می

 . در عالم الفاظ18

پترداز  بته دررتاه     بار ه ق اررچه ضان يك سااا611   618 س. در  هح118

 لى با اينكه قسام آراهانه   پسر زمندانهق   پرارزش  ؛ ر  ادبى كرده اسج امام

بخش اسلام   نگهبا    سراسر افعخارق   فداكار  آ  حير  را كه يگانه نجا 

فتى كتردهق   بتا اينكته مكعت  قتاقع   نسر منتد        ارزش ممرقرآ  اسجق باسار كم

امبد مكع  استع امج   پايتدار ق   مبتارزه   شتد  در برابتر      حاسنى را كه الى

شمار    شاق حس    دالج خواه   فيساجباقلق   بهعرين راهناا  مردا  آزاد 

اسج به  وردى مبعذلق   ضمسف نشا  داده اسج. اقاسنا  نداشعه باشد كته ايتن   

قا  جرا از ا  راضى سازدق   شسمسا  آراهق   مردا  ر شندل   ح س  امامالهاظ 

 را خوشحال ناايد مگتر آنكته مىترانه   خاضتمانه از پسشتگاه با راتج امتام       

 خواهى كند.د اضا   هو ناايدق   از شسمسا    د سعا  آ  حير  ممذر 

 فسس دهد. از خدا ند معمال خواهانم كه ايشا  را به جبرا  اين اشعباه دو

ها  اين ضمسف ناچسز را نسز مورد  هو   آمرزش   پر ردرارا خراها   لغزش

م دار منرور نرر بى ةخود قرار بده. امسد اسج اين قاسل خدمج ذر سرحاج  اسم

  اقع شود   از شها ج آ  حير  محر م نگردم. حير  سسدالشهدا

ًْْنَنًَإ ًاًرَبَنًَ﴿ ًيُنًَاًمُنًَنًَاًسَم  ًيمًََلًْْ ل ًًإادً اد يا  نًًُنًْأًَن  رًْاًفَاغًْنًَرَبًًَامَنًَآفًًَمًْكًُبرًواًب رًَآم  ـرًْاًذُنُوبَنًَنًَـلًَف  ًاًوَكَفر

ًالًَْْنًَفًَتَوًَاًوًَات نًَئًَاًسَیرًعَنًَ ٌَ 1ً.﴾ارً رًَبًْاًمَ
                                                           

كرد كه به پر ردرارا ما  دا  مناد  )دو( را شنسديم كه به اياا  د و  می. »112 ارا ق آل. 1
ها  ما را پر ردرار خود اياا  بسا ريد   ما اياا  آ رديم. پر ردرارا رناها  ما را ببخش   بد 

 «.بروشا    ما را با نسكا  باسرا 
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رًْاًاغًْنًَرَبًَ﴿ ً اًوًَنًَـلًًَف  ً ينًَسَبَقوُنًَذً ان ناًَالًَوًَخًْْ  ْْ ًتًًََْوَلًًََنً يمًََاًب ا   ً ْ ًل لَـًاقُلُوب نًًََْ ًَ ًينًَآمَنـُواذً غ 

ًرًَنًَإ ًاًنًَرَبًَ  ُ ًرَؤُ  1.﴾یمً حً ََ

ْ ًاجًًْهُمًَللًَاًَ» ًعَمًًََْ ًالًْال صا ًل وَجًْاًخًَذًَهًًَي  ََ ًالْـشَفًًَين ًزُقًْوَارًًْ؛يمً كَرً ه  َِ ًيْنً حُسًَـاعَ

ًَ برًوًًَ،ودً وُرًُمًَالًْيَوًْ ُْ ً دًًْ    ْ ً ًقَدَمَ نًًْق  ًالًْع  ٌَ ًوَأًًَحُسَيْنً ـدَكًَمَ ينًَبَـذَلُواًذً لًَاًاب هً حًَْْ

.»2ًيْنً حُسًَـدوُنًَالًًْمُهَجَهُمًْ

وًَوًَأًًَلله ًحَمْدًُـوَالًْ ً.راً آخ ًلًَ 

  1941الاول ربيع

 الله یافىفلط ،قم

 

                                                           
اتا  بتر متا پسشتی ررفعنتد بستامرزق   در       پر ردرارا ما   برادراناتا  را كته در اي  . »11حشرق . 1
 «.ا  نابج به مرمنا  قرار مده. پر ردرارا دو مهربا    رحسایهاياا  حاد   كسنهدل
را در  پر ردرارا اين  ال مرا در راه خود  خالىانه قرار بتدهق   شتها ج امتام حاتسن    ». 2

م بتدار بته  تدق بتا امتام      قدشومق نىسبم فرماق   مرا نزد خود  ثابجر ز  كه بر دو  ارد می
 «.فدا كردند   ا حاب حير  كه در راه خدا جانشا  را نزد حاسن حاسن



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اضافات و ملحقات

 آگاه شهید کتاب

 





 

 

 

 هايی كه در معن كعاب بسن پرانعز نوشعه شده اسج. قبس شااره

را نسز در كعتاب دانشتاند    ديگر قسام امامق   جاوة 21ق سرر 21 س هح( 1)

شتودق  یسنج كه از نوياندرا    معهكرا  ممر ف مما ر شتارده مت  ديگر از اهل

در  قديگتر   هتا ق   كعتاب فى ظدلال القدرآن  بخوانسد. سسد قر  نوياندة دهاسر 

هايش در موارد  ح اي ى را آشكار كرده   از سوء ا ضا ى هدهاسرش   در نوشع

ش آمدق س  زمامدار  ديگرا  پ نشسن شد   اىابه در اثر خانهكه در  ىر  ح

قرفانته   منىتهانه   یانع ادادى دارد؛ اررچه در بسشعر موارد ماائل   مرالت  را بت  

را  بستج بررسى نكردهق   لذا معيسهانه باسار  از فيائل مماتوم   ماتام اهتل   

ى كته معهكترا      انكار يا كعاا  كرده اسجق اما موقف معمالى حاتسنى را در اف ت  

 ناايندق با بسانادى شسوا   رسا شر  داده اسج.یانديشاندا  بزرگ درس م

نْیَاًوَيَـوْمًَناًَوَالَذً ـرًُرُسُلًَـنَنْصًُـ﴿إ نَاًلًَدر دهاسر آيس شريهس:  ًالـدُّ ًالْــحَیاة  ينًَآمَنوُاً  

  الهتى را در  مردم نىتر    يتار  رساند كه یسخن را به اينجا م 1؛يَقُومًُالْْشَْهَادُ﴾

ممسنى كه با آ  ممهود   مينوا هاعندق   در ممر  ديد چشم ظتاهر    ها  ور

نىر رونارو  اسجق راهى نىتر  در    هاكنند. با اينكه  ور یاسجق محد د م

سرس برا  اين نىر  الهتى كته    ؛بسنا   ور  شكاج   مغاوبسج داردنرر كوداه

مغاوبستجق   در اقتع   ح س تج  تسن     فكرا  به  تور   در نرر ظاهربسنا ق   كوده

 رويد:یدهد میپسر ز    نىر  اسجق د  ناونه ت آر  ف د د  ناونه ت نشا  م

شتدق   از   ستده   د تو  ختود     یابراهسم در آ  هنگام كه در آدش افكنده م

 رشج آيا موقف   اياعگاهش پسر ز    نىر  بود يا شكاج   هزياج؟یبرنا
                                                           

 .51غافرق . 1
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كته در آدتش افكنتده شتدق در ا ن     یا  درحال از منرس   سده شكى نساج كه

راه كه از آدش نجا  يافج نسز پستر ز شتد. امتا آ     قور كه آ پسر ز  بودق هاا 

 يك  ور    جاوة پسر ز  اسج   اين يك جاوة ديگر.

راه كه شهاد  را در آ   ور  بتزرگ از يتك  آ  ت حاسن ت رضوا  الله  اسه 

كردق آيا غال    پسر ز بود يا یگرق اسع بال مسو   در آ  قسافه دردناس از سو  دي

 خورده؟مغاوب   شكاج

در  تتور  ظتتاهر   بتته م ستتاا كوچتتكق هزياتتج   شكاتتج ختتورد؛ امتتا 

 درح س ج خالص   به م ساا بزرگق نىر   پسر ز  داشج.

،ًوًَ» َْف  َْ ًوَالْ ًب الْـحُبر ُِ
ًلَهًُالْـجَوَان  تَُِّّ ًتَُْ ًالْْرَْض    ً ید  نًْشَه  فُـوًلَـهًُالْقُلُـوبًُفَمًََم  تَُْ

ًكَالْـحُسَيْنً ًََوَتََ یشًُب الْغً  دَا   ونًًَة ًوَالْف  ُْ ًـًيَسْـتَوإً ًهَـذَاًالْــمُتَشَیر
ضْوَانًُاللهًعَلَیْه  ـًر 

 ًَ ميَنًوَكَث
نًَالْـمُسْل  ْ يَنًم  ًالْـمَتَشَیر ُ َْ ينًًَوَغَ ًالْـمُسْل م   َْ نًْغَ

يمنى در زمسن شتهسد   ؛ «م 

ها از برا  د سعى   ابراز  اقهته ناتبج بته ا  در    نساج كه سسنه نسمانند حا

اين   ستده     ها مايل به ا  شودق   به غسر    فداكار  دهسسج رردد.اهعزازق   دل

نرر  اسج كه ماااانا  از شسمه   غسرشتسمه   باتسار  از غسرماتااانا  در آ     

 باشند.یرأ  ممعهس   هم

ورانگسز   درس   ممرفعى  الى هدفق   م ىود آمسز   شسرس با بسانى بلاغج

دهد؛   درضتان چهتار سترر بتر     یرونه فداكار  را شر  م   اج   مههوم اين

ق   هر دوجسه   دوهم نادرسج ديگر پسرامتو  قستام م تدا      شهيد جاويدكعاب 

 ناايد.یكشدق   هاه را محكوم میشهاد  حاسن  زيز خد برلا  م

دواند   سده   د و  یر هزار سال زندرى كندق نارويد: باا شهسد  كه اریم

كنتدق يتار  ناايتدق   بترايش فتراهم      یكه به شهاد  خود يار  مخود را آنچنا 

ها ممانى بزرگ را به  ديمه رذاردق   هزارا  افراد را به ستو   شود كه در دلینا
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ختونش  اش كه با كه با آخرين خربهكارها  بزرگ برانگسزد   پسش براند؛ آنچنا 

كته محترس   با تث جهتش       اشتود؛ خربته  ینويادق اين كار فراهم میآ  را م

فرزندا    احهادق   باا كه  امل   محرس جاو رفتعن دتاريخ در قتول اجستال       

 1مر ر ا ىار اسج.

درضتان  « فريس  بدالرحاا  امسن مىتر  »نويانده ديگر از اهل سنج به نام 

الشهسد  الشهسد ابن»دحج  نوا   ق(21/2/1116خبار السوم )اكه در ر زنامس   ام اله

 رويد:یانعشار داده اسجق م« الحاسن بن  ای
 ًِ بَ دًَضَار  اد قيَن،ًوَسَوَاع  َْ ً

جَال  نًر  ًلََبُدًَلَهًُم  يقًُإ لًََالنَصْْ  ََر  ً،ًوَعََِّمًَاَل ،ًينًُلًََتَل ـًا  

رَة ًيًََْ ًسَاه  قً مًَوَعُیُون  َْ ًكُلَهًُوَفَاُ ًالْ ََ
ًذَل  ًإ لًََیدًٌَُ نْسَـان   ْْ ،ًوَمَاًعَـىَ ًا ًالله ًوَرَسُول ه  ،ًوَحُبُّ

ة 

ًكَفَـ تَهًُ   ََ ـ
ًنَفْسَهًُوَأَهْلَهًُوَعَش  ٌَ أَنًْيَضَ

 ًِ ًكَفَـ یـدَة ً   ق  َْ ًوَالْ ين  ًالـدر
 ِ ـ َْ فْ ر 

،ًوَاسْت شْـهَادَُ،ًل   ِ 

ًالَْ ً ُِ ًكَفَ َِ جَ تََُ
،ًوَتَضْحً ل  ، ،ًوََ بَات ه  ًوَل ًسْت شْهَاد ًب صَبْ  ًوَف دَا  ه  ًالْـءَال دينَ.یَت ه   یَبْقَ ًد ينُناًَ  

اًالشًَ مُونَ؛ًأَيَََ
اًالْـمُسْل  َ ًرَسًُأَيَُّ  ُ ًب نْ ًابْن  ًالله ًلَـمًْيَكُنًْل یُهْـدًَبَابُ؛ًإ نًَدَمًَالْـحُسَيْن  رًَول 

ة ًالْبًَإ ًعَبَثا ًوًَ بَْ
 ْ ًوَالْ ،ًوالتَأَسِّر ر  رًَل لتَذَكُّ ًنَمًََاُهْد    ً َ لَمًَالناَسًُجََ یْـا ًأَنَـهًُلًََشَْ ْْ ًحَتَ ًيَ

 ِ ال غَ

ــونًُالْْرَْوَاحُ،ًهَــذَاًالْوُجُــود ًوَرَاَ ًالله ًوَلًََأَكْــبًََ ًاللهًتَُُ ی  
ــيًسَــب  ــنًَالله ،ًفَف  ،ًوَلًََأَعَــًَِّم 

 .الْْكَْبَادً ًلْذَاُ ًوَالْـمُهَجُ،ًوَف ً

پستر ز  بته مردانتى راستعگوق       مياو  اين سخنا  به فارسى ايتن استج كته:    

هايى بسدار نساز دارد كه منبع   مركز مناپذيرق   چشیهايى ساعباز هايى زنندهق    زم

  سده   د سعى خدا   پسغابرا  خدا اسجق   بر اناتا  نساتج مگتر      داام آنها  فا

آنكه جا  خود   اهل   فرزندا    خويشا ندا  خود را در يك كههق   شهاد  ختود  

برا  رفمج دين     سده در كهه ديگر بگذارد دا به  بر   ثبا ق   قربا  شتد ق     را

 قربانى داد    فداكار  كهه شهاد  رجحا  پذيردق   دين جا دا  باقى بااند.
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بسهوده ريخعه نشتد   هتدر نرفتج.     نسجوانا ؛ خو  حا  ا  ماااانا ؛ ا

ر از نند كه در  الم هاعى غسبرا  يادآ ر ق   پسر      بر  نثار شد دا مردم بدا

در از خدا چسز  نساجق   در راه خدا فتدا كترد    گخدا    زيزدر از خداق   بزر

 ها    زيزا  آسا  اسج.هاق   جگرروشهار ا ق   خو  دل

 رويد:یم بوالشهداءا  اد در 

ثْلًُفَقَدًْفَازًَب الًْ إًلًََفَءْرًَم  ًالَذ  ًتَوَارً فَءْر  ً هًُ   ْْ ًبَن يًا ـنْهُمًْعَرَب یّـا ،ًً،نْسَانً ي   لًََأَسْتَثْن يًم 

يثاً  ًوَلًََحَد  يمَ  یّا ،ًوَقَد   .وَلًََأَعْجَم 

ق   هتر انديشتس نارستا    شدهيد جاويدد  كه كوبندة كعتاب  نسز ممنا  اين جااه 

 اسج اين اسج: نسمانند حایپسرامو  نهيج ب

ماننتد آ   به افعخار  نايل شد كه در دواريخ فرزندا  اناا  فختر    حاسن

 كنم.ینساج. از آ  احد  را از  رب    جم   رذشعگا    مما را  اسعثنا نا

رويتد:  یدانشاند ديگر دكعر احاد محاود  بحىق اسعاد دانشگاه اسكندريهق م

،ًوَاسْت شْهَاد ،ً » نًْقَرَابَت ه  ًم  بْطًُالنَب ير
ًاسْتَمَدَهَاًس   ِ ًإ مَامَ  ، ًن ًًهَذ  ًاسْت نْكَار  ـیًًَظَامً  ًسَب ی   ًس  ٍّ

اسِّ 

مً  ََ سْ  ْْ ًا   ً ید  ًشَه  ُِ ًمَكَانَ ًإ لَیْه  ٌْ
ًمَكَانَتُهًُإ لًََمَاًسًَْتَرْتَف  ُْ َْ ًوَارْتَفَ ر 

 ؛«جَا  

  فداكار    اسع بال ا  از شتهاد  ختود      نس ال   اقدام حا)يمنى اين 

  آ  را از قرابج ا    شتهاد  رهبر    امامعى اسج كه سبد پسغابر ( زيزانش

در راه اسعنكارق   ا لا  برلا  نرام سساسى جائرانه حا ل كردق   منزلج   م تام  

سد  در استلام بته آ      درجس ا  دا حد  باند ررديد كته مكانتجق   درجتس شته    

 1باند  نرسسد.

  ق  بدالله بن جحش يكى از مشاهسر مهاجرين   شتهدا 2ق سرر 28 هحس ( 2)

ى د تا  يآی قا  رهج: آيا نابن ابیسمد  احد اسج. اين مرد جاسل در ر ز احد به
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خاو  كردنتد. ستمد د تا كترد:       اكنسم   خدا را بخوانسم؟ پس د نهر  در ناحسه

خدايا فردا هنگام ديدار دشان مرا با مرد  كه دلسر    شتجا ج ا  ستخج باشتد    

 ديدار ده دا ا  را در راه دو بكشمق   زره   اساحس ا  را بگسرم.  بدالله آمسن رهج.

سرس  بدالله رهج: خدايا فردا مرد  را كه سخج دلسر   شجاع باشتد ر ز   

سرس مرا بكشتد   استاحه   زره    ؛من كن دا من با ا  در راه دو م اداه   نبرد كنم

  به من بگويى: ا قرسمیدو م  پس  قعى به ل ا ؛مرا ببرد   بسنى   روشم را ببرد

گتويم در راه دتوق   دتو بگتويى      بدالله چرا بسنى   روش دو بريده شده استج؟ ب 

ا  را در پايتا    .متن بتود     بدالله بهعر از د ا  رويى. سمد رهج د ایراسج م

 1.نى   روشش در ريااانى آ يخعه بودر ز ديدم كه بس

الحديد ر ايج كرده اسج كه در جنتگ جاتل   یابق ابن2سرر  ق21  هحس( 2)

اتسار  از ا تحاب    ار  بن يثربى ضبى كه از شتجا ا  ا تحاب جاتل بتود ب    

جااه  اباء بن هسثم سد ستى   هنتد بتن  اتر  جااتى را بته       از امسرالارمنسن

من ديدم دستعى   شهاد  رسانسد. زيد بن  وحا   رضه داشج: يا امسرالارمنسن

اكنو  متن بته   مرهج: بسا به سو  ما. هی  م را كه از آساا  بر من مشرف ررديد

كه در  مرا با خونم دفن فرما   غاام نده قجر مق  قعى مرا كشیيثربى ممسدا  ابن

 2نزد پر ردرارم مخا م هاعم. سرس به مسدا  رفج   شهسد شد.

زيد بن  وحا  را  امسرالارمنسن قفرمايسدیكه در اين حكايج ملاحره مچنا 

 يثربى منع نهرمود.از رفعن به مسدا  ابن قبا اينكه اقاسنا  به كشعه شدنش بود

رهتج:  یر ايتج استج كته مت     قبدر استج   يكى از شهدا  اسر كه در درجاس

ستاله بتود(     انزدهشت مرا كوچك شاارد   برررداند )چو   درسم پسامبر خدایم

                                                           
 خعىر(.قور م)به 121ق  2ن قالغحبةاسد اثسر جزر ق ابن؛ 11ق  2سمدق الرب ا  الكبر ق ن. ابن1
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ايد ختدا  دارم بستر   شتد ق يمنتى شتركج در جهتاد را شت      یحال آنكه د سج م

 1.شهاد  را ر ز  من فرمايد

ج با يزيتد    رويد: بسمیق دكعر احاد محاود  بحى م22سرر  21 س هح( 6)

درين مىسبج بترا  نرتام سساستى استلام بتود كته       بررزيد  ا  به خلافج بزرگ

هركس در آ  شركج كرد   راضى به آ  شد بار رنتاه آ  را بته د ش ررفتجق      

 تشود دا چه رسد آنكه   یرونه د سه    ذر  در آ  پذيرفعه نارناهى بود كه هسچ

 2.مردك  آ  رردد پسغابرشخىسعى مثل حاسن پار دخعر  تالمساذ بالله 

بته   نسرويتد: قستام حات   یق دكعر  بحى نامبرده مت 21ق سرر 21 هحس ( 5)

  هتا كننده سبد پسغابر بتودق داتام برنامته     ف دينى آ ق   به   ف آنكه قسام

مما يه   ايدئولوژ  ضد اسلامى ا  را كه در قول چهل سال حكومج   سارنجق 

یل   دباه ساخجق   دكعتر حاتن ابتراهسم مت    آ  را محكم كرده بود باق  هاپايه

كته در نرتر   یامسته  تب  كننتد؛ درحتال    یرويد: اسعشهاد حاسن موج  شد كه بن

 2آمدند.یماااانا  قغسانگر   ماعبدق   معجا ز به قوانسن اسلام به شاار م

رويد: حس ايتن استج كته حكومتج     یق احاد امسن م11ق سرر 21 س هح( 4)

كه در آ  ماا ا  اسلامى بسن مردم مرا ا  شتود    امو  حكومج اسلامى نبود 

نسكوكار   رنهكار  رب    جم مانند هم پاداش   كسهر ببسنند   زمامدارا  ختادم  

الاتواء باشتند. حكومتجق حكومتج  ربتى بتود )نته        یر سج ) رب    جم(  ا

اسلامى(ق   حكام خادما   رب بودند )نه ماااانا (   رژيم   ر ش جاهاى بتر  

 6.ى بودق نه ر ش   رژيم اسلامىآ  ماعول
                                                           

هاتسن   281تت 288؛ راجع به اين موضوع به  تهحه  168ق  6ق نالغحبةاثسر جرز ق اسد ابن .1
 .كعاب )شهسد آراه( نسز مراجمه شود

 .266ق 226ق  مةامما یةنرر بحیق  .2
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در  نسرويتد: ارتر حات   یق دكعر نامبرده ) بحى( م18ق سرر 21 هحس ( 1)

كردنتد كته از   یكردق   بزررا  اهل حجاز ا ترار مت  یهنگامى كه مدينه را درس م

یحجاز خارن نشود   يا اينكه به يان بر دق   در هنگامى كته بته ا  پسشتنهاد مت    

 قرهتج یق  ال قسام را آشتكارا نات  ناازدا با خود هاراه بسج خود ركردند كه اهل

پس از پايا  حادثه آشكار رشجق   برتلا  ماتعندا  مما يته در شتر ى بتود       

حكومج امويسن ظاهر ررديدق   جاهور ماااانا  كه پتس از ) تام جاا ته( بته     

كته در  تف ممارضتا     یدرحتال  ا يه دااسم شده بودندق  ب  كردندحكومج مم

  اين مخالهج   ممارضه را راهى با شاشتسر     اياعادندامسه ی  بنحكومج يزيد 

امسه را نداشتج  یكردندق   هركس كه قدر  قسام   ا لا  جهاد با بنیقسام ا لام م

درين مراد  اياا  بودق امتا  به دل آ  حكومج را انكار داشج؛ هرچند اين ضمسف

 مسه بود.ایهرچه بود خاع امامج   رهبر  از حاكم   دسعگاه بن

امتا دتاريخ    قظتاهر شكاتج ختورد   در مسدا  جهاد با آنهتا بته   نس  ارر حا

 مانند خو  حاسن اثربخش باشد. قديدرا شناسد كه برا  شكاجیشكاعى را نا

حا ل كند كه برا  برادر   پدرش حا ل نشد؛  هايى حاسن دواناج پسر ز

ا  را  ارذاردند   يار  زيرا اهل شام را كه دشانا  پدرش بودند با اهل كوفه كه 

در اثتر   خاضع ساخج. با اينكه نزديك بتود ح س تج مجاهتدا   اتى     قنكردند

نسرنگ دشانا ق   خسانعكارا  ضايع ررددق شهاد  حاسن آ  را هم حه  كردق   

بستج دابتا      آنچنا  شمور مردم به رناه   د ىسر خودشا    ر ايتج حتس اهتل   

باكه شمور به رناه ماننتد   قه نداشجساب  حااا شد كه در  هد  اى   حان

 1.هسچ دين   مذهبى شناخعه نشد آ  در

 رويد:ق دانشاند ديگر از اهل سنج می18ق سرر 52 هحس ( 8)
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كننتدرا   ق پنها  نبود. خىو اً كته نىتسحج  شكاج نرامى از ذهن حاسن

 اتر بته آ  حيتر  دتذكر      بااق    بدالله بن جمهرق   ابنبااخلا ى مانند ابن

  بمسد اسج كه از م دار اخلا  اهل كوفه در د ودى كه از ا  كرده بودند  ندداد

 غهاج فرموده باشد با اينكه پدرش را  ارذاردندق   به برادرش خسانج كردند.

فرمتود ستب    كنندرا ق   از  جاهج آرا  آنها میا  با د دير  كه از نىسحج

 رهج.درس پسشنهادها   نىاي  آنها را آشكار نای

كردند كه با رر هى از انىار   يارانى كه از اهل كوفته    به ا  نىسحج میآنا

نرذيرفج )زيرا قسام رنگ قسام  دبسر   ر  قبه ا    به پدرش بسشعر اخلا  داشعند

 ررفج(.نرامى به خود می

كردند ارر ا رار دارد از مكه خارن شود به يان بر د كه در آنجا نىسحج می

 پدرش شسمسانى دارد.

نىسحج را نسز قبول نهرمود )زيرا رفعن بته ياتن موجت  قتومنى شتد        اين

انگستز  متعهم     فعنته  شتدق   دشتانا  ا  را بته ختونريز     جنگ   خونريز  می

حكومتج در   شد كه غسر از مرالبتس كردندق   ا ومً رنگ قسام رنگ ديگر  میمی

 شرايد ناماا د دمبسر   دوجسه ديگر نداشج(.

بسج خود را در حجاز بگذاردق ايتن را نستز   ند كه اهلسرس ا  را نىسحج كرد

كردنتد   از  از آنچته بته ا  نىتسحج متی     نرذيرفج.   مم ول نساج كه حاسن

هرحالق   به هرقتور كته   غافل مانده باشدق   به ق واقبى كه آنا  بر ا  بسم داشعند

سر ز  قدر ماام اسج كه شهاد  خود را در اين قسام بسشعر از پق اينبررسى كنسم

كردق   چنا  ايتن مرات    بسنى مینرامى كه برا  پدر   برادرش فراهم نشد پسش

 قناتود آشكار بود كه  بدالله بن  اتر در هنگتامى كته بتا آ  حيتر   داع متی      

ًعًُدً وًْتًَسًْأًَرهج: می  1. ً یت ًقًًَنًْمً ًاللهًَََ
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ً» اسج: كاملق در 22ق سرر 41 هحس ( 1) ًًكُ ُّ ل  رًَنَـاز  نْـدًَاً،مَاًقُدر ـع  بًُلله ًنَحْتَس 

پس از آنكه معهترق شتد  رر هتى را كته در بتسن راه       خبار الطوالالا   ؛«أَنْفُسَناَ

ماحس به آ  حير  شده بودند ن ل كرده اسج. اثر نناود  حوادث خونسن كوفه 

با يك كااس    شهاد  ماام   هانى   قسس بن ماهر را در دىاسم اسعوار امام

 را نسا رده اسج.«ً...مَكلًّ»خلا ه كردهق   جااس « فسار»

 استج  ر ايج( 4ب ق11 ) طالبابی امالى در   ق22 سرر ق46 (  هحس11)

   محاتدق  به آمد فر د ت مشمرالحرام نزديك ت  امربنی باعا  در امام  قعى كه

 :نوشج خود بسجاهل

دْتُمْ،ًوَإ نًْتًَََ» ًاسْتُشْـه  َ
قْتُمًبِ  دُ،ًفَإ نَكُمًْإ نًْلَـح  ْْ لَفْـتُمًْعَنرـيًسًَْتَلْحَقُـواًالنَصْــرَ.ًأَمَاًبَ

مًُ ََ  حيتر ق  آ  فرزنتدا     خدا رسول به احعرام ادا    خدا حاد از پس ؛وَالسَ

   ت     كنستد  جتويی كنتاره  ارتر    شتويد می شهسد شويدق ماحس من به شاا ارر

 .« الالام. شويدنای نايل پسر ز  به باانسدق

ق 2نحجتر  ات لانیق   )ابتن التهدذيب   تهدذيب    ؛22سرر ق 41 هحس ( 11)

الهيتلق  سااهق   زين  بنج جحشق    ايشهق   ام  ام ؛ از  اى(211-212 

 امامه   انس   ديگرا .ی  اب

ق   نرسر اين خبر را يكى از بزررا   ااا  زيديه 11ق سرر 11 هحس ( 12)

ر ايتج   قور ارسال ماتام از حيتر   تادق   در مورد جناب زيد شهسد به

 اسج. كرده

 اينك  سن  بار  ا :

فَرًُبْنًُمًَُُ» ْْ وَكَانًَجَ
ًالْـءُرًًُمَدً  دَم  َْ ًب  ًأَيْضا 

ًوَقَـالًَلَـهُ:ًإ نَـاًقَدًْأَشَارًَعَلَیْه  وج 

ً ًالْـمَكْنوُن  لْم   ْ ًالْ دًُ   ًهَذَاًالًَْْأًَنَج  ًَِنًَالْْمَْرًَ   ًل بَن يًاُمَیَ ً؛«وَان 

اشتاره   ت او  آ  حيتر  بتود     كه  تبه جناب زيد   يمنى حير   ادق
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يمنتى  ايم در  ام مكنتو  كته امتر )   فرمود به درس قسام   خر ن   فرمود: ما يافعه

 1.امسه اسجیحكومج( در اين ا ا  برا  بن

آ  را داشتعهق     بهرمايسد اين  ام مكنو  چه  ااى اسج كه حير   ادق

قريس ا لتى هتر  اتم      اويش زيد با آ   او م ام آ  را نداشعه اسج؟ ي سناًق   به

هم بوده اسج  بوده نزد حير  امام حاسن مكنونى كه نزد امام جمهر  ادق

سسس حكومتج استلامى     خودق   اينكه پسر ز  نرامى   دي  حير  از شهاد

 آراه بوده اسج. قفراهم نخواهد شد

ق  لا ه بر مكا  شهاد  زمتا    ستال شتهاد       26ت11ق ا11 س هح( 12)

افعتدق در ر ايتا  معمتدد خبتر     یا  از  ار آ  حير  ادهاق مهاينكه در چه د ر

داده شده اسج   ازجااه قبرانى بسش از پانزده خبر راجع به خىو سا    مكا  

 2.  زما  شهاد  ر ايج كرده اسج

ًُ»الحديد در شر  خربه: ابىابن (26) َْ لُونًَغَ
اًالناَسًُالْغَاف  َ  ؛«عَـنْهُمًًْالْـمَغْفُولً ًأَيَُّ

ً» :ر  اين جااهدر ش ًأَنًْاُخًْوَالله ًلَوًْش  ُُ ًَئْ ًوًًَكُـَ ًرَجُـ ً ًب  ـه  ـنْكُمًْب مَءْرَج  ،ًوًْمًَم  ه  ـج  ل ـ

ً ُُ لْ َْ ًلَفَ
ًشَأْن ه   ٌ  .«وَجََی

يمنى به خدا سورند ارر بخواهم خبر بتدهم هتر مترد  از شتاا را بته مكتا        

استج  چنسن ر ايج كترده   دهم.خر ن   دخولش   به داام كار   حالش خبر می

 كه  قعى حير  فرمود:

«ً دًًُقَبَْ ًأَنًْتَفًْسَلُوني  ًق   ؛«...وني 

 بن زهسر داساى ممعرضانه رهج: در سر من چند دار مو اسج؟ اسحمةداسم بن 

                                                           
 .122ق  1اممانی فی اخبار ال رر الساانیق ن یةغايحسی بن حاسنق  .1

ق 1ق نالخميس ية  اممالیشجر ق ؛ (درجاه امام) 111-112ق  2نقبرانیق الامجم الكبسرق  .2
 ؛ منا  ق كنوز الح ائسق حرف ياء.241-268ق  2ق نجواهر الم دينساهود ق ؛ 151-141 
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دانمق  لى ارر دو را خبتر دادمق برهتا  آ  كجتا    حير  فرمود: به خدا سورند می

من رهعه شتده كته بتر هتر      ام به كارها  دوق   بهدح سس خبرداده شدهاسج؟ هرآينه به

كندق   شسرانى استج كته دتو را    ا  اسج كه دو را لمن میى از مو  سر دو فرشعهيمو

 ا  نوزاد  اسج كه پاتر پسغابتر  خواندق   نشانه اين امور اين اسج كه در خانهمی

قور كه ناايدق   هاا یشودق   ا  بر كشعن پار پسغابر دحريص   درغس  مكشعه می

داد حىسن بن داسم در آ   قج شسرخوار بودق بزرگ شد   بزياج دتا  حير  خبر 

رئسس شهربانى كوفه شدق    بسدالله بن زياد ا  را برا  ابتلاغ فرمتا  جنتگ بتا پاتر      

سمد فرسعاد دا  ار را دهديد ناايد كه در جنگ ديخسر نكنتد   در   بن پسغابر نزد  ار

 1ق آ  حير  را شهسد كردند.زياد را رساندر ز شبى )ش   اشورا( كه پسام ابن

اراده رفعن به كوفه فرمود:  ار  اثسر ر ايج كرده اسج چو  حاسنابن (25)

بن  بدالرحاا  بن حارث بن هشام كه در مكه ممراه بودق ختدمج آ  حيتر    

ام برا  حاجعى كه آ  را از برا  نىتسحج بته   شرفساب شد.  ر  كرد: من آمده

رستانمق   حتس   بسنىق به  تر  متی  خواه خود میدارمق ارر مرا خسردو  رضه می

 ناايم؟امق خوددار  میكنمق   اررنه از آنچه اراده كردهنىسحج را ادا می

شاارم!   راتا  آنكته از   فرمود: بگو به خدا سورند دو را خسانعكار نای امام

 برم.ر   هوا چسز  بگويى به دو نای

درسم بر دو؛ ا    من میق كردهرهج: به من رسسده اسج كه اراده رفعن به  را

كته  ر   كه در دسج  اتال   فرمانتدها  آ  استج؛ درحتالی    زيرا به شهر  می

الاال را در اخعسار دارندق   مردم بنده دينار   درهم هاعند. من ميمو  نساتعم  جبس

كه به دو   ده يار  دادهق   دتو در  از اينكه با دو جنگ   قعال ناايند هاا  كاانی

 كنند.در  از آنكه با ا  با دو جنگ میا محبوبنزد آنه

                                                           
 .15–16ق  11ق نالبلاغةالحديدق شر  نهج ابی. ابن1
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دانتم كته از ر     فرمود: خدا دو را پاداش نستك دهتد پاتر  اتو! متی      امام

 خسرخواهى     ل سخن رهعى. 

ًنًْأَمًْمً ًيُقْ ًََوَمَهْمًََ» ،ًر   َ ـ دًُمُش  إًأَحْمَ
ندْ  ًع  َُ ًأَوًْتَرَكْتُهًُفَأَنْ ََ يَكُنًْأَخَذُْ ًب رَأْي 

ًنًَ ُِ ًوَأَنْصَ  ِ  ْ  1؛«ا

يمنى آنچه قيا بر آ  جار  شدهق خواهد شد؛ چه من رأ    نرر دو را بگسرم 

 درين خسرخواهى.در مشسرق   خسرخواهيا درس كنم. دو در نزد من سعوده

  اين مرد  ارد   معوجه به ا ضاع در مسا   انىافاً از اين سخنا  كه بسن امام

 فهاسد؟آمدق چه می

 جه به پستر ز  ظتاهر  امستد    هسچبه شود كه اماممی آيا غسر از اين فهاسده

قتور ي تسن ختود را شتهسد     فرمتود. بته  بسنتى متى  نداشعهق   شهاد  خود را پتسش 

 داناعهق   با كاال دىاسم آماده شهاد  بوده اسج؟یم

ًي ـأًْرًَب ًًُ ًذًْخَـأًًَنًْكُـيًًَرً مْـأًًَنًْمً ً ًََقًًْيًُمًََهًْمًَوًَ»آيا جااه  ا تلا   ق غستر از  «هًُتُـكًْرًَتًًَوًْأًًَََ

 شهاد    ناامسد  از پسر ز  ظاهر  ممنا  ديگر دارد؟

 اهتل  از م ىتود  اينجتا  در كته  داشج دوجه بايد ق8 سرر ق168 (  هحس16)

   جاتوه  در را حاتسنى  قستام  آنهتا  منىف مح  ا  چو  نساج؛ آنها هاه سنج

 شتودق   ارد آ  بته  ايتراد   درينكوچك كه بسنندمی اين از ارفع   بامدر سرحى

  تدم    اقلا تى بتی  اساا بر كه نررند مورد آنها از افراد  سنج اهل از باكه

 هتا  سساستج    امسته بنی از حاايج   خا ق ها ررايش   دمىبا  يا دح سس

 خا رشناستا   در كهچنا  اند؛ناوده اظهارنرر رسالج خاندا  ضد ها حكومج

 بر سازندق معهم ار م دا قسام اين اندخواسعه نداناعه يا مغرضانه كه كاانی نسز

 مآبا ق   اغترا  استعماارقابانه استج كته    امو  ها نوشعه   هانگارش اساا
                                                           

 .21ق  6اثسر جزر ق الكاملق ن. ابن1
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 اينكه نه دارندق را آ  در يج ميموريج  وضى خا رشناسا  از دسعه اين معيسهانه

 .باشد غاد   خرا آنها  اوم بررسى

ا  كته در زيتار  اربمتسن    دتر از جااته  ق    ري 11ق سرر 225 س هح( 15)

ً»  بار  زيار  آ  حير  در  سد فرر   قربا  اسج: اسجق ََ وَبَذَلًَمُهْجَتَـهًُف یْـ

نًَالًْحَتَ ًاسًْ بادَكًَم  ًَـتَنقَذًَع  َْ ًوَحَ
 ِ ًالضًَجَهالَ ًة  كه در نهايج  راحج رد كعاب  1؛«ًِ لًَََ

 شود.شهسد جا يد از آ  اسعهاده می

رحات  بميتی   ق   نكعه قابل دوجه اين اسج كه ب15رر ق س222 هحه ( 14)

شتا فرمتود     اين خربه را هنگام بسر   شد  بته ستو   تراق ان    2قر ايا  ماند

  بار  ر ايج اين اسج:

ًٍّـلًَ»
ًبْنًُعَي  ًـالًًْمًََأَرَادًَالْـحُسَيْنُ رَاق   ْ ؛  قعی حاسن بتن  اتی اراده   «ءُرُوجًَإ لًََالْ

 كرد كه به سو   راق بر د.

ق دملتج دارد كته   «مَوُْ ًـخُطًَالًْ»  خربه: مانند احاديث باسار ديگر  قبنابراين 

 از شهاد  خود آراه بود. قممراه به سو   راق سهنگام خر ن از مك امام

اين فر  قابل قبتول نساتج كته يزيتد        :اولاًق (2ق سرر 258 س هح( )11)

را كته از بسمتج نكترد  داتام ماتااانا        دسعگاه حكومعى ا  بسمج نكرد  امام

ا  كته بته قات     در بود دحال كنندق   در برابر آ  ضربج كشتنده در   مهمیباممن

ارتر   :ثانيداً  .المال نشا  ندهنتد امو   ارد شده بودق  كس سنرام فاسد   مشركان

داناج كته چته   یخود بهعر از هركس م كردق امامدهاجم نای حكومج به امام

 .ثالثاًا  را اجرا كندق   برنامه

 در سنج اهل از دح سس   نرر   انىاف اهل آرا  ق1 سرر ق212  هحه( 18)
                                                           

 .256ق   18مجاایق بحار امنوارق ن  .1

 .162قال ق  یيحسی بن حاسنق دساسر الارال  فی امالی اب .2



 
 
 
 
 
 

 بخش اسلامآگاه و رهبر نجات دیشه نیحس ............................................. 999

 

 از حعتی  هتا آ  از بميتی  دمبسر   دهاسر   درس   اسجق  الی باسار موضوع اين

 از دن چند ايرادا  نبايد   اسجق درحااا   در اسس شسمه نوياندرا  از بميی

 يتا  داتام  حاتاب  بته  موضتوع  اين در را مايگا كم   مغرضا  سخنا    نوا  ق

 .نوشج سنجاهل اكثريج

ابتن  2؛كبيرالمعجم القبرانىق  1؛تهذيب التهذيبق   1ق سرر241 س هح( 11)

 ها  ديگر آنها.  كعاب 2شمائل الرسولكثسرق 

كته ابتوالهرن  بتدالرحاا  بتن جتوز  در      ق چنتا  1ق سترر  242 هحس ( 21)

 نسز آ  را ر ايج كرده اسج. 6التبصرة

الامدالى    5؛تهدذيب التهدذيب  تت بته ن تل     ق يا ت نجى 8ق سرر 245 س هح( 21)
 4.خميسي ـال

 الامدالى بن سااى ت برحات  ر ايتج      هرثمةق يا ت  11ق سرر 245 س هح( 22)

 1.الخميسي 

 ةالبلاغددشددرن نهددج ق   نستتز مراجمتته شتتود بتته 22ق ستترر 245(  تتهحس 22)
ًالسَفَرً اَللَهًُ» الحديد شر ابیابن نًْوَعْثَا   ًم  ََ تاريخ (   به 144ق  2)ن «مًَإ نريًأَعُوذًُب 

 (.211ق  2حجر  ا لانیق ن)ابن تهذيب التهذيب(   به 122)من ر ق   یفين

در  اقع شد  شهاد    مىائ  در دلخراش :ثالثاًق 21ق سرر 621 س هح( 26)

راه خدا موج  افزايش اجر اسج؛ لذا  بدالله بن جحش كه از مشاهسر ا حاب   

                                                           
 .211ق  2حجر  ا لانیق دهذي  العهذي ق نابن. 1

 .111-114ق  2قبرانیق الامجم الكبسرق ن. 2

 .661-666كثسرق شاائل الرسولق  بن. ا2

 .16-12ق  2ق نالتبصرةجوز ق سبد ابن. 6

 .211ق  2حجر  ا لانیق دهذي  العهذي ق نابن. 5

 .151ق  1ق نالخميسيةشجر ق اممالی . 4

 .151ق  1ق نةيالخميسشجر ق اممالی . 1
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ناتود؛  از خدا مائاج شتهاد  متی   كرد  مهاجرين   شهدا  احد اسجق د ا می

 1.ره كنندق   بسنى   روشش را ببرندكه كهار شكم ا  را پادرحالی

ق ارر كاى بحتث  ااتى ناايتدق   بگويتد: ماكتن      4ق سرر 621 س هح( 25)

اسج ظن يا  ام به فتراهم بتود  شترايد ديستسس حكومتج در موضتوع حكتم        

ام موضو سج داشعه باشد  جوب قسام اخذ شده باشدق   به  بار  ديگر ظن يا  

نه قري سجق   بنابراين قسام با ظن يا  اتم بته  جتود استباب   شترايد ديستسس       

 حكومج  اج  اسج؛ اررچه ظن يا  ام خلاف  اقع   غسرمىاب باشد.

پاسخ اين اسج كه ارر دخالج  ام يا ظن در موضوع به نحو جزء موضتو ى  

ن يا  ام  جود  اقمى شرايد هم بر ظ؛ زيرا  لا ه كنداشكال را مردهع نای قباشد

در حكم به  جوب دخالج داردق   نعسجه اخذ در موضوع به نحتو جزئستج ايتن    

كه  اتم يتا   چنا  ؛اسج كه حىول  اقمى شرايد بد    ام يا ظن به آ  اثر ندارد

  ارر دخالج  ام يا ظن را به نحتو داتام    ظن هم بد    اقع شرايد مرثر نساج

احعاال اينكه  ام يا ظن در مثتل ايتن متوارد     اولاً:ود: شموضوع بگويند رهعه می

 داام موضوع باشد   لايى نساج.

دلساى كه از آ  اسعرهار اين ممنى رردد در بسن نساجق   به مناسبج حكتم   ثانياً:

  موضوع هم اسعرهار موضو سج  اتم يتا ظتن در اينجتا  تحس  نساتج؛ چتو         

سس حكومج اسجق    ام يا ظتن  مىاحج قسام راجع به  اقع شرايد   اسباب ديس

در آ  دخالج نداردق   با فر   جتود مهاتدهق   دوجته ضترر در  تور   تدم       

ا ابس  ام يا ظن  ال )قسام( بالذا  مىاحعى نداردق باكه مهاتده دارد   احعاتال   

بميی جها  خارن از ذا  موضتوع   س جود مىاحج در نهس حكم يا به ملاحر

دتر باشتد نستز قابتل     شودق مهم ابه حا ل میا  كه در  ور   دم اكه از مهاده
                                                           

 .11ق  2ق نالكبر  رب ا سمدق الابن .1
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هذا  جوب  اقمى قسام به منرتور ديستسس حكومتج بتا منعهتى      ا عنا نساجق    ای

شد  آ  به شكاج فى  ام الله دمالىق    جوب جد     اقمى پسشنهاد  تا  بتا   

  ام خدا به  دم قبول آ ق    دم اداام حججق قابل دم ل   دوجسه  حس  نساج.

محعرم  ةه فر  اينكه اين مرال  نامم ول را مم ول بگسريمق نوياندب و ثالثاً:

  حتوادثى را كته پتس از شكاتج قستام بته منرتور ديستسس          ميموريج امتام 

حكومجق   پس از پذيرفعه نشد  پسشنهاد  ا  به قتول ا  جاتو آمتدق چگونته     

 ناايد؟دهاسر   دوجسه می
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 در يك نگاه
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 (مئة وعشر حدیث من کتب عامّة)
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 تت  ربی المستحدثةفی مماملا   رسالة 21
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 تت فارسی م ام  كلامی 86

 تت فارسی  راط ماع سم 85
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 تت  ربی  اى الزهراء ق ایّالإمام  خطبة اکُذوبةرد  12

 ارد  / فراناه  ربی العریضةفی خروقه  مع الخرس  12
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  الأئمّةجلاء البىر لان يعولّى 
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 تت فارسی الاىرهیسبد  125
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